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سه دفترچه‌ی آغازین یادداشتهای علم با همّت بانو رودابه علم سرانجام 
پیدا شد. دوستان ارجمندم آقایان صادق عظیمی و پرویز خزیمه علم 


با لطف و علاقه‌ی‌همیشگی خود» رنج عکس برداری از یادداشتها را " 


به عهد هگرفتند. جا دارد از هر دوی آنان که در سراسر مدت ویرایش 
یادداشتهای علم همواره آماده‌ی هرگونه‌کمکی به ویراستار بوده‌اند 


صمیمانه سپاسگزار ی کنم. 
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یادداشت توضیحی 


«پس چنان واجب کند که چون پادشاه کاری خواهد کرد و یا او را مهمّی 
پیش آید. با پیران و هواخواهان و اولیاء دولت خویش مشاورت کند. تا 
هرکسی را در آن معنی هرچه قرار آید بگویند و آن‌چه رأی پادشاه دیده 
باشد با گفتار هر یکی مقابله کنند و هر یکی چون گفتار و رأی دیگران 
بشنوند و براندازنده ری صواب از آن میان پدید. آید. و رأی و تدبیر 
صواب آن باشد که عقلهای همگنان بر آن متفق شود که چنین می‌باید کرد 
و مشورت نا کردن در کارها از ضعیف رأیی باشد و چنین کس را خودکامه 
خوانند). 

سیاست نامه (منتسب به خواجه‌نظام‌الملک) 


در آغاز سال ۱۳۵۵ (۱۹۷۶). آسمان سیاسی ایران از دید شاه آبی و خورشید بخت او 
همچنان درخشان بود و به دنبال جشنهای تاجگذاری (۱۹۶۷/۱۳۴۶) و شاهنشاهی 
(۱۹۷۱/۱۳۵۰) اکنون هنگام بزرگداشت پنجاهمین سال پادشاهی دودمان پهلوی 
رسیده بود. به این مناسبت» در یکم فروردین» سلام نوروزی در آرامگاه رضا شاه در 
شهر ری برگزار شد و شاه در سخنان خود گفت: 
«... در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی» مهری جز 
مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت 
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۸ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 





به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت 
برخاسته‌ایم و در خاک مقدس ایران زاده شده‌ایم و در همین سرزمین 
مقدس نیز به خاک خواهیم رفت...». 
شاه می‌پنداشت که رنجها و فداکاریهای او بیش از هميشه پایه‌های تاج و تخت را 
استوار ساخته و سرانجام توانسته بر همه‌ی رقیبان و مدعیان قدرت چیره شده و آنان را از 


میدان به در کند. با کمی دستکاری در تاریخ نقش احمد قوام را ناچیز و خود را آزادی " 


بخش راستین آذربایجان می‌انگاشت (یادداشت ۵۵/۱۰/۱۱ اگر محمد مصدّق - 


خطرناکترین هماورد به زعم او -تلاش نافرجامی برای ملی کردن نفت ایران کرد اوسشاه - 


-نوانست سنرانجام اداره‌ی این صنعت حیاتی را از دست بیگانگان بیرون آورد. شاه حتّی 
کارنامه‌ی پسدر تساجدارش رانسیز با خود همسان نمی‌دید. چرا که به رغم همه 
تساو خها یقن اه به اصلاعات ازشی دس و توکه سر قط لوب ع ابران وان حتانه 
که باید. پس گرفت و در زمینه‌ی نفت نیز با تمدید قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس. 
به سود ایران گام برنداشت. شاه یک بار نیز ادعای تعجب‌آوری می‌کند که از زمان 
ولیعهدی در اندیشه‌ی اصلاحات ارضی بوده و در ۱۹۵۵ طی سفری به آلمان. سهیم 
شدن کارگران در سود کارخانه‌ها را چاره‌ی پرهیز از رویارویی کارگر و کارفرما یافت 
(یادداشت ۱۳۵۵/۲/۱۱). شاه دیگر حتی به کسانی که در سخت‌ترین روزها سیر 
بلاشدند و او را در گسترش و استواری قدرت یاری کردند. خواه در گذشتگان و خواه 
شاغلان روز به دیده‌ی تحقیر می‌نگریست.! چندی پیش از سرکار آسدن دولت 
حسنعلی منصور (اسفند ۱۳۴۳)» یک بار شاه با اشاره به ترکیب دولت آینده. به او درد 
دل کرده بود که هميشه آرزو داشته باکسانی کار کند که کم و بیش همسی خود او باشند.۲ 
تعبیر منصور این بود که شاه» او و همکارانش را کارآمدتر از پیشینیان می‌داند و شاید هم 
تا اندازه‌ای شاه به این نکته توجه داشت. ولی از آن سهمتر این بود که شاه دیگر 





۱- برای نمونه ن.ک. به یادداشت ۱۳۵۵/۹/۲ درباره‌ی ابراهیم حکیمی و صادق صادق. 
۲- امیر عبّأس هویداء دوست نزدیک منصور. چند روز بعد این گفته را برای ویراستار نقل کرد. 
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یادداشت توشیحی 1 





نمی‌خواست باکسانی که او را هنگام ضعف و درماندگی دیده بودند» سرو کاری داشته 
باشد. او می‌خواست از دید نسل جوان و تحصیل کرده‌ای که خود برکشیده بود. شاه 
اصلاحات ارضی و تحولات اجتماعی باشد. تا شاهی که قوام و مصقّق و رزم آرا و زاهدی 

در دهه‌ی ۱۳۴۰ (۱۹۶۰). شاه از این شرایط به خوبی بهره‌برداری کرد و با پشتیبانی 
از تکنوکراتهای جوان و دادن اختیارات به آنان» توانست در مّتی کوتاه چهره‌ی اجتماعی 
و اقتصادی ایران را دگرگون سازد. شهرنشینی گسترش یافت» پوشش آموزشی شهرها و 
بسیاری از روستاها را در برگرفت. طبقه‌ی متوسط پویایی پدیدار شد و به تدریج بسیاری 
از صاحب نظران از ایران به عنوان ژاپن دوم آسیا نام می‌بردند. ولی شاه در این مرحله. 
به دربایستهای تحول سریع جامعه که لازمه‌اش گسترش نهادهای تازه‌ی متناسب با این 


تحولات و دادن امکان مشارکت فزاینده مردم بود, توجهی نکرد. او می‌انگاشت که همه 


پیشرفت کشور صرفاً مدیون رهبری و بینش اوست و خود بهتر از هرکس صلاح مملکت 
و تقذمهای جامعه را تشخیص می‌دهد و تنها کار ویژه‌ی مدیران» اجرای فرمان اوست. 
توده‌ی مردم نیز که به زعم او هر روز از موهبات بیشتری بهره‌مند می‌شوند. بی‌گمان از 
شرایط زندگی خود خرسند» به آینده امیدوار و با میل به رهبری اوگردن می‌نهند و جز 
آسایش مادی خواست دیگری ندارند. شاه که در دیدارهای غیررسمی و خصوصی باشرم 
و بسیار مدب و خوش برخورد بود. می‌کوشید در مراسم رسمی و از چشم توده‌ی مردم. 
خود را ابرمرد نشان دهد و در دیداری با علم می‌گوید: «اگر موفقیّتهای من نبود... نه تنها از 
خانواده‌ی پهلوی و تمام زحمات و مشقات پدر من اسمی نمی‌بود. ایران هم نمی‌بود» 
(یادداشت ۱۳۸۵۵/۶/۲۶): 

در زمینه‌ی سیاست خارجی نیز شاه خود را نه تنها صاحب نظر. بلکه برتر از رهبران 
بسیاری از کشورهای دیگر می‌پنداشت. با آن که شاه به مسائل دیپلماتیک علاقه‌مند بود. 
آگاهی او از رویدادها بیشتر محدود به گزارش نمایندگان سیاسی ایران و خبرهای 
رسانه‌های بین‌المللی و احیانا گفت وگو با مقامات خارجی بود و اعتقادی به این که وقایح 
جهانی نخست از سوی کارشناسان مر بررسی و گزینه‌های ممکن به او پیشنهاد شود. 
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۱۰ بادداشتهای عَلم (جلد ششم) 


نداشت. در نتیجه با آن که خطوط اصلی سیاست خارجی کشور روی هم رفته درست بود. 
نظر او در مورد جریانات روز بیشتر اوقات سطحی, ولي همراه با عقل سلیم بود. در 
هفته‌ی آغاز سال نو (۱۳۵۵) طیی مذاکره با نلسون راکفا نایب رئیس جمهور آمریکاء شاه 
به آو می‌گوید که برای ريشه کن کردن نفوذ شوروی در آفریقای سیاه» می‌بایست آمریکا از 
سیاه پوستان طرفداری کند. این نکته مورد توجّه را کفلر قرار می‌گیرد و فردای آن روز علم 
به شاه می‌گوید: «هميشه شاهنشاه چنان مسائل بزرگی را عنوان می‌فرمایند که 
طرف قدرت نفس کشیدن نمی‌کند» و شاه پاسخ می‌دهد که «آخر راه را هم نشان می‌دهم 


و به آنها می‌گویم اگر نمی‌توانید دستی را در آفریقای سیاه ببریده پس ببوسید» (یادداشت ‏ 


۴ ) چند هفته بعد نیز هنگامی که علم گزارش می‌دهد که سوریه و آمریکاء هر 
دو از الیاس سرکیس, رئیس جمهور تازه‌ی لبنان, پشتیبانی می‌کنند. شاه می‌گوید «اگر 
خاطرت باشد. من سه ماه قبل ضمن مصاحبه‌ای گفتم کار لبنان باید با نظر سوریه حل 
شود. استشمام من این بود و حال آن که ابدا با آمریکاییها صحبت نکرده بودم. ولی انسان 
وقتی تجربه دارد [اگر] فضایا را پهلوی یکدیگر بگذارد. نتیجه‌گیری درست می‌کند». 


سپس گفت وگو را به این جا می‌کشاند که خارجیها «از همه دزدترند و دیگران را دزد 


می‌خوانند. حتّی در آمور سیاسی اهل چانه زدن هستند». علم یادآور می‌شود که «رویّه 
شاهنشاه که یک دنده. ولی بی‌محاباء مسائل را در همان وهله ال در کف دست آنها 
می‌گذارید. بهترین رویّه است»" و شاه می‌افزاید «به همین جهت خیال می‌کنند جای 
چانه زدن دارند. حال آن که نمی‌دانند که من منعطف نمی‌شوم. کمکم فهمیده‌اند» 
(یادداشت ۱/۲۷ /۱۳۵۵۵). 

روش حکومت شاه به تدریج نهادهای سیاسی و اداری کشور را ناتوان و بی‌ارزش 
ساخته بود. گذشته از ارتش و نیروهای امنیتی» سالها بود که شاه نه تنها تعیین کننده‌ی 
سیاست خارجی بود. بلکه نقش وزیر آمور خارجه را به عهده داشت. از آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰ 


۱-روشن نیست که علم از روی تملّق این سخنان را ادا کرده و یا با آشنایی به روحیه‌ی شاه, می‌خواسته به او تلقین کند 
که در براپر فشار خارجیان کوتاه نیاید. شاید هم به هر دو نکته توجه داشته است. 
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(۱۹۶۰) به استثنای چند سالی که اردشیر زاهدی» دوست شخصی او وزیر خارجه شد و 
کار خود را جدی گرفت. دو وزیر خارجه‌ی دیگر این دورانء در برخی از مساتل خارجی نه 
در جریان کار قرار می‌گرفتند و نه احیاناً از فرجام آ ن آگاهی داشتند. در زمینه‌ی سیاست 
نفتی نیز شاه مسئولیّتها را آن چنان پراکنده کرده بود که سر نخها را صرفاً خود او 
در دست داشت. از وزارت دادگستری نیز هرگز دل خوشی نداشت و گذشته از مداخله‌ی 
ناروا در امسور قضایی. سازمان بازرسی شاهنشاهی را مرجع تازه‌ای برای نظارت 
بر سازمانهای دولتی و رسیدگی به شکایات مردم کرد. 

در ارتش نیز همین روش پراکندگی مسئولیّت وجود داشت. وزارت جنگ هیچ گونه 
نقش و اختیاری در نظارت بر نیروهای مسلح نداشت. نیروهای سه گانه. بی مداخله‌ی 
رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران» فرمان خود را از شاه می‌گرفتند. گارد شاهنشاهی نیز تابع 


۱ ۰ و | 3 ۰ ۳1 2 ت ۳ ار ۷ 
هیچ یک از سازمانهای ارتش نبود و مستقیما زیر نظر شاه قرار داشت. 


دستگاه اداری دولت روز به روز نا هماهنگ‌تر می‌شد. هر مسئولی می‌گوشید راهمی 


برای تماس مستقیم با شاه و دریافت موافقت برای اجرای برنامه‌ی مورد سلیقه. نظر و یا 


احیاناً غرض خود پیدا کند بی‌آن که الزاماً توجهی به سیاست کلّی دولت داشته باشد. اين 


مداخله‌ی شاه در جزئیات امور اجرایی. افراد دلسوز و اصولی را در شرایط ناراحت 


کننده‌ای قرار می‌داد و می‌بایست يا با تصمیم ناروا بسازند و یا این که شهامت به خرج 
داده. و وآقعیت را به شاه بیان داشته و ری او را تغییر دهند." روشن است که چنین از 
خود گذشتگی رانمی‌شد از همه انتظار داشت. در نتیجه انضباط اداری و پیروی از 
سیاستی اصولی به تدریج معنای خود را از دست داده بود. 

عاملی که به این از هم گسیختگی یاری کرد افزايش بی‌سابقه‌ی در آمد نفت بود که 
به گمان شاه می‌بایست در سالهای آینده نیز همچنان ادامه یافته و به او امکان دهد 
به رژیاهای دیرینه‌ی خود درباره‌ی قدرت نظامی و اقتصادی ایران. به آن گونه که خود 


ٍِ- از کم یف ار تشید جم «نقش ارتش در سرنگونی رزیم شاه». مجله‌ی نگین. شماره ۰۲ ۸۴ 
۳۲- به عنوان نمونه ن.ک. به «خاطرات محمّد یگانه» نشر ثالث. تهران ۰۱۳۸۴ ص ص. ۱۹۷-۹ و ۲۶۲-۶. 
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تعبیر می‌کرد. جامه‌ی عمل بپوشد. او دیگر دلیلی برای مراعات انضباط مالی و توجه 
به امکانات نیروی انسانی و زیر ساخت موجود کشور نمی‌دید و آرزو داشت همه‌ی خوابها 
و خواسته‌های گذشته‌اش در مذتی کوتاه با میان بُر زدن در روش اجرای طرحها 
عملی سازد. به این سان, به آن چه پیش از افزایش ناگهانی درآمد نفت موجب پیشرفت 
کشور شده بود. پشت پازد و راهی را در پیش گرفت که موجب تورم شدید. ایجاد 
کمبود کالا و خدمات ضروری و ناخرسندی توده‌ی مردم شد. این نارضایی همگانی برای 
شاه تا آغاز انقلاب ناشناخته بود چرا که به گمان او تنها خواست مردم دسترسی به 
زندگی مرفه و درآمد روزافزون بود که با رشد سریع اقتصادی به آن دست یافته و 


ای ی ی و ان ی 


پیروی مي‌کنند. 

دی از بزرگترین عساملهای مسوفقیّت شاه در دهه‌ی ۰ (۶۰) و آن چه 
انقلاب سفید نامیده شد» این بود که وی برنامه‌ی اصلاحات ر یه آراء عمومی گذارد. 
به زبان دیگر, از مردم خواست برنامه‌ی پیشنهادی او را تایید و در اجرای آن شریک 
شوند, در سالهای بعد اصلهای تازه‌ای که الزاماً معنای چندائی نداشته و احیاناً خام و 
نسنجیده بودند. به صورت فرمان شاهنشاهی یه اصلهای آغازین انقلاب سفید افزوده 
شد. ولی در این مرحله دیگر شاه نیزی بهنظرخواهی از مردم نمی دید و به تدریج اصالتی 
هنگامی هم که فشار تورمي و تنگناهای اقتصادی موجب شکایت و ناخرسندی مردم 
شد. شاه ایرادی در تقدمهای خود نمی‌دید و هر گونه گرفتاری را ناشی از کوتاهی مجریان 

اک م از یک سوبا سوسختی وبی‌هیج 
0 جتماعی ش شده بوده ب به ت تحمیل می‌کرد. وای از سوی ۳ . درباره‌ی 
نبود. در و ۱ "۳ عالی ۳ درباره‌ی موضوعی 
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که مورد ایراد شاه بود و یکی از وزیران یادآور می‌شود که تصمیم آن با تایید خود شاه . 
گرفته شده. وی خشمگینانه اظهار می‌دارد که برای قانون اساسی شاه مقامی غیرمسئول 


است." با این همه و به رغم چنین تعبیر غریبی از قانون اساسی» شاه خواستار بود که 
مقامهای دولتی در گزارشهای خود پیشرفت اقتصادی کشور را صرفاً مدیون او بداننند. 
اين گریز از پذیرش مسئولیّت» از همان آغاز سلطنت. یکی از ویژگیهای شاه بود." که 
همواره دیگران را سپر بلا می‌کرد. ولی دو سال بعد در شرایطی که دیگر کسی برای 
به گردن گرفتن مسئولیّت و رویارویی با موج ناخرسندی مردم باقی نمانده بود. به بهای 
از دست دادن شاهنشاهی او تمام شد. . ۱ 

در آبان ۵ به فرمان شاه کمیسیون عالی نظارت بر کارهای اجرایسی؛ به منظور 
برقراری انضباط شدید در سازمانهای دولتی و رفع گرفتاریها و تنگناهای موجود 
تشکیل شد. ریاست این واحد نوبنیاد که به کسمیسیون شاهنشاهی معروف شند با 
رئیس دفتر مخصوص شاه بود. این کمیسیون با همکاری چند تن کارشناس و 
نمایندگانی از بخش خصوصیی به برنامه‌ها و طرحهای وزار تخانه‌ها و سازمانهای وابسته 
رسیدگی می‌کرد و نتيجه در جلساتی که به طور منظم با حضور نخست وزیر و اعضای 
دولت تشکیل می‌شد. مورد بررسی قرار می‌گرفت و مستقیماً از راه تلویزیون و دیگر 
رسانه‌های گروهی به آگاهی همگان می‌رسید. این که رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی 
عهده دار اداره‌ی نشستی باشد که در آن نخست وزیر و مسئولان بلند پایه‌ی کشور مورد 
بازجویی قرار می‌گرفتند. گذشته از مغایرت با قانون اساسی, انکار حیثیت قوه‌ی مجریه‌ی 
کشور و مداخله‌ی دستگاهی غیر مسئول در اداره‌ی آمور بود. علم در این زمینه می‌نویسد 
که «اگر من به جای دولت بودم. فوری استعفا می‌دادم» (یادداشت ۱۳۵۵/۸/۲۹). 

نهاد صلاحیتدار برای رسیدگی به عملکرد دولت و ارزیابی آن می‌بایست قوةی قانون 
گذاری باشد. ولی شاه به هیچ رو آماده‌ی پذیرش چنین آزادی عملی برای مجلس نبود و 


عبدالمجید مجیدی. ص ص. ۳۴۳۰-۳۴۴ بنیاد مطالعات ایران» ۰۱۳۷۸ 


۲-ن.ک. به «یادداشتهای علم». جلد یکم. ص. ۰۴۳۴ پانویس ۲. 
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۴ یادداشتهای عَلَم (جلد ششم) 





اصولاً اعتقادی به دموکراسی نداشت. پس از کودتای ضیاء الحق علیه ذوالفقار علی بوتو 


در پاکستان. شاه به علم می‌گوید «می‌خواستی به سفیر آمریکا بگویی که دموکراسی در : 


همه جا پیاده نمی‌شود و حتی من شنیده‌ام که در ترکیه حسادت وضع ایران را 
می‌کشند». سپس می‌آفزاید «مگر ممکن است کشوری به دو دسته تقسیم بشود یک 
دسته خیال کار کردن و دسته دیگر کارشکنی در قبال آن را داشته باشند؟ مگر چنین 
کشوری پیش می‌رود؟» (یادداشت ۱۳۵۵/۴/۱۴). 

شاه مشکلات موجود. به ویژه تورم و کمبودها را تنها به علت عدم کارآیی بخش 
دولتی نمی‌دانست و می‌پنداشت بخش خصوصی نیز باگرانفروشی و احتکار, دشواریها را 


دو چندان می‌کند و چاره را در آن یافت که از یک سو با فرمان عجیبی افزایش قیمتها را 


ممنوع اعلام دارد و از سوی دیگر بازاریان و صاحبان صنایع را که به علت فشار تورمی 
ناچار به افزايش بهای کالاهای خود بودند. متهم به گرانفروشی کرده و با خشونتی 
بی‌سابقه و بیهوده (زندان» تبعید و جریمه) با آنان رفتار کند. در نتیجه اینان نیز که 
به استی از کوششها و پشتیبانی شاه بهره‌مند شده بودند. به صف معترضان و 
ناراضیان پیوستند. 

شاه با چنین طرز فکر و عمل. نهادهای سیاسی کشور را ناتوان» دولتیان را بی‌اعتبار و 
بخش خصوصی رآنگران ساخت. به این سان, به گمان او همه‌ی مسئولان» چه دولتی و 
چه خصوصی. در انجام وظیفه‌ی خود کوتاهی کرده بودند. مگر او که مصلحت کشور را 
بهتر از هر کسی تشخیص می‌داد و به عنوان یه تاز میدان سیاست داخلی و خارجی 
ایران» هیچ کارش ایرادی نداشت. بر این پایه. اگر چشمداشت او این بود که مردم همه 
دستاوردهای مثبت را از آن او بدانند» روی دیگر سکه» همه‌ی گرفتاریها و ناخرسندیها را 
نیز به او منتسب می‌کرد. شاه با اصرار بر این که تنها تصمیم گیرنده‌ی کلیه‌ی امور کشور 
از خرد وکلان است. خود را سخت آسیب پذیر کرده بود. در درون کشور» گذشته از 
چندین گروه چپ و میانه رو برخی از محافل مذهبی مخالف شاهء فعال شده بودند. ولی 
شاه خطری از این سو احساس نکرده و بی‌نیازی به نرمش و توجه به خواست آنان که 
چه بسا با برنامه‌های او تعارض داشت. نمی‌دید. علم که واقع‌بین‌تر و به هر حال با افکار 
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عمومی آشنایی بیشتری داشت» یک بار به شاه گزارش می‌دهد که در دانشگاه پهلوی 
دهها دختر چادر به سر دیده است. شاه در پاسخ می‌گوید: «دیگر آخوندی نیست» و علم 
یادآور می‌شود «روحیه آخوندی هست؛ (یادداشت ۱۳۵۵/۲/۲۷). 


شاه هر گونه تظاهر به مذهب را زیر سر «مارکسیستهای اسلامی» و روسهاء و علم ‏ 


بخشی اران «حمق و تعصب» می‌شمرد (یادداشت ۱۳۵۵/۲/۲۱) . چیزی که شاه 
نادیده می‌انگاشت تعارض میان سیانست اجتماعی روی هم رفته مترقی او و کاهش روز 
افزون هرگونه آزادی سیاسی بود. شاه از یک سو از ته دل به پیشرفتهای اجتماعی مانند 
آزادی زنان وگسترش آموزش و پشتیبانی از حقوق کارگران و دهقانان پای بند بود و از 
سوی دیگر آمادگی نداشت به چنین جامعه‌ی پویایی حقی برای اظهارنظر در ادار‌ی 
امور کشور بدهد. این روش, امکان تشکیل آزادانه‌ی حزب و انجمنهای سیاسی و 


اجتماعی و یا برپایی مطبوعات مستقل و اظهار عقیده‌ی آزاد را از میان برد وتنها - 


باقی ماند. يا مسحد بود و يا نشستهای شعر و ادب در انجمنهای فرهنگی. بسیاری از 


با همفکران خود در پیش گرفتند. ناگفته نماند که رابطه‌ی بسیاری از روحانیان با شاه 


کم و بیش خوب بود و به هر حال اکثریت آنان قصد ستیز و برانداختن نظام موجود را 


نداشتند. به همین دلیل نیز شاه بیمی از آنان نداشت و می‌پنداشت که مخالفان او در 
پوشش مذهب. مشتی مارکسیست‌ند. علم به شاه گزارش داده بود که ویلیام سالیوان. 
ی کی هر تا سس انا ترا 
شاه از این امر ناراحت شده و به علم می‌گوید: «آخر این مردکه نمی‌فهمد که اینها 
مارکسیست اسلامی و در دست روسها هستند؟» (یادداشت ۱۳۵۶/۲/۳۱). 

به راستی نه شاه و نه علم» تا پایان این یادداشتها هرگز متوجّه خطر جذی از سوی 
گروهی از فعالان مذهبی مخالف نظام موجود نشدند و صرفاً از «تحریکات خارجی» 
بیمناک بودند. این آندیشه‌ی «دست بیگانه» که در فرهنگ سیاسی ایران. مانند بسیاری 
کشورهای دیگر ستمدیده از استعمار ريشه یافته. حتی در مورد تحولات کشورهای 
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دیگر نیز مورد باور شاه و علم بود. در یادداشت ۱۳۵۵/۲/۱۱ آمده است که «شاهنشاه 
فرمودند: مسأله داخلی چین مثل این است که ريشه دار است. عرض شد ممکن است کار 
آمریکاییها باشد. فرمودند: نه» باید کار روسها باشد». این چنین داوری بی‌پایه در آستانه‌ی 
روی کار آمدن دنگ شائو پینگ و آغاز پیشرفت باور نکردنی چین, نمونه‌ای است از 
داوری نادرست و گمراه کننده‌ی نظر به «توطئه خارجی». اعتقاه به این نظر موجب شد که 
شاه بیهوده به دنبال رویارویی با تحریکات خارجی رود. در حالی که نظام موجود را 
یکسره بحران داخلی تهدید می‌کرد. ۱ ۱ 

در اواخرسال ۱۳۵۵ وضع مالی دولت به علت کاهش نسبی درآمد نفت و بی‌انضباطی 
در هزینه‌هاء بحرانی شد.! در یکی از روزهای دی ماه اين سال. به دنبال ریزش برف 
سنگینی که معمولا موجب خوشنودی شاه می‌شد علم او را خیلی گرفته می‌بیند: 


«پرسیدم خدای نکرده کسالتی عارض وجود مبارک هست؟ فرمودند: نه! عرض کردم: پس_. 


با این برف زیاد چرا خاطر مبارک گرفته است؟ فرمودند: فکر بی‌پولی هستم. تمام 
چرخهای ما خواهد خوابید و برنامه‌های ما بسیار عقب می‌آفتد... عرض کردم: بخت 
شاهنشاه بلند است. ولی از این نشیب و فرازها بسیار دیده‌ايم این هم می‌گذرد. فرمودند: 
فکر می‌کنم خیلی به سختی...» (یادداشت ۱۳۵۵/۱۰/۱۲). چند روز بعد علم در نامه‌ای 
به شاه به صراحت نگرانی خود را از تیره شدن اوضاع به قلم آورده و می‌نویسد «.. گرفتاری 
این است که سکن ات وم حارط حاعلن ما هه کرو فده ی ای موم 
رضایت بی‌جهت مردم که دستی دستی تراشیده‌ايم... یعنی نبودن برق... ضرر هنگفت 
صنایع به علت نبودن برق. خرابی تلفن. نبودن خواربا... بی‌اعتنایی به درخواستهای 
مردم» مقررات خلق‌الساعه. گرانی نرخها و غیره و غیره. این را یک گروه دشمن در داخل 
ما به وجود آورده‌اند و يا ندانم کاری و بی‌لیاقتی دولت» (یادداشت ۱۰/۲۶ /۱۳۵۵). 

شاه به تدریج از دشواریهایی که دولت با آن رو به رو شده‌نگران بود. با این همه بحران 
موجود را به حساب ناخرسندی انباشته شده‌ی مردم نمی‌گذاشت و معلول تحریک 


۱- برای توضیح بیشتر ن.ک. به یادداشتهای علم. جلد یکم. مقذ‌مه‌ی ویراستان صفحات ۱۰۲ تا ۰۱۰۵ 
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آمریکاییها می‌دانست: «فرمودند:... شپشهای لحاف کهنه, مثل امینی و الهیار صالح و 
بقایی و امثالهم به راه افتاده‌اند. در باغهای دور دست ملاقات می‌کنند.... حتی امینی 
گفته تابستان داغی در پیش داریم. به این جهت من که هر سال تابستان به اروپا می‌رفتم» 
سفیر آمریکا باید به او حالی کند «اين جا نمی‌توانند حکومت نوکر به وجود بیاورند. برای 
آنها به قیمت ملیونها سرباز و ملیاردها دلار تمام می‌شود» (یادداشت ۱۳۵۶/۳/۱۰). شاه 
نمی‌خواست بیذیرد که بحران کشور ربشه‌ی داخلی دارد 9 باید راه‌حل سربعی برای آن 
بیابد و سیاست نرمش پذیرتری در پیش گیرد. در نتیجه صرفا می‌کوشید تدابیری اتخاذ 
کند که نشانه‌ی توجه آو به حقوق بشر مورد علاقه‌ی جیمی کارت رئیس جمهور تازه‌ی 


۱ امریکاء و محافل غربی باشد. علم پس از شنیدن دستور شاه در این زمینه می‌نویسد: 


«جسارت کرده عرض کردم همه این کارها را مدتها قبل از آمدن کارتر هم ممکن بود انجام 
داد, تا اصولاً کار به این جا نرسد. تأَلی فرمودند و جواب مرا ندادند. معلوم بود از این 
عرض من راضی نشدند و من فضولی کردم» (یادداشت ۱۳۵۶/۳/۱۱). 

شاه در برابر انتقادهای کشورهای غربی علیه روش حکومت خود کوشید تا اندازه‌ای 
نرمش به خرج دهد ولی آن چه را مورد خواست مردم کشور بود. در نیافت چرا که در 
ذهن خود یقین داشت همگی پشتیبان اقدامات و سیاستهای او بوده و جیزی جز 
برخورداری از رفاه مادی که به زعم او بیش از پیش تأمین می‌شد. نمی‌خواهند. در 
ماههای پیش از پایان اين یادداشتهاء علم چندین بار از بحرانی شدن اوضاع اظهار 
نگرانی کرد. علی امینی در مراسم سلام چهارم آبان ماه ۱۳۵۶ (زاد روز شاه) در جمع 
وزیران و استانداران سابی, صریحاً در حضور دیگران از نارضایی مردم سخن گفت و اعلام 
خطر کرد. ولی با بی‌اعتنایی شاه رو به رو شد. دکتر منوچهر اقبال. در دیداری خصوصیء 
در همین زمینه هشدار داد و در پاسخ. شاه به و گفت «اين کشوره دیگر آن کشوری که 
شما نخست وزیرش بودید. نیست».! 


۱- دکتر اقبال این جریان را روز بعد برای پرویز مینا؛ همکار و محرم او در شرکت ملّی نفت ایران نقل کرد (گفت و گوی 
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مدّتی بود که شاه از رسیدن به دروازه‌های تمذن بزرگ سخن می‌گفت. او بیشتر 
به رژیاهای خود درباره‌ی ایران آینده که می‌پنداشت به رهبری» بینش و همّت او از 
کشورهای تراز اّل جهان خواهد شد. می‌پرداخت تا به رویارویی باگرفتاریهء تنگناها و 
ناخرسندیهای نه چندان دلپذیر روز. 

بدین سان شاه دلیلی برای تغییر در روش حکومت خود نمی‌دید و از نیاز جامعه که 
به علت تغییر ساختار کیفی (به ویژه گسترش آموزش و آشنایی فزاینده با کشورهای 
غربی) و کمّی (افزایش چشمگیر درآمد سرانه»» خواستار آزادی سیاسی, تأمین قضایی و 
داشتن حقّ اظهارنظر و تصمیم گیری در امور کشور بود. آگاهی نداشت. شاه همراه با 
شکوه پادشاهیء مدّعی قدرت کامل نیز بود و به هیچ رو آمادگی نداشت با هیچ‌کس یا 
گروهی در این امر شریک باشد. او سرسختانه می‌خواست سرچشمه‌ی همه‌ی پیروزیها و 
پیشرفتها باشد. ولی همه‌ی کمبودها را به گردن دیگران بگذارد. شاید هیچ رهبری 
به هیچ‌گونه مرزی برای خواستها و رژیاهای خود بسنده نکند. ولی هنگامی که با 
خواستها و رژیاهای متفاوت و احتمالاً متضاد دیگران رو به رو می‌شود. ناچار به نرمش و 
سازش است. نداشتن نرمش در سیاست. مقاومت پیوسته در برابر خواستها و رژیاهای 
دیگران و گریز از سازش. فرجامی مگر شورش آنان و شکست حکومت فردی نمی‌تواند 
داشته اف 

هر سال در اواسط تابستان» شاهپور عبدالرضاء برادر ناتنی شاه» در باغ و مزرعه‌ی 
زیبای خود در کنار دریای مازندران» مهمانی بزرگی ترتیب می‌داد که شاه و بسیاری از 
بلند پایگان کشور در آن شرکت می‌کردند. در پایان هفته‌ی اوّل مرداد ۰۱۳۵۶ شاه 
به گوشه‌ای از این باغء جمشید آموزگار را احضار کرد و به او گفت تا یک هفته‌ی دیگر 
می‌بایست دولت جدید را تشکیل دهد. چند روز بعد نیز به علم که در جنوب فرانسه 
دوره‌ی نقاهت را می‌گذراند تلفن کرد و از او خواست. به علت بیماری از مقام خود 
کناره‌گیری کند. و به این سان یادداشتهای علم به پایان رسید. 


ویراستار با پرویز مینا). 
۱-ن.ک: 1989 یتیاده 502 ۱۲۵ ۸ رتعب۳۵۳ بلاهععبی۴! 0صه)تعظ 
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یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۵ 
صبح با آن که باران کم و بیش بود. در حضرت عبدالعظیم مراسم شروع سال پنجاهمین 
سلطنت شاهنشاهی هوق با سکوه و جرن عاصی پرترار کر دید (در حقیفت مرو 
پنجاه و یکمین است و خاتمه پنجاه). 

در ضمن جشن, حال والاحضرت همایونی به هم خورد. حالت تهزع پیداکردند و 
ناجا ر ایشان را به گوشه‌ای فرستادیم که قی کردند و برگشتند. من شکر خدای را به جای 
آوردم که در پنجاهمین سال که گفته می‌شد جشن آن بد یمن است. به این مختصر 
برگزار شد (چون در پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدّین شاه که می‌خواسته جشن بگیرد 
کشته شده است ). شاهنشاه بسیار راضی بودند و فرمایشاتشان هم فوق‌العاده عالی و 
خیلی‌ها را به گریه انداخت. 

من بعد از ظهر با خانم علم و نوه‌ها به کیش آمدم. در راه هوا بسیار بد و ابرها تا 


۰ با ارتفاع داشتند, ولی بالأخره به سلامتی رسیدیم. به قدری خسته بودم که 


ساعت ٩‏ خوابیدم و هفتِ صبح روز بعد بیدار شدم. 

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۵۵ 

اعلیحضرت همایونی نزدیک ظهر تشریف فرما شدند: هوا بهتر بود. علیاحضرت 
۱-علم تاریخ را به سال شاهنشاهی ۲۵۳۵ و ۲۵۳۶ نوشته که در این جا تبدیل به سال هجری خورشیدی شده است. 
۳- سالهای سلطنت ناصرالذین شاه به قمری محاسبه شده بود. به تقویم خورشیدی مدت پادشاهی او نزدیک 


به ۴۷/۵ سال بود. از شنبه ۲۵ شهریور (۱۷ سپتامبر ۱۸۴۸) تا ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵ (اوّل مه ۱۸۹۶). 
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شهبانو به علت کسالت والاحضرت علیرضا بعد از ظهر تشریف آوردند. والاحضرت 
همایونی دیروز, دو ساعت قبل از من که هوا بهتر بود, تشریف آوردند. ولی دیروز درکیش 
بارندگی شد ید شده[بود ]. به محض ورود اعلیحضرت همایونی 9 علیاحضرت شهبانوی 
والاحضرت همایونی آنها را به کاخ خودشان بردند و آن جارانشان دادند. جون خیلی 
راضی هستند که چنین منزلی دارند و اوّلین منزل ایشان هم هست. نت 
سوار اسب شدند. من به علت خستگی نتوانستم بروم. 


سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۵۵ 
پیش از ظهر کنار دریا قدری در رکاب شاهنشاه قدم زدیم. ام خر 
به آب بروند. دکتر ایادی و من مانع شدیم و عرض کردیم آب سرد است. در این ضمن 
شاهنشاه از من پرسیدند که روسها تلگراف تبریک کرده‌اند؟ چون سایر کمونیستها که در 
عرض تبریک غلو کردند. عرض کردم: خیر» تا حالا که نرسیده. فرمودند: آخر از ما 
قهر هستند. عرض کردم: ممکن نیست این قدر الاغ باشند. به علاوه آگر این اندازه 
قسهر بودند که اجازه ن می‌دادند سفیر آنها (ف علأشیخ‌السفراء است) چنین 
نطق غزّایی بکند. 
" دراین ضمن علیاحضرت شهبانو تشریف آوردند و همه کنار دریانشستیم. برسر یک 
خانم پدرسگ لوسی که قبلاً هم شرح حال او را نوشته‌ام که چه قدر در تعمیرات دربار 
سوءاستفاده می‌کند به نام خانم [...] و چند دفعه که در سابق در این خصوص عرایض 
حضور شاهنشاه کرده بودم» فرموده بودند چشم پوشی کن, آخر ما هم باید زندگی کنیم! 
به این معنی که دوستان علیاحضرت شهبانو باید در اطراف باشند و چیزی هم به آنها 
برسد و علیاحضرت شهبانو خوش باشند. بین شاهنشاه و شهبانو گفتگو شد و شاهنشاه 
شدید و سخت بر علیاحضرت تاخت آوردند که این پدزسوخته دزد را باید اخراج کرد. 
خیلی باعث تعجّب من شد و علیاحضرت شهبانو هم شدیداً ناراحت شدند. به طوری که 
من تا اندازه‌ای خجالت کشیدم. عصری شاهنشاه به من فرمودند که این پدرسوخته 
پشت سر من و حتی خود شهبانو بدگویی کرده است و ایشان با سادگی و عدم اطلاعاتی 
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که دارند به کلی بی‌خبرند. آن وقت فهمیدم که علّت این عکس‌العمل شدید چه بود. هیچ 
عمل شاهنشاه بی‌منطق و دلیل قاطع و صحیح نیست. 

عصری [نلسون راکفلر]" وارد شد. من از او به صورت نیم رسمی استقبال کردم. شام 
در حضور شاهنشاه خورد. شاهنشاه به او خیر مقدم گفتند و فرمودند: ما دوستانمان را 
نگاه می‌داریم . بعد راجع به روابط ایران و آمریکا صحبت فرمودند که در اوج خود است. او 
هم جواب بسیارگرمی داد و شاهنشاه را رهبری دور اندیش, خیر خواه» مثبت و قابل 
اعتماد خواند و ایشان را در رهبری به اسکندر تشبیه کرد. بعد هم با کمال فروتنی گفت ما 
آمریکاییها خیلی 7۵ [ساده] هستیم و اخیراً در بعضی از قسمتهای کره ارض 
دوستانمان را [رها] 1610077 کرده‌ايم. ما مثل بجه‌هایی هستیم که می‌خواهند کار 
خوب بکنند» اقدام هم می‌کنند. بعد با کمال خجلت می‌بینند که عمل معکوس کرده‌اند. 
ولی اصلاح می‌شویم. حالا قضیّه ویتنام و واترگیت را پشت سرگذاشته‌ایم و انتخابات 
آینده وضع مارا تثبیت خواهد کرد. 

بعد از شام. پس از صرف قهوه. مجلس برگزار شد. 


چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۵۵ 

مذاکرات طرفین انجام یافت. شاهنشاه امر فرمودند من هم حضور داشته باشم. از 
طرف آنها [ریچارد] هلمز سفیر آمریکا ورئیس اسبق سیا و منشی مخصوص او بودند. بعد 
که رفت. قدری کنار دریا حضور شاهنشاه قدم زدیم. عرض کردم: هميشه شاهنشاه چنان 
مسائل بزرگی را عنوان می‌فرمایند که طرف قدرت نفس کشیدن نمی‌کند. فرمودند: آخره 
راه هم نشان می‌دهم و به آنها می‌گویم اگر نمی‌توانید دستی را در آفریقا ببزیده پس 


تیگ 


‌ 


۱- در یادداشت به اشتباه فورد نوشته شده است. 

۲- صورت جلسه‌ی مذاکرات شاه و نلسون (راکفلر) در پرونده‌ی یادداشتها موجود است. هنگام بررسی وضع آفریقای 
سیاه با توجه به نفوذ شوروی و کوباء شاه به راکفلر می‌گوید «باید راه و رسم خود راعوض کنید. حرف من این است که یا از 
عهده برمی آیید که با قدرت و زوره ریشه‌ی نفوذ شوروی را در آفریقا بکنید. آن وقت عمل کنید. ولی وقتی از عهده برنمی 
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قدری راجع به بارندگی دیشب صحبت شد که در این جاو سراسر کشور هم بوده اه 
عرض کردم: دیروز به عرض مبارک رساندم که باد شرقی در کیش باران زاست. فرمودند: 
چه می‌شد اگر تا آخر اردیبهشت بارانهای مفید در نقاط سردسیر می‌داشتيم. تفاوت آن 
دو ملیون تن گندم به علاوه آسایش و خوشحالی مردم است. عرض کردم: مقذمه که 
این طور به نظر می‌رسد. آمروز چهارم عید است و همه جا باران شدید بود. فرمودند: پدرم 
می‌گفتند سال تاجگذاری من همین طور تا اواسط خرداد باران می‌آمد. عرض کردم: 
چهاردهم اردیبهشت آن سال که پدر غلام مهمانی تاجگذاری می‌داد» در تجریش برف 
باریدهاست. فرمودند: بلیپدرم هم تعریف می‌کردند ولی خودم یک سالی در تهران ۱۷ 
اردیب‌هشت هم برف دیده‌ام. 

بعد از ظهر شاهنشاه سوار نشدند» ولی من حدود یک ساعت در باران شدید در میان 
درخستهای جنگل کاری جدید راه رفشستم. شب مسهمانی خصوصی در [باشگاه 
قایقرانی] 10 )1302 برای را کفلر بود. آوازه خوان ایرانی و رقاص شکم داشتیم و خیلی 
به آنها خوش گذشت. ولی باد و باران شدید بود. 


پنجشنبه ۵ فروردین ۱۳۵۵ 

صبح هوا عالی بود. من شرفیاب شدم. عرض کردم: در این اب رگشت بهتر است 
شاهنشاه سوار شوند. فرمودند: وقت خودمان را بعد از ظهر چه جور پُرکنیم؟ عرض کردم: 
مهمانی کوکتل والاحضرت همایونی برای راکفلر دارید. باید زودتر حاضر شوید. به علاوه 
عصر باد خواهد آمد. قبول فرمودند. سوار شدیم» یک ساعت و نیم طول کشید. من هم 
با آن که دست و دنده‌هايم هنوز درد می‌کرد» در رکاب شاهنشاه تاختم. مقداری راجع 
به آبادانی کیش و آبادانی کشور و والاحضرت همایونی. سر سواری گفتگو شد. شاهنشاه 
ببه‌هوش و درایت والاحضرت همایونی خیلی امیدوارند. همین طور هم هست. 
شک دا 





آیید ناجار باید سیاست دیگری اتخاذ کنید و آن هم طرفداری از سیاههاست». 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۲۵ 


بعد از ای .رهب اصهان فته ود برگشت و در مهمای 


نیم ساعتی مذا کرات [دو نفری] 616-8-1016) با شاهنشاه به عمل آورد و خداحافظی کرد 


و رفت که شام به طور خصوصی بخورد. 

از اخبار مهم جهان شکاف بیشتر بین مصر و شوروی است. انور سادات دو هفته قبل 
در جلسه عالی حزب وحدت مصر که تنها حزب مصر است. قرارداد دوستی با شوروی را 
به علّت عدم همکاریهای نظامی و ندادن لوازم یدکی جنگ افزارها لغو کرد. حالا دیگر 
طرفین شدیداً به یکدیگر حمله می‌کنند: 

وضع لبنان هم مجدداً به وخامت گرایید و در جنگهای دو سه روز اخیر در بیروت 
دویست نفر کشته شده‌اند. [سلیمان] فرنجیه رئیس جمهوری مسیحی حاضر به استعفا 
نیست و چپ گرایان مسلمان به او فشار می‌آورند که کنار برود حتی کاخ ریاست جمهور 
را به شدت بمباران کرده‌اند» ولی البسته او هم گرفتار مارونیتها و مسیحیهای 
خودش می‌باشد. 


جمعه ۶ فروردین ۱۳۵۵ 


صبح زود را کفلر را ۱ راه انداختيم. ساعت ۸ پرواز کرد. از این جا به خاور کت ی 


نیوزیلند می‌رود. در راه فرودگاه باز هم درباره خرید نفت و ذخیره آن به خصوص در شرق 
آمریکا صحبت می‌کرد و می‌گفت کارهای ما خیلی بطثی است. من گفتم برعکس کارهای 
ما غیلی سریع است.گفت باید شاهنشاه ایران را یکی دو سال به آمریکاببريم که مملکت 
داری به ما بیاموزند. 

پیش از ظهر به کارهای متفرّقه گذشت. بعد از ظهر در رکاب شاهنشاه سواری کردیم. 
زمین گلف و مرکز تصفیه آب شیرین را ضمناً ملاحظه فرمودند. بسیار راضی بودند و یک 
ساعت و نیمی هم اسب تاختیم» بسیار عالی بود. ضمن سواری باز هم صحبت از این جا و 
آن جامی‌شد. صحبتهای صبح را کفلر را عرض کردم. فرمودند: سفیر آمریکا از نطق من در 
اوّل فروردین حرفی نمی‌زد؟ عرض کردم: چراء می‌گفت کشوری است که تکلیف آن معین 
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۳۶ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 


است. شاهنشاه با اطمینان می‌فرمایند که کارها را به جانشین خودم تحویل خواهم داد و 
او هم به جانشین خودش. فرمودند: در مورد دفاع از ایران چیزی نمی‌گفت که ما آن قدر 
تا کید کرده بودیم؟ عرض کردم: اتفاقً صحبتی نشد, ولی این نکته را همه ایرانی‌ها درک 
کرده‌اند که شاهنشاه از غافلگیری ایران وسیله متفقین در جنگ دوم جهانی خیلی رنج 
می‌برید و به کرات در فرصتهای مختلف اظهار فرموده‌اید. فرمودند: همین طور است و 
دیگر چنین پیش آمدی نخواهد شد. بعد. قدری هم راجع به دختر خانمهایی که این جا 
جای آنها بسیار خالی است صحبت کردیم. وقتی که از سواری برگشتیم من به منزل رفتم 
و تمام کار کردم و برای شام نماندم. 


شنبه ۷ فروردین ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. اوقات شاهنشاه قدری تلخ بود که به هیچ وجه در کیش چنین 
پیش آمدی سابقه ندارد. خیلی تعجّب کردم» ولی سئوالی نکردم. فقط در ته قلبم ناراحت 
شدم که مبادا باز طحال شاهنشاه بزرگتر شده و خیالشان را ناراحت کرده است. نامه 
[سر انتونی پارسانز] سفیر انگلیس را در مورد تشریفاتی که درباره علیاحضرت شهبانو 
هنگام گشایش نمایشگاه اسلامی به کار خواهند برد, به عرض رساندم. امر فرمودند: 
کافی نیست. با وصف این به خودشان نشان بده.! عریضه تشکری را کفلر عرض کرده بود, 
به عرض رساندم. 

بعد [عبدالعظیم ولیان]» نایب التولیه تازه آستان قدس, به اتفاق من و [محمّد جعفر] 
بهبهانیان. معاون من. شرفیاب شدیم و بودجه آستان قدس رضوی را به عرض رساندم» 
در ۵۲۹ ملیون تومان. شاهنشاه فرمودند: سال اولی که امور آستان قدس را به تو سپردم 


۱- نمایشگاه اسلامی لندن را می‌بایست در روز ۱۷ فروردین همین سال ملکه‌ی انگلستان در حضور شهبانو فرح افتتاح 
کند. قرار شد در مراسم گشایش, دو ملکه در کنار یکدیگر گام بردارند و ملکه‌ی انگلستان جلوتر از شهبانو فرح نباشد. 
بی‌گمان شاه رفتار زننده‌ای را که در هنگام گشایش بازی‌های المپیک ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) به او شده بود همچنان 
به یادداشت (ن. ک. یادداشتهای علم. جلد اول. ص. ۱۰۶) و از ای داشت پذیرایی از همسر او شایسته‌ی 
مقامی باشد که ایران در سالهای اخیر به دست آورده بود. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۷ 


بودجه ۳ جه قدر بود (ده سال قبل)؟ عرض کردم: هیجده ملیون تومان. خنده رضایتی 
مهم مملکتی است. بعد طرح نهایی نقشه نوسازی اطراف حرم مطهر را ملاحظه فرمودند 
و تصویب کردند. ۱ ۱ 

بعد به چادر مخصوص[عمرآن] 0070100۳06۳1 کیش رفتیم برای ملاحظه ماکت و 
طرح عمرانی تمام جزیره که تصویب فرمودند و فرمودند: برای اين که کارهای شما معطل 
نشود. صد ملیون دلار قرض کنید و 9004 [اوراق قرضه] بفروشید. یواشکی به من 
شما بردارید و استفاده کنید. بعد پشیمان شدم و دیدم کار صحیحی نیست که پول 
امام رضا را به این جا بياوریم. خوش نما نیست. عرض کردم: کاملا صحیح می‌فرمایید و 
اگر امر هم می‌فرمودید. غلام نظرم را عرض می‌کردم. 

بعد از ظهر مهمانی تولد والاحضرت لیلا بود و بسیار خوش گذشت. شب هم به همین 
مناسبت والاحضرت همایونی آتش بازی مفصلی در کاخ خودشان راه انداخته بودند که 
حوب بود. شب مطلب دستگیرم شد که علت ناراحتی صبح شاهنشاه. مختصر اوقات 
تلخی بود که با علیاحضرت شهبانو فرموده بودند و شب هم علیاحضرت هر قدر 
می‌خواستند دل شاهنشاه را به دست بیاورند شاهنشاه اعتنایی نمی‌فر مودند. 


یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۵۵ 
شناکردند» من نکردم. ۱ 

بعد از ظهر سواری در رکاب مبارک رفتم. تاخت خیلی تندی کردیم. به طوری که من 
مجبور شدم اسب را با دو دست بکشم و دوباره دست ضرب دیده من بسیار درد گرفت و 
به وضع روز اوّل برگشت. شام ناچار شدم منزل بمانم. 

از اخبار مهخ جهان کودتای آرژانتین که چند روز پیش اتّفاق افتاد و حال دارند بیچاره 
[بانو ایزابل پرون] 6۲02 .1۷1۳9 را محاکمه می‌کنند به اتهام سوء‌استفاده از قدرت. 
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نمی‌دانم حسش خودخواهی بشر تا چه حد ممکن است برسد. پیرمرد مردنی بعد از ۱۷ 


سال در تبعید به سر بردن به آرزانتین برگشت و زمام امور را به دست گرفت. البته ‏ 


طرفداران زیادی داشت و من به این عمل هم ایراد نمی‌کنم» چون خواست با افتخار 
بمیرد. ولی زن بدبخت خودش را که سابقاً رقاصه کاباره بود به جای خود گذاشتن, واقعا 
حد اعلای حمق و خودخواهی بشر است و نتیجه‌اش نه تنها این می‌شود. بلکه 
به هم ريخته شدن یک کشور. چنان که خودخواهی [محمّد] داوود [خان]رئیس جمهور 
افغانستان آن کشور را به بدبختی بزرگی خواهد کشاند. بعد از او چه؟ سئوال بسیار بزرگی 
آتبتنت: افسران جوان. کمونیست هستند و خانواده خود داوود هم بر با می‌رود.۱ 


دوشنبه ٩‏ فروردین ۱۳۵۵ 

صبح دو ساعتی در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر روی جزایر پرواز کردیم» گردش بسیار 
خوبی بود. بعد من شرفیاب شدم. به اختصار کارهای جاری و دستخطهای توشیحی را 
عرض کردم. بعد علیاحضرت شهبانو مرا احضار فرمودند که با این خانمی که فرار شده 
بیوگرافی ایشان را بنویسد قدری صحبت کنم. مثل ایين که دارد شانه خالی می‌کند. 
[لسلی بلانش] ۲۱:6 1:16 یا به عبارت دیگر خانم [گرانت] 7201) از نویسندگان 
بزرگ زن است. ولی در این کار در مانده است. بعد از ظهر یک ساعت با او صحبت کردم. 
می‌گوید در خصوص علیاحضرت به اندازه کافی [مطلب] 102107121 ندارم.۲ 

شام مهمانی گارد [شاهنشاهی] بود (در منزل نخست وزیر). سر شام صحبت از 


۱- سردار محمّد داوود خان در ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۳ با پشتیبانی افسران کمونیست طی کودتایی بر سر کار آمد. پنج سال 
بعد. در ۲۸ آوریل ۱۹۷۸ همان گونه که علم در این یادداشت پیش‌بینی کرده. داوود و خانواده و همکاران نزدیکش در 
یک کودتای کمونیستی کشته شدند. در این سالهاء دولت ایران که سخت نگران وضع اففانستان بود از تحوّلات این کشور 
بهتر و بیشتر از آمریکا و کشورهای غربی آگاهی داشت. 

۲- لسلی بلانش در ۱۹۵۴ کتابی به نام 0110۷6 5۳00۲65 ۷۷6۲ 16 درباره‌ی چهار زن اروپایی که شیفته‌ی شرق 
بودند نوشت. کتاب او درباره‌ی شهبانو فرح به نام ت01 ب0طحاحقطلک رطعت۴۳ که در ۱۹۷۸ در لندن منتشر شد. 
۰ ,۷۷۵56 6ظ) 200 مها رتصعطات فنیت). 
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همین خانم شد که بیوگرافی علیاحضرت را می‌نویسد. من عرض کردم: چه طور است 
شاهنشاه قدری در معزفی علیاحضرت شهبانو با او صحبت بفرمایید. فرمودند: نه! 
علیاحضرت فرمودند: لابد مرا آریا کار] 00216( بزرگ معّفی می‌کنی. شاهنشاه 
فرمودند: البته! اگر مصاحبه بکنم جز این نخواهم گفت. هر دو مطلب شوخی بود. 


سه‌شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۵۵ و چهارشنبه ۱۱فروردین ۱۳۵۵ 

به نازدشت " متعلّق به خانم و شرکت مربوط رفتم. بسیار خوب بود واقعاً استراحت 
کردم. کسی همراه نبود. از اين عذه ملتزمین هم دور بودم. هوا مثل بهشت و معطر و واقعً 
عبیر نفس بود. چون پانزده هزار درخت مرکبات تمام گل کرده بودند. 

عصر چهارشنبه برگشتم. شاهنشاه خیلی اظهار مرحمت فرمودند. سئوال فرمودند: 
وضع ده خانمت چه بود؟ عرض کردم: زیر سایه شاهنشاه عالی بود. خوب کا رکرده‌اند. ولی 
بیچاره خانم علم را به واسطه سرماخوردگی نتوانستم ببرم. بعد عرض کردم: بهتر از آن» 
وضع مردم است که نمی‌توانم حضور شاهنشاه عرض کنم هر سال چه قدر بهبود می‌یابد. 
در این راههای فرعی. موتورسیکلت مثل مورچه در حرکت است. قدری در آن منطقه 
گرد ش کردم همه جا آنتن رادیو در منازل سر بلند کرده و این نسل جدید لوس نمی‌داند 
کشور چه بود و چه شده. فرمودند: این مطلب را به تلویزیون حالی کن که اين مسائل را 
باید به مردم تفهیم کنند. عرض کردم: تنها نگرانی من از این جهت است که دستمزد 
عمله آن قدر بالاست (۴۰ تومان در روز) که کار کشاورزی دير یا زود فلج خواهد شد. 
فرمودند: کشاورزی را باید طوری کرد که با همین مزد صرفه بدهد. مثل برداشت زیاد از 
هکتار و تولید [در] مزارع بزرگ. عرض کردم: این کار خیلی وقت می‌گیرد و باید فکری 
به زودی برداشت وگرنه صدمه خواهیم دید. 


۱- ناز دشت (به نام دختر دوم علم)» ملک موروثی بانو علم در نزدیکی میناب بود. برای آبادانی آن» علم شرکتی با چند 
تن از دوستان نزدیک خانواده تشکیل داده بود. 
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پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری و دستخطهای توشیحی را تقدیم کردم که توشیح 
فرمودند (توضیح آن که تلگرافات را دیگر توشیح نمی‌فرمایند. من اجازه می‌دهم 
به توشیح مبارک مخابره شود و واقعاً مسئولیّت بزرگی است. در هر کلمه باید با دقت زیاه 
مطالعه کنم). ۱ 

راجع به‌مسافرت [شاهنشاه به] افغانستان عرض کردم که داوود اصرار می‌کند. 
فرمودند: با آن که علیاحضرت شهبانو مایلند برویم» ولی بهتر است بگویی امسال چون 
سال پهلوی است ما تصمیم گرفته‌ايم از کشور خارج نشویم. خیلی گرفتاری داریم. 
اشتباه بزرگی روی خودخواهی کرد. قدری صحبت شد. 

گزارش [امیر خسرو] افشار را از سفر مسقط به عرض رساندم. بعد شاهنشاه به‌ آب 
تشریف بردند. من عرض کردم: امسال جرئت نکردم شنا کنم چون خیلی ضعیف شده‌ام. 
فرمودند: ولی من دارم قدرتم را باز می‌یابم. عرض کردم: الحمدالله . شاهنشاه خوابیدند و 
من برگشتم به کارهای دیگر رسیدم. 


حمعه ۱۳ فروردین ۱۳۵۵ 

امروز صبح هم شرفیاب شدم. دکتر [منوچهر] اقبال برای فروش نفت تلفون گرامی 
داده بود» به عرض مبارک رساندم. شاهنشاه به زحمت خط مرا خواندند و 
خیلی خندیدند. عرض کردم: تند نوشتم. بهتر از این نمی‌شد. 

قبل از من نخست وزیر که قرار است به عربستان سعودی برود» شرفیاب شد. باید 
بگویم که چند شب قبل در مهمانی افسبران گارد که من سر میز شاهنشاه بودم. 
به عرض رساندم که امر نفرمودید امسال نخست وزیر شرفیاب شود. شاهنشاه خندیدند. 


۱- [آلحمذلله. سپاس خداوند راه ستایش خدا ره شکر خدا را. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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فرمودند که من چنین پیشنهادی می‌کنم. شهبانو مرا رقیب نخست وزیر می‌دانند» ولی از 
دل من خبر ندارند که اگر کلاه من هم در نخست وزیری بیفتد» جرئت نمی‌کنم بروم و 
بردارم. یک دوره پر مشقّت و خون دلی را با موفقیّت و نیک نامی گذراندم. مگر دیوانه 
باشم که دوباره به مهلکه بروم. به علاوه وضع مزاجی من دیگر هیچ اجازه چنین گرفتاری 
سنگینی را نمی‌دهد. گرچه این کار من هم کم گرفتاری نیست. ولی آن حجم بیشتری 
دارد» به خصوص با رعایت مجلسین! امروز ناهار سیزده به در را بیرون عمارت» میل 
فرمودند. بسیار خوب بود. باید یک نکته را از حلم و قدرت تحمل شاهنشاه پنویسم. 
بچه‌ها زیر میز پاچه خیزکهای آتش بازی پریشب را رها می‌کردند که با انفجار شدید و 
صدای بسیار بدی همراه بود و اين مرد بزرگوار خم به ابرو نمی‌آورد. هرکس که بزرگ 
است در همه چیزبزرگ می‌شود. تنها این نیست کنار دریا که دراز می‌کشند بچّه‌ها سر و 
صدا می‌کنند» سگها صدا می‌کنند و شاهنشاه کوچکترین عکس‌العملی نشان نمی‌دهند. 
تارکالت نی مت و معا خی 

صبح برای یک افسر بسیار خوبی که به علت ناراحتی از زندانی بودن دریادار رفیعی 
معاون سابق نیروی دریایی» در گفتگوی تلفنی به یکی از افسران ارشد توهین کرده است 
و عریضه‌ای تقدیم کرده بود. وساطت کردم و عریضه او را به عرض رساندم. ! خود این مرد 
بزرگ را متأثر دیدم که اين افسر چرا باید چنین خطایی بکند. عرض کردم: جوان است و 
شدیدالتآثیر. فرمودند: گویا اسم کشور را هم جهنم دره يا گورستان گفته باشد. خدا کند 
این طور نباشد. حالا ببینیم گزارش کمیسیون پنج نفری چه خواهد بود.؟ 

از اخبار مهم جهان آتش بس مجند و موقت لبنان است. ولی [کمال] جمبلاط ؟ 


۱- افسر مورد اشاره. سرهنگ امیر خسروداد. از افسران کارآمد گارد شاهنشاهی» طی گفتگوی تلفنی با سپهبد ناصر 
مقذم. رئیس وقت اداره‌ی دوم ستاد. درباره شوهر خواهر همسر خود دریادار حسن رفیعی تندی کرده و کلمات 
توهین‌آمیزی به زبان آورده بود. 


۲ ۲- کمیسیون مورد اشاره. مرگب از رئیس ستاد ارتش» فرماندهان نیروهای سه گانه و فرمانده مستقیم افسر مورد 


بازرسی, برای رسیدگی به اتهامهای افسران ارتش بود. 
(۳2۳ وناوته۹0 951۷ع۳:۵۵۲) از مخالفان سرسخت ورود نیروهای سوری به لبتان» در مارس ۱۹۷۷ به دست 


[۱ 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


121 


(29 


۳۲ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





رئیس جبهه چپ‌گرایان خیلی تند می‌رود و خواسته است که رئیس جمهور استعفا کند و 
کس دیگری به جای او زودتر از ده روز تعیین گردد. 


[در ۱۴ فروردین. شاه. خانواده‌ی سلطنتی و علم به تهران باز می‌گردند.] 


یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۵۵ 
کارهای جاری عقب افتاده را عرض کردم. مطالب قابل توجّه یکی دو نکته است که 
می‌نویسم. ۱ ۱ 

ال این که [عبدالعظیم ولیان ]» استاندار خراسان. تلگرافی کرده بود که [در اجراء 
اصل ۱۳ انقلاب] کارخانه‌های ثابت خراسان ‏ می‌خواهند ۲۰/ سهام خودشان را از طریق 
سازما ن گس‌ترش بهکارگران و کشاورزان [یفروشند], تک لیف سهامی که 


امر مطاع به اين صورت صادر شد: الا مال آستان قدس هم باید مثل سایرین به فروش ‏ 


برسد؛ ثانیاکارگران اولویّت دارند» اگر نخواستند. به دیگران عرضه شود؛ ثالثاً 1۸۰ بقیه را 
کی خواهند فروخت؟ تکلیف آن را هم روشن کنید وگزارش نمایید. از این آوامر قطعی و 
صریح شاهنشاه و از این علاقه بی‌خدشه به رفاه مردم آن چنان لذت می‌برم که گویی 
به بهشت برین می‌رسم. 

دوم این که والاحضرت اشرف کسب اجازه کرده بودند که تأسیس بنیاد خیریّه اشرف 
پهلوی را ضمن سخنرانی در رادیو تلویزیون اعلام نمایند. فرمودند که کار خیر. تازه اگر کار 
نیع باشف یس وه ضفا رآه اقدا خفن و داد و فرناد‌ندارف لام تیسخ! 





عوامل سوری کشته شد. 
1- منظور کازخان‌ی قند فریمان است که سناتور علی مویّد ثابتی سهامدار اصلی آن بود. 
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هاشمی‌نزاد خریده و پول آن را که مبلغ قابل توجهی بود به دربار حواله داده‌اند. فرمودند: 
خوب. ناچاریم بدهیم. زندگی درویشی لازمه‌اش این است (با لبخند). چه باید کرد؟ 

بعد من مرخص شم به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر شاهنشاه گردش 
تشریف بردند. من هم با یک دختر آلمانی ملاقات کردم. یک ساعتی خوش گذشت. 
سر شام (در منزل والاحضرت اشرف) نرفتم. فقط سر شب حضور والاحضرت رسیدم که 
راجع یه بنیاد ایشان 9 اوامر شاهنشاه گفتگو کنم. 


دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۵ ۱ 

صبح علیاحضرت شهبانو به مناسبت نمایشگاه اسلامی لندن بر حسب دعوت ملکه 
مادر انگلیس به آن جا تشریف بردند. در شمیران برف و در شهر باران می‌بارید. بلافاصله با 
عجله و با هلیکوپتر برگشتم و شرفیاب شدم. 

خاطر شاهنشاه از بارندگی بسیار مشعوف بود و سر حال بودند. بیشتر کارهای جاری 
وزیر اقتصاد [و دارایی] در آمریکا در مورد فروش نفت به دولت آمریکا و ذخیره آن در 
معادن نمک موفقیّت‌آمیز بوده ولی مشکلات کوچکی موجود است که باید رفع شود 
(همان مشکلات با شرکتهای نفتی) که خوب می‌دانیم که دوازده سال است که 
موجود آنست ان 

بعد هم خبری از مصر به سازمان امنیّت رسیده بود که شاهنشاه آمر فرموده بودند من 
جواب بدهم. بعد که نظر مبارک را درک کردم تلگرافی تهیّه کردم.ولی به عرض رساندم تا 
این کارها به نتیجه برسد. ممکن است کلک مرا کش کنده شده باشد. فرمودند: به نظر 
می‌رسد که وضع آرامتر شده و بومدین جرئت نمی‌کند مستقیما به یک کشور عربی دیگر 
حمله کند. سئوال فرمودند که به خواهرم گفتی سخنرانی برای بنیاد آشرف لازم نیست. 


عرض کردم: بلی» ولی فرمودند من در رادیو تلویزیون توضیحاتی بدهم. فرمودند: این 


بعد مرخص شدم. به کارهای جاری و به خصوص به مسئله طبع کتابها به مناسبت 
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جشن شاهنشاهی پهلوی رسیدم. بعد از ظهر شاهنشاه تمام کار کردند. من با یک 
دختر خانم ایرانی که خیلی دوست دارم ملاقات داشتم. بیچاره سر وعده آمده بود. 
به علت اشتباه نوکر من. او هم اشتباه کرده و رفته بود و من از این حیث بسیار ناراحت 
شدم. بعد من هم تمام کار کردم. منجمله جلسه عمرانی کیش را داشتم. 

از اخبار مهم جهان انتخاب [جیمز] کالاهان میانه رو در حزب کارگر به جای [هرولد] 
ویلسون به نخست وزیری است. گو اين که مایکل فوت چپ گرا ری زیاد آورد و کالاهان 
فقط با ۲۸ رآی برد و به نظر می‌رسد که ناچار باید کالاهان نظرات چپ‌گرایان را در 


سیاست خودش رعایت کند (البته بیشتر در امور داخلی). دیگر قرار ترکیه و آمریکاست 


که یک ملیارد دلار کمک از آمریکا می‌گیرد و پایگاهها را در اختیار آمریکا می‌گذارد. یونان 


سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۵۵ 
چسبیده به خرم مطیر و منازل خرابهآن جا را که جنبهتاریشی ندارد. همه را تصویب 
فرمودند برداریم که حرم مطهّر و صحنها مثل یک جواهر بعدها در وسط این میدان 
بسیار وسیع که به حق باید نام میدان رضا به آن داد. نمایان خواهد شد. این یکی از 
کارهای بسیار بزرگ این شاهنشاه بزرگ [است که] در تاریخ ثبت خواهد شد. 


راجع به کتابی که باید پروفسور [جورج] لنچوسکی بنویسد» عرض کردم نام آن را 


می‌خواهد ۳۵۳12715 0۶ ۲0۷۲) بگذارد و تاج را هم پشت جلد بگذارد.! تصویب فر مودند. 


با لباس نظامی بگذارید.: 


راجع به خواهر مرحوم [عبدالحسین] هژیر نخست وزیر و وزیر دربار اسبق 


ِثِ۱ - این کتاب به ویراستاری لنچوسکی. مرکب از ۰[ تاریخ پنجاه ساله‌ی دودمان 


پهلوی در ۱۹۷۸ به نام ۴۵۳12۷15 6 ۳067 1۲2۳ منتشر شد. 
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عرض کردم که وضع بد و حقوق بسیارکمی دارد (۱۵۰۰ تومان). شاهنشاه بی‌نهایت 
متأثرشدند.! فرمودند: چرا زودتر نگفتی؟ عرض کردم: خبر نداشتم. فرمودند: فوری 
به دولت بنویس که حالا پانزده هزار تومان بدهید. خیلی به شاهنشاه دعا کردم. ضمناً 
صحبت از هژیر و کارها و افکار او پیش آمد. خیلی تعریف فرمودند و من هم تأیید کردم و 
به عرض رساندم که ا3عانامه‌ای که به شرکت نفت آن روز نوشته واقعاً از اسناد دیدنی و 
خواندنی است." فرمودند: به همین دلیل هم به دست سیّدکاشی او راکشتند.؟ 
عرض کردم: تمام آن چه را بعدها شاهنشاه به تدریج جامه عمل پوشاندید او پیشنهاد 
کرده بود» در مورد مشارکت و قیمت نفت و حمل و نقل و بالأخره منافع محل‌های فروش. 
فرمودند: آیا اين که طرف ما چه شرکت نفت و چه کنسرسیوم. فقط به صورت یک خریدار 
ساده نفت درآید هم پیش بینی کرده بود؟ (با لبخند و تعجّب و استفهام» عر ض کردم این 





۱-عبدالحسین هژیر در آخرین روزهای نخست وزیری محمّد علی فروغی (۱۸ اسفند ۱۳۳۰) وزیر پیشه و هنر شد و از 
آن پس در چندین کابینه عضو بود. در ۱۳۲۷ (۱۹۴۹) در مراسم عزاداری برگزار شده از سوی دربار به دست یکی از 
اعضای فداییان اسلام کشته شد. هژیر مجزد بود و خواهرش زندگی او را اداره می‌کرد. در ضمن چون هیچ گونه آلودگی 
مالی نداشت. چیزی از خود برای خواهرش که تنها وارث او بود باقی نگذاشت. 

۲- در مهر ماه ۱۳۲۷ (۱۹۴۸) مجلس شورای ملّی دولت را مکلّف کرد برای استیفای حقوق کشور در نفت جنوب 
مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد. بر این پایه دولت هزیر طنی یادداشتی مشتمل بر ۲۵ مادّه. تخلفات وکوتاهیهای 
شرکت نفت را برشمرد و مذاکره با نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران آغاز شد. این مذاکرات در دولتهای بعدی دنبال 
و سرانجام به صورت قرارداد معروف به گس-گلشائیان درآمد که با مخالفت شدید مجلس رو به رو شد و به ملی شدن نفت 
جنوب انجامید (ن.ک. محمّد علی موخد. «خواب آشفته نفت. دکتر مصدّق و نهضت ملی ایران» جلد اول. 
ص ص. ۷۲-۹۴). شاه در آن زمان از تحریکات انگلیسیها علیه خود هراسان بود و برای نشان دادن حسن نیت خود از 
قرار داد گس -گلشائیان پشتیبانی کرده و به دولت فشار می‌آورد آن را هر چه زودتر به تصویب مجلس برساند. 

۳- اشاره شاه به آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی» روحانی با نفوذ, جاه طلب و فعال در میدان سیاست در دهه‌ی ۱۳۲۰ و 
سالهای آغازین ۱۳۳۰ است. قاتل هژیر. حسین آمامی, از اعضای‌گروه تروریستی فدائیان اسلام» چند سال پیش از آن 
نیز با چند تن دیگره تاریخ نویس برجسته»احمد کسروی را کشت. رهبر این گروه. مجتبی میر لوحی معروف به نواب 
صفوی. از مریدان کاشانی بود. عضو دیگر اين گروه. خلیل طهماسبی. قاتل سپهبد رزم آراء پس از آزادی از زندان 
(به تصویب مجلس شورای ملی) در آبان ۱۳۳۱ به دیدار کاشانی رفت و عکسی از این دیدار در حالی که کاشانی 
به نوازش. دست بر سر او کشیده است» منتشر شد. با این همه هیچ مدرکی دال بر این که کاشانی از برنامه‌های ترور گروه 
فدائیان اسلام» آگاهی پیشین داشته باشد. در دست نیست. در بحبوحه‌ی ملی شدن نفت. کاشانی امید داشت به موازات 
دکتر محمد مصدق رهبری این جنبش را در دست گیرد. ولی دکتر مصّق به او راه نداد و پس از چندی میانه‌ی آنان 
شکرآب شد و سرانجام کاشانی به گروه مخالفان مصدق پیوست و از شاه پشتیبانی کرد. 


9 و 0( 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


(29 





۳۶ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلدششم) 





مطلب به خواب کسی هم نمی‌آمد که شاهنشاه عمل فرمودید. لبخند رضایت‌آمیزی 
فر مودند. 

عرض کردم: دکتر موّتمنی مدیرعامل بنگاه حمایت مادران و نوزادان به علّت بعضی از 
انحرافات در امور مالی تحت تعقیب قرار گرفته. چون بنیاد وابسته به علیاحضرت است؛ 
وزارت اطلاعات جلوی نشر خبر راگرفته. فرمودند: غلط کرده. فوری بگو دیگر از این 


گه‌ها نخورند. 


راجع به توپهای مرا کش فرمودند: خبر وزیر خارجه دیروز اشتباه بود و بیچاره 
مراکشی‌ها همان تویهایی ر برای ما حواله داده‌اند که مثل تویهای ماست. تلگراف دیروز 
خودت را لغوکن. بعد مرخص شدم. به جای آن که دفتر بروم یک دختر خانم آمریکایی را 
ملاقات کردم و دو ساعتیگذراندم. بسیار خوب بود. ولی خجل بودم که از وقتم دزدیده‌ام 
و بیچاره مردم معطل‌اند که مرا ببینند. چه باید کرد؟ نفس امّاره است و گاه مسط. 
به علاوه موقعیت هم به کلی از ۰ 

بعد از ز ظهر تمام در منزل کار کردم» بیش از ز ۸ساعت. و حالا سرم گیج است و 
نصف شب. ۴۳ ساعت روی نطق آینده خودم اد پهلوی کار کردم شاهنشاه هم 
تمام بعد از ظهر کار کردند. نزدیک ۶ ساعت. 


چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۵۵ 

صبح در منزل پذیرایی زیادی داشتم. بعد شرفیاب شدم. باران شدیدی می‌بارید و 
چون در سرتاسر کشور بود. شاهنشاه بی‌نهایت خوشحال بودند. تبریک عرض کردم. 
فرمودند: تبریک تو را قبول می‌کنم. مشروط به اين که دعاکنی در نواحی غرب و شمال 
در اردیبهشت و حتی خرداد هم ادامه داشته باشد. 

در مورد مراکش مسئله را روشن کرده بودم. اجازه فرمودند آخرین تلگرافی که تهیّه 
کرده بودم مخابره کنم. ۱ 

تلگرافی از رومانی رسیده بود که تلگرافات متبادله بین رئیس جمهور و شاهنشاه را در 
رادیو و تلویزیون با تکرار گفته‌اند. چون جلب نظرم را کرد, فکر کردم به عرض برسانم. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۷ 


فرمودند: اینها بیش از کشورهای سلطنتی دم تکان می‌دهند. 
عرض کردم: در مورد مأمورین مسقط و عمَان, به خصوص ماأمورین وزارت خارجه 


قوا داریم و آنها در واقع تحت‌الحمایه ما هستند. باید به اینها احترام بیش از دیگران کرد. 
فرمودند: خیلی درست می‌گویی. فوری از وزیر خارجه بازخواست کن. 


اعلیحضرت همایونی به ایشان کم می‌رسید. ماشاءانله پسر بزرگ و فهمیده[ای] شده‌اند و 
میل هم دارند که با اعلیحضرت وقت بگذرآنند. من در کیش دیدم که حتی نیم ساعت هم 
ظرف این مدت ۱۲ روز این پسر با اعلیحضرت نگذراند. فرمودند: آخر نمی‌خواهم آن قدر 
مسائل به او تحمیل بشود که به کلی از حالا از همه کارها متنفر بشود. عرض کردم: چنین 
چیزی عرض نمی‌کنم. ولی لااقل ایشان باید یک وعده غذا را مجبور باشند با شاهنشاه 
بخورند و از تاوشات فکری شاهنشاه به تدریج آگاه بشوند. چنان که اعلیحضرت 
رضا شاه کبیر نسبت به خودتان می‌کردند. فرمودند: در این سن که من در اروپا بودم و به 
هیچ چیز وارد نبودم. عرض کردم برعکس, آن جا به مسائل جهانی که آشنا می‌شدید. 
به علاوه تحت مراقبت شدید و مکاتبات دائم شاهنشاه فقید قرار داشتید. من می‌ترسم 
کم کم افکار لیبرالیسم بی‌مأَخذ علیاحضرت شهبانو بچه را از همه چیز بترساند که جرئت 


تصمیمگرفتن در هیچ چیز نداشته باشد. به خصوص که این زنکه فرانسوی هم همین نوع . 


افکار دارد: مثلامی‌گوید بچه به شکار نرود. درست است که حیوان کشتن بد است. ولی نه 
برای مردی که باید اهل تصمیم نسبت به هر کاری باشد: فرمودند: اهل تصمیم است. 
عرض کردم الحمدالله» ولی باید پرورش پیدا کند. دیگر چیزی نفرمودند. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر گابون و پروفسور [جورج] 
لنچوسکی را هر یک به مت یک ساعت پذیرفتم. 

سر شام رفتم. صحبتهای متفرّقه بود. فرمودند: آفسوس که من هیچ چیز ننوشته‌ام. 
ولی خاطرات بسیار خوبی دارم عرض کردم حیف است که از بین برود باید به من دیکته 
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پنجشنبه ۱٩‏ فروردین ۱۳۵۵ 

صبح هوا مثل بهشت بود. دیروز و دیشب و ساعت باران ن تند باریده و صبح آفتابی 
شده بود. واقعاً عالی بود. با شکوفه‌های مقدماتی بعضی درختا تن و سنبلها. شرفیاب شدم. 
شاهنشاه بسیار سر حال بودند. 

ابتدا کارهای جاری را عرض کردم و دستخطهایی که باید در جواب رسای کشورهایی 
که به مناسبت پنجاهمین سال تبریک عرض کرده بودند» توشیح فرمایند. گرچه تلگرافی 
جواب داده‌ایم» ولی وقتی عین نامه‌های آنها میرسد. شاهنشاه هم با دستخط جواب 
می‌فرمایند. منجمله نامه ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه را عرض کردم. ملاحظه 
فرمودند: با دست. چه مقدار زير نام رسمی نوشته است. شاهنشاه هم ناچار باید مقداری 
مرقوم فرمایید. فرمودند: صحیح است و شرح مفصلی مرقوم فرمودند. 

هت و ریس شرکت [نور تروپ] 0۲/۳0۳ آقای [تام جونز] 
5 .۷۳ خبر می‌دهد که مسئلة معامله نفت را در قبال فروش هواپیما با 
[ویلیام] سایمون وزیر خزانه‌داری آمریکا مورد مذاکره قرار داده و او خیلی نظر مساعد 
داشته است (جون سایمون پدرسوخته با ما بد است). فرمودند: جای تعجب دارد. حالا 
ذم اینها در مورد مصارف نفتی سواحل شرقی آمریکا و عدم اعتقاد به عربهاء لای در 
گیرکرده که این طور مساعد شده‌ان. عرض کردم: شاید [جرالد] فورد و [نلسون] راکفلر 
فشا د-ِ این هم ِِِ و ای نت 
ی نفث ایران قرارگیرد. ‏ 

ی ات ِ تاج فرمودند: خر این 
نمی‌توانند. پس ما چرا به آنها کمک کنیم؟ به علاوه تربیت خلبان (این هم جزء 
مستدعیات او بود) ما در ایران انجام نمی‌دهیم و مدرسه خلبانی نداریم. چون تعلیمات 
خلبانان ما در آمریکاست آن هم به میزان بسیار زیاد. ۰ نفر در سال که به هیچ کشور 
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اجه مخت فیفخ آنن خاروس کفت‌سایت فده ۱۳۰ تک و نوم 
به قیمت آمریکا به شما بفروشیم ولی محض خاطر ایران به قیمت فوب آفریقا 
حساب کردیم. شاهنشاه تعجّب فرمودند و فرمودند: من خبر نداشتم» فوری وسیله [ا کبر] 
اعتماد رئیس کمیسیون انرژی آتمی رسیدگی کن, اگر این کار درست باشد» سایر کارهای 
آنها ر هم انجام یده. 

سفیر انگلیس را دیدم که بیشتر کارهای تجارتی داشت. فقط یک گزارش مذاکرات 
[آندره یی] گرومیکو و [جیمز] کالاهان (موقعی که کالاهان وزیر خارجه بود) برای 


شاهنشاه آورده بود. از من تقاضا کرد که او را به کیش بفرستم. گفتم البتّه با کمال میل. 


دس میزد [روی جنکینز] 1601۳05 رم یا [دنیس هیلی] ۲1621 دنده([ 
وزیر خارجه شود. حالا آخر شب معلوم می‌شود حدس او غلط بود [آنتونی] کراسلند 
وزیر سابق محیط زیست در کابینه [هرولد] ویلسون وزیر خارجه کالاهان می‌شود و هیچ 
تجربه کارهای خارجی هم ندارد. ! بعد از ظهر و شب تمام کار کردم. 


جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۵۵ 

با آن که دستم درد می‌کند» سواری رفتم. هوا آفتابی و بهشتی بود. نوه‌ها و همچنین 
خانم علم را هم بردم که قدری راه برود. بیچاره پانزده روز ایام نوروز بستری بود. خودم دو 
ساعتی سواری کردم و با اسب عزیزم تجدید دیدار. او خیلی سر حال و من بسیار مفلوک 
بودم» با وصف این با هم کنار آمدیم» چون یک دست بیشتر نداشتم» به حالم رحمت آوردا 


بعد از ظهرء تمام منزل ماندم. کار کردم. عریضه‌ای حضور شاهنشاه تقدیم کردم و 


مذاکرات کالاهان و گرومیکو را احتیاطاً تقدیم کردم که زودتر به نظر مبارک برسد." چون 


۱- آنتونی کراسلند (051200) بزدمطادت۸) جزو دست راستیهای حزب کارگر از آوریل ۱۹۷۶ تا فوریه ۱۹۷۷ 
وزیر خارجه‌ی انگلستان بود. .. 

۲- پیام جیمز کالاهان. نخست وزیر انگلستان. چکیده‌ی گفتگوهای او با آندره گرومیکو وزیر خارجه و عضو دفتر 
سیاسی شوروی. به پیوست آمده و نشانه‌ی روابط نزدیک ایران با کشورهای غربی است. 
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۴۰ : بادداشتهای علم (جلد ششم) 


فردا رئیس کل سازمان اطْلاعات انگلیس شرفیاب می‌شود و باید خاطر مبارک آگاه باشد. 


شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۵۵ 

صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. به این صورت که وقتی برای تقدیم استوارنامه 
سفیر سریلانکاه اجودانهای کشوری و لشکری و رئیس دفتر مخصوص و وزیر خارجه و 
من صف کشیده آماده بودیم. غفلتاً شاهنشاه ده دقیقه قبل از وقت تشریف فرما شدند. 
همه تعجب کردیم. مرا احضار و پشت میزء جواب کالاهان را دیکته فرمودند که‌من 
به یادگار این جا می‌گذارم و قسمت قشنگ آن این است که در آخر آن هم برنامه گردش 
بعد از ظهر را فرمودند و من نوشته‌ام." بیچاره اين ده بیست نفری که به صف ایستاده 
بودند مثل مرده بودند و نفس از کسی در این ده دقیقه در نیامد. به طوری که من ترس 
داشتم حتی فرمایشات اعلیحضرت همایونی را با آن که بسیار آهسته در پشت میز در 
تالار آیینه محل دفترشان می‌فرمایند (که همین جا هم اعتبارنامه تقدیم می‌شود). 
سایرین بشنوند. ضمن آن که به من دیکته می‌فرمودند» من به قدرت خداوند 
می‌آندیشیدم که در یازده سال قبل در چنین روزی» زبانم لال. رگبارهای پی در پی 
مسلسل باید به زندگی این مرد بزرگ خاتمه داده باشد. ولی تقدیر خداوندی این بود که 
کشور ایران به عظمت و بزرگی برسد و این وجود مقذس را حفظ کرد و سه دفعه. در حادثه 
هواییما دفعه اوّل. دفعه دوّم در دانشگاه [تهران] و دفعه سوم در این جا وجود مقدس را 
حفظ فرمود.؟ 


-بانتهشاهبه بیام کالاهان به پیت آفته انش 


۲ هنگام بازگشت از مرأسم زدن کلنگ آغاز ساختمان تونل کوهرنگ (برای آبرسانی به اصفهان). هواپیمای شاه 
به خلبانی خود اوء دچار نقص فنی و فرود اجباری در دره‌ای کوهستانی شد. ولی به شاه و سرتیپ ابوالقاسم سهرابپور 
فرماندهی پادگان اصفهان که همراه او بود. آسییبین نرسید. حادثه‌ی دوم سوءقصد به شاه در دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن 
۷ (فوریه ۱۹۵۰) بود که شاه با برداشتن زخمهای سطحی. به گونه‌ای معجزه آسا از مرگ نجات یافت. حادثه‌ی سوم. 
تیراندازی یکی از سربازان گارد شاهنشاهی در کاخ مرمر در ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ (۱۰ آوریل ۱۹۶۵) بود که دو تن از 
محافظان شاه کشته شدند. ولی ضارب را نیز از پای در آوردند. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۴۱ 


بعد مرخص شدم. چند هر فیس کل سازمان اطْلاعات انگلیس را در دفتر خودم 
در کاخ نیاوران پذیرفتم. فرصت شد [مرور]022700 10070 مختصری از اوضاع 
خاورمیانه و آنگولا بکنیم. از وضع لبنان سر در نمی‌آورد و در نگرانی بود» گو این که 
صحبت ما تمام نشد و او را احضار فرمودند. از [گستاخی] 27702270606 الجزایر نسبت 
به مراکش ترس بسیار داشت. نسبت به نیجریه و آنگولا آن قدر که ما بدبین هستیم. 
بدبین نبود. یعنی احساس می‌کرد که بر فرض کودتای دیگری چنان که انتظار آن هست 
در نیجریه بشود باز هم مردمان میانه رویی روی کار خواهند آمد (طلاعات ما غیر از این 
است) و در آنگولا هم به احتمال قوی اینها پس از رشتن کوباییها (اگر بروندا) رویّه 
خودشان را تغییر می‌دهند. ... بعد به کارهای جاری رسیدم. ساعت ۲ بعد از ظهر 
سر مقبره شجاعان شهید رفتم. از آن جا برگشتم پیش دختر خانم ایرانی رفتم. سه 
ساعتی بسیار خوب بود. هوا هم بهشتی, با حوریه مناسبت داشت. 

بعد تمام کار کردم. چون دکترها می‌آمدند و می‌خواستند قبل از معاینه شاهنشاه با 
من مذاکره کنند سر شام نرفتم. بودجه مرکز پژوهشهای تبلیغاتی در آمزیکا رکه با 
اخبار هم گوش نکردم. 


یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۵۵ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. با آن که شرفیابی طولانی بود. ولی تمام کارهای جاری بود. 
منجمله بودجه مرکز تبلیغات سّی را که با اسرائیلی‌ها داریم» تصویب فرمودند.؟ 

تلگراف نخست وزیر انگلیس را تصویب فرمودند (همان که دیروز دیکته فرموده 


بودند). 





۱- انگلستان و آمریکا که اطّلاعات درست تری از تحولات آفریقا داشتند. همواره نظر شاه را مبالغه‌آمیز می‌دانستند. 


شاید هم شاه با تأکید بر نگرانی خود می‌خواست تلاش برای حضور ایران در اقیانوس هند را توجیه کند. 
۲ - منظور برنامه‌ی تبلیغات در آمریکاست که قبلاً به آن اشاره شده است. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ ۱ ۴۳ 





سفیرکره شمالی گفته بود چون کیم ایل سونگ رئیس جمهور یکره شمالی ۶۳ ساله 
می‌شود چه طور است شاهنشاه به این مناسبت تلگراف تبریکی بفرمایند؟ خیلی 
خندیدند» فرمودند: شصت سالگی یک حرفی. هفتاد سالگی یک حرفی. اما ۴یعنی 
چه. این دیگر چه صیغه ایست؟ این سفیر خواسته خود شیرینی بکند. 

ضمن کارها به عرض رساندم که موضوع حمل اسلحه و مهمّات و هواپیمای اف -۵ 


به اردن برای فرستادن به مراکش شروع شد. ولی هنوز ما خبری از مرا کش نداریم که چرا 


یک دفعه تصمیم گرفته‌ند از راه مصر برود. و لبتّه از را مصر برای ما هم مصلحت نیست, 
چون روسها نسبت به مصر و الجزایر هر دو حشاسیت زیاد دارند (در مصر از دشمنی و در 
الجزایر از دوستی). راه ازدن بهترین است. فرمودند: بر فرض مراکشیها هم تقاضا بکنند ما 
باید بگوییم فقط از این راه خواهیم فرستاد. به علاوه» در مقابل کار انجام شده 


قرار می‌گیرند. بعد خود دانند و اردن. 


از معاینات طبّی صبح خیلی راضی بودند. الحمداللّه طحال به حالت ان 


برگشته تخت این [آبوالقاسم ] بیگلوی احمق. پیشجدمت مخصوص. نزدیک بود کاری 


دست ما بدهد. به خیال این که پشت شيشه دواء اسم آن را خوانده است. خود از 


پاریس خواسته بود. غافل از این که محتوی شيشه. آن که در پشت آن نوشته شده, 
نیست [مقدار] 1056 دیگر و مخصوصی دارد. باری از این دوا تقدیم کرده بود که میل 
فرموده بودند و دوباره طحال بزرگ شد. این به جای خود. اطبّاء ممکن بود سردرگم شوند. 
بر حسب تصادف به این که ایشان خواستند خودنمایی بکنند و بگویند من چنین نوکری 
هستم که حتی دوای شاهنشاه را هم ذخیره دارم این مطلب را بازگو کرد و دکتر [عبّاس] 
صفویان که چند روز قبل برای معاینه رفته و این را شنیده بود که از این دوا 
هم به شاهنشاه < رانده است. از ترس نزدیک بود فجعه ! کند. دستپاچه پیش من آمد که 
کردیم و خوشبختانه طخال کوچک شد و به حال عادی برگشت و خیال ما راحت شد. 


۱- [فْجاءه. ناگهانی حمله کردن. فرهنگ عمید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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ولی این شاهنشاه بزرگ و این دریای حلم و عظمت هیچ به روی این پیشخدمت احمق 
نیاورد و مرا هم قدغن فرمودند که چیزی بگویم. 

عرض کردم: کامیل شمعون رئیس جمهور اسبق لبنان که مورد مرحمت شاهنشاه 
هم هست. انتظار داشته هنگامی که خانه او مورد اصابت بمب واقع شده. از طرف 
شاهنشاه هم از او احوالیرسی مستقیم بشود. فرمودند: به موقع خبر به ما نرسید و باید 
می‌گفت و نگفت. عرض کردم: حالا هم دیر نیست. فرمودند: چرا دیر شده. به علاوه من 

موقع مرخصی, صحبت بعد از ظهر شد. فرمودند: کاری نداریم. من با توجّه به این که 
دیروز بعد از ظهر گردش تشریف بردند» نباید شاهنشاه را تحریک به گردش بکنم» چون 
برای سلامتی ایشان مبادا مضرّ باشد و بزرگترین وظیفه من حفظ و صیانت این وجود 
مغتنم و مقدس أست. با وصف این نمی‌دانم به چه دلیل عرض کردم یک مهمانی برایم 
رسیده که عکسش همراه است. ملاحظه فرمودند و جون شاهنشاه شیفته لب کلفت 
هستند. فرمودند: بعد از ظهر باید او را قطعا ببینم. من واقعا پشیمان شدم. عرض کردم: به 
غلام قول بدهید که با او فقط می‌نشینید. فرمودند: قول می‌دهم. بد نیست برای یادگار 
این عکس را این جا بگذارم که هنوز از این کرده پشیمانم. 

بعد از ظهر من تمام کار کردم. سر شام هم نرفتم و کار کردم. امروز آرکورد] 
6 16007۳0ساعتی دارم چون ناهار را هم با اطبّاء شاهنشاه خوردم و هیچ فرصت 


استر احت نشد. 


دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۵۵ 

ی شوقیات نی خر تایه فآ شاه سار سر خال بردنده کار هاش ساری: ۱ 
عرض کردم. منجمله عرض کردم: والاحضرت شهناز زمینهایی را که قصد خرید در 
طرشت داشتند» به کلی دعوایی و غیرقابل معامله است و مصلحت نیست بخرند. 
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فرمودند: البتّه می‌دانستم این طور است. این پسره. شوهرش, هر چه اراده کند بر این 


دختر تحمیل می‌کند. جلوی این کار را بگیر, عرض کردم:گویا برای محل فروش 
موتورسیکلت هوندا که راه انداخته‌اند مرکزی لازم دارند. اگر اجازه فرمایید از زمینهایی که 
غلام و دکتر [علینقی] کنی داریم مقداری حضورشان تقدیم کنم. فرمودند: نه, چه علت 


دارد شما زمین خودتان را به دخترم بدهید؟ ماشاءالله از این بزرگی و وسعت نظر. 


عرض کردم: عربها می‌گویند: العبٌ به مافی یدهکان لمولای.! به علاوه من جانم در 
اختیار شاهنشاه است. چه رسد به چند هزار متر زمین یا تمام مایملک من. تمام متعلّق 
به شماست. حال چه لزوم دارد دختر شاهنشاه ناراحتی داشته باشند. اجازه مرحمت 
فرمایید این کار را بکنم. فرمودند: می‌خواهی بکن,» ولی لزومی نمی‌بینم. 

عرض کردم: محکومین به حبس از طرف دادگاههای نظامی وقتی حبس آنها 
به سر می‌رسد آزاد نمی‌شوند. جای تعجب است و صحیح نیست. فرمودند: آخر امتحان 
کرده‌ایم صدی نود خرابکارن از میان همین‌ها برخاسته‌اند. عرض کردم: با وصف این 
صحیح نیست و در شأن کشور شاهنشاه نیست. اگر اجازه فرمایید آنها را برای مطالعه و 
تزکیه به یک شهر دور افتاده تحت نظر منتقل کنیم که فرار هم نتوانند بکنند و حبس هم 
نباشند. فرمودند: صحیح است. برو فکرش را بکن و با رئیس ساواک ارتشبد [نعمت‌الله] 
نصیری صحبت کن. 


عرض کردم: آیت‌الله [ابوالقاسم موسوی] خویی از نجف اشرف پیغام داده است 


شاهنشاه ترتیبی بفرمایید که حوزه علمیه نجف باقی بماند. فرمودند: اقداماتی کرده و 

. ‌‌. ۱ 2 1 ۳ ۳ "۳ 
می‌کنم, ولی فکر نمی‌کنم عراقمیها زیر بار بروند." اصولاً در دنیا بساط آخوند رو 
۱- هر چه بنده دارد. از اد هی آفیتگا 


۲-آیت‌الله ابوالقاسم موسوی خویی» پس از درگذشت آیت‌الّله محسن حکیم در ۰۱۹۷۰ بزرگترین مرجع تقلید شیعیان 
و9 مسئول اداره‌ی حوزه‌ی نجحف سته. آیت‌الله علی سیستانی 9 آیت‌اله محمد باقر صدر از شاگردان آو بودند. مانند دیگر 


روحانیان طراز اوّل. با اصلاحات اجتماعی شاه (بهمن ۱۳۴۱) مخالف بود» ولی در ضمن در مورد رد نظریّه‌ی ولایت فقیه ‏ 


نیز رساله‌ای نوشت. در دهه‌ی ۰ دولت عراق. در رسیدن سهم امام به دست آیت‌الّله خویی محدودیتهایی ایجاد کرد 


و تأمین مالی حوزه‌ی علمیّه و سازمانهای بهداشتی» فرهنگی و نیکوکاری گوناگون که در ایران و عراق و لبنان و پاکستان و 
هند گسترده بود» با مشکلاتی رو به رو شد. قاعد تا پیام آیت‌الله به شاه نیز به همین دلیل است. پس از کشته شدن آیت‌الله 
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به اضمحلال است. عرض کردم: الحمداللله من دشمن‌ترین فرد نسبت به آخوندها هستم. 


چون آنها رابی‌عقیده‌ترین مردمان نسبت به مبادی و مبانی اسلام می‌دانم. ولی 


به هر حال مطلب آنها اگر صحیح باشد و روی یک پایه و مایه صحیح قرار بگیرد» مطلب 
برود و باید واقعا آخوندهایی با تقوی تربیت شوند و تحویل جامعه گردند. فرمودند: 
به دولت گفته‌ام در مشهد و شیراز بساط صحیحی راه بیندازند» قم هم که کرکر 
خواهد کرد. عرض کردم: دست به ترکیب قم نمی‌توان زد. ولی باید طرح و با پیه اساسی 
گذارده شود. فر مودند: صحیح ات 

عرض کردم [کبر] اعتماد رئیس مرکز اتمی ایران عرض می‌کند اگر سنگ اورنیوم را 
رئیس جمهور این مطلب آمده است. فر مودند: آخر اینها از خود اختیاری ندارند. کار آنها 
در دست فرانسویهاست. یک دفعه دیگر هم کلاه سر ماگذاشتند. وعده می‌دهند که کمک 
مارا بگیرند بعد زیرش می‌زنند. اگر می‌توانید چهار میخ بکنید» اقدام شود. 

فرمودند: فک رکرده‌ام چهارشنبه به کیش برویم. عرض کردم: همه چیز آماده است. بعد 
جسارت کردم پرسیدم استدعای دیروز من در مورد فقط معاشرت را قبول فرمودید؟ 
خند یدند. فر مودند: ابدا! بعد من مرخص شدم. هنگام مرخصی صدای پاشنه‌های مبارک 

شب ۲ 

را شنیدم و بسیار خوشحال شدم. 

بعد از ظهر تمام کار کردند. از آن روزهای پرکار با شورای اقتصاد بود. ولی من با یک 
خانم فرانسوی گردش رفتم که بسیار عالی بود و وسیله دوست دیگر فرانسوی من که دو 
سال قبل با من دوست بود. فرستاده شده بود. 





محفد باقر ضدر در 1۹۸۰ فولت غراق با درخواست آیت‌الله خوبی برای ترک عراق مخالفت و نزدیک به ۲ ملیون ذلار از 
حساب بانکی او را مصادره کرد. وی در سال ۱۹۹۲ درگذشت. ۱ 
۱-علم پیش از این یادآور شده که یکی از نشانه‌های خرسندی شاه زدن پاشنه‌ها به هم بوده است. 
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سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۵۵ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. به حمداللّه حال مبارک از هر جهت خوب بود. باز هم کارهای 
جاری زیاد داشتم. منجمله استدعای شرفیابی [ریچارد هلمز] سفیر آمریکا. بعد هم 
سفیر انگلیس را دعوت کرده بودم که چند روزی کیش برود و قرار بود پنجشنبه برود. 
دیروز به او پیغام دادم که پنجشنبه نرود (البته با اجازه از او دعوت کرده بودم». گزارش 
عرض کردم. فرمودند: چرا این کار را کردی؟ عرض کردم: گو اين که او در نقطه‌ای بود که 
مزاحم نمی‌شد. ولی اصولاً فکر کردم نبودنش اولی است. فرمودند: آخر بد بود برنامه 
دعوتت را به هم زدی (ماشاءالّه از این آقایی و بزرگواری). عرض کردم: اوّلين و آخرین 
برنامه زندگی من آسایش شاهنشاه است. حالا فرض کنیم سفیر انگلیس برنجد. چه 
اهمَیّت دارد؟ احساس کردم که شاهنشاه قلباً راضی شدند با آن که چیزی نفرمودند. 

باز راجع به گابون و سنگهای اورانیوم تأکید فرمودند که باید چهار میخه بشود تا ما 
به آنها کمک کنیم وگرنه وعده می‌دهند و کاری نمی‌کنند و ضمناً کمک ما را هم گرفته. 
بلع کرده‌اند.. 

ملک حسین استدعا کرده بود یک [خط ارتباطی مستقیم] 90۱106 بین کاخ 
شاهنشاه و کاخ سلطنتی اردن برقرار شود. اجازه مرحمت فرمودند. . 

عرض کردم: پادشاه افغانستان باز یک اتومبیل در رم خریده به ده هزار دلار و پولش را 


تاه می وهی قرموخیت ال وه ناه که ایهم امی سای که ما 


به دیگران بدهیم. ولی فرمودند: ضمناً تحقیق کن عبدالولی " از چه ممر زندگی می‌کند. 
نمی‌تواند سربار زنش که باشد و از حقوقی که ما به پرنسس بلقیس می‌دهیم توقعی بکند؟ 
دیدی به راکفلر چه گفتم؟ شاید بتوانیم یک روزی او را به عنوان لیدر افغانستان 
برگردانيم." عرض کردم: از آمریکاییها که کاری ساخته نیست به خصوص حالا قبل از 


۱- داماد پادشاه افغانستان. 
۲- شاه در مذاکرات با نلسون راکفلر در آغاز همین سال در کیش, درباره‌ی افغانستان گفته بود «از افغانستان نگرانم. 
است. متأَفانه در افغانستان هیچ نیست مگر افسران کمونیستی». 
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انتخابات و به خصوص با حشاسیّتی که ممکن است روسها و هندیها روی این قَضیّه 
داشته باشند. کار مشکلتر می‌شود. ممکن است احیانا انگلیسیها (اگر آمریکاییها پولش را 
بدهند!) باریشه[ای] که در افغانستان دارند». چنین بازی راه بیندازند» در صورتی که با ما 
صمیمانه کار کنند. فرمودند: آخر اینها خیلی کون گشاد شده‌اند و مثل این که اهمَیّتی 
به این قضایا نمی‌دهند. عرض کردم: فعلابه هر حال اگر به ما کمک بکننده تنها قدرتی 
هستند که هنوز در افغانستان ممکن است کاری از دستشان ساخته باشد. فرمودند: 
به هر حال برای عبدالولی حقوقی تعیین کن. 

عرض کردم: والاحضرت همایونی از من کتب فارسی برای مطالعه خواسته‌اند. خیلی 
خوشحال شدند. فرمودند: چه کتابی؟ عرض کردم: لیات فرموده بودند. غلام هم همین 
سئوال را از حضور مبارکشان کرده‌ام که در چه زمینه می‌خواهید؟ هنوز جواب 
مرحمت نکر ده‌اند. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم و بلافاصله برگشتم سر ناهار که 
وزیر خارجه یوگسلاوی در حضور شاهنشاه می‌خورد. من در مذاکرات پیش از ظهر 
نبودم. ولی سر ناهار صحبت از وضع لبنان و اظهار نگرانی از آن جا و طریقی که اسرائیل 
در لجبازی در مورد همه کارهای اعراب پیش گرفته. بود. بعد صحبت خلیج فارس شد و 
این که به هر صورت ایران باید در آن جا قوی باشد. چه ممالک دیگر ساحلی این مطلب را 
بفهمند و چه نفهمند و اصولا به جز عربستان سعودی آیا می‌شود به آنها کشور گفت؟ 
صحبتهای اقتصادی و خرابی دنیای غرب پیش آمد و شاهنشاه فرمودند: متأسفانه در 
کنفرانس [توسعه و تجارت سازمان ملل] (01۸1] رویّه آمریکا که باید حامی دنیای 
ری رنه قو روت قرقی دا ار تا ماع مسفن ده کار اف ال ارس 
کشورهای بزرگ خود قدمی بردارند. شاهنشاه از نقشه معروف خودشان که من سابقاً هم 
در این یادداشتها نوشته‌م. داثر بر تشکیل یک بانک بزرگی که دوازده کشور تولیدکننده 
نفت. دوازده کشور صنعتی پیشرفته دوازده کشور فقیر در آن عضویّت داشته باشند و 
کشورهای پیشرفته و تولیدکننده نفت در آن سرمایه گذاری کنند. ولی حق ری آنها مثل 


حق رأی کشورهای فقیر باشد صحبت فرمودند که متأسفانه از طرف اغلب کشورهای . 
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صنعتی و تولیدکننده مورد قبول قرار نگرفت. وزیر خارجه خیلی از این نظر تجلیل کرد 
ولی گفت اعراب خیلی پرت از مرحله هستند. بعد شاهنشاه فرمودند: به هر حال ما باید 


خلیج فارس. وزیر خارجه در این جا قدری گله کرد که کارهای مشترک ما پیش نمی‌رود. 
طرح‌های چند ملیونی ما (یوگسلاوی) با عراق خوب پیشرفت کرده؛ ولی با ایران کاری 
انجام نشده است. حتی اخیرا دویست ملیون دلار قرض معمولی خواستیم که بی‌نهایت 


برای موازنه پرداخت‌های ما اهمَیّت داشت. کسی جواب ما را نداد. شاهنشاه فرمودند: 


آخر درآمد نفتی ما خیلی تقلیل پیدا کرده و حالا باید قدری کمربندها را سفت کنیم. ناهار 
تمام شد و وزیر خارجه مرخص شد. به نظر من مرد بسیار فهمیده‌ای آمد» ولی هیچ زبان 
خارجی نمی‌دانست. ۱ ۱ 
من مرخص شدم. بعد از ظهر دو سه ساعتی با یک دختر خانم ایرانی گذراندم. 
شاهنشاه تمام کار کردند. بعد من سفیر یمن و سفیر لبنان را پذیرفتم. سفیر یمن شیعه 
است و برای خداحافظی [با] من آمده بود. می‌گفت شنیها تمام کارها را قبضه کرده, 
شیعه‌ها را کنار می‌گذارند. باید شاهنشاه فکری بکنند. چون عربستان سعودی سحت 
به شنیها کمک می‌کند. من جواب دادم البته به عرض می‌رسانم. ولی در دلم فکر 
می‌کردم شاهنشاه برای چهارصد پانصد هزار شیعه یمنی چه می‌توانند بکنند؟ آن هم در 
سفیر لبنان هم با من مشورت کرد که شاهنشاه مایلند چه کسی رئیس جمهور لبنان 
۳۹ ۰ ۱ ۳ ۳ ۳ ۶ 1 هه ۰ ‌ 
شود: سرکیس يا رمون اده ؟ سرکیس از طرف آمریکاییها و سوریه پشتیبانی می‌شود و 
رمون ادّه مورد علاقه عمومی است. ضمناً تقاضا داشت که شاهنشاه به شخص اخیر کمک 
انیس کیش (۱۹۸۵ -۱۹۲۲, از ۱۹۶۷ به مت نه سال رئیس بانک مرکزی و سپس از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲ 
رئیس جمهور لبنان شد. 5 
۲- رمون اده. ۳006 ۰12۳0000 (۲۰۰۰ - ۱۹۱۳)؛ پسر امیل اذه رئیس جمهور لبنان در زمان قیمومیت فرانسه. از 


سیاست پیشگان برجسته و رئیس حزب «گروه ملّی» (۳۱06(2۸0۳2) بود و چندین بار وزیر شد. در انتخابات 
ریاست جمهوری در ۰۱۹۷۶ نامزد شد ولی در مجلس مّی لبنان حتی یک رأی هم نیاورد. گویا در رأی‌گیری دستکاری 


شده بود. 
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فرمایند. من گفتم البته به عرض می‌رسانم» ولی واقعا در دلم فکر می‌کردم که چه صورتی 


پیدا می‌کند. چون سفیر لبنان می‌گفت که شاهنشاه به روسها بفرمایند که آنها به سوریه . 


فشار بیًورند که با آمریکا همکاری نکنند. شب هم در منزل تمام کار کردم. یکی از کارها 


خیلی بامزه بود که چون حالا خیلی خسته هستم. فردا خواهم نوشت. 


چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. اعضای هیئت امنای بنیاه اشرف پهلوی شرفیاب و معزفی 
شدند. بعد من به اختصار شرفیاب شدم. دو دستخط توشیح فرمودند که یکی دعوت از 
ملک خالد پادشاه سعودی بود برای اوایل خرداد به ایران. 

امروز پیش از ظهر مصاحبه مطبوعاتی در مورد بنیاد اشرف پهلوی داشتم. ناهار 
سفیر آلمان مهمان ما بود. مسائل مهمّی صحبت کرد که هنگام عرض آن به پیشگاه 
همایونی یادداشت خواهم کرد. 

[در شرفیابی آمروز صبح] حکایت بامزه دیشب را عرض کردم که خودم داشتم از 
خنده, دیشب. می‌مُّردم و آمروز هم که تعریف می‌کردم» ممکن نبود از خنده خودداری 
کنم و شاهنشاه هم پسیار خند‌یدند. دختر مورد علاقه شاهنشاه دیشب دچار قی [و] 
اسهال شد. به علت خوردن چغاله بادام. پدرسوخته سوئدی به چغاله چه کار دارد؟ باری 
من دستپاچه شدم و فوری دکتر [عباس] صفوبان را خواستم و به عیادت فرستادم و او را 
با راننده خودم روانه محل توف او کردم. راننده من که عجله مرا در می‌یابد و از وجود 
دختر دیگر خبر ندارد. درست به حرف من و آدرسی که می‌دهم. گوش نمی‌دهد و دکتر را 
پیش دختر فرانسویء دوست من می‌برد. دکتر وارد می‌شود و می‌گوید فلانی مرا برای 
معالجه شما فرستاده. چه خورده‌اید و از کی دچار قی و اسهال شده‌اید؟ دختر دچار 
تعجب می‌شود و می‌گوید من چنین مرضی ندارم. ولی دکتر اصرار [می‌کند] که چرا مرض 
دارید» به من نمی‌گویید؟ نباید از دکترهای ایرانی بترسید. از او انکار و از دکتر اصرار تا 
بالأخره دختر به من تلفن می‌کند و مشت من و دکتر هر دو باز می‌شود و من دکتر را 
پیش دختر سوئدی می‌فرستم. به قدری خندیدیم که اگر پیشخدمت احیاناً در اين لحظه 
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وارد اتأق می‌شد. تعجب می‌کرد که چه شده. من که به حالت گریه افتاده بودم و شاهنشاه 
که فردا خودمان برویم. ولی از بخت بد. بیچاره دختر سوئدی از کیش تلفن زد که 
عادت زنانگی من یک هفته جلو افتاده و من بسیار ناراحتم که وقت را تلف خواهم کرد. 


من هم بسیار ناراحت شدم. قبل از این که سر شام علیاحضرت ملکه پهلوی تشریف ببرند, 


من رسیدم. مطلب را ناچار عرض کردم. مذتی شاهنشاه راه رفتند و فکر کردند که چه 
کنیم؟ کس دیگری هم بفرستیم [یا] اصولا نرویم؟ و جهات مختلف را صحبت کردیم» در 
حدود ده دقیقه, و بالأخره فرمودند: خوب. مي‌رویم و کاملا استراحت مي‌کنيم. مردمی که 
در اطراف ایستاده بودند. منجمله والاحضرتهاء تعجّب کردند که چه معضلی پیش آمده 
که من که معمولاً دیگر شبها مزاحم شاهنشاه نمی‌شدم. امشب ده دقیقه وقت همایونی را 
گرفتم. 

به منزل برگشته. باز هم کار کردم. شاهنشاه هم تمام بعد از ظهر کار کرده بودند. در 
حدود شش ساعت. و رنگ مبارکشان مثل ماست سفید بود. من بسیار ناراحت شدم.! 


پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۵۵ و جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۵۵ 


در کیش به استراحت مطلق و کامل گذشت. البتّه برای شاهنشاه من [نیز] همین طور 
بود. من این جا باید یک نکته را بگویم که البتّه دلیل بر ضعف و ناتوانی من می‌کند. آن 


این است که کیش آن نشثه سابق را برای من ندارد. چون این جا را عشق من ایجاد کرده, ۱ 


یعنی دختری رأً که خیلی دوست داشتم و سالها نگاه داشتم. او مرا به این کار تشویق کرد. 
چون خودش خیلی به این جا علاقه‌مند بود و روز اولی هم که به اين جا آمدم و با یک 
هواپیما وسط صحرا نشستم. او همراه من بود. هر چه را در این جا می‌کردم که البته برای 


شاهنشاه من است ولی ته قلبم احساس می‌کردم او هم راضی و راضی‌تر خواهد بود و او 


۱- در حاشیه‌ی این یادداشت. علم نوشته که «ناهار سفیر آلمان مهمان ما بود». مسائل مهمّی صحبت کرد که هنگام 
عرض آن به پیشگاه همایونی خواهم نوشت. 
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چه با من و چه به تنهایی از آن لذت خواهد برد. ولی او دیگر با من نیست و خلاء بسیار 
بزرگی در ذوق کیش من به وجود آمده است که هیچ قابل ترمیم نیست. 

در مراجعت. در هواپیما عرض کردم کارهای عقب افتاده کمی داریم. فرمودند: البته 
می‌رسیم. نیم ساعتی عرایض کردم. منجمله مطالب سفیر آلمان را به عرض مبارک 
رساندم که می‌گفت من نمی‌دانم چه طور موضوع معامله تانک لثوپارد را نتوانسته‌ايم با 
ار کریی سا تساو بوتکم کف وش تست سا طونم ا ای 
ساخت تانک به شما بدهیم. این برای عظمت و صنعتی شدن ایران مهمّتر است تا 
خریذارض تانک» ولو گرانشر باشدء درباره معامله نفت هم گفت شک تفکیل داده‌ایم و 
می‌توانیم به تدریج از شم نفت بخریم ولی دولت من نمی‌تواند (به دلایل واضح) از شما 
او چیزی در این باره نگفت). در مورد معامله گاز با آلمان و فرانسه و اتریش از طریق 
شوروی. پیشنهاد می‌کرد که برای تامین لوله» کارهای مهندسی و تهیّه پول آن» بهتر این 


و اتریش که همه کارها را بکنند. تمام را عرض کردم. فرمودند: در قسمت تانکها قیمت آنها 
خیلی گران است (دو برابر یک چیفتن). ثانیا من اگر بخواهم حالا کارخانه تانک سازی 
بسازم که در ایران به من تانک بدهد باید ده سال صبر کنم. ثالثاً حالا قیمت لیره پایین و 
قیمت مارک بالا می‌رود. این است که عملی نیست. به او بگو مگر قیمت را خیلی پایین 
بیاورند. نفت را هم می‌خواهند ارزان بخرند. ولی اگرگران بخرند (یعنی قیمت روز ما) ك 
حرفی ندارم. این قسمت گاز: حرفش قابل توجه است. دنبال کن. 

بقیّه مطالب عادی بود. نکته مهم دیگر تقاضای سفیر لبنان بود و عرض کردم که 
تعجّب است. او می‌گوید سوریه و آمریکا طرفدار سرکیس هستند ولی رمون اذه پیش 
مردم بیشتر زمینه دارد. فرمودند: عجیب است که حالا سوریه و آمریکا با هم کار می‌کنند. 
اگر خاطرت باشد» من سه ماه قبل ضمن مصاحبه‌ای گفتم کار لبنان باید با نظر سوریه 
حل شود. استشمام من این بود و حال آن که ابدا با آمریکاییها صحبت نکرده بودم. ولی 
انسان وقتی تجربه دارده قضایا را پهلوی یکدیگر بگذارد. نتیجه گیری درست می‌کند. 
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حالا اصل مطلب درست يا نادرست باشد. حرف دیگری است. 


جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۵۵ 

در کاخ والاحضرت شاهدخت شمس مهمانی برقرار بود. چون موزیسین آلمانی 
به نام [ کارل مونشینگر] 1۷10020۶ 16271 که [رهبر ارکستر] 20610۲ قابلی است. 
آمده و [قبل از اجرای برنامه در تالار رودکی برنامه‌ای در کاخ والاحضرت اجرا می‌کند. به 
همین مناسبت] ایشان مهمانی مجللی از اعلیحضرت همایونی کرده‌اند. من بااخستگی 
زیاد در رکاب همایونی با هلیکوپتر جدید بسیار سریع‌السیر شاهنشاه رفتیم. از نیاوران تا 
مهردشت فقط ده دقیقه طول کشید. من اعتراض کردم که شاهنشاه حدا کثر سرعت را به 
این هلیکوپتر دادید (۱۴۰ گره در ساعت). مثل این که مصلحت نیست. فرمودند: تو بهتر 
میدانی یا من؟ سر شام قبل از کنسرت که نخست وزیر هم بودء احساس می‌کردم که 
خیلی خفض جناح می‌کند. مثل این که ناراحت است. برای خوش آیند شاهنشاه 
حکایتی که البته بپشتر تخیّلی است. از مجله [لوپوئن] ۳121 1 نقل کرد که ما ممکن 
است برای کشور شوروی خطرناک باشیم. شاهنشاه خیلی کم خندیدند. بعد مذتی 
صحبت دزدیهای بزرگ شرکتهای بزرگ آمریکایی و گرفتاری رجال کشورهای مختلف 
منجمله ژاین که بیش از همه آلوده است. مطرح شد. بعد اصولا صحبت خارجیها پیش 
آمد که چه مردمان پدرسوخته‌ای هستند. خودشان از همه دزدترند و دیگران را دزد 
می‌خوانند. حتی در امور سیاسی اهل چانه زدن هستند. من عرض کردم: رویه شاهنشاه 
که یک دیده و بی‌محابا مسائل ر در همان وهله اوّل کف قت آنها می‌گذارید. بهترین 
رویه أست. فرمودند: به همین جهت خیال می‌کنند جای چانه زدن دارند. حال آن که 

بعد از شام قطعات [ کلاسیک] عالی نواخته شد که واقعا روح بخش بود. در مراجعت که 
حدود نصف شب بود و هنوز شاهنشاه میل داشتند در باغ قدم بزنند و من تنها 
حضورشان بودم» عرض کردم: این جریان مهمانی بسیار مجلل را مردم خواهند دانست 
و [همچنین] جریان وقف والاحضرت اشرف را هم که من به تفصیل با سنگ تمام بیان 
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دم مر دم خواهند دانست و دانسته‌اند. ولی نم دانم جه است توص ات۲۱۰ 
باس یو کی -< و وج هی ۵ در کل 1 ش 
والاحضرت شمس جلو خواهند افتاد. شاهنشاه خندیدند و فرمودند: متأسفانه فکر 


شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۵۵ 


صبح شرفیاب شدم. به حمدالله شاهنشاه کاملاً سر حال بودند. عرض کردم: پولی که 
[ماهانه] برای والاحضرت بلقیس حواله می‌کنيم ۲۵۰۰ دلار است. فرمودند: پس 
۰ دلار هم علیحه به عنوان پول جیبی برای عبدالولی خان بفرست. عرض کردم: 
توقع خانه‌ای که خریده‌ایم و در آن جا زندگی می‌کنند هم دارند. شرمودند: خوب اگر 
رفتنی از رم نشدند» چاره نیست. باید بدهیم و خواهیم داد. 

عرض کردم: کتاب اوّلین مسافرت اعلیحضرت رضا شاه کبیر به مازندران خیلی جالب 
یک فصل کوچکی در مورد جدا شدن دین از سیاست عنوان شده, نمی‌دانم اجازه 
می‌فرمایید چاپ کنم؟ فرمودند: چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌فرمایند وقتی دین با 
سیاست مخلوط شد. هر دو طرف صدمه می‌بیند. یعنی نه دین دین می‌شود نه سیأست 

۲ تكٍ ۰ 7 ۲ ۳ ۱ ۰ , 

سیاست و هر دو ناچار در گودال عوام فریبی و ظاهرسازی می‌افتند.! فرمودند: این که 
تعیب نداردء چاپ کنید. 





۱-سفرنامه‌ی مازنذران» از زبان رضا شاه» داستان سفر به مازندران را در سال ۱۳۰۵ نقل میکند. ولی نویسنده‌ی واقعی 
سفرنامه» فرج الله بهرامی (دبیر اعظم) است. با اين همه مطالب مندرج در سفرنامه گویای طرز فکر رضا شاه و گامهای 
اصلاحی بعدی اوست. به نوشته‌ی سفرنامه, رضا شاه هنگام بازدید از یادگارهای دوران صفوی در بهشهر (اشرف)» یکی از 
کوتاهی‌های این دودمان را اختلاط مذهب و سیاست بر شمارده و متذکر ميشود که «آنهایی که مذهب و سیاست را 
مخلوط به هم نمایند» هم انتظامات دنیا را مختل کرده‌اند و هم انتظارات عاقبت را تخریب نموده‌اند. گاهی هم بالمزه. 
ننیجه برعکس مقصود به دست می‌آید. یعنی روحانیون کشیده میشوند به طرف دنیا و سیاسیّون به طرف آخرت. و این 
همان اختلاغات عظیمه‌ای ست که اصول زندگی مردم را دچارتزلزل کرده؛آنها را میراد به جانب ریا و تزویر و درو‌گویی 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


(2) 9 


یادداشتهای علّم سال ۱۳۵۵ ۵۵ 


بعد از ظهر من تمام کار کردم. شاهنشاه به گردش تشریف بردند. یک ساعتی هم راجع 
به نطق ششم اردیبهشت خودم در دانشگاه پهلوی کار کردم. 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود. شاهنشاه با علیاحضرت ملکه پهلوی شوخی زیادی 
فرمودند. فرمودند: چه آندازه عاشق پدرم بودید؟ علیاحضرت فرمودند: من اغلب 
قهر بودم. چه طور عاشق بودم؟ فرمودند: خوب قهر از علاقه می‌آید. اگر انسان به کسی 
علاقه نداشته باشد و نسبت به او بی‌تفاوت باشد که قهر پیش نمی‌آید. بعد سئوال 
می‌فرمودند: هفته[ای ] چند شب با هم بودید و چه طور می‌خوابیدید؟ علیاحضرت 
ناراحت می‌شدند و شاهنشاه بسیار زیاد می‌خندیدند. 

بعد من منزل آمدم کا کردم از اخبار مهم جهان یکی آتش بس نسبتا قابل اطمینان 
در لبنان است. چون همه دستجات منجمله فلسطینیها و حتی طرفداران سوریه. همه 
متفق‌القول اختیار را به نیرو [ها] ی مسلح برای سرکوبی متمزدین می‌دهند و نیرو 
[ها] ی مسلح را هم تقویت می‌کنند. راه هم برای استعفای [سلیمان] فرنجیه. 
رئیس جمهورء پس از جلسه اخیر مجلس لبنان که در یک ویلای خارج شهر منعقد شد. 
هموار است. 

دیگر از خبرهای مهم جهان قرار آمریکا و یونان است که با پرداخت هفتصد ملیون 
دلار آمریکا موفق شد استفاده از پایگاه‌های سابق یونان را به دست بیاورد. حالا هم با 
ترکیه و هم با یونان کیسینجر موفق شده است قرار ببندد. تاببینیم کی موفق می‌شود 
اختلافات آنها را حل کند. اوّل باید دید کنگره چه عکس‌العملی به این قراردادها نشان 
خواهد داد. به نظر من قطعا به تصویب می‌رسد. به علاوه نباید فراموش کرد که 
هم [سلیمان] دمیرل " و هم [کنستانتین] کارامانلیس نخست وزیران ترکیه و یونان هر 
دو از دست پروردگان سیا می‌باشند.۲ 


۱- سلیمان دمیرل از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۱ رهبر حزب عدالت و در این سالیان بیش از ده سال نخست وزیر ترکیه بود. در 
۲۳ برای یک دوره‌ی هفت ساله به ریاست جمهوری برگزیده شد. 


۲- هیچ گونه دلیلی برای این ادْعای علم وجود ندارد و ریشه‌ی بدگمانی او در این زمینه روشن نیست. 
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یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم کارهای جاری را عرض کردم. منجمله پرسیدم 
[آیا می‌توانم] صورت وسائل ارسالی به مرااکش از طریق آردن را که وزیر دربار مرا کش از 
غلام خواسته. بدهم؟ فرمودند: البته. منتها [ارتشبد غلامرضا ازهاری] رئیس ستاد 
به من گفته بود این وسائل را در بوشهر به آردن تحویل می‌دهیم. این غلط است. بدبخت 
اردن چرا خرج بکند و از بوشهر به اردن ببرد؟ خود ما باید در عمَان تحویل بدهیم. 

بعد نامه سفیر آمریکا را تقدیم کردم درباره این که ما (ایران) باید تعهّد خودمان را 


۱ دربارة کمک به اصعم1(۵/۵۱0 آمتیه ات۸ 10۶ 4مد۴ آقجم تاهصصها و1 


[صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی] زودتر بدهیم تا آمریکاییها هم بتوانند دویست 
ملیون سهمیه خود را بدهند و به طور خلاصه خواسته‌اند بار این کار را بیشتر به‌گردن 
اوپک بیندازند. فرمودند: [وزیران] خارجه» کشاورزی و اقتصاد مطالعه کنند و جواب این 
نامه را حاضر نمایند. 


مقاله واشینگتن پست را تقدیم کردم. با دقت ملاحظه فرمودند. تعجب است. با آن که 


خود روزنامه را شاهنشاه می‌خوانند(به طور کلی همه روزنامه‌های دنیا را صبحها نگاه 
می‌کنند)» این مقاله مهم را ملاحظه نفرموده بودند.! قدری راجع به دختر خانمها 
صحبت کردیم و مرخص شدم. 

بعد از ظهر شاهنشاه کار کردند. ۱ ساعت ۳ 
علیاحضرت شهبانو به اتفاق پادشاه سابق یونان تشریف آوردند. 


دوشنبه ۳۰ فروردین ۵۵ ۱۳ 


صبح باز هوا ابری [بود] ولی باران نمی‌بارید. امروز روز ملاقات همشهریها بود. عدة 
زیادی آمده بودند. از دیدن اینها لذت می‌برم. توقعات آنها هم بسیار محدود است و 


۱- اين مقاله درباره‌ی قطع شدن روابط سیاسی ایران و کوبا به دنبال ملاقات فیدل کاسترو با رهبران حزب توده در 
مسکو و پشتیبانی آنان از «پیکار آزادی بخش» بود. 
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می‌توان از عهده برآمد. در این ضمن [لیکا] 1:02 پادشاه سایق آلبانی آمد در منزل مرا 
دید. پول می‌خواهد و [معامله تجار تی] 0۷10655 . پادشاه سابق یونان هم دیشب در 
ایتالیا را که شاهنشاه آباد فرمودند» واسطة معاملات بزرگی با ایتالیا شد و حالا ثروت 
هنگفتی دارد. اینها هم تبعیت می‌کنند. شاهنشاه آن قدر بلند نظر وبزرگ است و آن قدر 
دنیا قائل نیست. ولی تا حد معقول اگر یک بدبختهایی بتوانند استفاده از زندگی بکنند, 
چه مانع دارد. باری در شرفیابی آمروز من فرمودند: مطالب او را به وزیر اقتصاد بگوء شاید 

1 ۱ ی ۱ ۳ 
می‌خواهد کنار برود. صد ملیون تومان بابت مناقع مطالبه دارد. به عرص رساندم» خیلی 
عصبانی شدند فرمودند: این که می‌گوییم غارت» همین است. مگر چه چیز شده؟ به علاوه 
داشتم نه منافع. 

در این جا قدری راجع به روحیه ایرانیان به خصوص طبقه بالا صحبت شد که در زبان 
چیزی می‌گویند و در عمل چیز دیگری می‌خواهند. یکی می‌گوید من سربازم و برای 
وطن کار می‌کنم و دیگری می‌گوید من بنده و غلام و برای شاهنشاه جان فشانی می‌کنم. 
ولی حقیقت این است که همه منافع دارند و همه پول می‌خواهند و همه دروغ می‌گویند. 
عرض کردم: درد دل اعلیحضرت رضا شاه کبیر هم همین بود و دائما می‌فرمودند که من 
آدم ندارم. کسی که لااقل به من راست بگوید. و درد دل فردوسی هزار سال پیش این بود 
که از قول رستم فرخزاد به برادرش می‌نویسد پس از غلبه عرب. نژاد ایرانی چنین 
۱- شخص مورد اشاره حسین دانشور است که از آغاز برپایی شرکت ایران ناسیونال سهم کوچکی در این شرکت داشت. 
پس از گسترش و موفقیّت این شرکت. دانشور سهم خود را به مبلغ قابل توجهی به سهامداران عمده‌ی شرکت فروخت. 
ولی پس از چندی. با توجه به «خدماتی» که به عنوان همکار امیر هوشنگ دولو انجام می‌داد. به طمع افتاد با پشتیبانی 
دولو و یکی از مقامهای ارتشی متنفذ. ادّعای تازه‌ای از شرکت ایران ناسیونال بکند و سهمی نیز به‌ این دو تن بدهد. 


سرانجام با مداخله‌ی علم» دو طرف با یکدیگر سازش کردند و به دانشور مبلفی» خیلی کمتر از ا3عای اولّه‌ی اوه پرداخت 
شد. وا کنش شاه در این زمینه. صوفاً ناشی از علاقه‌ای ست که نسبت به همه‌ی صنایع بزرگ نویای ایران داشت. 
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[ز دهقان] و از درک و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان 
نه [دهقان] نه ترک و نه تازی بود سخنها به کردار بازی بود 


شاهنشاه خیلی خیلی تأمّل فرمودند. فرمودند: متأشفانه همین طور است. لاقل در 
طبقات بالا که قطعا این طور است. عرض کردم: تقیه در مذهب شیعه یکی از تراوشات 
همین روحیه است. بعد دیگر صحبتهای متفزقه و عرایض متفزقه غیر مهم بود [بعد] 
مرخص شدم. بعد از ظهر تمام کار کردم. شاهنشاه هم بعد از ظهر شش ساعت کار کردند. 
سر شام رفتم» هیچ مطلب مهمی نبود. علیاحضرت شهبانو برای پادشاه یونان شامی داده 
بودند. فقط شاهنشاه از من سوّال فرمودند: مهمانهای کیش آمدند؟ (آنها را سه روزی 
گذاشته بودیم که بعد از ما بیایند). عرض کردم. سالم آمدند و حالشان هم بسیار خوب 
است. خوشبختانه آمشب رنگ پربدگی و خستگی مفرط در شاهنشاه ندیدم. 

بعد از شام من زود منزل آمدم کا کردم تا حالا که ساعت ۱۱ شب است. خیلی تعجب 


دارم که چنین زود تمام می‌شود. 
از بعد از ظهر امروز باران متناوبا می‌بارد. شاهنشاه امشب از این جهت بسیار 
سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۵۵ 


صبح متاسفانه در منزل بی‌جهت عده زیادی منجمله چند نفر از وکلای مجلس را 
وقت داده بودم و خسته‌ام کردند. امروز باران نمی‌بارد و هوا بهشتی است. 

صبح شرقیاب شدم. به حمدالله حال شاهنشاه هم بسیار خوب نود. تمام کارهای 
جاری به عرض رسید. یکی دو مطلب نسبتا خارج از آمور اداری» یکی اين که بازیهای 
آسیایی المپیک که قرار بود دو سال دیگر در پا کستان عملی شود. به علّت فقر و استیصال 
آنها انجام نمی‌گیرد باید در یک کشور آسیایی و به احتمال قوی عرب بشود (اگر بخواهد 
انجام پذیرد) و لازمه‌اش اخراج اسرائیل از جرگه است. ما و ژاپن نمی‌خواهیم به اين کار 
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گردن بگذاريم. حال ممتنع رأی بدهیم یا مخالف اخراج؟ بالأخره قرارشد با زاین 
همکاری کنیم. گزارشی آقای [احسان الله] استخری معلم علوم دینی والاحضرت 


همایونی که به عتبات مشرّف شده است داده بود که آیت‌الله [ابوالقاسم موسوی] خویی 


استدعا دارند سفیر شاهنشاه در بغداد عنایت بیشتری نسبت به ایشان داشته باشد. 


شاهنشاه تلخ خنده‌ای کردند و فرمودند: این آقایان که هميشه از سفیر من 
فاصله م ی گرفتند. 


ها ای هی ار تا هس ات 


پنجاهمین سال سلطنت پر شکوه پهلوی باید انجام بشود. فرمودند: آیا ناچاریم همه جا 
باعلیاحضرت وولیعهد برویم؟ عرض کرتم: آمر هبارک خودتان است. فرمودند:چه لزومی 
دارد؟ عرض کردم: بسیار لازم است. مخصوصا از جهت والاحضرت همایونی فوق‌العاده 
واجب است. تأملی کرده و فرمودند: درست می‌گویی. پس به هر حال برنامه‌های سالیانه 
ما به فارس تغییر نکند. بقیه جاها را با اینها خواهیم رفت. عرض کردم: فارس هم باید 
همین طور باشد. پس باید دو دفعه به فارس تشریف ببرید. فرمودند: مانع ندارد» در 
شهریور که علیاحضرت برای فستیوال شیراز می‌روند» من هم خواهم رفت. ولیعهد را هم 
می‌بریم. ۱ 


چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

صبح ساعت ۸/۴۵ بامداد شاهنشاه برای شرکت در کنفرانس ۱۳01 به ازمیر در 
ترکیه تشریف بردند. با آن که نسبتأصبح زودی برای خانمها بود, با وصف این علیاحضرت 
برای بدرقه تشریف آورده بودند. برای من در وهله اوّل تعجّب‌آور بود. بعد به نظرم آمد که 
اخیراً یکی دو دفعه که علیاحضرت به مسافرت تشریف بردند یا مراجعت فرمودند و 
شاهنشاه برای بدرقه و پیشواز تشریف نیاوردند در شهر شایع شده بود که فیمابین 


۱- سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (اصهصصمماهو( 10 ممناعتممممن احجمتعع۳). 
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شکرآب است. به این جهت علیاحضرت صبح به این زودی (البته برای خانمها) 
به خودشان زحمت داده» تشریف آورده بودند. این نظر من وقتی یقین شد که دو ساعت 
بعد آقای [محمّد علی] قطبی دایی علیاحضرت شهبانو را پذیرفتم و ایشان در مورد 
شکرآب بودن ارتباطات از من جویا شد و من گفتم ابداً چنین مطلبی نیست و درست هم 
می‌گفتم. یعنی واقعا چنین چیزی نیست. 

بعد از تشریف بردن شاهنشاه» از حضور علیاحضرت کسب اجازه کردم که برای دو سه 
روز به شمال بروم که نطق دانشگاه پهلوی را حاضر کنم. با تعجب فرمودند: برای چه؟ 
عر ض کردم: به مناسبت جشنهای پنجاه ساله. احساس کردم که علیاحضرت پس از 
عرض جواب من احساس راحتی کردند. چون مثل این است که خود شهبانو ناراحتی 


خیالی از جهت اعلیحضرت همایونی دارند و تصوّر فرمودند که رفتن من یک نوع خدای 


ناکرده پی‌اعتنایی به معظملها در غیبت شاهنشاه است. حال آن که ابداً چنین نظری 
در بین نبود» اما من اين احساس راکردم. شاید اشتباه می‌کنم. 

باری اعلیحضرت همایونی که تشریف بردند» من به دفتر برگشتم» 
[سردار زلمه محمود قاضی] سفیر افغانستان و [آوری لوبرانی] سفیر اسرائیل را پذیرفتم. 
سفیر افغانستان برای دعوت شاهنشاه در ماه شهریور گفتگو کرد که داوود استدعا می‌کند 
سری به من بزنند. گفتم شاهنشاه با آن که مایل هستند و خیلی هم میل دارند تشریف 
ببرند. ولی امسال را به مناسبت سال پهلوی جایی تشریف نخواهند برد. ولی او خیلی 


التماس کرد. گفتم به هر صورت به عرض مبارکشان میرسانم. بعد شمه‌ای از وضع داخلی 


گفت و این که داوود اصرار دارد افسران چپی را از کار برکنا رکند و خیلی میل دارد که نعیم 
برادرش نخست وزیری افغانستان را بپذیرد. گفت می‌خواهد از اعلیحضرت همایونی 
استدعاکند که به نعیم این امر را بفرمایند.به او گفتم که به هر حال ما میل داریم تا آن جا 
که ممکن است به داوود خان کمک کنیم. از نظر ما فعلاً او آخرین شانس است و هر چه 
هم که بشود برای دوام رژیم او کرد (ولو نخست وزیر شدن برادرش) می‌کنيم. این همه 
پول که به شما داده‌ايم مگر شوخی است؟ گذشتهایی که درباره هیرمند کرده‌ايم و شما باز 
هم قبول ندارید مگر شوخی است. همه را تصدیق کرد و گفت درباره قرار هیرمند هیچ 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۵ ۹ ۱ ۶۱ 


حرفی نداربم» خیلی هم راضی هستیم. 

بعد سفیر اسرائیل را پذیرفتم گزارش نمایندگان کمیته سنای آمریکاراکه برای 
مطالعه در امر [تحریم] 60۳02720 صدور اسلحه به ایران داده بودند (آن جیزی که 
به دست آسرائیل رسیده) برایم آورد. بعد هم گفت آمریکاییها به ما می‌گویند شما چرا با 
ای ای ای نا ام بت مخت 
آمریکاییها گفته‌اند ما از نظر تربیت پرسنل بیش از آن پیش رفته‌ایم که آمریکاییها خیال 


می‌کردند. مقداری هم راجع به کنفرانس وزرای خارجه اسلامی در اسلامبول که ماه . 
آینده تشکیل خواهد شد می‌گفت و استدعا داشت که مثل کنفرانس جده یک دفعه 


به صورت کنفرانس کشورهای عرب در نیاید (چون در آن جا یک دفعه تصمیماتی علیه 
شد). می‌گفت در این زمینه مصراً استدعا داریم که از حالا دولت ایران این مطلب را در 
نظر داشته باشد. می‌گفت [نجم الّین] اربکان" رئیس یک اقَیّت کوچک مجلس ملی 
ترکیه نوکر و حقوق بگیر قذافی است. باید مواظب او باشید که خیلی ممکن است 
[آشوب] 00ناها 2 بکند. در آخر مطلب عجیبی عنوان کرد به این صورت که کشور او در 
امر اسلحه و ساختن اسلحه‌های بسیار مدرن (شاید منظور او بمب اتمی بود) پیشرفت 
بسیا رکرده است. به طوری که دنیا را به تعجّب و تحسین وا خواهد داشت. چون اطْلاع از 
این وضع در شکل تصمیم‌گیری سیاسی اعلیحضرت همایونی ممکن است تأثیر کلی 
داشته باشد. از تو دعوت می‌کنم که بیایی از نزدیک ببینی که چه داریم. من که در دلم 
خیلی نگران شدم. به سادگی گفتم امسال بسیار کار دارم, قطعا نخواهم توانست. به علاوه 
هیچ معلوم نیست که مصلحت ما و شما در این باشد که احیاناً خبر سفر من به اسرائیل در 
جایی درز کند. گفت مگر نخست وزیر ما به این جا نمی‌آید؟ تو را هم طوری می‌بریم که 
۱- نجم الدّین اربکان» رهبر حزب رفاه (اسلامی)»؛ در ۱۹۹۶ نخست وزیر دولت ائتلافی ترکیه شد ولی در آغاز ۱۹۹۷ 
ارتشیها او را به استعفا واداشتند. در ۱۹۹۸ دادگاه قانون اساسی ترکیه. حزب رفاه را منحل و اربکان را از فقالّت سیاسی 


محروم کرد. اربکان پشتیبان نظام دموکراسی, ولی مخالف سکولاریسم ترکیه است. [در اسفند ماه ۱۳۸۹ درگذشت. 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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هیچ کس نفهمد. گفتم به هر حال خیلی تأمل دارد. به علاوه بسته به اجازه شاهنشاه من 

بعد به سفارت انگلیس برای جشن تولد ملکه رفتم (انگلیس جشن تولد ملکه را در 
سفیر انگلیس خیلی نگران بود که کمیته[ای] مرقب از نمایندگان همه احزاب. [برای] 
روینی پیشته کسکی که یانب کمانی کازشتر نگلیسی رده هي خواهتو باه 
ازه خاستت باآیان تاسیال قاات نت این هه وسائل کرایسان آخواهه دات 
یا نه؟ و می‌خواهند از او (سفیر) هم بازجویی بکنند. گفتم چه مانع دارد؟ گفت آخر من 
نمی‌دانم حرفهایی که به عرض شاهنشاه رسانده‌ام و یا با تو صحبت کرده بودم» بگویم یا 
نه؟ گفتم مطلب نادرستی که نبوده» چرا نگویید؟ ولی به هر حال چون پول دهنده دولت 
ماسته بهتر است شما همان مطلبی راکه با دولت صحبت کرده‌اید: با کمک و راهتمایی 
وزی اقتصاد بگسویید. بسه هرحصلل‌کاری خلاف اصول قشست ۵ انتناء 
م2 رطوتا عصنطا مه وا 1676 چرا نگرانی دارید؟ مگر مطالبی هست که من 
نمی‌دانم؟ گفت نه. فقط می‌خواستم بدانم مطالبی را که به اعلیحضرت همایونی 
دولت است و باید مسائل مربوط به دولت را بگویید. تصدیق کرد.! ۱ 

از آن جا مستقیما به هتل تازه نمک آب رود متعلّق به بانک عمران آمدم. بسیار عالی 
استت و دارد مقدمات افتتاح ی به دست توانای شاهنشاه فراهم می‌شود. 9 آماده پذیرایی 
است. در این جا نطق خودم را در دانشگاه پهلوی به اتفاق سناتور رسول پرویزی» دوست 
اسوه تقز مت متفگ عم دو موضوع جداگانه را در هم آميخته است. شرکت کرایسلر انگلستان دچار ورشکستگی شده 
بود و شرکت ایران ناسیونال برای تأمین قطعاتی که برای ساختن اتومبیل پیکان وارد میکرد» ده ملیون لیره به شرکت 
کرایسلر انگلستان پیش پرداخت داد تا وقفه‌ای در تحویل قطعات رخ ندهد. از فحوای یادداشت علم چنین برمی‌آید که 
شاید دولت نیز مستقلاً به دنبال سرمایه گذاریهایی که در خارج از آیران میکرده در اندیشه‌ی خرید کرایسار نگلستان 


افتاده و مذاکرات محرامانه‌ای در این زمینه انجام یافته بود. ولی سرانجام. شرکت فرانسوی پژو دارایی کرایسلر انگلستان 
را خرید. 
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عزیزم. آماده می‌کنم. . 


پنجشنبه ۲ اردبی‌هشت ۱۳۵۵ و جمعه ۲اردیب‌هشت ۱۳۵۵ 
به گردش در جنگل پرداختیم. ضمن گردش از او پرسیدم [نلسون] راکفلر در مورد 
مذاکرات کیش [تفسیری] 60070601 نکرده؟ گفت موضوع طرفداری آمریکا از سیاهها 
را که شاهنشاه توصیه فرمودند و برای ما خیلی تازگی داشت» برای آن که قیل از سفر 
آمریکا به دست کیسینجر برسد. به تفصیل از این جا تلگراف کرد. غیر از آن‌نه‌امن 
احساس کردم که حقیقتا به نظرات بلند شاهنشاه ارج می‌گذارند. 

راجع به متروی تهران هم می‌گفت یک مهندس عالیقدر آمریکایی در تهران است 
می‌خواهد تو را ببیند و بگوید که کار بیهوده ایست پول و وقت خودتان را به هدر می‌دهید 
و دردی هم دواً نمی‌کنید. گفتم بیاید. ولی کنترات این کار با فرانسوی‌ها امضاء شده است. 

عصر جمعه به تهران برگشتم و شب تمام کار کردم. 


شنبه ۴ اردیب‌هشت ۱۳۵۵ 


ظهر شاهنشاه از ترکیه مراجعت فرمودند. بعد از ظهر کارکردند» من هم کار کردم» شب 


اعلیحضرت رضا شاه کبیر و همچنین سالروز لغو کاپیتولاسیون (اینها از برنامه جشن 


پنجاهمین سالگرد سلطنت پر افتخار پهلوی است). شب باران شدیدی بارید به طوری 
که شاهنشاه نتوانستند با هلیکوپتر تشریف بیاورند. با ماشین آمدند وبی‌نهایت خوشحال 
بودند و از این باران شدید در طول راه لت فراوان برده بودند. 

من عصری در دانشگاه تهران در مجلس جشنی که دانشجویان به این منظور 
(پنجاهمین سال) ترتیب داده بودند شرکت کردم. خیلی جمعیّت زیاد و شلوغ و خطرناک 
از لحاظ سوء قصد بود. ولی شکر خدا را اتفاقی نیفتاد. 

مهمانی وزارت خارجه بسیار آبرومند بود و تمام دیپلماتهای خارجی هم بودند. 
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وزیر خارجه نطقی عرض کردء ولی شاهنشاه جواب ندادند. 


یکشنبه ۵ اردیب‌هشت ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. گزارش سفیر افغانستان ر عرض کردم. فر مودند: جوابی که داده 
با آن که افسران چپی را کنار گذاشته‌اند؟ فرمودند: البته» نمی‌شود اعتماد کرد. داوود 
دست جپیهای شناخته شده را کنار گذاشته. ولی با این بی‌بند و باری» دستگاه آنها از کجا 

آسرانتونیپارسائز] سفیر انگلیس استذعای شرفیابی کرده بود که در سورد رید 
اسلحه از طرف عراق از انگلستان کسب اجازه کند. قر مودند: بیاید (سیاست شاهنشاه 
موافق این کار است که عراق تمام متکی به شوروی باقی نماند). 

سفیر آمریکا استدعای شرفیابی چند نفر سناتور و[فرماندار] 00۷76700۶ آمریکایی را 
کرده بود» اجازه فرمودند. چون من قبلاً به او گفته بودم که در این کارها مداخله نکند (اين 
کار سفیر ما در واشینگتن است»» این دفعه خیلی با ترس و لرز به من گفت رئیس جمهور 
از من خواسته که این وساطت را بکنم. به شاهنشاه عرض کردم: خیلی خندیدند. 
فرمودند: می‌پذ برم. 

ِ ۹ ۱ ۶ ۰ 7 ری مه بش چم ۳۹ 

خسنی مبارک معاون رئیس جمهور مصر که از چین برمی‌گشت شرفیاب شد و در 
پیشگاه شاهنشاه به طور خصوصی ناهار خورد. من به فرودگاه رفتم و منتظر آمدن 
رئیس جمهور سنگال [لئوپولد سدار ] سنگور شدم. ی ان اژ 
بارندگی صبح نهایت خوشحالی و رضایت را داشتند. 

شب به افتخار سنگور مهمانی در کاخ نیاوران بود و او نطقی بسیار عالی در ستایش از 
شاهنشاه کرد. 


۱ خستی مبارک از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ فرمانده‌ی نیروی هوایی مصر و از آن پس تا ۱۹۸۱ معاون رئیس جمهور بود. 
به دنبال کشته شدن انور سادات از آن تاریخ تا کنون رئیس جمهور مصر است. [در ماه بهمن ۱۳۸۹ -فوریه ۲۰۱۱ - در 
پی اعتراضات مردمی از مقام خود کناره گرفت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۱ 
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دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۵۵ 

صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. عرض کردم: سفیر آمریکا سئوال می‌کند آیا 
مطالبی خسنی مبارک معاون رئیس جمهوری عرض کرده است که من لازم باشد 
به واشینگتن گزارش بدهم؟ فرمودند: بسلی» به آو بو خسنی مبارک می‌گوید 
ریس جمهور مصر از مسافرت اروپایی خودش خیلی راضی است و نتایجی که 
می‌خواسته گرفته است (خرید اسلحة و کمک اقتصادی). حشنی مبارک هم از چین 
خیلی راضی برگشته و به کمک چین کاملا امیدوار است. عرض کردم: چین چه کمکی 
می‌تواند بکند؟ فرمودند: [لوازم یدکی] 02715 90276 اسلحه روسی که خود چینی‌ها 
می‌سناز ند بة علاوه تا انذازه‌ای کمکهای اقتصاای: فرمودند: کسنی مبارک که مج گوین 
رئیس جمهور از اختلاف بین اعراب رنج می‌برد و به هر حال می‌خواهد به کنفرانس ژنو 
برود و فلسطینی‌ها هم آن جا حضور داشته باشند. وضع رئیس جمهور همان 
عدم اعتماد به شوروی‌ها و امیدواری به شماست (آمریکایی‌ها) من توصیه می‌کنم که 
باید به شذت او را تقوبت کنید. 

عرایض دیگر خیلی مختصری کردم. منجمله مود بعضی نکات که در نطق آمروز 
دانشگاه پهلوی خواهم گفت اجازه گرفتم. مثل حمله به چرچیل " مقایسه رضا شاه کبیر 


با [..]" و پاره‌ای اسناد محرمانه که باید منتشر شود. همه را اجازه فرمودند. 


مرخص شدم. به سفیر آمریکا تلفن کردم که به فرودگاه بیاید تا اوامر شاهنشاه را به آو 
بگویم و خودم [از ان جا] به شیراز بروم. همین کار را کردم و عصری در شیراز در دانشگاه 


پهلوی نطق کردم. شب از شیراز مراجعت کردم. بسیار حسته بودم» ولی باز هم تا نصف 


۱- پیرو حمله‌ی نیروهای انگلستان و شوروی و اشغال ایران در ۲ شهریور ۱۳۲۰ (۱۹۳۴۱). رضاشاه که انگلیسیها او را 
متمایل به آلمان می‌پنداشتند. ناچار به استعفا و به دستور وینستون جرچیل, نخست وزیر انگلستان. به جزیره‌ی موریس 
تبعید شد. ۲- خوانا نیست. 
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سه‌شنبه ۷ ارد یب‌هشت ۱۳۵۵ 
صبح به استادیوم صد هزار نفری محمّد رضا شاه رفتم و [به مناسبت گشایش سوّمین 
مج ۰ 2 21 ار > 6 اج ده ار را ۱ سر ,مرج رح 

کنگره بزرگ کارگران کشور ] پیام شاهنشاه را برای کارگران خواندم. ‏ (سوّمین کنگره بزرگ 
کارگران که دو هزار نفرند و در یکی از سالنها اجتماع نموده بودند.) 

بعد مراجعت کرده. شرفیاب شدم. شاهنشاه بسیار سر حال بودند و تا مرا دیدند از 
سخنرانی دیروز ظهر در دانشگاه پهلوی تعریف و تمجید فرمودند: کمتر شاهنشاه تمجید 
و تعریف می‌فرمایند و حتّی گاهی به روی خودشان نمی‌آورند که مطلبی را حتی شنیده 
باشند. چنان که اتفاقاً در دنباله همین گفتگو به عرض رساندم که در دانشگاه تهران هم با 
دانشجویان حرف زدم و آن جا هم اجتماع بسیار خوبی بود. فرمودند: عجب! در صورتی 
که مطمئن هستم شاهنشاه در راه بین کاخ و وزارت خارجه که آن شب تشریف آوردند» در 
رادیوی اتومبیل جریان آن اجتماع را گوش کرده‌اند. عرض کردم: قصد نداشتم جریان 
آن جا را به عرض برسانم» چون مربوط به کار خودم بود ولی حالا که اظهار مرحمت 
تس رما منت باق عرش کف زاف با احسانات یی مواعه شفم و سا تیه یی که 
حدود سه هزار نفر دانشجو که ژیمنازیوم سر بسته دانشگاه را پر کرده بودند و جای سوزن 
اتفاعتم تبوده این شیهی‌ای مطالب موط به اعل عقوت رضا شاه کسیر و ش اشفا 


همین طور است. ولی جای تعجّب است که چه طور اینها چهار تا آدم پدرسوخته 
جاسوس بین خودشان را سرکوب نمی‌کنند. عرض کردم: مقداری بی‌تفاوتی است و 
مقداری هم [لزوم] سر به سر گذاشتن با آنهاست. بچّه را باید دائماً سر به سر گذاشت. از 
راه صحیح هدایت کرد. اگر ولش کنند» دیگران او را در دست می‌گیرند و باز جای تعجب 
است که چه طور عناصر نامطلوب بیش از این پیدا نمی‌شوند. عرض کردم: مثلاً چیزی که 
دیروز خیلی باعث تعجّب من در دانشگاه پهلوی شد. مشاهده زیادی دختر چادر به سر 


۱- شاه در این پیام اجرای جامع و کامل اصل سهیم شدن کارگران در سود کارگاه‌های صنعتی و تولیدی و همچنین 
اجرای اصل سیزدهم انقلاب شاه و مّت دائر بر توسعه‌ی مالکیّت واحدهای تولیدی را تا کید کرد. 
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بود. وقتی که غلام رئیس دانشگاه بودم. دختر چادر به سر را مسخره می‌کردیم» یک نفر 


هم برای نمونه پیدا نمی‌شد. یعنی آن را برای خود یک تحقیر حساب می‌کردند و حالا 
ده‌ها دختر چادری حتّی در سالن سخنرانی دیدم ولی آن جا محلی نداشت که من در 


این باره صحبت بکنم. و به هر حال شنیده‌ام که حتّی بعضی دختران با فرهنگ مهر 
رئیس دانشگاه دست نمی‌دهند که اين کار حرام است. شاهنشاه خیلی تعجب فرمودند و 
عصبانی شدند. عرض کردم: بیچاره فرهنگ مهر خودش زرتشتی است و بسیار هم مرد 
خوبی است. ولی از ترس چماق تکفیر آخوندها بیشتر از مسلمانان احتیاط می‌کند. 
فرمودند: دیگر آخوندی نیست. عرض کردم: روحیّه آخوندی ه نوز هست و 
مارکسیست‌های اسلامی برای هوچیگری خیلی خوب از آن بهره‌برداری می‌کنند. 

بعد قدری راجع به آخوندها صحبت به میان آمد. فرمودند: در شرفیابی دیروز 
قضات دادگستری اشاره به این مطلب کردم که با اندک پولی احکام ضة و نقیض دائماً 
صادر می‌شده. اشاره‌ام به آخوندها بود. حتّی بهبهانی بزرگ که این همه مثلا 


حسن شهرت داشت و از بانیان مشروطه است. احکام ضذ و نقیض او زبانزد خاص و عام . 


بود. بعد فرمودند: با آیت‌الله [سیّد محمّد] بهبهانی که زمان خود من و بی‌نهایت فاسد‌تر 
از پدر بود» ! صحبت می‌کردم که تو باید به من بگویی اوّل مسلمانی یا ایرانی. به من گفت؛ 
من اوّل مسلمانم. بعد ایرانی. و من به او گفتم ولی من اوّل ایرانی هستم بعد مسلمان و 
بهبهانی بسیار خندید. عرض کردم: یک ایرانی پاک نزاد غیر از اين نمی‌تواند فکر بکند و 
محور تمام صحبتهای دیروز من همین نکته بود. فرمودند: دیدم. 


باز هم درباره عرایض دیروزم فرمودند: خوب موضوع شبیخون به ما را تشریح کرده 
۲ .۰ج ۶ ۰.۱1 ‌ اق یش چا ماه ۷ ء 6 « 
بودی و انگلیسیها قطعا از مدتها پیش این نقشه را داشتند. حتی بعد از رفتن پدرم» 


۱- آیت‌الّله سیّد محمّد بهبهانی نماینده‌ی دوره‌ی دوم مجلس شورای ملّیء نفوذ زیادی در میان بازاری‌های تهران 
داشت و در جریان ملی شدن نفت و رویارویی شاه و دکتر محمّد مصدّق. از حامیان موّثر شاه بود. پدر اوء ایت‌الله 
سیّدعبدالله بهبهانی. از پشتیبانان بزرگ جنبش مشروطیّت بود. 

۲- اشاره به حمله‌ی غافلگیرانه‌ی نیروهای انگلستان و شوروی به‌ایران در بامداه سوّم شهریور ۱۲۲۰ (۱۹۳۱)». طی 
جنگ دوم جهانی. ۱ 
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مفزف نفیسی ( وزیرمالیة وفت را مأمور کردنن که پولهای شنعمی پدرم زا که برایم 
گذاشته بود. به هر صورت نفله کند که من را به کلی بی‌قدرت و بیچاره کنند. چون 
می‌دانستند با پول می‌شود خیلی کارها کرد. عرض کردم: اتفاقاً من خواستم دیروز این 
مطلب را هم مطرح کنم و بگویم که اگر اعلیحضرت رضا شاه کبیر در مازندران املاک 
خریدند برای آبادانی آن جا بود هرکس سفرنامه اوّل اعلیحضرت رضا شاه را به مازندران 
مطالعه کند می‌بیند که بین ساری و علی‌آباد پنج ساعت راه پیموده‌اند و مالاریا پدر مردم 
را درآورده بود. اصولاً کشوری و مردمی در آن جا نبود و ایشان مازندران را زنده‌کردند. 
فرمودند: اتفاقاً من که گاهی درباره این همه آملاک با ایشان صحبت می‌کردم. جوابشان 
همین بود که من قصد تملک ندارم. قصد آبادانی دارم وگرنه اسان بیش از یک کفن 
به گورنمی‌برد. عرض کردم: بهعلاوه ایشان یک قران به خارج نفرستاده بودند. هر چه بود 
برای ایران و در ایران می‌خواست." فرمودند: همین طور است و کاش این مطالب را هم 
گفته بودی. عرض کردم: خیلی طولانی می‌شد. به علاوه در این قسمت از پیشگاه مبارک 
کسب اجازه نکرده بودم. حالا در سخنرانیهای بعدی که درباره اقدامات بزرگ شاهنشاه 
دایعا و گر سین بسک 

عرایض لوبرانی وگزارشی را که داده بود عرض کردم. 

شاهنشاه از من پرسیدند ایا تو به من گفتی آخوندها با کاپیتولاسیون موافق بودند؟ 
عرض کردم: بلی» چون می‌گفتند کفار را نمی‌شود با قوانین اسلامی محاکمه کرد." 


۱- دکتر حسن مشرّف نفیسی از ۲۰ شهریور تا ۱۶ اسفند ۱۳۲۰ در دولت محمّد علی فروغی وزیر دارایی بود. وی 
ارزش ریال را نسبت به ارزهای خارجی ۸۵۰ کاهش داد. این کاهش بی تناسب موجب توزم و لطمه‌ی شدیدی به اقتصاد 
کشور شد و قدرت خرید دارندگان حساب ریالی (از جمله شاه) را تضعیف کرد. با این همه. بدگمانی شاه موردی ندارد و 
هدف از این عمل چیزی جز کاهش هزینه‌ی محلّی نیروهای اشغالگر نبود. 

۲- سراسر این گفت و گو دور از حقیقت است. رضا شاه حرص غریبی به‌گردآوری مال داشت و دارای مبلغ هنگفتی 
سپرده در چند بانک خارجی بود. ن.ک. به مقاله‌ی محمّد دهنوی, «برگهایی از تاریخ». تاریخ معاصر ایران. کتاب دوم 
تهرانن بهار ۱۳۶ در صفحه‌های ۴۰۶۰۷۱۳ این مقاله عکسی جته:صورت‌خساب رضا شاه در بانکهای اروبایی آمته 
است. 

۳-کاپیتولاسیون در آغاز در ايران و امپراتوری عثمانی عبارت از این بود که در زمینه‌ی حقوق خانواده (ازدواج» طلاق. 
ارث و از اين قبیل» مسیحیان و اتباع بیگانه پیرو مقزرات شرعی يا مّی خویش باشند. پس از قرارداد ترکمان چای. 
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فر مودند: اتفاقاً به من گفتند در ترکیه هم همین طور بود. آخوند در همه دنیا حتی در 
اروپا هم مض است. صحبت از ایتالیا پیش آمد. فرمودند: شنیدی که خود [جووانه] لئونه 
رئیس جمهور هم از لاکهید پول می‌گرفته است. عرض کردم: صبح افاقاً در رادیو 
بی.بی.سی. شنیدم. خیلی خندیدند. فرمودند: از ایتالیایی هیچ چیز بعید نیست. 
فرمودند: از وضع ایتالیا بسیار خیالم ناراحت است ممکن است رئیس جمهور ناچار شود 
مجلس را منحل و انتخابات را تجدید کند و کمونیستها اکثریّت را ببرند و بدتر آن که اگر 
ببرند و ایتالیا را اداره کنند و جلوی هرج و مرج و هوچیگری را با زور بگیرند و چرخهای 
اقتصادی را با جلوگیری از اعتصابات به کار اندازند» ممکن است اصولا اروپا به این 
صرافت بیفتد که کمونیستی چه عیب دارد؟ مگر امر ایتالیا اصلاح نشد؟ عرض کردم: هیچ 
بعید نیست. فرمودند: آقای نخست وزیر انگلیس هم که به مهمانی پنجاهمین سال تولد 
ملکه نرفت. این هم وضع انگلیس. عرض کردم گویا مهمانی خصوصی او بوده. به علاوه 
دو مهمانی قرار است بدهد. یکی در لندن؛ دیگری در ویندزر و به قراری که در بی.بی.سی. 
شنیدم. به ویندزر خواهد رفت. فرمودند: خیلی لطف خواهد کرد. خر مگر ملکه سمبل 
کشور آنها نیست؟ عرض کردم: به همین دلیل او را نگاه داشته‌اند» ولی وقتی مطالب 
رسمیّت نداشته باشد. برای انگلیسیها اهمَیّت خود را از دست می‌دهد. باز هم شاهنشاه 





خندیدند. 

بعد فرمودند: نمی‌دانم با ولیعهد که به طور خصوصی به شوروی خواهد رفت. که را 
بفرستم؟ برای شورویها موضوع خصوصی و غیر خصوصی نیست. به هر حال باید آدم 
عاقلی که ولیعهد از او حرف شنوی هم داشته باشد همراه‌کنید [جعفر] بهبهانیان که در 
سفرهای خصوصی اروپا همراه است. کافی نیست. عرض کردم: چه طور است خود غلام 
بروم؟ فکری فرمودند و فرمودند: ممکن است آن وقت یک خرده زیادی بشود و آنها تو را 
به کارهای سیاسی بکشانند. برو فکر دیگری بکن. عرض کردم: اطاعت می‌کنم. بعد 


ان که و اریمح انگانه قرا رم حاخقه: سب ما مار معنقوذفتة, 
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مقداری کارهای جاری را عرض کردم. در آخر باز فرمودند: شاید خودت باز هم از همه 
مناسب‌تر باشی. 

بعد از ظهر تمام کار کردم. شاهنشاه هم کارکردند. شب شام پیش دخترم رفتم. آمروز 
تلفنهای تبریک زیادی از سخنرانی دیروز داشتم. 


چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. به حمدالله حال مبارک اعلیحضرت همایونی در نهایت صحت و 
سلامت بود و بسیار هم خوشحال بودند. باز مقدار زیادی در خصوص سال خوب امسال و 
بارندگیهای فوقالعاقه مذاکره فرمودند. عرض کردم: خاطر مبارک هست در کیش 
می‌فرمودید سال تاجگذاری تا خرداد بارندگی بود و من عرض کردم که امسال هم 
می‌شود. فر مودند: یادم می‌اید. 

قدری در خصوص گذشته‌ها صحبت شد و باز نسبت به صحبتهای من در دانشگاه 
پهلوی اظهار مرحمت فرمودند. عرض کردم: هنوز در مورد شاهنشاه چیزی حاضر 
نکرده‌ام» ولی مطلب آن قدر هست که یک دو جلسه جواب آن را نمی‌دهد و بدتر از آن این 
که همه مطالب را نمی‌توان گفت. مثلاً همین پیام نخست وزیر انگلیس که امروز تقدیم 
کردم و این که کیسینجر طابق التعل بالتعل توصیه‌های همایونی را در آفریقا عمل کرده 


کنی که بعدها مردم بخوانند. عرض کردم: از آن مهمّتر این است که خود شاهنشاه ایران ۱ 


والاحضرت همایونی را وارد به این جریانات بفرمایید. فرمودند: کم کم او را در مسافرتها 
همراه خواهم برد. عرض کردم: دارد دیر می‌شود. بعد فرمودند: نسبت به گذشته‌ها هم 
باید او را وارد کنیم که مثلاً در زمان جنگ چه بر ماگذشته است. در یک جا باید فکز ما 


۱- پیام کالاهان به دنبال این یادداشت آمده است. نخست وزیر انگلستان از نظر شاه در مورد آفریقاء هنگام مذاکره با 
نلسون راکفلر. اظهار خوشوقتی کرده و افزوده «جالب است ببینم دکتر کیسینجر در سفر آینده‌اش به آفریقا چه خواهد 
گفت». اشاره‌ی علم به این که کیسینجر توصیه‌های شاه را «طابق التعل بالنعل» عمل کرده است. با پیام کالاهان تفاوت 
دارد. شاید گزارش جداگانه‌ای در این زمینه به شاه رسیده بوده است. 
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بجنگیم. در یک جا باید با پدرسوختگی افعیهای از بند رسته و یک مجلس پدرسوخته 
بجنگیم. کار به جایی رسیده بود که در زمان مصدّق مثلاً باید خوشحال باشیم که کریم 
پور شیرازی در روزنامه‌اش امروز به ما کمتر فحش داده. جبهه ملی. جبهه آزادی. حزب 
توده. روزنامه‌های ملیء تمام و تمام» پدرسوخته, نوکر خارجی و عوام فریب. و بعد مدت 
چند ثانیه سکوت عمیقی کردند که من احساس کردم نباید در این لحظه حرفی بزنم. 
فرمودند: در زمان مصدّق مادرم بدون اجازه من برای این که شاید بتواند کاری بکند. در 
یک مکانی با آیت‌الله [سیّد ابوالقاسم] کاشانی ملاقات کرده بود. وقتی که مردکه به اتاق 
وارد شده بود. قهرآ مادرم نشسته بود. به او پرخاش کرده بود که خانم بلند شوه بلند شوء تو 
باید پیش پای من بلند شوی. عرض کردم: این است که سعدی می‌گوید: 

چو با سفله گویی به لطلف و خوشی فزون گرددش کبر وگردنکشی 

افش تانایب التخضرت همایوتی بدانکف و هدار وه هبار با سنوی در عتین 
حال باید بدانند که اين نوع قدرت اعلیحضرت همایونی را نمی‌توانند داشته باشند. چون 
این قدرت ظرف سالها و بعد از اين همه مرارتها که اکنون خود به آن اشاره فرمودید. شکل 
گرفته است. 

در خصوص مشکلات زندگی [محمّد ابراهیم] امیر تیمور کلالی و فرزند ایشان که 
اکنون در لندن سفیر است و مبالغ گزافی معلوم نیست به علّت قمار یا خرید سهام و 
بورس بازی و غیره مقروض شده. عرض کردم. فرمودند: به او کمک کنید.! عرض کردم: 
هنوز پدرش یک قطعه ملک خوب از خودش دارد که شرکتهای سهامی زراعی می‌توانند 


در حدود سی ملیون تومان بخرند. فرمودند: بخرند. 


جواب نامه [نلسون] را کفلر معاون رئیس جمهور آمریکا را نوشته و به او یادآوری کرده 


۱- محمّد ابراهیم امیر تیموره رئیس ایل تیمور ی از مردان بانفوذ خراسان بود. چندین دوره نماینده‌ی مجلس و برای 
مذت کوتاهی نیز در دولت دکتر محمّد مصذق. وزیر کار و سپس کشور شد. فرزند او محمّد رضا آمیر تیمور سفیرکبیر 
ایران در انگلستان, به‌علت آلودگیهای مالی مورد اشاره در اين یادداشت. در ۱۵ خرداد ۱۳۵۵ خودکشی کرد. 
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بودم که چنان که زنش وعده کرده بود. امیدواريم در ماه اکتبر برای توقف چند روزه در 
کیش بیاید. فرمودند: خوب است. بعد هم بلکه مردکه بدبخت بتواند چند روز نفسی 


به راحت بکشد! 
برنامه مسافرت مشهد و مسافرت علیاحضرت شهبانو به بیرجنذ را عرض کردم. 
به طور کلی تصویب فرمودند. 


عرض کردم: بهودیها نسبت به روزنامه اطلاعات و همچنین ژورنال دو تهران که خیلی 


به آنها فحش می‌دهد. گله دارند. فرمودند: به طور کلی به اطلاعات تذکر بده که انعطاف به 
یک طرف چه عرب و چه اسرائیل به نفع سیاست عالیه کشور ما نیست. 

بعد از ظهر شاهنشاه کار کردند و از آن کارهای بسیار سنگین پنج ساعت یک سره. من 
گردش رفتم. با یک دختر ایرانی» و به نظرم وقت تلف کردم! شب در رکاب شاهنشاه 
بنه تالاررودکی برای دیدن باله شهرزاد که توسط [آمین الله] حسین آهنگسا 
ایرانی الاصل ! (فرانسوی) که هنوز هم پاسپورت ایرانی دارد. رفتم. گروه باله فرانسوی را 
هم خودش آورده بود. بسیار بسیار عالی و جالب بود. رئیس جمهور سنگال آقای سنگور 
هم بود (بعد از ظهر که او در دانشگاه تهران درجه دکترای افتخاری می‌گرفت و 
علیاحضرت شهبانو هم تشریف بردند» من نرفتم). باری آمشب در تالار رودکی باز هم 
دچار تأثر و حرمانهایی که در جزیره کیش به من دست داده بود شدم. به این فکر افتادم 
که چند سال قبل چه طور دوست خودم را در لژ سفرای خارجی پهلوی لژ سلطنتی 
می‌نشاندم و چه طور از لژ سلطنتی با او با اشاره حرف می‌زدم و چه طور در آنترااکتها از 
اتاق استراحت شاهنشاه خارج می‌شدم و با او حرف می‌زدم و امشب چه طور تالار برای 
من خشک و بی‌روح و سرد است. به یاد شعر [یاباطاهر عریان] افتادم: 

به دریابنگزم دریا ته بیلم به صحرا بنگزم صحرا ته بیلم 

به هر جا بنگژم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا ته بینم 
۱- امین الله حسین در یک خانواده‌ی ایرانی در قفقاز متولد شد و نخست در روسیه و سپس در فرانسه به تحصیل 
موسیقی پرداخت. از جمله ساخته‌های او که همواره روح ایرانی داشت می‌توان از مینیاتور ایرانی» میهنم را دوست دارمه 


سمفونی پرسپولیس و شهرزاد نام برد. با کمک فرزندش روبر (۵6۲6) حسین که در فرانسه هنرپیشه‌ای سرشناس و 
سپس کارگردان برچسته‌ای در تئاتر شد» با نام آندره حسین» برای جند فیلم فرانسوی آهنگ ساخت. 
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پنجشنبه ٩‏ اردببهشت ۱۳۵۵ 

صبح سنگور رئیس جمهور سنگال رفت. بعد من در رکاب شاهنشاه به نیاوران آمده. 
شرفیاب شدم. سه چهار روز است باران نیامده. شاهنشاه نگران هستند. عرض کردم: 
به هر حال خوزستان وگرمسیرات فارس دیگر احتیاجی ندارند و به فرض که در سردسیر 
باران نیاید همه شکافها را پر می‌کنند. 
به رئیس شرکت ملی نفت (دکتر اقبال) بگو چرا مثل روسهاء ما هم با انگلیسیها قرار 

ره ۱ ۱ 5 ی ۱ ۳ 

حاج میرزا آغاسی قبول کرده بود. خود دولت شوروی (رژیم بلشویکها) لغو کرده است. 
فرمودند: فوری اقدام کن. 

درباره اسلحه مرا کش و [تشریفات کند اداری] مرها 60 آمریکا عرض کردم که واقعاً 
اگر بدبخت مراکشیها در یک جنگ جدّی می‌بودند. تا حالا صد دفعه شکست خورده 
بودند. فرمودند: این مطالب را به شوخی به سفیر آمریکا بگو. عرض کردم: اتفاقا 
صبح امروز در فرودگاه به او گفتم و خیلی هم دو نفری خندیدیم. گزارشی هم از کنفرانس 

۰ مه وب 2 ]۰ ۳ ‌ ‌ ۳۹ ۰ ۲ 
دکتر کاترل متخضصّص امور اقیانوس هند که این جا هم شرفیاب شده بود» عرض کردم. با 
دقت ملاحظه فرمودند. 


۱- مقاله درباره مذاکره‌ی انگلیسیها برای اکتشاف نفت در دریای خزر است. در مورد ایران» وضع حقوقی حاکم بر دریای 
خزرء قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با شوروی بود که جز تعیین مرز آبهای ساحلی؛ صراحتی در زمینه‌ی تقسیم آبهای آن 
نداشت. در سده‌ی نوزدهم نیز وضع حقوقی این دریا بر پایه‌ی قرارداد ترکمن چای (۱۸۲۸) بود و ربطی به حاجی میرزا 
آغاسی که چند سال پس از عقد این قرارداد صدراعظم شد ندارد. 

۲- الوینسن کاترل (001761). ۸0) در دهسهی ۱۹۷۰ مدیر اج رایسی بسررسیهای 
سسیاست دریایی (۹0169 ومنا۲ ۷27۳0) در مرکز بررسیهای استراتژیک 
بسین‌المللی دانشگاه جورج تاون بسود. در این دوره چسندین گزارش ۶۰-۷۰ صفحه‌ای 
درباره‌ی نیروهای نظامی و دریایی در خلیج فارس و اقیانوس هند و موضع آمریکادر این منطقه نوشت که زیر عنوان 
9 جوعامب۲( عطا عک ۲علعمه۳ ۲ م۸ .۲7.5 :راتسنه۹6 10۲ ]50۷265 ۳1۲20 منتشر شد. پس از آن نیز 
ویراستار کتاب قطوری درباره‌ی خلیج فارس بود که زیر عنوان ٩۳۷6۲‏ امتعدعت ۸ :ععاهله عاسن صعزعع ۲ ۲16 
در ۱۹۸۰ منتشر شد. 
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در زاهدان در مسافرخانه پا کستانیها بمبی ترکیده. بیست سی نفر شن 9 01 شدهاند. 
من فکر می‌کردم کار هندیها باشد. شاهنشاه فرمودند: قطعاً کار بلوچهای پاکستانی یا 
افغانهاست و بلوچهای پاکستانی را هم البّه افغانها اغوا کرده‌ند. به[ذوالفقار علی] بوتو 

یک نفری پولی را ادعا کرده بود به خیریّه می‌دهد. پول زیاد بود و وقتی به دستش 
آمد. پشیمان شد. انتظار داشت من اوامر شاهنشاه را ابلاغ کنم که مال خودت باشد و من 


نکردم (چون چنین آمری نداده بودند) و به او گفتم که فرمودند: اهداء این پول به‌کار 


که بگوید به کار دیگری مصرف خواهد کرد (که البته کار خیر نیست ولی ظاهر آن 


این طور است). به تفصیل برای شاهنشاه حکایت کردم و آن قدر خندیدیم که من فکر ۱ 


می‌کنم این قنر خنده از طرف من جسارت‌آمیز بود 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله عیدی مستخدمین و افراد گارد 
[شاهنشاهی] را دادم (تمثال مبارک شاهنشاه با پنج هزار ربع پهلوی). 

بعد از ظهر تمام کار کردم. شاهنشاه هم کار کردند. منجمله چندین مصاحبه با 


مخبرین خارجی. پنج ساعت یک سره کار کردند و واقعاً از این حیث من نگران می‌شوم. 


حمعه ۱۰ اردیب‌هشت ۱۳۵۵ 
صبح سواری رفتم. هوا بهشتی بود» ولی من بسیار ضعیف بودم» چون دیشب آخر شب 
حال معده‌ام به هم خورد و قی و اسهال پیدا کردم. با وصف این نتوانستم از دیدار اسب 
عزیزم صرفنظر کنم. با خانم علم رفتیم و بسیار هوا عالی بود. ۱ 
شاهنشاه تشریف بردند و شام راهم آن جا میل خواهند فرمود. 

از اخبار مهم جهان یکی موضوع لبنان است که گویا روز شنبه بتوانند رئیس جمهور 
جدید انتخاب کنند. تازه چه دردی را دوا کند» معلوم نیست. فعلاً که سوریها و آمریکاییها 
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از [الیاس] سرکیس طرفداری می‌کنند و دست چپیها از رمون اده... ولی با برخورد این 
همه سیاستهای مختلف شوروی آمریکاء اسرائیل و اختلافات محلی و داخلی, بالاخره 
مطلب چه جور موضوع حل شود خدا می‌داند. اسرائیل بی‌میل نیست وضع آن جا در 
تشنج بماند تا امکان اشغال جنوب لبنان و تهدید سوریه هميشه در میان باشد. شوروی 
می‌خواهند ولی راه برقرار کردن آرامش [را] ندارند. گو این که گویا قول پنهانی برای 


واگذاری یک قسمت خاک لبنان به اسرائیل در صورت تجزیه آن داده باشند. به هر حال 


کلاف سردرگمی است و جنگ هم به رغم برقراری آتش بس. ادامه دارد. 
دیگر از اخبار مهم جهان» مستله آفریقاست که کیسینچر جداً به طرفداری از سیاهها 
برخاست. مرد باهوشی ۲۳ فوری پیشنهاد شاهنشاه را قاپید. 


شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ 


صبح چند نفری را در منزل پذیرفتم» همان اندازه که بی‌عصبانّت لااقل از منزل 
بیرون نرفته باشم! ساعت ۱۰ شاهنشاه به زمین ورزش کاخ سعداباد تشریف آوردند و سه 
هزار نفر نمایندگان کنگره سوّم کارگران ایران را به مناسبت اوّل ماه مه در آن جا پذیرفتند 
و فرمایشاتی خطاب به آنها فرمودند." در مراجعت به کاخ نیاوران فرمودند: تو با من 
سوار شو. در اتومبیل سوار شدم. عرض کردم: واقعاً آن چیزهایی که امروز کارگران دارند نه 
تنها پنجاه سال قبل بلکه پنج سال قبل هم به فکر هیچ کس نمی‌آمد. جز فکر خود 
اعلیحضرت همایونی. و جالب این است که اعلیحضرت همایونی» هر فکری که دارید. 
تعقیب می‌فرمایید تا به نتیجه برسانید. فرمودند: فکر تقسیم املاک بین زارعین که از 
زمان ولیعهدی در نظرم بود و همیشه دنبال می‌کردم» ولی موضوع شرکت کارگران در 
منافع کارخانجات و حتّی سهیم شدن آنها از سال [۱۹۵۵]" برایم پیدا شد و جالب 


۱- شاه در سخنان خود لزوم تأمين مسکن برای کارگران را تأکید کرد: 
۲- در یادداشت ۱۹۵۴ نوشته شده. ولی سفر شاه به آلمان از ۴ تا ۲۰ اسفند ۱۳۳۳ برابر با ۲۲ فوریه تا ۱۱ مارس 
۵ بود. 
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رئیس سندیکای کارگری چه طور چنین حرفی می‌زند. بعدها هرچه در فکر خودم حرف 
او را پختم. باز هم معنی آن را نفهمیدم» جز آن که به این نتيجه رسیدم که بی‌ربط 
می‌گفت. به علاوه اگر جنگ و دعوایی بین دولت يا سرمایه‌گذاران خصوصی و کارگران 
نباشد که دیگررئیس سندیکای کارگری شأن نزولی ندارد. عرض کردم: کاملا 
صحیح می‌فرمایید. > 

بعد عرض کردم: همه مسائلی که شاهنشاه پیش‌بینی می‌فرمایید. به فکر خارجیها 
نمی‌آید. همین موضوع سیاهها را ملاحظه فرمودید [نلسون] راکفلر چه قدر با تعجب 
تلقّی کرد و بالأخره چه جور پذیرفت و چند روز قبل هم به عرض رساندم که سفیر آمریکا 
گفت تنها مطلبی که از این جا به فوربت مخابره کرد که به اطلاع فورد و کیسینجر برسد. 
همین فرمایشات اعلیحضرت در خصوص سیاهها بود. نخست وزیر آنگلیس هم که در 
عریضه خودش اشاره به این موضوع کرده است. فرمودند: لابد سر راه آفریقاء کیسینجر با 
انگلیسیها هم در این خصوص مشورت کرده است. ولی جالب است که کیسینجر درست 
حرفهای ما را در آفریقا تکرار کرده. تازه تعهّداتی را برای آمریکا هم عنوان کرده است که 
دیگر ما به این شذت نگفته بودیم. مطلب که به اين جا رسید به کاخ نیاوران رسیدیم. 
چون می‌دانستم برنامه صبح شاهنشاه خیلی گرفته و پر است. عرض کردم من 
عرض فوری ندارم. اگر اوامری نیست مرخص شوم. فرمودند: عصری گردش می‌رویم. 

من به دفترم رفتم. به کارهای جاری رسیدم. در این ضمن پیامی از کیسینجر رسید 
که خیلی جالب بود. فوری عرض کردم. شاهنشاه با تلفن به من فرمودند: خیلی جالب 
است. خلاصه‌اش را فردا به من بده.! مختصری نگاه کردم. 

بعد از ظهر من هم دو سه ساعتی با یک دختر خانم ایرانی گذراندم که بسیار خوب بود. 
سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود. تمام صحبتها شوخی بود. وقتی والاحضرت عبدالرَضا و 


۱- کیسینجر رونوشت سخنرانی ۲۷ آوریل ۱۹۷۶ خود را در لوساکا (زامبیا) برای شاه فرستاده بود. 
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خانمشان هستند» شاهنشاه را خیلی می‌خندانند که بسیار خوب است. فقط شاهنشاه 
آمریکاییهاباشد فرمودند: ی 

از اخبار مهم جهان این که در بیروت آمروز انتخاب رئیس جمهور به عمل نیامد. 
افراطیهای چپ و راست یک هفته کار را به عقب انداختند و دوباره زد و خورد 


یکشنبه ۱۲ ارد‌بب‌هشت ۱۳۵۵ 
صبح شاهنشاه هیئت اجرائی حزب [رستاخیز] رابه حضور پذیرفتند. من فکر 
نمی‌کردم باید شرکت کنم و به این جهت به اشخاصی وقت داده بودم. صبح زود 


ی یت 9 


حزبی امروز شرکت کنید. و چه خوب شد که تلفن کرد. چون حضور پٍ پیدا نکردن من 
ممکن بود باعث مسوولیّت شد ید شود در صورتی که در حزب مقامی ندارم. جریان 
مختصری را از مذاکرات این جا می‌گذارم. به طوری که در جراید منعکس است. ولی در 
مذاکرات دو مطلب روشن شد» یکی این که هنور ارگانهای حزب درست کار نمی‌کند 9 
۱[ ولی شاهنشاه آامر فرمودند: شتا مشاه 
تشکیل شود. فکر می‌کنم نخست وزیر ناراضی شد چون احتمال دارد دبیرکلی را ااز دست 
بدهد (گو این که من فکر نمی‌کنم). مطلب مهم اين بود که شاهنشاه تمام تکالیف را 
روشن ساختند و دستورات قاطع و صریحی مثل همیشه فرمودند. چیزی که من دلم 
می‌خواست آن جا بگویم ولی چون مقامی نداشتم نتوانستم حرف بزنم» این بود که 
به چه صورت باید مردم را علاقه‌مند به حزب بکنیم. 

۱- تشنج مورد اشاره‌ی شاه قاعدتاً در باره‌ی جستجوی جانشین برای ژوان لای (2] ۳۸ 2:00۷) و مائو زدونگ بیمار 


و روی کار آمدن دنگ شائوپینگ در ۰۱۹۶۷ به دنبال درگذشت این دو تن است. دنگ سیاست اقتصادی چین را با 
موفقیّت به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی گرایش داد و مالکیّت خصوصی ابزار تولید را مجاز ساخت. 
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اساس این است: 

علیاحضرت شهبانو مختصری در باب رفتار دولت و غیره فرمودند. اشاره‌های بسیار 
خوبی بود. ولی وافی به مقصود نبود. من هم افسوس خوردم که حّق حرف زدن ٍِِ« 
گرچه اصولاً حرف نمی‌زنم یا کم حرف می‌زنم» ولی: 
دو چیز طبره عقل است. دم فرو بستن . به وقت گفتن, و گفتن به وقت خاموشی 

این جلسه نزدیک سه ساعت طول کشید و تمام برنامه‌های صبح را به هم زد.! 

بعد از ظهر به کارخانهایران ناسیونال به مناسبت جشنها رفتم و نطقی در آن جاکردم 
که آن را هم این جا می‌گذارم. بعد از آن نزدیک پنج ساعت تمام در منزل کار کردم. فقط 
بعد از شام قدری با دخترم رودابه تخته بازی کردم. سر شام هم به علت گرفتاری و کار زیاد 
نستوانستم بروم. شاهنشاه هم تسمام بعد از ظهر کار کردند منجمله اعضاء 
[کالج جنگ آمریکا] 0011626 ۷۷2۲ و رئیس کارخانجات کروپ و چند نفر روزنامه نویس 
خارجی را به حضور پذیرفتند. شاهنشاه هم پنج» شش ساعت بعد از ظهر را کار کردند. 


از اخبار مهم جهان منحل شدن پارلمان ایتالیا و اعلام انتخابات در ماه ژوئن است» در. 


صورتی که باید انتخابات به صورت عادی و ژوئن سال آینده انجام پذیرد. بلا تردید 


سوسیالیستها و کمونیستها برنده هستند. بعد یاباید جنگ داخلی بشود. یا باید 
شوایس انتالا را ار وبا یتی ده همان پیت یی متام ورین ن این که عالا که 


این رژیم. اینها وضع خودشان را درست کردند. چرا در جای دیگر این کار را نکنیم» یعنی 
کشورهای دیگر جرا تقلید نکنند. 
۱ دوشنبه ۳ اردیب‌هشت ۱۳۵۵ 
صبح به دانشگاه تهران رفتم و پیام علیاحضرت شهبانو را در سمپوزیوم مطالعات 


۱- در این جلسه شاه اظهار داشت (حزب رستاخیز مت ایران وارد تاریخ شده است و باید نظام شاهنشاهی و انقلاب 
شاه و مت و هفده اصل فعلی انقلاب را که معلوم نیست در آینده چند اصل بشود. و قانون اساسی ایران را حفظ کند.) 
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ژنتیک خواندم. بعد شرفیاب شدم. با آن که باران مختصری زده بود و هوا بهشتی بود. 


جواب کیسینجر را دیکته فرمودند که من با عجله نوشتم. گزارش مفصلی از 


[ژنرال آلن فریزر سرکنسول]" آفریقای جنوبی برای مشارکت ایران و استخراج اورانیوم و 


طلا و سایر مواد معدنی مثل فسفات و غیره در آفریقا رسیده بود که به عرض رساندم. 
فرمودند: به [سرکنسول] وقت شرفیابی داده شود. عرض کردم: سفیر افغانستان و 
[محمد صبریآلحدیثی] سفیر عراق هر دو مترضّد تشریف فرمایی موکب مبارک به 
کشورهای خود می‌باشند. فرمودند: به سفیر افغانستان که گفتم جواب بده به علت سال 
پهلوی از کشور خارج نمی‌شویم. به علاوه از لحاظ امنیتی هم با رخنه‌ای که کمونیستها 
در ارتش شما دارند» نمی‌توان اطمینان داشت. ولی این قسمت را خیلی با تاکت و با زبان 
بی‌زبانی به او حالی کن. بیچاره من! ولی به سفیر عراق رسماً بگو که شما باکمونیستها 
موتلف هستند. چه گونه من می‌توانم به چنین کشوری بیایم؟ باز هم بیچاره من! 

عرض کردم: [ولادیمیر وینوگرادوف] سفیر شوروی خیلی دم تکان می‌دهد و پریشب 
در سفارت ژاپن مذتی چرب زبانی کرد و آز من دعوت کرد که به سفارت شوروی برای شام 


" بروم و من تعلل کردم گفت حتماً تور رای بعد از پانزدهم ماه مه دعوت خواهم کرد و 


غلام برای آن که تعلّل کنم گفتم نوبت شماست که به خانه من بیایید, بندون آن که 


تاریخی تعیین بکنم. فرمودند: در مهمانی چند شب پیش برای رئیس جمهور سنگال» 


پیش من هم خیلی دم تکان داد. مثل این است که می‌خواهند باز دوستی بیشتری بکنند 
و به هر حال نباید رابطه را با آنها تیره نگاه داشت. با همه تیرگی روابط آنها با مصر باز هم 
قرار تجارتی را دیدی که چند شب پیش طرفین امضاء کردند. روسها حالا خیلی 
با احتیاط‌تر از سابق عمل می‌کنند. ۱ 

در مورد تشریف بردن والاحضرت همایونی به آن جا عرض کردم که فرمودند چند نفر 
دیدشت زان کم ده ارس خونت ان ان بارعا اس ریات شم ها قاس انس 


سیاسی با کشور آفریقای جنوبی را محدود به مبادل‌ی کنسولی کرده بود. ولی با توجّه به اهمَیّت روابط دو کشوره سر 
کنسولهای ایران و آفریقای جنوبی در واقع همطراز سفیرکبیر بودند. 
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دیگر را هم جهت همراهی موکب والاحضرت همایونی مطالعه بکنم. [سرلشکر] حسن 


هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ام و باز هم فکر خواهم کرد (من فکر می‌کنم هنوز با 
علیاحضرت شهبانو مشورت نفرموده‌اند). فرمودند: صحبتهای دیروز من در حزب 
چه طور بود؟ عرض کردم: مثل همیشه بُرنده و قاطع بود و اتفاقاًامروز صبح در دانشگاه 
تهران که یک ربعی با استادان صحبت می‌کردم. آنها هم همین عقیده را ابراز می‌داشتند. 

بعد جواب پادشاه مسقط و عمّان که وزیر خارجه‌اش را فرستاده بود مطالبی 
بر اف دک سم تقو کات آ سا رف نم ود 

در آخر به من فرمودند: قدری درباره این کارتر که در انتخابات [مقدماتی] وتههن۳ 
آمریکا دائماً پیروز می‌شود. از سفیر آمریکا تحقیقاتی بکن. عرض کردم: شرح حال 
مختصر او را در مجلّه تایم خواندم. گویا مرد بی‌شخصیتی است و در هیچ وقت مطلب 
صریحی نمی‌گوید. ولی مثلی است معروف که می‌گویند خود [کاخ سفید] 
06( ۳6 آدم می پروراند. فرمودند: با وصف این تحقیق بیشتری بکن و بعد هم باید 


راههایی برای ارتباط با او فکر یکنی. عرض کردم: باید با اردشیر مشورت یکنم (اردشیر 


زاهدی. سفیر شاهنشاه در واشینگتن) فرمودند: بکن» ولی با سفیر آمریکا که با تو دوست 
است. عمیقاً صحبت کن. بعد فرمودند: نمی‌دانم چه قضیّه‌ای است که روزنامه تایمز لندن 


و نیویورک تایمز. هم زمان. به ایران حمله کرده‌اند و مسائلی عنوان کرده‌اند که من از 


حرفهای [جیمز] کالاهان وزیر خارجه سابق انگلیس و نخست وزیر فعلی هم استشمامی . 


کردم و آن این است که می‌گفت دموکراسی خود از عهده کمونیسم بر می‌آید. و اینها الان 
به سختگیریهای ما نسبت به کمونیستها حمله می‌کنند. مثل این که یک خرده بودار 
است. عرض کردم: فکر نمی‌کنم در این مسئله هماهنگی به این صورت باشد مخصوصا 


۱ کون گشادهای انگلیسی‌ها چه کار به این حرفها دارند. باید کارش را بکند.! به قول 


شیرازیها: صاحب دیوان خرت را برون» چه کارداری به نرخ نون. ولی در مورد مسئله 
۱- [عین متن اصلی است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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قیمت‌گذاری نفت مطلقاً هم‌آهنگی دارند. گو این که قیمت بالای نفت به نفع آینده 
انگلیسیهاست. ولی این تاجرها منافع آنی را در نظر می‌گیرند و هیچ بعید به نظر نمی‌رسد 
که فعلاً بین آنها و آمریکاییها هم‌آهنگی موجود باشد. فرمودند: به هر حال روزنامه‌ها را 
بخوان. عرض کردم نیویورک تایمز را که خوانده‌ام» ولی تایمز لندن را هنوز ندیده‌ام. 
فرمودند: خوب ببین و مطالعه کن. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر تمام کار کردم. شاهنشاه هم 
کار کردند و شورای اقتصاد داشتند. 


سه‌شنبه ۱۴ ارد پب‌هشت ۱۳۵۵ 

صبح سفیر جدید پادشاه مسقط استوارنامه تقدیم کرد. خیلی خوب انگلیسی 
حرف می‌زد. باعث تعجب شد. بعد من شرفیاب شدم. چون گرفتاری زیاد بود» به اختصار 
شرفیاب شدم و بیشتر کارهای جاری فوری را عرض کردم. 

به عرض رساندم دیروز که آمر فرمودید نیویورک تایمز و تایمز لندن در بد گفتن 
به ایران هم‌آهنگ شده‌اند. غلام مجذدا شماره هر دو روزنامه زا در ده روز اخیر به دقت 


گفتم نگاه‌کردم. چنین مطلبی نیست. نیویورک تایمز همان نقل قول رضا براهنی را 


کرده است که ادعا می‌کند در زندان ایران شکنجه شده است و این هم مطلب تازه‌ای 
نیست. تا حالا کمونیستها می‌گفتند و حالا نیویورک تایمز هم می‌گوید و روزنامه‌های 
دیگر هم احتمال دارد بگوید به هر حال از این ادعاها هست و خواهد بود. همان طور که 
خود شاهنشاه انتظار آن را دارید. ولی تایمز لندن مطلبی ندارد. یک روزنامه کوچکی 
به نام 0:4 1106 در انگلستان که اصلاً شناخته نیست حمله به ایران آورده است آن هم 
مهم نیست." شاید گزارش دهنده به پیشگاه مبارک اشتباه کرده باشد. فرمودند: ممکن 
است پس اهمیّتی ندارد. عرض کردم: خیر. ولی خواستم قدری در مورد موج تبلیغاتی 


۱- 0۷0۲ 1۳086[ مجله‌ی هفتگی و راهنمای برنامه‌های تفریحی (سینما. تئاتر کنسرت. رستوران و از این قبیل) و 
بسیار هم معروف است. ولی معمولاً مقاله‌ی سیاسی ندارد. 
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علیه ایران به طور کی صحبت کنم و همچنین رفتار بعضی مأمورین دولت و بعضی 
سختگیریهای ساواک که به کلی بی‌ربط و بی‌مورد است. دیدم شاهنشاه بسیارگرفتار 
هستند و شرفیابی بسیار زیاد است. وقتی نیست که بی‌مقذمه عرضم را بکنم و نتیجه 
بگیرم. به وقت دیگر گذاشتم» شاید در سفر شیراز موفق شوم. 

عرض کردم: مخبر جنجالی مجله اکونومیست لندن» [دیوید هاوزگو] ۳305620 هم 
این جاست. قبلاً مقر فرمودند چون نسبت به ایران بد گفته است. نباید شرفیاب شود. 
حالا می‌خواهد مرا ببیند. چه امر می‌فرمایید؟ فرمودند: لازم نیست. عرض کردم: بعید 
نمی‌دانم باز هم خرابکاری کند و باز خبرهایی بنویسد. فرمودند: چه بهترا 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم؛ منجمله سفیر اسرائیل را دیدم. اوامر 
شاهنشاه را به او ابلاغ کردم که اولاًترسی از کنفرانس استانبول اعراب نداشته باشند. 
چون اغلب اعراب خواسته‌اند که آن را رنگ اسلامی بدهند. دیگر این که برای دیدن 
قدرت نظامی اسرائیل یک افسر [برود] بهتر از من است. ضمناً قدری راجع 
به روزنامه‌های آمریکا که به چه صورت اداره بشوند. صحبت کردیم و قرار شد اقدام کنیم. 
می‌گفت [برونو] کرایسکی صدراعظم اتریش که از کشورهای عربی بازدید کرده. 
به نمایندغ ماگفته است ترس اعراب از ایران بیش از اسرائیل است. .. 


چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. برنامه سفر شیراز که تشریفات تهیّه کرده بوده به عرض رساندم. 
شاهنشاه اظهار علاقه فرموده بودند که زیاد بمانند و تشریفات هم یک برنامه هفت روزه 
تهیّه دیده بود که هیچ معنی نداشت. عرض کردم: غلام جسارت می‌کنم» ولی این برنامه را 
نمی پسندم. صحیح نیست که بی‌جهت یک هفته تمام شاهنشاه در شیراز توقف فرمایید. 
مضافاً به این که ولیعهد اردن دوشنبه به تهران می‌آید و این در حقیقت یک نوع 
بی‌اعتنایی نسبت به او تلقی می‌شود. فرمودند: درست می‌گویی» سه‌شنبه آینده 
بر خواهم گشت. برنامه را این طور درست کنید. ۱ 

عرایض [اوری] لوبرانی سفیر اسرائیل را عرض کردم (دیشب نوشته‌ام). فرمودند: برای 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۸۵ 


ملاحظه پیشرفتهای نظام آنها ممکن است ازتشبد [حسن] طوفانیان را بفرستم 
(قائم‌مقام وزیر جنگ در تدا رکات آرتش یا همه کاره خریدهای ارتش) تا ااگر وسانلی 
به درد ارتش ایران هم بخورد. در نظر بگیرد. ۱ ۱ 

جوابی که باید به نامه سفیر آمریکا در خصوص کمک به [صندوق بین‌المللی توسعه 
کشاورزی] (1۳۸ بدهم و توشط وزارت خارجه تهیّه شده بوده عرض کردم. فرمودند: 


خوب است. ولی بنویس که این نظر دولت است.۲ عرض کردم: اطاعت مي‌کنم. ولی 


جسارتً به عرض مبارک می‌رسانم که وقتی شاهنشاه علمدار یک فکر بزرگی شده‌اید. 
ولو این فکر از طرف مقامات دیگری جامه عمل بپوشد. [اصولّ] *300۳ «ه باید به آن 
کمک بفرمایید. فرمودند: درست می‌گویی» ولی آخر پول نداریم و من می‌خواهم 
به آمریکاییها بفهمانم که عایدات ما از نفت تقلیل یافته است وگرنه حرف تو راست است. 

دانشجویان دانشکده بابلسر [به علت] این که ۱۴ نفر از رفقای آنها نمره کم آورده‌اند. 
رئیس دانشکده را کتک زده بودند. گزارش عرض کردم." فرمودند: اطّلاع به من رسیده و 
خیلی جای تعجّب است که ما بالأخره نتوانسته‌ايم این دانشگاهها را اداره کنیم. اگر در 
کشوری بود که کاری انجام نمی‌شد. قابل قبول بود» ولی در این جا چرا؟ عرض کردم: یک 
مقداری تنبلی و بهانه‌جویی. یک مقداری تحریک خارجی و یک مقداری هم معایب 
کارهای ماست. فرمودند: چه عیبی است که مانمی‌دانیم؟ عرض کردم: احساسات 
جوان‌ها رانمی‌دانيم. وقت هم صرف آنها نمی‌کنيم. آن وقت دشمن بازیرکی و 
هوشیاری, انگشت روی کوچکترین معایب ما می‌گذارد. دیگر شاهنشاه چیزی نفرمودند. 
قدری فکر فرمودند. عرض کردم: از وضع دانشجویان [ایرانی] در خارج هم که خبر دارم. 


۱- یادداشت سفیر آمریکابه علم درباره‌ی تعهّد ایران به پزداخت ۱۵۰ ملیون دلار برای برپایی صندوق بین‌المللی 
کشاورزی و یادآوری این نکته است که این ایجاد صندوق با ابتکار و پشتیبانی شاه صورت گرفت. در پاسخ علم آمده است 
که به علّت کاهش درآمد نفت. ایران آماده است سالی هلو ان چهار سال. به صندوق کمک کند و این موضوع 
به آگاهی دبیر کل سازمان ملل متحد نیز رسیده است. ناگفته نماند که دولت آمریکا با قدرت اقتصادی غیرقابل مقایسه با 


ایرا پران» . خود فقط تعهّد پرداخت ‌ ۰ ملیون دلار به صندوق کرده بود. 


۲- به گزارش روزنامه‌های وقت. در حدود سی تن از دانشجویان مدرسه عالی اقتصاد بابلسر به همان ن دلیلی که در 
پادداشت نقّل شده است. دکتر عبّاس و فاروقی رئیس مدرسه را سخت مضروب و مجروح کردند. 
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عین همین مطلب صادق است. باز هم چیزی نفرمودند و امری صادر نکردند. 

عرض کردم: والاحضرت اشرف. یک جوانکی را به نام [غلامرضا] گلسرخی " به عنوان 
پیشکاری انتخاب کرده‌اند و به من فرمودند: او را که هیچ سابقه اداری و درباری ندارد. 
همردیف معاونین دربار مقام بدهم. چون غلط بود مخالفت کردم خواستم به عرض 
خاکپای همایونی رسانده باشم. فرمودند: بسیار درست کردی. اینها هیچ فکر مرا 
نمی‌کنند. هرکس به فکر خویش است. غافل از اين که اگر وضع من درست نباشد. اینها 
هیچ‌اند. دیگر من بیشتر عرضی نکردم. 

مرخص شدم. علیاحضرت شهبانو تلفن فرمودند و از من جویای تاریخ سفر شیراز 


شدند. عرض کردم. قدری گله کردند که چرا از من پنهان می‌کنند؟ عرض کردم: لازمه 


مقام شاهنشاه ایران است. چاره[ای] جز این جواب خشک نداشتم» چون اگر دستپاچه 
می‌شدم فکرهای دیگری می‌فرمودند (که البته درست هم هست!). بلافاصله فرمودند: 
می‌خواستم به تو بگویم که نگذاری شاهنشاه خودشان را خسته بکنند. به کلی صورت 
تعّض تغییر کرد. عرض کردم: البتّه اطاعت می‌کنم. ولی به هر حال من در مقامی که 
دارم. از این مسئله رابطه بین شاهنشاه و شهبانو بی‌نهایت نگرانم که اتفاق نامطلوبی 
خدای نکرده پیش آمد نکند و برای شهبانو هم که قلبا دوست دارم به جهات عدیده 
دلم می‌سوزد, ولی کار به جریان خاصّی افتاده که مرا کاملاً ناراحت می‌کند. 

من بعد از ظهر یک دختر ایرانی دیدم که بسیار اعلا بود. سر شام نرفتم. فقط سر شب 
[سردار زلمه محمود قاضی] سفیر افغانستان را دیدم که جریان مذاکرات با او را فردا 
خواهم نوشت. 


پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۵ 
صبح شرفیاب شدم. گزارش صحی شاهنشاه را به عرض رساندم و به عرض مبارک 


۱- غلامرضا گلسرخی چندی بعد با مقام معاونت وزارت اطلاعات و جهانگردی مأمور خدمت در دربار و ریاست دفتر 


شاهدخت اشرف شد. 
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رساندم. گو این که الحمداللّه رضایت‌بخش است. ولی موضوع سه وعده خوردن قرص 
به جای دو وعده. همان اشتباه پیشخدمت مخصوص بود و این دفعه شاهنشاه قبول 
فرمودند که پدرسوخته فضولی زیادی کرده که این دوا را خودش از بازار خریده و داده 
است. غافل از اين که ات دوا به ظاهر یکی است و در باطن چیز دیگر. 
درست نی خاله خرس است ۱ 

بعد عرایض سفیر افغانستان عرض کردم که وزیر بازرگانی نیا می‌خواهد مقامات 
نفتی ما را ببیند که بداند قیمت گاز را با شورویها چه جور حساب می‌کنيم. فرمودند: مانع 
ندارد» ترتیب کار را بده. عرض کردم: موضوع تشریف نبردن شاهنشاه را به افغانستان 
خیلی با اشکال و زحمت به او حالی کردم که وضع ارتش شما قابل اعتماد نیست و ما 
نمی‌توانیم اعتماد بکنیم. با آن که نهایت پشتیبانی را ناچاریم ازرژیم داوود بکنیم» چون 
نمی‌دانیم بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. او هم می‌گفت ما جز ایران پشتیبان واقعی نداریم. 


آیا می‌توانیم به هند يا پا کستان یا شوروی یا چین اعتماد بکنیم؟ و عجب این که می‌گفت . 


نعیم. برادر داوود. معتقد است که درگیری بین افغانستان 9 پاکستان به کلی بی‌معنی 
به افغانستان دعوت بکند. بعد می‌گفت ما قرارداد هیر مند را که به توشیح مبارک همایونی 
و پادشاه سابق ما رسیده و تمام مراحل قانونی را پیموده است معتبر می‌شماريم. من 
گفتم دست شما درد نکند. چنین پیمانی به نفع شماست. به خواب هم نمی‌توانستید 
ببینید و من صریحاً می‌گویم شاید اگر خود من نخست وزیر بودم. به عرض مبارک 
قرارداد را معتبر می‌شماریم؟ گفت به هر حال خواستم این موضوع را تاکید کنم و باید 
بدون سر و صدا و تظاهر ترتیبی برای مبادله سواد كِ« اسناد بین دو وزارت خارجه 


/ یران و افغانستا ن بدهیم که قطعی بشود و کمیسیون مشترک هم که به زودی برای انجام 


کارهای دیگر خواهد رفت (ما اخیرا خیلی کمک به افغانستان کرده‌ايم در حدود 
هفتصد ملیون تومان). عرض کردم: حال اگر شاهنشاه اجازه مرحمت فرمایند لااقل برای 


تثبیت سطح هیرمند از طریق کمیسیون مشترک به آنها فشار بياوریم. فرمودند: البته به 
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[ایرج وحیدی] وزیر نیرو بگو و مواظب باش که این کار را بکنند. . 

برنامه مسافرت شاهنشاه را به جنوب به طور نهایی به عرض رساندم. تصویب 
فرمودند. برنامه مسافرت والاحضرت همایونی به بلژیک را تصویب فرمودند و باز به من 
فرمودند که به مسکو باید خودت بروی. 

بعد مرخص شدم و به منزل برگشتم که کارهای عقب افتاده را انجام دهم. 

بعد از ظهر کوکتل سالیانه دیپلماتها بین گلهای کاخ نیاوران بود که در نهایت 
زیبایی است. ولی باران شدید تمام بساط ما را به هم زد و در داخل عمارت پذیرایی شد. 


وقتی باران ایستاد. به داخل باغ رفتیم. ولی شاهنشاه البته از بارندگی بسیار خوشحال و 


سر حال بودند. شب. مهمانی مجید اعلم بود که من برای شام رفتم. بیچاره خانم ععلم 


جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

ور تا منزل ماندم و کار کردم. بعد از ظهر در رکاب شاهنشاه به شیراز آمدیم. در راه در 
هواپیما قدری کارهای عقب افتاده عرض شد» ولی مطلب مهمی مذاکره نشد. در شیراز 
به شاه‌چراغ تشریف‌فرما شدند. صحن این جا هم توسعه عجیبی پیدا می‌کند. ولی کار 
آنها از بی‌پولی عقب بود. فرمودند: حالا حضرت امام رضا به برادرشان یک هفت ملیون 
تومان بدهند که کار آنها تعطیل نشود تا بعد ببینیم چه می‌کنیم (مجموع کار در حدود 
۰ملیون تومان است ولی باز خرید زمینهای اطراف صحن دیگر پول زیادی 

شب در شیراز به استراحت گذشت و نباید پنهان کنم که به یاد دوستم بودم. شاهنشاه 


تنها نبودند. 
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵۵ 


شاهنشاه صبح برای فیلمبرداری در فیلمی که [دیوید فراست] !۳۲05 123710 معروف 
از ایران تهیّه می‌کند. در تخت جمشید دو ساعتی وقت صرف فرمودند. ما در آن جا بیکار 
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حس تسیب چک اج دی سس 


بودیم» ولی پشه بسیار زیاد بود و باعْث زحمت شد (پشه‌های کوچک ریز از علف 
برمی‌خیزد و امسال به واسطه بارندگی زیاد. در حدود بیست آینچء ۹ 9 
این پشه‌ها هم زیاد هستند.) 

از آن جابه مجتمع گوشت تشریف‌فرما شدند. واقعاً کار انح شاه 
درخور شأن شاهنشاه» کاری شاهانه است. دویست هزار گوسفند نگهداری می‌شود در 
یک نقطه. بدون چراء که در دنیااکم‌نظیر است. هنوز نمی‌دانم اين کار از نظر اقتصادی 
به صرفه است یا نه؟ ولی به هر حال کار بزرگی است. در حدود صد هزار هم مرینوس است 
(مرینوس گوشتی-پشمی). تعدادی را هم با گوسفندان ایرانی جفتگیری کرده‌اند. من از 
آن جا با هلیکوپتر به فرودگاه برگشتم و به اصفهان رفتم و جلسه سمپوزیوم مصرف را که 
به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت پهلوی است. افتتاح نمودم و درباره تفاوتهایی که 
در زندگی و مصرف مردم پیدا شده سخنرانی کردم. واقعاًارقام عجیب سخن می‌گویند. 
مجئداً به شیراز برگشتم. در شیراز به استراحت گذشت و شاهنشاه هم تنها نبودند. 


یکشنبه ۱٩‏ اردبی‌هشت ۱۳۵۵ 

صبح با هلیکوپتر به فسا رفتیم. اوّلین مسافرت شاهنشاه به فسا بود. مردم از داراب و 
لار 9 اصطهبانات و نیریز هجوم آورده بودند و احساسات عجیبی به خرج می‌دادند. 
بسیار عالی بود. این جا مدرسه [حرفه‌ای] ‏ عشایری مورد بازدید شاهنشاه قرارگرفت. آن 
هم عالی بود و به عرض رسید که دانشگاه پهلوی هم یک دانشکده طبٍ روستایی در 
این جا داثر خواهد کرد. یادم می‌آید چهل سال قبل با پدرم که استاندار فارس بود." 
به این جا آمده بودم. بخشدا ر التماس می‌کرد که یک دبیرستان سه کلاسه خواسته‌ایم. 
به ما نمی‌دهند و فسا دا رای دو دبستان بود» یکی شش کلاس اتکی 
داشت ت. خدا به شاه عمر بدهد. این هنوز اوّل کار است. 





۱- در یادداشت تکنیکی نوشته شده است. 
۲- محمّد ابراهیم علم (امیر شوکت|لملک»» پدر علم» از شهریور ۱۳۱۶ تا بهمن ۱۳۱۷ استاندار فارس بود. . 
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.۹ یادداشتهای عَلَّم (جلدشش) 





از فساء روی اصطهبانات و نیریز هم با هلیکوپتر پرواز فرمودند. دشت خرامه ‏ را هم 
ملاحظه فرمودند که بسیار عالی و زیبا بود. در اصطهبانات هم درختهای انجیر را ملاحظه 
فرمودند: که بصورت جنگل است بعد از ظهر صنایع الکترونیک ارتش را ملاحظه فرمودند 
واقعاً در سطح بسیار بسیار عالی بود. به طوری که از محصول این جا به ارتش آمریکا و 
اسرائیل هم جنس فروخته‌ايم و باز هم خواهیم فروخت و چیزی که واقعا باعث افتخار و 
سربلندی است این کادر بزرگی است که همه تحصیلات عالی دارند. ۱۴۰۰ کارمند که 
۰ نفر دکترا دارند و ۴۰۰ نفر لیسانس و فوق لیسانس و بقیه دیپلمه و تمام ایرانی 

آمریکاییها از لحاظ تکنیک این جا نیستند. فقط نماینده کمپانیهای فروشنده 
می‌باشند. از موشک [تاو] 10۳ تا رادارهای بسیار ظریف و فیلم و تلویزیون و دوربینهای 
شب وغیره و غیره این جا ساخته می‌شود. واقعاانسان احساس غرور وسربلندی می‌کنذ. 
من چند دفعه از خوشحالی گریه کردم و شب با افتخار پای شاهنشاهم را بوسیدم که هر 
چه داریم از او و علاقه و فداکاری او نسبت به کشور است. بی‌جهت نیست که من در 
سخنرانی چند روز پیش در دانشگاه پهلوی گفتم که من ایران را در وجود شاهنشاه 
می‌بینم و واقعاً مبالغه نگفتم. 


دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵۵ 

صبح مختصراً شرفیاب شدم. به من فرمودند: به سلطان]" قابوس تلگراف کن 
به جای ۲۶ ۰ زوتن به ایران بیایده چون ۲۶ رئیس جمهور هند می‌آید. 

بعد به داتشگاه پهلوی رفتیم و دبیرستان وابسته به دانشگاه را بازدید فرمودند. این از 
تأسیسات من است که آن هم وقتی این جا رئیس دانشگاه بودم» شاهنشاه امر فرمودند 


برای بالا بردن سطح دانشجویان و این که شیرازی بیشتری بتواند وارد دانشگاه پهلوی 





۱-دشت خرامه در ۸۰کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار گرفته است. رودخانه کر (يا کُربال) از آن جابه سوی جلگه‌ی 
مرودشت سرازیر می‌شود. از دوره‌ی ساسانیان به بعد چندین بند بر اين رودخانه بسته شد. از جمله بند امیر که به دست 
عضدالذوله دیلمی تعمیر شد. ۰ ۲- در یادداشت (پادشاه) نوشته شده است. 


(0 9 


۱۱۲۰۵6۵0۲9 


121 


۱1۹ 





یادداشتهای عم سال ۱۳۸۵۵ ۱ ِثّ؟ ۹۱ 


شیراز شود. این دبیرستان در سطح بالا تأسیس گردد. واقعاً خوب شده و فکر می‌کنم در 
سطح دانشگاههای جدیدالتَأسیس ولایات است. 

بعد از ظهر قرار بود نیروی زرهی و نیروی پیاده مورد بازدید قرارگیرد. به علّت بارندگی 
شدید. بازدید از نیروی زرهی موقوف شد و دانشکده نیروی زمینی را بازدید فرمودند. 


۱ سطح این هم عالی. بود. بعد که به منزل برگشتیم یک ساعتی در حضور شاهنشاه کار 


کردم. ولی مطلب مهمّی نبود. چند تلگراف خارجی توشیح فرمودند. منجمله تبریک 
به رئیس جمهور جدید لبنان که بالأخره [الیاس] سرکیس, رئیس [سابق] بانک مرکزی 
شد (همان طوری که سوریه و آمریکاییها می‌خواستند). ولی به هرحال جنگ را 
تمام نکرد. تا بعد چه بشود. 


" سه‌شنبه ۲۱ اردیب‌هشت ۱۳۵۵ 
صبح واقعاً هوا بهشتی بود. با بارندگی دیشب باغ ارم و تمام رزها و نسترنها 
می‌درخشیدند. من بین ساعت ۷-۸ یک ساعت تمام در باغ گردش و با گلها و نسترنها 
معاشقه کردم و از هوا لذت بردم و مست شدم. البتّه به یاد دوستم بودم که روزها و هفته‌ها 
با او این جاگذرانده‌ام. وقتی شاهنشاه تشریف‌فرما شدند که به فرماندهی تاکتیکی 
نیروی هوایی برویم به عرض مبارک رساندم که امروز من واقعاً مست شده‌ام. مخصوصا 
بوی نسترن بیداد می‌کرد. چیزی که باعث تعجّب من بود و هست این است که در باغ ارم 


رای بلبلا دار وخ ای 9 اصولاً در شیراز یل کم شده, فقط در 
قصرالدذشت شنیده می‌شود. 

صبح مرکز فرماندهی تاکتیکی سیروی "۳ مورد بازدید قرارگرفت که واقعاً 
عالی بود» به حخصوص از لحاظ تعداد و کیفیّت هواپیماهای شکاری که به زودی دا ر 


خواهیم شد. ترتیب تیراندازی با اشعه لیزر هم با تمام دقت آن به عرض رسید. فعلا ما در 
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كِِ ۱ بادداشتهای علم (جلد ششم) 





ی ثٍ_- ۰ ۰ ۱ ۳ یم ۰ ۰« . ٍ ۰ ۰ ‌ِ 
تهران» همدان, تبریز: وحدتی (دزفول). امیدیه (خوزستان)» شیراز بندر عبّاس و 


بندر چابهار پایگاههای مهم هوایی شکاری داریم که ارزش دفاعی همه آنها ۲س)یعنی 
در سطح بالای دفاعی آمریکا قرار:قار رز ؟ خدا به شاه عمر بدهد. آمر فرمودند باید 6-۱ 


بشوید و از آمریکا هم جلو بیفتید. فعلاً بهترین هواپیمای ما اف-۴ است ولی به زودی 


اف-۱۴ جای آن رامی‌گیرد که خیلی از لحاظ کیفیّت عالی است و هر عدد ۱۷ ملیون دلار 


ارزش دارد. 

این بازدید سه ساعت طول کشید. با آن که خسته شدیم. ولی واقعاً ارزش داشت. بعد 
به اصفهان آمدیم. ناهار میل فرمودند و بعد از ظهر مرکز هوانیروز اصفهان 
(نیروی هوایی -زمینی شاهنشاهی) مورد بازدید قرار گرفت. سه سال پیش این نیرو 
اصلاً موجود نبود. ولی امروز دارای سیصد و پنجاه هلیکوپتر هستیم که به هفتصد فروند 
خواهد رسید. نمایشات بسیار عالی دادند» منجمله در قله کوه در سطح مورب نشستند و 
ح تفپ باده کرختف سار عالی مود حه این که به محوه مقنین فاههاه دما کت 
کاری دیگر از دستم ساخته نیست. همه چیز به موازات یکدیگر پیشرفت دارد. این یعنی 
کشوری که واقعاً پیشرفت می‌کند و من در قلبم افسوس می‌خورم برای غفلتهای کوچک 
دولت که مردم را ناراضی می‌کنند. مثلاً یک روز پیاز نیست. یک روز گوشت نیست. یک 
روز تخم مرغ نیست. چرا باید این مسائل جزئی در مسیر یک پیشرفت بزرگ کلی و ملّی. 
مردم را ناراضی نگاه دارد؟ یا مثلا رفتار مأآمورین با مردم؟ واقعاً گاهی همان اندازه که از 
صمیم قلب به شاه دعا می‌کنم. به دولت پدر سگ نفرین می‌فرستم. 

آمشب در اصفهان هستیم. فردا به تهران خواهیم رفت. 

تلگراف از [آمیر عباس هویدا] نخست وزیر که به هند رفته است رسید که هندیها 


۱- در یادداشت اهواز نوشته شده است. 
۲- چند سال پیش از اين تاریخ» شرکت مک دانل داگلاس» سازنده‌ی فانتوم» برای ارزیابی درجه‌ی مهارت خلبانان 
نیروی هوایی ایران آزمایشی ترتیب داد که در آن تنها ۳۰ تن از میان نزدیک به ۳۵۰ تنء موفق بیرون آمدند (ن.ک 
به یادداشتهای علم. جلد اول. ص. ۷۷). بعید به‌نظر می‌رسد که در مدّت کوتاهی پس از آن آزمایش, کیفیّت نیروی 
هوایی ایران تا اين اندازه بالا رفته باشد. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ . . ۳ 


شائق حسن رابطه با پاکستان می‌باشند. شاهنشاه فرمودند: این روی فشار ماست و 
به هر صورت به [ذوالفقار علی] بوتو تلگراف کن» میسیون هندیها که به همین منظور 
به پا کستان می‌آید باید با رضایت مراجعت کند. خوب. امر شاهنشاه و واجب‌الاطاعه است 
و باید چشم بوتو کور شود و اطاعت کند. تا کور شود هر آن که نتواند دید. 

از اخبار مهم جهان این که چپ‌گرایان لبنان کماکان با زعامت جمبلاط با 
ریاست جمهوری [آلیاس]سرکیس مخالفت می‌کنند. 

من امشب در اصفهان تنها هستم. ولی شاهنشاه تنها نیستند. 


چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

صبح از اصفهان به تهران آمدیم. شاهنشاه بلافاصله برای شرفیابیها به کاخ نیاوران 
تشریف بردند. من هم تا آنجا در رکاب بودم و سپس به منزل رفتم. لباس عوض کردم و باز 
به کاخ نیاوران برگشتم تا برای استقبال از ولیعهد اردن (حسن) در رکاب والاحضرت 
همایونی به فرودگاه بروم. 

پس از ورود» او را به کاخ اختصاصی شهر بردیم. دوباره به منزل برگشتم. بعد ازظهر 
تمام کار کردم. شب به مهمانی سفیر اردن که به مناسبت ورود حسن داده بودء رفتم. 


پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. بعد عرض کردم: سفیر انگلیس 
برای یک مطلب فوری در خصوص اردن استدعای شرفیابی دارد. فرمودند: ساعت پنج 
به آو وقت بده. 

عرض کردم: صبح هم سفیر آمریکا برای صبحانه پیش من بود و حسب‌الامر او را 
خواسته بودم تا در مورد کاندیدهای" رئیس جمهوری تبادل نظری بکنیم. هنوز خود 
اینها هم گیج هستند و جریان را نمی‌توانند پیش‌بینی کنند. می‌گفت هنوز [جیمی] 


ِ- [ کاندیدا. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۹ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 


کارتره کاندید دموکراتهاء که فعلا در انتخابات مقدماتی خیلی از دیگران جلو افتاده است. 
معلوم تیست جه س توشتی دارق. آما مسلما آدمی تیست که :در سیاست خارجی واه 
نامعقولی انستخاب کند. چون افسر نیروی دربایی و تحت نظر یک ژنرال 
[محافظه کار] ۰015617721076 بوده است. راجع به لبتان باز هم سردرگم است و نمی‌داند 
چه می‌شود. راجع به حافظ اسد خوش بین است زیرا آن اندازه که تصوّر می‌شد. رادیکال 
نیست (به خصوص که در امر لبنان بانظر آمریکاییها در خصوص سرکیس موافقت داشته 
است.)بعد مذاکرات حسن با سفیر آمریکا در مهمانی دیشب را به عرض شاهنشاه رساندم 
که به او می‌گفته است به زودی فلسطینیها از خلیج فارس سر در می‌آورند و هیچ کشوری 
هم نخواهد توانست جلوی آنها را بگیرد. عر ض کردم: به خود من هم گفت که عمل 
سادات و به هم ریختن جبهه شرقی مصر. ما را به دامن سوریه انداخت و بسیار از سیاست 
سادات نگران و ناراحت بود که حتّی عربستان سعودی را هم بد راهی می‌دهد و از ما جدا 
کرده است. عراق هم گرچه به ظاهر رادیکال است. در باطن با آنها هم گامی دارد. به عرض 
رساندم. به فرموده قرآن مجید: الاعراب اشت کفراً و نفاقاً . فرمودند: همین طور است. 

عرض کردم: سفیر مراکش هم دیشب در مهمانی بود و عرض می‌کرد وزیر خارجه آنها 
استدعا دارد روز سه‌شنبه از استانبول بیاید و شرفیاب شود. شاهنشاه در مشهد تشریف 
خواهند داشت. اجازه می‌فرمایید آن جا بياید. فرمودند: مانعی ندارد. 

آفریدون] موثقی سفیر شاهنشاه در اردن تلگراف مضحکی کرده بود که یک مطلب 
خیلی محرمانه باید به عرض برسانم. یا تلگراف کنم؟ فرمودند: به او بگو به مسوولیّت و 
تشخیص خودت می‌گذاريم. یادداشتی از سفیر آمریکا رسیده بود. فرمودند: به نورتروپ 
بگو تا آمریکا این هواپیما را نخرد ما نمی‌خریم . 

بعد مرخص شدم. به جای آن که به دفتر بروم. به دیدن یک دختر خانم انگلیسی رفتم 
که از هر جهت بسیار مطلوب بود. با او سه ساعتی وقت گذراندم. 
۱- [آلاعرات أَشَدٌ کُفراً و نفاقاً» اعراب شدیدترین کفر و نفاق را دارند. (قرآن آیه ۰٩۷‏ سوره توبه). (توضیح ویراستار 


کتاب‌سرا)] ۱ 
۲- یادداشت سفارت آمریکا به دنبال این یادداشت آمده است. 
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بعد از ظهر تمام کار کردم. ساعت ۶ شاهنشاه به من تلفن کرده و فرمودند: تلگرافی 


به موثقی سفیر شاهنشاه در اردن؛ به مضمون ضمیمه. مخابره شود. باکمال دقت ‏ 


تلگراف را تنظیم کردم و وقتی حضور شاهنشاه داشتم» تصویب فرمودند و فوری مخابره 
کردم." از [عباسعلی خلعتبری] وزیر خارجه» خبری رسیده بوده عرض کردم. جواب 
مرحمت فرمودند" سر شام نرفتم و باز هم تمام شب کار کردم و دیگر روی میز من پاک 
شد و تلافی چند روز تعطیل در آمد. گو این که همه روزه پیک به من می‌رسد. ولی باز هم 


کارهای عقب افتاده و غیر فوری جمع شده بود. 


از اخبار مهم جهان همان ادامه زد و خورد در لبنان و باز هم اختلاف عمیق بین جبهة 
چپ گرایان و رئیس جمهور جدید که از پشتیبانی سوریه برخوردار است. به وجود آمده 
است. دیگر مسئله ایتالیاست که کمونیستها که لامحاله در اين انتخابات پیش رس پیروز 
می‌شوند. پیشنهاد دولت اثتلافی کرده‌اند که یک جبهة ملی, دردهای ایتالیا ر 
دستجمعی معالجه کند و بعید به نظر نمی‌رسد که آمریکاییها باطناً به این راه حل تن در 
داده باشند. 


جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

صبح سواری رفتم. هوا مثل بهشت بود. باران نرمی می‌بارید. به کلی هم تنها بودم و 
بسیار خوش گذشت. با آن که به علت بارندگی مجبور بودم تمام تاخت بروم که سرما 
نخورم. چون پالتوی بارانی نداشتم. با وصف این با افکار دور و درازی [وقت را] گذراندم. 

بعد از ظهرء تمام در منزل کار کردم. سر شام که والاحضرت شمس دعوت فرموده 
بودند. نرفتم. ۱ ۱ 

این کاریکاتور را روز پنج شنبه به عرض مبارک رساندم. " عرض کردم: هر کس تهیّه 





۱- رونوشت نامه‌ی علم به شاه و پیش نویس تلگراف به فریدون موثقی, به دنبال این یادداشت آمده است. 

۲-وزیر خارجه‌ی ایران از استانبول پیامی فرستاد مبنی بر این که ضیاءالر حمن نخست وزیر بنگلادش مایل است دیدار 
۴ساعته‌ای از ایران داشته باشد و با شاه ملاقات کند. شاه با این درخواست باتأکید این که بازید غیر رسمی است؛ 
موافقت کرد. ۳- کاریکاتور (برش روزنامه) در پرونده علم موجود است. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۸۵۵ ۱ ۹۹ 


کرده. از درجه حمق [جرالد] فورد کاملاً آگاه بوده است که بدبخت خیال کرده چون 
دندانهای کارتر خیلی برجسته است. پس چه طور است که او هم برای توفیق در انتخابات 
دندان‌هايش را نشان بدهداشاهنشاه بسیار خندیدند و فرمودند: مرحوم [لیندون] 
جانسون می‌گفت فورد آن قدر احمق است که اگر سقز بجود. دیگر نمی‌تواند درست راه 
برود و قدمهایش..! . ۱ ۱ 

عرض کردم: با وصف این بعید نیست برای آمریکاییهای احمقء رئیس جمهوری 
خوبی باشد و از کجا معلوم که کارتر از او خرتر نباشد. 


شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. [آمیر عبّاس هویدا]؛ نخست وزیر از هند برگشته بود. قبل از 
شرفیابی چند دقیقه[ای] با من دربارة وضع دیکتاتوری مطلق خانم [ایندیرا] گاندی و 
پیشرفتهای صنعتی هند و بدبختی مردم [صحبت کرد]. 

بعد شرفیاب شدم. تلگرافاتی که دیشب از [فریدون] موثقی رسیده بود عرض کردم و 
به عرض رساندم که خودش هم آمده است. دو مطلب را به اختصار به غلام گفت. یکی که 
ملک حسین تقریباً رای خرید اسلحه از شورویها مصمّم است و می‌گوید انگلیسیها فقط 
حرف می‌زنند. این حرفها را در لندن به خود من هم زده بودند. ولی پایه و مایه[ای] 
ندارد. دیگر این که با نزدیکی که من با سوریه پیدا کردم اگر آنها فکر نکنند که من قوی 
هستم. مالا مرا خواهند خورد. باز هم هر طور آمر برادر بزرگترم باشد اطاعت می‌کنم» ولی 
وضع مرا هم شاهنشاه در نظر بگیرند. فرمودند: کاملا حق دارد به این جهت من هم در 


پیام خودم دائماً روی مصالح منطقه با او حرف زدم. نه مصالح خویش. بیچاره را سعودیها ۱ 


که رهاکردند (برای خرید موشکهای هاوک از آمریکا)» انگلیس هم که حرف می‌زند. پس 
او چه کار بکند؟ با وصف این باز هم با موثّقی و با برادرش امیر حسن صحبت خواهم کرد. 
عرض کردم: عرض دیگر مولقی هم اين است که در اردن کاملاً شایع شده که وسائل 


۱- این جمله در یادداشت ناتمام مانده است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ 5 


تجهیزاتی مراکش را ایران می‌دهد و اردن نقش میانجی دارد» در صورتی که سابقاً نظر 


مبارک همایونی این بود که اینها به نام اردن داده شود. پس بهتر خواهد بود که اردن هم 


مختصری بدهد وگرنه کار به عقب بیفتد. فکری فرمودند و فرمودند: نه» برفرض ۱ 


فلسطینیها و الجزیره ایها بفهمند» چه اهمَیّتی دارد؟ 

آخرین برنامه مشسهد و سفر خراسان شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو را 
به عرض رساندم» تصویب فرمودند. عرض کردم: اجازه مرحمت می‌فرمایید که چون 
علیاحضرت در بیرجند به منزل من تشریف می‌برنده من هم در زکابشان بروم؟ فرمودند: 
البته. ولی کارهای ما را در مشهد [کی] مرتب کند؟ عرض کردم: قبلاً ترتیب می‌دهم و 
جای نگرانی نیست. به خصوص که عمارت جدید ساخته شده و از هر حیث قابل کنترل 
است و یک نفر [از] نوکرهای آستانه را اجازه نخواهم داد آن جا باشد. فرمودند: بسیار 


۰ خوب. عرض کردم: برای بودجه ساختمانی دانشگاه پهلوی. دولت که پول ندارد» ولی اگر 


اجازه مرحمت فرمایید. آستان قدس دویست ملیون تومان با تضمین دولت و ربح ۸۹/۵ 
قرض بدهد. فرمودند: تازه ۸٩‏ زیاد است تو می گویی ۹/۵/ عرض کردم: /٩‏ که الآن 
خودمان از بانکها می‌گيريم. این هم محض خاطر امام رضاست. خندیدند و فرمودند: چه 
بهتر من که راضی هستم. وقتی صحبت دویست ملیون تومان پول نقد آستان قدس را 
شنیدند احساس کردم که باور نمی‌فرمایند. غافل از اين که ۲۵۰ ملیون تومان پول نقد 
داریم. من اين مبلغ را احتیاطاًپایین آوردم که برای آن پنجاه ملیون حواله نفرمایند. 

باری مرخص شدم و احساس کردم که پاشنه‌های پای شاهنشاه خیلی محکم به هم 
کوبیده می‌شود که علامت نهایت خوشحالی و رضایت است. قبل از مرخصی فرمودند: 
گردش می‌رویم» سفیر آمریکا هم ساعت ۷ بياید. 


یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۵ 
شدم. شاهنشاه از بارندگی دیشب خیلی خوشحال بودند. عرض کردم: علاوه بر آن» 


خبر خوشی که دیشب یازده نفر تروریست را قوای انتظامی قلع و قمع کرده‌اند» امروز ۱ 
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۱۰۲ یادداشتهای علم (جلد ششم) 


فم 





صبح در کنفرانس نخست وزیر به من داد." شاهنشاه فرمودند: تعجّب است که به من 
خبر نرسیده» حالا که مرخص شدی. از شهربانی تفصیل را بپرس و به من بگوء ولی البته 
انتظار این زد و خورد را داشتیم و به زودی در ولایات. به خصوص ولایات شمالی. هم 
عذّه‌ای را با مي‌گيريم» يا مي‌کشيم. ایا مضه هه یدبع جو اب روف 
حمله بشود. 

عرض کردم: آیا دیشب به ملک حسین پیامی وسیله حسن " ولیعهد. 
مرحمت فرمودید؟ فرمودند: نه, چیز مهمّی نگفتم زیرا که مطالب خودمان را که 
به سفیرمان گفته‌ایم» ولی به بیچاره ملک حسین یک مطلب را نمی‌توان گفت و من هم 
درمانده‌ام که چه طور این احساس خودم را به او بگویم؟ عرض کردم مطلب چیست؟ 
فرمودند: اسرائیل تاوقتی رعایت حسین را می‌کند که از او نترسد و وحشتی نداشته باشد. 
در حقیقت اردن را یک [دولت میانگیر] 51216 01167 بداند که مانع بین عراق و اسراتیل 
و تا حنی سوریه و اسرائیل باشد. اما اگر کوچکترین نگرانی از اردن بدبخت پیدا کند. از 
مین بردن آن بسیار سهل و آسان است. زیرا اردن که ارتفاعات جولان را ندارد. یک دشت 
صاف را قدرت آتش و هواپیمایی اسرائیل در چند ساعت تصرّف می‌کند و بیچاره آردن 
هیچ عملی نمی‌تواند بکند. به خصوص که دیگر از مصر کمکی به او نخواهد رسید. به 
ملق ی گفتم به یک صورتی و به یک نحوی این مطلب راگوشزد کند. اما خیلی با احتیاط. 
ولی به حسن چیزی نگفتم. عرض کردم: روابط بین دو برادر را چه گونه می‌بینید؟ 
فرمودند: فکر نمی‌کنم بد باشد. 

حسب‌الامر بعد از ظهر [سرانتونی پارسانز] سفیر انگلیس را خواستم و به او گفتم که 


جریان کار اردن این شده. شماء هم باید خیلی در مذا کرات با اردن انعطاف نشان بدهید. و 


هم به عربستان سعودی فشار بیاورید که پول به اردن بدهند. البته اگر بتوانید. خیلی 
خندید البته زهر خنده. ولی واقعاً او را از این عمل ملک حسین و پیشرفت 





۱- این عذه در برخورد بانیروهای انتظامی در چند نقطه در تهران کشته شدند. شب پیش از آن رئیس کلانتری قلهک 
ترور شده بود. : ۲- در یادداشت به اشتباه (امیرحسن) نوشته شده است. 
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سسری 





اداده نمز 


از سو وی رش سس بتار یو شم مه وه سس 
جناب آقایامیراسد الده طم وزیرد ربارشاهنشاهسی 


اینجانب ساعت سه پهد ازظهرپوقت محلی وارد ون 
شد م ۰ د ستخط تلگرافی‌شماره اس ام اس ه ۰ ۸۸ راد ریافت 
نمود. م » طبقآوامرصاد ره پیا م د ات آقد س‌شاهانه رایسه 


نمود سفیرارد ند رهتل‌محلاقا مت اطیحضرت طك که 
پرایاینجانب نیزتوسط سفا رت شا هنشاهی جاتهیه د یسد ‏ 
بود ند حضورد اشت واطلاع داد که اطیحضرت طلك حسیسن 
سغیرشا هنشاه آریا مپرراساعت هفت بحد ازظهریحض ور . 
خوا هند پذ پرفت. طبق‌اطلاعی که ریا فت د آشتم طك بسا 
یلساعت ونیم تا خیربمد ازظهرامروزوارد وین شد ند ورئیس 

جمپوریاتریشد راین‌مد ت د رفرود گ هد رانتظارایشا ن 
بود هاست. حفا ظت بسیارشد ید ازطرف مقامات اتریشس و 
ارد نید را طراف هتل امهریالد رنظرگرفته‌هد هاست. 

(سیار -- ۲/ ۲۰۳۵/۳ 
ساعت . و ۲ باعرض احترام- موئقی 
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۳ ۰ ۱ 
‌ ۱ وت ۲ 7 ۰ ۶ج .۰ مه همم 
5 2۳ دام دراه ماما 
اساسا ارم ب ۳۹۳ ۸ 


193۰ ۸/۲ ۲ 4 73 








ار زرا 
ی ۱ ی نان - وین 
مس جداب آقای امراسد اله طم وزیرسسترم د ربارشاهنشاهی 
بر 2 نز (درین ( 


2 #۳ پیرو عریضه تظگرافی سیار شماره يك باستحضارعالی سرساند اطیحضرت مك 
ی مین طیق قراربلن و پس‌از مراجحت از جلسه مذ اکره بارئیس جمهوری اطریش 
ِ نامتمفت بمدازظهر سفیر شاهنشاه آریامهر را بحضور پذپرفتتد ۰ درایسین 
0 یاب زید .رفاعی یز حضور د اشت زید رفاعی قبل از اینکه اینجانب پیسام 
24 ه راباستحضار مك برسانم اظهارد اشت شنید م روز جمعه در یساش 
۰ انشا"اله که مذ اکرات شما ید تر بود ه است بدون اشاره بعطاليسي که از 
اطیحضرت مك خالد شنید» بود م که بشرفعسرض خاکپسای همایونی رسید به 
ایشان گفتم که حامل پیام شاهنشاه ایران برای مك خالد بودم و چدادچته 
اطیحضرت مك اجازه فرمایند جریان مذ اکرات خود را بامقا مات سحود ی یه 
استحضارشان خوا هم رسا نید اطیحضرت مك از جان نثار پرسید ند که آیسا 
حذورزید رفای مانعی ندارد یاایدکه پیام برادرم را شخصا باید. استطاع نمایسم 
بعرفروساند م بسته بدظر اغیحضرت است فرمود ند چون در جریان مذاکرات 


قبلی پود ه حضو ر د اشته باشند » پیام شاهنشاه راباستحضار رساندم اطیحضرت 
ملك باد قت گوشد اد ند و از سفیر شاهنشاه آریامهر خواستند بحرش‌خالپسنای 
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۳ 
همایونی برساند که ازاینکه پهرحال شاهنشاه ایران تااين حد یامور منطقه 
توجه داشته و درهرمورد بارا هنم ثیهای ذ یقیمت خود شان د وستانشان. رامتوجه : 
| همیت مصالح میفرمایدد تاحدیکه سفیر شان زا به ریاضو وین اعزام مفرمایدسد 
قلبا سپاسگزارم واطمیتان مید هم که مانند. همیشه بددون کسب نظر و رهایت منوپات 


خیرخواهانه شاهنشاه ایران اقد ام نخواهم نمود و تصور میکنم گذشته اثبات این 


مدع وا میدماید ۰ د رمورد وضاه هصایه خود مان هدوز هم مطلبی برای مین 
تازگی دارد امید وارم به وعد ه خودشان عبل کندد ۰ در مورد آینده هیچ تصمیی 
اتخاذ دخواهم نمود مادام کو شاهشاه ايران تائید نفرمایند ولی البته تصدیق 
میفرهایند که دوستان قدیی چه رویه ای دارند و اولین بارنیست که باوضبع 


حاضر موجه شده‌ام ‌ باکسب اجازه آز براد ر عزیزم نخست وزیر اردن بلافاصله 


و پس‌از خاتمه سفر شوروی بحضورتان اعزام خواهند شد. تاگزارش‌تقدیم د ارد استد ع 
د ارد اورا بحضوربپذیرند د رمورد ۲ باهسایه نظری 
جز این ند اشته وند ارم د رصورت هرگونه اقد ام آگاهانه ازطرف عراقیها پسسسا 
عس‌العمل شدید مواجه خواهند شد در حال حاضر نیروهای حاضر در حال 
آماد ه باش‌میباشند * دراین باره نمید انم برای دولت شاهنشاهی امکان صس‌دور 
یکلوع بیانیه پاتذ کر به عراقیها هست‌یاخیر؟ پرای حافظ اسد فید خواهندبود ۰ 
اطیحضرت‌طه د رخاتمه مجد دا از تصمیم شاهنشاه معظم یرای اعزام سفیر شسان 
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به وین سپاسگزاری فزمود ه و معده دادند در اولین فرصت مناسب شخصا 
نیز تعس‌حاصسل فرمایند اینجانب پاکسب اجازه از پیشگاه مارك فردا عازم 
جده وپس‌از دو روز بتهران عزیمت خواهم نمود ۰ د رخاتمه جلسه زید رفای 


ِ خمن گله از بیانات رئیس‌جمهسوری مصر به وسایل ارتباط جمعی ایرانی در 
ِ قاهسره در مورد سوریه و اردن گفت اطینان دارم شاهشاه ایران‌انورسادات 


ِ ۳ متوجسه خطاهای گاه و بیگاه و اشتبامات او خوا هند فرمود و سرزنسش 
ب 5 ۱ با عرش احتسرام سب موثقي 
سار ۲۵۳۵/۲/۲ ۱ 
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۱۰۸ ۳ یادداشتهای عَلم (جلدشش) 





سیاست شوروی نگران یافتم و بسیار هم نگران بود. ۱ 

بعد سفیر آتریش رأدیدم که نامه‌ای از سوی رئیس جمهپور تقدیم پیشگاه شاهنشاه 
کرده مبنی بر این که مقر آوپک در وین تغییر نکند» چون بعد از پیش آمد ماه دسامبر و 
به گروگان گرفتن تمام وزرای نفتی از طرف کارلوس, تروریست معروف. اوپک ِ تغییر 
مکان به ژنو یا جای دیگر دارد. 

بعد از و کرهیت رود رات را دیدم که هنگام سقوط مصدق. و 
می‌خواهد کتابی در این باره بنویسد.! یک ساعتی با او صبحت کردم. 

بعد به مهمانی کاخ رفتم که ولیعهد اردن مهمان شاهنشاه بود.بران مفضلی بارید که 
باعث خشنودی شد. 

نصف شب منزل آمدم و حالا که این یادداشتها را تمام می‌کنم. ساعت یک صبح است 
و من از خستگی دیگر هیچ قدرتی ندارم. مگر راه رفتن در باغ و بازی با سگها به من انرژی 


تازه‌ای بدهد. 


دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

۱ ساعت ده صبح در رکاب اعلیحضرت همایونی و علیاحضرت شهبانو به مشهد رفتم. 
والاحضرت همایونی نیم ساعت قبل تشریف برده بودند و در مشهد منتظر ورود موکب 
همایونی بودند. 

زیارت به خوبی برگزار شد. والاحضرت همایونی به تهران مراجعت فرمودند. 


بعد از ظهر علیاحضرت شهبانو استراحت کردند. شاهنشاه از آستان قدس و میدان 


نوسازی اطراف حرم بازدید و دستور تخریب دو بنای قدیمی به نامهای [..]۲ را صادر 
فرمودند. ولی فرمودند: علیاحضرت احتیاطاً ببینند. بعد از آن من کلنگ اوّلین کارخانه 


۱- کتاب کرمیت ر وزولت نخست در ۱۹۷۹٩‏ زیر عنوان: 10۲0000۲0۱011720 وآههنتک فط 1 :مننممعنمنمن 
منتشر شد. این کتاب آشفته و بی‌سر و ته و فاقد هر گونه ارزش تاریخی است. روزولت از مطرح کردن آن باعلم» هم چنان 
که در بادداشت ت ۱۳۵۵/۵/۲۷ آمده است. توقع مالی داشت. 

۲ - این قسمت در یادداشت خالی است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۹ 





چرم‌سازی خراسان را که مدتها تعطیل شده بود (از زمان مرحوم اسدی) به زمین زدم. 

سر شام رفتم و استدعا کردم چون [دکتر منوچهر] آقبال تنهاست. اجازه فرمایید من 
بروم در منزل خودم با او شام بخورم (کاخ شاهنشاه بسیار زیبا درست شده و کاخ سابق 
ملک‌آباد منزل وزیر دربار شده است). فرمودند: بروء ولی اقبالها باید بدانند که شاه گاهی 
میل دارد با اشخاص خصوصی شام بخورد. من فهمیدم به عرض من ایراد فرمودند: منتها 
به این صورت. دیگر به روی خود نیاوردم. سرشام که بودند [تلگرافاتی] رسید که برای 
تقدیم آنها ناچار فوری شرفیاب شدم. فرمودند: بگو [همایون] بهادری فوری سفیر 
انگلیس را بخواهد و به او بگوید که وضع روحیّه ملک حسین از چه قرار است. به علاوه 
انگلیسیها اگر بتوانند. باز هم به سعودیها درباره کمک به حسین فشار بیاورند. 
عرض کردم: باید [مانه آمانسکو] سس ور رومانی و وزیر خارجه مراکش در مشهد 
شرفیاب شوند. فرمودند: عیبی ندارد. فرمودند: شنیده‌ام در کارخانجات چیت‌سازی 
(کرج] اعستصابی کسه شسده» مسورد پشتیبانی دانشجویان دانشگاه تهران 
[البته عذه معدودی] قرار گرفته, تحقیق کن برای چه؟ عرض کردم: هواپیماهای 
مرحمتی به مرااکش (شش عدد (175.۸) امروز رفت. ولی هنوز مرا کشیها آن کاغذی را که 
برای تحویل قطعی توپهای سفارشی مراکش به ما باشد (از طرف آمریکا) نداده‌اند. 
فرمودند: دنبال کن» ولی آنها که باید بیشتر علاقه به این آمر داشته باشند. بعد 
مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر یک دختر لهستانی دیدم. هیچ بد 
نبود. ولی من وقتی نداشتم. نیم ساعتی با او چای خوردم» مجقداً دنبال کارها رفتم» تا 
حالا که نصف شب است. 


سه‌شنبه ۲۸ اردبب‌هشت ۱۳۵۵ 


صبح به اختصار شرفیاب شدم. بعضی خبرهای خارجی را عرض کردم. باغ ملک‌آباد 


مثل بهشت بود. مقداری در رکاب شاهنشاه در باغ گردش کردیم تا علیاحضرت شهبانو 
حاضر شدند. أز هر دری سخن رفت» منجمله شاهنشاه از اقوام خیلی شکایت فرمودند 
زیرا که من عرض کردم والاحضرت آشرف می‌خواهند این جوانکی که مورد علاقه ایشان 
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۱ یادداشتهای عَلَم (جلد ششم) 


است و به سمت ریاست دفتر خودشان انتخاب فرموده‌اند. هم طراز معاونین دربار باشد و 
غلام مخالفت کردم گله‌مند شده‌اند. خواستم خاطر شاهنشاه مسبوق باشد. ! فرمودند: 
اینها واقعاً جز هوی و هوس خودشان, چیزی سرشان نمی‌شود. بسیار خوب کردی. 

جر ب شاهنشاه و شهبانو بازار رضا را بازدید کردیم. شاهنشاه راضی بودند. بعد 
فرمودند به شهبانو که بروید دو محلی را که دیروز من دستور تخریب دادم ببینید. 
شهبانو تشریف بردند» ما در کتابخانه [آستان قدس] منتظر شدیم. شاهنشاه یک چای 
میل فرمودند تا شهبانو مراجعت کردند. وقتی برگشتند» شاهنشاه پرسیدند چه دیدی؟ 
شهبانو فرمودند: خراب کردن این جا جنایت است و بسیار حیف است. من دیدم خیلی 
حرف تند شروع شد. کار را به شوخی کشیدم که اصولاً شهبانو با اين بناهای کهنه عشق 
می‌ورزند. ولی در دلم هم می‌گفتم که برای یک مدرسه واقعاً حق با معظم لهاست و دیروز 


هم در رکاب شاهنشاه فقط من بودم که با خراب کردن آن جرئت مخالفت کردم که باعث ۱ 


تعجّب حاضرین شد. و حتی [منوچهر] صانعی " بعد آمد مرا بوسید که فقط تو هستی که 


می‌توانی این عرایض را بکنی. شهبانو فرمودند: به هرحال من نمی‌گذارم این جاهارا 


خراب کنند. دیگر شاهنشاه چیزی نفرمودند. 
به ملک‌آباد برگشتیم: ناهار خوردیم. بعد من در رکاب شهبانو به بیرجند رفتم. 
شاهنشاه ماندند که فردا به درگز و کلات و پس فردا به قوچان و بجنورد و گنبد کاووس 


[تشر یف ببرند]. 


۱-اين مطلب راعلم قبلاً هم به شاه گفته بود (ن. ک. یادداشت ۱۳۵۵/۲/۱۵). 
- منوچهر صانعی» م‌هندس معمان از آجودان های کشوری شاه بود. و در ۸ ۱٩۹۹۷‏ در بسحیوحه‌ی 
قتلهای زنجیره‌ایء به همراه همسرش ربوده شد و جنازه‌ی هر دوی آنان رادر بلندیهای لشکرک بافتند. 
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6 ,16 ال 


:1 ۲۳0۵۵۲1۵1 طتا1۲0 


6۵ ۷1۵ ,14 مهوت گه فووووعه تناو و8 تام مصروط۳ 

0۵ ۲ مصررو ط ۷۸ بای 2 مر هط ععصماووده 

1 70 علطم ص۵0 ۵ رو ود 212۵ ۴0۲ 
ِ ۰ 0 1طووم0 11۲ ۶3490 


۶ ناه عطا ده توملا 2۵ عوحووهه 22۵1۵ 1۲ 266 51 
و تعطاهمصه 01۶6۶81600156 »خصوجمعع 52221۲5 ۳۳۴۵91068۲ 
-۶0 ع070اووج ۲۵0 صتاوعط عقط ۶۳1۵208 صهلا 7۵و ناه 1۳9 112701۷ 
«عع عمط مدع عوه ۲۳۳ .ها 6۵ ۷۵۲۲1۵9 ع2 +8( دجه1 ۳هه 
5 1 ,۷۵۵8 2891 ۵ ۲اه 12۵ ۲۵ ع32 ۶۳0۶۲ 1206 
ده وهای هگ زجب معط م۵متهوعتم مد ۵ هط ,هه هی 


۰ 23924 تتاهتوه .صهه ۲۵ هط ماهصحطم حد ممداهم مهد .اه 


20 تین ۵0 0۶ قعبمه وه 31 هدرگ عمزدت عطا عمو زو 
1۰ 1026۵511۳00 ۷1 ۵3۲6۲۵۲60 ط۵ع و۲2 211692010۴ وه 
۵216۶ ۵ 8وووعتوه 2۷۲ظ منت نا هم هد فصهنو۲و۳9 1۲6 

ورن-۵0ووععو فطع 26 ۲۵ 13906۳ ست ی ۶ ۵ 5۷۲15 2۷96 ۷6 
۵ظع صدذ ۵۵توني ود دم جع فصن صونه تم .مخ وم ۵۲ص 
۵9 ۲0 92۲۵۵۵۵6 2 28206 وصذ‌عط فقط ععععمو 15 عصد7 

۶ ۲2۲ وصدذ208 , مهو مهو صحذ 297۵ جد ۴02عط 

مج حععهت موجه عهصه۳ طونم‌بط ون 4مععماوی ۱28 . عصهدژت وی 

۶ 415ه11 1922611 عطع مره ۶۵۲ 0وصنه هعمج ۵۵ ۳۷۵ 2۲ظ۲ 

۱ 7 رت 6( 


۷ ۷ .2896 ۲8 211 ۵۲ ۵۲ و1 ءعوتتاهه ۶ , و1۳۳1 
5۲1488 مه ۵۵۵ ماو وذوده فطل واه 
حرط ۷0۵1۵ 1 ۶۵2۲۵ ۷۵ 6وناجععط دیص 2۴ 10111 
6 .۷۵2۰ ۷10۵۲ 2 بلطاذوووو فصج وه۲صهوتوه 1512811 
اه ذط 0910108 عنام ۵۶ #اطتم8 مع صذ 16۶۲ صععط عتقط وصهذترره 
۲ص ده هط وه ۷۵11 وه ۳1۵61۲ 52۵۵ صععط فقظ 


عناه ر 08 4عدادععط 0 0690166۶ ۵۵۷۵0 ۵7 136۲ . .022۵۵40۵8۰ 
۱ مت 0 


باوز(۵ 10۵۲121 وزظ 
1۵3 862۵ 20۵0۵۵0 
۵ همطاف صهطهوده 
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170 2۵ 24 ۲۵ ( 0۷۵۲۵۲ و۷27۵ ناد 56۶0۴0 

۵ ص۵۵۵ م0 مهد عمط وحنا ۳۵۲ 0۶ رد۷ 
9۲۵۵118 همطا وصتوست و 4 صا 8و مه باطه مومع 
۵۸ 0 ,0۷۵۵ 301128 ع ۵۶ 236 ۵ طد ۵۲۵ مورو 

۶۵ ۵ وه ۵۲ ۵ دنه هد 0و ۵ صعصا 2۵00۵90 3۵۵ 

0 ۷11 دا هدعو صه 1 وج خدط مر ۳21۵۵8 ۳۵ 88۵11 

هه ود هه جد معط 27۵ ۱۷۵۵1۵ مناوت وخط 
موه ما0 تناو متا فا ۴۵ 0۵6 16ط1هه0وومتعز 
۲ 52۸۵ 2۵9891۷76 عط ۵ ۵4 تطد تاوجمي وق و۵۳۵1 ۲ 40 
0۳۵۷۵۵ ۱:۶165 دط وفع 296 ص(هه ۳21 وصج 18۵1 

۳610881 ۰ 


ود دوه وه وه 1 ۵۵ ۲۵9۵۲1۵1 ناه( 5950716 1 
۵ 1 .8۵0846 ۳۳۵910606 ( ۰۷ مادنا 91 ۳۵9 ۱0416 مب 
۵ ۷۵۵ ۵9ج عط؟ صنط مب فوع وه ۷۵۵۵ ۵۵۲ 12۲ مووط 

2 ۵۶ عحعوصوه عطا عونت ۷۵۵ 18۸9۲ ومع و هوووعطسد 

1۳94 همه ومد هوضه(هع مدمه ۵1۵ فص بت ۵۵4 


۵۵ج ده ۷۵۲ 0۶ جهن همه عطت ۲۵ ومذ162۵ ,۷218 52۳0 . 


4 , 10625 معط ط 9 دمن تم موه 1 ۵9۵۰3 ووری ۲۳۵0 
۰ 0۲ ص و۵۵۵ ۵068۵۵40 ۳۵ ۷0۵10 +5242 ۲32۲ موجصز 
و01 ۵ ناه ۵۶ مومت فطع صل رعحط فحجوط فص ۷۵۵۵ 1 
هه وصد مه هه ا۲۵ ۵0۵۲۵۵ 2۵14 ا ۵‏ ر 910 8اه 
0 191۲ وجدمو‌وع: 0۵24 1 هط 211 عصوه صحط 5۳۵269 1۷3۵160 
15 ده 0113 تمه وود هو هدرک ۵ 42189600229 ۲0۵ 
۵۵ ج ۵ صعبزو ععصهی ۲0 1 ۳۵۷۰ ۷۵ حط , ط0طهصطصا 
80 ۷۵ حفطه تهج ۶22 عجوو وبعط ۵ ۵ 0۲ ۸۵ 2۸2۵ ,129۳8 
۱0016 عطا و2 و218 ۵۴10۵9 ۵96 ۳۵ 824 درم ۷۴۹ 
۰ ۵ 825 


عنصناجهه فصم۲1 ۳ ۲6 1۶ 24 ۵۵40 (هت نله 1 
و( طهعی عمط حمل همامالمي ر وود ۲۵ ده , 6116۷6 
۷111 فلا , 1۵۲۵۵ ۶80 صذ هه ,5۲۵ .ده و5۲8 
ده و عتولا ما نوی عط 0 1628 ۲۵ ۲ وه 
هد دیگوزهظ 6 ۰۵ 111۲و تام ع‌ن0م معله ۷111 6 ,6۵۲6 
ع ۵۵4 ومی‌مونو ۵۵۵۵ ۵۲ ۵( ۵860۵ ۰ ۵60۵و ده ۴۱0 
و ,مهم ۵ ان نومه هد مط 0 0۵419۵۵۵ 
. هن 5202 2۵81064 عم وج ۷۵11 


و ز۵ 1۳921۵ ناو مور وجلعصعط ۵ ۴۵۳۷۵۵ 100 1 
مم ند هدوز هار ناه ۷1 و2 و ۵۶ 8 وه معط 
۳205 ۷8۳5 سس 


نت و | 


تعوص1 و119 ۸ رسمه 


(0 9 


۱۱۲۰6۵0۲9 


1221 


۱1۹ 





یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱۳ 





چهارشنبه ۲٩‏ اردیبهشت ۱۳۵۵ 
مسافرت علیاحضرت شهبانو, دنباله مسافرت سال گذشته معظم لها به حاشیه کویر که 
پارسال تاگناباد بود و امسال بیرجند و طبس و نائین را در برمی‌گیرد. .. . 

امروز بازدیدهایی در بیرجند فرمودند. دیشب هم در حضورشان در اکبریّه " شام 
۷ ۰ ‌ ۰ ل ۰ " ۳ ۳ مه ۰ بو مه ۳۹ 
خوبی برگزار شد. امروز برای شهبانو از طرف ایل بهلولی شتردوانی ترتیب داده شده بود. 
بسیار خوب بود. دیشب شام خصوصی خوبی با آشپز فرانسوی که از رستوان دنعه0 کن 
[20065)] فرانسه آورده بودم به معظم‌لها و همراهان دادم که بسیار مطبوع و مطلوب 
بود و طرف توجّه قرارگرفت. مخصوصاً مایه تعجّب و حیرت همراهان شده بود. 


پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۵ 

شهبانو با هلیکوپتر به طبس تشریف بردند چون باید قبلا به فرودس تشریف ببرند که 
ف ودگاه ندارد. من در بیرجند ماندم 9 با دخترانم به کارهای خصوصی خودم رسیدگی 
کردم. بسیار خوب بود. صبح به اتفاق دخترهايم به تهران آمدم. بعد از ظهر شاهنشاه از 
گنبد تشریف آوردند. من به فرودگاه رفتم و در رکابشان به کاخ نیاوران آمدم. از مسافرت 


در خراسان هم خیلی پیشرفت شده. عرض کردم: زیر سایه اعلیحضرت همه چیز و همه 
جاپیشرفت می‌کند. پرسیدم امشب که علیاحضرت تشریف ندارند. قصد گردش ندارید؟ 


۱- اکبریه (در ۳ کیلومتری بیرجند قدیم) را امیرعلم خان سوم ساخت و سپس اقامتگاه امیر ابراهیم شوکت‌الملک 
(پدر علم) شد. علم در خانه‌ی دیگری به نام شوکتیه که فاصله کوتاهی با اکبریّه داشت می‌زیست و شاه و شهبانو نیز در 
سفرهای به بیرجند در این خانه اقامت می‌کردند. اکبریه راعلم وقف موزه و کتابخانه‌ای برای جنوب خراسان کرد و همه‌ی 
مدارک مربوط به حکومت قائنات و سیستان در آن گردآوری شد. ولی پس از انقلاب این اسناد به مشهد انتقال یافت. 
اکبریّه اکنون جزو و آثار ملی به ثبت رسیده است. [شوکتیه محل اقامت علم یاکسی دیگر نبوده و نام مدرسه‌ای است که 
شوکت‌الملک اول. پدربزرگ علم در سال ۲ ۱۳۲۷ خورشیدی تأسیس کرد. اقامت گاه دیگر علم در حومه بیرجند هم 
شوکتآباد نام داشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- ایل بهلولی» قومی بلوچ» که در منطقه‌ی زیر کوه (شمال شرق بیرجند) نزدیک مرز افغانستان زیسته و در گذشته در 
حوزه‌ی حکومت امیران قائنات بودند. 
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فرمودند: نه. خیلی خسته هستم. 
از اخبار مهم جهان این که [جرالد] فورد در دو نقطه در انتخابات [مقذماتی] 
مسر بر آرونالد] ریگان غالب شد که برای او اهمَیّت به سزایی داشت. [جیمی] کارتر 
هم از [جری]براون ‏ فرماندار کالیفرنیا در انتخابات [مقتماتی] نت۳ آن ایالت 
شکست خورد. 
چپگرایان و [الیاس] سرکیس رئیس جمهور تازه دست راستی. توافقی حاصل شود. 
امسال در بیرجند مثل سایر نقاط ایران بارندگی زیاد شده است. در حدود 
۰ میلی‌متر که کم سابقه است و محصول بسیار خوبی پیش‌بینی می‌شود. اگر قیمت 
پایین محصول و قیمت گران عمله اجازه جمع آوری بدهد. دیروز که با دخترهایم 
به بهلگرد" رفته بودیم» رودخانه سورگ " در حدود ۲۰-۱۰ سنگ آب جریان داشت که 
مرا به یاد پنجاه سال قبل که بسیار بچّه بودم انداخت و دیگر این رودخانه را این قدر در 


این فصل پر آب ندیده بودم. 


شنبه ۱ خرداد ۱۳۵۵ ۱ 

صبح شرفیاب شدم و بیشتر کارهای عقب افتاده این هفته را به عرض رساندم. مقالات 
بعضی روزنامه‌های آردن را که در مورد مسافرت [دمیتری آوستینوف] وزیر دفاع شوروی 
قلم فرسایی کرده بودند. به عرض رساندم و جسارت ورزیده سئوال کردم واقعا نمی‌دانم 
نظر حسین از این کار چیست؟ فرمودند: از لحاظ خودش چرا نکند؟ غرب که به او کمک 
نمی‌کند و حتّی عربستان سعودی را وادار نمی‌کند که به او کمک کنند. به این جهت هم 
معروف شده که اگر عربستان سعودی کمک نمی‌کند. شاید خود آمریکاییها به این عمل 


۱- جری براون (۲۲0۷7 وزرع) 06۳210 ۳۳0) فرماندار کالیفر نیا (۱۹۸۳-۱۹۷۶) در سالهای ۰۱۹۷۶ ۱۹۸۰ 
و ۱۹۹۲ کوشید نامزد حزب دموکرات در انتخابات رئیس جمهوری شود ولی همواره ناکام ماند. ۱ 

۲ و ۲- [بَهْلگرد" و سرگ» دو روستای واقع در مجاورت یکدیگر در فاصله حدود ۱۵ کیلومتر شرق شهر بیرجند است. 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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مایل و شایق باشند و اين را که سفیر آمریکا در اردن البته دیدی که تکذیب کرده است. ۱ 


به هر صورت بیچاره حسین از یک طرف دچار یک متحد خطرناک مثل سوریه, در قبال 
یک دشمن خطرناک مثل اسرائیل و یک همسایه خطرناک مثل عراق است. خودش هم 
که هیچ ندارد و کسی هم به او کمک نمی‌کند. چرا به این طرف رو نیاورد؟ اقل می‌گوید 
خودم قوی بشوم و روی پای خودم بایستم. شاید آن وقت برادران عرب و متحدین غرب 
به من کمک کنند يا لاقل از من حساب ببرند. بالاتر از سیاهی» حالا که رنگ دیگری 
وا گذاری: به فلسطینیهاست, عرض ۳ در رن صورت اگر واقعاً قوی شد. آن تئوری 
اعلیحضرت همایونی در خصوص بی‌کار ننشستن اسرائیل به مرحله عمل در می‌آید. 
فرمودند: کاملاً ممکن است. اگر وضع اردن به حدّی برسد که واقعا خطری برای اسرائیل 
باشد. این عمل بعید به نظر نمیرسد. عرض کردم: اگر سیاست بین‌المللی بگذارد. 
فر مودند: این هم مطلبی است و بستگی به وضع و موقعیّت دنیا خواهد داشت و مقدار 
بهانه‌ای که اسرائیل برای خود بتواند پیدا کند. عرض کردم: این تثوری را که ممکن است 
آمریکا بخواهد چنین بازی خطرنا کی بکند. مگر اين که در نظر داشته باشد یک مقداری 
وسیله اردن» سوریه را از جبهة شوروی دور کند و در ثانی اردن و سوریه مستقیما در 
لبنان دست به عملی بزنند. 

قر مودند: آن مطلبی که سابقاً کرو وس و فسات [سیروس | 
پرتوی را به آمریکا برای تماس با دستگاه یانکلوويچ, روزنامه نویسها فهمیده و بعد 
به این صورت در آورده‌اند که پرتوی از طرف دربار برای رسیدگی به ولخرجیهای 
اردشیر [زاهدی ] آمده است. باید خود یهودیها این بازی را در آورده باشند. چون با 
اردشیر بسیار بد هستند و او را خیلی طرفدار عربها می‌دانند. عرض کردم: البته هیچ بعید 
نیست. ولی به هر حال سفیر شاهنشاه نباید چنین [احساسی] 1۳۳0۲655101 روی یک 


طرف قضیّه بگذارد. دیگر چیزی نفرمودند. 
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فرمودند: به [هوشنگ نهاوندی] رئیس دانشگاه تهران تلفن کن که آخر شما احمقها 
چه طور وساطت شاگردان طرفدار تروریستها را از من می‌کنید؟ این چه طرز فکری 
است؟ بعد هم به نائین به علیاحضرت تلفن می‌کنيد. اگر تمام این خرابکاران را پیدا نکنید 
و به دستگاهها معزفی ننمایید. پدر شما را در خواهم آورد. عرض کردم: اطاعت می‌کنم و 
واقعا در دلم حق به اعلیحضرت می‌دهم که از سست عنصرها باید گله‌مند باشند. 
عرض کردم: این [ماروین زونیس]" 20015 پدرسوخته که کتاب بسیار بدی [پنچ] ۲ سال 
پیش در مورد ایران نوشته بود. باز آمده و از دستگاه بازرسی دانشگاهی مابعضی 
اطلاعات دربارة دانشگاهها می‌خواهد.[محمّد] باهری کسب تکلیف می‌کند که چه کند؟ 
فکری فرمودند: بعد فرمودند: بگو هر چه می‌خواهد به او بدهند. چون غیر از این ممکن 
است هزار مطلب راست و دروغ دیگر بنویسد. عرض کردم: این شخص و دکتر بایندر " که 
با باهری آشناست و آن آریچارد] پاف" که طرح یک [حزب] را در موقع نخست وزیری 
غلام می‌داد. همه عضو سیا هستند. به خصوص در زمان [علی] امینی و در موقع 
[نخست وزیری] امینی و بعد [حسنعلی] منصور خیلی رفت و آمد و آتش بیاری 
می‌کردند. فرمودند: یک چیزی خاطرم می‌آید. من دیگر عرضی نکردم. 

بعد مرخص شدم. قدری به کارهای جاری رسیدم و در رکاب والاحضرت همایونی 


۱- تظاهرات گروهی از دانشجویان دانشگاهها به دنبال برخورد نیروهای انتظامی در ۲۶ و ۲۹ اردیبهشت. در تهران» 
رشت قزوین وکرج بود که طی آن ۲۱ تن افراد مسلح (از جمله ۳ زن) و همچنین ۴ تن از مأموران انتظامی کشته شدند. 
۲- ماروین زونیس در ۱۹۷۱ کتابی به نام (زبدگان سیاسی در ایران) نوشت. پس از سفر مورد اشاره در این یادداشت نیز 
در ۱۹۷۷ مقاله‌ی مفضّلی زير عنوان (حقوق بشر و سیاست خارجی آمریکا: مورد ایران) نوشت که هرگز چاپ نشد. 
(ن.ک. 0.928 .)1060765 فصو صعصا ‏ تعقطن) عنین).. : 
۳- در یادداشت (شانزده) نوشته شده است. 
۴- لثونارد بایندر (110061 0۳۵70ع]) استاد دانشگاه شیکاگو» در ۱۹۶۲ کتابی نوشت زیر عنوان: 

جوا جوم عط ۵۶ لته ۸ رواعت۹0 عصتعصفت 2 (1 اصممجصم‌مامونا لمم‌تاهط۳ 

596 1 ۰ 

وی در این کتاب ثبات سیاسی ایران را مورد تردید قرار داد. 
۵- ری جارد پاف. ۳۶9۲8 1:02701) استاد دانشگاه کولوراده. در ۱۹۶۲ مقاله‌ای زیرعنوان 


کتتداگ۸ صدوتصوتا که زاگ عباژ۹۵10 ۸ نوشت که در 011۳20 ۳000 (جاپ ایران) در ۲۸ 
فوریه ۱۹۶۲ (هنگام نخست وزیری علم) منتشر شد. 
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برای استقبال [حمد بن عیسی آل خلیفه]" ولیعهد بحرین رفتم که ساعت ۱۳/۵ 
وارد می‌شد. عصری به استقبال موکب علیاحضرت که از نائین مراجعت می‌فرمودند 
رفتم. شام مهمانی ولیعهد بحرین در پیشگاه والاحضرت همایونی بود که شاهنشاه و 
علیاحضرت هم تشریف داشتند. 

این چند تلگراف هم در غیبت من رسیده بود» این جا می‌گذارم که مهم است. ولی 
قبلا به عرض شاهنشاه رسیده بود. 


یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح [هوشنگ نهاوندی] رئیس دانشگاه تهران را پذیرفتم که شرح مبسوطی از 
اتفاقات این چند روز دانشگاه به من داد و می‌گفت بسیار به صورت مبالغهآمیز موضوع 
نوحه‌سوایی برای تروریستها را به عرض شاهنشاه رسانده‌اند و اگر احیانه چنان که در 
وهله اوّل امر فرموده بودند. دانشکده‌های پلی‌تکنیک و فنی دانشگاه تهران را منحل 
کرده بودیم» بسیار ی می‌شد 9 همان نتیجه[ای] که خرابکاران می‌خواستند عاید 
می‌گردید. او عقیده داشت هویدا نخست وزیر برای آن که نظر مردم را از ناراحتیهای 
داخلی منحرف کند. به این وسائل متشبّث می‌شود. ولی من [اين سخنان را] باور نکردم» 
چون [هویدا] نمی‌خواهد که تيشه به ريشه خودش بزند. برای انحراف افکار مردم و فکر 
اعلیحضرت شاهنشاه (که البته بسیار مشکل است) او راههای دیگری دارد. 

بعد شرفیاب شدم. جریان را عرض کردم که مبالغه آمیزه مطلب به عرض رسیده است 
و مسنجمله درباره دانشگاه تهران به کلی گزارش تظاهرات دروغ است. اگر به این 
رسای دانشگاهها که فعلاً از جانشان بیم دارند» دائماً هم تو سری زده شود» امر 
دانشگاهها از دست می‌رود. فرمودند: از جانشان بیم دارند؟ عرض کردم: از تروریستها 
می‌ترسند. فرمودند: آخر وقتی به کشورشان نیندیشند و فقط بخواهند به فکر خودشان 
۱- حمد بن عیسی آل خلیفه (۲۸ ژانویه ۱۹۵۰). در ۲۰۰۰ جانشین پدرش (شیخ عیسی) شد. تحصیلات متوسطه را 


آمدن. دست به اصلاحات سیاسی زد و فرمان به برگزاری انتخابات مجلس و همچنین دادن حقٍ رأی به زنان داد. 
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باشند» زندگی خاک بر سر آنها چه لذْتی می‌تواند داشته باشد؟ عرض کردم: این طرز فکر 
شاهتقه استیای نها مطلب یه ور دنگی ف اس فکری کرفه و فرموته: 
ممکن است درست بگویی. 

بقّه کارهای مفضل جاری بود که عرض کردم. مطلب مهی نبودهباز هم تمام نشد. 
فرمودند: فردابعد از ورود ملک خالد وقت داریم کارها را تمام کنیم. بعد من مرخص شدم. 
به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر در هیئت امناء بنیاد ملکه پهلوی (بیمارستان قلب) 
رفتم که موسسه‌ای بسیار عالی است. خدا به ملکه عمر طولانی بدهد که تمام هم و عم 
خود را در این بیمارستان قرار داده است. 

بعد یک دختر خانم ایرانی را دیدم که بسیار خوب بود. به سفارت آلمان رفتم. برای 
جشن جمهوری آنها 


دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۵۵ 


صبح شرفیاب شدم. مطالب متفزفه غیر مهم ولی لازم. منجمله وضع بعضی 
کارمندان [دربار] را عرض کردم. در خصوص والاحضرت شهناز. عرض کردم در کارخانة 
موتورسیکلت سازی تعهداتی در حدود ۲۳ ملیون تومان کرده‌اند که تا حالا ۱۶ ملیون را 
برای ایشان راه انداخته‌ايم. حالا قسط بقیّه آن سر رسیده اجازه می‌فرمایند همین 
زمینهایی که من قصد داشتم تقدیم کنم بفروشیم و پولشان را بدهیم؟ خیلی خیلی 
تامل کرده و فرمودند: این که صحیح نیست. عرض کردم: به هر حال بهتر از قرض کردن یا 
پیش این و آن روانداختن است. فرمودند: بسیار خوب. بکنید. 

عرض کردم: علیاحضرت شهبانو هم که به آردن تشریف می‌برند. فرمودند. بلی» دو سه 
روزی می‌روند استراحت بکنند. عرض کردم: برنامه نداریم. فرمودند: مهم نیست. 
به هر حال شاهنشاه سر حال نبودند. نفهمیدم چرا. 

بعد مرخص شدم. قدری به کارهای جاری رسیدم و سفیر عراق راکه برای خداحافظی 
آمده بود پذیرفتم. با او مذاکرات مفصّلی کردم. با عجله ناهار خوردم و برای استقبال 
ملک خالد. پادشاه عربستان سعودی. به فرودگاه رفتم. مقزّر فرموده بودند در شهر از او 
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استقبال بسیار گرمی شد که خیلی تحت تأثیر قرارگرفت. من هم که با پرنس سلطان. 
برادرش, سوار بودم. دیدم او هم بی‌نهایت تحت تأثیر قرارگرفته است. 

بعد از تشریفات رساندن ملک خالد به کاخ گلستان که ساعت ۵ تمام شد. شاهنشاه 
یک ساعت و نیم وقت داشتند. بنابراین مرا احضار فرمودند که کارهای عقب افتاده را 
عرض کنم. ابتدا ملاقات صبح با سفیر عراق را عرض کردم که شکایت زیادی از سوریه 
داشت که آب فرات را سد کرده و بالتتیجه رودخانه فرات در عراق خواهد خشکید و از آن 
بدتر, آن که اطراف رودخانه زمینهای مرغوب زراعتی شور خواهد شد و بنابراین ما برای 
جلوگیری از این خطر ناچاریم که بین دجله و فرات کانالی بکشیم و این هم خرج زیادی 
برای ما دارد. می‌گفت ترکها هم روی فرات سد بسته‌اند. ولی فقط استفاده الکتریسیته 
می‌کنند و برای آبیاری استفاده نمی‌کنند. فرمودند: بیچاره نمی‌داند که این طور نیست و 
ست دوم ترکها برای آبیاری است. باز هم از سوریها شکایت داشت که عوارض لوله نفت را 


بالا برده‌اند تاجایی که ما مجبور شدیم دیگر نفت از آن جا عبور ندهیم. من گفتم این که 


ضرر خود آنهاست. گفت بلیء حالا در حدود یک ملیارد دلار در سال مطالبه می‌کردند که 
قابل تحقل نبود و به علاو ما از ره خلیج فارس تأمین هستیم. از و پرسیدم تولید نفت 
شما چه قدر تقلیل پیدا کرده؟ گفت خیلی» ولی رقم آن را نمی‌دانم. شاهنشاه فرمودند: 
دروغ می‌گوید. تولید آنها بالا رفته و نفت رادر بازار به صورت قاچاق ارزانتر از قیمت اوپک 
می‌فروشند. او از من پرسید که آیا در مورد اضافه نرخ ترانزیت» شما با ترکها به توافق 
نیست. گفتم به هر حال من نمی‌دانم. گفت اگر اطلاعی گرفتی» خیلی متشکرم به من 
بگویی. شاهنشاه فرمودند: بد نیست به او گفته شود که ممکن است به توافقهایی برسیم. 
ولی هنوز رقم آن تعیین نشده. گله کرد که از [منوچهر تسلیمی]" وزیر تجارت شماء 


۱-منوچهر تسلیمی» نخست استاد دانشسرای عالی (دانشگاه تربیت معلّم) و سپس به ترتیب. معاون وزارت اطلاعات؛ 
رئیس دانشگاه تبریز» مدیرعامل سازمان گسترش و توسازی صنایع ایران و از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ وزیر بازرگانی بود. دو کتاب 
از او یکی «گاه شماری» تقویم تطبیقی برای ۱۳۳۵ سال هچری (شمسی و قمری) و برابرهای میلادی» و دیگری «جور 
واژگان» مترادفات» بة تیراژ محدود در کانادا منتشر شد. 
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دعوت کرده‌ايم. نیامده. گفتم تحقیق می‌کنم. شاهنشاه فرمودند: بگو برود. همچنین از 
تیمسار [نعمت‌الله] نصیری رئیس ساواک [دعوت کرده‌اند]. شاهنشاه خیلی خند‌یدند. 
فرمودند: آخر نصیری با آنها که نمی‌دانیم سرشان بر چه بالینی است. چه بگوید؟ گفت ما 
خیلی علاقمندیم که شاهنشاه به عراق تشریف بیاورند. ولی می‌دانیم که شما گرفتاری 


امنیتی دارید» یعنی از امنیّت داخلی ما اطمینان ندارید. گفتم همین طور است. ولی ‏ 


به هر حال امسال را شاهنشاه به خارج کشور تشریف نمی‌برند چون پنجاهمین سال 
سلطنت است. شاهنشاه فرمودند: سال آینده هم نمی‌رویم. آخر اینها که با جورج حَبّش ! 
همکاری دارند. چه طور ممکن است که به چنین کشوری بروم؟ عرض کردم که من هم 
ابداً راضی نیستم که شاهنشاه تشریف ببرند. فرمودند: همین مسئله امنیّت را صریحاً به 
آنها بگویید. بعد هم هدیه[ای] به [سفیر] دادم و رفت. 

دیگر از کارهایی که عرض کردم: گزارش دکتر [محمود] صناعی " در خصوص تاریخ 
کمبریج " و پیشنهاد او برای تدوین تاریخ ادبیّات ایران بود. عرض کردم: اين مطلب دوم 
خیلی اهمَیّت دارد و باید در دوره شاهنشاه بشود. هم از این جهت که در دور شاهنشاه 


است و هم از این جهت که چند نفر استادی که باقی مانده‌اند مثل [جلال] همایی ؟ 


[پرویز] خانلری» [محمود] صناعی و [مجتبی] مینوی* اینها هم پیر می‌شوند و از بین 


۱-جورج بش رهبر جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین» با مخالفان شاه همکاری داشت. 

۲- دکتر محمود صناعی» استاد دانشگاه تهران» چند سالی در دهه‌ی ۱۳۳۲۰ سرپرست دانشجویان ایرانی در انگلستان 
بود و گویا جهانگیر تفضلی او را به علم معزفی کرد. با قسمت امور اجتماعی و فرهنگی دربار همکاری نزدیک داشت. 
۳- اشاره به تاریخ جامع ایران که در چندین مجلد از دهه‌ی ۱۹۶۰ به تدریج از سوی دانشگاه کمبریج منتشر شد. 
[تعدادی از این مجلدات را در دهه‌های جاری. مترجمانی به فارسی در آورده و ناشرانی چاپ و منتشر کرده‌اند. دکتر 
صناعی ۱ شهریور ماه ۱۳۶۴ در لندن درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۴- جلال همایی (۱۲۷۸-۱۳۸۵۹)» استاد دانشگاه تهران. از تالیفات متعدد او می‌توان از تاریخ ادبیات ایران» غزالی نامه 
و مولوی نامه نام برد. طبع چند متن فارسی از جمله التفهیم ابوریحان بیرونی و نصیحهة الملوک از کارهای 
ارزشمند اوست. 

۵- مجتبی مینوی (۱۲۸۲-۱۳۵۵). استاد دانشگاه تهران. چندین متن مهم فارسی از جمله کلیله و دمنه» اخلاق 
ناصری و نامه تنسر را تصحیح کرد. در حدود بیست سال از میانه‌ی عمر را در انگلستان, فرانسه و ترکیه به پژوهش 
پرداخت و چندی نیز, در آغاز جنگ دوّم جهانی» متصّی برنامه‌ی فارسی بی‌بی.سی. بود.در واپسین سالهای زندگی 
موسس و رئیس بنیاد شاهنامه بود و کتابخانه‌ی مفضل خود را نیز به این بنیاد وقف کرد. 
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می‌روند و جانشین ندارند. فرمودند: فوری آقدام کن. 
+ ۳۹ ِ مج ٩‏ ۱ » ۰ 
گزارش لژیون خدمتگذاران" بشر را در مورد این که کارهای عمرانی که وسیله 
دانشجویان با پول دولت انجام می‌گیرد» جلوی کار اینها را که باید خدمت مجانی [یه] 
مردم بدهند سد می‌کند و تازه کار آنها مفید نیست و همچنان که خود شاهنشاه 
فرموده‌اید تقریبا دولت رشوه به دانشجویان می‌دهد (آن هم سیصد ملیون تومان در 


سال) [عرض کردم]. خیلی تامّل کرده و فرمودند که همین طور که پيشنهاد کرده‌اند در 


یکی دو استان این کار را تمام به لژیون بسپارند. 


سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم. فرمودند: بعد از ظهر گردش می‌رويم. دستخطی 
به [شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه] آمیر بحرین توشیح و دعوت او را به طو رکلی قبول 
فرمودند ([شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه] ولیعهد بحرین حامل این عریضه بود). راجع 
به دانشگاههاگزارش مستدلی عرض کردم. فرمودند: خیلی به دقت رسیدگی کن. چه طور 
می‌شود ساواک یک چیز و رئیس دانشگاه چیز دیگری بگوید؟ بقیّه کارهای جاری بود. 
بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. .. 

بعد از ظهر من هم یک دختر خانم بسیار خوب ایرانی دیدم و خوش گذشت. شب 
ملک خالد مهمانی به افتخار شاهنشاه داده بود. صبح هم یک ساعت و نیم حضور 
شاهنشاه بود. ولی من نبودم. 


۱- [خدمتگزاران. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- صباح السالم‌الصّباح (۱۹۱۳-۱۹۷۷) از ۱۹۶۵ تا پایان زندگی, امیر کویت بود. پیش از رسیدن به این مقام. 
نخست» رئیس پلیس و سپس به ترتیب مدير سازمان بهداشت. وزیر مور خارجه و سرانجام از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵ 
نخست وزیر کشور بود. 
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چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح در رکاب والاحضرت همایون ولایتعهد به فرودگاه رفتم که ولیعهد بحرین را 
بدرقه کنیم. پس از رفتن او بالا آمده» به فوریّت لباس عوض کردم. ساعت ۱۰ سفیر نیجر 
و بعد سفیر چاد (اوّلین سفرای آنها)استوارنامه تقدیم کردند. سفیر نیجر خیلی فرانسه 
سلیسس تت رحوول کل رات وه سای یمهرود 
جواب. آن قدر مسائل پر مغزی (در قبال باید بگویم. اشعار اوا) ابراز فرمودند که بیچاره 
کوچک شد. شاهنشاه دربارة اتحاد اسلام و همبستگی ملل فقیر و بزرگ صنعتی و صلح 
بین‌المللی و منشور سازمان ملل به قدری رسا و سلیس صحبت فرمودند که واقعاً بدبخت 
سفیر از رو رفت و اگر من جای او بودم از آن خود نمایی بی‌مورد غرق عرق خجلت 
ی 

بعد من شرفیاب شدم. عرض کردم: [شیخ زاید] شیخ ابوظبی, رئیس فدراسیون 
امارات» وسیله خزعل (پسر بزرگ [شیخ] خزعل که اکنون در لندن است» پیامی عرض 
کزوه آثست کاهسخوخیها مب و هقف با مق ماندهی راعه تظامی درس کت اش نا 
کرده‌ايم باید ایران هم باشد. فرمودند: خزعل چرت و پرت می‌گوید.! 

فرمودند: پیرو تلگراف دیروز [فریدون] موثقی» امروز وسیله علیاحضرت برای 
ملک‌خسین پیام فرنستاده‌ام که الا سفودیها نحاضر شتهاند کمام مخارج تسهیلات رن 
هوایی شما را بدهند. اما نمی‌دانم ملک حاضر خواهد شد تجدید نظر کند یا خیر؟ عرض 
کردم: این احمقها ورئیس آنها آمریکاییها؛ موقعی به خودشان تکان می‌دهند که فرصت 
فوت شده است. حالا بدبخت حسین اگر با روسها صحبتی کرده باشد واقعاً برای او سخت 
است که تغییر رویّه بدهد. به خصوص با این همه لاسی که با فرمانده نیروی هوایی آنها 
زد. فرمودند: چه باید کرد؟ اینها همین هستند و تغییری نمی‌کنند. یعنی وقتی تکان 


۱- منظور پسر دوّم خزعل- محمّد سعید است که ساکن ابوظبی و از مشاوران و دوستان شیخ زاید بود و با شیخ کویت و 
برخی از سیاست پیشگان انگلیسی نیز تماس داشت. پسر اوّل خزعل.عبدالله. مقیم کویت و بیگانه به مسائل سیاسی بود 
و گمان نمی‌رود علم هرگز او را دیده باشد. سه پسر کوچکتر خزعل مقیم ایران بودند و یکی از آنان» عبدالامیر (پسر 
چهارم) اجودان کشوری شاه بود. احتمال می‌رود که این یک. محمّد سعید را با شاه و علم آشناکرده باشد. 
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می‌خورند که چیزی که به آنها حقنه شده, از دهانشان در آمده باشد. عرض کردم: پس 
تمام این شایعات که اين کار را خود آمریکاییها می‌خواسته‌اند و غیره و غیره از بین رفت؟ 
فر مودند: معلوم بود که نمی‌تواند درست باشد. 

پیش‌نویس مصاحبه سس قاط عریستن سعودی ات 
برسانم» در خصوص مذهب شیعه. شاهنشاه باید سخت کوش باشند. خیلی با دقت 
ملاحظه فرمودند. متّتی فکر کردند. فرمودند: حق با تو است» آن قسمتی [را] که گفته‌ام 
شیعه مستله سیاسی بوده است. می‌زنيم. عرض کردم: البته خیلی فرق بزرگی حاصل 
فرمودند: نه» دیگر عیبی ندارد» به همین صورت بده منتشر شود. 

عرض کردم: صبح امروز ساعت ۶/۳۰ غلام بی.بی.سی. را گوش می‌کردم. گفت ایران و 
عربستان سعودی موافقت کرده‌اند قیمت نفت را پنج دلار بالا ببرند و در کنفرانس بالی هر 


دو از این نظر پشتیبانی خواهند کرد. فرمودند: پدرسوخته‌ها چه طور خبردار شده‌اند؟ _ 
عرض کردم: اتفاقا در متن خبرهای خارجی هم نگفت. در اخبار بورس لندن گفت. گفت 


چون این طور شده. سهام شرکتهای نفتی ترقی کرد. شاهنشاه خند بدند. 
[شوخی] ع1ز به جا یا بی‌جای من. خاطرشان خشنود شده بود. 


پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۵۵ 


صبح. دیر وقت از خواب برخاستم. به واسطه خارش یوست بدن» دیشب دوای 


ضد آلر:ی خورده بودم و مرا عمیقاً به خواب برد. به جای ساعت ۶/۵ همه روزه. ساعت ۸ . 


بیدار شدم. با عجله لباس پوشیدم و شرفیاب شدم. شاهنشاه بسیار سرحال بودند چون 


باز دیشب باران زده بود و هوا واقعاً عالی بود. عرض کردم. شاهنشاه در کیش آرزو 
می‌فرمودید امسال تا ۱۵ خرداد باران بیاید» خداوند عطا می‌فرماید» حتی در بیرجند هم 


پنج میلی‌متر باران آمده و غلام که هنوز شوفاژها را در منزل نبسته‌ام شبها حسابی سرد 
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می‌شود. فرمودند: من هم ترجیح می‌دهم که شوفاژ حمَام و خوابگاه باز باشد. 

فرمودند: ملک حسین دیروز با علیاحضرت صحبت کرده که دیگر نمی‌توانم از راهی 
که رفته‌ام. برگردم. دیشب علیاحضرت با تلفن به من گفتند. عرض کردم: واقعاً نمی‌دانم 
به او باج [یدهند], چه طور همه کمک شوروی را به سوریه و عراق قبول می‌کنند» وقتی 
اردن پیش می‌اید سر و صدا راه‌می‌اندازند؟ عرض کردم: آیا شورویها پول ارتش و 
نگاهداری آن را هم خواهند داد؟ فرمودند: ابدا؛ شوروی هرگز پول نمی‌دهد» حتی ممکن 
است قیمت اسلحه را هم مطالبه کند. عرض کردم: پس زندگی حسین از کجا تأمین 
خواهد شد؟ فرمودند: حساب خودش به نظر من این است که وقتی قوی شد. همه به او 
پول خواهند داد. چنان که از ترس, به ناصر می‌دادند. مگر آن که اسرائیل واقعاً نگران 

در مورد گزارشاتی که راجع به تظاهرات دانشجویان به نفع تروریستها از طرف 
سازمان امنیّت رسیده بود و تحقیقاتی که خودم از رسای دانشگاهها کرده بودم» عرض 
آن چه که سازمان امنیّت می‌گوید. موجود است. تا کسیر [دانشگاه]۱ علم و صنعت 
می‌گوید فقط در یک کلاس سه نفری در حینی که استاد درس می‌گفته است. آن هم از در 
سازمان امنیّت می‌گوید صد و پنجاه نفر در محیط مدرسه به نفع آزادگان شهید شعار 
می‌گفته‌اند. تازه رئیس مدرسه می‌گوید شعاری در بین نبوده و اصولاً حرفی شنیده نشده. 
فرمودند: گزارش اولیّه سازمان که هزار نفر شعار دهنده بود. عرض کردم: مطلب خبیلی 
حساس است و باید فکری بفرمایید. این اج سو3: اگر اجازه مرحمت می‌فرمایید. با 
کمک بازرسی شاهنشاهی و بازرسی دانشگاهها که غلام خود ریاست فائقه دارم. در این 
زمینه کنجکاوی کنم. چون به نظرم می‌رسد گزارش غلط به عرض مبارک رساندن» خطر 


۱- در پادداشت (دانشکده) نوشته شده است. 


9 و 0( 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


20 


یادداشتهای علّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۵ 


بزرگی دارد. ه رکدام ثابت شد دروغ می‌گویند. تنبیه شدید بشوند. چون اگر همان طور که 
روز اول به نخست وزیر در مشهد آمر فرموده بودید (وقتی با نخست وزیر رومانی در مشهد 
شرفیاب شد و من در بیرجند بودم) که این [دانشگاه] و پلی تکنیک را منحل کند. واقعا 
بی‌جهت زحمتی برای همه تولید می‌شد. اصولاً مطمتنترین گزارشات باید گزارشهای 
ساواک باشد. این که نمی‌شود آنها ما را بجرخانند. آنها باید ابزار کار شاهنشاه باشند, 
خیلی خیلی تأمّل کرده و فرمودند: دستوراتی خواهم داد. فعلاً به ساوا کیها بگو اگر معلوم 
شد گزارش غلط داده‌اید. شدیداً تنبیه می‌شوید. 

روزنامه نیویورک تایمز تمام جزئیّات کمک نظامی ما را از طریق آردن به مرا کش درج 
کرده بود» به عرض رساندم. فرمودند: خبر دارم» آن جا که چیزی محرمانه نمی‌ماند. 
دوستانشان را هم به زحمت می‌آندازند. منتها من آهمّیّت نمی‌دهم. بر فرض الجزیره 
گله بکند. صریحاً به او خواهم گفت به چه دلیل به مراکش کمک کرده‌ام. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. معاون ساواک را احضار کردم (چون 
تیمسار [نعمت‌الله ] نصیری که دوست من است در مسافرت آمریکاست) و او امر همایونیی 
را به آو ابلاغ نمودم. به ظاهر که ترسید. 

شاهنشاه ظهر به طور خصوصی با ملک خالد ناهار میل فرمودند و ملک بعد از ظهر 
رفت. من هم در رکاب شاهنشاه گردش رفتم. شاهنشاه که [مستقر] 5611160 " شدند» 
به منزل آمدم. بعد از ظهر و شب. تمام کار کردم. 


جمعه ۷ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح با آن که بسیار کسل بودم و باد شدیدی هم می‌وزید. سواری رفتم. دو ساعت 
سواری» جان تازه‌ای به من بخشید. برگشتم. تلگراف بسیار مفصَّلی از ملک خالد رسیده 
بود (چون اعلامیّه خاتمه سفر نداده بودند)» فوری تقدیم کردم. جواب مرحمت فر مودند. 
دیشب هم تلگرافاتی از علیاحضرت شهبانو و [فریدون] موثقی رسید که تقدیم شد. 
سر ناهار و شام نرفتم» چون ظهر که خسته بودم. شب هم سفارت شوروی مهمان هستم. 

از اخبار مهم جهان توافق تجارتی ترکیه و یونان است که البته در حل مسئله قبرس 
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اثر خواهد داشت و مقذمه بسیار خوبی است. [خبر مهم دیگر] به بن‌بست کشیده شدن 
کنفرانس آنکتاه! در نایروبیی [است ]. پیشنهاد آمریکا دایر به تاهستنی صندوق جهت 


تعدیل قیمت مواد اوّلیّه با شکست مواجه شد. یعنی جهان سوّم می‌گویند چرا راجع ‏ 


به تعدیل قیمت مواد ساخته شده پیشنهادی نمی‌کنید؟ 


شنبه ۸ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. جریان مهمانی دیشب سفیر شوروی را عرض کردم که عذة 
خیلی کم و فقط ۲ نفر بودیم. منجمله سر کار فریده خانم و من. بعد از شام سفیر 
شوروی مرا به کناری کشید و گفت یک خبر بسیار بد دارم آن اين که جرائد شما خبر 
تروریستها راب اين صورت نوشته‌اند (بریدة کیهان [انگلیسی] را به من داد» گفتم خوب. 
منتشر می‌کنید آن جا به دیوار بوده دیگر گله ندارد. گفت آخر اگر مربوط به شخص برژنف 
نمی‌شد. حرفی نبود» ولی به این صورت خیلی نامناسب است. به علاوه این خبر را لاید 
ساواک داده. پس نظری داشته است. گفتم فکر نمی‌کنم نظری داشته. اوراق و اسناد را که 
[ساوا ک] به جراید می‌داد. این هم داخل آنها بود. دیگر چیزی نگفت. شاهنشاه فرمودند: 
خوب جواب دادی. یعد پرسید ور پادشاه عربستان سعودی اعلامیّه در آخر 
مسافرت نداد. گفتم چون یک ماه پیش هنگام مسافرت نخست وزیر مابه آن جاء 
اعلامیّه داده بودند» دیگر لازم ندیدند. ولی تلگراف مفصلی به شاهنشاه فرستاد که ما هم 
جواب داده‌ايم. فردا در جرائد خواهید دید. گفت در این سفر نخواست روابط ایران را با 
یمن جنوبی (عدن) اصلاح کند؟ گفتم من اطلاع ندارم ولی فکر می‌کنم ایین مطلب 
خیلی کوچکتر از آن است که ملک خالد این سفر را به خاطر آن کرده باشد. دیگر چیزی 
نگفت و ما را به دیدن فیلم آنا کارنینا در سینمای سفارت دعوت کرد. فیلم را دیدم و 


۱- نام کوتاه انگلیسی این سازمان: 
. (۲73۲0۲۸۵) اصمجوم‌ما1۳۵۷۵ 1۲2۵8 و۵ عمصمعگوم مممتاجا 60اتمن۲ 
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برگشتم. فرمودند: جوابهای تو خوب بوده است. ۱ 

پیامی را که باید به مناسبت دویستمین سال استقلال آمریکا به مجله تایم مرحمت 
فرمایند و قبلا به [همایون] بهادری دیکته فرموده بودنده حضورشان تقدیم و عرض 
کردم خیلی عالی شده است. به دقت ملاحظه و ببعضی اصلاحات فرمودند: منجمله 
مسئله دفاع را اضافه فرمودند. فرمودند: به ما گفته‌اند نهصد کلمه باشد این که سیصد 
چهارصد کلمه بیش نیست. عرض کردم: ولی خیلی پر است و شاید بیش از این صحبت 
کردن در شأن مقام شاهنشاه نباشد. فرمودند: فکر می‌کنم درست می‌گویی. 

گزارش سلامتی علیاحضرت ملکه پهلوی را حضورشان تقدیم و عرض کردم: دکتر 
معالج ایشان از دست والاحضرت شاهدخت شمس دل پر خونی دارد که مداخله 
می‌فرمایند. فرمودند: به خود مادرم عرض کن که اگر طبیب احتیاج دارد. باید او مسئوول 
باشد و مداخلات دیگران را من نمی‌پذیرم. عرض کردم: این دکتر هوچی که می‌گوید 
اشخاص را جوان می‌کند. بر حسب آراده والاحضرت شاهدخت شمس, انژکسیونهایی 
به علیاحضرت تزریق کرده که کار بسیار خطرناکی بوده. فرمودند: خواهرم خیلی از این 
دکتر تعریف می‌کند به من هم می‌گوید این انژکسیون رآ بزنم. عرض کردم: به غلام هم 
تلفن فرمودند و مرا تشویق کردند. مبادا اعلیحضرت همایونی چنین کاری بفرمایید. 
حسب الامرتان پریروز من نظر ژان برنار را خواستم. ولی پروفسور [عبّاس] صفویان 
عرض می‌کند مباداء مباداء چنین کاری بفرمایید. اینها فقط هوچیگری است. فرمودند: 
آدناثر و چرچیل و تیتو همه کرده‌اند. ! عرض کردم: هیچ معلوم نیست راست بگویند. بدن 
انسان یک ظرفیّت کار دارد. اگر فشار بیاورید. مثل ماشین زودتر از بین می‌رود. فشار 
نیاورید. دوام می‌کند. مگر مسئله غیر منتظره‌ای پیش بیاید. دیگر این حرفها حرف 


مه 


مفعت ی 


۱- آشاره به بانویی از اهالی رومانی به نام دکتر آنا اسلان (ععأع۸2۸) که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شهرتی 


یه دست آورد 9 همان گونه که در این یادداشت اشاره شدهء گویا گذشته از سران رومانی» شماری از بلند پایگان کشورهای 


اروپایی نیز از مشتریان او بودند. داروی جوانی بخش او به نام ژروویتال (1670۷1621)) هنوز هم در کشورهای غربی 
خواستارانی دارد. 
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عرض کردم: فرمانده نیروی هوایی مرا کش باز می‌آید. حالا که هواپیماها و توپها را 
داده‌ايم» باز راه افتاده. معلوم می‌شود مستدعیّات دیگر دارد. فرمودند: ببینیم چه 
خواهد گفت. 

بعد مرخص شدم و به کارهای جاری رسیدم. منجمله ناهار به مسژولین و شورای 
عالی جشنهای پنجاه ساله دادم و سکه یادگاری به آنها دادم. 

صبح هم گروه اندیشمندان در محوطه باغ نیاوران شرفیاب شدند. اینها در زمان حزب 
ایران نوین باید تقریباً رل اقلَیّت را بازی کنند. به این جهت نخست وزیر مخالفت شدید با 
آنها می‌کند. حالا که اکثریّت و اقلْیّت از بین رفت. اما دشمنی هنوز باقی است. 
به هر صورت شاهنشاه مایلند اینها در داخل حزب مستحیل شوند. 

ساعت ۲ به فرودگاه رفتم. علیاحضرت شهبانو تشریف آوردند. عرض کردم: سفر شما 


به کلی سیاسی از آب درآمد. لابد ناراحت شدید. فرمودند: تا حدودی بلی. 


بعد از آن من با دختر خانم لهستانی سه ساعتی گذراندم. مطلوب بود و وقتی 
به بطالت گذشت و بعد به کارها رسیدم. 

سر شام رفتم. شاهنشاه می‌فرمودند حالازکی یمانی برای ما شاخ و شانه می‌کشد که 
نپرسیدم که پس توافق تهران (۵/ افزایش) چه بود؟ من گمان می‌کنم این جنگ زرگری 
و بالا نرفتن قیمت باز هم با نظر مبارک شاهنشاه است. منتها ایشان آن قدر تودارند که 
میل دارند همه ما در اشتباه بمانیم و حق هم البته با شاهنشاه است. زیرا مسائل عمیق 
سیاسی را نمی‌توان حتّی به نزدیکترین مردمان برملاکرد. 


یکشنبه ٩‏ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح در منزل هیچ کس مزاحم نشده بود. عجب آرامش و صفایی بود. به خصوص که 
در اين هوای عالی بهاری بلبل هم [به] شت نغمه سرایی می‌کرد. واقعاً این لاشخورها 
چه به روز انسان می‌آورند که حتّی صدای بلبل را هم نمی‌توان شنید. ۱ 

باری صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: سفیر آمریکا به عرض مبارک می‌رساند آیا پس 
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از مسافرت ملک خالد مطلبی هست که او باید به واشینگتن اطلاع دهد؟ فرمودند: بگو 
تقریباً هیچ» خودش که حرفی نمی‌زند. ما با هم کلیّاتی صحبت کردیم» وزیر خارجه‌اش 


هم کلیّاتی با وزیر خارجه ما صحبت کرده بود. البته من مطالبم را قبلاً به روزنامه عکاظ 


گفته بودم که منتشر هم شد. درد بارةٌ سعودیها همین قدر سیاست مخالف و مضری اتخاذ 


نکنند» باید راضی بود. انتظار همکار ی يا [تعهّد] 602220۳0601 آنها به یک سیاست . 


که کاملاً شیطنت کردند. شاهنشاه لبخندی زدند. فرمودند: نه! ما جبهه گیری نکردیم 
یعنی نخواستیم قبل از انتخابات آمریکا و حتی ایتالیء دنیا را به یک التهاب تازه دچار 
کنیم. به سفیر آمریک بگو این تصمیم راگذاشتیم به ال ژانویه.ماکه جبهه گیری نکردیم. 
عربستان هم که در اختیار شماست. پس کار معوّق ماند. شما هم لابد از خدا می‌خواهید. 
به علاوه عربستان پنجاه و یکمین ایالت خود شماست. بعد فرمودند: این مطلب را أ 
نگویی. ولی من این را به سفیر انگلیس گفتم. تقریباً تأیید کردا عرض کردم: تا این منبع 
زر خیز را دارد. باید طور دیگر گفت. فرمودند: چه طور؟ عرض کردم: تمام آمریکا 
پنجاه و یکمین [ایالت] 50216عربستان است. خندیدند. 

وقتی شاهنشاه را سر حال دیدم. عرض کردم: در حقیقت شاهنشاه در قَضیّه اوپک 
شیطنت فرمودید. خندیدند و فرمودند: چه طور؟ عرض کردم: دنیا خیال می‌کند که ما 
به هر حال دنبال اضافه قیمت بوده‌ايم و از راه خودمان منحرف نشده‌ایم. عمللاً هم کار 
به این جا کشیده شد. منت آن را هم که سر آمریکا می‌گذاريم. خیلی خندیدند و دیگر 

۷ و ۱ 
چیزی نفرمودند." من مرخص شدم و به قضاوتی که دیشب در این مورد کرده بودم و در 
یادداشتهای دیشب نوشته‌ام» آفرین گفتم. این نتیجه شناسایی دقیق عمق کار و احاطه 


۱- نتیجه گیری علم درست نیست. عربستان سعودی مصمّم بود از افزایش بهای نفت جلوگیری کند و با توجه به قدرت 
تولیدی نزدیک به دو برابر تولید جاری خود. می‌توانست بهای دلخواه خود را به دیگر اعضای اوپک تحمیل نماید. شاه که 
آشنایی کامل به موقع ممتاز عربستان داشت؛ ناچار به مدارا بود و به همین دلیل در برابر تفسیر علم سکوت کرده است. از 
سوی دیگر شاه نمی‌خواست رئیس جمهور آینده‌ی آمریکا را که احتمال می‌رفت جیمی کارتر باشد» از خود برنجاند. 
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شاهنشاه به مسائل جهانی و طرز شطرنج بازی شاهنشاه است که فوق‌العاده است. 
بعد مرخص شدم. [فریدون موثقی] سفیر شاهنشاه در عمان را دیدم که نظرات 


خواهم گذاشت. یک ساعتی طول کشید. 
بعد از ظهر [رودلف کرشلگر]" رئیس جمهور اتریش آمد. شب هم مهمانی در کاخ 
نیاوران بود (سفر اورسمی است). ۹ 
فراموش کردم بنویسم. در شرفیابی صبح عرض کردم: این بیچاره رئیس [دانشگاه] 
علم و صنعت. از ترس خودش برای غلام گزارش کتبی فرستاد که فقط یک کلاس سه 
نفری اندکی به هم خورده آن هم به اين علت که چند نفری در ته کلاس لوسترها را 
شکستند. اگر اطمیتان به حرف خودش نمی‌داشت: چرفت نمی‌کرد برخلاف ساواک 
مدرک کتبی بدهد. فرمودند: ایا به ساوااک گفتی که اگر گزارش غلط بدهند پدرشان را در 
می‌آورم؟ عرض کردم بلی, ابلاغ کردم. فرمودند: چه گفتند؟ عرض کردم: نصیری که 
نیست. به [پرویز] ثابتی " معاونش گفتم. اما نمی‌دانم سر او بر چه بالینی است. قدری 
تأمل فرمودند. عرض کردم: دکتر [هوشنگ] نهاوندی رئیس دانشگاه تهران خیلی در 


پرده به غلام حالی می‌کرد که این گزارشات کار [آمیر عبّاس] هویدا نخست وزیر اتت: 


فرمودند: بیچاره هویداء برای چه؟ عرض کردم: برای این که سر و صدایی در دانشگاه‌ها راه 
بیفتد و فکر شاهنشاه و مردم از سوء جریانات و عدم رضایت مردم منحرف شود. فرمودند: 
به او بگو شما با هر کس بد می‌شوید همه جور نسبت به او می‌دهید. هویدا وقتی به مشهد 
آمد. گزارش دانشگاهها را در آن جا من به او نشان دادم و گفتم برود سخت‌گیری بکند. 
همان طور که به تو گفتم. پس اگر عملی کرده روی دستور من بود. نه آن که چغلی کرده 
باشد. من عرض کردم: نهاوندی تصوّر می‌کند اصل گزارش ساواک توسّط ثابتی به تحریک 
هویدا بوده است. خیلی تأمّل کرده و دیگر چیزی نفرمودند. 


۱- رودلف کرشلگر» 161۲50۳128267 1:01 (۱۹۱۵-۲۰۰۰) از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۶ رئیس جمهور سوسیالیست اتریش 
بود. ۲- پرویز ثابتی» مکتر کل اداره سوم (امنیّت) ساواک بود. 
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دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح اوّل وقت سفیر آمریکا را در منزل دیدم. اوامر مبارک را در مورد 
عربستان سعودی و مسئله نفت به او گفتم. خیلی خوشحال شد. او مطلبی در خصوص 
واگذاری سیستم رادیو تلویزیونی ارتش آمریکا در تهران داشت که آمر فرموده بودند باید 
به رادیو تلویزیون ایران تحویل شود. اين از یادگارهای مرحوم حسنعلی منصور است. 
یعنی در زمان جنگ [دوّم جهانی] رادیو برقرارکردند. دولتهای بعد از جنگ قدری با آنها 


شدند, تلویزیون هم به آن افزودند. دولتهای بعد از جنگ نتوانستند يا نخواستند آن رادر 
دست بگیرند. من به عرض خاکپای همایونی رساندم که در یک کشور مستقل این صحیح 
نیست. اجازه فرمایید جلویش را بگیریم. فرمودند: صحیح می‌گویی, این کار را بکن. من 
بلافاصله آن را تعطیل کردم بعد از من مرحوم [حسنعلی] منصور دوباره اجازه داد که 
مستقلاً آن را اداره‌کنند. بد نیست بنویسم که در زمان من باز هم اینها خواستند مستشار 


[سیاه دانش] 5 110120 برای ما بفرستند» من گفتم این از اختراعات ماست. چرا 


مستشار از شما بگیریم؟ گفتند مستشار نمی‌خواهید. پول می‌دهیم. گفتم آن را هم با 
همه بی‌پولی نمی‌خواهیم. گفتند وسیله نقلیّه می‌دهیم که فقط علامت دوستی ایران و 
آمریکا روی آن باشد و دیگر هیچ. گفتم وسیله نقلیّه را هم می‌خریم. اینها همه با اطلاع 
دقیق و تقویت شاهنشاه بود» با وصف این گناه کبیره بود. ولی من گله ندارم چون که اين 
مرد بزرگ ناچار است بازی کند و انصافاً خوب از عهده برمی‌آید و دقیقه‌ای هم از منافع 
ملّت ایران غافل نیست. باری به سفیر گفتم این یک چیز غلطی است و باید تعطیل شود. 
منتها ما برای آمریکاییهای مقیم ایران برنامه خاص رادیو تلویزیونی ترتیب می‌دهیم. 
انصافاً خوشم آمد که حرف مرا تأیید کرد. ۱ 

قدری راجع به تروریستها صحبت کردیم. گفت باید دید ريشة آن کجاست. گفتم 
معلوم است که از خارج می‌باشد. گفت عدم رضایت و احساسات اقراد را هم باید حساب 
کرد. گفتم بین ما ممکن است عدم رضایت باشد. ولی اکثریت کشاورز و کارگر و بورژوا 
قاعدتاً باید راضی باشند. چون اوّلی که زمین دار شده. دوّمی هم که امتیازات بي‌سابقه 
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دارد و سوّمی هم که پول‌دار است. گفت با وصف این یک عده [جوشی] 01۳02060( 
هستند که با هم چیز مخالفند. گفتم ممکن است این درست باشد. 
فعالیّت می‌شود. گفت دنیا همین است. یک عده‌ای را بلند می‌کنند و بعد برزمین 
می‌زنند. گفتم پیش ماأاین طور نیست. چون ن احتیاح به دماگوژی نداریم. با وصف این باید 
واقعیّت را قبول کرد که مردم از چهره‌های دائمی خسته می‌شوند. 

بعد شرفیاب شدم. جریان را به عرض رساندم. فرمودند: جوابهای خوبی دادی» چرا از 
۱ : باید تا دا ی 
عملیّات و تبلیغات آنها در همه ساعات و همه روزه و همه ماه در یک ساعت معیّن به این 
صورت [هم‌آهنگ] ۰0006۲64 در تمام دنیا بر علیه ما باشد؟ عرض کردم: همین طور 
است که می‌فرمایید و من اخیرا می‌بینم که به خصوص در مورد عدم آزادی در ایران و 
دادگاههای نظامی و عدم آزادی زندانیان سیاسی در تعیین وکیل خودشان, مرتباً وسیله 
وسائل تبلیغاتی دستجمعی آنها تحریک و گفتگو می‌شود. فرمودند: ما هم که تکذیب 
می‌کنيم. ولی فایده ندارد. مثلاًمی‌گویند ۱۲۰ هزار زندانی داریم. ما سه هزارزندانی 
(سیاسی و غیر سیاسی) هم نداریم. عرض کردم: دستگاه تبلیغات ما درست کار نمی‌کند» 
مثلاً محاکمات را علنی نکنیم یا برای مهم سیاسی وکیل تسخیری بگیریم؟ بگذاریم 
محاکمات علنی و مدافعه هم آزاد باشد. فرمودند: آخر دادگاه نظامی است. عرض کردم: 
دادگاه نظامی لازم نیست مجفی باشد. از این مقوله زیاد جسارت کردم. 

نمی‌دانم جزو گزارشات دیگر, به چه مناسبت موضوع دانشگاه پهلوی و اراضی که باید 
برای محل دانشگاه جدید در پشت مّله شیراز خریداری شود صحبت پیش آمد. فرمودند: 
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این همه زمین دارند. باز هم باید بخرند؟! عرض کردم: آخر جای دانشکده طّب 
[روستایی] را موزه علیاحضرت شهبانو گرفت. فرمودند: راستی ساخته می‌شود؟ عرض 
کردم: هیچ چیزی نیست جز آن که بالای تیّه را صاف کردند و خاکها را روی جنگل 
مصنوعی که غلام با آن همه خون جگر درست کردم ریختند و درختها را از بین بردند. 
به طوری که در این سفر شیراز گریه‌ام گرفته بود. منتها نخواستم اوقات مبارک را تلخ کنم. 
فرمودند: چیز عجیبی است که پول هم دارند و این همه کارهای علیاحضرت تأخیر 
می‌شود. عرض کردم: علّت این است که هر کس هرچه عرض می‌کند. قبول می‌فرمایند و 
باز تغییر عقیده می‌دهند. شکر خدا را که مسوولیّت معظم لها در کارهای هنری و از اين 
مقوله است. اگر ذر کارهای کشوری بود چه می‌شد؟ شاهنشاه فرمودند: شیرازه‌ها 
گسیخته می‌شد. عرض کردم: من که چیزی نمی‌توانم عرض کنم. جز آن که دعا کنم که 
خداوند به شاهنشاه عمر طولانی و سلامت بدهد. بعد من مرخص شدم. رئیس جمهور 
اتریش برای مذاکرات آمد. بعد من مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله 
آقای محمّد علی قطبی دائی علیاحضرت شهبانو را پذیرفتم و مراحم همایونی را 
به ایشان ابلاغ کردم که می‌توانند آجودان باشند. مشروط به اين که هفته(ای] یک روز 
بيایند. مثل سایرین کشیک داشته باشند. البته با کمال افتخار قبول کرد. آقای قطبی 
چون زنش ر طلاق داد. مورد بی‌مهری علیاحضرت شهبانو قرار گرفت و دیگر به دربار 
نیامد. اکنون نزدیک پنج سال است. ولی البته افتخار آجودانی افتخاری داشت. بعد که 
آجودانهای افتخاری ملغی شد. ایشان دیگر خیلی در جاینه سرشکسته شده بود. ۳ 
چندین دفعه به شاهنشاه درخصوص ایشان عرایض کرده بودم که مستشار دربار بشوند یا 
شغل افتخاری دیگری بگيرند» شاهنشاه اجازه مرحمت نفرمودند. بالأخره به اين صورت 
در مشهد موافقت شاهنشاه را جلب کردم.  .‏ ۱ 

بعد از ظهر قرار بود یک دختر خانم ایرانی که دوستش دارم پیش من بیاید. نیامد. 
۱- دانشگاه پهلوی در جستجوی زمینی برای دانشکده‌ی پزشکی روستایی بود و زمین مورد اشاره» متعلّق به یکی از 


دوستان علم. در بلندیهای بالا دست دانشگاه» برای این طرح نامناسب و رئیس وقت دانشگاه, دکتر فزهنگ مهر با خرید 
این مخالف بود. سرانجام وی توانست زمینی در نقطه‌ای مناسب. مجّاناً برای دانشگاه به دست آورد. 
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سستتیت سح مر« 


چون [دچار] سر درد شده بود. من در عوض رفتم در پارک سعدآباد قدم زدم. بد نبود. 
شاهنشاه تمام بعد از ظهر کار شدید کردند. ۱ 

شب مهمان داماد سابقم بودم» [عسکر ] غفاری که از دخترم [رودابه] جدا شده است. 
البته دخترم هم بود و خانم علم و چند نفر از دوستان هم بودند. از هر جهت به من بد 
گذشت به طوری که تمام تنم دچار خارش شد. این ناراحتی عصبی. اثر سمّی عجیبی در 
من دارد. به خصوص که نتوانم مطلبی را به رو بیاورم و البته به مناسبت شغل پر افتخار 
خودم همیشه دچار این محظور هستم که به قول حافظ: 


و 1 ۲ 9 / ۲ .۰ "7 ۱ : 
گرچه از اتش دل چون خم می در جوشم مهر بر لب زده خون می‌خوزم و خاموشم 


سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح برای اولین بار توانستم در باغ صبحانه بخورم (یعنی هوا سرد نبود)» ولی در 
داخل عمارت هنوز ناچاریم. به خصوص در حمام. از بخاری استفاده بکنيم. 

بعد شرفیاب شدم. شاهنشاه را به هیچ وجه خوشحال و سر حال نیافتم. به طوری که 
به خودم اجازه دادم بپرسم که چه پیش آمدی شده؟ فرمودند: هیچ حال ندارم» مختصر 
دل دردی عارض شده و کهیر زده‌ام. سرم هم درد می‌کند. پرسیدم طبیبی احضار 
فرموده‌اید؟ فرمودند: [عبدالکریم] ایادی آمده 9 دواهایی داده است. عرض کردم: 
جسارت می‌کنم. علاوه بر قاعده کلی که اطبَّاء هیچ نمی‌فهمند. دیگر ایادی هیچ هیچ 
نمی‌فهمد. خندیدند» فرمودند: درست می‌گویی ولی خوب. تا اندازه(ای] به مزاج من 
آشناست. عرض کردم: دکتر فلاندرن ! که برای معاینه خون شاهنشاه آمده بود. خیلی 
راضی رفت و آمشب هم قرار است نتیجه نهائی را اطلاع بدهد. فکر می‌کنم لازم باشد 
جریان کهیر را به او بگوییم. فرمودند: نه. خیال می‌کنم از امتلاء باشد. مهخ نیست. برای 
این که شاهنشاه را خیلی ناراحت دیدم» عرض کردم: اگر غلام لخت بشوم و تن مرآ ببینید. 
خنده‌تان می‌گیرد. فرمودند: چه طور؟ عرض کردم: آن قدر جوش و کهیر در این طرف و 


۱- دکتر ژان پول فلاندرن (۳120710 آبد۳2 627) دستیار پروفسور ژان برنار و مسوّول کارهای آزمایشگاهی بود. 
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آن طرف دارم که نه تنها شاهنشاه از این بدن کج و معوّج خواهند خندید. بلکه ترحم 


۱ نسبت به غلام پیدا خواهید کرد. فرمودند: چراً معالجه نمی‌کنی. عرض کردم: به همان 


علّت که عرض کردم. اطبّاء هیچ نمی‌فهمند و نمی‌توانند معالجه‌ام کنند. فرمودند: به 
همین آسانی؟ عرض کردم: راهی ندارم. والاحضرت شمس که می‌خواهند برای دیدن 
موزه اعلیحضرت رضا شاه کبیر " به ژوهانسبورگ تشریف ببرند. از دفترشان به آسر] 
کنسول آفریقای جنوبی تلفن کرده‌اند که دعوت رسمی ما چه طور شد؟ [سر] کنسول از 
من نظر خواست. گفتم مبادا چنین کاری بکنند» این مسافرت باید خصوصی باشد (چون 
با این بساط نژادبازی مشکلات سیاسی عجیبی حالا به وجود می‌آید).۲ اطلاعاً به عرض 
می‌رسانم. فرمودند: بسیار خوب کردی اینها در عالم هپروت زندگی می‌کنند و 
کوچکترین اطلاعی از هیچ جا ندارند. 

اجازه فرمودند آقای محمّد علی قطبی آجودان بشود. جریان پیشرفت کارهای 


عمرانی کیش را عرض کردم. چون شاهنشاه خیلی علاقمند هستند. فکر کردم قدری از ۱ 


این ناراحتی در آیند. گوش دادند. اوامری هم صادر فرمودند: اما باز چهره گرفته بود که 
مرس کردم بیش از کسالتانست: ون جروت نردم دیگرتضوالی بکتم 

ضمن کارهای جاری و کارهای دانشگاهها که عرض می‌کردم. یک دفعه فرمودند: یک 
را 
این مردمان شجاع را تروریست بگذاریم؟ اگر اینها نبودند دولت خون مردم را می‌مکید. از 
این آقا پسر باید پرسید. اينکه از گهواره تاگور» دولت به شما خدمت و سرویس اجتماعی 
می‌دهد. خون مکیدن است؟ من کار به عمل تروریستها ندارم که خود آدم کشتن را 
چه امتیازی می‌توان نامید؟ عرض کردم: همان طور که پریروز درگروه آندیشمندان] 


۱- اشاره به آخرین اقامتگاهی است که رضا شاه در تبعید در آن به سر برد و همان جا نیز درگذشت. این خانه را در 
دهه‌ی ۱۹۷۰ دولت ایران خرید و تبدیل به موزه‌ی یادبود رضا شاه کرد. 

۲- در آن هنگام. رفتار دولت نژادپرست آفریقای جنوبی که اکثریّت سیاه‌پوست را با توشل به خشونت از حقوق سیاسی 
محروم کرده بود. با واکنش گسترده‌ی جهانی و تحریم اقتصادی سازمان ملل رو به رو شد. در این شرایط همه‌ی کشورها 
از تظاهر به دوستی با دولت آفریقای جنوبی پرهیز می‌کردند. 
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۱۳۶ یادداشتهای علم (جلد ششم) 





فرمودید. این بچه‌ها باخواندن یک کتاب یا گوش دادن به یک آدم بدخواه 
[دگرگون] 00۷17075 می‌شوند. اشکالی ندارد و شاهنشاه اعتنا نفرمایید. البته چون در 
ارتش است. شاید قوانین انضباطی شدیدی باید در بارة او اجرا شود. ولی به قول فوشه یا 
تالیران که خاطرم نیست کدام یکی است. فُر زدن از حقوق مسلم مردم است. چه باید 
کرد؟ بالأخره هر کسی, هر ناراحتی از هر جا دارد. فوری با عینک سیاه به همه چیز نگاه 
هر 3 ۱ 

فرمودند: از آن خوشمزه‌تر, روزنامه‌های تایمز و گاردین» رژیم ما رارژیمی خفقان‌آور 
ذکر کرده» همچنین برنامه فارسی بی.بی.سی. گفته» ایران و عربستان سعودی رژیمهای 
خفقان‌آوری هستند. نباید به آنها اسلحه فروخت. از این پدرسوخته‌ها باید پرسید که 
رژیم عراق و الجزایر و لیبی از لحاظ شما آزادی خواه هستند؟ حال من اهمَیّتی به این 
حرفها نمی‌دهم. ولی تو سفیر انگلیس را احضار کن و بگو اگر روزنامه‌ها و رادیو ومجلس 
شما این طور عقیده دربارة ما دارند. چه طور می‌توانیم از شما اسلحه بخریم و امیدوار 
باشیم که در آینده اسلحه ما پشتیبانی خواهذ شد؟ (پشتیبانی اصطلاح نظامی است 


یعنی دنباله پیدا خواهد کرد). پس ما ناچاریم خرید اسلحه را از انگلستان موقوف کنیم. : 


است. این چه معنی می‌دهد؟ عرض کردم: شاهنشاه صحیح می‌فرمایید. ولی غلام در 
روزنامه چیزی ندیدم. یعنی همه نقل قول کمیسیون حقوقدانان بین‌المللی را کرده‌اند و 
سرمقاله ندیدم. شاهنشاه می‌دانید که غلام خیلی دقت می‌کنم. حتّی ۶/۵ صبح خلاصه 
من تطبیق نمی‌کند» گو این که خلاصه همه را وزارت اطلاعات برای غلام می‌فرستد. باز 
هم چیزی ندیدم. فرمودند: این مربوط به دیشب است. شاید به دست تو نرسیده باشد. 
عرض کردم: همچنان که پریروز هم عرض کردم: اتهام به وجود خفقان, به علت رفتاری 


۱- دو تن مورد اشاره به ترتیب وزیر پلیس و وزیر روابط خارجی فرانسه در دوران ناپلئون بودند. جمله‌ی مورد اشاره 
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سس تسس سس سس بت سب یت 


مطلقه‌ای که شاهنشاه دارید» هیچ لزومی ندارد. چرا محاکمات اين پدر سگها باید سرَی 
باشد؟ چرا با خانواده خود نباید ملاقات داشته باشند؟ ما که نه ترسی و نه تزلزلی داریم و 
نه حرف بی‌ربطی داریم. می‌گوییم مخالفین رژیم مخالفین آسایش مردم باید تعقیب 
شوند. سرّی نگهداشتن محاکماتِ عاملین مخالف چه معنی می‌دهد؟ شاهنشاه فکری 


کرده و دیگر چیزی نفرمودند. 


من باکمال ناراحتی از ناراحتی ارباب محبوبتر از جانم مرخص شدم. بعد از ظهر تمام 
به کارهای جاری رسیدم. منجمله رئیس تشریفات مصر را که برای [مسافرت آینده] 
سادات [به ایران] آمده است. در منزل پذیرایی کردم. 

بعد از ظهر تلفنی از شاهنشاه عزیزم احوال پُرسی کردم. حالشان بهتر بود و معلوم شد 
امتلاء داشته‌اند. ولی امشب به مهمانی شهرام که برای [کنستانتین] پادشاه [پیشین] 
یونان داده است تشریف نخواهند برد و استراحت خواهند فرمود. خوشبختانه من هم 
دعوت ندارم. چیز عجیبی است. از صبح تاحالا مثل این است که خودم به همان 
شتّت شاهنشاه ناخوش هستم. علاقه. مسئله عجیبی است. 

از اخبار مهم جهان» مداخله علنی سوریه در لبنان است که اکنون ارتش سوریه با 
نزدیک ۴-۵ هزار نفر سرباز و یک صد و پنجاه تانک وارد خاک لبنان شده و به طرف 
نواحی شمالی کشور که مسیحیها در محاصره مسلمانان قرارگرفته‌اند پیشروی می‌کنند. 
و عجب این است که [آلکسی] کاسیگین نخست وزیر شوروی هم اکنون در دمشق است. 
یعنی از عراق به دمشق رفته است. ممکن است این آخرین مرحله انقلاب لبنان باشد. 
تقسیم شدن کشور پس از دادن هزاران نفر کشته. 


تفس ۱۳ « ۱۳۵۵ 


۱ ۳ 1 مت کی ره ۳۹4 7 رابه آو نشان دادم واضافه کردم 
که اگرنظر دولت وحزب حا کم انگلیس این است که دیگر خرید اسلحه از کشور شما هیچ 
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۱۳۸ بادداشتهای عَلَم (جلدشش) 
)۳ج س_تژِ_ِ3ژٍٍِر۱70.09 
معنی نمی‌دهد. بسیار ناراحت شد. گفت اوّلا من از انگلیس برمی گردم و چند روزی رفته 
[ ار ب .2 ۹ ‌ ه ]1 ۳ 
بودم که با [دیوید اون وزیر خارجه جدید انگلیس آشنا شوم اتَفاقا من وقتی در بحرین 
به عنوان [کمیسر عالی] ‏ 06۲ نوعتصصومی طهنا بودم» او چند روز در منزل من توقف 


آداشته, ولی چون عضو کوچک وزرات دیگری غیر از وزارت خارجه بود. اصلاً در خاطرم 


نمانده است. به هر حال در محافل انگلیسی ابداً صحبتی از این مقوله نیست. به علاوه 
حزب کارگر سخنگو ندارد» سخنگوی حزب. دولت است. .من نمی‌دانم این خبر چه چور 
پخش شده. الا این که خیال کنم باز خرابکاران مثل چند سال قبل دربی‌بی.سی. 
رخنه کرده‌اند. چنا ن که اخیراً معلوم شد چند نفر فلسطینی در قسمت عربی 
رادیو لندن رخنه کرده‌اند و چیزی نمانده بود که به کلّی روابط ما را با کویت و 
غریستاخ سعودی به هم بزنند. اما روزنامه‌ها» خبر [آنجمن حقوقدانان بین المللی] 
5 169 »لقصمتاقصها م1 «متاهتههوع۸ را نقل کرده‌اند و سر مقاله ننوشته‌اند 9 
حتی اظهار نظری درباره آن نکرده‌اند. بنابراین جای نگرانی و گله ندارد. سفیر گفت کد 
خبربی.بی.سی. را تحقیق می‌کنم و بعد نظرم را خواهم داد. ولی من مکّر به بی.بی.سی. 
پیشنهاد کرده‌ام حالا که خیال صرفه‌جویی دارید بخش فارسی رادیو لندن را تعطیل 
کنید. زیرا در ایران آن قدر انگلیسی دان هست که اگر بخواهند خبر بی.بی.سی. را گوش 
کنند. به همان انگلیسی گوش کنند. 

قدری هم راجع به آردن صحبت کرد که هنوز در لندن تصوّر نمی‌کنند که یک [مورد از 
دست رفته] 6۵ باشد. زیرا ملک حسین مشغول ارزیابی وضع خودش و 
پیشنهادات روسها و پیشنهادات ماست. من گفتم احساس ما که غیر از این است. 

قدری هم راجع به دخالت نظامی سوریه در لبنان صحبت کردیم. من گفتم فکر 
می‌کنم این مرحله آخر باشد و یک قسمت لبنان راهم اسرائیل ببرد و کار تمام بشود. 
گفت فکر نمی‌کنم اگر سوریها به طرف جنوب نروند. اسرائیلیها عکس‌العملی 





به این مقام رسید. در ۱۹۹۲ عنوان لرد به او اعطا شد. 
۲-عنوان سفیر دز کشورهای عضو کامنولت. کمیسر عالی است. 
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بادداشتهای عم سال ۱۳۵۵ ۱۳۹ 
سس ی یی سوب یت 


بعد به کاخ آمده. شرفیاب شدم. به حمداله حال شاهنشاه بسیار خوب بود و دیگر 
ناراحتیهای دیروز را نداشتند. پرسیدم تب هم ندارید؟ فرمودند: نه» ولی با خوردن 
آنتی‌بیوتیک. عرض کردم: برای همچو مختصر چیزی چه طور آنتی‌بیوتیک تجویز 
کرده‌اند؟ فرمودند: غیر از اين؛ باید مسهل می‌خوردم و هیچ حوصله خوابیدن و زمین‌گیر 
شدن نداشتم و ندارم و جای تعجب است. با آن که چند روز است غذا نخورده‌ام» احساس 
ضعف هم نمی‌کنم» ولی نفخ خیلی اذیّت می‌کند. عرض کردم: ماست بیشتر میل 
بفرمایید. فرمودند: می‌گویند چون کلسیم دارد. برای کليه‌هايم بد است (شاهنشاه یک 
وقتی سنگ کلیه مختصری گرفتند). عر ض کردم: این هم حرف بی‌ربطی است. اگر روزی 
چند لیتر شیر میل بفرماییده ممکن است کلسیم آن مور باشد. ولی قدری ماست چه 
تأثیری می‌کند؟ بعد عرض کردم به حمدالله حال عمومی شاهنشاه بسیار خوب است؛ 
چون دیشب [پروفسور عباس] صفویان با ژان برنار صحبت کرد و او عرض کرد که حالا 
قرصها را از سه تا۷ به دو تا در روز تقلیل بدهید. فرمودند: عجب؟ ولی عجبی بود که معلوم 
شد بسیار خوشحال شدند و من از این حیث خوشحال شدم. 

بعد جریان مذاکره با سفیر انگلیس را به تفصیل عر ض کردم و به دقت گوش فرمودند. 
فرمودند: الآن خبری به دستم رسیده که مجلات و جرائد. به طور محرمانه خبر می‌دهند 
که انجمن حقوق‌دانان بین‌المللی» مژسنه‌ای وابسته به سیا و از اختراعات آنهاست و 
به وزارت خارجه دستور خواهم داد این خبر را ولو به صورت اعلان که شده در این 
جرائد تایمز: گاردین» نیویورک تایمز و واشینگتن پست و غیره منتشر کنند. 

من مرخص شدم. سفیر تازه شاهنشاه در لندن» آقای [پرویز] راجی" را پذیرفتم و 





۱- پرویز راجیء فارغ‌التحصیل از دانشگاه کمبریج» پس از مذت کوتاهی کار در وزارت امور خارجه. به شرکت ملی 
نفت ایران منتقل شد و سپس از مشاوران امیر عبّاس هویدا در نخست‌وزیری گردید. به دنبال خودکشی 
محمدرضا امیر تیمور» برای بیش از دو سال سفیر ایران در انگلستان بود. راجی خاطرات سفارت خود را در کتابی به نام: 
83 ,۲۵0008 ,وت ۳۵2000 0۴606 5۵۳۷6۵ 06 10 آورده است. [کستاب بساععنوان «خسدمتگزار 
تخت طاووس» به فارسی ترجمه و انتشارات روزنامه اطلاعات آن را منتشر کرد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۳3 یادداشتهای عم (جلدششم) 





تعلیماتی در خصوص اوامر همایونی به او دادم. 

بعد [ولادیمیر وینوگرادوف] سفیر شوروی را پذیرفتم که رسماً از الاحضرت همایون 
ولایتعهد دعوت کرد از تاریخ اوّل ژوئیه برای مدّت یک هفته تا ده روز به طور رسمی از 
اتحاد جماهیر شوروی بازدید فرمایند. قدری با او در خصوص سوریه و لبنان حرف زدم. 
گفت خیلی عجیب است که رژیم چپ گرای سوریه طرفدار مارونیتهای ! دست راستی 
لبنان شده است. گفتم کاسیگین هم که الان در دمشق است. گفت بلی از بغداد به آن جا 
رفت.گفتم نظر او چیست؟ گفت هیچ کس نمی‌تواند راجع به لبنان اظهار نظری بکند. 

بعد از ظهر من تمام کار کردم. فقط یک ساعتی با یک دختر خانم ایرانی گذراندم. شب 
هم کار کردم و سر شام نرفتم. ۱ 


پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح رئیس جمهور آتريش رفت. من در رکاب شاهنشاه به نیاوران آمدم. چون 
دیسر وقت بود» به طور خیلی مختصر شرفیاب شدم. فقط به عرض رساندم که 
سفیر شوروی دیروز پیش غلام آمد و والاحضرت همایونی را از طرف پرزیدیوم به طور 
رسمی دعوت کرد که از اوّل ژوئیه به مذت یک هفته تا ده روز به شوروی تشریف ببرند. 


نظر والاحضرت همایونی را در این باره و جاهایی که میل دارند ببیننده می‌خواست. . 
فرمودند: خودت به عرض والاحضرت برسان. البته تو همراه ایشان خواهی رفت. منتها 


باید ترتیبی بدهی که والاحضرت خسته نشوند. 

گزارشی دربارة سوء استفاده یکی از اعضاء قسمت ترخیص گمرکی دربار که از معافیّت 
دربار سوءاستفاده کرده است. به عرض رساندم و عرض کردم مالابه دولت ضرری 
نرسیده» چون این بدبخت نتوانست جنسهایی که به تجار داده است از دسترس ما خارج 
کند." این اجناس را به مبلغ هفت ملیون تومان توقیف کردیم. به علاوه ۲۱ ملیون تومان 


۱- مارونیتها پیروان شاخه‌ای از مذهب کاتولیک بوده و خود را نوادگان صلیبیان اروپایی دانسته و رهبرانشان معمولا 
دست راستی و علیه سوریه هستند. ۱ 
۲- دربار شاهنشاهی دارای معافیّت گمرکی بود» به شرطی که کالای وارداتی صرفاً برای مصرف دربار یا اعضای اصلی 
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هم جریمه بی‌سر و صدا از تخار گرفتیم. به هر حال دولت استفاده هم کرد. فرمودند: 
پرونده این مردکه را به دادگستری بده که پدرش را دربیاورند. عرض کردم: این بیچاره 
می‌خواسته سیصد هزار تومان رشوه بگیرد که نشده. ضررها را هم که به اضعاف مضاعف 
گرفته‌ایم» ولی این بدبخت سرپرست یک خانواده بدبختی است. با یک مادر پیر و یک 
خواهر سرطانی و خودش هم سرطانی است. فکری فرمودند: فرمودند: بسیار خوب 
اخراجش کن. کافی است. واقعاً این مرد ملائکه است. 

بعد از ظهر بسیار خسته بودم. با وصف این تمام در منزل کار کردم. ود ور 
برای اعطاء جوائز آخر سال تخصیلی آنهارفتم. البته نوه‌ام جایزه نگرفت. مثل خود 
من است! 


با وصف آن که بسیار خسته بودم. سر شام رفتم. چون می‌بایست در مورد یک دختر 


خانم گزارشی عرض کنم. به علاوه بعد از ظهر سفیر آمریکا پیام توسط من داد که در شهر 
شایع است که ایران می‌خواهد ۱۲۰۰ ملیون دلار از عربستان سعودی قرض بگیرد. گرچه 
به او گفته بودم مهمل است. ولی ناچار باید این خبر را عرض می‌کردم. [کنستانتین] 
پادشاه [پیشین] یونان هم سر شام بود. 


جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح در منزل ماندم و تمام کار کردم. بعد از ظهر سواری رفتم. هوا قدری گرم بود. با 
وصف این خوش گذشت. به علت خستگی مفرط تاخت و تازی نکردم. قدری با قدم و 
پرتمه برگزار شد. سر شام هم نرفتم. 

از اخبار مهم جهان همان پیشروی سوریه در خاک لبنان است که به نظرم بالأخره 
باعث بدبختی سوریه بشود. گو این که به نظر می‌رسد که آمریکا و شوروی هر دو از آن 
پشتیبانی می‌کنند. ولی اهالی لبنان البثّه نارضی هستند. تا جایی که ممکن است 
چپ‌گرایان و مارونیتها متحد بشوند. دیروز به شاهنشاه عرض کردم که از سفیر شوروی 





خاندان سلطنت باشد. 
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پرسیدم حالا که کاسیگین در دمشق است. [گزارشی] 71610 که به شما از وضعیّت 
آن جا داده شده. چیست؟ خندید. گفت خیلی عجیب است که حزب بعث و چپی سوریه 
حالا به طرفداری از مارونیتهای دست راستی برخاسته است. ولی دیگر ازگزارش خودش 
چیزی نگفت. تنهاء بدون مترجم. به دیدن من آمده بود. 


دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه از بارندگی دیشب بسیار خوشحال و سر حال بودند. 
می‌فرمودند: می‌دانی که ۱۵ میلی‌متر بود و هوا امروز هم زمستانی است نه تابستانی. 
عرض کردم: دیشب سیل در دربند و سعداباد هم خساراتی به ما زد و به خصوص نزدیک 
بود کاخ والاحضرت اشرف را بردارد ببرد. چون رودخانه, به علت روپوشی که جلوی هتل 
دربند روی آن بسته‌اند» بند آمده بود و آب لبریز کرد و در خیابان با شّت سرازیر شد. 
خوشبختانه جلوی کاخ به علت بنایی. سیمان زیادی با کیسه‌های محکم روی هم چیده 
شده بود که جریان آب را برگرداند و مجتدا به رودخانه انداخت. عرض کردم: دیشب 
خودم که به فرودگاه رفته بودم تا از جسد بیچاره [محمّد رضا] امیر تیمور استقبال کنم 


ولی آن جا در جریان بودم. عرض کردم: خودکشی امیر تیمور بسیار مشکوک به‌نظر 


می‌رسد. چون هیچ نوع آثار خودکشی در او دیده نمی‌شود و خواهرش [بگوم ناهید 
امیر تیمور] زن مرحوم اسکندر میرزا هم که همراه او آمد. این موضوع را حکایت می‌کرد. 
فرمودند: به هر صورت هر کمکی به خانواده او لازم است بکنید. عرض کردم: فعلاً اگر 
معلوم بشود خودکشی نکرده. آن وقت می‌توان مجلس فاتحه برای او گذاشت. ۱ 

بقیّه کارهای جاری را عرض کردم. منجمله تلگرافی از [شاهرخ فیروز ] سفیر شاهنشاه 
در نیجریه رسیده بود که باز ممکن است در آن جاکودتا بشود (کودتای سوم بعد از رفتن 
ژنرال گووّن). فرمودند: هیچ بعید نیست که این وضع را انگیسیها فراهم می‌کنند تا خود 
گووّن را برگردانند (او طرفدار انگلیسیهاست و بعد از کودتا هم در یکی از دانشگاههای 
لندن مشغول درس خواندن شده است). 

عرض کردم: چنان که دیشب با تلفن به عرض مبارک رساندم» دیروز یک ساعت و نیم 
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با نیکوله که از مبززترین وکلای حقوق ژنو است. دربارة اشغال قونسولگری ایران و تعقیب 
اشغالگران صحبت کردیم. او هیچ عقیده یه این کار ندارد. می‌گوید جون دوست شما 
هستم به خرج خودم آمده‌ام به شما بگویم که اين کار جز ضرر برای شماً نتیجه‌ای ندارد. 
برای چند هفته بهترین تریبونها را به دست ۱۳ نفر پدرسوخته می‌دهید که ۱۳ نفر وکیل 
کمونیست 9 سوسیالیست انتخاب کر ده‌اند و در دادگاه ژنو هرچه دلشان بخواهد و هر 
مّت که بخواهند بگویند و اس و خبرنگار از تمام دنیا بیاورند و مسائل راست و 
دروغشان را به تمام دنیا برسانند. تازه شما می‌توانید هر یک از آنها را به پرداخت 
یک صد فرانک یا پنج روز حبس محکوم بکنید. نیکوله عقیده دارد باید دولت ایران با 
پروتست از باز شدن مجدد قونسولگری خودداری کند تا دولت سویس دستپاچه بشود و 
این پدرسوخته‌ها را از ژنو بیرون بکند. بعد ما آنها را یکی یکی به دام می‌اندازيم. شاهنشاه 
فرمودند: این چه مملکتی است؟ مگر ممکن است یک عده قونسولگری را اشغال بکننذ, 
دزدی بکنند» خرابکاری بکنند» اسناد بدزدند» بعد هم از تعقیب مصون بمانند؟ عرض 
کردم: اینها ادعای ماست و آنها هم منکرند. بنابراین باید محکمه قضاوت بکند و تازه 
نتیجه قضاوت محکمه هم. اگر بر فرض بی‌طرف بماند. همان محکومیّت کذایی است که 
قبلاً عرض کردم. باید قطعاً موقوف بشود. و بالأخره شاهنشاه را متقاعد کردم چون محال 
است شاه قر فضاوت اشقیام یکت با کال ععافل مسائل را سیک وستگین میکنند: 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم و دستوراتم را به ژنو و به وزارت خارجه 
دادم. گویی بهشت را به آنها داده‌ام. چون این بدبختها هم مطلب را احساس کرده بودند. 
منتها جون امر صادر شده بود. جرئت نفس کشیدن نداشتند. با آن که نتیجه کار را 
در نتیجه کار به ضرر کشور تمام [می ] شود. 

بعد از ظهر به استقبال علیاحضرت شهبانو رفتم که از همدان تشریف آوردند (برای دو 
روز بازدید آن جا و دیدن محل ساختمان دانشگاه بوعلی تشریف برده بودند). من 
بعد از ظهر تمام کار کردم. شاهنشاه گردش تشریف بردند. با آن که صبح عرض کردم 
علیاحضرت ساعت پنج قرار است مراجعت فرمایند. فرمودند: برنامه‌ام را تغییر نمی‌دهم. 
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از اخبار مهم جهان پیشروی قوای سوریه به طرف بیروت است. مختصر مقاومتی از 
طرف چپ‌گرایان می‌شود» ولی بیروت آن قدر به هم ریخته و دستجات مختلف به جان 
هم افتاده‌اند که تصوّر نمی‌شود مشکل مهمّی برای قوای سوری پیش بیاید. به خصوص 
که من فکر می‌کنم مسئله بین آمریکا و شوروی تا اندازه‌ای حل شده باشد. در این زمینه 
تجزیه و تحلیل خوبی وم ری دام تسه توبن که سم کی ات 
مسالعهآمیداشمول تخاب کذار 


سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح پیام علیاحضرت شهبانو را در سمینار رفاه اجتماعی خواندم. بعد شرفیاب شدم. 
مجدداً در مورد این که راجع به عرایض نیکوله چه اوامری فرموده‌اند. سئوال کردم. 

[هانس ویک] سفیر آلمان. گزارش تأسیس کنسرسیوم لوله کشی را داده بود (لوله گاز 
بین بندر کنگان و آلمان از طریق شوروی)." فرمودند: وقتی رئیس آنها آمد» او را خواهم 

والاحضرت آشرف با تلفن احوال‌برسی کرده بودند. فرمودند: آخر در اروپا شایع شده 
که من سکته قلبی کرده‌ام. عرض کردم: این باج بزرگی است که باید پرداخت و غلام در 
سخنرانیهای مهر ماه آینده خودم به این مسئله اشاره خواهم کرد که چرا این دلسوزیها و 
فحشهانسبت به ما می‌شود. علتش این است که بزرگ شده‌ایم و اگر احیاناً یک روز از این 

شاهنشاه توسط سفیر آمریکا تقریباً پیامی برای [هنری] کیسینجر فرستاده بودند که 
خاطر آمریکا بود که آقای [جرالد] فورد قبل از انتخابات به دردسر نیفتد. حتّی فکر ایتالیا 
را هم داشتیم. فورد در جواب خود به این مسئله اشاره نکرده بود که از توجّه اعلیحضرت 


۱-ن. ک. به جلد چهارم» یادداشت ص. ۳۲۹ و پانویس ۲. 
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همایونی نسبت به کار خود من و انتخابات آمریکا متشکرم. فقط از این که قیمت نفت را 
ترقی نداده‌ایم» تشک کرده بود. فرموده بودند از سفیر (از طرف خودم) بپرسم که آیا آن 
مسئله محض خاطر انتخابات آمریکا و آقای فورد را مخابره کرده یا اشتباه کرده است. من 
پریدم و عرض کرد خیر مخابره شده بود وگرنه پیام به فورد نمی‌رسید که جواب عرض 
کند. مصاحبه شاهنشاه را با الاهرام که به زودی "۳ خواهد شد. تقدیم کردم. ملاحظه 
کرده و فرمودند که یک اشتباه کرده. انفلاسیون پارسال ما صفر بوده است. ۱ عرض کرده: 
امر می‌فرمایید. تصحیح می‌کنم. ولی آیا واقعاً این طور بوده؟ فرمودند: قطعاً من دیگر 
جسارتی نکردم» ولی شاهنشاه از قیافه نامطمئن من احساس فرمودند که مورد قبول من 
نیست. 

بعد از ظهر من یک ساعتی حضور علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولیعهد برای 
تنظیم برنامه‌های سفر بلژیک و شوروی بودم. 

بعد از ظهر شاهنشاه کار سنگین کردند (شورای اقتصاد و غیره؛ ولی من پس از 
شرفیابی حضور ولیعهد و شهبانو, با یک دختر ایرانی بسیار خوش گذراندم. 
در عوض تمام شب کار کردم. 

از اقا مه خهان ای کذ یود انگلیس که تنژّل بی‌سابقه کرده بود (۱/۷۰ دلاره در 
صورتی که سال پیش ۲/۳۰ بود) و چیزی نمانده بود که باعث سقوط دولت کارگری 
انگلیس شود نجات پیدا کرد. بانکهای مهم جهان پنج هزار ملیون دلار اختصاص دادند و 
پوند نجات پیدا کرد. به علاوه کارگرها (یونیونها)» به خصوص سندیکای یونیونهای ذغال 
با محدود شدن اضافه مزد موافقت کردند (حذا کثر ۶/) و دولت هم از سقوط نجات یافت. 


چبهارشنبه ۱٩‏ خرداد ۱۳۵۵ 
صبح شرفیاب شدم. از [فریدون] موثقی تلگرافات مهمّی رسیده بود. به عرض 


۱- در سال مورد اشاره‌ی شاه (۱۳۵۴) شاخص بهای کالاهای مصرفی, برابر آمار بانک مرکزی ایران ۱۵/۵ افزایش 
یافت. افزايش واقعی قیمتها در این سال در حدود ۲۵ تخمین زده می‌شد. 
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رساندم. ملاحظه کرده 9 فر مودند: جواب ندارد. عرض کردم: نمی‌شود بی‌جواب گذاشت 
زیرا ملک حسین به شاهنشاه تقریباً حالی کرده است که خیلی هم یک طرفه نخواهد 
رفت. اگر عربستان وضع او را روشن نکند. باز هم بهانه به دست می‌آورد. پیام هم از طرف 
شاهنشاه به او رفته که عربستان حاضر است کمک کند. پس باید تماسی باعربستان 
بگیریم و مطلب حسین را که می‌گوید از طرف سعودیها خبری به او نرسیده است بازگو 
نج فرمودند راست است. | 
عرض ۳ در مصاحبه با الاهرام در آخر فرموده‌اید. از وضع لبنان سر در نمی‌آورم. 
نکته را عرض کرده باشم. فر مودند: درست می‌گویی» بگو مخصوصاً بنویسند که در جه 
تاریخی این مصاحبه را کرده‌ام. بعد خندیدند» فرمودند: باز هم سر در ز نمی‌آورم. عرض 
کردم آن چه مسلم به نظر می‌رسد این است که توافق ضمنی بین شوروی و آمریکا باید 
شده باشد و به هر صورت فعللاً به نظر می‌رسد که کلک الفتح و فلسطینیها کنده شده. 
فر مودند: شاید. ۱ 
کی اک یس عر ساتم 
عرض کردم: به دانشکده افسری مسکو فرمودند نمی‌روم. چون هنوز سرباز نشده‌ام. 
فرمودند: پس چه طور به دانشکده دریایی لنین‌گراد می‌رود. خیلی با عصبانیتت. هیچ 
نفهمیدم برای چه؟ بعد هم فرمودند: ولش کن هرچه می‌خواهد بکند. من بسیار ناراحت 
شدم ولی به قدری شاهنشاه را عصبانی دیدم که جرئت نکردم عرض دیگری بکنم. بعد 
هم هرچه فکر کردم عصبانیّت برای چیست. نفهمیدم. عرض کردم: علیاحضرت شهبانو 
می‌فرمایند رضا قطبی که در حضورشان به بلژیک می‌رود. به مسکو هم بیاید. باز هم 
با عصبانیّت فرمودند: بياید. 
بعد من مرخص شدم. سفیر شوروی را پذیرفتم و برنامه تقریبی مسافرت والاحضرت 
همایونی را به او دادم و گفتم که برنامه نهایی را شما باید بدهید. وقتی به آو گفتم خودم 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ ۱۳۷ 





مراجعت موکب والاحضرت چند روز می‌ماندی و بااکاسیگین مذا کراتی می‌کردی. بعد هم 


یک استراحت و یک [معاینه پزشکی] 06000 می‌کردی. گفتم چنین چیزی محال . 
است. چه طور می‌توانم ولیعهد کشور را رها کنم و پیش شمابمانم؟ خلاف عقل و ادب و 


همه جیز است. دیگر چیزی نگفت. 

بعد [آوری لوبرانی ] سفیر اسرائیل را پذیرفتم و به آو گفتم که من در مورد خبری که در 
جراید [آمریکا] منتشر شد که [سیروس] پرتوی مدیر کل دربار برای بازرسی کارهای 
اردشیر زاهدی به آمریکا رفته است» بسیار ظنین هستم که خود شما داده‌اید. زیرا شما با 
اردشیر میانه خوبی ندارید و خواسته‌اید او را خراب کنید. قسم خورد که همچو چیزی 
نیست. ما خیلی دشتپاچه شدیم که مبادا همکاری شما با ما درز بکند» هر طور شد آن را 
درزگرفتيم. ولی خود این خبرنگار با اردشیر بد است. این خبر را داد. گفتم من 
باور نمی‌کنم. 

خبری راجع به جنوب لبنان داد که به کلی مقطوع الزّابطه با بیروت است و غذا و نفت 
و دارو و طبیب را ما به آنها می‌رسانيم. به علاوه به آنها اجازه داده‌ایم که از طریق ما 


به اردن بروند و رفت و آمد کنند. گفتم عکس‌العمل شما در قبال عمل سوریه چیست؟ 


گفت چه می‌تواند باشد. جز سکوت و این که بگذاريم اینها یکدیگر را بکشند. 

صبح شاهنشاه فرموده بودند که برای عرض کارهای عقب افتاده بعد از ظهر بیاء قبل از 
من مخبرین مصری شرفیاب شدند. من از ۴/۵ تا ۶/۱۵ شرفیاب بودم. واقعاً هم شاهنشاه 
را خسته کردم و هم خودم خسته شدم. مذاکرات با سفیر اسرائیل و شوروی را هم عرض 
کردم. فرمودند: به اسرأئیلیها بگو تمام پدر سوختگی روزنامه‌های آمریکازیر سر شماست. 
شب به قدری حسته بودم که نتوانستم سر شام بروم» ولی در منزل کار کردم. منحمله 
وضع صندوق تعاونی کارکنان دربار را دیدم. صد و پنجاه ملیون تومان پول نقد دارد. 


پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۵ 


ی 


صیح شرفیاب شدم. به حمداللّه شاهنشاه سر حال بودند. صبح زود [ریچارد هلمز] 
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۱۴۸ بادداشتهای علم (جلدششم) 





سفیر آمریکا تلفن کرده بود و استدعای شرفیابی داشت که وسیله پیشخدمت خوابگاه 
به عرض رسانده بودم و اجازه داده بودند. سئوال فرمودند: برای چیست؟ عرض کردم: 
پیامی از طرف ملک حسین دارد. فرمودند: لابد مربوط به وضع لبنان است و سوریه. 
ضمناً فرمودند: سوریه هم که غلطی نتوانست بکند و پشت دروازه‌های بندر صیدا و 
بیروت گیر کرد. عرض کردم: صبح در اخبار شنیدم که کشورهای عرب به استثناء عراق 
می‌خواهند برای برقراری صلح به لبنان نیرو بفرستند. فرمودند: من هم شنیدم. 
عرض کردم: [فریدون] موثقی هواپیما ندارد که بیاید. به این جهت صبح هواپیمای دولت 
را برایش فرستادم» عصری خواهد رسید. فرمودند: اگر رسید. دیگر لازم نیست مرا ببیند. 
به او بگو نزد پادشاه عربستان سعودی برود و به ایشان بگوید که من (شاهنشاه) پیامی را 
که شما در تهران برای ملک حسین دادید. به ایشان رساندم که حاضرید پانصد ملیون 
دلار بابت هزینه وسائل دفاع ضد هوایی که انگلیسیها به اردن خواهند داد به او بپردازید. 
ولی از طرف شما هیچ خبر قطعی به ملک حسین نرسیده. من می‌خواستم در این زمینه 
ملک حسین را مطمئن سازم» ولی این به آن معنی نیست که ممکن است ملک حسین از 
[تعهد ] 2۵2201000۳01 در قبال شوروی شانه خالی کند. پا از رفتن مسکو منصرف شود. 
فقط من می‌خواستم در این خصوص اطمینان حاصل کنم که اگر احیانًتصمیم شود را 
عوض کرد» شما این پول را خواهید داد. ۱ 

چون دیروز بعد از ظطهر دو ساعت شرفیاب شنده و تمام کارهای عقب افتاده را 
به عرض رسانده بودم» مرخص شدم. فرمودند: عصری گردش می‌رویم. 

وقتی در دفتر خودم در نیاوران کار می‌کردم» سفیر آمریکا آمد و تلگرافاتی که برای او 
از اردن رسیده بود. برای من خواند. معلوم می‌شود وضع عراق باعث نگرانی فوق‌العاه 
سوریه و اردن شده» یعنی می‌ترسند که عراق از پشت به سوریه خنجر بزند وبه این جهت 
ملک حسین ناچار بانید به کمک سوریه بشتابد. ملک حسین گفته بود شنیده است روسها 
به عراقیها اطمینان داده‌اند که از سوریه قویاً خواهند خواست که عملیّات خود را در 
[لبنان] متوقف کنند. در این صورت احتمال سقوط حافظ اسد می‌رود و آن وقت یک 
حکومت چپ به تمام معنی از دمشق تا بغداد حکومت خواهد کبرد که خطر آن برای 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


121 


(2 0 








بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۴۹ 


عربستان سعودی هم بلا تردید موجود است و به هر صورت شیر تو شیری شده که آن 
طرف آن ناپیداست. ملک حسین به عرض شاهنشاه رسانده است (وسیله سفیر آمریکا) 
که الا گر موقعیّت روسها در قبال سوریه این باشد ممکن است من اساسا به مسکونروم. 
ثانیاً اگر عراق به سوریه حمله کند» من ناچار به مداخله خواهم شد. آن وقت وضع ایران در 
مقابل عراق چه خواهد بود؟. 


حمعه ۲۱ خرداد ۱۳۵۵ ۱ 

از بس خسته بودم» تمام روز در منزل ماندم. فقط سری به منزل سپهبد [علی] 
حجّت. ! رئیس تربیت بدنی که خراسانی است و پسرش خودکشی کرده بود. زدم و به او 
تسلیتی گفتم. خیلی دلم هوای اسبم را داشت» ولی خستگی تن وگرمی هوا مانع می‌شد. 
هوا خیلی گرم نشده؛ ولی من اگر اندکی عرق بکنم و وزنم پایین برود. دیگر محل ندارم و 
خطرناک می‌شود. 

از اخبار مهم جهان. خاتمه بازدید خانم گاندی از شوروی است که بسیار گرم 
برگزار شد. البته بر علیه چین است. با وصف این» خانم گاندی حاضر نشد پیمان امنیّت 
آسیایی را که روسها خیلی نسبت به آن پافشاری دارند امضا کند. 
وضع لبنان بسیار نامعلومتر شده. سوریه پافشاری در فیصله دادن کار دارد. ولی قدرتی 
ندارد. پیشنهاد ارتش عربی را هم تا حالا عملاً نپذیرفته و به فلسطینیها هم فشار 
فوق‌العاده وارد می‌آورد» ولی چندان با سرعت پیشرفت نات و من می‌ترسم گر 
شکست بخورد در سوریه هم کودتا شود. 

امروز عریضه حضور شاهنشاه عرض کردم که گرچه مطلب : مهم نیست. ولی برای 


کمکهای فنی ایران» یه ع عخت مات ٍٍِِ ۰ 77 ۱ 
دانشکده‌ی افسری مراکش را بریا ساخت و خدماتش مورد توجّه مقامات مرا کشی قرار گرفت. از ۱۳۵۱ تا هنگام انقلاب. 


رئیس سازمان تربیت بدنی بود و موفق شد بازیهای آسیایی را در تهران به نحو آبرومندی برگزار کند. پس از انقلاب 
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۱۸۰ یادداشتهای عم (جلدششم) 





یادگاری این جا می‌گذارم. 


شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح [سر آنتونی پارسانز] سفیر انگلیس را پذیرفتم. شرحی درباره اين که آن کتاب 
حزب کارگر در مورد سیاست خارجی انگلیس مستند سیاست دولت نمی‌تواند باشد» 
گفت. همچنین گزارش وضع عدن را که سفیر آنها به دولتشان داده است. به من داد. 
مطالب دیگر او تجارتی بود. قدری هم راجع به سوریه و لبنان صحبت کردیم و عقیده او 
هم این است که اگر حافظ اسد شکست بخورد» در سوریه حزب رادیکال چپ بر سر کار 
می‌آید و بالئتیجه ملک حسین و عربستان سعودی و حتی مصر به خطر خواهند افتاد. 

بعد من شرفیاب شدم. شاهنشاه سر حال بودند. فرمودند: به نظر می‌رسد اگر 
پیش آمد نامطلوبی نشود» وضع محصول امسال ما بسیار خوب باشد. عرض کردم: دیگر 
برای پیش آمد نامطلوب خیلی دير است. مگر گرانی عمله و نبودن وسائل برداشت و 
قیمت کم گندم. شاهنشاه خیلی تامّل کرده و فرمودند: اوامر سختی داده‌ام که باید ارتش 
و همه و همه کمک کنند. عرض کردم: البته اجراء خواهد شد» ولی کار باید تجارتی» صرف 
کند. اینها دردی را دوا نمی‌کند. باز اگر پول را سریع به دست مردم برسانند و در خرید. 
بازی درنیاورند» ممکن است افاقه‌ای بشود وگرنه» خیلی جاها صرف می‌کند که از 
محصول چشم بپوشند.! 

بعد گزارش سلامتی شاهنشاه را که پروفسور ژان برنار فرستاده بود تقدیم کردم. بعد 
گزارش ملاقات با سفیر انگلیس را عرض کردم. تث_ 

قدری راجع به لبنان و سوریه صحبت شد. فرمودند: اگر حافظ اسد شکست بخورد. 


۱- مذتی بود که دولت برای مبارزه با توزم. بهای خرید گندم داخلی را زیر بهای بین‌المللی آن نگه داشته بود و در نتیجه 

میزان کشت گندم داخلی کاهش یافت. دو هفته پیش از تاریخ این یادداشت. به همّت شادروان منصور روحانی. 
وزیرکشاورزی وقت. بهای خرید گندم. کم و بیش برابر بهای وارداتی آن در بندر شد. ولی همان گونه که علم اشاره کرده. 
بهای خدمات داخلی (در این مورد» دستمزد کارگر و هزینه‌ی ترابری و انبارداری) بالا رفته بود و باز هم تولید گندم برای 
کشاورزان چندان صرفی نداشت. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ ۱۵۱ 





همین طور که سفیر انگلیس گفته است. تمام این منطقه در خطر خواهد افتاد و بعثیهای 


۳ ۱ .۰ ۰ 5 
رادیکال سوریه و عراق به جای هلال خصیب که مورد آرزوی نوری سعید پاشا بود. . 


به هلال احمر تبدیل می‌شود و کلک ملک حسین و عربستان سعودی هم کنده می‌شود. 
عرض کردم: وضع حافظ اسد خیلی به تعب افتاده. معلوم می‌شود محاسبات او در حمله 
به لبنان درست نبوده است. فرمودند: حالا تانک» کاری نمی‌تواند از پیش ببرد و موشکها 
به آسانی آن را از کار می‌اندازند» مگر آن که از پشتیبانی هلیکوپتر برخوردار باشند. عرض 
کردم: به نظر می‌رسید که آمریکا و شوروی هم آهنگی در فیصله دادن کار لبنان و سرکوب 
ساختن فلسطینیها دارند. فرمودند: این امکان وجود داشت و دارد. ولی شوروی 
نمی‌تواند برخلاف تمام تعیقدات خود نار کوبیده شدن چپها و رادیکالها باشد. عرض 


کردم: شاهنشاه عملاً چه کمکیی می‌توانید به سوریه بفرمایید؟ فرمودند: خودم که هیچ. ۱ 


ولی به ملک حسین پیام فرستادم که شما دیگر حالا که وارد شدید باید تا لحظه آخر 
پشت سر سوریها بایستید و راه برگشت ندارید. دیروز هم وسیله آفریدون] موثقی 
به ملک خالد پیام فرستادم که حتی‌الامکان از حرکت عراق به طرف سوریه و خنجر زدن 
از پشت به آنها جلوگیری کند. عرض کردم: بیچاره ملک حسین در وضع عجیبی دچار 
شده است. فرمودند: خودش هم بی‌جهت کارهایی می‌کند که وضع آن را بغرنجتر 
می‌سازد. به جای آن که حساب کارش را بکند» بلند پروازیهای بی‌تناسب دارد. او نمی‌داند 
که قدرت او در ضعف اوست. نه این که بخواهد قدرتی به دست بیاورد که در شأن او 
نیست. قبل از آن. کارش تمام می‌شود. البته مرد شجاع و صمیمی و جوان خوبی است؛ 
ولی یکی نیست از او بپرسد تو حالا دیگر به اتریش برای چه می‌روی؟ چرا به استرالیا 


]یم رخ : ۳ 1 مب ۲۵ 
رفتی؟ آخروقتی با اینها به مذاکره می‌نشینی, چه چیز را می‌توانی بدهی و بستانی؟ بعد 


۱- هلال خصیب. در اصل به معنای سرزمینهای حاصلخیز اطراف رود فرات و به عبارت دیگر سوریه و عراق است. 
ناسیونالیستهای بعثی» هلال خصیب راسرزمینی می‌دانند که از مدیترانه شرقی تا کوههای زاگرس را در برگرفته و گذشته 
از سوریه و عراق. شامل قبرس, بخشی از ترکیه. لبنان» فلسطین و اسرائیل» شبه جزیره‌ی سیناء اردن» کویت و سرانجام 
خوزستان نیز می‌شود. ۱ ۱ 

۲-گویا شاه ازاین که ملک حسین رفتاری همانند خود او داشته باشد تاخرسند بوده و آوز | در سطح خویش نمی پندارد. 
یک بار نیز از این که وی بتواند خانه‌ای در سن موریتز بخرد اظهار تعجب کرده بود (ن.ک. جلد پنجم» 
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۱۲ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 


سئوال فرمودند: موثقی کی از جدّه مراجعت می‌کند؟ عرض کردم: ظهر امروز. فرمودند: 
رئیس مجلس سناء مهمان من بود. قدری راجع به وضع حزب صحبت کردیم. بعد از ظهر 
من یک دختر خانم لهستانی را دیدم که بسیار تعریف داشت. 

موثقی را پس از شرفیابی دیدم. مذاکراتش با ملک خالد خوب بود و بیچاره قول داده 
ملک حسین باروسها بجامله نکند. او می‌گفت زیدالّفاعی نخست وزیر آردن هم به ریاض 
رفته بود و به ملک خالد گفته که معامله ما با شورویها مورد موافقت آمریکا هم هست. 
خیلی عجیب است. ما مطمئن هستیم که این دروغ است. به علاوه از ملک خالد خواسته 
است که شما از عراق بخواهید که از پشت به سوریه خنجر نزند. ملک خالد با آن که از او 
گله کرده و گفته بوده است چه طور سوریه در حمله به لبنان با ما مشورت نکرد؟ چه طور 
ملک حسین در اتحاد با سوریه با ما مشورت نکرد؟ با وصف این پس از رفتن زید الرّفاعی 
با عراق تماس گرفته است. حال چه قدر موّثر باشد, خدا می‌داند. 


یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۵۵ . 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری عرض شد. منجمله گزارش رادیو مسکو را که باز 
هم به حضور نیروی ما در ظفار حمله کرده است. خواندند و خندیدند و فرمودند: ما هم به 
حضور نیروی کوبا در آنگولا معترضیم. 
ساختن کارخانجات برق اتمی ایران است (و همین شرکت برای آفریقای جنوبی هم 
کارخانه اتمی می‌سازد) [را به عرض رساندم که ] گفته بود وطن پرستی من ایجاب می‌کند 


به عرض شاهنشاه برسانم کارخانجات را به ماگرانتر از آفریقای جنوبی می‌فروشند. 


یادداشت ۰۵۴۳/۱۰/۲۱ ص ۲۸۵). 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۵۳ 
سس ماهس مس سس لیهست ی سس سم سس سر و و و ۳ 


شاهتشاه خیلی خیلی خوشحال و ممنون شندند و فوری به دکتر آکیر]اعتما رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران تلفن فرمودند.! 

بعد گزارش شاپور رپورتر را عرض کردم. سابقاً دربارة این شخص نوشته‌ام. حالا که 
مطرود شده. خیلی ناراحت است. به دقت ملاحظه کرده. فرمودند: این گزارش را ضبط 
کن. ولی به او بگو تا قضیّه [تیت‌اند لایل] مارآ 0صه 121 در دادگستری روشن نشود. 
نمی‌توانم اجازه شرفیابی به شما بدهم. در عریضه‌اش» شاپور» روزنامه تایمز آن تاریخ را 
ضمیمه کرده بود. آن را هم ملاحظه کرده و فرمودند: این مال زمانهایی است که 
انگلیسیها و آمریکاییها دائماً به ما فشاز می‌آوردند که شاه باید حکومت را به دست دولت 
بسپارد و همان وقت بود که مقذمات روی کار آمدن امینی را فراهم کردند. فرمودند: 


چیز عجیبی است که چرا این را می‌خواستند؟ گرچه روشن است برای یک دولت . 
استعماری که هر آن منافع خاص و علیحنه دارد. انداختن دولتها آسانتر از انداختن شاه 


است. به علاوه یک شاه نیرومند پر قدرت متکی به اکثریّت مردم. برای دولت استعماری 


مطبوع نیست. عرض کردم: به همین مناسبت برای کمونیسم و انترناسیونالیسم و این 


تشکیلات هم مطبوع نیست. بنا بر همین اصل است که مثلاً ریاست فائْقة ماسونها با شاه 
انگلیس می‌باشد. فرمودند: ولی حالا فرق کرده. اقلا انگلیسیهاء دولت اروپایی به جای 
استعماری شده‌اند. ثانیاً آمریکاییها منافع خود را دریافته‌اند و از مداخلات مستقیم در 
کار کشورها جز ضرر چیزی عاید آنها نشده است. ولیء هم انگلیسیها و هم آمریکاییهاء 
باید بدانند که ما ابا گذشته را به حساب آنها نمی‌گذاریم و اصولاً احساسات در کار 
سیاسی ما مداخله ندارد. عرض کردم: مثل این که این مسائل را دریافته‌اند. 





۱- توضیح اکبر اعتماد به شاه این بود که بهای تمام شده‌ی یک نیروگاه. گذشته از اقلام ماشین‌آلات و لوازم فتّی گوناگون. 
بستگی به ظرفیّت. نوع تأسیسات و تسهیلات جنبی (مانند راهء آب و برق)» قراردادهای مربوط به تربیت کادر و تأمین 
سوخت و همچنین محل نصب آن دارد و در نتیجه مقایسه‌ی کلی قیمت دو نیروگاه ب یآ گاهی از جزئیّات طرح امکان‌پذیر 
نیست (گفتگوی ویراستار با اکبر اعتماد). باید یادآور شد که طرحهای بزرگ سازمان انرژی اتمی طبعاً مورد توجّه 


شرکتهای 0 سازنده‌ی نیروگاه و واسطه‌های آنها بود و از هر راهی می‌کوشیدند سازمان را زیر فشار بگذارند. (برای 


آگاهی بیشتر در این زمینه ن.ک. به «برنامه انری 7۱ تمی ایران». مصاحبه پا اکبر اعتماد» آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد 
مطالعات ایران» ص ص. ۱۴۲-۱۵۱). 
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۱۴ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





در این ضمن علیاحضرت شهبانو وارد شدند که قرار بود به اتفاق اعلیحضرت 
همایونی» دکترای افتخاری از دانشگاه پرو بگیرند. شاهنشاه فرمودند: کاش شما بعد دکترا 
بگیرید. شهبانو فرمودند: پس چرا صبح مرا خراب کردید؟ به هر صورت بگو مگویی در 
گرفت. ولی من مداخله نکردم. بالأخره قرار شد شهبانو بعد دکتر را بگیرند.! ولی یک 
مطلبی فرمودند که خوب نبود. به شاهنشاه فرمودند: حالاکه نطق جوابیه مرا خواندی, 
می‌خواهی این مطلب را خود بگویی. به نظر من آن هم در جلوی من و رئیس تشریفات 
[خیلی] قشنگ نبود. ۱ 

من مرخص شدم. به رامسر رفتم که ببینم وضع پذیرایی رئیس جمهور مصر در آن جا 
خوب فراهم هست يا نه؟ وضع هتل و کاخ بد نبود ولی پارکها بسیار خراب بود که 


دستور دادم فوری تمیز و اصلاح کنند. 


دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۵۵ 

امروز صبح وقتی مشغول پذیرایی سی چهل نفر از دوستان و همشهریها در منزل 
بودم» آفریدون] موثقی پیامی را که از طرف اعلیحضرت همایونی به وین برای 
ملک حسین می‌برد» فرستاده بود که ببینم. خیلی با دقت آن رامی‌خواندم که پیشخدمت 
آمد و گفت از مرکز پرورش قرقاول در ساری اطْلاع می‌دهند که دانه برای جوجه قرقاولها 
نرسیده و در شرف مردن هستند. داشتم ناراحت می‌شدم که گفتند متولی شاه چراغ 
تلفن می‌کند. هفت ملیون تومان مرحمتی اعلیحضرت همایونی از حضرت امام رضا 
به شاه چراغ نرسیده آنستا: به جای ۱ ن که عصبانی یه ا ز این نوع 

کارهای مختلفی که به سرم ريخته است. 

بعد شرفیاب شدم. به قدری حواسم پرت بود [که] به راننده گفتم برو کاخ نیاوران. 

رفتیم آن جاء تازه خاطرم آمد که شاهنشاه به سعدآباد نقل مکان فرموده‌اند. با عجله به 


۱- در همین روز رئیس و چند تن از استادان دانشگاه «تروخیوه‌ی پرو دکترای افتخاری به شاه و فردای آن (۲۴ خرداد) 
در کاخ سعدآباد دکترای افتخاری هنرهای زیبا به شهبانو تقدیم داشتند. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱۵۵ 
سعدآباد رفتم ولی شرفیابی چند دقیقه دیر شده بود. عین مطلب و حوأس پرتی و مشفله 
راکه به آ ن دچار هستم عرض کردم. شاهنشاه بسیار خند یدند. 


عرض کردم: پیامی که به ملک حسین مرحمت فرموده‌اید و امروز عصر موثقی 
به ملک حسین در وین تقدیم می‌کند. احتیاطاً آوردم خودتان ملاحظه فرمایید. ملاحظه 


فرمودند. فرمودند: خوب شد دادی» چون شرط دادن کمک [عربستان به اردن] را این 


ذکر می‌کند که پول اسلحه مستقیماً از طرف عربستان سعودی پرداخت شود. بیچاره‌ها 


چنین شرطی نکردند. ‏ قسمت آخر مسربوط به سوریه هم قسبل از 
[تحولات] 107۵10206۳1 اخیر بود. باید بگوید آن را به عنوان تاریخ می‌گویم» ولی 
به‌هرحال نظر ما ایین اس کنه ملک حسین رای ندار جز! ار 
حافظ اسد بماند. 

از هم خبر رادیو مسکو را عرض کردم که به فساد ما حمله کرده بود. فرمودند: هر چه 
دلشان می‌خواهد می‌گویند. ولی خوب. اخیرً روزنامه‌های ما هم به آنها زیاد حمله 
می‌کنند. عرض کردم: پس دعوت والاحضرت همایونی چیست؟ فرمودند: اینها با هم 
حساب علیحته دارده ولی راهشان عوض شدنی نیست و کار حمله به ما به جای خود 
محفوظ است. ما هم که با این سیاست آشنایی داریم. 

صدای آلمان خبری داده بود. طرف توجّه واقع شد. راجع به روابط پاکستان و 
افغانستان و ایران. که این جا می‌گذارم. 

شرکت مشترک آمریکایی -بلژیکی که گاز نان ارات ض رش کرت هبش 


کمپانی کانال سوئز تاکس بی‌تناسبی از ماامی‌خواهند. چون تاکس را ازروی حجم کشتی . 


می‌گیرند و حجم کشتی گازب خیلی بیشتر از کشتی نفتکش است. بالنتیجه یک کالری 
گاز ۰ ۰ یک کالری نفت تاکس باید بپردازد و به این صورت قرارداد ما به هم می‌خورد.۲ 


۱- پیش‌نویس پیام شاه به ملک حسین که علم به عرض شاه رساند» به همراه تصحیح و اضافات به دنبال این یادداشت 
آمده است. [در پرونده یادداشت‌ها بوده اما در متن اصلی کتاب آورده نشده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- شرکت ملّی گاز ايران قراردادی با 66 تام (آمریکایی) و 6عنتاعذ12 (بلژیکی) برای صدور گاز مایع به 
بل یک بست. اجرای این قرارداد نیازمند ایجاد تأسیسات دریایی شناور (#طفا۳ ۳102102 0150076) برای مایع 
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۶ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





استدعا کرده بودند مطلب به سادات گفته شود. فرمودند: بده به نخست وزیر که در 
مذاکراتش با سادات مطرح کند. من خوب نیست این مطالب کوچک را بگویم 

مرخص شدم. پیامی از [هنری] کیسینجر رسید. تقدیم کردم. تلفن فرمودند که 
[همایون] بهادری را بگو بياید جواب را دیکته کنم (بهادری معاون من در امور خارجی 
است و انگلیسی را بسیار خوب می‌داند). پیام و جواب را این جا می‌گذارم. 

بعد از ظهر شاهنشاه کار کردند من هم کار کردم. منجمله [منوچهر] گودرزی و 
اسرائیلیها را پذیرفتم و دو ساعتی راجع به امور تبلیغاتی آمریکا صحبت کردیم. همچنین 
به اعضای مدیره دانشگاه [تروخیو] پرو که درجه ٍِِ افتخاری برای شاهنشاه و 
۳ ت شهبانو آورده‌اند» چای دادم. 

شب تمام کار کردم. 


سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. به عرض مبارک رساندم که والاحضرت همایونی از این که 
سازمان رادیو و تلویزیون امرشان را در مورد پخش زنده فوتبال صحیحاً رعایت نکرده. 
بسیار عصبانی هستند و به من امر فرموده‌اند که خاطیان را مورد تعقیب قرار دهم و 
چندین دفعه هم تلفن و تا کید فرمودند و غلام از این حیث خیلی خوشحالم. با شاهنشاه 
شور همیشگی خود را نسبت به والاحضرت همایونی نشان ندادند. حتّی فرمودند: بیخود 
می‌گوید. من باز هم بسیار ناراحت شدم. نمی‌دانم چه مسئله‌ایست. 

عرض کردم: والاحضرت شهناز استدعای شرفیابی برای عرض گزارش حوزه بازرسی 
خویش (گیلان و مازندران و گرگان) دارند. فرمودند: من وقت ندارم. به دفتر مخصوص 

گزارش [اوری] لوبرانی سفیر اسرائیل را در خصوص وضع لبنان و سوریه و جهان عرب 





کردن گاز بود. ولی در آن هنگام هیچ شرکتی تجربه‌ای در این زمینه نداشت و در نتیجه» طرح عاری از ریسک نبود. از اين 
گذشته همان گونه که در اين یادداشت آمده. مقامات مصری دلیلی برای تغییر مقزّرات اخذ عوارض کانال نمی‌دیدند. ولی 
گرفتاری اصلی که مانع اجرای طرح شد. همان مشکلات فتی بود. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۱ ۱ ۱۵۷ 





تقدیم کردم. فرمودند: خلاصه‌اش را بگو. خوب بود قبلاً خودم خلاصه کرده بودم. به عرض 
رساند. 

کارهای جاری را عرض کردم. بعد هم اجازه خواستم آقای [محمّد علی] قطبی را به 
عنوان آجودان کشوری معزفی کنم. علیاحضرت شهبانو خواسته بودند اسفندیار دیبا 
دائی دیگر ایشان هم همین شغل را بگیرند (حالا آتاشه تجارتی ایران در پاریس 
هستند). ۱ شاهنشاه فرمودند: هر وقت آمدند شاغل شدند. البتّه می‌دهیم. ولی در پاریس 
که هستند نمی‌شود. با تلفن به عرض علیاحضرت شهبانو رساندم. اوقاتشان تلخ شد» 
یعنی فرمودند: مرا بسیارنراحت می‌کنند. به خصوص خانمش. .. 

بعد مرخص شدم. تلگراف [فریدون] موثقی و نامه[ای] از سفیر آمریکا رسید که چون 
هر دو مهم است. این جا می‌گذارم. بعد از ظهر سادات وارد شد. استقبال مهمّی از او شد. 
امشب در کاخ نیاوران مهمانی به افتخار سادات بود. 


سفیر انگلیس تلفنی به من کرده بود که وقتی تلگراف موثقی را تقدیم می‌داشتم. 


شرح آن را [نیز] به شرفعرض رساندم. دستخطی فرموده‌اند که بسیار تاریخی است و واقعً 
۱ 


نشان می‌دهد که شاهنشاه از دست هوی و هوس این بستگان چه قدر ناراحت هستند. 
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۲۱۳۵۵ 
صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. منجمله آیت‌الله [ابوالقاسم 
موسوی] خویی توشط یکی از محارم خود از نجف پیام داده بود که شاهنشاه ترتیبی 
بفرمایند که وضع آنها محفوظ بماند و مخصوصاً از خمینی شکایت زیاد کرده بود که 





۱- اسفندیار دیباء پزشک (فارغ‌التحصیل از دانشگاه تهران)» دو دوره نماینده‌ی مجلس شورای ملّی از تبریز و مدّتی در 
زمان وزارت دربار حسین علاء. آجودان کشوری شاه بود. در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ به پاریس رفت و تا پایان عمر (۱۹۹۴) 
در آن جا مي‌زینست. همسر او (که در پایان یادداشت به لو اشاره شده) عادله دیبا (ملکی) در هنگام اقامت در ایران 
ندیمه‌ی شهبانو فرح بود. ۱ 

۲-گزارش فریدون موثقی, نامه‌ی علم و دستخط شاه در حاشیه‌ی آن» به دنبال این یادداشت آمده است. [اين جا هم 
اسناد مورد اشاره. در کتاب آورده نشده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۱ 
۳-در یادداشت, به اشتباه ۳۵/۳/۲۸ نوشته شده است. 
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روزگار را بر ما تنگ کرده و همچنین خواسته بود که هدایای مردم به کربلا فعلاً فرستاده 
نشود. چون عراقیها آن را می‌خورند و به اعتاب مقدّسه نمیرسد. شاهنشاه فرمودند: این 
حرفها را به گوش آیت‌الله [احمد] خوانساری برسانید. امّا راستی این آیت‌الله خوانساری 
آخوند در هر مقام که باشد به تنها چیزی که فکر می‌کند. فقط و فقط دکانش است. 
بعد کارهای جاری را عرض کردم: منجمله یک.اعلامیّه بی‌سر و ته از طرف خبرگزاری 
تاس [شوروی] در خصوص لبنان. فرمودند: آشاره بیشتر آنها به فرانسه و آمریکاست. 
مرخص شدم. به کارهای جاری» منجمله امور آستان قدس رضوی» رسیدگی کردم. 
[محمّد] انور سادات رئیس جمهور مصر ساعت ۱۱ شرفیاب شد تا ساعت یک بعد از ظهر. 
بعد از ظهر من کار کردم. شاهنشاه گردش تشریف بردند. شب در تئاتر رودکی. تثاتر بود. 


پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۵۵ 

صبح شاهنشاه به اتفاق سادات برای ملاحظه مانور نظامی تشریف بردند. من هم 
اتفاقاً دلم می‌خواست بروم» ولی مقر فرموده بودند که سیویلها نيایند و ما به کارهایمان 
برسیم. چون خیال می‌کردم دو سه ساعت صبح پنجشنبه در مانور خواهم بود. 
برنامه[ای] تنظیم نشده بود. بنابراین وقتی که شاهنشاه حرکت فرمودند: 
به دختر خانم ایرانی که دوستش دارم» تلفن کردم پیش من بیاید و دو ساعتی با 
فراغت کامل با او بودم. 
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار 

کس را وقوف نیست که پایان کار چیست 

قبل از آن که از دفتر خارج شوم پیامی از [هنری] کیسینجررسید. خواستم به محل 
مانور با هلیکوپتر بفرستم. گفتند پروازها بر فراز ای یت وت ناچار آن ‏ 
نفرستادم و ساعت ۱/۵ بعد از ظهر تقدیم داشتم ۱ 


۱-پیام کیسینجر به دنبال این یادداشت آمده است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱۵۹ 


مانور گویا بسیار خوب بوده و شاهنشاه در شب خیلی اظهار رضایت فرمودند. ارتش ما 
با مراقبت دائمی شاهنشاه واقعاً یکی از ارتشهای قوی و مدرن خاورمیانه است. 


درخصوص روحية آن» هميشه در دلم خلجان است که اگر جنگ واقعی پیش بیاید 


چه خواهد شد؟ هميشه ایرانی نشان داده که با فرمانده خوب سرباز خوبی است. بنابراین 
تا وقتی شاهنشاه وجود دارند. جون خودشان از خود گذشته وفنا در راه ایران هستند. 
من مطمئن هستم که ارتش ما هم موثر است. امیدوارم فرزند برومند و خلف ایشان هم 
این صفات را حفظ کند. شب مهمانی در کاخ گلستان بود که سادات به افتخار شاهنشاه 
داده بود. در نطق خودش اشاره به مانور عالی ارتش کرد که معلوم بود خیلی تحت تأثیر 
قرارگرفته است. تمام مذت پیش از شام و بعد از شام شاهنشاه درخصوص پیام کیسینجر 
با او صحبت می‌فرمودند. 

از اخبار مهم جهان همان پیروزی قطن جیمی کارتر در این هفته است که دیگر 
احتیاجی به ۰00۷6010۳ ندارد. زیرا اکثریت قاطع [انتخابات مقنماتی] وتهصترط را 
برده است. دیگر این که در بیروت فدائیان. سفیر آمریکا ی 
[الیاس] سرکیس, رئیس جمهور مسیحی جدید می‌رفت» کشتند و مشکل دیگر 


برمشکلات اضافه شد. حافظ اسد به فرانسه رفت و امروز [والری] ۳ 


[تلفونی] با سادات مذا کره کرد که شاید راه حلی برای آشتی آنها پیدا کند. 


حمعه ۲۸ خرداد ۱۳۵۵ 
تمام در منزل ماندم. صبح شاهنشاه [همایون] بهادری را احضار فرمودند و جواب 


کیسینجر را به او دیکته کردند که پیام و جواب را که بسیار مهخ است. این جا می‌گذارم 
سادات قرار بود امروز در سف فرحناز پهلوی در ویلای شاهنشاه ابیت اخت کند: خانمش آو 


را به اصفهان برد. بیچاره با کسالت قلبی که دارد و بسیار هم خطرناک است. فکر می‌کنم 


آزن سنا روده خسف شفه باشد. آمشب هم که باید به مهر دشت 
به مهمانی برود. 
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۱۶۰ یادداشتهای عَلم (جلد ششم) 


شنبه ۲٩‏ خرداد 9۱۳۵۵ بکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۵ 

در رامسر در رکاب اعلیحضرت همایونی و پرزیدنت سادات گذشت. در حقیقت 
تکشتیه هم در هت تمک آنهروه کف فد نذا تسس است صرف شد. ناهار شنبه هم در 
کاخ مرمر [رامسر]. من در هتل قدیم رامس رکه کازینو شده است. منزل دارم. بسیارعالی و 
خوب شده. انکلیسیها اداره می‌کنند ) ۳۰ اطاق خواب درست کرده‌اند). آمشب کیش ام 
مضحکی شد. یعنی بعد از ظه رکه از نمک آب رود برگشتیم. سادات خبر داد که چون فردا 
به سفرهای خسته کننده به عربستان سعودی و قطر و عراق می‌رود» سرشام نمی‌آید. 
خوب. قابل فهم بود. بعد وزرای او هم خبر دادند که نمی‌آیند. این هم قابل فهم بود. بعد 
دختر و دامادش هم گفتند که نمی‌آیند» این هم قابل فهم بود. امّا ساعت ۶بعد از ظهر که 
دختر و دامادش با من قرار داشتند کنار دریا برویم چای بخوریم» آن را هم عذر خواستند. 
مابه این فکر افتادیم که مبادا گله‌ای دارند و ناراحت شدند. بعد معلوم شد این طور 
نیست» تشریفات ما و آنها در رد و بدل کردن پیامها اشتباه کر ده‌اند. بیجاره خانم سادات 
که خیلی خانم فهمیده و متشخصه‌ایست برای رفع سوء تفاهم لباس پوشیده 

دیروز هم که من کارهای جاری را عرض می کردم در مورد هزینه‌های بسیار زیادی که 
از جهت کمک به این و آن به دربار تحمیل می‌شود و مثلا کار پانصد هزار تومانی را به 
یک ملیون [تومان]»علیاحضرت شهبانودسستور می‌فرمایند بهفلان مهندس یافلان کس 
بدهیم (و همین الان ۱۳ ملیون تومان چنین امری صادر فرموده‌اند که شاهنشاه 
فرمودند نکنید)» عرایضی می‌کردم. همچنین در مورد مسافرت هر سه ماه سرکار خانم 
[فریده] دیبا به مشهد برای غبار روبی و کرایه یک هواپیمای دربست به حساب دربار به 
می‌خندیم. توقف فرمودند و رو کردند به من که من فکر کرده‌ام می‌شود در دربار خیلی 
صرفه‌جویی کرد مثلاکاغذها را دو رویه نوشت. یا شراب که سر ناهار يا شام باز می‌کنند از 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ . ۱۶۱ 


مهمان بپرسند که می‌خورد یا نمی‌خورد. بعد بریزند. مخصوصا در مهمانی عربها که 
شراب خور نیستند و از این قبیل پيشنهادها. من چاره نداشتم [جز این] که عرض کنم 


اطاعت می‌کنم. بعد از این چنین خواهیم کرد. شاهنشاه زیر چشم نگاهی زیرکانه به من . 


فرمودند و لبخند بسیار ُر معنی زدند» که من جرئت نکردم حتی جواب بدهم. بعد 
شاهنشاه به من فزمودند: ی خن ها اه ز لحاظ عمل سمبولیک خوب است. 


دستور بدهید انجام دهند. 


دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۵۵ 
که از آن جا هم به ابوظبی و قطر و کویت و عراق برود. بعد از خوش‌گذرانیهای ایران» 
چندانی خوش آیند نخواهد بود. ۱ ۱ 
قبل از حرکت که در باغ کاخ مرمر رامسر منتظر بودیم که ساعت ۱شاهنشاه به هتل 
تشریف ببرند و آنها را بردارند. علیاحضرت شهبانو غفلتا فرمودند که به نظر من مردم از ما 
خسته شده‌اند و دیگر احساس نمی‌کنم که با حرارت و عشق دست می‌زنند. خیلی باعث 
تعجب شد. شاهنشاه فرمودند: من که چنین احساسی نمی‌کنم. [علیاحضرت] فر مودند: 
آخر اگر از صبح انسان منتظر باشد و یک پلیس هم مثل رئیس. جلوی آدم ایستاده باشد. 
سب خسته می‌شود. من هم به جای آنها بودم همین احساس را می‌کردم. من دیدم 
هنشاه خیلی ناراحت شدند و می‌خواهند یک حرف تند بزنند» ناچار مداخله کردم و به 


و رساندم که چون خودتان چنین محاسباتی پیش خود می‌فرمایید تصور " 


می‌کنید که مردم هم بید همین طور فکربکنند.حال آن که ال تا سال»برایآنه چنین 
اتفاقی می‌افتد که شاهنشاه و شهبانو و مهمانهای [آنان] را ببیند. خیلی هم 
خوشحال‌اند. خوشبختانه مطلب برگزار شد و راه افتادیم. اتفاقاً در راه دیدیم که مردم 
بسیار هم خوشحال بودند. حتی به عربی هم داد و فریادی می‌کردند که درست مفهوم 
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۶۲ یادداشتبهای علم (جلد ششم) 


نمی‌شد. فکر می‌کنم به آن_ها یاد داده بسودند. یحیی‌السادات ‏ ولی یک چیز 


مستکرهای مر گفکتنه 

وقتی وارد تهران شدیم. دیپلماتها در فرودگاه بودند. سفیر آمریکا به من نزدیک شد و 
گفت آیا مطلبی هست که من باید به واشینگتن خبر بدهم؟ گفتم نمی‌دانم» ولی بعد از 
حرکت سادات از شاهنشاه سئوال می‌کنم. بعد از شاهنشاه پرسیدم. فرهودند: مطلب مه 
این است که سادات متوجّه این نکته شد که اگر [حافظ] اسد (رئیس جمهور سوریه) 
و بخورد» دسته چپگرا و تندتری در سوریه روی کار می‌آیند و با حزب بعث عراق 
یکی شده. هلال خصیب سابق. مورد امید نوری سعید." را به هلال قرمز تبدیل می‌کنند 
و این خطر بزرگی برای اردن و مصر و عربستان سعودی و همه این منطقه است و او هم 
کاملاًاحساس و قبول کرد. معلوم می‌شود حرفهای منطقی ما راگوش می‌کند. در مورد 
تخلیه آمریکاییها هم چون او نتوانست با فلسطینیها تماس بگیرد» ما توشط سفارت 
خودمان تماس گرفتیم و آنها هم تحت حمایت فلسطینیها از بیروت خارج شدند. حال 
فکر می‌کنم نه تنها بسادات عراقیها را تشویق به حمله به سوریه نخواهد کرد. بلکه اگر 
چنین خیالی هم داشتند» سادات سعی خواهد کرد آنها را منصرف کند. 

در این ضمن که صحبت می‌کرديم از رادیو و تلویزیون آمدند با شاهتشاه مصاحبه 
درخصوص سفر سادات کردند. 

بعد هم سلطان قاْوس وارد شد او را به کاخ شهری رساندیم. 

بعد در رکاب شاهنشاه به سعدآباد آمدم. بعد از ظهر دختر خانم ایرانی را دیدم. 
شاهنشاه هم گردش تشریف بردند» ولی گویا به وجود مبارکشان خوش نگذشته بود. 





۱ ۱- [ یحیی السادات» زنده باه سادات. در زبان عربی این شعار بیشتر به‌صورت فالیحیی..." گفته می‌شود و عبارت 


مزبور, صورت ساده شده آن برای بیان فارسی زبانان است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- نوری سعید (۱۹۵۸ -۱۸۸۸)» متولد بغداد» پس از تحصیل در دانشکده‌ی افسری استانبول و خجدمت در ارتش 
عثمانی» در بحبوحه‌ی جنگ اوّل جهانی. به جنبش آزادی عرب به رهبری فیصل (فرزند شریف حسین,» پرده‌دار مکّه) 
پیوست و باکلنل لورنس دوست شد. از ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۸ با پشتیبانی انگلستان چهارده بار نخست وزیر عراق شد. به افکار 
عمومی که خواستار استقلال راستین کشور و توجّه بیشتری به توده‌ی مردم بود توجهی نداشت. در کودتای ژوئیه ۱۹۵۸ 
به طرز فجیعی کشته شد. پرچمدار وحدت هلال خصیب. حزب بعث بود و اين آرمان ار تباطی به نوری سعید نداشت. 
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یادداشتهای غلم سال ۱۳۵۵ ۴۳ 


ابلاغ کردم:! 
ایا وی و ی سس شام سه ساعت فیلم 
تماشاکردیم و واقعاً خسته شدیم. تا ساعت یک صبح طول کشید. بیچاره فرمانده نیروی 


زمینی و فرمانده نیروهای ما در عمَان و [امیر خسرو] افشار و سفیر ما در عمّان که سر شام 


بودند» کلافه شده بودند» چون چنین عادتی نداشتند. علیاحضرت شهبانو برای فردا شب 
باز ز عذه‌ای را در کاخ شهری برای مهمانی به افتخار سلطا ن قابوس دعوت فرمودند. .من ۱ 


یواشکی به شاهنشاه عرض کردم: از اين مهمانی بیزار است. چون با آن که زن گرفته, 
این جا تنها آمده که قدری الواتی کند. شاهنشاه به شهبانو فرمودند باید زود برگردیم. 
خوششان نیامد. ۱ ۱ 

خبر حمله عراق به یک قسمت از کرد[ها] در مرز ترکیه و سوریه رسیده بود. به 
شاهنشاه عرض کردم. خیلی تأمّل کرده و بعد فرمودند: ممکن است به اين کردهاء سوریها 


وحتی آمریکاییها کمک کرده باشند که فکر عراق را از اعزام نیرو به مرز سوریه باز دارند. 
عرض کردم: سفیر آمریکا سئوال می‌کرد کمیسیون سه نفری مرگب از نماینده ایران در 


لبنان و نماینده مصر و نماینده فلسطینیها برای کمک به صلح که تشکیل شده. اهمیّتی 


دارد؟ من جواب دادم نه. فقط از لحاظ تماس با فلسطینیهاست. فرمودند: درست گفتی؛ 


ما می‌خواستیم زودتر کمک کنیم. آمریکاییها [از لبنان] خارج بشوند. عرض کردم: شاید 
اگر این نکته را به سفیر بگویم. بهتر باشد. فرمودند: بگو. نصف شب بود. تلفن کردم. او رفته 
بود بخوابد. فردا صبح هم یک هفته مرخصی می‌رفت. کار مشکل شد. ات یت 
۰ که می‌خواهم بخوايم. 
سه‌شنبه ۱ تبر ۱۳۵۵ ۱ 
خوب شد صبح به وزیر مختار آمریکا تلفن کردم (چون سفیر رفته بود) که نزدیک 
ظهر بياید مرا ببیند. چون شرفیاب که شدم فرمودند: بالاخره با سفیر آمریکا توانستی 


۱- در همین زمینه شاه پیامی برای هنری کیسینجر فرستاده. که به دنبال این یادداشت آمده است. 
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7( ر 6 18 
موی ,۸ مر 
,6 م3996 16 0۴ ود و۱9 یمن جنر بمب م3 7 


هه تا ,هه ۱۵22 0( چباه ۲2۵۵ ۱ 10 صبزهع۳ز 
و 60 /صدخای عوة 0۴ حاهعججه مهن عاا تمشهک ته 1۳ ند هدع 
بمماتممج ماخ مه چیه وناممجج علا 29۳9۵0 تیوه 06 ۲۵0 0 
متا حویت ون ءعمبلا له ۴ن وونمبنی میا بط 09ج و6 ۲۲۵0 50-0168 علا 0۴ 
هو تمولا «ماوجع 9۵ حول عصلعع آه ۵۶ 20۷ مفق 1 رمک ستاو عطقوبه 
,مه ما و مامح م۸ 10 بصع( اند ما00 وت همع 
موی یلمع مد جات 1۵ خجمنه 2۵ 904 طچبموت »جات « بت ججمره 1 شمه 
مهبامه یل یه رنه نع تون‌صاهن من جرک 6 انیت 7۲60 
وااه موز ما باون توت مك ۴ن مجاآه‌ن عب(ا و19۵ مخ 2۳090 عبا . 
مه هدجه« جهن ۴ عفد‌لون عللا «دفط اند چیه 00 7 ,عوعا9۵۵ 26 
جوس وه عص ما منت وتف » ۲۵/۵۵۵۵ مها آ فجن تبصمه برن 
مجمملن جوم و1 مه بر ماه عممم۳۵09 عطا ۵۴ ععمسفاهی عصان 
۱ تا مت ای دایص نا ی ای 


م0۲ بمهه اوه( عمط تمشمق عهتاعع 13 ولا 1۳2۳4 
۷ ۳۲0۲۱۶ 1096190120019 جوز هگا 0 بیدا هرز 10 #وی 
44 بمهتز یه عجویاصه چبایتع9 هیبنت 0 0۶: ,هه امما ده 0:90 
مزا مغ داهج عم هو «حطامت مه قصت‌ی ۳074 1:2 غعظ؟ برجم و6 26 
ممماجهاه! ع سوه دمله قجه جملییه۲ عف من »120102 «حنلسگاد ۰۵*۰ 
عماماعت 4 فجمه‌عنی بجاو بح بایان هم #مشمگ عهتاوع بح بامویلنه «صففه 0۳9۵6۳ 
مج 12۲ ۳۲۵۸۰ 


ما اه ماه ۶۵ هام ۱7411 ووهد ومد مس همعط خصطا #جم 7 
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ِ 
رم ندده عنم اععن ۱۳۸ 
,وه 


توت عمج ممه۵9 200 


ماج جممممنلا 1 

یه و ها .۸ وصوععتطز 

,۸۵۳۹۵۵ ۴ عم ینوا ۵ 54244۵ 0۴ ماع 
۱ 0 ۳2۹6101070۳02 
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۶۶ ۳ یادداشتهای عَلّم (جلد ششم) 


تماس بگیری؟ عرض کردم: او که صبح زود رفته بود. ولی وزیر مختار را ظهر خواسته‌ام که 
آن نکته به خصوص کمک به خروج آمریکاییها را به او گوشزد کنم. .. 
اّل وقت. اوّلین سفیر مالی اعتبارنامه تقدیم کرد. بعد من کارهای جاری راعرض 


کردم. منجمله تلگراف برای دویستمین سال استقلال آمریکا را شاهنشاه تبریک 


فرمودند. خیلی گرم تهیّه شده بود. به این جهت تقدیم کردم ملاحظه فرمایند. نکته 
جالبی را تصحیح فرمودند و آن اين بود که در متّت کوتاه شما به ترقیّات شگرف نایل 


شدید. «مدّت کوتاه» را زدند و فرمودند: از این عمر کوتاه» خود اینها [عقده‌ای] 166مزصمه 


برنامة مسافرت ولیعهد مغرب را هم تصحیح فرمودند و فرمودند: بچّه بدبخت 
چه می‌فهمد که به اصفهان و شیراز درگرمای تابستان او را ببرید. بگذارید در همان 
شمال برای خودش با ولیعهد خوش بگذراند. 

بعد مرخص شدم. وزیر مختار آمریکا را پذیرفتم و مطلب را به او حالی کردم. سفیر 
مراکش را هم پذیرفتم. 

بعد از ظهر تمام کار کردم. شام به اصرار علیاحضرت شهبان در کاخ شهری؛ برای 
سلطان قابوس بود. البتّه او صاحبخانه بود. سر شام صحبتهای مختلف می‌شد. منجمله 
نخست وزیر به اعلیحضرت همایونی عرض کرد. این فیلم برداران انگلیسی که از ایران 
فیلم تهیّه می‌کنند» امروز به دانشگاه رفته و با دانشگاهیان صحبت کرده» آنها را علیه 
دولت تحریک می‌کرده‌اند. علیاحضرت شهبانو خیلی ناراحت شدند. چون ایشان 
فرموده‌اند که اینها بیایند. ۱ 

از اخبار مهم جهان این که باز هم حزب دموکرات مسیحی در ایتالیا در انتخابات پیروز 
شد. کمونیستها جلو آمدند. ولی [دموکرات مسیحیها] اکثریت را بردند. سوسیالیستها 
هم در حدود سابق ری به دست آوردند. ولی این مطلب. گو این که به طور موقت نگرانی 
فوق‌العاده غرب را از پیروزی کمونیستها از بین برد. امّا مسئلة ایتالیا را حل نمی‌کند. باز 
همان آش و همان کاسه. یعنی اثتلاف نیم بند دموکرات مسیحیها با سوسیالیستها که 
هر آن قابل پاره شدن است. مگر آن که سوسیالیستها به طرف کمونیستها بروند» آن وقت 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۶۷ 


کمونیستها با متدهای مخصوص خودشان ودر حقیقت گردن کلفتی و دیکتاتوری کارها 
را از پیش ببرند. این هم مشکل است. چون کمونیست ایتالیایی هم خیلی جدّی نیست. 
ایتالیاییها در همه شئون کون گشاد هستند. 


چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۵۵ 


صبح شرفیاب شدم. شاهدشاه را خیلی سر حال نيافت. نطقی که باید برای 


رئیس جمهور هند بفرمایند» تقدیم و فضولی هم کردم به عرض رساندم [شجاع‌الذین)] 
شفا در تهیّه این نطق نکته عجیبی ذ کر کرده که شاهنشاه می‌فرمایید از این که شما در 
امور داخلی خودتان در زمینه اقتصادی و اجتماعی نظم و انضباط برقرار کرده‌اید» خاطر 
ما خرسند است. اولاً این مداخله در امور داخلی آنهاست. انیاً نظم و انضباط به معنی 
محو دموکراسی آنهاست. فرمودند: آخر من این مطلب را به غربیها هم گفته‌ام. ! عرض 


کردم: این در اتاق در بسته غیر از یک نطق رسمی است. به علاوه از این فرمایش 


ِِ مه وی 1 استفاده ید می‌کند شاهنشاه برای 
ملاحظه کرده و فرمودند: حق با توست این مزخرفات را بزن! ی 
گفتم اصلاح کند تا به عرض برسانم. او متعذر شد که در اعلامیه مشترک هویدا-گاندی 
هنگام سفر هویدا به هند. این نکته آمده است. به هر صورت حساب رئیس کشور با 
رئیس دولت از هم جداست. فرمودند: صخحیح است. فرمودند: این همه زحمت کشیدیم 
که مصریها موفق شدند با فلسطینیها در لبنان تماس حاصل کنند و بالأخره آمریکاییها را 


بدر قه نمایند که جان به سلامت ببرند» دیشب نجر در مصاحبه مطبوعاتی خودش 
‌ ‌ِ: بپرت یسب پیسیر در بوعانی جودس 


می‌گوید مصریها و فلسطینیها کمک کردند و اسمی از ایران نمی‌برد. عرض کردم: پریشب 


۰ ۰ ۱-مذتی بود که شاه در مصاحبه‌های خود با رسانه‌های غربی. کشورهای اروپایی را متهم به تنبلی و بی‌انضباطی 


می‌کرد. واکنش اروپاییان ن در برابر این گونه خرده‌گیری بی‌پایه. داوری بیش از پیش منفی نسبت به شاه بود. در 
پیش‌نویس نامه‌ی مورد اشاره در این یادداشت. شاه در واقع خواسته بود تلویحاً از این که هندیها نی 9 ن آوه » رویه‌ی 
آو را در پیش گرفته‌اند» ستایش کند. 
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به خاکپای مبارک عرض کردم که از این بابت سفیر آمریکا حرفی به غلام نزده من هم 
اطلاعی نداشتم که به او بگویم. به این صورت برگزار شد. شاهنشاه بعد از غلام سخوال 
فرمودید که آیا سفیر از اقدامات ما ممنون بود یا خیر؟ و من هم عرض کردم که هیچ 
نگفت و در آن تاریخ هنوز به خود من چیزی نفرموده بودید که لااقل تذگری به او بدهم. 
فرمودند: سادات که خودش در مصاحبه‌اش این مطلب را گفت. عرض کردم: لابد این 


ماهس ادا به دست کش به موقع نرسیده. فرمودند: به هر حال اهمَیّتی ندارد. 


عرض کردم: یک شب در رامسر [اسماعیل] فهمی" وزبر خارجه مصر از من 
گله می‌کرد که قالیهای ایرانی خیلی گران هستند. من می‌خواهم یک جفت قالی ۲۰۴ 
بخرم» پولم نمی‌رسد و می‌پرسید چرا این قدرگران است؟ برای او تشریح کردم که به علت 
قوانین حمایت از کارگر و گرانی کارگر و مواد اوَلیّه و غیره است. گفت خواسته‌ام به اندازه 
پولم قالی بخرم. بسیار بد جنس از کار در می‌آید. غلام نمی‌دانستم به او چه بگویم» با آن 
که می‌فهمیدم که او چه می‌گوید. گیر افتاده بودم. بالاخره به فکرم رسید به او بگویم خودم 
قالی بافی درم.گرچه قالیهای بیرجند خیلی لطیف نیستند. ولی رنگ طبیعی و خوب 
دارند. اگر قدری صبر کنی می‌توانم برایت ببافم و بعد با تخفیف بدهم. بسیار خوشحال 
شد و گفت دو سالی هم می‌توانم صبر کنم. فرمودند: بسیار خوب کردی که گفتی» ولی 
بدبخت. خدا می‌داند بعد از دوسال چه به سر او بیاید. حالا یک جفت قالی برایش 
گرفت. عرض کردم: مسلم است نمی‌گیرم» ولی چون گیر افتاده بودم و نمی‌دانستم نظر 
مبارک چیست. این مطلب راگفتم. بعد هم به او گفتم که از پیشگاه مبارک همایونی کسب 
اجازه می‌کنم و برایت خواهم بافت که بداند بدون آمر 9 اشاره شاهنشاه نیست. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. دوباره سر ناهار برگشتم که [سعدون] 
حمادی۲ وزیر خارجه عراق شرفیاب بود. قبلا یکساخت شرفیاب شده بود. مرد 


۱- اسماعیل فهمی از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ وزیر امور خارجه‌ی مصر بود. به عنوان اغتراض به سختان انور سادات در نوامبر 
۷ درباره‌ی آمادگی سفر به اورشلیم و صلح با اسرائیل» از مقام خود کناره‌گیری کرد. 
۳- سعدون حمادی از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۳ وزیر امور خارجه 9 سپس برای ۶ ماه در ۱۱۹۱۱ (مارس -سپتامبر) نخست وزیر 
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فهمیده[ای] به نظر آمد. سر ناهار صحبت از خواربار و اهمَیّت آن در سیاست جهانی شد. 
عرض کردم: دیشب شنیدم محصول امسال شوروی ۲۳۰ بهتر از پارسال و در حدود 


گندم آمریکا دارند. راجع به انفلاسیون جهانی وکنفرانس بی‌نتیجه نایروبی و کنفرانس 


آینده شمال وجنوب پاریس که باز هم بی‌نتیجه خواهد ماند صحبت شد. وزیر خارجه 


عراق عرض کرد [هنری] کیسینجر خرفهای گنده می‌زند» ولی معلوم نیست پای عمل . 


خود ایستادگی دارد. شاهنشاه فرمودند: به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملی. 
قدری از وضع آلمان و آمریکا و انگلیس و فرانسه صحبت شد. شاهنشاه فرمودند: وضع 
آلمان خوب است. انگلیسیها هم اکر قدری از تنبلی بکاهنده می‌توانند خودشان را 
برسانند. وضع فرانسه را نمی‌دانم» ولی اخیر به نظر می‌رسد که فرانسه و انگلیس, از ترس 
قدرت صنعتی شدن آلمان» دارند به هم نزدیک می‌شوند. قدری از چین و انضباط آنها و 
این که چه گونه در مدارس بچه‌ها تلقین می‌شوند. مذاکره شد. 

سر شام رفتم. مطلب مهمی نبود. بعد از ظهر تمام کار کردم منجمله سه ساعت 
جلسه عمرانی کیش را داشتم. ۱ 


پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۵۵ 

صبح به فرودگاه رفتم که شاهنشاه تشریف می‌آوردند سلطان قابوس را راه بیندازند. 
بعد در رکاب مبارک به سعدآباد برگشتم و شرفیاب شدم و کارهای جاری را عرض کردم 
فرمودند: این پسر (سلطان قابوس» بسیار پسر خوبی است و جز به مشورت ماقدمی 
بر نمی‌دارد. عرض کردم: بفرمایید مرد عاقلی است. شاهنشاه بدون هیچ‌گونه نظری» همه 
جور کمک به او می‌فرمایید. جز این است که نتیجه آن موجب امنیّت خلیج فارس 
می‌شود؟ فرمودند: همین طور است و فکر نمی‌کنم که اصولا بخواهد که ما خاک او را ترک 
کنیم. عرض کردم:اگر عاقل باشد که هرگز نخواهد خواست. چنان که آلمانها بمی‌خواهند 





عراق شد. در سالهای پیش از واژگونی حکومت صام حسین» رئیس مجلس عراق بود. 
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که آمریکاییها از کشورشان خارج شوند و حتّی مخارج آنها را هم می‌پردازند. ستوال 
فرمودند: در این دو شبه خوش‌گذرانی چه کرد؟ عرض کردم: هر شبی چهار پنج خانم در 
اختیار ش بود (در خارج کاخ). امّا چه کرد. نمی‌دانم. فرمودند: تازه داماد احیانا ناخوش 
نشود. عرض کردم: خیر, دخترهای ایرانی تمیز شده‌اند و او هم خیلی آنها را 
دوست می‌دارد. 
فرمودند: مقاله [فا یننشال تایمز] 1۳65 لوتعصعصز۳ را دیده‌ای؟ عرض کردم: بلی. 
دیشب خوآندم. فرمودند: مضحک این است که عین آن را برنامه فارسی بی.بی.سی. هم 
تکرار می‌کند. به سفیر انگلیس بگوء این هم‌آهنگی بین دستگاههای شمارا بر علیه ایران. 
ما نمی‌توانیم نادیده بگیریم. عرض کردم: مقاله. له و علیه دارد. فرمودند: آخر چه طور 
پدرسوخته می‌گوید در ایران فقر و بدبختی زیاد است. کارگر پیدا نمی‌شود و اگر بشود. 
5 از پنجاه تومان نمی‌گیرد. مدارس و دانشگاهها برای همه مجانی, بهداشت ِ» 


سا دار رکنم 9 هر ال 
مقالات خوبی بر له ما آمده لست؛ با ۷ کارهایی ی 
مقتماتیاست وبهچایی نرسیده که انم مقاله حساب شدهبهرزنامهه بدهیم(کاری 
که با اسرائیلیها شروع کرده‌ایم). ۱ 

عرض کردم شرکت [گرومن] ۳02 آمریکایی می‌خواهد از والاحضرت شاپور 
غلامرضا در سفر آمریکا پذیرایی کند. این شرکتی است که متّهم به رشوه دادن به چند 





۱- اشاره به خرید ۸۰ هواپیمای اف-۱۴ (100002) ساخت شرکت آمریکایی گرومن (۸6۵50266 صحصصصه) 
که در آن هنگام با بهای ۱۷ ملیون دلار هر فروند. گرانترین جنگنده‌ی جهان بود. برای کمک به ساختن این هواپیماء 
ایران ۷۵ ملیون دلار به گرومن وام داد. مجموع معامله به بهانه‌های مختلف (ساختن پایگاه آموزشیء نزدیک اصفهان و 
غیره) بالغ بر ۲/۲ ملیارد دلار شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۶ نیویورک تایمز فاش ساخت که رئیس گرومن اینترنشنال تأیید 
کرده که طی نامه‌ای به ارتشبد حسن طوفانیان. پرداخت ۲۸ ملیون دلار کمیسیون برای انجام اين معامله را تضمین 


نموده است. این خبر جنجال بزرگی در مطبوعات و کنگره‌ی آمریکا برانگیخت و با واکنش تند طوفانیان رو به رو شد. 
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میخواند و ما ربرزند. ۱ 


ا ان ‏ روتون ۳ 
به پای مجسمه‌ها را موقوف کنند. 


بعد مرخص شدم به کارهای چاری رسیدم. بعد از ز هر شاهنشاه کار ی 
(روز نظامیها بود). من هم تمام کار کردم. شب هم در منزل کار کردم. 
از اخبار مهم جهان» آشتی مصر و سوریه است که به وساطت عربستان سعودی و کویت 
انجام می‌پذیرد. البته اینها دو ماه است که این وساطت را شروع کرده‌اند» ولی انجام 
نمی‌شد. اخیراً هم سوریه ضعیف شده. نتوانست در لبنان ضرب شصت نشأن بدهد و هم 


سادات تحت تأثیر فرمایشات اعلیحضرت همایونی به این که اگر حافظ اسد برود. 


چپ‌گرایی خطرناکتری در سوریه و عراق پیش خواهد آمد. ملایم شد و کار پیشرفت کرد. 
دیروز: چهارشنبه» خاطرم رفت بنویسیم که وزیر خارجه عراق از شاهنشاه پرسید 
عکس‌العمل انگلیسیها و آمریکاییها در قبال فشار اعلیحضرت همایونی برای افزایش 


قیمت نفت چه بود؟ شاهنشاه فرمودند: آمریکاییها سخت پافشاری و انگلیسیها هم با 
آنها هم‌آهنگی می‌کردند» ولی معلوم بود که انگلیسیها فقط به خاطر همراهی با - 


آمریکاییها این قدر پافشاری می‌کنند وگزنه می‌دانستند که این [افزايش فیمت] نفت 
چند سال دیگر به نفع خود آنهاست. ولی چیز عجیبی است که آمریکا حساب نمی‌کند 
جرا باید با این همه ذغال و [نفت فسیل] که دارد باز هم وارد کننده انرژی نفتی و گازی 
باشد؟ برای این که هنوز نفت آن قدر ارزان است که گرفتن انرژی از ذغال برای آنها صرف 
ندارد. خیال می‌کنند برای آنها به صرف‌تر است که وارد کننده نفت باشند. البته اگر از 





طوفانیان طیی مصاحبه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت که این کمیسیون را از حلقوم بیگانگان بیرون خواهد کشید. از قار 
کرد و طی و برادران لاوی» نمایندگان رسمی گرومن» تأیید کردند باز هم کمیسیونی به مبلغ ۱ ملیون دلار پرداخت 
شده و از جمله شرکت 56۳۷65 1016۳02110021 متعلّق به اسدالله رشیدیان ۲/۴ ملیون دلار دریافت داشته است. 
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۱۷۲ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 


لحاظ موقت به مطلب نگاه کنیم» همین طور است. 


حمعه ۴ تیر ۱۳۵۵ ۱ 

صبح والاحضرت همایونی بنا به دعوت بودوتن پادشاه بلژیک به مناسبت بیست و 
پنجمین سال سلطنت او به بلژیک تشریف بردند. من به فرودگاه رفتم و والاحضرت را 
بدرقه کردم. البتّه چون رسمی بود. نخست وزیر و رسای مجلسین هم آمده بودند. 

بقیه روز در منزل ماندم و کار کردم. 

از ز اخبار مهم جهان یکی مسافرت پنج روزه آوالری] ژیسکار وس ٩3‏ بانگلستان بود که 
9 تمام گذاشتند. حتی ملکه با او به اسکاتلند رفت. به علاوه قرار گذاشتند 
به طور مرتب سالیانه. نخست وزیران و وزیران آنها در زمينة 2 همکاریهای وسیع ملاقات 
نمایند. اين [آمر] فرمایش شاهنشاه را که به وزیر خارجة عراق فرمودند (همکاری عمیق 
بین فرانسه و انگلیس)» می‌بينيم تأیید می‌کند. ماشاءلّه به این شعور و فهم و شخ 


ی 


در ورشو کارگران به علت گران شدن فوق‌العاده خواربار به میزان ۸۵۰ (البتّه از طرف 
دولت) دست به اعتصاب پر دامنه‌ای زده‌اند. بهشت کمونیسم! در بیروت جنگ بین دست 
راستیها و فلسطینیها شدیداً ادامه دارد و مضحکتر این است که قوای حافظ صلح لیبی 
به حمایت از فلسطینیها بر علیه دست راستیها وارد جنگ شده‌اند. [هنری] کیسینجر در 
آلمان با فورستر! نخست وزیر نژادپرست آفریقای جنوبی مذاکرات پر دامنه(ای] داشت 
که او را متقاعد به حکومت اکثریّت (سیاه‌پوست) کند. به ظاهر فعلاً به جایی نرسید. ولی 
چاره نیست. راه منحصر به فرد فقط همین است. چنان که شاهنشاه ایران توسط 
[نلسون] را کفلر به او پیغام فرستادند. 

شاهنشاه امروز برای به اصطلاح تفریح به محل سة فرحناز تشریف بردند» ولی من 
می‌دانم که به وجود مبارکشان خوش نمی‌گذرد چون از خیلی از اطرافیان خوششان 





۱- یوهانس بالتازار فورستر (۷۵۲5/68 تهعوطااظ ععصصعطم[) از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۸ نخست وزیر آفریقای جنوبی بود. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۱۷۳ 


نمی‌آّید» ولی ناچار تحمّل می‌فرمایند. واقعاً این مرد بزرگ که در حوصله و بردباری یک 
مثال زنده جهانی می‌تواند باشد. به قول قرآن کریم که دربارة حضرت محمّد اس 
(بلا تشبیه) می‌فرماید: اک لَلی خلَقٍ عظیم . 


شنبه ۵ تیر ۱۳۵۵ 


والاحضرت همایونی را به شوروی که [احمد اردلان] سفیر ما از مسکو تلگراف کرده بود. 
فرمودند: وقتی شام می‌دهند. بعد از شام لابد با شما صحبتهایی خواهند کرد. اگر 
آیرادهایی] بخواهند بگیرند» جواب شماباید این باشد: شما ما را اذِیّت می‌کنيد. چه طور 
به خود اجازه می‌دهید که وقتی ما اسلحه می‌خریم به ما ایراد بگیرید. شما همیشه 
می‌خواهید حت سئوال از ما را برای خود حفظ کنید و قاضی رفتار ما باشید. برای چه؟ ما 
برای دوستی حاضر هستیم. ولی برای توضیح دادن کارهایمان به شما حاضر نیستیم 
عرض کردم: خیلی شدید است. فرمودند: چاره نیست. اگ رگفتند. شما هم بایدبگویید.اگر 
نگفتند که چه بهتر, شما هم چیزی نگویید. عرض کردم: اجازه مرحمت می‌فرمایید در 


حضور والاحضرت همایونی روز پنجشنبه آینده شرفیاب شوم و شاهنشاه اوامری دربارة 
برخورد معظم‌له بفرمایید و امر بفرمایید که مسائل را کجا و چه جور ایشان صحبت . 


بفرمایند و کجاها را به من واگذار فرمایند. فرمودند: البتهء وقتی ولیعهد و توبرگشتی (من 
هم اجازه خواسته‌ام که دوشنبه به زوریخ بروم و دندانم را یابکشم یامعالجه کنم و 
برگردم) متفقاً پیش من بيایید. 

که ی ی تا رو حالا که کار معاملة اورانیوم تمام شد. به 
خواسته‌های ما توجهی بشود (کمک مالیء برقراری سفارت دائمی ما در آن جا و 
تربیت خلبان و غیره). فرمودند: مطلب تمام نشده. اینها می‌گویند اورانیوم می‌دهیم. 





۱- [وانک لعلی خلق غظیم » و تو دارای اخلاق بسیار بزرگوارانه‌ای هستی. آیه ۴. سوره قلم. قرآن. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] 
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۱۷ یادداشتهای علم (جلد ششم) 


ما هم حاضریم بخریم. مشروط به این که آن وقت فرانسه‌ها از مقدار اورانیومی که به ما 


خواهند فروخت. کم نکنند. چون گویا فرانسه تمام اورانیوم آن جا را در دست دارد. اینها 


قصد معامله دارند به ما هم می‌نویسند. ولی نمی‌توانند عمل کنند. فرمودند: از دولت 
تحقیق کافی بکن, بعد به من اطلاع بده. 

عرض کردم: والاحضرت غلامرضا امر مبارک را اطاعت کردند و اصلاً از رفتن آمریکا 
منصرف شدند. فرمودند: بسیار خوب. به همه والاحضرتها ابلاغ کنید حق قبول هیچگونه 
دعوتی ره چه از مقامات دولتی و چه خصوصی ندارند مگر آن که با اجازه دربار باشد. 

وقتی خواستم مرخض شوم عرض کردم صبح به [هرمز قریب] رئیس کل تشریفات 
[سلطنتی] امر فرمودید مسیر حرکت کورتژ امروز رئیس جمهور هند که از خیابان 
شاهرضاء پهلوی به طرف سعدآباد است. از شاهراه ونک باشد. البتّه او هم اطاعت کرد. 
ولی توی سر خودش می‌زد که بیش از یک ساعت وقت ندارم» ممکن است خوب انجام 
نشود. فرمودند: غلط کرده. کاری ندارد. چه لزوم دارد با ماشین تسه (چون آفتاب 


شدید برای رئیس جمهور هند که مرض قلبی دارد خوب نیست) از این خیابانهای دور و 


دراز عبور کنیم؟ اگر ماشین سرباز بود که می‌توانستیم به احساسات مردم پاسخ بدهیم, 
باز هم مطلبی بود. عرض کردم: البته اطاعت می‌شود. .. 
باری با هلیکوپتر در رکاب شاهنشاه به فرودگاه رفتیم و [فخرالاین علی احمد]! 


رئیس جمهور هند وارد شد. آن جا خبری شنیدم که از قدرت خداوندی غرق حیرت شدم 


و آن این بود که وقتی مسیر عوض و اعلام شد. دختری که در آن مسیر با نارنجک قصد 


سوءقصد به اتومبیل شاهنشاه داشت. از این که موفق نشده. عصبانی می‌شود و نارنجک 


را به طرف دو پلیس می‌اندازد که خوشبختانه آسیب زیادی نمی‌بینند» ولی خود دختره 
کشته می‌شود. بلاشک این مرد بزرگ را خدا برای ایران نگاه می‌دارد. شاهنشاه و 


رئیس جمهور و علیاحضرت شهبانو و خانم رئیس جمهور [به سلامتی از شاهراه ونک] به 


۱- فخرالین علی احمد (۱۹۰۵-۱۹۷۷). از رهبران حزب کنگره و نزدیک به نهرو و سپس بانو گاندی از ۱۹۷۴ تا 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


(2 0 





یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۵ ۱ ۱۷۵ 


سعدآباد رسیدند. ناها 9 داشتم. استادان م دانشگاه کمبریج که تاریخ ایران را 
می‌نویسند و چند مجلّد آن حاضر شده و برای تقدیم به پیشگاه همایونی آورده‌انده چند 
نفر از نویسندگان ایرانی و سفرای انگلیس و آمریکا مهمان [من] بودند.. 

به سفیر انگلیس اوامر شاهنشاه را دربار نوشته‌های فایننشال تایمز و نقل آن توشط 
برنامه فارسی بی.بی.سی. گفتم و گفتم که اگر این رویّه ادامه پیدا کند» ما هم در رویه 
خودمان نسبت به شما تجدید نظر می‌کنيم. خیلی ناراحت شد. گفت وقتی خودم 


شرفیاب می‌شوم. اگر شاهنشاه اوامر موکدی در این زمینه به من بفرمایند. من کلک رادیو ‏ 


فارسی را می‌کنم که یا به کی موقوف شود. یا لاقل تا اندازه‌ای تحت کنترل باشد. از 
حُسن نیت او خوشم آمد. از پيام شاهنشاه به ملّت آمریکا در مجله تایم» همه تعریف 
کردند. ۱ 

بعد از ظهر چند ساعتی با یک دختر خانم ایرانی خوش بودم. استراحت خوبی کردم. 

شب مهمانی در کاخ نیاوران [به افتخار] رئیس جمهوری هند بود. بعد از شام» قبل از 
آن که موکب شاهانه به طرف سعدآباد حرکت کند» علیاحضرت فرمودند در اتاق خواب 
خودشان کار دارند. شاهنشاه فرمودند: بسیار خوب. من هم با وزیر دربار در باغ گردش 
می‌کنم. نخست وزیر و وزرا را مرخص فرمودند. نخست وزیر خیلی ناراحت شد. به این 
معنی که وزیر دربار که از صبح تا غروب حضور شاهانه ابست. دیگر معنی ندارد که این 
افتخار را بعد از شام هم پیدا کند. ولیناچاروقتی شاهنشاه دست خودشان را درا کردند 
دستشان را بوسید و رفت. من نیم ساعتی در حضور شاهنشاه در باغ قدم زدم» بسیار عالی 
بود. به این جهت نخواستم در مورد پیش آمد ناگوار امروز صحبتی بکنم. صحبت دخترها 
را کردیم» قدری شعر خواندم» قدری راجع به دماگوژی و دماگوگ که خطر آن برای کشور 


/ دامنگیر مقامات بالا شود. کمتر از طاعون و وبا نیست) صحبت شد. به حمدالله 


هنشاه خیلی سر کیف بودند. از بعضی از رقاصه‌های امشب هم خوششان آمده بود. 


فرمودند: دربارژ آنها تحقیقاتی بکنم. عرض کردم: البته. پیش خودم می‌آندیشیدم بعد از 


جریان صبح باید کسل باشند برعکس سر حال بودند.واقعاً این مرد بزرگ است و خداوند 
به او دل شیر و حوصله پیامبری داده است و زندگی با او لذت و کیفیّت خاص دارد. به این 
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۷۶ دثٍ_ِ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد ششم) 





جهت من مکزر [در] مکزر از خدا خواسته‌ام که پیش از او بمیرم زیرا زندگی بعد از او برای . 


من مرگ رنج‌آوری خواهد بود. مذاکرات با سفیر انگلیس را هم عرض کردم. خندیدند. 
فرمودند: بد رآهی فکر نکرده, بگو تشریفات به او وقت بدهد شرفیاب شود. 
حالا در منزل کار می‌کنم ساعت یک صبح است. 


یکشنبه ۶ تبر ۱۳۵۵ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. به حمداللّه اعلیحضرت همایونی خیلی سر حال بودند. مدّتی از 
گرمای عجیب اروپا صحبت فرمودند که در پاریس ۰ درجة سانتیگراد است. عرض 
کردم: در لندن که ۵ درجه است مردم دیوانه شده‌اند. فرمودند: در عوض روسیه تابستان 
خیلی مرطوبی آمسال دارد. بعد فرمودند: همچنین خبر داریم که در شوروی خیلی از 
مایحتاج اوَلیّه مردم جیره‌بندی شده و علاوه بر این اصولاً پیدا نمی‌شود و مردم به قرولند 
افتاده‌اند. عرض کردم: ملاحظه فرمودید در ورشو که دولت خواست قیمتها را بالا برد با 
چه عکس العمل شدیدی از طرف کارگرها و تودهٌ مردم مواجه شد. به طوری که ناچار 

و ۳ ۳ ا خص ی و ی و اه ی و ی 

عقب‌نشینی کرد و به کلی این دستور راکان لم یکن خواند. فرمودند: آخر در بعضی موارد 

بعد کارهای جاری را عرض کردم. ضمن کارهای جاری عرض کردم: از قَضیَة دیروز 
نمی‌توان به آسانی گذشت. اگر این زنکه سلیطه موفق شده بود که بمب را پرتاب کند» ولو 
به اعلیحضرت همایونی صدمه نمی‌زد. انعکاس آن چه می‌شد؟ در کجای دنیا 
رئیس کشوری ۱۳-۴۳ کیلومتر مهمان خودش را همراهی می‌کند؟ اجازه فرمایید 
استقبال را از آشیانه سلطنتی تا شهیاد قرار بدهیم و از آن جا با هلیکوپتر یاحتی ماشین. 
بدون مراسم استقبال. مهمان شاهنشاه به مقز خودش برود. فرمودند: صحیح است» 
همین کار را بکنید. عرض کردم: این که دیروز یک دفعه تصمیم فرمودید مسیر عوض 
بشود» جز الهام چیز دیگری نمی‌تواند باشد. فرمودند: من روی [عقل سلیم] 56056 901 


۱-[کآن لَمیَْنْ » چنان که گویی اصلا ببوده است. کنایه از منتفی شدن یا کردن. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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گفتم. فک کردم به علت آفتاب و به علاوه ناخوشی رئیس جمهور. که نمی‌توان در اتومبیل ‏ 


رو باز سوار شد. در اتومبیل در بسته هم که معنی ندارد این همه راه را طولانی بکنیم. پس 
بهتر است مسیر از راه دیگر باشد. عرض کردم: با آن که از طرف تشریفات عرض شد تغییر 
مسیر مشکل است. باز هم پافشاری فرمودید. این بعنی چه؟ لبخندی زدند. فرمودند: 


مردم و این آب و خاک به پایان برسد. من واقعاً از این عقیده محکم و پاک شاهنشاه 
بی‌نهایت متأثر شدم و از ته قلب به وجود عزیزش دعا کردم. 

خبر دادند که رئیس جمهور هند در رآه شرفیابی است. چون نمی تواند به علت کسالت 
قلبی از پله بالا برود. شاهنشاه از اتاق خارج شدند که در باغ از او پذیرایی بفرمایند. من هم 
تا محل پذیرایی در رکاب رفتم و عرض کردم چه خوب بود شاهنشاه در باغ زیر چادر کار 
بفرمایید. فرمودند: نمی‌شود. مردم که نمی‌توانند با پرونده‌ها در باغ بيایند. البسته خود 
شاهنشاه میل ندارند. اینها بهانه است. 


بعد از ظهر کار کردم. در منزل. دو ساعت هم در هیئت امنای مدرسه عالی پارس در 


دفتر کار کردم. شاهنشاه گردش تشریف بردند. 
از اخبار مهم جهان کنفرانس هفت کشور صنعتی بزرگ در پُرتوریکو است که باز هم 
راجع به مسائل اقتصادی جهان و نزدیکی افکار بین شمال و جنوب است. 


دوشنبه ۷ و سه‌شنبه ۸ [تبر ماه] ۱۳۵۵ 

در زوریخ بودم. دندان خرابم قابل تعمیر نبود. کشیدم. دخترم رودی پیش من آمده 
بود» خیلی از او ممنون شدم (دخترهايم برای تعطیلات در جنوب فرانسه هستند). 

از اخبار مهم جهان کنفرانس [حزبهای کمونیست جهان] در برلن شرقی است. نتیجه 
مهم آن این که اغلب خود را از یوغ شوروی رهاندند: یوگسلاوی» رومانی» حزب کمونیست 
ایتالیاء حزب کمونیست فرانسه و قس علیهذا ‏ یعنی گفتند ما باید رعایت وضع خودمان 


۱-[3 قس علیهذا. و قیاس کن بر این منوال. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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را درکشورهای خودمان بکنیم نه آن که گوش به زنگ مسکو باشیم. به همین جهت هم 
تیتو رهبر یوگسلاوی بعد از سالها شرکت کرد.... دیگر جمع شدن بعضی سران غرب در 


پُرتوریکو برای آمور اقتصادی بود. در پرتقال هم ژنرال سوارش» رئیس ستاد ارتش و مرد. 


رسید که فتح بزرگی برای غرب بود. 


هوا در آروپا داغ بود. در زوریخ آفتاب شدید در حدود ۲۷ درجه, در پاریس ۴۰ درجه 
در لندن ۲۷ درجه و قس علیهذا. ۱ 


چهارشنبه ٩‏ تیر ۱۳۵۵ 
به تهران برگشتم. در غیبت من تلگرافات مهِمّی رسیده وه سای متا 


یت موم 


همَیّت به سزایی دارد. 


۳ داده شده بود که این جامی‌گذارم. از لحاظ این که افمست 


در ایران ده تزوریست کشته شدند و ظاهراً ستاد اصلی آنها پیدا شده. معلوم می‌شود 
با لیبی و فلسطینیها در تماس بوده و هستند. ۱ 

پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۵۵ 

صبح به اتفاق والاحضرت همایونی به پیشگاه مبارک همایونی شرفیاب شدم. اّلین 
جلسه سیاسی والاحضرت همایونی در پیشگاه همایونی بود. بسیار خوب جلسه[ای] بود. 
ولیعهد با آن که جوان است. ماشاءله باهوش, آرام, دقیق و مایل به یاد گرفتن است. 
شاهنشاه مجنداً مطالبی را که چند روز قبل به من فرمودند و من یادداشت کردم. مجددا 
این مسائل را فرمودند. 


1- محل این ستاد در جنوب مهرآباد و رهبری گروه با حمید اشرف از دانشجویان پیشین دانشکده‌ی فتّی دانشگاه 
تهران بود. 
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فرمودند که من در پیشگاه والاحضرت همایونی» هم تمرین بکنم و هم ببینم که بهتر 
است کدام قسمت را والاحضرت همایونی بفرمایند وکدام قسمت را من بگویم. من عرض 
کردم تلگرافی الان از مسکو رسیده که شام را نمی‌خواهد [نیکلای] پادگورنی بدهد. کاش 
این قسمت را قبلاً روشن کرده بودیم و اصولاً به این صورت نمی‌رفتیم. شاهنشاه 
فرمودند: چرا؟ الا کاری برخلاف پروتکل که نمی‌کنند. ولیعهد ایران از طرف نفر دوم 
پرزیدیوم پذیرایی می‌شود. ثاناً البته که اگر می‌خواستند حرفی بزنند و مطلبی عنوان 
بکنند قطعاً موجبات ملاقات با [لئونید] برژنف را فراهم می‌کردند. اما نمی‌خواهند و چه 
بهتر که نمی‌خواهند. خداکند هیچ کس حرفی نزند و شما هم برگردید و حرفی نزنید. ولی 


ولیعهد در بلژیک خیلی با تشریفات زیاد پذیرفته شد و پادشاه سنگ تمام گذاشت و 
ولیعهد هم خوب رفتار کرد. حالا روسها نمی‌خواهند. چه بهتر! رودربایستی ما 


کمتر می‌شود. 


اوامر شاهنشاه به والاحضرت همایونی 
ما هميشه طالب حسن همجواری با اتحاد جماهیر شوروی بوده‌ايم و عوض 
هم نشده‌ايم. این رادیوومسکو و پراوداست که به ما حمله می‌کند. ولی اگر 
روزنامه‌های ما چیزی بر علیه اتحاد جماهیر شوروی می‌نویسند» تمام نقل 
از خبرگزاریها و اقتباس از جرائد دنیاست. ۱ 
تروریستهای ما تمام مارکسیست هستند. اين یعنی چه؟ البته مصلحت 
کشور ما در صلح است. ولی حفظ صلح با ضعف نمی‌شود. چنان که دولت 
لبنان نتوانست حتی صلح داخلی خودش را حفظ کند. 
ا کر ها شین تل شین که اجه پراش شما لازم است. چرا برای ما لازم 


نباشد؟ 


تلگراف دیگری از موثقی رسیده بود که تقدیم کردم. ملاحظه فرمودند و جواب دادند 


۰ که تمام را این جامی‌گذارم. تلگرافی راجع به آمدن ولیعهد مرا کش رسیده بود. فرمودند: 
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قطعاً ما باید برای او هواپیما بفرستیم. 

بعد مرخص شدم و به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر با دوست خودم که 
دخترایرانی است خداحافظی کردم. شاهنشاه به کارخانه اسلحه‌سازی سلطنت‌آباه 
تشریف بردند. من به بهنة کارهای قبل از حرکت به مسکو نرفتم. شب. تمام در منزل کر 
کردم و چند عریضه در مورد کارهایم به شاهنشاه عرض کردم که یکی از آنها را اين جا 
می‌گذارم. ۱ 


از جمعه ۱۱ تیر ۱۳۵۵ تا یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۵۵ 

در رکاب والاحضرت همایونی از شوروی بازدید کردیم. جریان روزانه را تلگراف کرده‌ام 
که یک نسخة آن را این جامی‌گذارم. چیزی که هست در شوروی نمی توانستم یادداشت 
بنویسم. چون قطعاً وقتی ما در اتاق خودمان نیستیم. کیفهای ما هر قدر هم رمزی و 
مشکل یا با کلیدهای سخت باشد. باز هم باز می‌شود و محتویات آن را می‌خوانند. پس 
چه لزومی داشت من چرت و پرت بنویسم» ولی حیفم می‌آید بعد از مراجعت نکات 

۳۹ شوروی مثل هميشه [بودند]. سابقاً هم از شوروی در ۱۹۶۵ بازدید کرده‌ام و در 
آن تاریخ بود که شاهنشاه با شجاعت عجیبی قرار فروش گاز به شوروی و خرید کارخانه 
ذوب آهن را علیرغم مخالفت آمریکاییها و انگلیسیها و عموم متفقین اروپایی ما منجمله 
آلمانیهاء امضاء کردند! (چون [آلمانیها] سالها به ما وعده ذوب آهن داده و عمل نکرده 
بودند, به علاوه قیمتهای غریب به ما می‌دادند). در آن سال من دیگر نخست وزیر نبودم و 
رئیس دانشگاه پهلوی بودم. شاهنشاه به منظور اظهار مرحمت مرا با خود بردند. شب 
آخر در کریمه» مرا احضار فرمودند و رفتیم در باغ. فرمودند: رادیوی جیبی خودت را برای 


پارازیت انداختن باز کن. بعد فرمودند: امشب اینها به من پیشنهاد می‌کنند که قرارداد 


۱- اشاره به اعلامیّه‌ی توافق سران دو کشور در زمینه‌ی همکاریهای اقتصادی است (ذوب آهن. ماشین سازی و گاز) که 


منجر به امضای قراردادهایی در آغاز سال ۱۹۶۶ شد. 
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دفاعی هم امضاء کنیم. نظر تو چیست؟ عرض کردم: مواذ آن جیست؟ فرمودند: حالا 
کلیَات صحبت می‌کنند. عرض 9 در عالم غلامی فکر می‌کنم اجازه فرمایید این یک 
لقمه گنده را هضم کنیم. بعد در این باره بينديشیم. نظر مبارک هست چند سال قبل 
اشتباه[علی اصفر] حکمت وزیر آمورخارجه وقت و سید ضیاءالدین طباطبائی چه بلایی 
به سر ما آورد؟" فرمودند: درست می‌گویی. 

خیلی از مطلب دور افتادم. باری» مردم شوروی» مثل همیشه. بهت زده و غرق در عالم 
شکم و مسکن هستند. با همه پروپاگاندهاء من معتقدم شوروی موفق نشده و نخواهد شد 
که مردم را به رژیم مومن کند. به حکومت و کشور خود و نژاد اسلاو پابند است. یک عذه 
هم وسیله حزب کمونیست و سیستم امنیّتی مخوف ۱11۷12 ب رگرده مردم سوارند و آنها 
را کالانعام می‌رانند. ولی از حق نباید گذشت که سرویسهای اولیّه را به مردم رسانده‌اند. 
مثل سوادآموزی» حمل و نقل» تا حدّی مسکن, آب و برق و این بود که باز سفر را بر من 
تلخ کرد. زیرا به فکر اين که در مرز تمن بزرگ." پایتخت کشور ما هنوز خاموشی برق 
داشته و هیچ سرویس صحیحی, نه آب. نه برق, حتّی در پایتخت نتوانیم به مردم بدهیم» 





۱- آغاز داستان چندان روشن نیست. گویا به توصیه‌ی سیّد ضیاءالدین طباطبائی و تأیید شاهء به دعوت علی اصغر 
حکمت. وزیر خارجه‌ی وقت» در بهمن ۱۳۳۷ (۱۹۵۹)» هیثتی از شوروی به تهران آمد تا درباره‌ی بستن قرارداد عدم 
تعزض میان دو کشور مذاکره کند. متحدان ایران در پیمان سنتو (انگلستان» ترکیه و پاکستان) و همچنین آمریکا (عضو 
ناظر) از این جریان کوچکترین اطلاعی نداشتند. در حالی که در همان هنگام جلسه‌ی شورای وزیران سنتو در کراچی 
برگزار می‌شد. پس از پایان این جلسه. یکی از اعضای هیئت نمایندگی انگلستان» سر دنیس رایت (سفیرکبیر بعدی 
انگلستان در ایران) که پنج سال پیش از آن به عنوان کاردار سفارت انگلیس برای تجدید رویط سیاسی بهایران آمد 
بود» برای سفری خصوصی به تهران آمد. روز بعد دو تن از بلند پایگان ایران که به شاه بسیار نزدیک بودند» هر یک 
جداگانه با دنیس رایت ملاقات کرده و او را در جریان ماکرات سوّی با شوروی گذاردند. دنیس رایت: با موافقت سفیر 
وقت انگلستان در ایران. گزارشی در این زمینه به لندن فرستاد و مأمور شد خود با شاه ملاقات و به او بابت این مذاکرات 
به شت اعتراض کند. توجیه شاه از اين اقدام» بی توجّهی انگلستان و آمریکا به کمک بیشتر به ايران بود (یادداشتهای 
منتشر نشده‌ی سر دنیس رایت که وی در اختیار ویراستار نهاد). به دنبال اعتراض آمریکا در همین مورد مذاکرات ایران و 
شوروی قطع و روابط دوکشور» سخت تیره شد. برای آگاهی بیشتر درباره‌ی مذاکرات نافرجام ایران و شوروی» ن. ک. به 
مقاله‌ی مشروح جلال اندرمانی‌زاده 0 نظامیء دفاعی ایران و آمریکا در ۱۳۳۷ و عکس‌العمل دولت شوروی» تاریخ 
معاصر ایران» شماره‌ی ششم: ض ص. ۱۳۱-۲۰۶. ۱ 

۲- اشاره به شعار دولتی آن زمان که ایران به دروازه‌های تمذن بزرگ رسیده است. 
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واقعاً ننگ است. واقعاً ننگ است. به این دولت بی‌لیاقت نفرین و لعنت کردم و به هر حال 
تصمیم گرفتم ظرف امسال به هر صورتی هست کلک این دولت را بکنم. نه این که خودم 
رئیس دولت بشوم» فقط از جهت خدمت به شخص شاهنشاه. یک همچو حقه‌باز 
بی همه چیز که همه آبروی مارا به باد داده است. از فرودگاه مهراباد که می‌خواهم پرواز 
کنم. از خجالت خیس عرق می‌شوم. زیرا که اثاثیه مردم راگمرک نتوانسته تخلیه کند و در 
اطراف باندها هزاران تن ماشینآلات و صندوق به صورت مفتضحی انباشته و انبار شده 
است. هر الاغی را شاهنشاه به نخست وزیری برگزیند. همین قدر که قدری حمیّت و 
حقیقت داشته باشد, کافی است که وضع را نجات بدهد. جهان وطن که نمی تواند وطن را 
آباد کند. ۱ 

در بعضی صنایع سنگین هم البته پیشرفتهای بزرگی کرده‌اند و به نظر من استفاده 
بزرگی که ما از مسافرت والاحضرت همایونی به شوروی بردیم. این بود که با آن چشم 


می‌فرمودند که یک هواپیمای ۳.14 آمریکایی می‌تواند چندین میگ ۲۳ شوروی را به 
زمین بیندازد» دیگر به صنایع شوروی نمی‌نگرند. هیچ صحیح نبود که در فکر والاحضرت 
نسبت به این خرس گردن کلفت که با یک خرناس می‌تواند ما را فرو بکشد. چنان نقوشی 
باشد. رفتار والاحضرت همایونی هم واقعً از هر حیث خوب بود که چون من شرح آن را 
هم در تلگرافات گذاشته‌ام» هم در گزارش حضور شاهنشاه خواهم نوشت. دیگر این جا 
چیزی نمی‌نویسم. فقط یک نکته را می‌نویسم که این بچّه ماشاءالله باهوش و حشاس 
سئوالاتی عجیب مطرح می‌کرد. مثلاً در مجلس شورای ملّی مسکو پرسید چرا علامت 
داس [و] چکش را روی همه عالم گذاشته‌اید؟ که البتّه از جواب عاجز ماندند و چرت و 
بنض تحرآن قادنک فقط یک افتیاه کرخک ولیعیه کدی شب‌مهمای خر عفارت یراد 


در مسکو آقای نیاز بک اف مهماندار ما ضمن صحبت نطقی کرد و گفت امیدواریم هرگز 


هز وان ماگنه سیاهی بیتا نود زاین اصطلام روسی ات کف رو دیور هستانه اگر 
گربه سیاه راه برود روابط خراب می‌شود). والاحضرت که به جای یک گیلاس شراب به 
علّت تبلیغ کردن شراب ایران» آن شب استئناناً دو گیلاس شراب میل کردند» نمی‌دانم به 
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چه مناسبت غفلتاً فرمودند: مثل کادیلاکهای سیاه آمریکایی و به مترجم هم فرمودند: 
. من بسیار ناراحت شدم» ولی به روی خودم نیاوردم که بچّه را ناراحت نکنم. روز بعد در 
مرکز پرتاب سفینه‌های هوایی, نطق فی‌البد اهه قشنگیکردند و از کلیّه فضانوردان جهان 
منجمله آمریکاییها به نیکی یاد کردند. در باغ که راه می‌رفتیم. به ایشان عرض کردم: 
خوب شد تلافیگاف دیشب را فرمودید. با ناراحتی بسیار از من پرسیدند چه گافی کردم. 
چه گافی کردم؟ می‌خواستم توضیح بدهم باز رسیدیم به اتوموبیلها ودیگر در داخل 
اتومبیل نتوانستم حرف بزنم» مطلب فراموشم شد. 
به منزل که رسیدیم» من رفتم در آتاق خودم قدری استراحت کنم. دیدم باز ولیعهد 
تشریف آوردند و از من پرسیدند چهگافی, چه گافی؟ ناچار از اتاق خارج شدم و در سرسرا 
که فکر می‌کردم لااقل میکروفنها قدری دورتر باشند. توی گوش ایشان عرض کردم: 
قضیّه کادیلاکهای سیاه را که به گربه سیاه تشبیه فرمودید. به سیاست آمریکا برخورنده 
بود. آنها دوستان بالقوه طبیعی ما هستند که می‌توانند در قبال اینها از ما دفاع کنند. یک 
دفعه بچه به فکر عمیق فرو رفت. عرض کردم: نه. چیزی نبود» رسمیتی که نداشت. غصه 
نخورید. بعد هم توضیح دادم که بعضی اوقات خود شورویها هم میل ندارند جلوی آنها از 
آمریکاییها بدگویی شود. زیرا بدگویی و خوب‌گویی نسبت به آمریکاییها بستگی به درجه 
خارت رویط انا داز وبه این مسا تایه بالات ای که باه ماشابان 
به این پسر چه قدر فهم و شعور دارد و چه قدر حشاس و عمیق است. چه قدر به این 
عرایض من دقت کرد. با آن که نمی‌توانستم از ترس میکروفنها حرفی بزنم» آن را هم در 
گوش ایشان می‌گفتم. 


سه‌شنبه ۲۲ تیر ۱۳۵۵ 

صبح به نوشهر رفتم و شرفیاب شدم. باید بگویم که از دیدن شاهنشاه لذْتی بردم. 
چه کنم؟ او را دوست دارم و باید بگویم که او هم به من مرحمتی سرشار دارد. 
البته ستوال اوّل دربارة والاحضرت همایونی بود. عرض کردم: خدا حفظ کند. از هر حیث 
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کامل است و فقط توجّه می‌خواهد. آن هم توجّه شخص اعلیحضرت به ایشان لازم است 
تا در واقع یک [اموزش] ۰0100210۳ سیاسی بگیرند. وگرنه این بچه. باهوش. با فراست. 
حساس. دانء با معلومات عمومی. خوش قيافه و خوش قد و قامت واقعاً حیف است که 
بی‌سرپرست بماند. عرض کردم: من سعی می‌کردم که حتی‌الامکان دستور به ایشان 
ندهم و در حقیقت طوری عمل می‌کردم که جنبة راهنمایی داشت و ایشان می‌توانستند 
خود تصمیم بگیرند و می‌گرفتند. ولی آگر من دستوری می‌دادم. احساس می‌کردم که 
هرجه‌باشن رخ خوآهتد گرد و ات نیت نک علامت تسس وب کر است شاه انوس اد 
خوشحال شدند و باز هم صحبت فرمودند و سئوال کردند و من جواب عرض کردم. 
عرض کردم: یک خبر خوشتری هم برای اعلیحضرت همایونی دارم و آن این که 
خوشبختانه والاحضرت همایونی رویشان به من باز شد و در مسائل خصوصی و جنسی 
هم با من گفتگو کردند. آن جا مقداری با [مهماندار] 05/655 های هواپیما شوخی کردیم 
و لاس زدیم و والاحضرت دیدند مطلب خیلی عادی است. کمکم به من فرمودند که دیگر 
دارم از تنهایی خسته می‌شوم. شاهتشاه خندیدند و بسیار خوشحال شدند. فرمودند: 
خوب. یک فکری برای او بکن. عرض کردم: کار بسیار مشکلی است. اولاً علیاحضرت 
شهبانو لابد اعتقاد دارند که این کار برای ایشان زود است و شاید هم درست باشد. بعد هم 
معلوم نیست مادر در این باره چه عقیده[ای] داشته باشد. فرمودند: مابه عقیده 
علیاحضرت چه کار داریم؟ کار خودمان را بکنیم. چون ممکن است بچه به راههای بد 
بیافتد. عرض کردم: غلام که در جوانی تا هیجده سالگی زن ندیدم» زیرا شب و روز برگرده 
اسب سوار بودم و به طوری کارهای پدرم که آن وقت تهران بود» و کارهای درسی‌ام» و 
ورزش دام مرا به خود مشغول می‌داشت و خسته می‌کرد که دیگر فکر زن به سرم 


نمی‌افتاد و فقط با دخترهای مدرسه ایما و اشاره‌ای داشتیم و بس. شاهنشاه فرمودند: . 
ولی من اين طور نبودم. البته در سویس دکتر [موذب‌الدّوله] نفیسی خیلی به من 


سختگیری می‌کرد» ولی وقتی به ایران آمدم» حتّی پدرم دستور داد فوری برایم دختر 
پیدا کنند. عرض کردم: روشن رکه دختر ال بود ندیدم» ولی فیروزه» دختر دوّمی رادیده 
بودم. فرمودند: به هر حال برو فکر کن. عرض کردم: فکر کرده‌ام فعلا اگر ایشان به چنگ 
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دختر ایرانی بیافتد. ممکن است احساساتی بشوند و کار مشکل بشود. بهتر است 
دخترهای اروپایی را برایشان راه بياندازيم. فرمودند: صحیح است. همین کار را بکنید. 

بعد از من سئوال فرمودند: به نظر تو روسها گرم بودند و احترام کافی کردند یا نه؟ 
عرض کردم: تا جایی که خواستند. احترامات کافی بود و کامل. یعنی در سطحی که 
خواستند. ولی به نظر غلام می‌توانست بهتر از این باشد» یعنی ولیعهد ایران را نفر دوم 
مثل معاون رئیس جمهور حساب نکنند. فرمودند: البّه می‌توانستند. عرض کردم: حتی 
روزی که وارد مسکو شدیم. [احمد اردلان] سفیر شاهنشاه به غلام گفت رئیس تشریفاتِ 
[نیکلای] پادگورنی ( که همه جا هم ما را همراهی می‌کرد) به من گفته است در مراجعت 
از کریمه, پادگورنی برای صرف چای والاحضرت همایونی را دعوت می‌کند. ولی وقتی 
آمدیم خبری نشد و من بسیار تعجّب کردم» چون از این حیث به نظر من رفتار آنها 
دوستانه نبود. شاید هم ما قصور کرده باشیم که این مطلب حل نشده. رفتیم. فکری 
فرمودند و دیگر چیزی نفرمودند. بعد من کارهای جاری و چند تلگراف و نامه سفیر 
آمریکا را عرض کردم. 

فوری به تهران برگشتم. فقط تعظیمی به علیاحضرت شهبانو کردم. اظهار لطف 
مختصری فرمودند. فرمودند: ناهار نمی‌خوری؟ عرض کردم خیرء تهران کار دارم اگر 
اجازه فرمایید بروم. فرمودند: بسیار خوب. تشکری هم از خیارهای تقدیمی من فرمودند. 

تهران آمدم. تمام بعد از ظهر و شب کار کردم و تمام کارهای عقب افتاده را ظرف 
هشت ساعت دیدم. این جابد نیست پنویسم که صبح, مصاحبه شاهنشاه را با مج 
بلیتز] ما3 ! به نظر مبارک رساندم. در صفحة آخرء به نظر من به صورت بی‌ربطی این 
آقای کارانجیه. ما را در صف آمریکا و درست در برابر شوروی قرار داده است. عرض کردم 
اجازه فرمایید این قسمت در ایران انتشار پیدا نکند. فرمودند: چه عیبی دارد بشود؟ من 
مطمئن هستم اگر رفتار روسها در این سفر با ما غیر از این می‌بود» شاهنشاه با نظر من 





۱- مجله بلیتز یه مدیریت کارنجیه در بمبثی منتشر می‌شد. مصاحبه‌ی او با شاه به مناسبت سفر رئیس جمهور هند. 
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دایر بر عدم انتشار ارم موافقت می‌فرمودند. 
از اخبار مهم جهان در غیبت من ادامه بحران لبنان و تحت فشار قرارگرفتن 
فلسطینیها توشط قوای راست‌گرای لبنان با کمک سوریه است. کودتای نیم بند سودان 
به تحریک قذافی که با فکست مواجه شد. از همه بامزه‌تره فلسطینیها هواپیمای 
ارفرانس را ربودند و به | انته‌به در آوگاندا بردند. عیدی امین (یا ایدی امین) رئیس جضهور 
خل اوگاندا که سابقاً هم نوشته‌ام گروهبان ارتش سیاه‌پوست انگلیس در اوگاندا و مأمور 
شکنجه سیاه پوستان بود و حالا فیلد مارشال است خیال کرد طعمه خوبی گیر او آمده و با 
گروگرفتن هشتاد یهودی بدبخت (سایر گروگانها را آزاد کردند) دنیا را وادار خواهد کرد که 
به او امتیازات زیادی بدهند. بنابراین با ربایندگان معناً هم آواز شده بود. بعد از ۴۸ ساعت. 
کماندوهای اسرائیلی در فرودگاه انته به پیاده شدند» ربایندگان را کشتند. گروگانها را 
به استثناء یک زن ۷۶ ساله که به علت ناخوشی به بیمارستان فرستاده بودند. آزاد کردند. 
٩‏ هواپیمای جنگی اوگاندا را در فرودگاه [احتیاطاً] آتش زدند که نتوانند هواپیماهای 
هرکولس اسرائیلی را تعقیب نمایند و به سلامت برگشتند. فقط یک افسر خودشان کشته 
شد. آن هم به این علّت است که در عملیّات جنگی ارتش اسرائیل. افسر به جای آن که در 
عقب جبهه کار کند» هميشه پیش رو است. تحسین و استعجاب دنیا را برانگیختند. . 


چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۵ ۱ 

تمام روز در تهران کار کردم. منجمله شش سفیر را که از من وقت ملاقات خواسته 
بودند پذیرفتم. [آوری لوبرانی] سفیر اسرائیل جزء اینها بود که خبر داد [اسحق] رابین 
رتیس‌الوزراء روز جمعه می‌آید تا به پیشگاه همایونی شرفیاب شود. که فردا به عرض 
خواهم رساند. شرح حملة اسرائیلیها را به اوگاندا داد خیلی جالب بود. چیز عجیبی است 
که این مردکه شکم گنده پنجاه ساله هم چون با وضع اوگاندا آشنایی داشته. در این حمله 
شرکت کرده است. این یک ملّت زنده است. یادداشتی هم از کرت ور وس 2 
داد که راجع به کارهای ماست و فردا به عرض می‌رسانم. 
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پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۵۵ 


صبح باز به توشهر رفتم و شرفیاب شدم. عرض کردم: کار مهمّی ندارم. ولی حیفم آمد 
بروم و قبل از حرکت [به اروپ] پای مبارک را نیوسم. اظهار مرحمت کرده و فرمودند:اتفاقاً 
وقت هم داریم. هرچه کار داری به من بگو. اغلب کارهای عقب افتاده را به عرض رساندم. 
از جمله نظر [اکبر] اعتماد را روی کاغذ سفیر آمریکا مطالعه کرده و فرمودند: نه» فکر 


می‌کنم آن چه [ریچارد هلمز] سفیر آمریکا خواسته مهم نیست. به او بدهید. مقداری 


کارهای محرمانه خارجی را که خلاصه کرده بودم به عرض رساندم ملاحظه فرمودند. 
گزارش سفیر اسرائیل را درباره کمیسیون سنای آمریکاکه به ایران آمده بود. تقدیم کردم. 
شب با فراغ کامل با یک دخت ایرانی بسیار خوب گذراندم که رفع همة خستگیها شد. 
بد نیست این جابنویسم که کار من تا این حد زیاد و حشاس و خطرناک است که حتی 


گزارشهای اینتلیجنس [سرویس] و [سیا] 01۸ را باید خلاصه کنم و به عرض مبارک . 


برسانم آن وقت در اين بین کارهایی"... و اینها را ضمن این یادداشتها هم نمی‌گذارم 
(کسی چه می‌داند شاید فردا بمیرم و به دست ورثه, خدای نکرده درزکند). آن وقت 
کارهای جزئی و توقعات بی‌ربط و با ربط. به حذی زیاد است که خودم را گرچه خسته 
می‌کند. ولی گاهی هم به خنده وا می‌دارد. منجمله دیروز بعد از ظهر که می‌خواستم 
نیم ساعتی بخوابم. مادر زنم تلفن کرد و مرا از خواب پراند که سرو صدای بنایی اطراف 
منزل من نمی‌گذارد بخوابم. فکری به حالم بکن. قدری عصبانی شدم. بعد 
بسیار خند‌یدم. 

شب را با یک دختر خانم ایرانی» بسیار به خوشی گنراندم ۷ ساعتی از دنیا بی‌خبر 
ماندم! البته غیر از خبرهای رادیویی که گوش کردم. . 


حمعه ۲۵ تیر ۱۳۵۵ 
حدود ظهر از محل استراحتگاه به منزل برگشتم. قدری شنا کردم. بعد از ظهر تا 


۱- چمله ناتمام است. 
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۸ ۱ یادداشتهای علّم (جلدششم) 


نصف شب یکسره کار کردم که بتوانم فردا صبح زود انشاءالْه حرکت کنم. منجمله سفیر 
آمریکا را پذیرفتم و راجع به برنامه آمدن [هنری] کیسینجر به ایان با او مذاکره کردم و 
گزارش حضور شاهنشاه تقدیم داشتم. در عروسی دختر دوست عزیزم علینقی اسدی هم 
شرکت کردم. در طلاق دختر [محمّد جعفر] بهبهانیان از شوهرش و دختر دکتر 
[ابوالقاسم] نفیسی " از شوهرش هم مداخله کردم. دنیای مضحک عجیبی است! 


شنبه ۲۶ تیر ۱۳۵۵ 

در هواپیما به طرف ژنو می‌روم. از اخبار بسیار مهم این هفته. انتخاب قاطع وهل اوّل 
جیمی کارتر از طرف حزب دموکرات به نامزدی رئیس جمهوری است. فکر می‌کنم 
رئیس جمهوری این دور آمریکا هم خود او باشد و باز چه بلایی به سر دنیا بیاورد. بِجَة 
دهاتی بی‌تجربه, به هر حال اگر بتواند جامعة آمریکا را | از این بی‌بند و باری برهاند, خود 
کمک بزرگی به دنیاست. 


از شنبه ۲۶ تیر ۱۳۵۵ تا پنجشنبه ۱۴امرداد ۱۳۵۵ 

در آروپا بودم. ٩‏ روز در آویان ماندم و استراحت مطلق کردم یعنی فقط به خواب و 
اهپیمایی در جنگل و شناگذراندم (چون اهل قمار نیستم) و خانم علم هم مصاحب 
خوبی بود. چون ورزشکار است. در حقیقت خانم علم برای استراحت رفته بود و من به او 
پیوستم. سه روز هم به پاریس رفتم. چک آپ کردم معلوم شد استراحت کار خودش را 
کرده و حالم از هر جهت خوب است. یک هفته پیش بچه‌ها در جنوب فرانسه رفتم. 

از اخبار مهم جهان در اين مت همان انتخاب.." جیمی کارتر در وهلة اوّل برای 
کاندیداتوری ریاست جمهور آمریکا از طرف حزب دموکرات است. شاید سابقاً هم 
نوشته‌ام. ولی جریان آن را از مجلة تایم این جا می‌گذارم. به هر صورت یک که خر 


۱-دکتر ابوالقاسم نفیسی» پزشک کودکان. شوهر خواهر بانو ملکتاج علم بود. 
۲- یک کلمه ناخواناست. 
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بی‌تجربه‌ای مثل کندی [است]» ببینیم چه بلایی به سر دنیا می‌آورد. شرح عجیب حملة 
اسرائیلیها را به فرودگاه اوگاندا هم این جا می‌گذارم. از ببس عالی است و لذت برده‌ام. 
در سنای آمریکا راجع به فروش اسلحه به ایران به دولت ایراد شد و حتّی سناتورها 
گفتند از بس اسلحه زیاد داده‌ايم. دیگر خود ما هم نمی‌توانیم آن را خوب اداره کنیم و 
[ کابوس مدیریت] تم طونم آهناموهصههه است. امّا [هنری] کیسینجر وزیر خارجه. 
جواب بسیار عالی و محکمی به آنها داد که اقلا قدرت ایران مربوط به امنیّت آمریکا و 
ضامن امنیت آمریکاست. ثانیاً این قدری هم که در دست گرفتن تشکیلات آن به صورت 
صحیح اشکال پیش آمده تقصیر مستشاران خود ماست و حالا هم گروهی را فرستاده‌ایم 
که اصلاح کنند و به زودی عملی خواهد شد. ۱ 
" وضع لبنان به همان صورت باقی است. یعنی سوریه پشت دیوارهای بیروت است و 
دست راستیها به کمک اسرائیل و سوریه, فلسطینیها را سخت می‌کوبند و تل زعتر محل 
اقامت فلسطینی‌ها دائماً تخت بمباردمان اسث و جهتنی شده. کیسینجر وزیر خارجه 
آمریکا قرار است به ایران و افغانستان و پاکستان مسافرت کند. وضع آفریقای جنوبی / 


رودزیا هم بر آثر شورش سیاهها روز به روز وخیم‌تر می‌شود. 


پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۵۵ 
از اروپا وارد شدم (تنها). کیسینجر هم وارد تهران شد 


حمعه ۱۵ ۱۳۵۵ 
۱ در آن جا اسناد ۳ و دهقانها را یات ملی و دولتی ِِ 
اصل ۱۳ انقلاب شاه و ملت مرحمت فرمایند. ! به من اظهار مرحمت زیادی فرمودند و مرا 
۱- یک سال پیش از اين تاریخ» در مراسم عید مبعث. شاه طیِ بیاناتی دو اصل تازه به اصول انقلاب شاه و ملّت افزود: 


اصل سیزدهم «گسترش مالکیتهای صنعتی و تولیدی و عرضه کردن سهام کارخانه‌ها به مردم» و اصل چهاردهم «تعیین 
قیمت واقعی اجناس توشط دولت و مبارزه با گران‌فروشی» بود. 
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تا پای هلیکوپتر در اتومبیل خودشان نشاندند. آن جا هم فرمودند: بیا برویم به این 
تشریفات که خیلی خوب است. عرض کردم: من هم آرزو دارم که ببینم. از من سئوال 
فرمودند: تازه‌ای نیست؟ عرض کردم: [ذوالفقار علی] بوتو استدعا کرده به کیسینجر 
بفرمایید که به افغانها جق بگوید با او کنار بيایند. فرمودند: معلوم بود این کار را می‌کردیم. 
جوابش را بده که بسیار خوب, مذاکره خواهیم کرد. در استادیوم واقعاً مراسم عالی بود و 
شاهنشاه نطق بسیار عالی و بلیغی کردند. بعد در رکاب شاهنشاه به فرودگاه آمدیم که به 
نوشهر تشریف بردند. شاهنشاه دیروز از نوشهر برای پذیرایی چند نفر و حضور در 
تشریفات آمروز تشریف آورده بودند. 

در فرودگاه چند دقیقه معطلی پیش آمد که ببینیم کیسینجر که صبح از تهران 
به بندر پهلوی رفته که از آن جا برای ناهار حضور شاهنشاه شرفیاب شود. از بندر پهلوی 
حرکت کرده است یا خیر؟ شاهنشاه ابتدا از هدیه‌[ای] که من از فرانسه با خودم آورده 
بودم و دیشب در حضورشان بود. تعریف فرمودند. و بعد هم از من پرسیدند می‌دانی که 
ولیعهد هدیه[ای] که برای او فرستاده بودی رد کرد؟ با ناراحتی بسیار این مطلب را 
فرمودند. عرض کردم: جریانش را به غلام گفتند. یعنی دیشب ابوالفتح] آتابای تعریف 
کرد. باید عرض کنم این زن فرانسوی" آن چنان نفوذی در ولیعهد به هم زده که غیر قابل 
تصوّر است. یا خودش [پارسا] اند است و واقعاً ولیعهد را از این مسائل برحذر 
می‌دارد و يا این که خودش از والاحضرت همایونی کام می‌گیرد و این بسیار خطرناک 
خواهد بود که زن پیر پدرسوختة فرانسوی» ولیعهد را روی خودش بکشد. بعد هم غلام 
چندی پیش به عرض رساندم که علیاحضرت شهبانو اگر وارد بر جریان نباشند» کار 
مشکل می‌شود و همین طور هم شد و حال غلام ترس دارم که جریان به عرض 
علیاحضرت هم رسیده باشد. گو این که باکی ندارم. ولی کار ما در آینده بسیار مشکلتر 
می‌شود. دیگر شاهنشاه چیزی نفرمودند و به سمت نوشهر حرکت فرمودند. [هوشنگ] 
۱- اشاره به مادموازل ژوئل. پرستار و مریّی ولیعهد است. انتقاد علم از اين بانو غیرمنصفانه است. ژوئل می‌کوشید 


ولیعهد راء تا آن جا که در محیط بسته‌ی دربار شدنی بود. دموکرات و امروزی بار آورد و شهبانو فرح نیز در این راه از او 
پشتیبانی می‌کرد. ۱ 
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انصاری» وزیر اقتصاد. هم در رکاب مبارکشان رفت. من در برنامه نبودم. به علت مسافرت 
خارج. پیش‌بینی حضور من در آن جانشده بود و ماندم. 

بعد از ظهر با راحتی خیال تمام با یک دختر خانم یرنی به بطالت کامل گذراندم و 
بسیار خوش گذشت. شب را در منزل پنج ساعت تمام کار کردم و تمام کارهای عقب 
افتاده‌ام را دیدم. 


شنبه ۱۶ امرداد ۱۳۵۵ 
صبح به کارهای جاری رسیدم. بعد [به] مهمانی که آریچارد هلمز] سفیر آمریکا به 
افتخار کیسینجر داده بود رفتم. به کیسینجر گفتم جواب شما به کمیته خارجی سنای 
آمریکا داثر بر این که فروش اسلحه به ایران ضامن امنّت آمریکاست. بسیار محکم و 
عالی بود. من در اروپا در جراید خواندم و آن را تحسین بسیار کردم. گفت البته من به اين 
صورت از ایران که مسّفق بر جا و محکم ماست دفاع می‌کنم و سناتورها هر کدام به علل 
انتخاباتی میل دارند حرفی بزنند (باید بگویم که سنائور منسفیلد" به مسئله فروش 
اسلحه از طرف آمریکا به ایران حمله کرده و گفته بود که این قدر زیاد اسلحه به ایران 
واه هه هی اند کاوسم #اتسنه کر انسیران آن را آذاره کشته و 
[ کاپوس مدیر تت عتقص طونم ۱20226111 است). 
سرمیزاز وظاثف دربار و طر زکار شاهنشاه جوی شد که برای او تشریح کردم وگفتم که 
بطیر معط شاهفاه در ری ۱۳۲/۲ ساعت کار دی هی کنتد کلفت من بان 
می‌کردم پرکارترین سیاست‌مدار باشم. ولی شاهنشاهایران جلو زده‌اند. مقدار زیادی از 


عظمت وبزرگی شاهنشاه تعریف کرد و گفت در دنیای امروز از ایشان بزرگتر نداریم و من 


این مطلب رابرای خوشآیند تو نمي‌گويم» این یک حقیقت است. قدری سفیر آمریکا از 
طرز کار ای اروت گفت و کیسینجر گفت گاهی برای خودم جای 


۱- سناتور مایکل منسفیلد. ۷۲258610 عو0 ۷02611 (۰)۱۹۰۲-۲۰۰۰ ده سال عضو مجلس نمایندگان و 
بیست و چهار سال عضو سنا بود. در هنگام مورد اشاره در یادداشت رئیس گروه اکثریت سنا (دموکرات) بود. 
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تعجب است که جواب پیامهای من زودتر از ۱۶ ساعت به دستم می‌رسد. از والاحضرت 


همایونی جویا شد. به او گفتم می‌توانم اطمینان بدهم که به طور قطع این بچّه باهوش و 


فراست. جای پدر را خواهد گرفت و جای هیچ نگرانی نیست. از سفر وااحضرت همایونی 
به شوروی جویا شد. گفتم بسیار خوب بود که ایشان در این سن آن جارا ملاحظه کردند و 
به نظر من دو نتیجه بزرگ گرفتیم. یکی اين که متوجّه شدند به آن صورت که ایشان 
خیال می‌کردند شوروی عقب افتاده [و] ماشین‌آلات آنها تمام قراضه است. جنین جیزی 


نیست. و دیگر این که طرز حکومت کمونیستها و سیستم اداری آنها و روحیّه مردم 


بلاتکلیف و حیرت زده شوروی را درک کردند که با همة تبلیغات واقعاً پر دامنه دستگاه 
کشوری» مردم حیرت زده و گیج هستند. 

شب. مهمانی در منزل [هوشنگ] انصاری بود (وزیر اقتصاد), شاهنشاه ضمن 
عریضه‌ای که من با عریضه پادشاه اردن حضورشان عرض کرده بودم. امر فرموده بودند 
راجع به وضع بد مالی اردن با کیسینجر گفتگو کنم. پرسید چه کمکی مورد لزوم اردن 
است. کمک ما یا کشورهای عربی؟ گفتم لابد هر دو. گفت قطعاً به این کار توجه 
خواهد شد. به من گفت به شاهنشاه عرض کن که سوریه (حافظ اسد) قدری متزلزل شده 
و باید او را تقویت بفرمایید. همچنین به یک صورتی به او حالی بفرمایید که ما متوجّه و 
پشتیبان او هستیم (اين حافظ اسد به ظاهر و به خیال روسها دست نشانده آنها بودا) 
بعد. از این که شاهنشاه اعتبار مالی برای مصر در بانکها باز کرده‌اند تشکر کرد و شمّه‌ای از 
اهمَیّت مصر در دنیای عرب گفت و این که به سادات حالا که به سمت غرب توجّه کرده. 
باید واقعاً کمک شود. گفتم چنان که می‌دانید و شاهنشاه هم چندی پیش قبل از آمدن 
سادات. به پیام شما جواب فرمودند عایدات نفت ما کم شده. ولی عربستان همه جور 
مقدورات دارد. چرا آنها کمک بیشتر به مصر نمی‌دهند. ملّتی رهبران سعودی را به باد 
انتقاد گرفت که چه قدر احمق و نزدیک بین هستند و جز پول [به چیز دیگری] توجّهی 
ندارند و ابدا روشن بین نیستند. من گفتم اردن و مصر و حتّی سوریه باستیونهای 
عربستان سعودی می‌باشند. گفت اگر بفهمند! ولی به کی در عالم دیگر هستند و عمل 
آنها نزدیک بود اردن را به دامن شوروی بیندازد. اگر مجاهدات پیگیر شاهنشاه نبود این 
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عمل انجام شده بود. باز مت زیادی از روشن بینی شاهنشاه تمجید کرد و گفت اگر وجود 
ایشان نبود در این منطقه از دنیا با وضع عجیبی سر و کار داشتیم. پاکستان و افغانستان 
هم از دست رفته بودند و شاید بین هند و پاکستان هم جنگ مجذدی در می‌گرفت. 
شاهنشاه حتّی سوریه و عراق را هم به جبهة غرب نزدیک کرده‌اند. بعد پرسید آیا 
شاهنشاه از مذاکره با من راضی بودند؟ گفتم پس از شرفیابی شما من شاهنشاه را زیارت 
نکرده‌ام» ولی یقین بدانید اگر ناراضی بودند من نه در مهمانی ناهار سفارت آمریکا حضور 
می‌داشتم و نه در مهمانی آامشب. 


یکشنبه ۱۷ امرداد ۱۳۵۵ 

در نوشهر شرفیاب شدم و کارهای فوری را به عرض رساندم. عرض کردم: کارهای 
عقب افتاده بسیار زیاد است ولی وقت شاهنشاه را نمی‌گیرم. منتها یک استدعا دارم که 
برای نطق غلام که جنبة تاریخی پیدا می‌کند شاهنشاه خاطراتی که دارید بفرمایید (من 
در دانشگاه پهلوی باز هم به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت پهلوی نطق می‌کنم). 
فرمودند: بسیار خوب من حاضرم. عرض کردم: پس اجازه بفرمایید من هر فصل را 
یادداشت کنم و بعد از شاهنشاه بیرسم. فرمودند: عیبی ندارد. 

مذتی دربارة والاحضرت همایونی صحبت فر مودند و فرمودند که این زنکه پدرسوخته 


فرانسوی را باید بیرون کنیم. عرض کردم: بدون موافقت علیاحضرت شهبانو نمی‌شود 


ها وش نت اس مایت 
جریان مذاکره با کیسینجر را به تفصیل عرض کردم و شاهنشاه توجه فرمودند. 


راجع به تلگراف سربسته‌ای که از پاریس به رئیس دفتر مخصوص کرده بودم که 
۰ مذاکرات در جریان با فرانسویها محل تخفیف دارد. توضیح خواستند. فرمودند: خاطرم 


نمانده که سابقاً چه گفته بودی. عرض کردم: علینقی اسدی دوست من که مشاور آنهاست 
می‌گوید که در قیمت راکتورهای اتمی خیلی آب می‌کنند. سابقاً هم عرض کردم: باز هم 
یادآوری را لازم دانستم. چون فرق آن چهار صد پانصد ملیون دلار است. فرمودند: فوری 
به [اکبر] اعتماد (رئیس کمیسیون انرژی اتمی) بگو و خیلی هم به من و هم به اسدی 
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اظهار مرحمت کردند. شب مهمانی در منزل [مهدی] شیبانی [در] شاه چشمه بود. من 
زود خارج شدم. حوصله دیدن قیافه‌های همیشگی را ندارم. [کنستانتین] پادشاه یونان 
هم بود. 


دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۵۵ 
به تهران مراجعت کردم و شب را بسیار عالی با دختر خانم ایرانی گذراندم. الب 
بعد از ظهر ۵ ساعت کار کردم. 


سه‌شنبه ۱٩‏ امرداد ۱۳۵۵ 
عریضة ضمیمه را حضور شاهنشاه عرض کردم. ۲ بقیّه به کارهای جاری و عقب افتاده 
رسیدم. 


‌ 


چهارشنبه ۲۰ امرداد ۱۳۵۵ 

صبح چهار ساعتی به کارهای آستان قدس رضوی رسیدگی کردم. آن قدر کارهای 
ایران با نظرات کوچک و سخیف همراه است که در این چهار ساعته نزدیک دو ساعت آن 
به رد نظرات خصوصی و بی‌مایه گذشت. اعصاب انسان هم خورد می‌شود به طوری که بعد 
از ظهر دچار سردرد شدم. به هر صورت ناهار را با دختر خانم ایرانی خوردم که بسیار 
مطلوب بود وقبل از ناهار یک ساعتی در استخر وکناراستخ رگذرانديم ورفع سر درد شد. 

بعد از ظهر تمام کار کردم. شاید پنج ساعت متوالی. در این ضمن تلفن مستقیم 
شاهنشاه از نوشهر زنگ زد. گوشی را برداشتم. خود شاهنشاه بودند و بسیار عصبانی از 


۱- نامه‌ی علم به همراه پیامی از کیسینجر به دنبال این یادداشت آمده است. آمریکا می‌کوشید. پاکستان را از تلاش : 


برای دستیابی به آنرژی هسته‌ای باز دارد و قراردادی را که برای خرید کارخانه‌ی باز پردازش (0۳۳06655108) با فرانسه 
بسته بود لغو و به نحوی زیان فرانسه را جبران کند. نامه‌ی علم به همراه پیام کیسینجر به دنبال این یادداشت آمده است. 
[اين نامه هم چنان که واضح است در مجموعه یادداشت‌های علم بوده اما مانند برخی دیگر از اسناد به متن چاپی کتاب. 
راه نيافته است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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این که فرمایشاتشان با مخبرین خارجی (آمریکا) تحریف شده و حتّی بعضی قسمتها را 
رادیو ظهر نگفته است. یعنی آن قسمت گروگان گرفتن آمریکاییها در ایران و جواب 
شاهنشاه. ! به علاوه این که شاهنشاه فرموده‌اند ما [تحریم] 60002720 صدور اسلحه به 
رودزیا و آفریقای جنوبی را کاملا رعایت می‌کنيم. فرمودند: کی من چنین حرفی زده‌ام؟ 
من به اختصار جواب عرض کردم که فرمایشات شاهنشاه را دیروز ضمن عریضه تقدیم 
کردم و برای غلام‌برگردانیدید و اجازه فرمودید منتشر شود. فکر نمی‌کنم رادیو تلویزیون 
جرئت بکند که آن متن را تغییر بدهد. فرمودند: ظهر خودم گوش کردم رادیو نگفته, 
به هرحال الآن مطلب را برای من روشن کن و مجدداً تلفن کن. من بلافاصله با اداره کل 
مطبوعات خودمان و همچنین با رادیو تلویزیون تماس گرفتم و به این نتیجه رسیدیم که 
در ساعت ۷ صبح متن فرمایشات شاهنشاه را گفته‌اند و ظهر خلاصه کرده‌اند» به این 
جهت قسمتهایی حذف شده. من مجندا شرحی که به پیشگاه مبارک تقدیم کرده بودم 
به دقت خواندم. متن فارسی همان طور بود که صبح رادیو تلویزیون گفته بود. ولی در 
مستن انگلیسی که آن هم ضمیمه بود» [تسحریم] اصلاً ذکر نشده بود. فقط 
[مجازات] 5206107 فرموده بودند که هر دو را این جا در صفحات ۲ و ۵ متن فارسی 
ضمیمه می‌کنم. همچنین در صفحه ۵ متن آنگلیسی. فوری تلفن مجذد عرض کردم و به 
عرض رساندم که چه شده. بعد هم جسارت کردم (نمی‌دانم به جا یابی‌جا؟) چون 
عرض کردم: به هر حال هر دو متن را تقدیم کرده بودم و ایرادی نفرموده بودید. شاهنشاه 


گزارش مربوط به خریدهای نظامی ایران رکه از ۱۹۷۰ تا آن تاریخ بالغ بر ۱۰ ملیارد دلار می‌شد بررسی کرد. برابر این 


گزارش» ایران برای استفاده از جنگ‌افزارهای پیشرفته» بیش از پیش نیازمند کارشناسان آمریکایی است که شمار آنان 


در ۱۹۸۰ به حدود ۰ هزار تن خواهد رسید. به ظاهر ممکن است گمان رود که وابستگی به کارشناشان آمریکایی مانع 
درگیری نظامی ایران بدون تأیید آمریکا می‌شود. ولی اگر شاه به رغم مخالفت آمریکا به چنین کاری دست زند. یا آمریکا 


را به دنبال خود به صحنه‌ی کارزار می‌کشاند و يا کارشناسان آمریکایی تبدیل به گروگانهایی در دست او می‌شوند. شاه در" 


مصاحبه‌ی خود در پاسخ به مذاکرات سنا اظهار داشت که ایران انتقادهای دیگران را درباره‌ی خرید اسلحه و نحوه‌ی 
کاربردآنهانمیپذیرد.بههر حال آمریکاچاره‌ای جز دنبال کردن سیاست کنونی ندرد. اگر را از نظر نظامی تضعیف 
شود آمریکا و غرب هر چند یک بار با خطر فاجعه‌ی اتمی و یا ویتنامهای تازه‌ای رو به رو خواهند شد. 
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۱۹۸ یادداشتهای عَلَم (جلدشش) 


عزیز من این قسمت را به رو نیاورد. ولی معلوم شد خیلی عصبانی شدند و با عصبانیت 
سئوال فرمودند: متن انگلیسی چیست؟ برایشان خواندم که به هر صورت 26100 
فرموده‌اید و ترجمه کنندگان این مطلب را همان منع صدور اسلحه تلقی کرده‌اند. قدری 
تأّل کرده و فرمودند: به هر صورت عین ترجمه تحت‌اللفظی انگلیسی را بگو در روزنامهها 
بگذارند و مجددا رادیو هم بگوید. عرض کردم: حالا نیم ساعت وقت داریم تا ساعت ۸ که 
به رادیو می‌رسد» ولی به جرائد شنبه خواهد افتاده چون فردا به مناسبت میلاد مسعود 
حضرت امام زمان همه جا تعطیل است. 

شب رادر مهتاب بسیار عالی (شب ۱۵ شعبان) با دختر خانم ایرانی شام خوردم و رفع 
خستگیهای بعد از ظهر هم شد. چه باید کرد؟ حالا که فرصتی دارم و عمر هم به آخر 
نزدیک است. هر دقیقه مفتنم است. به علاوه به قول حافظ: . . 
بسوسیدن لب بسار اوّل ز دست مگذار ۱ 
۱ کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن 
فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل 

۱ چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن 


پنجشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۵۵ 

با آن که تعطیل بود تمام روز کار کردم. منجمله دو ساعتی با [محمّد جعفر] 
بهبهانیان. معاون مالی دربار به آمور مالی و اداری دربار رسیدگی کردم. من هميشه 
ذخیره‌ای در دربار دارم. حالا هم حدود صد ملیون تومانی پول برای مخارج غیرمترقبه و 
غیر اداری شاهنشاه در ذخیره و گردش نگاه می‌دارم» ولی موضوع را فقط بهبهانیان و 
خودم می‌دانیم. چون اگر به عرض شاهنشاه دریا دل که پول در نظر او با خاک برابر است 
برسد یک روزه تمام می‌شود. چه باید کرد: 

قرار بر کف آزادگان نگیرد مال نه صبر در دل عاشق, نه آب در غربال 


شب شام با دختر آلمانی خوردم. بسیار خوب بود. نصف شب برای استقبال خانم علم 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ 1۹۹ 


به فرودگاه رفتم. [ساعت] یک صبح خوابیدم. 

عصری هم چند عروسی بود. منجمله سهری خزیمه» خواهر زاده [امیر حسین] 
خزیمه علم که من نیم ساعتی رفتم. این دختر بسیار خوشگل بود. من خواستم او را ملکه 
ایران بکنم عکس او را به شاهنشاه نشان دادم» ولی اوائل طلاق ملکه ثریا بود و شاهنشاه 
هنوز از آزادی لذت می‌بردند. او را نخواستند. بعد از ازدواج با علیاحضرت شهبانو این 


. دختررا در بیرجند دیدند و خیلی تعریف فرمودند و به طوری مفتون آو شدند که فرمودند 


سر تمام شامها و ناهارهایی که آن جا تشریف داشتند حضور پیداکند. به طوری که قدری 
موجب ناراحتی علیاحضرت شهبانو شد. فرمودند: چرا قبل از عروسی او را معزفی 
نکردی؟ عرض کردم: عکس او را به نطر مبارک رساندم. نخواستید. فرمودند: عجب. 
خیلی حیف. هیچ خاطرم نمانده است. باری به این دختر بیچاره هم برخورد و با یک 
آمریکایی ازدواج کرد و به آمریکا رفت. بعد هم طلاق گرفت وبرگشت. یعنی یک سالی هم 
آن جاکارکرد» چون نرس قابلی است. بعد که برگشت. با دکتر [علی محمّد] میر ۲ که سابقاً 
عاشق او بود بعد از ۱۵ سال» دیشب ازدواج کرد. چه باید کرد» خواست خداوند این بوده 


جمعه ۲۳ امرداد ۱۳۵۵ 

تمام در منزل کار کردم. قدری هم به شناوری در استخر گذراندم. .روی هم رفته حالم 
خوب و راضی هستم. 

از اخبار مهم جهان فتح قلعة تلزعتر فلسطینیها در لبنان وسیله راست‌گرایان 
مسیحی» تشکیل کنفرانس کشورهای بی‌طرف در کلمبو و تمرکز قوای مصر در مرز لیبی 
است. لیبی و سرهنگ قذافی دیوانه» رهبر آن» دست به کارهای عجیبی می‌زند. به تمام 


قرع هه هی مسا و تفا خاتشگاه فوران بوک آاقیان عن محمه و معلی مرو را فان مه 
از اهالی ایروان که به ایران کوج کرده بود. هر دو درس حقوق خوانده و سپس به سویس رفتند و در رشته پزشکی تحصیل 
کردند. دکتر محمدعلی میرء جراح. استاد دانشگاه تهران و مدتی رئیس دانشکده پزشکی بود و در ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۸ در 
تهران درگتشه کم علن متعیها مر در قیق خیاه اس (توضیه ویر اسف یی ۲ 
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ماجراجویان در همه دنیا کمک می‌کند. اخیراً هم در سودان عده[ای] را وادار به کودتا 
کرد. حتّی در ایران به ماجراجویان کمک می‌رساند. من فکر می‌کنم از نظر آمریکاییها 
اگرچه به مضمون دختر همسایه هر چه خل‌تر بهتر. لیبی در صورتی که دست به جریان 
نفت نزند, قابل قبول بود» ولی حالااکشتیبان " را سیاست دگر آمد. مصر و سودان باید او را 
بخورند (چون به آمریکا نزدیک شده‌اند) و از منافع سرشار نفت او استفاده کنند. به جای 
آن که دست گدایی پیش عربستان سعودی و ایران دراز کنند. حمله مصر به لیبی 
چه مانع دارد؟ مگر سوریه به لبنان نرفت؟ 
آشثری بر مرغزاری رفت» رفت ... باری... پباری رفت» رفت 

این البته حدس من است. تا ببینیم چه پیش بیاید. البته در اين ماجرا رل بسیار مهم 
شوروی را هم باید به حساب آورد. ناو هواپیمابر شوروی به نام کیف از داردانل گذشت و 
وارد مدیترانه شد. ولی تا حال جز خرَپف» عک س‌آلعمل دیگری از شوروی مشاهده نشده 
است. حتی ناوچه‌های اسرائیلی تمام بنادر لبنان راکنترل می‌کنند و شوروی دم نمی‌زند. 
با آن که از حافظ اسد به کلی نا امید شده. لااقل باید طریق دیگری برای کمک به 
فلسطینیها بیابد. امّا چه می‌کند؟ هیچ! چه بسا مسائل خاورمیانه بین آمریکا و شوروی 
حل شده باشد. به خصوص که فورد رئیس جمهور آمریکا مسئله مهم [برنامه] 607ا2ام 
انتخاباتی خود را صلح خاورمیانه اعلام کرده است. کسی چه می‌داند؟ ‏ ۱ 


۱-[ کشتیبان را سیاستی دگر آمد" عبارتی است که از روز ۲۷ تیر ماه ۱۳۳۱ با آغاز نخست‌وزیری چند روزه احمد قوام 
وارد فرهنگ سیاسی معاصر ایران شد. قوام در صدر بیانیه صدارت خود این مصرع را نوشته بود. بیانیه با صدای 
رضا سجادی از گویندگان پیش‌کسوت رادیو ایران در اخبار همان روز پخش و این عبارت به سرعت در همه جا منتشر شد. 
اما این مصرع برداشت آزادی بود که قوام السلطنه از یکی از مسمط‌های منوچهری دامغانی کرده بود که از این قرار است: 


باز دگر باره مهر ماه درآمد جشن فریدون آبتین به‌برآمد 

عمر خوش دختران رز به سر آمد کش‌تنیان را سیاستی دگر آمد 

دهقان در بوستان همی سحر آمد تا برد جانشان به ناخن و چنگال 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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در نوشهر شرفیاب شدم. فلسفة انقلاب راکه دکتر [محمّد] باهری تهیّه کرده و پریروز 
فرستاده بودم به من مرحمت کرده و فرمودند: همان طور که خودت نوشته‌ای مخصوصا 
صفحات اوّل آن خیلی مغلق است.۱ عرض کردم: طبقه «عن» تلک توثل, مثل آخوندهای 
سابق. باید ضاد و ص و ط وع را غلیظ بگویند تا مردم بیشتر معتقد به حرفهای آنها 
بشوند. شاهنشاه خیلی خندیدند. 9 : به هر صورت بگو ساده‌تر تهیّه کنند» ولی 
موضوع آن بسیار خوب تهیّه شده. 

چند ونم خارجی را که شرحی دربارةٌ خریدهای ما از آمریک چه اسلحه و چه 
[نیروگاه اتمی]"» نوشته بودند تقدیم کردم. ملاحظه فرمودند و مذتی طول کشید. 

بعد عرض کردم: چه طور است امسال به مناسبت پنجاهمین سالء شاهنشاه عفو 
عمومی مرحمت فرمایند. این مسئله به خصوص برای دانشجویان منحرف در خارج که 
علاقه دارند دوباره به صف برگردند خیلی مور است .فرمودند: بسیا ر کار خطرنا کی است. تا 
حالا هر چه پدرسوخته و جانی پیدا شدهء از بین همان عفوشدگان است. به مناسبت 
۸مرداد که سیصد نفری عفو شدند. البتّه به مناسبت چهارم آبان ماه هم عده‌ای عفو 
خواهند شد, ولی نه به صورت عمومی. عرض کردم: فکر نمی‌کنم به اين اندازه که فکر 
می‌فرمایید تولید خط ‏ کنند. به علاوه اگر کاری کردند مجددا دستگیر و تنبیه می‌شوند. 
فرمودند: باید مطالعه بیشتری کرد. ولی راجع به دانشجویان, آنها که میل دارند به طریق 
صحیح بیفتند» چرا به ما نمی‌نویسند؟ این مطلب را به آنها حالی کنید. عرض کردم: شاید 
برای نوشتن حاضر نباشند. ولی اگر عفو بشوند از خدا می‌خواهند. به علاوه که دلیل و 
منطق قوی برای رجعت خود (یعنی همین عفو) را می‌يابند. دیگر چیزی نفرمودند. من 





۱- این نوشته راگروهی منتخب از سوی نخست وزیری و دربار عرضه داشت. از آنان کاری ناشدنی خواسته شده بود که با 
توجّه به سه اصل «جاودانه‌ی قانون اساسی. نظام شاهنشاهی و انقلاب شاه و مّت. فلسفه‌ی انقلاب ایران را بر پایه‌ی 
دیالکتیک تشریح کنند. به زبانی دیگر. اصولی تغییرناپذیر را با منطقی که بر پایه‌ی تغییر و تحوّل است بیان دارند. این 
تناقض را یکی از کسانی که از پیوستن به اين گروه پوزش خواسته بود به هویدا یادآور شد و به احتمال قوی این یک 
خودبه این نکته آگاه بود» ولی صلاح خویش را در خاموشی می‌دید. ۱ 

۲- در یادداشت رآکتور نوشته شده است. 
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هم مطلب را به وقت دیگر گذاشتم. 

فرموده بودند کمیسیونی برای صرفه‌جویی در دربار تشکیل بدهیم (بر حسب امر 
علیاحضرت شهبانو). عرض کردم: اين صورت مسخره پیدا می‌کند که مثلاٌ بگوییم به کاخ 
شاهنشاه گل نیاورند. یا شاهنشاه مهمانی ندهند. اگر نظر مبارک بر یک عمل سمبولیک 
است اطاعت می‌کنم» ولی اگر بر اصل صرفه‌جویی است. یک هزارم تخفیف در کنتراتهای 


بیربطی که به ده برایر قیمت به [آقای]... پا [خانم ]... و غیره و عیره می‌دهیم (اینها ر 


حسب‌الامر علیاحضرت شهبانو می‌دهیم)» مهمانیهای ده سال و پول گل صد سال دربار 
را تامیخ می‌کند. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: به علیاحضرت بگو. عرض کردم چشم. 
چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. من که باکی ندارم. باز هم شاهنشاه خند یدند. 

ناهار رابه تهران برگشتم. [از] بس هوا [ی کنار دریا ]گرم و مرطوب و بد بود. بعد از ظهر 
تمام کار کردم شب هم تمام کار کردم» شاید هشت ساعت متوالی, به استثناء نیم ساعتی 
شناوری. 


یکشنبه ۲۴ امرداد ۱۳۵۵ 

صبح به فرودگاه رفتم که شاهنشاه تشریف فرما می‌شدند. وقتی وارد شدند با 
والاحضرت همایونی در یک هواییما بودند. من به خودم اجازه دادم که شود جسارت 
کرده اعتراض کنم. فرمودند: پرواز کوتاهی بود» ولیعهد می‌خواست هواپیما ر هدایت کند. 
با من آمد که برگردد. عرض کردم: دیگر بدترا شاهنشاه خندیدند. علیاحضرت شهبانو هم 
بلافاصله با هواپیمای شهباز و ملتزمین خودشان تشریف آوردند. 

من یکی دو تلگراف خارجی را در همان فرودگاه به عرض رساندم و دیگر شرفیاب 
نشدم. شاهنشاه بعد از ظهر گردش رفتند. من هم دو سه ساعتی دوست ایرانی خودم را 
دیدم. باز هم مطلوب بود. بعد جلسة عمران کیش را دو ساعتی ِ" 


از اخبار مهم جهان همان کنفرانس به اصطلاح بی‌طرفها در کلمبو است. این هم 


حرف مفتی است که مثلً عراق و الجزیره و بیشتر از همه ویتنام که همگی به شوروی 
وابستگی دارند بی‌طرف محسوب شوند. بیچاره رومانی راقبول نکردند چون در پیمان 
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ورشو ان البته به ظاهر درست است. حاألا می‌خواهند یک [دفتر] ۲0۵"( 9 یک 
خبرگزاری دائمی داثر کنند. اینها تمام حقه بازی است وگول زدن مردم خودشان, وگرنه 
از این هفتاد کشور شاید واقعا بی طرف» بیش از شش هفت عدد نباشد. 


دوشنبه ۲۵ امرداد ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. الحمداللّه شاهنشاه در نهایت صحّت و خوشی بودند. کارهای 
جاری را عرض کردم. منجمله جوابی که باید به پادشاه مرا کش در جواب کتابی که تقدیم 
کرده مرقوم دارند. پیش‌نویس آن حاضر شده بود که شخصاً دستخط فرمایند. برای خودم 
هم کتاب را فرستاده بود. جوابی که به او نوشتم و عین کتاب را که شرح قابل توجّهی در 
پشت آن نوشته. از نظر مبارک گذراندم. شاهنشاه خوشحال شدند. (نوشته است امیدوارم 


خانم سادات نامه[ای] به من نوشته بود» جوابی برای او تهیّه کرده بودم. آن را هم از 


نظر مبارک گذراندم. 

راجع به جشنها و برنامه‌های آن و نطق من باز مذتی صحبت شد. عرض کردم: آنچه 
می‌ماند همین کتابهاست که تهیّه می‌کنیم و همین صحبتهاست که می‌شود, وگرنه 
حرف و سخن که باقی نمی‌ماند. چراغانی هر قدر هم مجلل باشد فراموش می‌شود. 
عرض کردم: کتاب سفرنامة خوزستان شاهنشاه فقید را با آن که یک عدد دویست تومان 
قیمت دارد," ظرف یک هفته مردم خریدند. حالا اّلین سفرنامة مازندران را چاپ 
می‌کنیم که تَز عملیاتی اعلیحضرت رضا شاه کبیر است. جسارت می‌کنم. وقتی که در 
سفراوّل» ایشان در ساری فرموده‌اند روزی راهآهن به این جا می‌آید اغلب ملتزمین خیال 
می‌کرده‌اند هذیان می‌فرمایند. وقتی هم که شاهنشاه تز تقسیم املاک را عنوان فرمودید 
همچو مطلبی بود و به تصوّر هم نمی‌آمد. از اين مقوله صحبتها زیاد شد. 


۱- جمله ناتمام مانده و نيمي از صفحه‌ی یادداشت سفید است. گویا علم می‌خواسته بعداً آن را پکند. 
۲- به احتمال قوی بهای کتاب بسیار کمتر از مبلغی بوده که در اين یادداشت آمده است. 
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عرض کردم: هم دانشگاه برکلی, هم اکسفورد. راجع به انقلاب شاهنشاه کتابهای عالی 
می‌نویسند. به علاوه بیش از هفتاد جلد کتاب رمان و مستند که ده عدد آن را تاکنون از 
نظر مبارک گذرانده‌ام» امسال در خواهد آمد. به علاوه کتابهایی برای بچه‌ها که نمونه آن را 
تقدیم کردم و شاهنشاه بسیار پسندیدند. 

عرض کردم: پریروز در نوشهر صحبت از صرفه‌جویی شد. بعد غلام به این فکر افتادم 
که امسال برای تولّد والاحضرت همایونی یک عدد رولزرویس تقدیم می‌کنم, نکند احیانً 
علیاحضرت شهبانو بفرمایند والاحضرت را به اسراف و تبذیرآشنا می‌کنم» لازم نیست. آن 
وقت آبرویی پیش نوکرها برای غلام باقی نمی‌ماند. این است که از حالا خاطر مبارک را 
آگاه می‌کنم و جسارتا اجازه می‌خواهم. فرمودند: اين مطلب خصوصی است. به کسی 


چه ربطی دارد؟ عرض کردم: زیر سایه اعلیحضرت همایونی خیلی پول دارم. پارسال امر 


فرمودید پنجاه ملیون تومان زمین به دولت فروختم. وقتی پول دارم نمی‌توانم خودم را 
به گدایی و ننه من غریبم که معمول به ایران است. بزنم. گو این که در اين دوره شکوفایی 
کشور, این پولی نیست. ولی بالاخره یک چیزی هست. وقتی این پول را دارمء آن وقت 
مثلاً یک تفنگ بادی به ولیعهد تقدیم کنم که به مردم حالی کنم من بی‌پولم؟ من مطلقاً 
اهل این جور حقه‌بازیها نیستم. من زیر سایه اعلیحضرت همایونی اتومبیل بزرگ سوار 
می‌شوم. باغ بزرگ دارم و زندگی عالی دارم. چرا اتومبیل کوچک سوار بشوم و مردم راگول 
بزنم یا چرا باغ بزرگم را اجاره بدهم و برای گول زدن مردم بروم در آپارتمان بنشینم؟ باغ 
بزرگ دارم. در آن را هم برای مردم باز دارم (در این جا حرام زادگی کرده کنایه به 
نخست وزیر می‌زدم). شاهنشاه خندیدند و فرمودند: من این طور می‌پسندم. 

عرض کردم: یک مقدار از این پول را هم صرف دانشکده امیر شوکت‌الملک می‌کنم. 
فرمودند: چر قالی‌بافی خوب در بیرجند راه نمی‌اندازی؟ عرض کردم: تمام دهات قالی 
می‌بافند و آن چنان می‌فروشند که قالیها روی دستگاه فروخته شده است. فرمودند: 
عجیب است. عرض کردم: عجیب نیست. زیر سایه شاهنشاه در مملکت پول و کار هر دو 
هست. عرض کردم: در بیرجندی که فقط پدر من اتومبیل داشت. اکنون بیش از هزار 
اتومبیل است و خیابانها را یک طرفه کرده‌اند. شاهنشاه خیلی خندیدند و فرمودند: 
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به این تلویزیون و تبلیغات احمق بگو بروند این مسائل را ببینند و به مردم بگویند. 

چند مقالة خارجی راکه خوانده بودم و لازم بود به نظر مبارک برسانم» خوش آیند 
نبود. ولی من ناچار بودم به عرض برسانم. 

نامه سفیر شاهنشاه در مصر را که قالی مرا به وزیر خارجه مصر اهداء کرده بود از نظر 
تاک نم ۱ 

بعد از ظهر تمام کارکردم. یک مجلس عروسی رفتم و نیم ساعتی با یک دختر خانم 
قشنگ انگلیسی یک چای خوردم. 


سه‌شنبه ۲۶ امرداد ۱۳۵۵ 

امروز از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر شورای بزرگی [برای تجدید نظر در نامه 
عمرانی] در حضور شاهنشاه در کاخ سعدآباد بود که علیاحضرت شهبانو هم حضور 
داشتند. فقط یک ساعت به صرف ناهار گذشت. شاهنشاه و شهبانو جدا ناهار خوردند و 
من از مهمانان پذیرایی کردم. ناهار شاهانه‌ای هم (برخلاف دستور صرفه‌جویی) به آنها 

من این گزارش پنجاه صفحه[ای ] راکه صمیمه است دیشب خوانده بودم و 
می‌دانستم که اعلیحضرت همایونی به علّت گرفتاری زیاد نتوانسته‌اند آن را مطالعه 
می‌ماندم از اين توجّه و سرعت انتقال. مثلاً در مورد عدم تمرکز صنایع ایراد فرمودند که 


چنین چیزی غلط است. صنایع را نمی‌توان متفرّق کرد به خصوص صنایع سنگین که 


باید متمرکز باشند و حتی به آنها توجه بیشتر هم بشود. در خصوص امساک در قرض 
گرفتن خارج» فرمودند: اگر قرضی بگیریم که باعث صادرات شود و خودش را از صادرات 
مستهلک کند چه عیبی دارد؟ راجع به فاصله بین درآمد شهری و روستایی فرمودند: 


قطعاً باید کم بشود. ولی توجّه هم داشته باشید که مخارج شهرنشین سنگین‌تر از دهاتی 


۱-گزارش پیش‌نویس تجدیدنظر در برنامه‌ی عمرآنی بود. 
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است و کاملاً به مسئله مسکن توجّه داشتند و گرفتاری که مردم با آن مواجه می‌باشند در 
نظر داشتند. فرمودند: یکی از معایب ما در دهات کمی برداشت از هکتار است که 
فتها ها تم شرنبت کیم آ ها فرمودننه این به این معتی تیست که ما دهات کرعک اقلا 
از بین ببریم. در دژه‌ها که بهترین صیفی و میوه به عمل می‌آید چه طور می‌توان زراعت را 
مکانیزه کرد؟ باید آنها را تقویت کرد و حتی راه به آنها داد. به علاوه کشاورزی سنتی را 
نمی‌توانیم الآن یک دفعه به کشاورزی مکانیزه در سطح بزرگ تبدیل کنیم. مگر 
زیر سدهای بزرگ یا مثلاً در مُغان و یاگرگان و يا سیستان و غیره. [منصور روحانی] 
وزیر کشاورزی یک وزوزی کرد که ما حالا ۲/۵ ملیون هکتار زیر کشت [آبی] داریم» این 
باید به ده ملیون برسد و جز با مکانیزه کردن ممکن نیست. " فرمودند: شما اوّل ده ملیون 
را به من تحویل بدهید» در مکانیزه کردن آن هیچ حرفی ندارم (آرضا صدقیانی]" وزیر 
تعاون و روستاها خیلی خوشحال شد چون تز او حفظ کشاورزی سنتی و حفظ دهات 
کوچک است). راجع به صنایع جنبی و کوچک در دهات هم تأ کید فراوان فرمودند. انجام 
کارهای عمومی را هم که گفته بودند می‌تواند بخش خصوصی انجام دهد. فرمودند: تا کید 
کنید تا جایی که با فلسفه انقلاب مغایرت نداشته باشد. 

دیق به عابا حشرت شه اه داکنده عون سومان زحان ایرآ کت ر نایک 
والاحضرت آشرف است. وقتی اسم این سازمان برای یک کار رسمی برده شد. فرمودند: 
این سازمان که جزء حزب رستاخیز نیست و نمی‌تواند در کار رسمی دخالت کند. 
وزیر امور زنان [مهناز افخمی] " هم که [پشتیبانش] والاحضرت اشرف است جرئت نکرد 


ِ- - در کشاورزی سنتی آن زمان 1۸۰ آب هدر می‌شد و کار شناسا ن معتقد بودند باروش درست. با همان ن مقدار آب» 
می‌توان سطح زیر کشت را 0 

وزیر تعاون و امور روستاها بود. ۱ 

۳- مهناز افخمی. استاد دانشگاه. در ۱۳۵۰ دبیر کل سازمان زنان شد و از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ وزیر مشاور در امور زنان در 
ایران در واشینگتن بوده و همچنین بانی و رئیس سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان است که در ۱۸ کشور آسیاء 
آفریقا و خاور میانه فعالبّت دارد. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۷ 


عرضی بکند. 

۱ در مورد تهیّه مسکن و کار اصولی و توجّه به تعلیمات حقیقی و اساسی خیلی تأکید 
فرمودند. در آخر جلسه شاهنشاه راجع به اين که باید وضع روحی و رفاه مردم بهتر شود. 
[فرمودند] اگر سابقاً موسیقی غم‌انگیز داشته‌ايم و باید داشته باشیم. از این جهت بود که 
مردم در فلاکت یا بدبختی يا فشار به سر می‌برده‌اند. موزیک غم‌انگیز جز از مردم بدبخت 


سرچشمه نمی‌گیرد و بر فرض ادبیّات عالی داشته باشیم و عظمت نداشته باشیم چه ‏ 


دردی دوا می‌کند؟ کلیّاتی [به] این شکل فرمودند و علیاحضرت به دفاع برخاستند. البتّه 


دفاع از موزیک ایرانی. نمی‌دانم خو ش آیند بود یا نه؟ 


به هر حال صبح قبل از جلسه که من سر صبحانه شاهنشاه شرفیاب شدم فرمودند: 
عصری گردش می‌رویم. عرض کردم: فکر نمی‌کنم وقتی باقی بماند. فرمودند: چرا 
باقی می‌ماند. عرض کردم: چون علیاحضرت شهبانو تشریف دارند. صحبت زیاد 
خواهد شد. چیزی نفرمودند. عصری که این بحث درگرفت و شاهنشاه هم عجله داشتند. 
زیر چشمی نگاهی به من کردند و خندیدند. به هر صورت ساعت ۵ جلسه تمام شد و 
منزل آمدم و شاهنشاه گردش تشریف بردند. ۱ 

من پس از ورود به منزل شنای مفضلی کردم. قدری با نوه‌ام» ابراهیم» بازی کردم و 
بقیّه تأ نصف شب کار کردم. دیگر حالا بسیار خسته هستم و قادر به ادامه کار نیستم. 

در آخر جلسه شاهنشاه اوامری فرمودند که فردا در روزنامه‌ها جاپ خواهد شد و من 
این جا می‌گذارم. البته این برنامه یک سال مطالعه می‌شود و در مرداد سال آینده 


به صورت نهایی مجتداً به عرض می‌رسد و بعد به مجلس داده خواهد شد. 


چهارشنبه ۷ امرداد ۱۳۵۵ 


صبح شر قیاب شدم. الحمداللّه حال شاهنشاه بسیار خوب بود. مقدار زیادی کار های : 


متفزقه را عرض کردم و تلگراف و دستخطهای خارجی آرا] که فقط جنبه تشریفاتی 
داشت توشیح فرمودند. ۱ 
راجع به جشنهای پنجاه ساله مذاکره شد. عرض کردم: ‏ بسیار خوب پیش می‌رود. 
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۳۰۸ یادداشتهای عَلَم (جلدششم) 


به خصوص چاپ کتابهای مختلف و متعدد از هر چیزی مهمّتر است. عرض کردم: 
سفرنامه خوزستان اعلیحضرت رضاشاه کبیر را مردم روی دست می‌برند. کتابهایی 
هم چاپ می‌کنیم که این قدر شیرین و خوب است که به معرض فروش می‌گذاریم» مردم 
می‌خوانند و هم خرج ما درمی‌آید و هم استفاده اساسی خودمان را مي‌کنيم. تاحالا 
ده عدد حاضر شده. ده تای دیگر هم تحت چاپ است و امسال هفتاد کتاب مختلف چاپ 
خواهیم کرد. شاهنشاه خیلی تعجب فرمودند. چند روز پیش هم در خصوص کتابهای 
دانشگاههای معتبر دنیاگزارش حضورشان عرض کرده بودم. 

فقط نکته[ای] که این جابه عرض رساندم:راجع به کتاب سر دنیس رایت سفیر اسبق 
انگلیس و دوست من بود که [جمله اهدایی] «مناجهن0ع آن را به عرض رسانده شوک 
فرمودند: با این [جملة اهدایی] 601021707 ممکن نیست چیز مزخرفی چاپ کرده باشد. 


عرض کردم: طبق آن چه به غلام نوشته» بیشتر مربوط به دورة قاجاریه است. ولی اواخر . 


آن را مرتبط با دوران شاهنشاهی پهلوی و طلوع خورشید پهلوی کرده است و به کتاب 
[آیرون ساید]" 170506 اشاراتی دارد. امّا کودتا را یک مسئله تمام ایرانی و اعلیحضرت 
رضاشاه کبیز. آهنتای که هست» یک آیرای ب رک که‌هال ای کودتا ننده یک 
وطن‌پرست بزرگ و واقعی جلوه داده است که عمل او تصادفاً منطبق بر منافع سیاسی 
بریتانیای کبیر آن روز بوده است. عرض کردم: چون هزار نسخه از آن می‌خریم. می‌توانیم 
اگر شاهنشاه تغییراتی لازم بدانند به او تحمیل کنیم. فرمودند: نه عیبی ندارد. عرض 
کردم: ولی کتابی که [ کرمیت] روزولت (مامور سیا هنگام برانداختن مصذق) می‌خواست 
بنویسد بسیار مزخرف است و خوب شد با او تماس گرفتیم و تطمیع شد و به ما قول داد 
حالا که به خرج ما چاپ می‌شود هر قسمتی را بخواهیم حذف می‌کند. اگر هم بخواهیم 

۱- اشاره به کتاب: 

,۰ ,۲08008 :1787-1921 0و۲ هزوم قط) عصتتتنا عصونعیع۴۳ معط فعهوممم طعنلعمر۴ معط[ 
جمله‌ی اهدایی نویسنده در آغاز کتاب چنین است: تقدیم به دوستان ایرانی‌ام به همراه آرزوی پاکدلانه که پیشرفت و 
رفاهی که در نیم سده‌ی فرمانروایی دودمان پهلوی به دست آمده. همچنان ادامه یابد. 

۲- یادداشتهای آیرون ساید به وسیله‌ی پسر او زیر عنوان 0000۳02۳4 0] 1118015024 و سپس به فارسی با نام 


«خاطرات سرّی آیرون ساید» منتشر شد. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۸۵۵ ۱ ۳۹ 


آن را موقوف می‌کند (بعنی حق التألیف مرا بدهید. خود دانید!). شاهنشاه خیلی 
خندیدند. فرمودند: هرچه لازم است بکن: 

در این جا قدری راجع به مادیات صحبت شد و شاهنشاه فرمودند: بعضی اشخاص 
می‌گویند ما به پول اعتنایی نداریم» ولی از همه حریصتر هستند. آن وقت قدری راجع به 
امیر هوشنگ [دولو] فرمودند و تقلید اورا درآوردند (چون تریاکی است و تو دماغی حرف 


می‌زند) که به من می‌گوید به سر مبارک من اصلاً به پول و مادیات اهمَیّت نمی‌دهم» ولی 


هر وقت با من صحبتی کرده» جز برای پول و مادیات و جورکردن یک معامله. یا چیزی از 
این مقوله نبوده است. خودشان هم خیلی خندیدند. الحمدالله سر حال بودند. ماشاءاللّه 
از بزرگی و حوصله این مرد بزرگ تاریخ که همه چیز را می‌داند و تحمّل می‌کند. به قول 
قرآن کریم درباره حضرت رسول اص: انک آلی خلت عظیم. 

ِ من مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر دو ساعتی با دختر خانم 
انگلیسی گذراندم. شب هم مهمانی بسیار مفصل ۲۸ مرداد در کاخ علیاحضرت ملکه 


پهلوی بود. 


پنجشنبه ۲۸ امرداد ۱۳۵۵ 

دیشب از حضور شاهنشاهاجازه گرفته بودم که امروز در رکاب علیاحضرت شهبانوبه 
شیراز بروم. به این جهت صبح شرفیاب نشدم» ولی در رکاب علیاحضرت هم به شیراز 
نیامدم. با هواپیمای هیئت عمرانی کیش به اتفاق دخترم ناز و دامادم آمدم. علیاحضرت 
صبح تشریف بردند. هواپیمایشان هم در راه خراب شد و باز به تهران برگشتند و بالأخره 
دو ساعت بعد از ظهر به شیراز رسیدند. 

صبح زود من سر مقبرة شهدای ۲۸ مرداد و همچنین سپهبد [فضل الله] زاهدی 
رفتم. ساعت ٩‏ به دفترم برگشتم. قدری کارهای آستان قدس رضوی رارسیدگی کردم و 
چنذ نف را پذیرفتم. یک ساعتی هم خارج شده با دختر خانم رای گذراندم. هر در 
منزل زودتر ناهار خوردم» بعد از ظهر به شیراز آمدم. 


شب نمایش باله وحشیهای اندونزی بود. یعنی وقتی که هنوز موزیک اختراع نشده 
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۳۹۰ ۲ یادداشتهای عَلّم (جلد ششم) 


بود و اینها بااسر و صدا و حرکات عجیب و غریب و غلت خوردن در خاک و خلء حال 
می‌کرده‌اند. بسیار مزخرف بود. از حوصلة علیاحضرت شهبانو تعجّب دارم. عمل را هم در 
نقش رستم انجام می‌دادند که واقعاً فکر می‌کنم برای آن نقوش با عظمت. موهن بود. 

شام را در شیراز میل فرمودند. بعد از شام قدری خوانندگان پاکستانی خواندند. بعد 
علیاحضرت میل کردند فال حافظ بگیرند. چون غیر از من حافظ خوانی نداشتند. 
فرمودند: توبمان برای ما فال حافظ بگیر, تاساعت ۲ صبح طول کشید. خسته شدم. آخر 
شب یک خبر از یک رادیو ناشناس گوش کردم که در لیبی کودتا شده. و [معمّر] قذافی که 
از کنفرانس کشورهای غیر متعهّد برمی‌گشته در پاکستان سرگردان است. خدا کند 
این طور باشد. 


حمعه ۲٩‏ امرداد ۱۳۵۵ 
جمعه ظهر به تهران برگشتیم. بعد از ظهر تمام به استراحت و شنا گذشت. نوه‌ام. امیر 
آبراهیم] خیلی بدجوری روی پله‌های سنگی زمین خورد. بی‌نهایت ترسیدم. ولی به 


شنبه ۳۰ امرداد ۱۳۵۵ ۱ 
صبح شر فیاب شدم. به حمدالله شاهنشاه سر کیف بودند. کارهای جاری راعرض 


کردم. منجمله اسامی ملتزمین سفر آذربایجان و مسافرتهای والاحضرتها که باز هم 


موکدا آمر فرمودند: هیچ کس بدون اجازة کتبی از دربار حق مسافرت و قبول دعوت از 
هیچ کس رأندارد. قدری راجع به والاحضرت همایون صحبت شد. عرض کردم: با آن که به 
من زیاد مرحمت دارند» شب ۲۸ مرداد در کاخ علیاحضرت پهلوی از من دوری 

۳ ۰ ۱ ‌ مه ۶ 9 کی ۱ 
می‌فرمودند. فکر می‌کنم از ترس ژوئل بود. چون بعد به [سرهنگ احمد] اویسی ۰ 
آجودانشان» فرموده بودند که فلان کس را دیدم» خیلی خوشحال شدم. اظهار تعجّب 


۱- سرهنگ احمداویسی. برادر کوچکتر ارتشبد غلامعلی اویسی. افسر گارد شاهنشاهی و آجودان ولیعهد بود. 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۱ 
۱ سس اسب سح ح: 


فرمودند و فرمودند: تو که به اروپا رفتی و والاحضرت آن دختر راندید. من او را خواستم و 


گفتم شما دیگر بزرگ شده‌ای و نباید این همه تحت تأثیر اين زنکه فرانسوی باشی. پیش . 


من که به کلی مردانگی نشان می‌داد. عرض کردم: فکر نمی‌کنم به اين آسانی بتوانند از 
تأثیر او راحت شوند. مگر آن که یک دفعه به یک صورتی» یک مطلبی به خودشان 
بر بخورد و به کلی با او ببژند وگرنه بانصیحت و خیرخواهی و غیره امکان ندارد» چون نفوذ 
این زن از بجّگی در والاحضرت باقی مانده است. باز هم قدری راجع به یک پیشکار مرد 
شهبانو و میل خود اعلیحضرت همایونی باشد. زیرا که علیاحضرت پیشکار سیویل و 
اعلیحضرت همایونی پیشکار نظامی می‌خواهند. به علاوه علیاحضرت شهبانو رضا قطبی 
را در نظر دارنده حال آن که این شخص به طور قطع از طرف علیاحضرت ملکه پهلوی 

[محمّد جعفر] بهبهانیان. معاون من. کاغذی فرستاده بود که چون علیاحضرت 


" شهبانو در راه فر موده‌اند قصری در حدود داشته باشند» اعلیحضرت همایونی 


اجازه فرموده‌اند قصر میان پشته بندر پهلوی مرحمت شود. حالا این نامه رامی‌فرستم که 
تو امضاء کنی که نیروی دریایی قصر را به ما پس بدهد و ما در عوض جای دیگرء زمینی به 
نیروی دریایی بدهیم. من خیلی بعید می‌دانستم که چیزی را که اعلیحضرت همایونی 
مرحمت می‌فرمایند (آن هم به ارتش) پس بگيرند. به این جهت به حرف بهبهانیان 
اعتماد نکردم و مطلب را به عرض رساندم و بسیار پشیمان شدم» چون اوقات شاهنشاه 
بسیار تلخ شد که چه طور چیزی که به ارتش می‌دهم پس بگیرم و مقداری به بهبهانیان 
بد گفتند که خواب می‌بیند پا احمق است. بیچاره بهبهانیان! ۱ 

بعد فرمودند: راستی به [محمّد] باهری بگو (معاون کل دربار که فلسفه رستاخیز را 


نوشته) که تمام نوشته‌هایش مارک کمونیستی دارد و اصطلاح آنهاست. ما می‌فهمیم! 


عرض کردم: الا در این مورد امر مطاع مبارک خودتان بود که باید روی دست کمونیستها 
بلند شد و با زبان خود آنهاء آنها راکوبید. ثانیاً حالا که مطلب را عنوان می‌فرمایید دیگر 
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۳۲ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





ناچار عرض کنم که باهری بین دو صف از حزب گیر کرده» یکی همین روشنفکران 
می‌باشند. دیگری دستة فراماسونها. این روشنفکران را باهری» چون به زبان آنها 
آشناست اداره کرده و به هر حال با زبان آنها چیزی ساخته که مورد نظر و تأْیید شاهنشاه 
است و خلاصه آن که همه چیز فدای اصل و فدای کشور است. در صورتی که فراماسونها 
عقیده دارند که مطلقاً نباید همه چیز را فدای اصل کرد. و این نکته بسیار مهمّی است و 
فکر می‌کنم گزارش هم از طرف آنها به عرض رسیده. ۱ 


از یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۵۵ تا پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۵۵ 

در آذربایجان بودیم. در رکاب شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو بسیار خوش گذشت. 
البته برنامه‌ها سنگین بود و به همة ولایات این استان» شاهنشاه سر زدند (اين ویزیت 
به مناسبت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی است). برنامه را این جا می‌گذارم. 

احساسات مردم واقعاً رشور و مایه دلگرمی بود. البته این پیشرفت سریع که مثلاً در 
تبریز پنج هزار نفر فقط در کارخانه‌های صنعتی دولتی مشغول باشند مسئله کوچکی 
نیست و قهراً مسائل دیگر به دنبال می‌آورد: مثلاکمی خانه. کمی آب و غیره و غیره که 
البته با پیش‌بینی صحیح ممکن بود پیش آمد نکند. ولی به هر حال پیش آمده است. یا 
نبودن فاضلآب در اردبیل که خیلی مسطح است و آب نزدیک سطح زمین می‌باشد. 
مشکلاتی برای خانه‌ها فراهم کرده. کمی راهها و کمی برق و کمی مدارس» مشکلات دیگر 
هستند و خوشبختانه تمام مورد درخواست مردم می‌باشند که علامت زندگی و بسیار 
امیدوارکننده می‌باشد. من شخصاً از پرواز با هلیکوپتر در دامنه‌های سهند و سبلان لذّتی 
بردم که کمتر در عمرم پیش آمده است. واقعاً مثل پرواز در بهشت بود. زیبایی آن قابل 
توصیف نیست. 

در آذربایجان سه طرح بسیار عمده پیاده شده. یکی کارخانه ماشین‌سازی تبریز 
دیگری کارخانه ترا کتورسازی تبریز و سومی کارخانه‌های دیگر صنعتی مثل دیزل‌سازی 
ما تایه که ارم رح کدتايم همان تاسیسن کاغانه ماش سای اطع ترا کنو 
سازی تبریز طرح بسیار بزرگی است که قبلا با رومانیها بوده خوب از کار در نیامد» به 
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[مسی فرگوسون] ۳6۲۵50۳ ۷1255[ انگلیسی تبدیل می‌شود و در سال بیست هار 
تراکتور خواهد ساخت. مسئله کوچکی نیست. طرح دیگر و مهم آذربایجان ساختمان 
سدهای ززینه رود و سیمینه رود می‌باشند که از لحاظ زراعت و حتی آب‌رسانی به تبریز 
اهمَیّت خاص دارد. با آن که صد و پنجاه کیلومتر تا تبریز فاصله دارد» ولی چاره نیست. 
باید بشود. طرح مهم دیگر طرح دشت مُغان است که بسیار بزرگ و با ارزش است. سدهای 
روی ارس را مشترکاً با روسها ساخته‌ایم. من که نخست وزیر بودم و باروسها لاس می‌زدم. 
قرار این سدها را امضاء کردم. با آن که دستگاههای ما ایراد و اشکال تراشی زیاد می‌کردند. 
گوش ندادم» یعنی به پشتیبانی شاهنشاهم. گوش ندادم. شاین شخضا ضرر کرده باشم. 
و آبیاری از لحاظ تجارتی و بازدهی نباید نگریست یک مسئله حیاتی و ملّتی است. ولی 
من فکر می‌کنم در آن تاریخ دستگاههای خارجی دیگر در دستگاههای ما رخنه کرده و 
می‌خواستند این طرحها را به این بهانه‌ها متوقف کنند. ۱ 

صبح پنجشنبه [ریچارد هلمز] سفیر آمریکا با عجله به من تلفن کرد که مطالبش را 
این جا می‌گذارم. ساعت ۸سر صبحانه شاهانه در تبریز مطلب رابه عرض رساندم. 
جوابهایی مرحمت فرمودند که ذیل همین پیام نوشته‌ام و فوری به سفیر آمریکا جواب 
دادم. البته موضوع این که «فوری به کنگره بدهید و [این] مطلب باید تا قبل از آمدن 
یکی این که شاهنشاه مایلند در همین تشکیلات جمهوری‌خواهان این کار بشود. دیگر 
این که تهدیدی هم فرمودند که اگر شماندهید. ما از فرانسه همین نوع هواپیما را خواهیم 
خرید. من تمام سابقه را این جا می‌گذارم. عصری هم برای مردم آذربایجان در استادیوم 
ورزشی آن جاکه پُراز جمعیّت بود» صحبتهای مفصّلی فرمودند که حاکی از رضایت خاطر 
همایونی از این سفر بود که من عینا این جا می‌گذارم. 

در مراجعت. مثل رفتن. تمام اوقات در هواپیماء من کارهای عقب افتاده را عرض 
می‌کردم و بالأخره به کی تمام شد. شاهنشاه فرمودند: الحمدالله. 

مقداری از اشخاص مختلف وساطت کردم همه قبول شد. باز هم معلوم بود شاهنشاه 
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سر حال هستند. از والاحضرت همایونی صحبت شد. عرض کردم: معلوم می‌شود 
جریانات اخیر به گوش علیاحضرت نرسیده. وگرنه در این سفر علیاحضرت گوشه‌ای به 
من می‌زدند. فرمودند: نه؛ ولیعهد خیلی پسر تودار محکمی است. ممکن نیست این 
جریانات را گفته باشد (امروز والاحضرت همایونی هم در بازدیدهای شاهانه شرکت کردند 
و بسیار خوب بود). 

مقدار زیادی وقت باقی بود که شاهنشاه نخواستند با دیگران در هواییما مخلوط 


شوند. مرا به حرف وا می‌داشتند. مقداری از دخترهاء مقداری از جوانیها صحبت شد. 


منجمله عرض کردم با اژلین زنی که مواجه شدم کلفت چهل ساله مادرم بود و خاطرم. 


می‌آید آن شب سیر مفصّلی خورده بود و به نظرم عطر دلربایی می‌آمد! شاهنشاه آن قذر 
خندیدند و بلند خند بدند که علیاحضرت شهبانو متوجّه شدند و دیگران هم در هواپیما 
متوجه شدند. 

مقداری از وضع فرانسه و اين که [والری] ژیسکار ما ترش لیا 
دارد صحبت شد. عرض کردم: بهانه‌هایی که دیشب من در واتا هی رن نیس شنیدم 9 
عنوان کرد به نظرم ظاهری است. می‌خواهد با جپیها کنار بياید یا آنها را به کار بکشد و 
صبح استعفا داد و [رمون بار] 1210000132776 وزیر تجارت خارجی فرانسه که گلیست 
7 ها ۵ ۱ 
نیست رئیس الوزراء شد. 
رئیس جمهور شدم» سربازانی [را] که از رفتن به جنگ ویتنام سرباز زدند و مورد تعقیب 
هستند خواهم بخشید. خیلی تأشف خوردم که زمام کار دنیا به دست چه [عوام 


فریبهایی]" می‌رسد و وای به حال ما که به آنها ناچار بستگی غیرقابل گسستن داریم. 


چون رآه دیگری نداریم. عرض کردم: این کزه‌خرها را باید به طویله بست. فرمودند: برای 


۱-رمون بار استاد اقتصاد. از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ نخست وزیر فرانسه بود. 


۲- در یادداشت 2611128202016 نوشته شده است. 
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گرفتن رای می‌گوید. عرض کردم: اساس مملکت را به هم می‌ریزد. فرمودند:... چه باید 
کرد؟ همین است که هست. 

جمعه ۵ شهریور ۱۳۵۵ 

تمام در منزل ماندم و کار کردم. قدری هوا سرد بود» با وصف این شنا کردم. در باغ» 
سر صبحانه با خانم علم نشسته بودیم. شاهنشاه تلفن فرمودند و سراغ دختری راگرفتند. 
من بسیار خجل شدم که نتوانستم توضیح عرض کنم. چون مدّعی بزرگی [رو به رزوی من] 
نشسته بود. ولی عرض کردم: این خط [تلفن ] عمومی ان اجازه فرمایید با خط 
خصوصی از داخل دفترم صحبت کنم» مطمئن‌تر است. شاهنشاه از جواب من تعجّب 
فرمودند. بعد که از داخل دفتر توضیح عرض کردم: بسیار خندیدند. 


از اخبار مهم جهان استعفای پرنس برنهارد شوهر ملکه ژولیانای هلند از تمام 


مقامهای رسمی است. زیر که در اسکاندال رشوه گرفتن از کمپانی هواپیماسازی لاکهید 
آلوده شده ات نذتو از آن که گویا کمیانی لاکهید که هواپیمای [0167ع/:5:2 ۳-104] 
به علّت صرفه‌جویی که در جنس هواپیمابه کار می‌بردند (البته دزدی) سالها در ارویا 
سقوط کرد و به تابوت پرنده معروف شد. به طوری که در آلمان تنها در حدود ٩۰‏ نفر 
خلبان کشته شدند.؟ اینها هم شاید دامن پرنس رابعدا بگیرد. 

عصری با نوه‌ها بازی کردم و به کارهای عقب افتاده این چند روزه رسیدم. یکی دو 
ملاقات دوستاأنه هم داشتم. 

شنبه ۶ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. متأسفانه شاهنشاه را سر حال نیافتم. تا خواستم سئوال کنم 
برای چه. فرمودند: صبح امروز تروریستها سه نفر مستشاران آمریکایی ما راکشتند. الآن 
چند کار باید انجام بدهی. یکی اين که فوری به سفارت آمریکا تلفن کن و تأتر مارا به 





۱-ن. ک. یادداشتهای علم جلد پنجم. ص ۴۷ و پانویس ۱ همان صفحه. 
۲- در یادداشت هواپیمای سه ستاره [۲15027]] نوشته شده که مسافربری است. نه نظامی. 
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سفیر آمریکا و توشط او به خانواده مقتولین اطلاع بده. دیگر اين که نامه تسلیت برای 
خانواده آنها بنویس. دیگر این که به ارتش بگو حذاکثر حقوقی که ممکن است به این 
مقتولین تعلّق بگیرد. بدهند چهازم این که قسمت امور اجتماعی دربار شاهنشاهی 
همان طور که از شهدای ایرانی تجلیل می‌کند. به خانه آنها برود و به هر یک جداگانه 
تسلیت بگوید. ولی از همه مهمّتر این که سفیر آمریکا را بخواه و به او بگو ما فکر می‌کنیم 
این ترور به تحریک کمونیستها باشد و می‌خواهند از سئوال احمقانه کميتة سنای آمریکا 
سوء استفاده بکنند. به این معنی که وقتی آنها بگویند ممکن است آمریکاییهای مقیم 
ایران یک روزی [گروگان] 105/200 بشوند. اینها می‌خواهند این مطلب را با تروربازی و 
استعمال اسلحه در ذهن مردم آمریکا به کرسی بنشانند و آن وقت که افکار عمومی بالا 
گرفت. خواه ناخواه کنگره از معامله با ما خودداری کند. ما خیال می‌کنيم بعضی 
روزنامه‌ها و روزنامه نویسهای شما تحت تأثیر کمونیستها باشند. به علاوه شما چرا هیچ 
اطلاعی از فعالیَتهای دانشجویان منحرف ما در آمریکانمی‌دهید و یا چرا اطلاعاتی اگر از 
این جریانات در ایران دارید به ما نمی‌دهید؟ فرمودند: این مطلب را قبلا با 
آرتشبد نعمت‌اله] نصیری رئیس ساواک چک بکن. من که مرخص شدم از نصیری 
پرسیدم و اوگفت ما تبادل اطلاعات با آمریکاییها داریم» ولی در این مورد و در خصوص 
دانشجویان ایرانی در آمریکا اخیراً به ما چیزی نداده‌اند. اما مطلب قابل توجّه این که 
[سازمان اطلاعاتی] 10101126066 اسرائیل» پس از مذاکرات کمیته خارجی سناء به ما 
اطّلاع داده بود که منتظر چنین قضیّه[ای] باشید و ترور چند نفر آمریکایی در ایران 
صورت خواهد گرفت. من از کار آنها حظ کردم. 

بعد کارهای دیگر منجمله نامه باهری را به من عرض کردم. " اوقات تلخ بودند» ولی با 
خواندن این نامه بیشتر اوقات تلخ شدند و فرمودند: باهری خیال می‌کند که نخست وزیر 
و دیگران آمده به من شکایت کرده‌اند. این چه طرز فکری است که ما ایرانیها داریم؟ من 


۱- نامه‌ی محتّد باهری به دنبال این یادداشت آمده است. علم در حاشیه‌ی نامه مطلبی را که شاه گفته به این شرح 
نوشته است: «خیال کردی به من شکایت کردند؟ فردا اگر برای دهقانان بخوانی» نخواهند فهمید». 
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می‌گویم این جملات برای دهقان و کارگر و مردم معمولی قابل فهم نیست. او در جولب 
این را می‌نوبسد. من دیگر فرصت دفاع نکردم. اما یقین دارم که این اوقات تلخی 
شاهنشاه مصنوعی بود. شاید اوقات تلخ شدند که چرا باهری این نکته را درک کرده است! 
کسی چه می‌داند؟ اين مرد آن قدر بزرگ و تودار است که به عظمت فلک است و کسی 
نمی‌داند. یک گزارش از رئیس دانشگاه تهران و یک گزارش راجع به فروش پایاپای نفت با 
اسلحه انگلیسی عرض کردم که هر دو را این جا می‌گذارم» قدری مایه آرامش وجود 
مبارک شد. دوباره سئوال فرمودند که این مالک» رئیس سازمان امنیّت مارا در سویس» 
دولت سویس خواسته است از آن جا برود. آیا او با تو هم ارتباط مستقیمی داشته و با 
کارهای تو در آن جا مربوط بوده است؟ عرض کردم: خیر» ولی از دولت سویس جای 
تعجب است که چنین چیزی بخواهد. آن هم برای آن که یک عده محصّل, آن هم 
غیرایرانی و ماجراجو, اسنادی از محل کار این بیچاره ربوده‌اند. فرمودند: سویس‌ها دیوانه 
شده‌اند و نتیجه آن را هم خواهند دید. 

بعد مرخص شدم. سفیر انگلیس را پذیرفتم. قدری کارهای تجارتی» منجمله ساختن 
کارخانه اسلحه‌سازی اصفهان که [هزینه‌اش]سر به جهنم خواهد زد. با من مذا کره کرد. به 
او گفتم در مورد کار اصفهان باید مطمئن شویم که شما کلاه سر مانمی‌گذارید. این 
صورت مخارجی که می‌دهید وحشتنا ک است. چه طور یک عمله فیلیپینی که آورده‌اید 
دز زور یک کیلو گوشت می‌خورد. کاری که هفتصد هشتصد ملیون پوند خرج بر می‌دارد» 
چه طور ممکن است این قدر بی‌محابا خرج کرد؟ گفت ما حاضریم هر موشسه خارجی 


مثل کامپساکس" و غیره بر آن نظارت بکند. 


قدری راجع به اوضاع جهان صحبت کردیم. او مثل من معتقد است که اگر مصر به 
طرف بن غازی پیش برود هیچ اشکالی پیش نمی‌آید و دنیا هم از شر قذافی راحت 
می‌شود. مصر هم به پولی می‌رسد و قسمتی از مشکلات خاورمیانه حل می‌شود. از من 





۱- کامیساکس («وعم‌دط) شرکت دانمارکی. از ۱۹۳۲۳ تا هنگام انقلاب. در اجرای طرحهای بزرگ ایران به ویژه در 


زمینه راه. راه‌آهن و بندرسازی فقالیّت داشت. 
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۰( (لجحىحىجىجسم ات 
پرسید از روزنامه‌های ما حالا راضی هستید؟ گفتم نا راضی تر نیستیم! 

بعد از ظهر سفیر آمریکا را پذیرفتم. اوامر شاهنشاه را به او ابلاغ کردم هن 
با شما هم عقیده هستم. 

سر شام رفتم. تلگرافی رسیده بود که وزیر دربار اردن هاشمی فردا می‌رسد. به عرض 
رساندم. فرمودند: بعد از ظهر مرا ببیند. عرض کردم: چرا بی‌جهت وقت تفریح شاهنشاه را 
بگیرد؟ و را با هلیکوپتر از فرودگاه به سعدآباد [می‌برم] که ساعت نیم بعد از ظهر شرفیاب 
۳۳ شهبانو فرمودند: برای و من» اشاز هم فک رکرده‌ایه بی‌جند ۳ 
عرض کردم: چه سعادتی از این بیشتر. 


یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. امروز به حمدالله شاهنشاه سر حال بودند. قدری راجع به فرانسه 
و تشکیل کابینه جدید آن صحبت شد. نخست وزیر جدید که حزبی نیست و تقریباً آلتی 
در دست ژیسکار خواهد بود. برنامه دولتش را مبارزه با انفلاسیون قرار داده است. ولی 
به هر حال مشغول بندبازی است. چون [اولیویه] گیشار از گلیستهای" مهم را 
وزیر عدلیه کرده است. در صورتی که خود را از شر شیراک آسوده ساخته است. مسئله 
مهم این جا این است که گلیستها از تجدید انتخابات زودتر از موقع معیّن می‌ترسند. 
بنابراین ناچارند با ژیسکار کنار بيایند. او هم فعلاٌبا آنها بازی می‌کند. نخست وزیر جدید, 
بست وزیر دارایی را هم به خود اختصاص داده است. ولی اغلب همان وزرای سابق 
هستند. پس معلوم می‌شود واقعاً بر سر قدرت بین ژیسکار و شیراک اختلاف بوده است. 
وزیر خارجه هم عوض شد و مسیو [لوتی دو گیرنگو] 4 دهعصندندات جای [ژان سووانیارگ] 
کعو تیوه اقا را گر فت:۳ 





۱- در یادداشت دوگلیست‌ها نوشته شده است. 
۲- ژان سووانیارگ 66اعتوصمو نم مهو (۱۹۱۵-۲۰۰۲) از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ و لوئی گیرنگو )۱٩۹۱۱-۱۹۸۲(‏ از 
۶ تا ۱۹۷۸ وزیر خارجه فرانسه بودند. 
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۳۳۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





موضوع مذاکرات دیروز با سفیر انگلیس و سفیر آمریکا را عرض کردم. در مورد مصر و 
لیبی و عقیده سفیر انگلیس. فرمودند: عقیده من هم همین است و به کیسینجر هم 
گفتم. نامه‌[ای] در جواب نامه‌های کیسینجر تهیّه کرده بودم» تصویب فرمودند. 

راجع به جراید و روزنامه‌های خارجی و تلویزیونهای خارجی که [مخصوصاً در آمریکا] 
خیلی شدید بر علیه ما عمل می‌کنند عرض کردم. فرمودند: معلوم است که این کار وسیلة 
کمونیستها و آمریکاییهای احمق اداره می‌شود. ‏ 

ظهر وزیر دربار اردن وارد و شرفیاب شد. ساعت یک بعد از ظهر به منزل من آمد و 
ناهار خورد. بعد از ظهر را با یک دختر ایرانی گذراندم. بسیار خوب بود. البته ضمن 
مصاحبة ایشان, یک ساعت و نیم هم کارکردم. این بسیار حیف بود. ولی چاره نیست. کار 


زباد دار م. 


دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۵۵ 

خوشبختانه امروز شاهنشاه را سر حال یافتم. کارهای متفرقه زیاد بوده عرض شد. 
گزارشات محرمانه اینتلیجنس سرویس را خلاصه کرده بودم. تمام را عرض کردم. چنان 
که سابقاً نوشته‌ام خلاصه این گزارشات را در خاطرات نمی‌گذرام. کسی چه می‌داند؟ شاید 
پیش از پتهاه سیال ان بادداشتها ندمت کی بشته سکن ات انظ کفی ما 
خیلی از کشورها [و یا با اشخاص] به هم بزند. باری شاهنشاه عزیزتر از جانم را قدری 
خسته کردم. شناسنامه اعلیحضرت رضا شاه کبیر را حضورشان تقدیم کردم. بسیار 
خوشحال شدند و مدتی به آن نگربستند. در آن تاریخ اعلیحضرت رضا شاه کبیر سرتیپ 
بوده‌اند (۱۲۹۸). عرض کردم: محل توقف را کوچه مریضخانه نوشته‌اند. معلوم می‌شود 
این تنها مریضخانه تهران بوده است. ‏ شاهنشاه خیلی خندیدند. 

باز هم گزارشات روزنامه‌های خارجی را عرض کردم: همچنین تلویزیون سی.بی.اس. 
امریکارا. مصاحبه با یک روزنامه خارجی فرموده بودند. بسیار عالی بود. ولی اجازه انتشار 
هیچ یک از اینها را در ایران مرحمت نفرمودند. ولی من هر دو را این جا می‌گذارم. 


۱- منظور بیمارستان سینا در خیابان سپه است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۰ ۳۳ 





من مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله [جان لیندزی] (هع‌ع1! 
شهردار اسیق نیویورک را دیدم که دنبال [معامله] و065 است. 

بعد از ظهر وزیر خارجه پاکستان را دیدم که بعد از شرفیابی به پیشگاه شاهنشاه پیش 
من آمد. تمام بعد از ظهر کاررکردم. اشخاص مختلفی را در منزل پذیرفتم» منجمله دکتر 
[منوچهر] گودرزی که گزارش کار مشترک تبلیغاتی ایران و اسرائیل را بشنوم و همچنین 
[محمّد ابراهیم] امیر تیمور کلالی؛ پدر [محمّد رضاا امیر تیمور سفیر سابق شاهنشاه 
آریامهر در لندن. 

شب دخترم از لند ۱ بسیار خوش گذشت. 

شاهنشاه بعد از ظهر علاوه بر پذیرفتن وزیر خارجه پاکستان (عزیز احمد). 
نخست وزیر را پذیرفتند و بعد هم شورای اقتصاد داشتند. ۵ ساعت متوالی کار کر دند. 

از اخبار مه جهان این که [صباح التالم الضباح] رئیس کشور کویت پس از ۱۴ سال 
ادای دموکراسی در آوردن و مجلس داشتن» مجلس را به علت این که با دولت اختلاف 
داشت منحل کرد. خیلی عالی است. روی دست هند زد. این کشورها را چه به دموکراسی 
هند هم مّتی تقلید درآورد. بالاخره پته‌اش روی آب افتاد. تا جایی که زنکه سلیطه. بانو 
گاندی (دختر حضرت نهرو» می‌گوید تا وقتی که در مخالفین احساس قدرت بکنم 
حکومت نظامی در سراسر هند برقرر خواهد بود.به قول تهرانیهء آی زکی| 

سه‌شنبه ٩‏ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. الحمداللّه حال شاهنشاه خوب بود. کارهای جاری زیاد بود. 
منجمله قذافی دیوانه (رئیس جمهور لیبی) به مناسبت اوّل رمضان تلگراف تبریکی به 
پیشگاه مبارک عرض کرده بود. خیلی خندیدند. چون این مردکه با ما قطع رابطه کرده و 
بهعلاوه تمام تروریستها و چپیها را در ایران پول می‌دهد و زبانم لال. دنبال جان شاه 
است. فرمودند: با وزارت خارجه مطالعه کنید که جوابی دارد يا نه. 

کار سویسیهاراعر ض کردم که نمایندة ساواک راکه تیتر دیپلماتیک داشته از سویس 


ِ- و که یادداشتهای علم. جلد چهارم. ص‌‌ ۳۲ پانویس ۷۳۷ 
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۲ یادداشتهای عَلم (جلد ششم) 


اخراج کرده‌اند (دیروز هم عرض کرده بودم). فرمودند: یکی نیست از سویسیها بپرسد شما 
که می‌دانید این [شخص] با عوامل خود شما کار می‌کرد. این حرکات چیست؟ عرض 
کردم دماگوژی در دنیا نه در آن حدودی است که به تصوّر بگنجد. مگر خاطر مبارک 
نیست بئاتریکس ولیعهد هلند در جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی به علّت آن که 


چپیهای هلند را ناراحت نکند شرکت نکرد و قبلاً آمد از پیشگاه مبارک عذرخواهی کرد. 


حال آن که در همان موقع پدر بزرگوارش مشغول دزدی و زد و بند با لاکهید بوده است. 


شاهنشاه خندیدند. بعد فرمودند: واقعاً کار دزدی خارجیها دیگر از حد گذشته است. 
عرض کردم: همین حالا که این دیپلماتِ مارا بیرون کرده‌اند رئیس پلیس کل سویس 
محرمانه به غلام پیغام داده است که من همه جور در اختیار شما هستم." منتها 
غیرمستقیم (به وسیله نیکوله. وکیل دعاوی) باید با من تماس داشته باشید. خیلی 
خنده‌دار است. ۱ 

عرض کردم: مجلّه اکونومیست مقاله مفضلی دربارة ایران نوشته که همین صبح به 
دستم رسید. فرصت خواندن نکردم. فردا نتیجه را به عرض می‌رسانم. فرمودند: می‌دانم 
نتیجه چه خواهد بود. بسیار بد. 

در این ضمن پیشخدمت آمد که والاحضرت همایونی استدعای شرفیابی دارد. اجازه 
مرحمت فرمودند. ایشان تشریف آوردنده من خواستم مرخص شوم فرمودند: باش. 
ولیعهد کسب اجازه کردند که روی هواپیمای شهباز (بوئینگ 0/۲۷ هم کار کنند. 


شاهنشاه مّتی تأمّل و له و علیه آن را به والاحضرت فرمودند: به خصوص که با این 


هواپیما فرصت تمرین نمی‌کنید. چون تمرین آن پر خرج است. با وصف این اگر خلبان 
مربوط تعهّد به دربار بسپارد که کارهای زمینی پرواز را از هر حیث قبلاً به شما تعلیم بدهد 


۱- رئیس پلیس فدرال برای مراقبت از شاه که زمستانها برای اسکی به سویس می‌رفت جدیت فراوانی به خرج می‌داد. 
علم که مقیّد بود همواره از چنین کسانی به «نحو مقتضی» سپاسگزاری کند به توصیه‌ی خود رئیس پلیس و به منظور 
پرهیز از گرفتاری مالیاتی قرار گذاشت پس از هر سفر شاه به جای پول نقد گویا در حدود هزار پهلوی سکه‌ی طلا به او 
بدهد (اين نکته را در همان ایام علم برای ویراستار نقل کردء ولی با گذشت زمان مبلغ دقیقی که پرداخت می‌شد. از یاد 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۵ ۳۳۳ 


حرفی ندارم. والاحضرت خوشحال شدند و تشریف بردند. بعد که تشریف بردند» شاهنشاه 
با کیف زیادی فرمودند: اگر استعداد فوق‌العاده نمی‌داشت. این اجازه را نمی‌دادم. عرض 
کردم: ماشاءاللّه در همه چیز استعداد دارند» ولی تربیت لازم دارند که این استعدادها 
پرورش پیدا بکند. فرمودند: خودم این کار را خواهم کرد. عرض کردم: من فقط یک غم 
دارم که ایشان با دست چپ می‌نویسند و خط ایشان دیگر نمی‌تواند از این بهتر بشود. 


فرمودند: مهم نیست. عرض کردم: خیلی مهم است. آشنایی به زبان يا تسلط به زبان 


فارسی و خط زیباه هنوز در ایران مهخ است. 

بعد من مرخص شدم. فرمودند: بعد از ظهر گردش می‌رويم. عرض کردم اطاعت 
می‌کنم. خودم بعد از ظهر با دختر خانم ایرانی گذراندم. بسیار خوش گذشت. شب منزل 
ماندم. تمام کار کردم. 

چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. حال شاهنشاه به حمدالله بسیار خوب بود. تمام کارهای جاری 
عرض شد. مقداری راجع به دختر خانمها صحبت شد. عرض کردم: همان طور که 
پیش‌بینی می‌فرمودید مقاله اکونومیست بسیار بد بود. شاید هفتاد درصد آن بد و 


۰ خوب بود. فرمودند: می‌دانستم این پدرسوخته [دیوید هاوزگو] 00 و 


[اریک پیس] ۳266 110 مال نیویورک تایمز, نا با مادشمنی مخصوص دارند و يا دستور. 


دارند. مثلاً اریک پیس هر وقت دربارة ایران می‌نویسد کلمه دیکتاتوری یا سلطنت مطلقه 
را استعمال می‌کند. عرض کردم: فرمایشات شاهانه صحیح است. ولی نباید فراموش کرد 
که ما هم هیچ‌گونه سعی در هدایت و اداره کردن آنها نمی‌کنيم. به علاوه دستگاههای 
ی مفوة ق است. هیچکس حرف کسی رأنمی‌خواند و مثالهای زنده عرض کردم. 
هنشاه خیلی تأمّل کرده و فرمودند: این کار را پیش خود متمرکز کن. عرض کردم: 
اطاعت می‌کنم. ولی خجالت کشیدم عرض کنم دولت بسیار زیاد وحشت خواهد کرد. 
عرض کردم: یکی از روزنامه‌های ژاپن نوشته است ولیعهد در میان مردم محبوب 
نیست. فرمودند: یعنی بیچاره چه کار باید بکند؟ عین روزنامه را به نظر مبارک رساندم. 
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۳۴ : ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 


بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. ناهار» والاحضرت شاهدخت اشرف را که 
خودشان میل کرده بودند منزل من تشریف بیاورند مهمان داشتم. به این جهت به 
استقبال علیاحضرت شهبانو که از شیراز از جشن هنر مراجعت می‌فرمودند. نتوانستم 
بروم. به مشایعت معظم لها هم نتوانسته بودم بروم» هیچ ات ولی چاره نبود» چون 
والاحضرت به منزل من می‌آمدند. ۱ 

بعد از ظهر از نمایشگاه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی بازدید کردم» خیلی طول 
کشید. ولی بسیار عالی بود. شب بس خسته بودم. نتوانستم سر شام بروم» ولی در منزل 
استراحت کردم. 


پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح در منزل دکتر [رضا] فلاح را دیدم که راجع به مذاکرات دربارة معامله پایاپای 
نفت در برابر اسلحه و هواپیما گزارشی به من داد." یک قسمتی پیش رفته و یک قسمتی 

بعد شرفیاب شدم. شاهنشاه به حمدالله خیلی خوشحال پودند» چون صبح اطتبای 
فرانسوی شرفیاب شده بودند و دیگر هیچ اثری از توزم طحال نیست. می‌فرمودند: خودم 
خبری است. به علاوه در آذربایجان هم هیچ خسته نمی‌شدم. عرض کردم: ما را که از 
 ِ‏ یی 
ملاحظه فرمودند. درباره قسمت ۳۳ ۵6 ۳ 7 قدری آن را 9 


۱- قرار این معامله در مورد انگلستان از راه تحویل نفت به شرکت شل, برای خرید در حدود ۶۰۰ملیون دلار موشک 
ریپیر و تانکهای چیفتین و اسکورپیون بود. در مورد آمریکا تحویل گیرنده‌ی نفت قرار بود شرکت اشلند باشد و در برابه 
آیران در حدود ۲۰۰ هواپیمای اف ۱۶ و اف ۱۸ بخرد. 

۲- نامه‌ی سفیر آمریکاء همراه با رونوشت خلاصه‌ی اظهارات کیسینجر در شورای امور جهانی فیلادلفيا که به دنبال این 
یادداشت آمده. درباره‌ی فروش اسلحه به ایران است. نکته‌ی مورد اشاره‌ی شاه در پاراگراف آخر است. ‏ 
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چون من خودم نامه را دوبارهقبلاً خوانده بودم و متوجّه نشده بودم. 

بعد عرض کزدم: [سر انتونی پارسانز] سفیر انگلیس پیش [همایون] بهادری معاون 
غلام بود و خیلی از مقاله اکونومیست ناراحت بوده است و گفته گوش این مردکه هاوزگو 
را خواهد کشید. فرمودند: چه طور؟ فکر نمی‌کنم بتواند. عرض کردم: اصولاً مطالب 
دروغی عنوان کرده است. شاید بتواند. فرمودند: تصوّر نمی‌کنم. دیروز عصر که این زنکه 
الینگورث مخبر دیلی تلگراف را دیدم. احساس کردم که چه قدر اینها بی‌خبر و بی‌بند و 


بار هستند. مثلاً به او گفتم [رسانه‌های گروهی] 776012 0268 شما خلاف حقایق را به 


خورد مردم می‌دهد و او از این حرف در تحیّر بود. عرض کردم: ساعت ۷/۳۰ صبح آمروز 
خلاصه جراید انگلیس را گوش می‌کردم. دیلی تلگراف مختصری از مصاحبه شاهنشاه را 
و اقیانوس هند می‌گفت. فرمودند: چه طور به این زودی خبر به آو رسیده است؟ عرض 
کردم: لابد همان دیشب تلکس کرده و آنها هم مختصری نوشته‌اند. فرمودند: من یک 
میلوم ی شووبا روسفا حبا تس کر قمای عرص کردم لیگ فربایش سا مش 
اسستنته ولی جه وب می‌بود این کار را می‌کردند و همه راحت می‌شدیم و از تهیه اسلحه 


آمریکاییها راضی بشوند این سك و این زنجیر ترکیه -ایران شکسته شود. فرمودند: معلوم 


نیست اگر قرار تقسیم شود. چه بکنند. مگر انگلیسیها ایران را با روسها تقسیم نکردند. 
بیشتر آن را به روسیه دادند و خود به همان جنوب شرقی ایران که مرز بلافاصله هند بود 
راضی شدند.! عرض کردم: امروز تحرک ارتشها و وسائل تهاجم و دفاع با ۱۹۰۷ خیلی 





۱- در ۱۹۰۷ انگلستان و روسیه. به منظور حل اختلافات خود درباره‌ی ایران» به موجب قراردادی توافق کردند هر یک 
منطقه‌ی نفوذ مشخصی داشته باشند. منطقه‌ی نفوذ روسیه از تلاقی مرز افغانستان» روسیه و ایران تا قصرشیرین» شامل 
کلیه‌ی ایالتهای نیمه‌ی شمالی ایران بود. منطقه‌ی نفوذ انگلستان از نقطه‌ای در مرز افغانستان در مشرق بیرجند تا 
بندر عباس و شامل همه‌ی ایالتهای جنوب شرقی بود. حدّ فاصل میان دو منطقه. بی‌طرف شناخته شد. دو طرف قرارداد 
تعهّد کردند در منطقه‌ی نفوذ یکدیگر هیچ‌گونه امتیاز سیاسی و اقتصادی نگرفته و مانع کسب چنین امتیازهایی از سوی 
کشور صاحب منطقه‌ي نفوذ نشوند. 


۱0۵۱۱۵,0۲ز۲۵۱ ,00۴ 
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تفاوت کرده است. آن وقت بیابانهای وسیع یا کوههای بلند برای دفاع کافی بود. امروزه 
چنین چیزی نیست. از این مقوله صحبت بسیار شد. 

عرض کردم: در مجله نیوزویک خبری خواندم که جیمی کارتر می‌گوید آیا آمریکا 
می‌تواند هم قهرمان اوّل صلح در جهان باشد و هم بزرگترین تهیّه کننده سلاحهای 
جنگی؟ معلوم می‌شود این مردکه بادام‌زمینی فروش دیوانه شده است و خوشبختانه 
فورد به او حمله شدیدی کرده است. فرمودند: الا اینها حرفهای تبلیغاتی است. ثاناً باید 
شکر کنیم که یک خرتر ازاین کاندید حزب دموکرات نیست. 

مقالة دیگری از نیویورک تایمز به نظر مبارک رساندم که آن هم خیلی زننده ما را 
کشوری پلیسی و زجر دهندة مردم معزفی می‌کند. عرض کردم: به تدریج ما حقایق را در 
جراید دیگر ِ گفت. فرمودند: فکرنمی‌کنم موفق بشوید (مقالة نیویورک تأیمز را 
این جا می‌گذارم.! 

نامه[ای] از [احسان] ۳ اهاط دوست من. به رئیس [سازمان عفوبین‌المللی ] 
۷ در خصوص دکتر [رضا] براهنی که ادعا می‌کند در ایران به او زجر داده‌اند 
رسیده بود» به نظر مبارک رساندم. عرض کردم: ملاحظه می‌فرمایید یک نفر آدم فهمیده 
چه می‌تواند بکند. خیلی با دقت. دو دفعه خواندند. فرمودند: بسیار بسیار خوب است. باید 
اين [نامه] در جراید آمریکا منعکس شود. عرض کردم: برای کارها باید مردمان درجه اوّل 
دنا و قابل عرضه کردن پیدا کرد بعد اقدام نمود وگرنه آدم احمق و دوست احمق, هر چه 
بکند بر ضرر است. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. هل [فریدون] موثقی از عمان رسید 
فوری تقدیم کردم. ۱ 

نزدیک ظهر شاهنشاه تلفن فرمودند که کمیته حقوق بشر سنای آمریکاء برهنی را 
دای ای که یس یب اس کی ده تایه با فا انیا 


۱- خلاصه‌ی این مقاله که برای علم تهیّه شده, به پیوست این یادداشت آمده است. 
۲- احسان یار شاطر استاد دانشگاههای تهران و کلمبیا (نیویورک) پانه گذار دارةالمعارف ایران به زبان انگلیسی 
11018 1۳۱0۷0۱0۵26012 است. از آوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ باعلم دوست شد. 
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منعکس شود. عرض کردم: اطاعت می‌کنم. فرمودند: یا عین نامه و یا اگر یارشاطر نخواهد 
عین نامه او باشد» مطالب او را منعکس سازند. عرض کردم: اطاعت می‌شود. یارشاطر را 
خواستم که عصری پیش من بیاید. هنوز پیش من نیامده بود که مجدداً شاهنشاه عصری 
تلفن فرمودند که با یارشاطر چه کردی؟ عرض کردم: نیم ساعت دیگر پیش غلام می‌آید. 
کار را تمام می‌کنم. به علاوه امروز دوم سپتامبر است تا هشتم سپتامبر وقت داریم. بعد 
اوامری فرمودند که به سفیر آمریکا بگویم. من او را تا ساعت ۸ پیدا نکردم. ساعت ۸ که 
پیدا شد» او را خواستم و ساعت ٩‏ اوامر شاهانه را به او ابلاغ کردم و جریان را حضور 


" شاهنشاه کتباً عرض کردم که عین عریضهام را این جا می‌گذارم و دیگر توضیحی لازم 


نیست بدهم. حالا نصف شب است. هنوز مشغول کار هستم. 
۱ شهریور [۱۳۵۵] 
ساعت ٩‏ بعد از ظهر 
[متن گزارش علم به شاه] 

پیشوای بزرگ من ۱ ۱ 
الان غلام. سفیر آمریکا را دید و اوامر مطاع مبارک را با او در میان نهاد. کاملا 
تصدیق داشت که کلمه 2۱016 25 استحکام قسمت اوّل بیانات را کم می‌کند» 
ولی میگفت لابد تصدیق می‌کنی که در یک کمیته سنا ارتجالاً صحبت میکند. 
نمی‌تواند کاملاً همه جوانب مطالب خویش را کنترل نماید. غلام گفتم البته این 
مطلب را تصدیق می‌کنم و اين هم تذکری فقط به شماست. حالا اگر خودتان 
خواستید. آن را منعکس سازید, به خصوص که تصدیق مطلب رآ هم می‌کنید. آن 
بسته به میل خودتان است. 
تا مطلب مهم که بایستی همین امشب به شمامیگفتم این سئوالی است که 
اعلیحضرت همایون شاهنشاه دارند که تعداد هواپیماها در کمیته سنا از طرف 
وزبر شا 1۶:4 فده کر شفم | خوقت این عفد با قیمت مسبوع که کرخنه: 
درست درنمی‌آید و قیمت هواپیما را به صورت عجیبی بالا می‌برد. البته در این 
نکته شکّی برای شما نیست که ما باید هواپیماها را به قیمت 17۷15 بخریم و این 


۱-علم در یادداشت همان روز 106۷۳0016 0۳ نوشته است. 
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قیمت که حالا به محاسبه در می‌آید فاصله عجیبی با 1*1۷85 پیدا می‌کند. 
گفت خودم هم به این نکته امروز متوجّه شدم. بنابراین صبح تلگراف مفصلی 


فرستاده‌ام که توضیح به من بدهند که این چه صورتی پیدامی‌کند. به علاوه یک 


تیم در ظرف این دو سه روزه خواهد آمد و طوفانیان را ملاقات خواهد کرد و 
9 جواب من هم 
این یکی دو روزه می‌رسد. 
غلام به آوگفت با وصف این من لازم می‌دانم که شما موضوع ملاقات بامن و اوامر 
ماع قاهعال | معکس مایق حون بای ها اند عا یک له بیش امه 
من کفت که فقو الفادم موی هه هخا میا ک است. اد ای که از رک رف 
صحبت معامله د رکمیته سنا پیش آمدهکه ماراضی باشیم واز ارف دیگر قيمت 
طوری در می‌آید که ما عملاً نتوانیم این هواپیما را بخریم و این یک مسئله بسیار 
جدی است و باید روشن بشود. گفت حق با تو است و من همین امشب این 
گفتگویمان را منعکس خواهم کرد. ۱ 
غلام جسارت ورزید و "مشب مزاحم خاطر خطیر همایونی شد تا اگر اشتباهی 
کرده باشد با تلفن همین امشب تصحیح کند. اطْلاعاً به عرض خاکپای مبارک 
می‌رساند که یارشاطر سر شب همان طوری که عرض کرد پیش لام آمد وگفت 
قانی پس ک ایا ی هم کی وا 
شود. غلام فوری آردشیر را با تلفن خواست و صحبت کرد و قرار شد همین کار را 
بکند (نامه پارشاطر پیش گودرزی در دسترس او است). منتها از لحاظ ادب. 
یارشاطر نامه(ای] هم بهرئیس [سازمان عفوبینالمللی] ۸0958 خواهد 
نوشت که چون شنیدم چنین جریانی در کنگره هست. از لحاظ منافع کشور 
خودم لازم دیدم نامه[ای] که به شما نوشته‌ام به آنها منعکس سازم. برای درج 
مفاد این نامه در جراید. خود پارشاطر که برگردد اقدام خواهد کرد. اگر موفق 
شود! به هر صورت ترتیب این کار به طور صحیح با اردشیر داده شد. همین آمشب 
اقدام می‌کند (یعنی امروز واشینگتن). ۱ 
با تمام قلب پابهس است 
غلام خانه زاد. علم 
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بعد از آن به مهمانی کوکتل [شجاع‌الدین] شفاء معاون مطبوعاتی دربار که برای 
وزیر دربار بلژیک داده بود رفتم. به منزل برگشته» به حذی خسته بودم که نتوانستم طبق 
معمول کار کنم. حالا ساعت ۱۰/۲۰ است که می‌خواهم بخوابم. دیشب شیئی نورانی از 
آسمان تهران گذشته. مثل اين که حقیقتی دارد. چون گزارش رسمی آن هم بعد از ظهر 
به همین صورت که روزنامه نوشته در دانشکده افسری اندارمری حضور شاهنشاه 
عرض شد.! 


از اخبار مه جهان رفتن اورل هریمن " هشتاد و پنج ساله دموکرات که مرد سیاسی . 


تاه بست یه سکوی باشی از طرف (عیی | کا کریومتا کرآنه ابا شین 


سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. به حمداللّه حال شاهنشاه بسیار خوب [بود]. لباس نزدیک به 
اسپورتی پوشیده بودند. قرار بود وزرای کار کشورهای آسیایی شرفیاب شوند. از من 
سئوال فرمودند که این لباس برای شرفیابی اینها خوب است یا عوض کنم. تیره‌تر 
بپوشم؟ فرمودند: صبح برنامه خاطرم نبود. این لباس را پوشیدم: عرض کردم: ساعت کار 
اعلیحضرت همایونی است. آن هم صبح. به نظر غلام عیبی ندارد. به علاوه چون درباره 
از که تامهم سناعت مه آتعام کیره خسف حالا دیر خوآ فش 

سفیر آمریکا ضمن عريضة انترسانی تبریک ۳۶ سال سلطنت را داده بود. فرمودند: 
خودم جوآب می‌دهم. تقدیم کردم توشیح فرمودند. 

عرض کردم: روز جمعه مقزر است والاحضرت همایونی برای جام فوتبال ولیعهد [به] 
کرمان تشریف ببرند. غلام را اجازه مرحمت فرمودید بیرجند بروم. با وصف این اگر امر 
مبارک است. صبح جمعه از بیرجند به کرمان می‌روم. فرمودند: نه. خودت را زحمت نده. 


۲- ویلیام اورل هریمن» صهصنتتع۸۵۲۵۱۱۲۲ صعت ۷۷ (۱۸۹۱-۱۹۸۶) از یکی از خانواده‌های ثروتمند آمریکاء 
سفیر آمریکا در شوروی )۱٩۴۲-۱۹۴۶(‏ و انگلستان ۰)۱٩۹۴۶(‏ وریر بازرگاتی در دولت ترومن و سپس فرماندار 
ایالت نیویورک بود. در ۱۹۵۱ مأمور میانجیگری نافرجام میان ایران و انگلیس به دنبال ملّی شدن نفت جنوب شد. 
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حالا دو روز می‌خواهی استراحت بکنی» آن هم این طور خراب بشود؟ خدا عمر بدهد 
به شاه. آن قدر من متأثر از این فرمایش شدم که نتوانستم هیچ بگویم. اهل تعارف هم که 
نیستم, از اين تأثر هم بیشتر زبانم بند آمد. ۱ 

عرض کردم: خانم [فریده] دیبا می‌خواهند به رومانی بروند. اجازه مرحمت 
می‌فرمایید مخارج سفر و هدایا و غیره حاضر کنیم؟ خندیدند و فرمودند: البته» درویش 
خانم حالا می‌خواهند بروند پیش خانم اصلان که جوان بشوند! (خانم اصلان خانمی 
اس فو وی که ای کته راهان من هه که قدمی آ سرام ی کت یو سرا 
فرمودند که دیگر راجع به نشان خورشید چیزی نمی‌گوید؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: به 
علیاحضرت گفتم به مادرتان بگویید دست از سر من و وزیر دربار بردارد. مگر نمی‌داند که 
این کار برای ما چه مشکلاتی درست می‌کند؟ بعد هر سگ و گربه‌ای هم تقاضای نشان 


خورشید خواهد کرد. من که نمی‌توانم به فریده نشان خورشید بدهم و به همسر فلان 


ری و مس یقحای رس مس جات رای 
عالی پیش‌آهنگی را تشکیل دادم و کارهای آن جا را اه انداختم. 

شب به مهمانی سفارت بلژیک به افتخار وزیر دربار آن کشور رفتم. 

اغبار مهخ جهان پیشرفت قابل ملاحظه مذاکرات کیسینجر با رودزیا و 
آفریقای جنوبی است که حکومت اکثریت سیاه‌پوست آفریقا راگردن آنها می‌گذارد و 
ه مشورت شاهانه کم کم جامة عمل می‌پوشاند. 


از چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۵۵ تا جمعه ۲مهر ۱۳۵۵ 
چهار سفیر اعتبار نامه تقدیم کرد: زئیر بحرین» لسوتو [...]". به اين ترتیب معلوم بود 
که وقت شرفیابی برای من باقی نمی‌ماند. به این جهت قبل از شرفیابی سفرا؛ سر صبحانه 
شاهنشاه شرفیاب شدم و دو سه کار نسبتاً فوری را به عرض مبارک رساندم و جواب 
گرفتم. بیشتر, کارهای جاری خارجی بود. فقط یکی اهمَیّت داشت که دیشب 


۱- نام کشور چهارم در یادداشت نیامده است. 
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باید مسائل قطعاً همه به عرض برسد ولی نه سر شام. 

کارهای جاری را عرض کردم. منجمله گزارش [محمّد] باهری رکه عرض کرده بود 
جلسه از طرفین دعوای تدوین فلسفه حزب. همه روزه در دفتر خودش تشکیل خواهد 
شد و طرح نهایی را به عرض مبارک خواهند رساند و نخست وزیر را هم در جریان 
خواهند گذاشت. سئوال فرمودند که باهری حرفهای مرا قبول کرد؟ عرض کردم: فرمودید 


مبتکر انقلاب منم و من می‌دانم که چه باید پیاده بشود. دیگر در قبال این فرمایش ۰ 


چه می‌تواند بگوید؟ 

عرض کردم: پسر [کامیل] شمعون وزیر کشور مسیحی لبنان که تقریبا همه کاره 
مسیحیهای لبنان است (یعنی پدر)» استدعای شرفیابی کرده که پیامی از پدرش تقدیم 
پیشگاه مبارک کند. فر مودند: مصلحت نیست حألا بياید. پدرش پیر و دیوأنه شده. عرض 
کردم: به هر حال صورت چپیها را آن قدر مقاومت کرد تاکوبید و ناچار سوریه و آمریکا به 
کمک او آمدند. فرمودند: این صحیح است. ولی تا انسان دیوانه نباشد که به این شتت 
عمل نمی‌کند. عرض کردم: این مطلب دیگر است. شاهنشاه خند یدند. 

دوست من ابوالفتح محوی اموال زیادی را وقف بر یک مجتمع آموزشی بزرگ کرده 
است که نحت ریاست عالیه والاحضرت همایونی ولایتعهد باید اداره شوث. فر مودند: به او 
بگو صورت این همه اموال در بنیادی که تحت ریاست ولیعهد است معنی ندارد. تمام را به 
صورت نقد تقدیم بکند یا برگرداند بعد وقف بکند. تمیزتر است. عرض کردم: 
اطاعت می‌کنم. ۱ 

فرمودند: عصری گردش می‌رویم. عرض کردم این سلامتی عالی خودتان را خدشه‌دار 
نفرمایید. خندیدند. فرمودند: آن چه تو فکر می‌کنی نخواهیم کرد. می‌خواهم فقط 
[آسایش] 1616016 داشته باشم. عرض کردم: اطاعت می‌کنم. واقعاً این زندگی پر مشقّت 
شاهنشاه این [آسایش] 20 را لازم دارد. وقتی سرشام هم قرار باشد بر سر کشتارگاه 
بندر عبّاس ناراحت بشود و بعد از شام هم یک عده طمَاع لاشخور به جانش بیافتند و 


سر صبحانه هم اخبار بد کشور را بخواند و قبل از خواب هم اخبار نامناسب روزنامه‌های 


جهان را ببیند و صبح هم من هزار لاطائل به عرضش برسانم و هزاران هزار مسائل دیگر» 
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فولاد هم ذوب می‌شود. بگذارید دو سه ساعت لاقل [آسایش] 4616016 داشته باشند. 
آن هم یک یا دو دفعه در هفته. وگرنه از دست می‌رود و بسیار حیف است. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر سفیر اسرائیل را پذیرفتم. 
نتیجه مذاکرات با او را چون سر شام نمی‌خواستم بروم» گزارش عرض کردم. جوابی 
مرحمت فرمودند که این جا می‌گذارم. سفیر اسرائیل همچنین پیش بینی می‌کرد که 
انتخابات آمریکا خیلی [نزدیک به هم] 16016 204 2601 خواهد بود. اینها اطلاعات بسیار 
دقیقی دارند. از اخبار مهم جهان اين که کیسینجر در آفریقای جنوبی با یان اسمیت لیدر 
لجوج سفیدپوست رودزیا ملاقات کرد. شرط ملاقات را قبلا قبول یان اسمیت برای 
حکومت اکثریت سیاه‌پوست قرار داده بود. پس معلوم می‌شود کار او ممکن است به 
نتیجه برسد. زنده باد فکر شاهنشاه که نوروز گذشته این مشورت را به راکفلر 
رئیس جمهوری داد که من در آن موقع به تفصیل نوشته‌ام که آمریکاباید لیدر طرفدار 
تیسباهها قبود وان اس اه ریت وروی کیره نی امت سیک 
[دولت مرد] 1121 4 11070۳06 


دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح پیام شاهنشاه را به کنگرة وزرای کار کشورهای آسیایی دادم. بعد به دربار رفته 
مذت کوتاهی شرفیاب شدم. چند تلگراف خارجی و چند روزنامه خارجی منجمله 
نیویورک تایمز که این دفعه لااقل مقاله دفاع از فروش اسلحه به ایران را هم چاپ کرده به 
عرض مبارک رساندم. عرض کردم: امان از این حمق آمریکایی و جامعه آمریکایی! مردکه 
پدرسوخته پول می‌گیرد. از منابع او دفاع می‌شود» ما به اسلحه او متکی می‌شویم و باز 
هم مخالفت دارد. این چه جامعه‌ایست؟ یک جنگل مولا. یک نظر خواهی کیسینجر را 
هم که خیلی با نمک در آمده است از نظر مبارک گذراندم. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. سه بعد از ظهر شاهنشاه به دانشکده 
افسری ژاندارمری تشریف می‌بردند. به آن جا رفتم. 

بعد شاهنشاه کار کردند. من با دختر خانم ایرانی سه ساعت بسیار مطلوبی گذراندم. 
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بس, که چه می‌کند. از اخبار مه جهان, همان سفر کیسینجر به آفریقاست که فعلا 
آن جا را به هم ريخته است. راجع به وضع لبنان اظهار خوش بینی می‌شود» چون 
آلیاس] سرکیس (رئیس جمهوری تازه) به قاهره نزدیک شده است و فعلاً در آن جا 
است. مقامات آمریکایی هم اظهار خوش بینی می‌کنند. لابد به عمل سادات امیدوارند. 
[محمّد انور] سادات مجتدا به ریاست جمهوری مصر برقرار شد (در نتیجه رأی مردم!). 
ژاک شیراک نخست وزیر سابق فرانسه هم در قبال [والری] ژیسکار دستن دارد قد علم 
می‌کند. اما فکر نمی‌کنم شخصیّت او با ژیسکار قابل مقایسه باشد. 


شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. دستخط تلگرافی مبنی بر تبریک به پرزید 
سادات که مجتداً انتخاب شده است صادر فرمودند. 

امر فرمودند نامه‌ای به اردشیر [زاهدی] بنویسم و یادآوری کنم که باید با اسرائیلیها 
تماس داشته باشد. ولی آمر فرمودند نامه را با دست ننویسم. ماشین کنم و علیحد ده در 
باکت بگذارم. 

راجع به تبلیغات خارجی سوال فرمودند که قرار بود در دربار متمرکز کنی» چه شد؟ 
عرض کردم: قدری تنبلی و اگر اجازه‌بفرما یید عر ض کنم تأمّل کردم چون مطمتن هستم 
ِ_ زاين کر بسیار ناراحت نت قاطع شاهنشاه باشد. فرمودند: نه, 

۱[ 
رئیس ساواک که در واشینگتن عمل پرستات داشته است تلگراف کنم و اظهار مرحمت 
شاهنشاه را ابلاغ نمایم و بگویم که صورت مخارج بیمارستا تان را بفرستد و همچنین 
مخارج سفر را بگوید که تمام از طرف شاهنشاه مرحمت خواهد شد. دیروز آردشیر به من 


تلفن کرد که در عین حال نخست وزیر هم پولی حواله داده است و نصیری نمی‌داند چه 


بکند. ایا این پول هم حسب‌الامر بوده است؟ آمروز عرض کردم و پرسیدم. فرمودند: 
نخست وزیر که به من چیزی نگفته بود (با خنده). ولی تو بگو همین طور بوده است! بعد 
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فرمودند: [هویدا] هوای این بر و بچّه‌های امنیّتی را خوب نگاه می‌دارد. بلافاصله فرمودند: 
خوب. به هر حال این کمکها را از طرف ما عنوان می‌کند. من دیگر خجالت کشیدم عرض 
کنم که اگر این طور بود که دلیل نداشت نصیری مجئدا بیرسد. 
بردند. من هم دختر خانم ایرانی را دیدم» بسیار خوب بود. سر شام رفتم مطلب 
مهمی نبود. ۱ 

صبح زود یادداشتی که باید برای اردشیر بفرستم. تقدیم کردم. همان طور که استدعا 
کرده بودم در پاکت مخصوص به من برگرداندند وایرادی هم نفرموده بودند. چون چند 
دفعه هم تأکید فرموده بودند که شخص مطمئنی آن را برای وزیر دربار ببرد» غوغایی در 
دربار پیچیده بود که این مطلب است. 


یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۵۵ 
صبح شرفیاب شدم. الحمداللّه اعلیحضرت همایونی در نهایت خوشی و سلامتی 


بودند. فرمودند: من چند سال است هیچ وقت این طور سر حال نبوده‌ام. عرض کردم این 


خبر بهترین عیدی است که شاهنشاه در آستانهةٌ ۳۷ سال سلطنت پرافتخار خویش به 
غلام مرحمت می‌فرمایند. عرض کردم: دیشب هیچ خوشم نیامد که علیاحضرت شهبانو و 
شهریار شفیق باز هم درباره خرابی فلان نقطه بندر عبّاس و ترافیک تهران و غیره عرایض 
بکنند. سر شام وقت این حرفها نیست و این برای سلامتی شاهنشاه مضر است. این 
مسائل باید ظرف روز به عرض برسد. نه هنگام صرف شام. حتّی هیتلر هم در زمان جنگ. 
سر شام موزیک گوش می‌کرد. خندة تلخی فرمودند: یعنی چه کنم؟ دیشب سر شام 
همین مسائل را شهریار شفیق که افسر نیروی دریایی است و در بندر عبّاس خدمت 
می‌کند و بسیار پسر خوبی است. مطرح کرد. یعنی ابتدا دکتر [منوچهر] اقبال برای او که 
داماد دکتر اقبال است و می‌خواست حرفی پیش بیاورد. مطرح ساخت و بعد حرف به 
درازا کشید که البته مهم نبود» ولی ناراحتی می‌آورد که به کسی که میل دارد ایران بالاتر و 
والاتر از همه و همه جا باشد» مثلاً کشتارگاه بندر عبّاس را به او عرض کنند کثیف است. 
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که مقّر بود. با هلیکوپتر به محل ست فرحناز در لتیان رفتم که شاهنشاه هم برای 
[پایان هفته] ۱۷۵۵۱۵0۵ آن جا تشریف دارند و شرفیاب شدم. علت این شرفیابی هم 
مصاحبه[ای] بود که باید [با] اعلیحضرت همایونی به عمل بیاورم و رئوس مطالب دوره 


سلطنت پر مشقت. ولی موفق معظّم له راکه از روی جراید جمع آوری کرده بودم یاداوری . 
کنم و شاهنشاه خاطراتشان را به من بفرمایند. از ساعت ۱۰ صبح تا یک بعد از ظهر 


شرفیاب بودم. آن قدر مسائل دقیق و محرمانه برای من روشن شد که وقتی مرخص 
شدم. مثل این که در آسمانها پرواز می‌کنم» مست مست بودم. به طوری که در هلیکوپتر 
که از لتیان مجتدا به دیزین (گاجره) می‌رفتم کوههای به این عظمت را هیچ نمی‌دیدم و 
تمام در فکر این سه ساعت عالی از زندگانيم بودم. چون من راجع به اعلیحضرت 
رضا شاه کبیر در دانشگاه پهلوی نطق کرده بودم. حالا باید راجع به اعلیحضرت همایونی 
سخنرانی کنم. اگر قرار می‌بود که من هم باز راجع به مواد انقلاب سفید و پیشرفتهای 
ایران صحبت کنم که مثل حرفهای سایرین بود. من باید خاطرات خودم و خاطرات 
شاهنشاه را ممزوج بکنم و کاراکتر منحصر به فرد این مرد بزرگ تاریخ ایران بلکه تاریج 
تدریج این اظهار مرحمت را به من بفرمایند و امروز هم سه ساعت وقتشان را به من 
دادند. علیاحضرت شهبانو چندین دفعه تشریف‌فرما شدند و ایراد کردند که این هم شد 
0 ؟ شاهنشاه فرمودند: ما مشغول کار بزرگی هستیم که حالا نمی‌توانم به شما 
بگویم. بعد خواهید فهمید. 

قسمت مهمّی از این مصاحبه در نطق آيندهةٌ من خواهد آمد. ولی آن قسمتهایی که 
نخواهد آمد و نمی‌تواند بیاید. در این جا قول می‌دهم که برای ضبط در تاریخ و 
شناساندن این مرد بزرگ خواهم نوشت. کی بأشد. نمی‌دانم» ولی نطق خودم را که حاضر 
می‌کنم. نکات فعلاً «مگو» را خارج نویس می‌کنم و در این یادداشتها خواهم آورد. خدا به 
این مرد بزرگ عمر بدهد که ایران را حفظ نماید و به اعتلاء برساند. آن قدر محظور 
آن قدر فشار» آن قدر ناراحتی» برای اوست که یک هزارم آن انسان را خرد می‌کند و هنوز 
چه بساکه تمام را من نمی‌دانم و نباید هم بدانم. 
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امروز به من می‌فرمودند کسی چه می‌داند؟ اگر موفقیّتهای من نبود (و فرمودند که 
نمی‌خواهم خودستایی کنم. فقط به تو می‌گویم» نه تنها از خانواده پهلوی و تمام 
زحمات و مشقات پدر من اسمی نمی‌بود» ایران هم نمی‌بود. زیرا اگر من در غائله 
پیشه‌وری و فتنة مصذق از بین رفته بودم حزب توده بر ایران مسلط می‌شد و کشور 
دموکراتیک ایران به زعامت شوروی به وجود می‌آمد. انگلیسیها و آمریکاییها هم قسمتی 
از جنوب ایران را اشغال می‌کردند. بعد جنگ شمال و جنوب در می‌گرفت و ممکن بود 
قسمتهای نفت‌خیز در دست غرب باقی بماند» ولی به هر صورت دیگر ایرانی وجود 
نمی‌داشت. و من این جا باید به تو بگویم که آن قدر آمریکاییها و انگلیسیها با من 
[دو دوزه] 200671 بازی کردند که صدمه این کار هزاران بار عظیم‌تر از حمله مستقیم 
شوروی به من بود. اینها به خیال خودشان روی چند اسب شرطبندی می‌کنند و این 
با اطلاع ناقص آنها از کشور. به خصوص از طرف آمریکاییهاء کشنده است. واقعاً در این 
سینه فراخ و شانه‌های ستبر چه اسراری نهفته است که کره را می‌تواند بترکاند و این مرد 
بزرگ و باهوش و پیش بین تحمّل آن را می‌کند. خداوند او را حفظ کند. 

باری امروز قضایای چهار ماه فروردین» اردیبهشت. خرداد [و] تیرماه سی و شش 


سال سلطنت شاهنشاه را مورد بحث قرار دادیم. یعنی فقط حکایت شاهنشاه» در مورد 


سر تیترهای آن می‌فرمودند که سه ساعت طول کشید و هنوز هشت ماه دیگر را باید مورد 
بحث قرار دهیم. 

در آخرجلسه باقدری تامّل از من سئوال فرمودند: [هوشنگ] نهاوندی, 
رئیس دانشگاه تهران. عضو فراماسون است؟ عرض کردم: خیلی مشهور است. ولی یقین 
ندارم و نمی‌توانم بی‌جهت کسی را متهم سازم. فرمودند: تحقیق کن. من فکر می‌کنم او را 
برای دبیر کلی حزب در نظر گرفته‌اند. کسی چه می‌داند که ایرادگیریهای به [محمَّد] 
باهری برای وانمود کردن این موضوع نباشد که برای دبیر کلی حزب مناسب نیست. کار 


سر 


شاهنشاه آن قدر عمیق و دقیق است که فقط و فقط خودش و خودش و خدا می‌داند و 1 


۱- نزدیک به یک سال پس از این گفت و گو محمّد باهری به جای جمشید آموزگاره دبیر کل حزب رستاخیز شد. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۲۵۱ 


بعد شرفیاب شدم. جریان را حضور شاهنشاه عرض کردم. فرمودند: بلی» اردشیر 
[زاهدی] خیلی در خط عربها وارد شده. عرض کردم: بسیار دور از حزم و احتیاط عمل 
کرده. فرمودند: آخر ما هم به اسرائیلیها خیلی بد و بیراه می‌گفتیم. عرض کردم: 
اعلیحضرت همایونی روی یک سیاستی ممکن است فرمایشی بفرمایید. ولی سفیر 
وظیفه دیگری دارد. فرمودند: خوب چاره نداشت. ماشاءالّه به کسی که مرحمت دارند. 
زود مطلبی را درباره او قبول نمی‌فرمایند. لاقل به ظاهر قبول نمی‌فرمایند. چه باید کرد؟ 
شاهنشاه عظیم‌الشآنی است و درخور عظمت خود عمل می‌کند. 

عرض کردم: دیشب نخست وزیر با دستپاچگی به غلام تلفن کرد که جلسه فلسفه 


حزبی در پیشگاه مبارک بد طوری چرخیده. [منوچهر] آزمون " (نماینده مجلس) که قرار 


نبود در جلسه باشد آمده و [محمّد] باهری را مورد حمله قرار داده و گفته است این 
عصبانی شده است. فرمودند: بلی» خوب که نبود. باهری هم خیلی مزخرف گفت. عرض 
کردم: ناچارم به عرض خاکپای مبارک برسانم اگر شاهنشاه [دکترینی] 0067106 برای 
حزب رستاخیز می‌خواهند. همین که باهری نوشته, کمال مطلوب است. آن که طرف 
باهری نوشته است» صبح غلام خواندم. به مقاله برای روزنامه بیشتر شبیه است. به علاوه 
غلام اطلاع دارم که باهری و همکارانش بیش از هزار ساعت روی آن کار کرده‌اند و تمام 
جزئیات دیالکتیک و غیر دیالکتیک در آن ملاحظه شده. فرمودند: آخر می‌گوید آزادی و 
رفاه و همه چیز را باید زیر پاگذاشت. عرض کردم: در صورتی که اصل, یعنی کشور و رژیم 
شاهنشاهی در خطر بیفتد» نه هميشه. فرمودند: می‌گوید همیشه باید در حال انقلاب 
بود. عرض کردم: این هم که فرمایش خود اعلیحضرت همایونی است که انقلاب که به 
پیش نرود. پوسیده و خراب می‌شود و این خود اصل دیالکتیک و از فرمایشات خود 
شاهنشاه می‌باشد. باری خیلی از این بحث و گفتگو پیش آمد. به طوری که احسا س کردم 


۱- منوچهر آزمون در آن هنگام نماینده‌ی اوّل تهران در مجلس شورای ملّی بود. دو ماه بعد از این تاریخ برای مت 
کوتاهی وزیر کار و امور اجتماعی و سپس در ۱۳۵۶ استاندار فارس شد. در دولت زودگذر شریف امامی در ۱۳۵۷ 
وزیر مشاور در امور اجرایی بود. پس از انقلاب کشته شد. 
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۳۵۲ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





شاهنشاه ناراحت می‌شوند. بالاخره فرمودند: مبتکر انقلاب منم و من می‌خواهم آن چه 
در دل من هست پیاده شود نه آن چه در فکر محدود باهری و همکارانش می‌گذرد. 


عرض کردم: این مطلب دیگر است. شاهنشاه که خودتان را آزاد از ایسم اعلام فرموده و 


شناسانده‌اید. چه مانع دارد که این کار را هم بفرمایید. ولی اگر بخواهید به جنگ ایسمها 
بروید لازمهاش همین مقذمات و همین حرفهای «عن» تلکتوتلهاست! قدری خندیدند. 
ولی چون دیدم شاهنشاه را ناراحت کردم مصاحبه [هوشنگ] نهاوندی را که اشتباهی در 
روزنامه رستاخیز چاپ کرده بودند» به عرضشان رساندم. خیلی خندیدند. ولی احساس 
کردم خنده واقعی نیست. می‌خواهند به من حالی بفرمایند که از آن حرفها ناراحت 
نشدم. واقعاً مرد بزرگی است و همه کارها در شأّن عظمت خودش است. 

مقداری روزنامه‌های خارجی که باز بد نوشته بودند. داشتم. نمی‌دانستم چه کنم. بعد 
از ای انیت از یک ربع شاهنشاه را ناراحت کرده‌ام. آخر» من با عقیده‌ای که دارم که نفس 
این مرد بزرگ برای کشور مغتنم است. با عصبانی کردن او نمی‌توانم او را بتراشم و از بین 
ببرم. ولی وظیفه دیگر هم دارم که همه جریانات را عرض کنم. گو این که قبلاً ماشاءالّه از 
کانالهای دیگر هم خبری می‌گیرد. باری دل به دریا زدم و روزنامجات را به عرض رساندم. 
اتفاقا یکی دو تا را ندیده بودند و با دقت ملاحظه فرمودند. 

بعد کارهای جاری را عرض کردم. اجازه فرمودند برای درگذشت امام جمعه تبریز که 
هميشه دولت‌خواه بود» استاندار فاتحه بگذارد. 

بعد مرخص شدم. فوری به کارهای جاری رسیدم و با دخترم رودی و خانم علم و 
دو نوه‌ام نیلوفر و پیمانه برای استراحت به گاجره آمدم. 

وقتی مرخص می‌شدم شاهنشاه فرمودند: تو را که روز جمعه در محل ست فرحناز 


خواهم دید. عرض کردم: البته افتخار خواهم داشت (باید مصاحبه باشاهنشاه» در . 


خصوص گذشته‌هاء برای نطق خودم بکنم). 


حجمعه ۲۶ شهر یور ۱۳۵۵ 


چنان که پریروز نوشتم. چهارشنبه و پنچ‌شنبه در دیزین بودم و آمروز جمعه. چنان 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۹ ۲۴۹ 
سس سب بع ی مد 


غلطی کرد شدیداً تنبیه خواهد شد. 

مقاله رسول [پرویزی] را تقدیم کردم» ملاحظه فرمودند. خوششان آمد. عرض کردم: 
[محمّد] باهری عصری شرفیاب می‌شود با نخست وزیر و فلسفه حزب را تقدیم می‌کنند. 
[باهری] عرض کرد اگر شاهنشاه به من اجازه صحبت نفرمایند» یک کلمه هم نخواهم 
گفت. فرمودند: البتّه از او خواهم خواست که صحبت کند. 

بعد از ظهر شاهنشاه به پدافند ملّی تشریف بردند. بعد جلسه اعضاء‌حزب را که مأمور 
تنظیم فلسفه حزب بودند به حضور پذیرفتند. من در این جلسه نبودم» چون سمتی 
ندارم. سر شب نخست.وزیر با دستپاچگی تلفن کرد که جلسه خیلی بد شد و طرفین در 
حضور شاهنشاه به یکدیگر پریدند و نتیجه حاصل نشد. از تو خواهش می‌کنم به باهری 
بکو با اینها یک سازشی بکند و یک طرح نهایی با نظر طرفین تهیّه شود. گفتم سعی 
با هم جمع کرد. گویا طرف مقابل باهری اینها را مارکسیست خوانده است و این از 
فرمایشات قبلی شاهنشاه هم معلوم بود که چنین گزارشاتی به عرض مبارکشان رسیده 
است. به خصوص که در دسته باهری» کورس لاشایی ! که اخیراً از حزب توده برگشته وارد 
بوده است. حتّی شاهنشاه صبح به من فرمودند: ما این لاشایی را چرا به حضور بپذیریم؟ 
این که تا پریروز دشمن ما بود. عرض کردم: صحیح می‌فرمایید. ولی چنان که قبلا هم 
فرمودید با اینها یکی از دو صورت باید رفتار کرد. اگر تحت تعقیب هستند باید هميشه در 
کنج زندان بمانند و اگر بخشیده شده‌اند باید از همه مواهب برخوردار گردند. این آمر 
مبارک خودتان است و بسیار هم صحیح. دیگر چیزی نفرمودند و من این جا فهمیدم که 
استنباط قبلی من به این که درخصوص دسته باهریء زیاد سعایت شده. درست بوده 





۱- کورس لاشایی دیپلمه در رشته‌ی پزشکی (داخلی) از آلمان عضو هیثت رهبری سازمان انقلابی (گروه منشعب از 
حزب توده)» با هدف اقدام به انقلاب مسحانه. بر پایه‌ی نظریه‌ی مائو (محاصره‌ی شهرها از راه روستا) مخفیانه به ایران 
آمد و چندی درکردستان به سر برد» ولی امکان اجرای نظریه‌ی مائو را در ایران غیر عملی یافت و اصولاً از افکار انقلابی 
دست کشید و روان‌ی تهران شد. خواهرش, فرشته لاشایی. که منشی علم بود. او را به علم معرّفی کرد و این یک او را نزد 
شاه برد. در سالهای پیش از انقلاب از مشاوران دربار بود. پس از آنقلاب رهسپار آمریکا شد و چند سال پیش در کالیفرنیا 
درگذشت. 
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۲۵۰ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 


است وبیچاره باهری هم فهمیده بود. منتها نباید بفهمد! چه باید کرد؟ به هر صورت 
دست باهری قوی است و حرف او درست. 


سحر با معجزه پهلو نزنده دل خوش دار سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟ 


منتها سیاست آن قدر پیچیده و مشکل است که انسان نمی‌تواند سر دربیاورد. 
من عصری 0۳16 روزنامه نویس معروف آمریکایی [را] که طرفدار ماست. پذیرفتم و با 
او یک ساعتی در خصوص تبلیغات آمریکا صحبت کردم. او عقیده داشت که باید 
موسسه‌ای مخصوص خبرگزاری در آمریکا به وجود بیاوریم و از این خبرگزاری افکار 
عمومی آمریکا را اداره کنیم. البتّه برنامه پر دامنه‌ایست. 


چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح [آوری] لوبرانی سفیر اسرائیل [را] پذیرفتم و در خصوص فروش اسلحه آمریکا 
به ایران که قرار بود اسرائیلیها هم وراه[ بککنند. گزارش او را شنیدم گفت 
تصور نمی‌کند که در کنگره موضوع رد بشود و قطعاً تصویب خواهد شد. ولی برای آینده 
لازم است همکاری نزدیک بین اسرائیل و ایران باشد. می‌گفت شما الان دو نقص از نظر ما 
دارید. یکی اين که مطلقاً در کاپیتول حضور ندارید. پارتی و خاویار دادن در سفارت کافی 
نیست. دیگر این که با ما ابداً تماسی ندارید که هیچ» سفیر شما دائماً بر علیه ما تبلیغات 
می‌کند. سفیر ما نه تنها در آن جا نماینده کشور اسرائیل, بلکه نماینده شش ملیون 
رأٌی‌دهنده جهود آمریکایی است و این برای هر رئیس جمپوری در آمریکا؛ مسئله 
کوچکی نیست و خیلی کار از او ساخته است (به نظر من راست می‌گوید» از این که 
[شیمون پرز] وزیر دفاع چه قدر تحت تأثیر اعلیحضرت همایونی قرار؟ گرفته است. 
صحبت کرد. می‌گفت [وزیر دفاع] می‌گوید ایشان در دنیای امروز بزرگترین لیدری 
هستند که من می‌توانم سراغ بگیرم. 
۱- جیمز کوپلی ([0۳16) .5 عه!) پایه‌گذار 0۷5507۷06( /(0(10) است که مقاله و خبر تهته و به مطبوعات 
آمریکایی و بین‌المللی عرضه می‌کند. 
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بادداشتهای علّم سال ۱۳۸۵۵ ۳۳۷ 





نیویورک تایمز و واشینگتن پست و تایم همه وسیله بهودیها اداره می‌شود. عرض کردم: 
جه نفعی در این کار دارند؟ بیشتر باید کار روسها باشد و افکار ساده‌لوحانه خود 
آمریکاییهای احمق که آلت دست دوم تبلیغات شوروی قرار می‌گیرند. فرمودند: این هم 
ممکن ات درست باشد. 

اجازه خواستم فردا بروم دفتر یادیود مائو را امضا کنم. فرمودند: البته. عرض کردم: 
سفیر انگلیس اجازه شرفیابی می‌خواهد و سفیر آمریکا هم به غلام تلفن کرد و اجازه 
خواست که به یرد و کرمان برود. گفتم مانع ندارد. فر مودند: خوب کردی. فرمودند: آیا 
مصلحت نیست همین طور که [آترتون] ۵ گفته است. مابه سفیر آمریکا 
بگوییم که تعریف آزادی برای ما و شما متفاوت است؟ ما نفع جمع را می‌خواهیم و شما 
آزادی غلط فرد ر. عرض کردم: از سفیر کاری ساخته نیست. مگر آن که وقتی 
روزنامه‌نگاران و نمایندگان تلویزیون آنها می‌آیند» این مسائل به آنهاگفته شود. فرمودند: 
صحیح است. آن.وقت می‌گوییم. 

بعد من مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر شاهنشاه گردش رفتند. 
من هم شنای مفصَّلی کردم و بعد پیش دوست ایرانی خودم رفتم و بسیار خوش گذشت 
شب تمام در منزل کار کردم. 


ساعت ۱۱ به فرودگاه برای استقبال وزیر دربار مغرب رفتم که باز برای مستدعیاتی از 


طرف پادشاه مغرب می‌آید. حال که به منزل رسیده‌ام یک صبح است. کارهای فردا را هم 
باید مرتب کنم. 

امشب [جشن] تولّد والاگهر شهرآزاد دختر والاحضرت شاهدخت شمس بود. من به 
بهانه آمدن وزیر دربار مغرب. به مهردشت نرفتم. با خستگی که از بعد از ظهر داشتم. 
خیلی سنگین می‌شد که بروم و برگردم و به فرودگاه بروم. 


۱ - آلفرد لروی ات تون (1۲۰ ۸6۲0 رمع 0ع۸). دیپلمات حرفه‌ای» از ۴ نا ۱۹۷۹ معأون وزارت خارجه 
برای امور خاوررمیانه بود و جزو کا رشناسان این منطقه به شمار می‌رفت. 
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۳۸ یادداشتهای عَلّم (جلد ششم) 





سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. به حمداللّه حال شاهنشاه بسیار خوب بود. قدری راجع به 
انتخابات آمریکا و این که [جیمی] کارتر هنوز کاملاً جلو است صحبت شد. وضع جراید 
آمریکا را عر ض کردم که شدیدا به ما حمله می‌کنند. باید یک مطلبی در بین باشد. عرض 
کردم: آمریکاییهای احمق تحت تأثیر غیرمستقیم تبلیغات شوروی هستند که 
نمی‌خواهند ما اسلحه آمریکایی بخریم. حال آن که اینها باید یک نان تصّق بدهند و 


۱ یک نان بخورند و دعاکنند که ما اسلحه آنها را بخریم و متکی به آنها باشیم. فرمودند: 
تبلیغات روسها بسیار قوی است و آمریکاییها بسیار احمق. اين دو که با هم جور شد., ‏ 


نتیجه‌اش همین می‌شود که سنا و روزنامه و تلویزیون» همه و همه بر علیه منافع 
خودشان حرف بزنند. عرض کردم: به هر حال ما باید آن را خنثی بکنیم و خواهیم کرد. 
منتها وقت و اسلحه (فهم و علم) لازم دارد و تأمّل و بردباری لازم است. فرمودند: درست 
است. عرض کردم: دستگاه مجهّز و فهمیده و کافی نداریم» باید اینها را اجازه فرمایید 
درست کنیم. ۱ 

گزارشی از [جمشید قریب] سفیر شاهنشاه در آنکارا رسیده بود که حزب حاکم 
[عدالت]" بوی الرحمن گرفته» هیچ مطلبی را نتوانسته است حل کند, نه مسئله قبرسء 
نه مسئله دریای اژه. نه گرفتن اسلحه از آمریکا و نه انفلاسیون. فرمودند: حزب خلق که 
بیاید. ناچار به طرف روسها خواهد رفت. عرض کردم: آنهاهم می‌خواهند چپ‌گراها را از 
حزب اخراج کنند و سفیر این طور عرض می‌کند. فرمودند: پس باید نتیجه مسافرت 
[بولنت] اجویت" (لیدر [حزب] خلق) به آمریکا باشد. 

والاحضرت اشرف باز مستقیماً پولی از دولت برای مخارج سفر انگلستان خودشان 
خواسته‌اند. شاهنشاه بسیار اوقات تلخ شدند. فرمودند: ابلاغ کن هر والاحضرتی چنین 
۱- در یادداشت «دموکرات» نوشته شده است. پس از کودتای ارتش در ۱۹۶۰ نام این حزب به «عدالت» تبدیل شد. 
۲- بولنت اجویت. (۱۹۲۵-۲۰۰۶) شاعر. روزنامه‌نگار و سیاست پیشه» در آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰ رهبر حزب خلق و در 


همان سالها چندین بار نخست وزیر شد. به دنبال کودتای نظامیان در ۱۹۸۰ مذّتی زندانی بود. ولی از آن پس فعالیّت 
سیاسی خود را از سرگرفت و در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دوبار نخست وزیر شد. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۲۳۴۵ 


شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۵۵ 5 

صبح به اندازه ۷ دقیقه شرفیاب شدم» زیرا که باید پرز وزیر دفاع اسرائیل ساعت ۱۰ 
شرفیاب می‌شد. به حمداللّه حال شاهنشاه خوب بود. کارهای جاری را به فوریت به عرض 
مبارک رساندم. منجمله تلگرافی که [محمّد] الخولی رئیس سازمان امنیّت سوریه عرض 
کرده بود و از شرفیابی به پیشگاه مبارک همایونی اظهار خرسندی و افتخار زیاد کرده بود. 
دو هزار دلار حقوق تعیین کن. 

عرض کردم: مهارجه پاتال که امروز شرفیاب می‌شود. استدعای مهاجرت قسمتی از 
اتباع خودش را خواهد نمود. گویا این سیاست دولت هند باشد که بااگسیل داشتن تعداد 
زیادی هندی در مرزهای غربی پا کستان. مألاً برای آن دولت اشکالاتی فراهم آورند,نظر 
مبارک باشد. تعجب فرمودند. 

گزارش سلامتی علیاحضرت ملکه پهلوی را عرض کردم که نفس تنگی پریشب. 
الحمدالله عارضه قلبی نبوده است. 

در خاتمه عرض کردم مسهمان خوبی داریسم. فرمودند: پس عصری گردش 
خواهیم رقت. ۱ 

بعد از ظهر یک ساعت به بانک ملّی تشریف بردند که به مناسبت پنجاهمین سال 


سلطنت همایونی پهلوی جشن گرفته بود. بسیار خوب بود. بعد به گردش تشریف بردند: 


من هم منزل آمدم و تمام کار کردم. 


یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. به محض زیارت شاهنشاه» فرمودند: حیف وصد حیف که این 
مهمان دیشبی خیلی عالی است. عرض کردم: چرا حیف؟ فرمودند: آخر ایام قتل پیش 
می‌آید و دیگر نمی‌توان استفاده کرد (ضربت خوردن و شهادت امیر مومنان» عرض 
کردم: خداوند به اعلیحضرت سلامتی و طول عمر بدهد. با این عقیده خالصی که دارید. 
همه چیز و هميشه بر وفق مرادتان است. به قول معروف «سر زلف تو نباشد. سر زلف 
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۳۴۶ بادداشتهای عَلم (جلد ششم) 





دگری!» شاهنشاه خیلی خند بدند. 

در مورد کسی که دیروز عرض کرده بود هندیها می‌خواهند در مرزهای غربی پاکستان 
متمرکز شوند و من گزارش عرض کرده بودم. فرمودند: می‌دانی چرا این حرف را گفته 
است؟ عرض کردم خیر. فرمودند: این مردکه با «شل کات» شرکت انگلیسی و کمپانی شل 
که نتوانستند از ده هزار هکتار اراضی خوزستان درست بهره‌برداری کنند» شریک است و 
چون مهارجه پاتالا می‌خواهد جای آنها را بگیرد. م‌آید این لاطائلات را به ماگزارش 
می‌دهد که جلوی پاتیالا را بگيريم. عرض کردم: با سابقه‌ای که این شخص دارد 
(سر شاپور ریپورتر)» کاملا این کار از او برمی‌آید و صحیح می‌فرمایید. بعد عرض کردم: 
وقتی مشت آنسان در دروغگویی و لاف زدن باز شد دیگر فایده ندارد از هر طرف 
بچرخانید خراب از کار در می‌آید و عرض کردم: هیچ چیز در دنیا بهتر و والاتر از صداقت و 
راستگویی نیست. من الان در پیشگاه شاهنشاه هیچ نوع نگرانی ندارم» چون هرگز 
نخواسته‌ام که عملی یا حرفی برخلاف حقیقت و صداقت به شما عرض کنم. ولو بر ضررم 
باشد. فرمودند: همین طور است. من هم در سیاستهای خودم به طوری درست می‌گویم 
که داخلی و خارجی خیال می‌کنند که نباید چنین مسئله‌ای درست باشد. و فرمودند که 
من این را روی سادگی خودم می‌گویم. عرض کردم: سادگیء ولی با فهم. فرمودند: شاید! 
عرض کردم: یک چیز هم اضافه بفرمایید و آن قاطعیّت است و این مسئله هم بیشتر 
موجب استعجاب آنها می‌شود که قطعاً چنین مسئله با این همه راستی و قاطعیّت 
نمی‌تواند درست باشد و به همین جهت هم هست که کارهای شاهنشاه به حمدالّه تا این 
حد پیش رفته است. چون تکلیف ما غلامان که با اعلیحضرت روشن است و تکلیف 
خارجیها هم همین طور. باری از این مقوله زیاد صحبت شد. 

بعدگزارش تلگرافی اردشیر [زاهدی] را که جریان کمیته فرعی سنای آمریکا را 


گزارش داده بود به عرض رساندم. همین طور عرض کردم که واقعاً [پیکار] وندجمده 


بزرگی علیه ما در همه جای آمریکا و حتّی اروپا شروع شده و نمی‌دانم چرا به این شّت؟ 
تعدادی روزنامه‌ها را از نظر مبارک گذراندم که اغلب بسیار بد بود. چند نمونه را این جا 


می‌گذارم. فرمودند: کار یهودیها باید باشد. عرض کردم: دلیل ندارد. فرمودند: آخر 
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۳۴ یادداشتهای عم (جلدشش) 





ما از بین برود. فرمودند: مانع ندارد. دیگر جسارتی نکردم ولی عقیده‌ام غیر از این بود. 
بعد از ظهر منزل ماندم. هم کار کردم و هم شنا کردم و هم با نوه‌هایم بازی کردم. 
سر شب جوایز را پیمایی با اسب را دادم. 


جمعه ۱٩‏ شهریور ۱۳۵۵ 

دیشب خبر از تمام دنیاگرفتم که عزاداری رسمی کسی برای مائو نمی‌کند. هر 
کشوری به یک نوعی اظهار احساسات می‌کند. به شاهنشاه تلفنی عرض کردم. خندیدند. 
فرمودددیدی می‌خواستی عجلهکنی؟ عرض کردم: شاهنشاه ره مکزر عرض کرده‌ام 
به پیشوایی قبول دارم. 

تمام روز به استراحت گذشت. دراوم ن که هوا سرد بود. شنا کردم و بسیار 
خوب بود. مثل این که تا اندازهژای] بنیه‌ام برمی‌گردد. اگر خودم را چشم نزنم! 

عصری به مجلس فاتحه مرحوم ارتشبد خاتمی (سالگرد) او رفتم. چه عمر زود 

عصری [اوری لوبرانی] سفیر اسرائیل را پذیرفتم و در مورد امری که شاهنشاه فزموده 
بودند مجدداً با او صحبت کردم و نقشه کشیدیم که چه جور برای تصویب خرید اسلحه, 
ما متفقاً در سنای آمریکا عمل کنیم. او به من گفت فردا که وزیر دفاع ما [شیمون] پرز ا 
شرفیاب می‌شود خجوب است که شاهنشاه اظهاری در این زمینه به او بفر مایند. آنْ وقت 
دست من خیلی قویتر می‌شود. 

نامه[ای] از سفیر آمریکا رسیده بود. چون حساس بود. امروز تقدیم کردم." مطلب 
سفیر [اسرائیل] "را هم عرض کردم. 


۱-شیمون پرز از ۴ نا ۷ وزیر دفاع و در دهه‌ی ۱۹۸۰ پرای دو سال نخست وزیر اسرائیل بود. سپس چند بار 
به مقام وزارت رسید و یک بار دیگر نیز نخست وزیر شد. تلاش او برای تفاهم و آشتی با فلسطینیها» منجر به قرارداد اسلو 
در سیتأمبر ۳ گرذید و به همین مناسبت به همراه پاسر عرفات و اسحاق رآبین» برنده‌ی جایزه صلح نوبل شد. 
یادداشت آمده است. ۳- در یادداشت به اشتباه سفیر آمریکا نوشته شده است. 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


121 


(2 0 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۳۴۱ 


که سناتور برچ خیلی مفتون اعلیحضرت همایونی و زنش بسیار مفتون علیاحضرت 
شهبانو شده بود. اعلیحضرت همایونی فرمودند: اگر قلباً این اعتقاد را پیدا نمی‌کردند. 


دلیل نداشت این قدر حرفش را بزنند که حتی به سفیر آمریکا هم به طور جداگانه بگویند. 


در قبال این فرمایش» من عرض کردم آخر در کشور خودشان آدم نمی‌بینند. از 
رئیس جمهور گرفته تا پایین. علیاحضرت شهبانو فرمودند: یعنی می‌خواهی بگویی در 
کشور کورها یک چشمی هم خیلی بینا به نظر می‌رسد؟ نکته ظریف قشنگی بود و بسیار 
خند یدیم. 

پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح قرار بود در رکاب اعلیحضرتین برای خاتمه کار کنفرانس آموزشی به رامسر بروم. 
در رامسر آن قدر بارندگی بود و ابرها پایین بودند که ممکن نشد. اعلیحضرت همایونی 
فرمودند: برنامه بعد از ظهر را که قرار بود از رامسر به آلاشت برویم حالا انجام می‌دهیم. 
عرض کردم: اتفاقاالان خبری از آلاشت داریم و هوای آن جا خوب است. تا هلیکوپترها را 
بنزین‌گیری و حاضر بکنند نیم ساعتی طول کشید. شاهنشاه از من سئوال فرمودند: 
کارهای تو همراه نیست که به عرض برسانی؟ عرض کردم. متأَفانه خیر. فرمودند: 
چیز عجیبی است که من چند دقیقه هم نمی‌توانم بی‌کار بمانم. عرض کردم: ماشاءالله. 
حالا هم هوا خوب است. تشریف ببرید قدری بیرون قدم بزنید. فرمودند: حوصله آن کار را 
هم ندارم. به هر حال هلیکوپترها حاضر شد و رفتیم و برگشتیم. بسیار خوب بود. 

از اخبار مهم جهان درگذشت مائو است. وقتی از آلاشت برگشتیم» خبر رسید. تلگراف 
تسلیت به خانم او و نخست وزیر چین مخابره فرمودند. با تلفن عرض کردم: اعلامیّه 
بدهیم و پرچمها را نیمه افراشته بکنیم و عزاداری اعلام نماییم؟ فرمودند: اخر 
رئیس کشور که نبوده رئیس حزب بوده. عرض کردم: اگر جسارت نکنم همان طور که در 
عریضه‌ام عرض کردم: خدا بوده. به علاوه اخیرا همه جا از سیاست شاهنشاه دفاع کرده و 
حستی از خرید اسلحه ما از آمریکاییها دفاع کرده. فرمودند: از دنیا بپرسید آنها 
چه می‌کنند. فعلا تلگرافات مخابره و اعلام شود. عرض کردم: می‌ترسم دیر بشود و اثر کار 
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دو جور باید عمل کنید. یکی [در زمینه سیاسی] 0۳011105 است و یکی رت کرد 
آچهره] 000:. موضوع [چهره] ا آسان می‌شود درست کرد و با همین وسائل ارتباط 
جمعی يا به اصطلاح امروز» رسانه‌های گروهی. می‌توان تا حذی عمل کرد ولی عمل 


[سیاسی] هناناهم احتیاج به طنردده1 دارد و شما در این قسمت خیلی ضعیف و حتّی 


صفر هستید و در [کنگره آمریکا] ان3] 02۳101 از ایران خبری نیست. سفیر شما خیال 
می‌کند با چند تا مأمور بزرگ وزارت خارجه يا خود کیسینجر ارتباط داشتن» موضوع را 
حل می‌کند. ولی این طور نیست. حتّی مهمانی دادن به سناتورها یا خاویار دادن و اين 
حرفها موضوع را حل نمی‌کند. بخصوص که حالا کنگره و سنا خیلی با دولت درافتاده‌اند و 
میل دارند کشورهایی که احتیاج دارند. به خود آنها در [کنگره]! 13 مراجعه نمایند و 
شما در این قسمت هیچ ندارید. شاهنشاه فرمودند: یک نفر را بفرست که به اردشیر این 
تذگرات را بدهد. بعد فرمودند: نهء خوب است این طور بنویسی که تو کار زیاد داری و 
می‌ترسم از بس کار می‌کنی از بین بروی. خوب است چند عضو عالیرتبه تقاضا بکنی که 
بیایند با تو کار بکنند و بتوانند به خصوص در 100 به تو کمک کنند و این پیشنهاد 
به منظور اظهار نهایت مرحمت به تو می‌باشد. ماشاءالّه از این مرد بزرگ پر حوصله و 
انسان و نوکر نگاهدار. به کسی که مرحمت دارد» نمی‌خواهد کوچکترین ناراحتی وارد آید. 
به هر صورت قرار شد این مطلب را من بنویسم. ۱ 

بعد مذا کرات با سناتور [برچ بی] ۲۳ ۴20 را به تفصیل عرض کردم که چه اندازه 
مفتون عظمت شاهنشاه شده بود و می‌گفت چنین لیدری در جهان آمروز نیست و من 
هم به تفصیل در حضور همه مهمانها و حتّی سر شام وضع حشاس ایران را در این منطقه 


برای او تشریح کردم و گفتم اگر بر فرض شما به ما اسلحه ندهید. از جای دیگر می‌خریم» ‏ 


ولی باز هم یک حقیقت باقی می‌ماند که همین اسلحه در راه حفظ منافع غرب و جریان 
نفت به کار خواهد رفت و حتی حفظ پاکستان وافغانستان و جلوگیری از نفوذ شوروی به 


۱-کنگره‌ی آمریکا (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) در بالای تیّه‌ی کاپیتول (2201001۳111))» گاهی به اختصار 


1 تبه) نامیده می‌شود. 
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سمت آقیانوس هند؛ خیلی تحت تأثیرقارگفت وبعد از شام صفیر آمریکا ه من تبریک 
گفت. بعد از شام باز سناتور به طور خصوصی پیش من آمد و نامه کارتر را به پیشگاه 
مبارک؛ به من داد که اینک تقدیم می‌کنم. فرمودند: جواب گرمی تهیّه کنید. . 
بعدمثل این که مراعذر خواسته باشند فرمودند:دیگر کاری نیست؟ عرض کردم چرا 
عرایض زیاد دارم» ولی اگر شاهنشاه کار دارید موقوف می‌کنم. فرمودند: بهتر است تمام 
کنیم. خیلی تعجب کردم. 
بعد که در آمدم علیاحضرت شهبانو را پشت دفتر شاهنشاه دیدم که با 
[عبدالحسین سمیعی] وزیر علوم قصد ورود به دفتر شاهنشاه را دارند. معلوم شد در مورد 
مذاکرات [کنفرانس آموزشی] رامسر می‌خواهند تصمیماتی بگیرند. البته از این پیش 


آمد» هم خوشحال و هم ناراحت شدم. خوشحالی من از این جهت است که بالاخره در این 


کار یک کنکاش مختصری در پیشگاه شاهانه می‌شود و این عمل بسیار خوبی است که 
من موفق نشده‌ام در آمور دیگر چنین کنکاشهایی در پیشگاه شاهانه تشکیل شود. ولی 
ناراحتی مختصر من باز از این بابت است که مبادا به قول معروف این ارقه‌ها! علیاحضرت 
شهبانو را قبلا در موره نظرات خودشان موافق کرده باشند و ایشان هم مسئله را به 
هر طور شده بهعلیحضرت همایونیبقبولنن. چون از طرف مخالف ومع کسی در 
این جلسه نبود. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. ناهار منزل دخترم ناز خوردم. سر شب 
[ریچارد هلمز] سفیر آمریکا را دیدم و اوامر همایونی را درباره حفظ جان آمریکاییهای 
ایران با او در میان نهادم. درباره این که آنها را مسلح بکنیم گفت ناچار است به 
واشینگتن بگوید. 

سوام رف بع حشرت که بیازی کسالت خاشنی زک فیرد سم در 
حضور اعلیحضرت همایونی و علیاحضرت سر شام بودم. از هر مقوله صحبت بود. ولی 
مطلب مهمّی نبود. من گاف عجیبی کردم که بعد هم خیلی خندیدیم. به عرض رساندم 





۱- [ارقه یا عرقه. شخص سرد و گرم روزگار چشیده. جسورء دریده. فرهنگ معین. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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سه‌شنبه ۱۶ شهر یور ۱۳۵۵ 
صبح شاهنشاه به نمایشگاه عصر پهلوی تشریف بردند که دورة آن تمام شد و خیلی 


بازدید کردند." با آن که کمی احساس سرماخوردگی می‌کردم» چون خودم رئیس شورای 
جشنها هستم. رفتم. خیلی طرف توجّه قرار گرفت. بازدید شاهنشاه سه ساعت طول 
کشید. ولی بعداً بعد از دو ساعت» در ساعت ۱۲» من عر ضکردم: ملاقاتی با بهودیهای ی که 
از آمریکا آمده‌اند دارم." اجازه فرمایید بروم. فرمودند: برو و به آنها بگو ما می‌دانیم که 
تمام 100108 بر علیه خرید اسلخه ما را شما می‌کنید. عرض کردم: اطاعت می‌کنم» ولی 
این را خودشان قبلاً هم به غلام گفته بودند که اين کار را ما علیه عربستان سعودی کرده 
بودیم یک دفعه دیدیم که در آن جلسه کمیته سناء موضوع خرید ایران هم مطرح شد. 
دیگر نتوانستیم کاری بکنیم و حالا مشغول شده‌ایم آن را برگردانیم. فرمودند: به هر حال 
تذکر بده. من ظهر با آنها ملاقات کردم» ولی سفیر اسرائیل نبود. این مطلب را نگفتم و او را 
خواستم که فردا صبح مرا ببیند تا اوامر شاهانه را ابلاغ کنم. 

بعد از ظهر با یک دختر خانم ایرانی تازهقرار ملاقاتی داشتم. با آن که ساب او رادیده و 
پسندیده بودم. چون خیلی بلند پروازی کرد, خوشم نیامد. بعد از نیم ساعت به بهانه[ای] 
که کار دارم او را مرخص کردم. ا لبتّه همه آثار پیری است! بعد از ظهر تمام کار کردم تا حالا 
که ساعت ده شب است. شاید امشب زودتر بخوابم وگرنه سرماخوردگی مرا بستری 
می‌کند. شاهنشاه هم بعد از ظهر تمام کار کردند. 


از اخشبار مهم جهان همان دنبالة ملاقات [هنری] کیسینجر با نخست وزیر 


آفریقای جنوبی است که می‌خواهد حکومت اکثریّت سیاه پوست را به آفریقای جنوبی و 


۱-به نظر می‌رسد که در نگارش شمار بازدیدکنندگان اشتباه شده و رقم واقعی بسیار کمتر از آن باشد. 
۲- منظور گروه بانکلوویچ است که قراردادی برای بهیوه روابط عمومی ایران در آمریکا ۷۷ 
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۳۳۸ بادداشتهای عَلم (جلد ششم) 
رودزیا بقبولاند. این کار بسیار مشکلی است. ولی کیسینجر کار تبلیغاتی برای انتخابات 
فور دمی نف 


دیگر این که یک میگ روسی ۲۵ از شوروی گریخت و در ژاپن فرود آمد و خلبان آن 
به آمریکا پناهنده شد و راز این [پدیده] 2۳6200606 صنعتی شوروی به دست 
آمریکاییها افتاد. رادیو بی.بی.سی. می‌گفت کاری که هزاران جاسوس زبردست شاید 
می‌توانستند ظرف چند سال انجام بدهند به این آسانی به انجام رسید, 


چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم و به تفصیل مذاکرات با سفیر اسرائیل را به عرض مبارک رساندم. 
ابتدا قسمتهای خوب را عرض کردم. آن اين که یانکلوویج که کارهای تبلیغاتی ما را در 
آمریکا قرار است اداره بکند و مشاور ماست (از طرف اسرائیلیها معزفی شده)» مشاور 
تبلیغاتی کارتر شده است. دیگر این که [دراک] 12:61 هم که قرار است کارهای اجرایی 
مارا باز در تبلیغات اداره بکند مشاور تبلیغاتی فورد شده است. شاهنشاه خندیدند 
فرمودند: کار فرمانفرما را کرده‌اید که هر پسرش را رابط یک سفارتخانه خارجی می‌کرد. 
عرض کردم: این کار اسرائیلیهاست که فوق‌العاده قوی می‌باشند. حتّی به غلام محرمانه 
می‌گفت تمام آنهایی که 1000۵ مارا (اسرائیلیها را) در کنگره و سنای آمریکا اداره 
می‌کنند. به ظاهر طرفداران عربها هستند. شاهنشاه باز هم خندیدند. بعد عرض کردم: 
استدعا دارد سه نفر روزنامه نویس و دو نفر مصاحبه کننده قوی تلویزیونی برای مصاحبه 
با شاهنشاه بیاید » مشروط به این که سئوالاتشان را قبلاً بدهند و اینها هم (مشاورین ما) 
نظر بدهند که شاهنشاه در جواب چه می‌فرمایند. از این موضوع شاهنشاه خوششان 
نیأمد. ولی من عرض کردم چاره نیست. چون اینها می‌دانند که به مذاق آمریکایی چه 
خوشایند است. البته اگر دیدیم و احساس کردیم که در جواب ما می‌خواهند کلاهی سر ما 
بگذارند. آن را حذف می‌کنیم. قبول فرمودند. عرض کردم: سفیر [اسرائیل] می‌گوید شما 


۱- [بیایند؟ (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


001,]2۳۱۱۵۲۵۰0۲9 


۱0۱۳۱۲۰۵0۲9 


1221 


(2 0 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۳۵ 
تست ییحی میحرت 


مي‌دهند تمام خر کردن مردم ات عرض کردم: همین طور است. منتها حالا که 
به حمدالثه اعلیحضرت همایونی هم قدرت مطلق دارید و هم شجاعت دارید و هم واقعً 
جز خیر ایران و اعتلای ایران چیزی نمی‌خواهید. می‌توانید مردم ایران را به طرف یک 
علاقمند به امور کشورشان بشوند. فرمودند: البته این کار را می‌کنم» پس حزب برای 

عرض کردم: در این سخنرانی که غلام در مورد اعلیحضرت همایونی خواهم کرد» دیگر 
در مورد پیشرفتها یا کارهای عظیم شاهنشاه حرفی نخواهم زد. من اعلیحضرت را چنان 
اعلیحضرت همایونی است معزفی خواهم کرد. این است آن چیزی که مردم ایران و جهان 
باید بدانند. اعلیحضرت فرسنگها از دماگوژی و خودپرستی و مال‌پرستی فاصله دارید. 
هیچ چنین لیدری در جهان امروز نیست. باری از این مقوله این طرف و آن طرف زیاد 

بعد عرض کردم: یک خبر خیلی خیلی محرمانه از منابع انگلیسیها شنیده‌ام که به 
عرض می‌رسانم. آن این است که منابع پنتاگون به کمپانی ژنرال دینامیک سازنده 
هواپیمای 16."[ فشار آورده‌اند که باید قیمتها را دو برابر برای ایران حساب بکنی و بگویی 
که حساب سابق ما اشتباه بوده. به علاوه انفلاسیون در قیمتها تأثیرگذاشته. چون ایران 
خیلی علاقمند به این هواپیماهاست. هر قیمتی بدهید. می‌خرد. شاهنشاه خیلی به فکر 
فرو رفتند. بعد فرمودند: در دل خودم هم چنین شکّی پیدا شده بود که به توگفتم از سفیر 
آمریکا بیرس قیمت جمعی که برای هواپیماها به کنگره گفته‌اند» برای ۱۶۰ عدد یا برای 
۰ عدد است. امّا ما از اینها کاغذ داریم که هر هواپیما را ۶/۵ ملیون دلار گفته‌اند. 
چه طور حالازیرش می‌زنند و می‌گویند هر هواپیما ۱۸ ملیون دلار, از سه برابر هم بیشتر. 
عرض کردم: همین کار ی است که در مورد [ناوشکن] 651706۶ های 50۳1:2006 کردند 
که قیمت یک دفعه از ۲۸۰ ملیون دلار برای شش عدد. به ۰ ملیون دلار رسید و ماهم 
خریدیم. قطعاً در آن جا هم پنتاگون نظر داشته که زودتر ته حساب پولهای نفت را بکشد 
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۶ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد ششم) 


بالاا شاهنشاه خیلی فکر کرده و فرمودند: تو مثل این که فراموش کرده بودی به سفیر 
آمریکا بگویی که قیمت ما باید يا ۳۸5 یا قیمتی که به اعضای ناتو فروخته‌اید. باشد. 


۱ عرض کردم: همین طور است. 7۷15" را که گفتم ولی قیمت ناتو را نگفتم (شاهنشاه به من 


نفرموده بودند. ولی نخواستم عرض کنم که این نکته را به مین ظرموه یه ازج ودن3 آیق را 
هم بگو. 

راجع به حفاظت آمریکاییهای مقیم تهران. صورت جلسه‌ای از مقامات اسنیّتی 
رسیده بود. عرض کردم: اینهادردی دوانمی‌کند. مگر [اين که] خودشان را مسلح کنیم که 
از خود دفاع کنند و دستجمعی هم خرکت نمایند. . فرمودند: باسفیر آمریکا صحبت کن,. 

بعد مرخص شدم به کار های جاری رسیدم. بعد از ظهر تمام کار کردم. شاهنشاه هم 
کار کر دند. 

شب سناتور [برچ بی]" 19 1700 را که کاندید دسوکراتها بود و به نفع کارتر 

کناره‌گیری کرد و ایران راگردش می‌کند و در ایران مهمان است. مهمان داشتم. مدت 
زیادی با او [مرور کلی] 2 اما داشتم و وضع ايران را با همسایگان و آمادگی 
که باید چه از لحاظ خودش, چه از لحاظ دفاع از خلیج فارس و حتی دفاع از پاکستان و 
اقیانوس هند داشته باشد برای او تشریح کردم. سفیر آمریکا ارتشبد [حسن] طوفانیان 
(رئیس تدارکات ارتش)۰ [جغفر شریف امامی] رئیس مجلس سنا و [اکبر اعتماد] 
رئیس سازمان انرژی اتمی ما هم حضور داشتند. یک ساعت و نیم برای او صحبت کردم. 
چه ضمن شام. چه بعد از شام. خیلی خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و تمام را با دقت 
یادداشت کرد. 

حالا یک صبح است مثل مرده هستم و احساس سرماخوردگی می‌کنم. 

امروز بعد از ظهر شاهنشاه هم تمام کار کردند. منجمله سناتور [برچ بی] ر2ظ1 ۲6۰ 
و سفیر آمریکا و [سرلشکر محمّد الخولی]" رئیس سازمان امنیّت سوریه, را که حامل 





۱-برچ بی (رعظ1 مطوت ن3۳0) از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۱ سناتور ایندیانا در مجلس سنا بود. 
۲- سرلشکر محمّد الخولی در اين هنگام رئیس سرویس اطلاعات نیروی هوایی بود و چند سال بعد فرمانده نیروی 
هوایی سوریه شد. الخولی مانند حافظ اسد از علویان سوریه و به او ب بسیار نزدیک بود. 
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یاده‌اشتهای عْلّم سال ۱۳۵۵ ۳۳۳ 
بود که به زادگاه رادمرد بزرگ و فرزند اصیل ایران می‌رفتم. حالت عجیبی به من دست 
داد خیلی خیلی لذت بخش. مّتی از خود بی‌خود بودم. هم از جهت عظمت رضا شاه و 
هم. بیشتر از آن» از جهت تفگر در قدرت لایزال خداوندی. این طفل در شش ماهگی از 
همین راهبی که قافله اسب سوار ما امروز می‌روند. به پلور رفته و از راه گردنه امام‌زاده 
هاشم عازم تهران بوده است که درا ن جا از سرما سیاه شده و مادرش او را در امام‌زا زاده 
هاشم به خیال طفل مرده جاگذاشته است. قافله بعدی او رازنده یافته و در منزل پایین‌تر 
به مادرش تسلیم داشته‌اند. این است قدرت خدا و این حکایت نیست» عین حقیقت 
یه نف مق تقامه تذل من نشاء . 

بعد از ظهر در منزل تمام کار کردم» قدری هم شناوری و بازی با نوه‌ها. شب هم تمام 


دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. الحمداللّه حال شاهنشاه بسیار خوب بود. اژلین چیزی که 
بشود. ترتیب آن ۱[ 

بعد فرمودند: مخبر جنگی دیلی تلگراف دو اشتباه اساسی کرده 
موشک 1100 را زمین به هوا از قول من نقل کرده, دیگر این که در مورد بمب 
افکنهای 112 روسی. آنها را به اشتباه گفته هواییمای شکاری. در صورتی که اینها 

بمب افکن هستند که موشکهای هوا به زمین تا برد ۱۵۰ میل دارند. فوری به سفیر ما در 

لند 0 وی تم رس ود ای نی تک نو تن 
شما اشتباه کرده. اگر دلتان می‌خواهد آن را تصحیح بکنید. 

عرض کردم: ما دیروز شانس آوردیم که با هلیکوپتر از ساری به آلاشت رسیدیم» چون 





۱- و تعز من قشاء و تذل مَنْ تشاءٌ؛ «تویی که» هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی خوار کنی. 
بخشی از یه 2۲ سوره ال‌عمران. قوان. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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در مازندران باران شدید بود. شاهنشاه بسیار خوشحال شدند. فرمودند: به برنج که صدمه 
نمی‌زند. عرض کردم خیر. محصول رابرداشته‌اند و گویا محصول بسیار خوبی هم امسال 
داشته‌اند. عرض کردم: هرچه محصول خوب باشد. پول هم زیاد است. مردم می‌خرند و 
می‌خورند و لازم است یک نکته‌ژای] را به عرض مبارک برسانم که در اين ماه رمضان در 
شهره نه گوشت. نه مرغ. نه تخم‌مرغ: پیدا می‌شود و این بسیار بد است. فرمودند: آخر 
می‌خرند و احتکار می‌کنند. عرض کردم: اگر برنامه‌ای باشد و مردم اطمینان پیداکنند که 
ان جه به دستشان می‌رسد. دنباله دارد. هیچ کس احتکار نمی‌کند. این که هست. به 
علّت عدم اطمینان مردم می‌باشد و متأسفانه ۳ مي‌بینم که دولتیها در خواب 

خرگوشی هستند. دیگر شاهنشاه چیزی نفرمودند.۱ 
عرض کردم: یک شخص فلان مطلبی ی فرمودند: اینها 


احساس نمی‌کنند که من اگر نسبت به یکی تبعیض بکنم. چه طور می‌توانم جواب این 


همه افسران رتش را بدهم؟ عرض کردم: هیچ کس چنین احساسی نمی‌کند. همه کس 
می‌گوید کار من انجام بشود. مملکت هم بر باد برود. رفته. فرمودند: این عیب ما 
شرفیهاست و منحصر به ایران هم نیست. حالا پدر سگ فرنگی به ما می‌گوید چرا 
دموکراسی ندارید. یا همین الان» اگر من کنار بروم و بگویم خودتان یک رئیس جمهور 
انتخاب کنید» سی و پنج ملیون نفره سی و پنج ملیون ری مختلف خواهند داد یعنی 
هرکس خودش را رئیس جمهور خواهد دانست و به خود ری خواهد داد. دیدیم که 
پاکستان و کویت و هند و همه اینها که می‌خواستند تقلید در بياورند. ۱۸۰ درجه 
عقب گرد کردند. عرض کردم: با اين تفاوت که اعلیحضرت همایونی با جرئت و جسارت 
آن چه در دلتان است و به مصلحت مت تشخیص می‌دهید. بدون رودربایستی 
می‌فرمایید و آنها می‌خواهند مردمشان را گول بزنند. فرمودند: مگر در غرب ایین طور 
نیست؟ این وعده‌هایی که رسای جمهور یا نخست وزیران قبل از انتخابات به مردم 





۱-کمبود مواد مصرفی به علّت احتکار نبود. بلکه نتیجه‌ی سیاست اقتصادی غلط دولت پس از افزایش بی‌سابقه‌ی 


درآمد نفت و فلج شدن بندرها و ترابری» زیر سیل واردات بخش دولتی» به ویژه نظامی, بود که مانع رساندن به موقع 
کالاهای مورد نیاز مردم می‌شد. ن.ک. به مقتّمه‌ی ویراستاره یادداشتهای علم» جلد یکم. صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۳. 
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۸ ۰ 
دراساپسایا تبیغ رو همه 
مازان‌مری ات 
حضورمبا رك جناب آقای عم 
وزیرمعظم د ربا رشاهنشاهی 


۱ نیویورك تاپمز‌قاله مشروحید رباره نفوذ آمریکا د رایران مدتشرکرد ه است‌که خلاصه نکات مهم بعرضش 


۱ مپارك مپرستد : 


۱- نشریه مذ کوربه گزا رش‌کمیته خارجی‌سنای آمریکا اشاره میکند * 
‌ِ سافزکه بان سفن ماد زادی رد اند کات ملگ رش‌سدا مکی ید و 
شد ۳ 
۲ آگاهان صاحب نظرگزا رش‌مید هدد که قاد یری ازسلاحهای زمینی‌جد ید به شتا ناه 


آزمود ه د رانبارهای موقت نگهداری میشوند ۰ 


دوچهرگدجی‌یکیا زمشا ورین دخست وزیرایران| خیرا د ريك مصاحیه گفت ایران‌پیشزکشورهسای 
دیگرازآمریکااسلحه خرید اری نمود ه است زیرا ماعقید ه د اریم که تکنولوژی آمریکا پیشرفته ترین است- 
0- پین|زآنکه نیروهای ایران‌سلح به سلاحهای آمریکاش به سرکوب شورشیان عمان‌کك کرد دسد 
فرماند ه نیروهای مسلح عان‌طی مصا حبخ اي گفت جنش بد ون‌کمك ایران‌به این‌سرعت به پیروزی منتهسسی 
یگردید ‏ ۱ 
1- مخالفتآ رام ولی با حرا رد راین‌کشورپلیس دسبت به حکومت ایران‌وجود د ارد ۰ 
۷- نیوبورك پس ازاشاره به ترورسه امریکاشی مینویسد ريشه های ۳ 
پیشیده چندین د.هه دارد ۰ 
۸-انکای فزاینده ایرآن‌به اسلحه وسا زوبرک نظا می‌ومها رتهای رز آمریکاوروشهای تلا رآمیسز 
فروشر تد ارکا ت جنگی انتقاد کررا مه راحتی قبلا زادشارگزارش‌سنای آمریکابرانگیخته بود * 
٩ن-‏ د رمرحال‌شا هنشاه ایرانکاملاً عكي‌به سلاح آمریکائی لیستند زپراد ست‌کم ؟میلیارد دلار س 
اسلحه به د یگرکشورها مخصوعا بربا نیاسفا رش‌د اد ه شد م است» 
۰ - شا هشاه سیاست تسلیحا تی ایرانراایدطورتوجیه میکندد که موافقتنامه های سا زمان‌ططسل‌و 


سا زمابهای د فا همگی مطلوب نظرند. ولی ما نخیتوا نیم کا ملا" خود. رامتکی‌به آنهاکديم ۰ 
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۳۳۲ ۱ یادداشتهای علّم (جلدششم) 





است بّته آنها تک 
شاهنشاه قرارگرفت و بس. من گزارش را این جا می‌گذارم. 

سر ناهار نخست وزیر و چند نفر از وزرای مربوط به کنفرانس حضور داشتند. صحبت 
از این شد که چه طور [محمّد] بهمن بیگی در تعلیمات عشایری با دست خالی این همه 
پیشرفت کرده و دستگاههای وزارت آموزش پیشرفتی نمی‌کند؟! من شعری از مولوی 
عرض کردم: 

آب کم جو تشنگی آور به دست تسا بجوشد آبت از بالا و پست 

خیلی طرف توجه علیاحضرت شهبانو واقم شد و یادداشت فرمودند. 

مسائل دیگر هم از قبیل مشکل مسکن و نبودن گوشت و غیره مطرح شد. من با آن که 
نظراتی داشتم. سکوت کردم. چون نمی‌دانستم شاهنشاه مایلند که من حرفی بزنم یا نه. 

بعد از ظهر شاهنشاه و شهبانو به تهران مراجعت فرمودند. من در رامسر ماندم که از 
آن جا به آلاشت بروم و مسابقه راه‌پیمایی اسب را در حضور والاحضرت شاپور غلامرضا 
ای و و ی 
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی راه انداخته‌اند. 

شب در رامسر یک دختر خانم لهستانی پیش من بود. سر شب نشستم باباهری 


صحبت کردم آن بیجاره بی‌زبان هم حضور داشت! بعد شام خوردیم. بعد از شام آن قدر با 


یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۵۵ 
صبح با هلیکوپتر به آلاشت رفتم. از آن جا هم با هلیکوپتر به تهران آمدم. اّلین دفعه 


۱- محمّد بهمن بیگی که خود از ایل قشقایی است. مجری طرح بسیار موفق آموزش عشایری بود. مدرسه‌ی عشایری 


در سیاه چادر تشکیل می‌شد و به همراه ایل حرکت می‌کرد. بهمن بیگی کتاب خوبی به نام «ایل من بخارای من» نگاشته 


و در آن خاطره‌ی این دوره از زندگی خود را نقل کرده است. [اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در شیواز درگذشت. (توضیح ویراننتار 
کتاب‌سرا)] 
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ند وه ج و موجه ۵ حهوصاههد تدهعوع9 


۷028 ه 22091 اه صدت1 ۵+ ومع هد فص 260 
ردو افاوتاق ردان له ۱ 


قشط ۷۹ عمط هت عووط فلا ملد ر بهمذدطههه ده وا وصله6ة هعخ ۱۵ 
فخاته و۷ ۵۶ ۴۳۵۷۲1۵۷ ۷۵۵۵۵1۰ 2۵2۵ 5 ۵۷۵ ۵ ر ۷6۵۵ ۵ ۵ 
2۵6۵۵ 


اجه موشند 910۵۲24د صهعط دح فتصمهدمم1۵40 ۵۵۵۵ بزتتاهتهه و فد 12878 
8 مس 10۵۵ه6ظ هط وف فطه ععونه ععاام5 081۲604 ۵ ۲0 
وه قد جوا صقدخقهفم 0۴ هلا هه 168 تاه ۸۸0 5۵۷1۵ عط 
ونم فقط 2 ,۸29 ۵018 عط هد همم ]۵1 اععوطع1 8 0۶ 
4مصله( مه فقط 1 محصان ین ۵ ۵ ۳۵ ۳020۲ ۴۵۲61 ۵ 
توا وص نو قومترخ۷6۵ 1۵ ۵8۵ اوه عفد 1 موه بزنند 

۵ ۰0۵ ۵4طا ۵ تور فقط 1 20۲0۷۲۵ ۵۲ 414 ۷۶ ۷1۵5 ۵0۶ 

فقظ 16 .هب‌توون امه 414 ۷۵ عاحطا هیام هه عن؟ ۷۵۵0۵9 15 
فق هه ر فاوننه هه بح 6۵ وجوخفه 16 ۴۵۵4 هزور ما 
0 0۲ 616 ۷۵6 ۷۵۵0 0۶ وتا ماه برد 60 


قه فعظ 1 م,طعوظ فطل ما 10818 36۷1۵ هط بط ۵4و۵۸ عهفتط؟ 8 14 
طهعه ۳2۵16241 ۵۵9۲ ۲۲2 ۵۶ 02۵ 18 ۷16 ,و۳ تهططونعه 65( 
-خ۵۶۶ وه نهد فمصند ع1 ر مت لاف لهج مج نم ۴18 ند ,۷۵1 234 

1۶۸۰ واه 4عد ۷6 هط ممذم0ا و6 هط بط بزعازه 


ر ۱۵۵ فحهگهه ۵ عوهطوص ۹ و مود فطع 6116۷۵ ۷۵۵1۵ 1 80 
۵ ۶ 18۶ فاد 18 ۶۵2۲ طققه زوم ظ ۲8۵2۴ 2۵۶220 6۵ 24 
9۵و0(وبعه 


ومع( م۲ ععط عوه تت . , فصنده صااتع ناهطه حتدهعصهه هت ۳۵609022۵ 1 
عقذنزتنوی فتع 8تعطه موجه 8۵ فق۵داتاوت موه ۵۲ 280 1۵4 دا 
هفغ دنت عفد 80 1 هه ۵1۵108616 خوع هه رقدتهفهق فلخها 1 
وه جح ومع 10۵1۵۵ عص وه عسه 6منصوه ۷۵۵ عمط (ص۵ 82 
مد منوج تفه عنم 6 مه عمط خقطه )صمجهوعه 66 ط۷1 موه 
دنه ند فاهت‌تانط خاهظ نا فطع فقه 0۵۷810 مدشل‌دنعط 
موه وه ی ۸21 ۵ مق مها 5071۵ معط مه مه :2۳1۳05 
امه حفوظا) 1۵ فعفناوته فعط فعغز 8 0 ر وقذتاصدنه فومط 18 
هه دتهین افط عمط مع‌طهن81ض1 0۶ 5هعوفة دزن ۳ 

۱2 ۷76 ۰ 


خیم حعنت) عه؟ فصضتة وطنللهه ۶ه ۵11 ۵ وضذاةتدج ف1 بط 80 
وه 1۵ +1 طاط 1 , 1۳ ۵۶ هعده معط دص هدجه ۲ ,28(6 

0 ۵ 16 م1طهفه ها فهما درد خه‌دتفصم 8 صد ۷۵۵۵ مط 
یم عبذ خهذ خاه‌عانمه فقجمق 1 16 وه 2۵ هتفه فظ ۵1 ,1۳9618 
۱ 0 


9 و 0( 
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17 ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 


جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۵۵ 

تمام روز کار کردم به استثنای چند دقیقه که شنا کردم. عصری به مجتمح ورزشی 
آریامهر رفتم که گروه بالة روی يخ شوروی در پیشگاه همایونی برنامه اجرا کرد. آن جا 
مختصری شاهنشاه از مذاکرات دیشب من با سفیر آمریکا سئوال فرمودند. همچنین 
عرض کردم: چون صبح یکشنبه افتخار شرفیابی ندارم؛ اگر عصر یکشنبه گردش تشریف 


خواهید برد» به من بفرمایید. فرمودند: بلی» می‌رویم» ترتیب آن را بده. من فردا به امسر 


می‌روم؛ برای شرکت در کنفرانس آموزشی. در رکاب همایونی می‌روم» ولی صبح یکشنبه. 
چون برای یک برنامه سواری به آلاشت" می‌روم. نخواهم توانست به موقع شرفیابی 
خودم برسم. 

از اخبار مهم جهان» پیشی بینی برژنف است که محصول امسال شوروی کفاف تغذیه 
مردم را خواهد داد (باید در حدود ۲۷۰ ملیون تن غلات باشد که من تصور نمی‌کنم 
درست بگوید). جنگ در آفریقای جنوبی کم کم زبانه می‌کشد. گو این که فردا [هنری] 
کیسینجر برای ملاقات با یان فورستر نخست وزیر آفریقای جنوبی به زوریخ می‌رود. 
جنگ در لبنان هم هنوز زبانه می‌کشد. 


شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۵۵ ۱ 

صبح به فرودگاه رفتم تا در رکاب شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو به رامسر برای 
کنق انس آموزش بروم. در فرودگاه» شاهنشاه تلگرافی که از اردشیر زاهدی رسیده بود که 
سناتور [بری] گلدواتر جدا از فروش اسلحه به ایران در کمیته روابط خارجی سنا دفاع 

در رکاب شاهنشاه به رامسر رفتیم. در جلسه سه ساعت تشریف داشتند. دولت 
می‌خواست باز هم طبق معمول خودش کارها را ماست مالی کند. نتوانست. چون گزارش 
دکتر [محمّد] باهری معاون آمور اجتماعی دربار که بازرس دانشگاهها و امور تعلیماتی 


۱- آلاشت. زادگاه رضا شاه در ناحیه‌ی سواد کوه مازندران است. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۵ ۲۶۱ 


علیاحضرت شهبانو به من تلفن فرمودند که در کتابی که به ضورت مصاحبه. شاهنشاه با 
موسسه [استوک]" 50001 انجام فرموده‌اند. چند نکته قابل تأمّل است. یکی این که در 
مورد تحریم صدور نفتِ کشورهای عربی به غرب. فرموده‌اند علت این که ما این کار را 


است) و این ممکن است به اعراب بر بخورد. حال آن که تا حالا در این باره شاهنشاه . 


می‌فرمودند برای این بود که نخواستیم نفت و سیاست را مخلوط بکنیم. دیگر این که 
نسبت به رابطة با فلسطینیها به طور اعم فرموده‌اند نمی‌توانیم با تروریست رابطه برقرار 
کنیم. حال آن که» همه تروریست نیستند. این هم ممکن است خوب نباشد. سوّم این که 
در مورد نزاد آرین پافشاری و تأ کید در چند جافرموده‌اند» این هم حالا این قدرها مد روز 
نیست. به شاهنشاه عرض کردم اینها را علیاحضرت می‌فرمایند اصلاح شود و بگوییم 
موضوع اوّل برای مخلوط نکردن نفت با سیاست است؛ موضوع دوم دسته‌هایی تروریست 
هستند و موضوع سوّم هم آن قدر تا کید نشود. فرمودند: درست می‌گویند. دیشب با من 
هم صحبت کردند. اینها را اصلاح کنید. دیگر من مرخص شدم و شاهنشاه را زیارت 
نکردم. بعد از آن که سفرا رفتند و کار رسمی تمام شد. اجازه گرفتم و از همان کاخ با 
هلیکوپتر به فرودگاه و از فرودگاه به بیرجند رفتم. سفیر آمریکا را مهمان کرده بودم. به 
علاوه دستورات پذیرایی از شاهنشاه و شهبانو و والاحضرتها را که برای تولد غلیاحضرت 
شهبانو تمام به بیرجند تشریف می‌آوردند و مهمان من هستند. دادم. پنجشنبه و جمعه 
هم بیرجند بودم. عصر جمعه برگشتم. افسوس می‌خورم که در رکاب والاحضرت همایونی 
برای مسابقه جام ولیعهد به کرمان نتوانستم بروم. [ولی] اگر این روزها [به بیرجند] 
نمی‌رفتم دیگر گرفتاری مجال رفتن به من نمی‌داد. 

از اخبار مهخ جهان موافقت یان اسمیت در رودزیا با پیشنهادات کیسینجر است و 
این بر اثر فشار زیاد رئیس الوزرای آفریقای جنوبی پیش آمده است. به هر صورت برای 
کیسینجر موفقیّت بسیار بزرگی است و برای فورد در آستانه انتخابات. کمک بزرگتر. 





1 ثار نادداشت همواره ۱00 نوشته شده اسنت. 
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۶۲ یادداشتهای علم (جلدششم) 


وقتی صبح [چهارشنبه] گزارش فرمایشات شهبانو را عرض کردم: شاهنشاه فرمودند: 
پس تو چه طور متوجّه نشدی؟ عرض کردم: حقیقت اگر عرض کنم. این است که 
شاهنشاه فرمایشات را خودتان فرموده‌اید. دو بار در نوشهر کتاب را مطالعه و اصلاح 
فرموده‌اند. دیگر غلام لزومی نمی‌دیدم که مجدد! آن را بخوانم. بیچاره امیر خسرو افشار 
هم دو بار کتاب را خوانده و خیال کرده است که شاهنشاه این فرمایشات را بنا بر مصلحتی 
فرموده‌اید. البته اگر غلام تنبلی نمی‌کردم و کتاب رامی‌خواندم شاید به این نکات 
متوجّه شده و به عرض می‌رساندم» ولی به هر حال نظر علیاحضرت شهبانو کاملاً صحیح 
است. ما که کاری برای اینده می‌کنیم. چرا بدون در نظرگرفتن هیچ گونه نتیجه‌ای باعث 
گله دیگران بشویم؟ به هرحال غلام تصدیق می‌کنم که تنبلی کرده‌ام و افشار هم به 
خودش اجازه ایراد گرفتن نداده است. امّا در خاتمه باید عرض کنم همین تصحیحها هم 
قابل بحت انست.معلوم تیسمةانظر عل با حقرت شنهبانی درست باشد کو ان که من عقیده 
دارم که مثلاً مسئله‌ای که فرموده‌اید برای اين که ما نشان بدهیم آرین هستیم (در [مورد 
تحریم] صدور نفت) و عرب نیستیم» یک اصل بزرگی در بر انگیختن احساسات 
تاسیهتالیسی اتانتاه نت بای آمکای اند ریا ادا زگ فاهتفا خی 
نفر مودند. ۱ 


شنبه ۳ مهر ۱۳۵۵ 
صبح شرفیاب شدم. خوشبختانه خبرهای خوشی داشتم. منجمله که کمیته سنای 
آمریکا فروش اسلحه را به ایران تصویب کرد. در ضمن این خبر خوش چند خبر ناخوش 
هم به عرض مبارک توانستم برسانم. باری اظهار مرحمت زیاد فرمودند. به عرض رساندم 
وضع مردم بیرجند بسیار عالی است. بعد هم عرض کردم با سفیر آمریکا هم که از همه جا 
ضمن این ۲۴ ساعت صحبت می‌کردم. واقعا اخلاص کیش اعلیحضرت همایونی شده 
است. نامه‌ای به من داد که در خصوص تبلیغات غلط در آمریکا باید فکری کرد. واقعا به 


حمق این روزنامه‌ها و از آن بدتر بی‌اطلاع بودن آنها که اصولا تهدید روسیه را نمی‌بینند و . 


نمی‌فهمند باید پا گریه کرد یا خنده کرد و با این عقیده‌ام سفیر کامللاً همراه نبود منتها 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۵ ۶۳ 





غلام به او نگفتم که با اسرائیلیها مشغول اقداماتی هستیم. 


فرمودند: مطلب دیگری صحبت نکردید؟ عرض کردم: در مورد تصمیم کمیته سنا 


همان طور که پیش بینی می‌کرد امروز خبر آن رسید که تقاضای ماتمام تصویب 


می‌شود» ۳ موشکهای آساید وایندر ] 06۷/006۶ ز٩‏ 9 ماوریک ر ممکن انست به عربها 


ندهند و در مورد ماوریک همین طور شد. مطلب دیگری که به غلام می‌گفت این [بود] که 
برداشت نفت ایران از طرف کنسرسیوم به حذ اعلا خواهد رسید. عرض کردم: به [هنری] 
کیسینجر از پیشرفت کار او در آفریقا تبریک نمی‌فرمایید؟ فرمودند: خوب شد گفتی و 
یک تبریکی دیکته فرمودند که برای او مخابره کردم و این جا یادگار می‌گذارم. 

عرض کردم: یکی از خانمهایی که کتاب بنفشه سیاه را در مورد نجات آذربایجان به 
رشته تحریر آورده. از کمونیستهای دو آتشه بود» امروز جزء نویسندگان کتابهای ما که به 
مناسبت پنجاهمین سال سلطنت پر برکت پهلوی است. شرفیاب خواهد شد. خندیدند. 
فرمودند: آخر نمی‌گوید چرا این کتاب را نوشته است؟ عرض کردم: می‌گوید برای استغفار! 

یک هواپیمای پستی شوروی در مرز آذربایجان پناهنده شده. اجازه فرمودند خبر آن 
به جرائد داده شود. 

راجع به مسافرت به ولایات» عرض کردم با این گرفتاری شاهنشاه, در امسال 
به همه جا نمی‌رسید. فرمودند: به هرحال سعی خواهیم کرد. عرض کردم: عملا 
ممکن نیست. فرمودند: خوب هر چه بماند به اّل سال آینده موکول شود. گزارش مهمّی 
از 15600۲6 ۳0۲۵12 به عرض رساندم. بعد ۲۵ نفر از نویسندگان ما که کتانت آنها از طبع 
خارج شده شرفیاب شدند وخیلی کار آنها مورد توجّه قرا رگرفت. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر به دانشکده افسری 
تشریف فرما شدند. ماشاءالله سه ساعت همه جارا با دقت بازدید فرمودند و جشن 
فارغ‌التَحصیلی آنها هم به اضافه جشن فارغالحصیلی دانشکده پلیس برگزار شد. 

سر شام نرفتم. در منزل ماندم. کار کردم» خیلی خسته بودم. قدری هم در استخر 
سر پوشیده شنا کردم. 
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۳۶۴ ِ نادد‌اشتهای علم (جلد ششم) 





یکشنبه ۴ مهر ۱۳۵۵ 

صبح عید فطر بود و شرفیابی اختصاصی هیئت دولت و رسای مدیره مجلسین و 
ارتش و سفرای کشورهای اسلامی. به این جهت صبح زودتر به کاخ آمده. سر صبحانه 
شرفیاب شدم و به طور اختصار کارهای فوری را به عرض مبارک رساندم. 

خبری از نیویورک و در همان زمینه, نامه[ای] از سفیر آمریکارسیده بود که هر دو را از 
نظر مبارک گذرآندم. چیز عجیبی است که روزنامه‌ها چه قدر مسائل را تحریف می‌کنند. 
تلگرافی از اردشیر [زاهدی] رسیده بود که اظهار سپاس فراوان از آن اظهار مرحمت 
همایونی که فرموده بودند چرا همکار بیشتر برای خودت نمی‌گیری, کرده بود. بنه نظر 
میا کترس تنم به دق سونو رگن دینک فر مودکک مت را هرک ره هش 
کردم: عقیده غلام هم همین است. ما می‌خواستیم به وسیله این اشخاص در کنگره و سنا 
[حضور] ۳۲696166 داشته باشیم. ولی او نفهمیده است. حالا صبر کنیم بینیم آیا در 
خواب کاغ غلام که گفته‌ام باید با سفیر اسرائیل تماس بگیوی: چیزی خواهد فهمید و 
خواهد نوشت يا خیر؟ خندیدند. فر مودند: بسیار خوب. 

بعد دستجات مختلف شرفیاب شدند. سفیر کویت (شیخ الشفرای کشورهاي 
اسلامی) در شرفیابی سفرا مطالبی هم راجع به لبنان عرض کرد. شاهنشاه در جوابی که 
به او فرمودند از موضوع لبنان چیزی نفرمودند. خیلی باعث تعجّب من شد. وقتی راه 
افتادند که با سفرا جلوس فرمایند یواشکی عرض کردم راجع به لبنان چیزی نفرمودید. 
فرمودند: مخصوصاً نگفتم. چون روزنامه نویسها این جا بودند. حالا در جلسه خصوصی 
می‌گویم و مقداری در این زمینه فرمایشات فرمودند. 

بعد از خاتمه, باز مرا احضار فرمودند. عرض کردم: کار فوری نیست. روزنامه [نگاران]! 
فرانسوی هم برای مصاحبه حاضرند. من چرا حالا وقت شاهنشاه را بگیرم؟ فرمودند: 
بسیار خوب. برو گردش بعد از ظهر حاضر است؟ عرض کردم: همان طور که دیروز امر 
فرمودید ترتیب آن داده شده است. 


۱ - در متن «روزنامه‌هاق» نوشتهة شده انست. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ . ۳۶۵ 


بعد از ظهر. من هم سه چهار ساعت با دختر خانم ایرانی گذراندم که بسیار مطلوب 
بود. عید فطر را جشن گرفتیم! 


دوشنبه ۵ مهر ۱۳۵۵ 

امروز در رکاب مبارک همایونی به همدان آمدیم. برنامه بازدید استان همدان و 
کر مانشاه 9 ایلام در برنامه امسال جشنهاست. احساسات مردم بسیار عالی 9 وصع آنها 
بسیار عالیتر بود. تقریباً آدم فقیر در بین مستقبلین ندیدیم. شهر همدان هم بسیار خوب 
به طرف ترقی پیش می‌رود. من این جارا در رکاب مبارک همایونی» سی سال قبل و ۱۵ 
سال قبل و ۷ سال قبل. دیده بودم. هیچ حالا قابل مقایسه نیست. صبح طبق برنامه 
عمل شد و چون برنامه را این جا می‌گذارم احتیاجی نمی‌بینم که حالا چیزی بنویسم. 

بعد از ظهر تیپ زرهی و نیروی هوایی شاهنشاهی (پایگاه وحدتی) مورد بازدید قرار 
گرفت. واقعاً هر دو عالی بود. ولی پایگاه وحدتی یک چیز دیگر است. واقعاً ماه غرور و 
سرافرازی می‌شود که هشتاد هواپیمای جت فانتوم آماده پرواز داریم و هزار چیز دیگر از 
موشک تا دفاع ضد هوایی. وقتی شاهنشاه در اتاق فرماندهی با فرماندهان بحث 
می‌فرمودند حقیقتاً مایه لذت فراوان من بود. چون عين پهلوانی که می‌خواهد یک 
ساعت دیگر با حریف» کشتی بگیرد تمام نقاط ضعف خود و دشمن را با دقت 
میی‌سنجیدند که مذت زیادی طول کشید. خدا به شاه عمر بدهد» واقعاً قصد انشاء دارد. به 
روح مرحوم ارتشبد خاتمی هم درود فرستادیم. حقیقتا بیچاره کار کرده است. این جا 
گفتند آب زیاد تحت‌الارضی موجود است. در صورتی که وقتی می‌خواستند این جا را 

تن بای عم دشت همدان او ۲ 


۱- این غار ذر ۷۵کیلومتری شمال غربی همدان. در حدود یک سال پیش از تاریخ این یادداشت کشف شد و به تدریج 
به صورت مرکز تور ته تنتستیی ۵ مهمّی در آهده است: 
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۳۶۶ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 





زیاد دارد. به علاوه آب راکد زیادی دارد. می‌گفتند طول آن به چند کیلومتر می‌رسد. ولی 
بیش از هشتصد متر چراغ‌کشی نکرده بودند. به حمداللّه حال مبارکشان از هر حیث خوب 
شنت از مسائل جالب امروز سئوالاتی بود که شاهنشاه در پایگاه وحدنی همدان از 
چهار نفر خلبانی که در دو هواپیمای فانتوم از پایگاه وحدتی همدان مأمور تعقیب 


ت 
‌ 


شییءنوراتی در آسمان تهران شده بودنده می‌فرمودند. خلبان فرمانده دربارة شنبیی م 


: چیزعجیبی می‌گفت که به محض آن که نزدیک می‌شدیم تمام وسائل الکترونیکی ما از 


کار می‌افتاد. به علاوه با ما قایم موشک بازی می‌کرد. وقتی به خیال خودمان به او 
نزدیک می‌شدیم یک شییء نورانی کوچکتری به طرف ما می‌فرستاد که به کلی 
فلج می‌شدیم و وقتی از او فرار می‌کردیم بااسرعت عجیبی می‌آمد و از مامی‌گذشت! اینها 
واقعا به مسائل افسانه‌ای شبیه است و شبیه به موجودات کره زمین با شییء ساخته شده 


۱ دست بشر نیست. به علاوه با اصول علمی و موازينی که تا امروز در دسترس بشر است. 


جور در نمی‌اید. ولی به هر حال یک خلبان تحصیل کرده[ی] ورزیده که در آمریکا هم 
به او مأموریت نظامی تعقیب این شییء در آسمان تهران داده شده است. 

سر شام فقط [دکتر کریم] ایادی و من در حضور بودیم. صحبتهای مختلف می‌شد. 
شاهنشاه از پیشرفت امور همدان کاملا رضی بودند. ضمناً به من فرمودند: به تو 
خبر خوشی بدهم که خود شهبانو به من گفتند باید برای ولیعهد فکر سرگرمی کرد دارد 
پسر بزرگ می‌شود و باید به احتیاجات انسانی و طبیعی او توجّه کرد. و از این جاهم 
متوجه شده‌اند که پسر [... همکلاس والاحضرت همایونیی. حساب پرستار خودش ر 


سه‌شنبه ۶ مهر ۱۳۵۵ 

شاهنشاه به ملایر و نهاوند تشریف بردند. من برای شرکت در سمیوزیوم روابط 
افتصادی دولت و مردم به رضائیّه رفتم. این سمپوزیوم وسیله آمور اجتماعی دربار 
شاهنشاهی اداره می‌شود و به مناسبت جشنهاست. در آن جا نطقی کردم که این جا 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۶۷ 


می‌گذارم. 

عصریی, قبل از ورود موکب مبارک به کرمانشاه برگشتم. شاهنشاه ساعت ۲/۲۰ ورود 
فرمودند. استقبال مردم از موکب همایونی بی‌سابقه بود. من که چنین چیزی کمتر دیده 
بودم. سر شام باز هم فقط ایادی و من بودیم. شاهنشاه از استقبال آمروز راضی بودند و 
فرمودند: عجیب این جاست که وقتی وضع اجتماعی ما در اوج اغلاست آخوندها بیش از 
همه تملّق می‌گویند. دیدی در مدخل عمارت چه چیز می‌گفتند؟ عر ض کردم: بلی» شاهد 


بودم. 


چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۵۵ ۱ 

امروز بسیار روز پر مشغله[ای] بود. از صبح ساعت ٩‏ تا بعد از ظهر ساعت ۶/۳۰ دائما 
در حرکت بودیم» به استثناء 1 ساعت که در شاه‌آباد صرف ناهار شد. دیدن تیپهای مجهز 
زرهی در کرمانشاه و شاهآباد و کرند واقعاً مایه غرور می‌شود. خدا به شاهنشاه عمر بدهد. 
در زیرگردنه پاتاق خطوط دفاعی مورد بازدید قرارگرفت. من به عرض رساندم که فقط دو 
متر خاک روی این خطوط جلوی نفوذ بمبهای سنگین را نمی‌گیرد. فرمودند: به نظرم 
صحیح می‌گویی. عرض کردم: وسط دزه و پای گردنه به این عظمت دیگر این چه فایده 
دارد؟ فرمودند: برای دفاع و پشتیبانی خطوط دورتر غربی می‌باشد. من درست نفهمیدم 
ولی دیگر خجالت کشیدم جلوی افسران باز هم جسارت کرده حرف بزنم. 

سر شام که فقط ایادی و من بودیم» من از خستگی می‌مردم و فقط وسیله ودکا خودم 
رانگاه می‌داشتم. عرض کردم: غلام خیلی از حال رفته هستم. فرمودند: من احساس 
خستگی نمی‌کنم و با آن که هدایت هلیکوپتر را هم می‌کردم. باید خسته‌تر باشم. عرض 
کردم: ماشاءالله اعلیحضرت همایونی قدرت زیادی در همه چیز دارید. فرمودند: نه» اخیر 
هیچ خسته نمی‌شوم. فکر می‌کنم به علّت معالجه خونی من باشد. عرض کردم:البّه تأثیر 
زیادی دارد و به هر حال جای شکرگزاری است. اما یک نکته را عرض کنم که ماشین هر 
چه بکشد که نباید به آن فشار آورد. ایادی هم عرایض مر تأیید کرد باز هم فرمودند که 


من خسته نیستم. به هر حال بعد از شام من قدری کارهای رسیده از تهران را رسیدگی 
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۳۶۸ پادداشتهای َلَم (جلدشش) 





کردم و خوابیدم. ۱ 

سر شام عرض کردم: کیسینجر خودش به کمیته مجلس سنا رفته و از فروش 
[موشک] ماوریک به عربستان سعودی دفاع کرده است. فرمودند: خبری که من دارم 
[آلفرد آتر تون] ۸۱۳6۵۲۵0۳ را فزستاده است. عرض کر دم: همین پیش از شام بی.بیی.سی. 
راگوش کردم. 


پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۵۵ 

آمروز طبق برنامه» ایلام و پشتکوه مورد بازدید قرار گرفت. چند سال پیش که من 
رئیس املاک [پهلوی] بودم اين جا را دیده بودم. مثل همه جای ایران خیلی فزق 
کرده است. سر ناهار شاهنشاه فرمودند: این جمعیّت زنان یعتی چه؟ زنها که دارای 
شرایط مساوی با مردان شده‌اند. دیگر چرا جمعیّت علیحده داشته باشند؟ این زیادی 
است و باید موقوف شود. همه بروند جزء حزب بشوند (اين جمعیّت وابسته به والاحضرت 
اشرف است و آنشان متدیل تاراعت خوا ند فد 

با [جمشید] آموزگار وزیر کشور. مقدار زیادی از [ترمیم] عتا2)نن۵: جاههای 
نفت و نفت دریای شمال انگلیس گفتگو شد. راجع به چاههای نفت ایران شاهنشاه 
فرمودند: باید گزارش دقیقی به من داده شود. چون یک سال هم بر مذت عمر چاههای 
نفت بیفزاییم» موضوع بزرگی ست -(البته اینها برای نسلهای بعد و آینده ایبران است). 
ماشاءالله یک دقیقه فکر شاهنشاه از اعتلاء ایران و آینده ایران فارغ نیست. 

بعد از ظهر یکی از استاسیونهای [کنترل] 00001007 کننده رادارهای خارجی را 
نزدیک ایلام مورد بازدید قرار دادند. واقعا عالی بود. این استاسیونها را که شرکت را کول 
آمریکایی می‌سازد در سراسر مرزهای ایران به خصوص شمال و غرب گذاشته خواهد شد. 
رمزهای عراقیها را هم می‌گیرند و حتی‌الامکان در مراکز بسیار سرّی ما در تهران کشف 
می‌کنند. این است معنی دفاع از کشور و بیداری و هشیاری. مردم البتّه خبر ندارند تااشب 
و روز به شاهنشاه دعا کنند. 

بعد به تهرآن مراجعت شد. روی هم رفته» سفر بسیار عالی بود. در این جا یک نکته هم 
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یاده‌اشتهای عَلَم سال ٩۳۵۵‏ ۱ ۳۶۹ 
و اسب ی 1۳ 


مرکوز ذهن همایونی شد که برای کشاورزی باید فکر اساسی کرد. اینها که تا حالا شده 
کافی نیست و کشاورزی همه جا رو به تنزل است زیرا کار کشاورزی صرف نمی‌کند. برای 
پایین آوردن حقابه‌ها و قیمت برق پمپهای آب و کود ارزان و قیمت بیشتر محصولات 
کشاورزی داتماً در فکر بودند و تراوش می‌شد. انسان احساس می‌کرد. بسیار خوب بود. 
من هم در التزام رکاب شاهنشاهی که بسیار دوست دارم. دیداز[ی] از غرب تازه کردم. 
خیلی خوش گذشت. روزی که به رضائیه رفتم از بالای سدهای کورش کبیر و شاپور اول 
پرواز کردیم.! واقعاً حالی کردم. چون پی این سدهارا من از زمان نخست وزیری ريخته 


بودم و حال مشفول بهره برداری از آن هستند. ست انحرافی گنجان چم " هم گرچه کوچک 


است (نزدیکی مرز) ولی چون آب رامی‌تواند به کلی بر عراقیها ببندد بسیار جالب است. 
اخیرً امر فرموده‌اند قدری سرریز آب به آنها بدهید (چون روابط اصلاح شده). سذ گنجان 
چم را هنگام شروع اختلافات با عراق امر فرمودند ساخته شود. 

امروز سر ناهار عرض کردم انگلیسیها سه ملیارد لیره از صندوق بین‌المللی پول قرض 
خواسته‌اند که تصویب شده و بسیار خوشحال‌اند و کشورهای بزرگ صنعتی آن را تعّد 
نموده‌اند. فرمودند: این هم برای آنها کافی نیست. درد آنهاء تنبلی و بیکارگی است و به 
این صورتها هم اصلاح‌پذیر نیست. درست هم می‌فرمایند. 


شنبه ۱۰ مهر ۱۳۵۵ 
صیج شرفیاب شدم. سفیر جدید مجارستان و اردن هاشمی اعتبار نامه تقدیم 
داشتند. بعد من کارهای جاری را عرض کردم. منجمله عر ض کردم که مهمان ما که دیروز 
عرض کردم: رسید. فرمودند: پس بعد از ظهرگردش می‌رویم. منتها به جای آن که 
ساعت ۴ به نیروی هوایی برویم. برنامه را ساعت ۳ بگذارید. من فکر اشکال کار خود را 
کردم که تا ساعت ۲ بعد از ظهر گرفتار بودم. عرض کردم: اگر اجازه فرمایید من در رکاب 





۱- این دو سد بر روی زژینه رود و رود مهاباد بسته شده‌اند. 
۲-ست مورد اشاره بر روی رود مرزی گنجان‌چم در استان ایلام. امکان آبیاری ۲۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی در نزدیکی 
شهر مهران را فراهم ساخت. 
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.۳۷ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





باشم» چون به هیچ وجه نمی‌توانم خود را به موقع. قبل از ورود موکب همایونی. به 
دوشان تیّه برسانم. فرمودند: البته. 

بعد تلگراف [پرویز] راجی [سفیرکبیر ایران در انگلستان] را که این جا می‌گذارم. 
تقدیم کردم. فوق‌العاده اوقات تلخ شدند 9 جواب تلخی ر به راجی مرحمت کردند که 


جر مه لا ۰ و مه / ۰4 
رونوشت آن را هم می‌گذارم. دیگر نتوانستم عرایضی بکنم. 


عرض کردم: شرکت اتوبوسرانی» کرایه دانشجویان دانشگاه را در کوی امیرآباد تا 
دانشگاه تهران» سه برابر کرده است و این از عهده بودجه دانشگاه بر نمی‌آید و مشکلات 
فراوانی تولید خواهد کرد. فرمودند: شرکت اتوبوسرانی که نمی‌تواند ضرر بدهد. بگو خود 
دانشگاه» موضوع را با دولت حل کند. احساس کردم که اوقات تلخی زیاد است. دیگر 
عرایضم را در زگرفتم و مرخص شدم. ۱ 

بعد که مرخص شدم مذّتی در باغ قدم زدم و فکر می‌کردم که از طرفی نمی‌توانم این 
مطالب را به عرض نرسانم. از طرفی اوقات تلخی این مرد بزرگ که واقعً هر نفسش ارزش 
بی‌پایانی برای این کشور و مردم آن دارد به او صدمه می‌زند و عمرش را کوتاه می‌کند. 
خیلی فکر کردم که چه باید بکنم عقلم به جایی نرسید. الا اين که به عقل و متانت و 
دور آندیشی و بزرگواری او کار را بگذارم و به هر حال وظیفه مملکتی خودم را که عرض 
حقایق است انجام بدهم. ولی به هر حال صدمه به وجود مقس می‌رسد و این برای من 
زجر بزرگی است. هم از جهت علاقه‌ای که به او دارم و هم از جهت صدمه رسیدن به 
وجودی که برای کشور واقعاً مغتنم است. 

بعد از ظهر در رکاب مبارک به دانشکده فرماندهی ستاد نیروی هوایی رفتیم. واقعا 
خوب بود و شاهنشاه نطق فرمودند که در روزنامه‌ها منتشر نخواهد شد ولی فوق‌العاده 
مهم بود. اّل اشاره کردند که اگر در سابق در نیروی هوایی حیف و میلهایی می‌شد. از این 
جهت بود که ما به هر قیمت می‌خواستیم کار را پیش ببریم و ناچار چنین کاری 
ریخت و پاش دارد (ولی البته اشاره به مسائل دیگری بود) و از این به بعد جلوی این کار را 


۱-گزارش پرویز راجی و پیش‌نو یس پاسخ علم به پیوست این یادد‌اشت اه است. 
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کشف تلگراف رم ازسفارت شا هنشامی ایران لندن 





بکلی سری 
جیاب آقای علم 
وزیر محترم درپار شا هتشاهی 


دیروز نا هار را طبقد عوت قبلی میهمان ‏ . من فتهد عدو 
مدیر وسرد بیر کل روزنامه تا پعز بود م و جریان مذ اکرات آنوا جداگانه بوزارت . 
امور خارجه مخایره نمود هام۰ آقای هامیلتون درنا مار دیروز مطالبی اظهار 
داشت‌که صلاح دیدم جداگانه واز طریق آنجتاب بشرفعرض‌بارك ملوکا ده 
طیق د ستورالعمل موجود ( تلگرام یکلی سری ٩۹۱۱‏ مورخ )6 
وزارت امور خارجه ) صحبت رآ شروع واظهار داشتم رویه ای که روزنامه تایسز 
اخیرأنسبت به ایران اتخاذ کرد ه برای ما غیر قابل فهم است * آقای مامیلتون 
بلافاصله گفت رویه ایران نیز برای تایسزو سایر جراید انگلیس‌غیر قابل فهسم 
است‌چون دیگر 7۹0 تعریف در مقابل 0 تنقید راقبول نمیکنند * آقای 
ما میلتون پس‌از توضیح اینکه اصولا آد م دیپلماتی نیست و مطالیش‌رابی پرذ ه 
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زر رس # 1 


ادارو رم رورا 2 





۷ تج 
اظهار میکند گفت‌در حدود پنج سال پیش‌برای مدت ۲ ساعت افتخار شرفیافی 
به پیشگا ه با رك ملوکا نه " داشت و هربار که به عد م رعایت اصول‌حقوق یشیر 
در ایران اشاره شد شاهبشاه .زود عبانی شد بدا و مطمثن است‌امروز صسم 


هربار که مطالبی درباره شکنجه یاعد م آزاد ی د رایران بنویسد باعس‌العصل 


لا ۵ تفه ططه هار رو هر ت۱۷ 72155۲8 


علاط ۳2 1۳۳0۲ 
کت مد ان دراین ۹ کم ننوشته اید ۰ آقای هامیلتون خند ید و گفت نا مار 


امروز صرفاً < تشریفاتی است و من ظرف ؟ الی ۵ هفته آیند ه از شماد وت خوا هم 
کرد برای‌يك ‏ 205 ۷۸806 با آقای 6 1۳9 


سرد بیر تایمز و سایر هکارانش‌که درباره ایران چیز مینویسند باز پیش‌سسا 
پیایدد ۰ اظهار داشتم د عوت شما را با کمال میل میپذ یرم خصوصاً چون میییسم 
اطلاعات تاصحیحی که د ارید ید احتیاح زیاد ی به تصحیح دارد ۰ 

آقای مامیلتون گفت چند ی قبل د ولت هند با او تم سی‌گرفت و گلدند خانم گاند ی 
هایل استوزیر اطلاعات هند برای مدت‌فقط ؟ ؟ الي 1 ساعت به لندن بیاید 
و با او ملاقأت کند این ملاقات صورت گرفت و سیب شد سانسور کار مخبرین خارجی 
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تلکراف از ۰ 8 
وربارت ما یا 


۰ زره ۳ 





از بین برد اشته شود ولی د رین حال آقای هامیلتون بوزیر اطلاع ت هند 
با رخ انتظار تداشته باشد بخصوص‌در ط ههای اول تحریف نوشته . 
شود *گفت حالا که مخبر مقیم شما درهند وستان میتواند هرچه دلش سب 
میخوا:هد بنویسد و به اصطلاح آزاد ی مطبوعاش اش‌را باز یافته این عل 

چه تاثیری روی میلیونها شکم گرسته هندی و بد بختیهای عظیم آن کشسور 

خوا مد داشت» گفت اشتباه نکیند من شخصاً هميشه معتقد بود هام که 
مندوستان احتیاج به يك دولت بقتدر ‏ 601 الاتت00۳۳908 
داشته است * پرسید م . لا مانند قدرت رمبری که شامنشاه در ایسران 
بوجد آن ود هان. ۰ آفتبله ولی شم بدا تمد دود کراصی 


۱ ید هید * 2 ِ ۱ ۱ 


رایگان , داشتن "0 . ۳ وی دسا فد 
آقای هامیلتون گفت من مطالبی رابا نهایت صداقت بشما میگویم و شط آنرا 

از من به پذیرید و آن اینست‌که اعقاد دارم کتر کسی درچهان به‌اندازه 
شا هنشاه ایران برای مرد مش‌زحمت‌کشيد ه تابتوا ند کشورشر! از آنچه بود ه 
یه آنچه که امروز هست تبد یل کند و حس‌احترام و تحسین من برای شا هتشاه 
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ارم ی 41 


اداره رز ورام 





شب ٩۰‏ سس 


عمیق و واقعی اس مید انم که تاریخ ۳ ٍ ۵ ۱ 


بزرگترین پاد شا مان ایران قضاوت خوا هد کرد ولی چیزی که هست‌ایسن 
استکه 0۳:۸۲ 80 ۳2005 ۲۸8 3۸551۲ 815 
گفتم ۰ ,۸2671 218 18 1۳3۳4۲ 


۱ صحبت بهمین جا پایان یافت و قرار شد د رمورد. نا هار با سرد بیران قرار 


ملاقات گذ آاشته شود ۰ د رتمام مد تی‌که آقای مامیلتون با اینجا نب صحبت 
میکرد را جع‌یه بیان عقاید ش‌د ودل بود و چند بار هم گفت‌با هیچیس اه 


از سفرای ایران‌د ر ده سال اخیر و حتی با" د وستش‌هوشنگ (9 شاره بسسه ‏ 


وت زر اور اقمادی )که ازامریکا با اوآهاشی دارد ‏ 
جه با «مموتومور قای سرت ۱9۳0 خر 
گذ شته چئین عاوینی را رد کرده چون اعقادی به‌آنها ندارد وسها 
اصرار همسرش‌بود ‏ که اور واد ار به قیول کرد ه است ۰ 
پا عرض‌احترام س پرویز راجی 
۱ م۸ ست. ‏ ۲۵۲۵۸۷۸/۲ 
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مرو می دی شماره 
۷/۱۰ ۳ 
رز تاریخ 





و ان مدب میم 


رل ره 
۱ 1 
۹۹ ِ 


روت هب 


گر سک ما 


مر الم م 0 
را رر ول ۳ 
1 ۱ ۱ سعه مه و1 بر بیز مرا رف که ۱ 
جر ان مک و 
يم سک 
5 ارم با رش ۳ 
م7 7 و بر » هم رم 
سم را مره ۳ 
9 2 ملاح ری 
۳ ِ مس 6 7 ات 
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۲۷۶ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد ششم) 





خواهیم گرفت و نباید بشود. دیگر این که شها از هیچ دانشکده نیروی هوایی نباید سطح 
پایین‌تری داشته باشید. چون عیناً از همان وسائل استفاده می‌کنید و این که فرمانده 


دانشکده می‌گوید ما بعدها باید به سطح آنها برسیم حرف بسیار غلطی است «در نطق _ 


خودش این موضوع را رئیس دانشکده گفت). بعد مقایسه بسیار قشنگی از نیروی هوایی 
فعلی آلمان با هزار هواپیما و یک جبهه کوچک و نیروی ما با ۴۰۰ هواپیما و جبهه‌های 
پهناور شمالی و جنوب شرقی و غربی کرده و فرمودند: ما هرگز این قدر هواپیما 
نمی‌توانیم داشته باشیم. ولی باید آن فدر افراد ما ورزیده و وسائل ما عالی و عالیتر باشد 
که جبران کمّی آن را بکند. بعد مقداری دربارة وطن پرستی» خیلی قشنگ و خودمانی با 
افسران صحبت کردند که من احساس کردم همه آنهاوقعاً تحت تأثیر قرارگرفتند. بعد 


قسمتهای فنی و به خصوص تعمیرگاه وسائل الکترونیکی را که یک دریا بود و تازه به راه ۱ 


افتاده مورد بازدید قرار دادند. ۱ 

ساعت پنج به سعدآباد برگشتیم. شاهنشاه به گردش تشریف بردند و من هم با یک 
دختر فرانسوی ملاقات کردم و دو ساعتی گذراندم. بد نبود. 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود. [مهرداد] پهلبد که از وی بود 
از وضع سیاهان و سفیدپوستان می‌گفت که خیلی سخت شده. من عرض کردم: عّت این 
که اعلیحضرت همایونی می‌فرمایند باید هميشه جلوی حوادث بود برای این است. اگر 


این احمقها از ده سال پیش به این فکر افتاده بودند (هم اینها و هم رودزیا) حالا این کار 


وسیله دوستان سنتی به آنها حقنه نمی‌شد. در دنباله صحبت به علیاحضرت 
عرض کردم: یک روزی تأثیر اعلیحضرت همایونی به این کار بر دنیا روشن خواهد شد. 
مثل این که شاهنشاه خوششان نیامد که من این مطلب را عنوان کرده باشم» چون 
اشخاص دیگری هم بودند. به هر صورت دیگر دير شده بود و من گفته بودم. 

از اخبار مهم جهان نطق [عباسعلی] خلعتبری وزیر خارجه ایران در سازمان ملل و 


اعلان افزایش قیمت نفت» به علت انفلاسیون عرب. در ماه دسامبر آینده بود. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ 1 ۱ 5 ۳۷۷ 
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۵۵ 

متأسفانه وقت من بسیار کم بود» چون شاهنشاه قصد داشتند هیئتی که فلسفة انقلاب و 
رستاخیز را تدوین می‌کند به حضور بپذیرند. این جا بد نیست که بگویم که دکتر [محمّد] 
باهری» معاون کل درباره خود به خود [حذف] ناه شد و چون کار رابه دو نفره یکی از 
دستهةٌ خودش و دیگری از دستة مخالف واگذار کرد و آنها طرح نوینی تدوین کردند که 
دیگر به بحث مابین کلیّه افراد گذاشته نشد» قرار شد به عرض شاهنشاه برسد و بعد که 
نظرات معظم له معلوم شد. آن وقت همگی جمع شوند و طرح نهایی را تهیّه نمایند. ولی 
به هر حال من خیال می‌کنم این خرده‌گیریهای به او مبتنی بر همین اصل بود و باید هم 
کنا رگذاشته شود. ولی اینها همه حدسیّات است. شاه آن قدر بزرگ و با عظمت و عمیق 
است که هیچ چیزی را نمی‌شود از ظواهر امر قضاوت کرد. 

باری, نام اردشیر [زاهدی] را در خصوص رابطه با اسرائیلیها به عرض رساندم. 
شاهنشاه خندیدند. فرمودند: به هر حال این مطالب را به سفیر اسرائیل بگو. همچنین 


نامه دیگری از مذاکرات [داریوش] همایون" با اسرائیلیها فرستاده بود که گفتم دفتر . 


مخصوص به تو بدهد. آن را هم باسفیر اسرائیل مذا کره کن. نامه عصری رسید که این جا 
می‌گذارم. 

والاحضرت اشرف نامه[ای] به من مرقوم فرموده بودند. به نظر مبارک رساندم و اجازه 
خواستم که آی این مطلبی که مرقوم داشته‌اند به نخست وزیر بگویم یا نه؟" فرمودند: بگوء 
ولی به خواهرم بسنویس, خانم جان آن نامه ۷ صفحه[ای] شما به دست من 
(اعلیحضرت همایونی) رسیده, شما که عقب پول می‌گردید و می‌خواهید که من شما را 
واسطه معاملات قرار بدهم چرا اموال خودتان را وقف می‌کنید؟ مگر خیال می‌کنید 





۱- داریوش همایون. نویسنده و روزنامه‌نگار» موْشس روزنامه آیندگان» در مرداد ۱۳۵۶ در دولت جمشید آموزگار 
وزیر اطلاعات سس [بهمن ماه ۱۳۸۹ در سویس در دشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۱ 
۲- نامه‌ی شاهدخت اشرف پهلوی به علم و همچنین پاسخی را که علم به دستور شاه نوشته به دنبال این یادداشت آمده 


است. 
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۳۷۸ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





می‌توان مردم ایران راگول زد؟ به علاوه مگر من می‌توانم چنین اجازه[ای] به کسی 
بدهم؟ کی شما را به این خیالها انداخته؟ مگر دیوانه شده‌اید؟ آیا می‌خواهید که در ایران 
هم من پرنس برنهارد دیگری درست کنم؟ شما می‌خواهید وجیه المله باشید پول و 
ثروت خودتان را وقف بکنید. در عین حال پول از هار راه دیگر به دست بیاورید و 
ولخرجی بکنید. اذعای درویشی هم بکنید. رئیس سازمان ملل متحد هم بشوید. اینها 
چه خیالات احمقانه‌ا[ی است؟ چرا یک راه صحیح و درست مثل خواهر خودتان شمس 
در نظرنمی‌گیرید؟ فرمودند: می‌خواهم همه اینها را بنویسی. آیامی‌نویسی؟ عرض کردم: 


تعجب از زاين سئوال اعلیحضرت دارم. مگر من درمقابلاوامر شاهنشاهکوچکترین تعلل ۱ 


یا تزلزل به خود راه می‌دهم؟ 
آروحالتونت سخیر سیاس ی سس سعرالاتی از فاگ جمو استدهای 
شرفیابی کرده بود. فرمودند: من اور وقت ندارم ببینم» ولی تو از قول من به او بگو که در 
مورد سئوال اوّل باید به وضع ژئوپلتیک ایران تکیه بکند و اسمی از یک تهدید مسلم از 
یک طرف نبرد. در مورد آقیانوس هند. به او بگو ما طرفدار بی‌طرفی اقیانوس هند 


مداخله نماید. در مورد سئوال سوّم بگو قدرت نفری ما در تغییر است. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفرای کره شمالی و کره جنوبی» 
هر دو را دیدم. خیلی مضحک است کار دنیا و خنده‌دار و این که تمام حرفها و داد و 
فريادهاء اگر به دقت بنگریم» پوچ و بی‌معنی. مطالبی را یکی تخطثه می‌کند که آن 
دیگری واقعیّات می‌داند و بالعکس. و اگر خوب ببینیم هر دو دروغ و مزخرف می‌گویند. 

بعد از ظهر بسیار خسته بودم. تمام کاررکردم» قدری هم شنا کردم. جانی گرفتم. شب. 
نمایندگان پیش‌آهنگی آسیایی که مهمان پیشآهنگی ایران هستند مهمان من بودند. 
تعجب کردم که نمايندة تایوان (فرمز) را دیدم» چون چند شب پیش در همدان 
اعلیحضرت همایونی با آمدن او (به علت روابط حسنه ما با چین کمونیست) شدیدا 
مخالفت کردند. هر چه من دلیل عرض کردم که این مسئله بین‌المللی است و 
اشکالی ندارد. دعوت به این اجتماع هم از طرف پیش‌آهنگی بین‌المللی است و اینها هم 
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735 یادداشتهای عَلْم (جلدششم) 





بدون برجم و به عنوان شرکت کننده بدون ری می‌آیند. شاهنشاه موافقت نفرمودند 9 
من هم دستور دادم که نيایند. باری علت را از رئیس پیش‌آهنگی جویا شدم. گفت 
علیاحضرت شهبانو, شاهنشاه را متقاعد ساختند. خوشم آمد. چون چنان که سابقاً 
نوشته‌ام فکر می‌کنم چنین قدرت بحث‌کننده با شاهنشاه [ر] لازم داریم. 


دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۵۵ ۱ 
صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. هیچ مطلب مهمّی نبود. فقط چند تلگراف و 
دستخط خارجی توشیح فرمودند. چند نفر خارجی؛ منجمله کمال ادهم. 
رئیس سازمان آمنیّت عربستان سعودی, شرفیاب می‌شدند. به من فرمودند: عصری 
گردش می‌روم. عرض کردم: ساعت ۲ که رئیس جمهور فرانسه وارد می‌شود. تا تشریفات 
برگزار شود می‌شود ۴/۲۰. شب هم که شام در پیشگاه مبارک می‌خورد. ارزش دارد؟ 
فرمودند: تو مرا از روی خودت قضاوت می‌کنی! عرض کردم: به هرحال ممکن است 
اعلیحضرت همایونی خیلی دیرتر از غلام خسته شوید. ولی بالاخره خستگی یک 
حقیقت است و هم مضر به وجود مبارک. شاهنشاه خندیدند. 
بعد من مرخص شدم. معاون رئیس جمهوری کشور مالی را پذیرفتم. این بیچاره 


سیاهها پول می‌خواهند. ما گفتیم از طریق سازمان اوپک کمک خواهیم کرد ولاغیر 


شاید از طریق صندوق [سازمان خواربار و کشاورزی جهانی] ۳۸0 هم کمک کنیم. . 
عصری [والری] ژیسکار [دستن] وارد شد." قبلً مصاحبة بسیار عالی در مورد 
اعلیحضرت همایونی با مخبرین ایرانی کرده بود. واقعاً وجود شاهنشاه مایة افتخار است. 
شب. مهمانی د کاخ نیاوران بود. این جا هم واقعاً در مورد شاهنشاه ستایش عجیبی کرد. 
ما از یک نکته خوشم نیامد که نطق شاهنشاه را ما خوب حاضر نکرده بودیم و نطق او 
قشنگتر بود. تقصیر با هیچ کس هم نیست» چون خود شاهنشاه امر می‌فرمایند 


۴ تا ۱۹۸۱ رئیس جمهور فرانسه بود. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ 5 ۲۸۱ 





قسمتهای ادبی و غیره حتی‌الامکان حذف شود. 

عصری نامه‌ای از سفیر آمریکا رسید که در فرودگاه تقدیم کردم." فرمودند: به سفیر 
آمریکا بگو اگر این مردکه [زارب] ۲2:0 حسن نیّت داشت. کار را انجام می‌داد. من به 
سفیر آمریکا تلفن کردم. گفت ما هم می‌دانستیم که خاطر شاهنشاه از این مردکه آزرده 
است و در جواب کتبی [هوشنگ انصاری] وزیر اقتصاد [و دارایی ] شماء این موضوع نهفته 
است و معلوم می‌شود که دیکته شاهنشاه می‌باشد. حالا کیسینجر خواسته است مطلب 
را با این پیام ملایم کند. گفتم نامه شما وافی به این مقصود نیست. گفت این تقصیر من 
است و باید روشن‌تر موضوع را می‌پروراندم. سر شام موضوع را به عرض رساندم. 


سه‌شنبه ۱۲ مهر ۱۳۵۵ 

امروز هم چون ژیسکار شرفیاب می‌شد» وقت شرفیابی من بسیار کم بود. فقط طرح 
دستخط مبارک به شیخ‌نشینهای خلیج که دیشب آخر شب بعد از مهمانی به من فرموده 

0 مگ ۳ : رن 
بودند» به نظر مبارک رساندم. تصویب فرمودند. " معلوم می‌شود یکی از مستدعیّات کمال 


حسن] پا کروان ببرد. 

تلگرافی راجع به عملیّات عمرانی عراق در مرز ایران رسیده بود. به نظر مبارک 
رساندم. عرض کردم: [ويليام] سایمون وزیر خزانه‌داری آمریکا هم شدیدا به ترقی قیمت 
نفت حمله کرده است. فرمودند: نباید اعتنا کرد. ما باید کار خودمان را بکنيم. او هرچه 
می‌خواهد عوعو کند. ۱ 





۱- نامه‌ی سفیر آمریکا به علم ۳ دنبال این یادداشت آمده است. 

۲- فس رانک زارب (۳۳۵066.270) در سالهای ۱۹۷۴-۷۷ مسسدیر سسازمان انسرژی فدرال 
(طوناداعتمنص ۸ رعدع2] [ه۳606) بود و در اين مقام زیر نظر رئیس جمهور» جرالد فورد. نقش مهمی در تعیین 
سیاست انرژی کشور و تماس باکنگره» شرکتهای نفتی و مسژولان دولتی داشت. از مذتی پیش مقامات ایرانی در تلاش 
بودند نفت بیشتری به صورت پایاپای (در برابر خرید اسلحه) به آمریکا بفروشند. ولی توفیقی در این آمر نيافتند. 

۳- ایین جسمله مسیهم است. احتمال دارد منظور فدراسیون امارات خلیج فارس. و نامه به عنوان شیخ زائد. 
رئیس فدراسیون باشد. ۲ 
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یادداشتهای عْلّم سال ۱۳۸۵۵ ۳۸۳ 


عرض کردم: کتاب موس استوک بالأخره بدون غلط از چاپ خارج شد. ولی آن 
مسئله نواد آرین که شاهنشاه زیاد تأکید فرموده بودید. محض خاطر این که مد روز 
نیست. قابل حذف کردن نبود. فرمودند: چیزهای دیگر هم بحث داشت ولی چه باید 
کرد؟ زنها مثل مگسها داتماً وزوز می‌کنند. آدم برای آن که جان خودش را خلاص کند. 
موافقت می‌کند که آسوده شود. ولی من فکر می‌کنم حق با علیاحضرت شهبانو بود.! 

بعد من مرخص شدم. منجمله نماینده موٌسسه استوک را پذیرفتم و کارهایش را رو به 
راه کردم (کارهای مالی). بعد هم سفیر اسرائیل را خواستم و جریان تماس آردشیر 


[زاهدی] را با سفیر اسرائیل در واشینگتن به او گفتم. او مسئله‌ای به من گفت که حائز . 


اه میت بود. اً ن آیسن که کیسینجریرای دفاع از فروش موشک ماوریک به 
پافشاری کنند (شاید این مطلب را برای به هم زدن روابط.ما با عربستان می‌گوید). 
بعد از ظهر تمام کار کردم. شب مهمانی ژیسکار به افتخار شاهنشاه در کاخ گلستان 


بود. بسیار شاهنشاه نطق عالی در جواب او که فوق‌العاده [ستایش] 61086 کرد فرمودند. 


هر دو نطق را این جا می‌کذارم 


چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۵۵ 

افتتاح دور مجلسین بود. شاهنشاه نطق جامعی فرمودند این جا می‌گذارم. 
به هر صورت به [کوتاهی در کارها] موطن500۲1605 اشاره فرمودند.؟ بعد» من اجازه 
گرفتم. چون کار فوری نداشتم از موزة پهلوی بازدید کنم. 

بعد از ظهر با یک دختر خانم ایرانی ملاقات داشتم. متأسفانه به علت [تب خالهایی] 
۳606 که روی بدن من درآمده بود. فقط مصاحیت بانمکی دو سه ساعته داشتم تم که 


۱-ن.ک. به یادداشت ۶۱۳۱ تا ۱۳۵۵/۷/۲ 


۲- اشاره‌ی شاه بیشتر درباره‌ی لزوم مبارزه با افزایش قتمتها بقع 6 تا که فرط «باید با افزایش قدرت خرید مردم تقاضا 
باعرضه متوازن باشد و تا هنگامی که این هدف تأمین نشده است. باید دولت با اقدامات شدید ضد توزمی؛ با مشکلات 


مواجهه کند». 
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باز هم بسیار خوب بود. 
شب تمام در منزل کار کردم رن مرب سای بان آدیتم 


پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. به حمدالله حال مبارک شاهنشاه بسیار خوب بود. مطالب فوری 
ولی غیر مهم رکه به هر صورت جواب لازم داشت به عرض رساندم و جواب گرفتم. قدری 
طول کشید. 

پیامی از [هنری] کیسینجر رسیده بود. با دقت ملاحظه فرمودند و جوابی دیکته 
کردند که من با عجله پشت پا کتی که از سلطان قابوس پادشاه مسقط و عمّان رسیده بود 
یادداشت کردم. در این جا به یادگار می‌گذارم. مطلب جالب این است که شاهنشاه 
به قدری سریع دیکته می‌فرمایند که نوشتن انسان مشکل می‌شود و اگر احیلنً 
عقب افتادید و توضیح خواستید, نه تنها بسیار ناراحت می‌شوند (که تو چه قدر احمقی 
که نمی‌فهمی سیاق کلام چه بودا) بلکه به کلی موضوع از دست معظم له خارج می‌شود. 
مثل این که در یک لحظه تمام افکار را در یک جا جمع کرده و می‌خواهند در یک لحظه 
بیرون بريزند. به هر صورت این کار بزرگان است و هیچ چاره ندارد. 

در مورد مسلح کردن آمریکاییهایی که در ایران کار می‌کنند. سفیر آمریکا پیشنهاد 
کرده بود هر کس ن که همه را اجبا با مس کید اجازه 
فرمودند همین طور باشد. 

[اوری] لوبرانی [سفیر اسرائیل] عرض کرده بود که کیسینجر به عربستان سعودی 
گفته من در صورتی از فروش موشکهای ماوریک از طرف آمریکا به شما دفاع خواهم کرد 
که شما با افزایش قیمت نفت مخالفت بکنید. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: یعنی عربها 
آن قدر خرند که چندین ملیارد را با هفتصد ملیون دلار معاوضه کنند؟ عرض کردم: لابد از 
لحاظ پرستیژ خیلی به این مسئله اهمَیّت می‌دهند. بعد هم عرض کردم: تازه این را 
خریدند» کی برای آنها به کار بیندازد؟ آدم تحصیلکرده ندارند. فرمودند: لابد خود 
خارجیهاء به علاوه شاید یواشکی مقداری هم به مصر بدهند. 
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یادداشتهای غْلّم سال ۱۳۵۵ ۲۸۵ 


راجع به ماهیانه والاحضرت شهناز عرض کردم کم است. فرمودند: اضافه کنید. 
عرض کردم: والاحضرت. حالا از طرف اعلیحضرت همایونی بازرس منطقه مازندران 
شده‌اند و یک آدم حقه باز کلاه‌برداری را که برادر رئیس دفترشان است به عنوان قائم‌مقام 
خود انتخاب فرموده‌اند. این کار بسیار بد است. فرمودند: ابلاغ کن ظرف ۲۴ ساعت او را 
عوض کنند وگرنه توقیف خواهد شد. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدگی کردم. منجمله ۳ ن شیعه را که 
در بیرجند در این سفر دیدم و اطلاعاتی از داخله افغانستان به من داده بود مجندا 


پذیرفتم. امروز ظهر باز ژیسکار [دستن] شر فیاب شد. ناهار را هم خصوصی با اعلیحضرت 
همایونی صرف کرد. ساعت ۳رفت. شاهنشاه در فرودگاه فضانوردان آمریکایی و روسی ۱ 


آپولو و سویوز را پذیرفتند. بعد به مجلس جشن معلمین ! تشریف بردند. ۱ 
" من اجازه گرفتم و رفتم جايزة دوچرخه سوارانی [را] که به مناسبت جشنهای پنجاه 
ساله از تبریز حرکت کرده و به تهران رسیدند. دادم. یک نفر ایتالیایی اوّل» یک ایرانی دوم 
و یک ایتالیایی دیگر سوّم شد. ۱ ۱ 
بعد به منزل آمدم. تمام کار کردم. ژیسکار تلگراف مفصّلی از داخل هواپیما سخابره 


کرده بود» تقدیم شاهنشاه کردم. عریضه[ای] هم عرض کردم. فرمودند: خوب است» 


مخابره شود. 

سر شب اردشیر [زاهدی]ب من صحبت کرد که [جیمی] کارتر در مصاحبة تلویزیونی 
به ایران پریده و گفته دلایل [جرالد] فورد برای فروش اسلحه به ایران» مسخره ی ولی 
قورد جواب سخت داده. می‌خواهم الان مصاحبه بکنم. حالا با تو مشورت می‌کنم. جه 


بگویم؟ مطالبی گفت که خوب بود. ولی چون من مطمتن نبودم که بعد با انگلیسی 


شکسته بسته به خبونگاران چه خواهد گفت يا مبادا بعد اشتباهی بکند» گفتم الان تو را 
به تلفن شاهنشاه می‌دهم. خودت عرایض را عرض کن و جواب بگیر. 
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۳۸۶ ۱ یادداشتهای عَلم (جلدششم) 





جمعه ۱۶ مهر ۱۳۵۵ 

تمام در منزل با حالت سرماخوردگی کار کردم. خوشبختانه تب نکردم. 
عریضه به پیشگاه مبارک عرض کردم و گزارش مقامات طبّی را که به حمدالّه بسیار خوب 
بود تقدیم داشتم. فراموش کردم بگویم که با [لوشی گیرنگو] وزبر خارجه فرانسه که 
صحبت می‌کردم این قدرها امیدی به صلح لبنان نداشت. ضمناً یک مقاله مربوط به 
اختلافات ژیسکار و [ژاک] شیراک نخست وزیر سابق فرانسه را که سابقً در مجلة تایم 
خوانده بودم اين جا می‌گذارم که بعدها معلوم شود نظر شیراک درست بود یا زیسکار؟ 
به هر حال دو راه کاملا جدا و دو [گزینه] 0010۳ مختلف را دنبال می‌کنند. 


شنبه ۱۷ مهر ۱۳۵۵ 

در منزل ماندم که سرماخوردگی دنباله پیدا نکند. صبح و عصر دو عریضه حضور 
شاهنشاه عرض کردم. " جواب عریضه صبح را تلفن فرمودند. کارهایی هم که تقدیم کرده 
بودم. برگرداندند و توشیح فرموده بودند. ۱ 

تمام روز را در منزل کار کردم و به کارهای مختلف رسیدم. در منزل هم بسیار خسته 
شدم. از همه بدتر و مشکلتر کارهای آستان قدس رضوی است که امروز سه ساعت گرفتار 
تمه ناناب له کی ی تفرگ انسا سا 
وزیر | قتصاد و [دارایی] و [عبدالمجید مجیدی] وزیر [مشاور و مدیرعامل سازمان] 
برنامه را خواسته بودم. به علاوه معاون دربار و راستی خسته‌ام کردند. 5 


۱- دو نامه‌ی علم به شاه به دنبال این یادداشت آمده است. یکی از آنها درباره‌ی درگذشت ارسلان خلعتبری و 
درخواست خانواده‌ی او به برگزاریق مجلس حتم در مسجد سپهسالار اقبت: در حاشیه‌ی نامه شاه با این درخواست 
موافقت کرده است. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ ۳۸۹ 


مرحمنی که نسبت به ارسلان خلعتبری فرموده‌اند قابل توچه است. ماشاءالله هر کس 
به شاهنشاه خدمتگزار و صمیمی باشد هرگز از خاطر مبارکش نمی‌رود.! 
آمروز متن [مناظره] فورد و کارتر در مورد ایران به دستم رسید که این جا می‌گذارم." 
همچنین گفتار رادیو لندن در موره سفر ژیسکار دستن به ایران. 
این یادداشتهای دو روزه اخیر ایران را که فرصت نکرده بودم بنویسم. آمروز بیستم مهر 
ماه ۱۳۵۵ " که برای پذیرایی از موکب مبارک اعلیحضرتین به بیرجند آمده‌ام و سر فارغی 
دارم. به اختصار می‌نویسم. چون کاغذ در دسترسم نبود و همه نوکرها مشغول کار 
هستند. روی این نمونه کاغذی که در [سن] موریتز برای ویلای شاهنشاه. جهت 
دستخطهای خصوصی‌شان ساخته بودم و در کیفم مانده بود. می‌نویسم. 


یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۵۵ 

شاهنشاه سر حال نبودند. فرمودند: کهیر اذیّتم می‌کند. من هم عرض کردم 
[تبخالها] :76:06 پوستم را کنده است. مذتی راجع به سلامتی وجود مقس شاهنشاه 
صحبت شد که همه اینها از فشاری است که به خودتان وارد می‌آورید. قبول نمی‌فرمایند. 
برنامه بیرجند را عرض کردم. [سر انتونی پارسانز]» سفیر انگلیس گزارشی در مورد 
اقدامات دولت انگلیس دربارة اجراء اوامر () کیسینجر در آفریقا عرض کرده بود (به 
همین نحو عرض کردم. شاهنشاه خندیدند). به دقّت ملاحظه فر مودند. 


۱- ارسلان خلعتبری» وکیل دادگستری بود و چندی نیز فعالیت سیاسی داشت. در ۱۳۳۰ (۱۹۵۱) در زمان 
نخست وزیری دکتر محمّد مصدّق. برای چند ماهی شهردار تهران و سپس برای مةّ‌تی کوتاه استاندار گیلان شد. ولی به 
عذر ضعف مدیریت از کار برکنار شد. پس از سقوط دولت دکتر مصدّق. سه دوره نماینده‌ی مجلس شورای ملّی بود. با آن 
که پس از استعفای رضا شاه در ۱۳۲۰ (۱۹۴۱). مقاله‌های تندی در روزنامه‌ها علیه شاه مستعفی نوشت. از همان آغاز با 
احترام و علاقه از محمّدرضا شاه یاد می‌کرد. با اين همه علت «مرحمت» شاه و اشاره‌ی علم به «خدمتگزاری» او روشن 
۲-گزارش خبرگزاری پارس درباره‌ی این مناظره به پیوست این یادداشت آمده است. 

۳- در یادداشت به سال شاهنشاهی ۲۵۳۵ نوشته شده است. 
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محرمنسسه 


مناظره تلویزیونی فهردوکارتر 


نیویورک - خبرگزاری پارس مد ۲۵۲۵/۷/۱۵ 

شب گذشته پرزیدنت فورد رئیس جمهوری آمریکا وجيمي کارتر نامزدریاست جمهسسوری 
از حزب دمکرات دریک مناظره تلویزیونی شرکت کره‌ند درجریان مناظره پر زیدنسست 
فورد وجیمی کارتر + معاین سردبیرروزنامه دیویورک تایمز نظر جیمی کارتورا دربسساره 
فروش بیش از حد سلاحهای آمریکائی بکشورمائی مثل ایران وهربستان سعودی سکسوال 
کرد . جيمي کارتر پاسخ داد من باارسال اینیمه سلاح بایران وتمرکز دادن ایتهنه‌وسایل 
وتجهیزات نظامي درخارج از خاک آمریکا موافق نیستم چون. تجربه نشان داده گسسسه 
آمریکا بهر کشوری که بیش از حدلازم اسلحه فرستادهآنکشور را بسیی جنگ سوق داده 
است . جای ناسف است که آمریکا پیشرفته ترین ومجهزترین جت های جنگنده خود را 
بنام اف - ۱۴ و جدیدترین وپیچیده ترین سلاحهاوجنگ افزارهایش را که هنوزه سود 
ازآن استفاده نکرده است بایران فروخته : نیروی دریائی ایران آنچنان باسلاحهسسای 
موتر نظامی آمریکا مجهز شده است که حتی خود آمریکا از آن بي بهره است . 

بززیهدت جرالدفوره ۳5 باره پاسخ داد شایذ آفای کارتر موقعیت حساس ابران رآخوب 
رک هریت اند ۰ ایران دی‌هسایگی کشورمائي مثل اتحاد جماهبر شوروی وعراق که تحت 
عبایت نلامي شوروی ومجهز به سلاحهای نظامی آنکشور است باید قوی باشد . دوستسی 
ایران رآمریک یک دوستی همیق وريشه دار است وسابقه آن به دوره زمامداری ترومسن 


یرس وفراموش دکنید که در جریان بحرآن تحریم نفتی اعراب علیه آمپیکا ایران کشسوری 


بودکه دراین تحریم نفتی شرکت. نکرد وبرای ما هچنان نفت فرستاه. 


تمه ا من گرم 


م۲۸۳۲ 
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محربانسسه 
مناظره شب گذشته بلافاصله ازطرف سازهان‌هسای مختلف ارزیابی شد » آسوشیتدپسرس 


با مراجعه به آرا* ۱۰۱۷ نفر نتیجه گرفت که دراین مناظره هیچیک از دورقیب موفقیست 


کامل نداشتند  .‏ ۲۸ درصد مصاحبه شوندکان معتقد به برتری کارترو ۳۴ درصد طرفسدار ‏ 


ورد بودند اما ناظران سیاسی عقیده دارند درعین حال هم پرزیدنت فورد وهسسسم 


. جیمی کارتر پمراتب بهتر از دور اول مناظره به بررسی وتجزیه وتحلیل موضوعها پرداختند 


ولی پرزیدنت فورد دردفاع از نظریات خود موفق تر بود. ‏ 
درهفته دیگر سومین رآخرین دورمناظره بین فیرد وکاتر صیرت خياهد گرفت وتا آنترقع 


باید برای شناختن برنده این مبارزه صبر کرد . 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۹۳ 


وال استریت جورنال مقاله [ای] در طرفداری از ما داشت که باعث تعجّب بود. آن راهم 
به عرض رساندم. ۱ ۱ 
در خصوص ترفیع سپهبد [محسن] هاشمی‌نژاد عرض کردم که الان ژنرال اجودان و 


سابقاً فرمانده گارد شاهنشاهی بوده. فرمودند: افسر صف نیست که بتواند ترفیع پیدا کند. 


عرض کردم: دو نفر زنرال آجودان در همین سمت. ارتشبد شدند. فرمودند: آن دوره 
گذشت. به هر حال. من احساس کردم که اظهار بی‌مرحمتی می‌فرمایند. عرض کردم: 
هاشمی نژاد خیلی نگران است که مبادا مورد بی‌مرحمتی باشد. فرمودند: نهء این طور 
نیست. عرض کردم: فکر می‌کنم همین طور باشد. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: آخر 
به این آقایان که کار ارجاع می‌کنم که توشط زنها (مقصود شاهنشاه زن هاشمی‌نژاد است 
که خودش را خیلی به فریده خانم دیباء مادر علیاحضرت شهبانو چسبانده و هميشه به 
این وسیله متوشّل به علیاحضرت است)». مستدعی است که همین جا زیر سایه مبارک ما 
باشد. یا این يا درجه! دیگر من عرض نکردم. مرخص شدم. 

عصری. شاهنشاه به مسابقات تنیس تشریف بردند.! من در منزل کار کردم. بعد به 
مسابقات فوتبال خانه‌های فرهنگ روستایی رفتم. شب در منزل دو ساعتی با 
[غلامرضا کیانپور]" وزیر اطلاعات راجع به تبلیغات خارج از کشور و وضع بد امروز ما در 


مطبوعات جهان گفتگو کردم و گزارشی تنظیم کردیم که من به عرض برسانم. منوچهر 


گودرزی رابط ما با اسرائیلیها هم بود. ولی وزیر اطلاعات و هیچ کس از این مسئله خبر 
ندارد. گودرزی خودش اسرائیلی یا جهود نیست. حسب‌الامر شاهانه این مسوولیّت را 
قبول کرده ات 


صبح امروز عرض کردم: [فریدون] موثقی سفیر شاهنشاه ۱ 
7 ملک حسین در ارتباط است. میل دارد بداند که مذاکرات 


شاهت* اه با ژد کار درباره لبنان و اسد چه بوده است. فرمودند: به او بگو تمام طرفداری از 


۱- اشاره به مسابقات جهانی جام آریامهر که هر سال در باشگاه ورزشی شاهنشاهی انجام می‌شد. 
۲-غلامرضا کیانپوره یک ماه بعد» در آخرین ترمیم دولت هویداء وزیر دادگستری شد. 
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۳۹۴ بادداشتهای علم (جلد ششم) 





نظرات اسد بود. عرض کردم: همچنین عرض می‌کند اسد که خود را در اختیار شاهنشاه 
قرار داده است لابد انتظار کمک از شاهنشاه دارد. فرمودند: کمک ماذی از قبیل اسلحه و 
غیره که ممکن نیست. ولی کمک سیاسی. به خصوص درقبال نظرات شدید [انور ] 
سادات رئیس جمهور مصر بر علیه او ره زیاد به عمل می‌آوريم. 


دوشنبه ۱٩‏ مهر ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم شاهنشاه را خیلی سر حال و کیف ندیدم. از همان کهیر که 
بسیار اندک است ناراحت هستند. یعنی خیلیی می‌فرمایند که گردش خون باز خراب شده 
یا روده‌ها عفونت پیدا کرده حال آن که هیچ کدام نیست. آلرژی مختصری است (طبق 
تشسخیص اطتاء ولی من فکر می‌کنم قدری زیادی ویتامینهای مختلف میل 
می‌فرمایند. 

والاحضرت شمس پنج ملیون دلار توشط بانک عمران از فرست نشنال سیتی بانک 
نیویورک برای کارهای عمرانی قرض کرده‌اند. نمی‌پردازند. فرمودند: به ایشان تلگراف کن 
که اول قروض خودتان را بدهید. بعد ولخرجی بکنند. 

[رضا] فلاح گزارش بسیار خوبی در مورد منطق و انضباط اضافه کردن قیمت نفت 
عرض کرده بودکه بایذ با تنئل قیمت پول سنجیده شود؛ ته معیارهای دیگر به دقت 
ملاحظه کرده بعد فرمودند: به آجمشید] آموزگا (وژیر کشور که سابقاً وزیر دارایی بود و 


هنوز کارهای اویک را تحت نظر دارد) و هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد بده, ببینند. 


شاه‌پرستی در رم درست کنند (نمی‌دانم سفیر خواسته تملّق بگوید یا واقعیّت داشت). 
فرمودند: مانع ندارد» ولی شما با آنها [نزدیک] 10601/660 نشوید. 

بعضی روزنامه‌های خارجی را عرض کردم: منجمله خبر رادیو لندن را که از نظرات 
شاهنشاه در قبال [ویلیام] سایمون وزیر خزانه‌داری آمریکا دفاع کرده بود. شاهنشاه 


1 یاوه ات رضاأً فلاح به دنبال این یادداشت آمده است. 
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۷ یادداشتهای علّم (جلدششم) . 





خندیدند. فرمودند: آخر اینها حالا با نفت شمال خودشان موافق ترقی قیمت نفت 


بعد من مرخص شده. کارهای جاری را دیدم و به بیرجند آمدم و این یادداشتها را در 
اتاق آینه اکبریه» همان جایی که پدرم پیش از ظهرها تحریر می‌کرد و پشت همان میز. 
دارم با خاطرات زیاد ایام جوانی و کودکی می‌نویسم. نمی‌دانم اگر پدرم حالا زنده بوده با 
تشریف فرمایی شاهنشاه و تمام خاندان سلطنت به بیرجند» چه حالتی می‌داشت؟ البتّه 
خیلی خوشحال می‌شد. ولی نمی‌توانست باور بکند. گو این که خودش از اعلیحضرت 
رضا شاه کبیر در همین عمارت پذیرایی کرد. ولی خاطرم می‌آید در آن وقت برای 
اعلیحضرت فقط یک حمام ایرانی دیگر ساخت و بساکسی به فکر آن که ملتزم رکاب هم 
ممکن است حمَام بخواهند نبود. حالا ما منّتی زحمت کشیده‌ايم که در این عمارت برای 
کلفتها و پیشخدمتهای مخصوص هم حمّام بسازیم. این است تفاوت سطح زندگی در این 
چند سال. به علاوه آن وقت. اکبریّه فقط یک لوله آفتابه آب داشت و حالا چاههای 
عمیقء آب را از هر طرف جاری ساخته است و از ۱۲۰ متر [ژرفا]/ یک لوله هشت اینچی 
تمام ۲۴ ساعت آب بیرون می‌ریزد. این را اگر پدرم می‌دید» لابد نمی‌توانست باور بکند. 
خدا رحمتش کند که من هر چه دارم از نام نیک اوست. 


از سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۲۵۵ تا یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۵۵ 

در بیرجند بودم. [از] اعلیحضرت همایونی و علیاحضرت شهبانو و تمام فرزندان به 
علاوه والاحضرت شاهدخت فاطمه و نخست وزیر و سرکار بانو فریده دیبا و پنجاه نفر 
مهمان دیگر, دوستان علیاحضرت شهبانو پذیرایی بسیار خوب به عمل آمد» طوری که 
واقعاً همه تحت تأثیر قرار گرفته بودند. من شکر می‌کنم خدای متعال را که این نعمت و 
موفقیّت را به من عطا فرمود. اعلیحضرتین قرار بود صبح شنبه به تهران مراجعت 
فرمایند. شاهنشاه برگشتند» ولی به علیاحضرت شهبانو آن قدر خوش گذشته بود که من 
وقتی صبح شنبه عرض کردم چرا یک ۲۴ ساعت دیگر نمی‌مانید. قبول فرمودند که 
تمانتک ومانکنهه تریح آن که کرز بوه هلا عضرت شاه و سابع شاهتها 


[۱ 9 


۱0۱۳۱۲۰۵0۲9 


121 


۱1۹ 





یادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۹ 





پرواز فرمایند. ولی من که عرض کردم: فرمودند: پس خودت تلفن به تهران بکن و از 
شاهنشاه اجازه بگیر. خوشبختانه شاهنشاه اجازه مرحمت فرمودند. البِتّه می‌دانستم که 
بعد از ظهر برنامة گردش دارند و اگر من این اجازه را بخواهم. خیلی با میل موافقت 
خواهند فرمود. 

برنامه‌های متنوع شترسواری و الاغ سواری و گردش در دشت و در کوه ترتیب 
داده شده بود. از مهمانها هم به استثنای اعلیحضرتین که در اکبریه تشریف داشتند. در 
چادر بزرگی پذیرایی کردم. منتها چادرهای قشنگ و بسیار مدرن با حمّام و بخاری برقی. 
برای تمام والاحضرتها هم در باغ اکبریّه چادر زده بودم. مقداری از عکسهای این مسافرت 
را این جا خواهم گذاشت. به هر صورت عید تولد علیاحضرت شهبانو برای بار دوّم» در 
۲مهر ماه امسال در بیرجند پذیرایی شد و قبول فرمودند که سال آینده هم باز 
همین جا باشد . انشاءله. از عجایب اين که روز ورود شاهنشاه در بیرجند. باران نسبتاً 
خوبی بارید. شب هم خیلی سرد شد. ولی ما مجهز بودیم. 

شاهنشاه مطابق معمول که از بی‌کاری خسته می‌شوند. پیش از ظهرها کار می‌کردند و 
من تمام کارهای عقب افتاده را به علاوه سئوالات مصاحبه[ای را] که باید با شاهنشاه 
انجام بدهم. همراه برده بودم. هر روز صبح پنجشنبه و جمعه سه ساعت کار کردیم» ولی 
خوشبختانه من برای پذیرایی نگرانی زیادی نداشتم» چون مهندس محمود منصف که 
مأمور ساختمان و پذیراییهای کیش است. ترتیبات را بسیار عالی داده بود. به علاوه 
خانم و دودختر من هم بودند. با وصف اين» شب‌نشینی بسیار دیر وقت باصبح کار کردن» 
آن هم کار جذی» درست در نمی‌آید. 

از کارهایی که آن جا عرض کردم یکی نامه کیسینجر است که تشکر از کمک شاهنشاه 
به [سازمان خواربار و کشاورزی] ۳۸0 کرده بود. دیگری تشگر عجیبی از تبریک 
شاهنشاه به مناسبت کارهای آفریقاء که این جا می‌گذارم." جریان کارهای تبلیفات 


۱- [یعنی عید تولد سال آینده هم در بیرجند باشد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲-کیسینجر در نامه‌ی ۱۱ اکتبر ۱۹۷۶ خود نوشته است: «اين که به کسی» بابت تلاشش تبریک بگویند. همواره باعث 


خشنودی است. ولی هنگامی که چنین پیامی از سوی مردی با خردمندی و بینش شما بیاید. به راستی موجب افتخار 
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۳۹۸ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





خارجی را عرض کردم. چند مقاله خارجی به عرض مبارک رساندم که یک دو عدد مهم را 
این جا می‌گذارم. [فرمودند] راجع به تقاضای بلغارها که قبلاً [قبول] فرموده بودند. بگو 
او برای سرمایه گذاری در کشور شما پول نداریم» ثانی در آمر تبلیغات دنباله رو شوروی 
شده‌اید. گزارشی رسیده بود از سازمان برنامه» که هنوز اطْلاعات لازم را هم به ما نداده‌اند. 
به عرض رساندم. فرمودند: پس ایراد را به خود آنها بگیر. ولی نگو پول نداریم. اقا مسئله 
تبلیغات را به آنهابگو 

بعد فرمودند: این مردکه مایک والاس مخبر 6135" باز هم با یک کینه توزی عجیب و 
غریبی با من مصاحبه کرد و من هم ناچار به اوگفتم آمریکا اسیر جهودهاست زیرا کارتر 
که به ما حمله در مورد خرید اسلحه [می‌کند]» تحت تأثیر جهودهاست. عرض کردم: این 
که با همکاری تبلیغاتی ما جور درنمی‌آید. فرمودند: به جهودها توضیح بده که ناچار شدم 
و باید در قبال پدر سوختگی این پسره. این مطالب را می‌گفتم. عرض کردم: هم خودم و 
هم دستگاه من (دستگاه اطلاعات و مطبوعات) و هم بدبخت خود جهودها. استدعا 
کردیم که این مردکه رانیذ برید. باز هم امر فرمودید شرفیاب شود. فرمودند: دیگر شد. به 
هر حال به اردشیر [زاهدی] بنویس که دیگر از این کارها و این استدعاها نکند." عرض 
کردم: یکی از مواد مهم امر تبلیغات خارجی ما همین است که هر کسی شرفیابی درست 
نکند و به همین جهت هم استدعا کرده‌ایم وزیر خارجه هم در کمیسیون ما باشد. 
فرمودند: مانع ندارد. این خلاصه[ای] از گزارش بیرجند بود. 

از اخبار مهم جهان در این چند روزه بازداشت زن مائو و همچنین چند نفر از هواداران 





است». 

2 ص۳0 مه از صعطانه ناه رعاتملله عمجم عم 0عتجآناجنوهومی 36 ما عسعفعام و مروساح عز 1]" 
۰ 2 100660 فا 1 رص0ون فصح صمتعت میتفر گ۵ صنقهه 

۱- در یادداشت به اشتباه /1296 نوشته شده است. مایک والاس ۷۷۵1۱۸06 ۱۷۷6 (ممم مم۷۲) از ۱۹۶۸ تا 

۳۶ مسئول برنامه‌ی تلویزیونی پر بیننده‌ی «شصت دقیقه» (۷/10:169! )٩(6‏ بود که طي آن به چند موضوع مهم 

روز و يا مصاحبه با شخصیتهای برجسته می‌پردازد. وی در آغاز انقلاب ایران» در همین برنامه مصاحبه‌ای با 

آیت‌الْله خمینی انجام داد. 

۲-رونوشت نامه‌ی علم به اردشیر زاهدی به دنبال این یادداشت آمده است. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۸۵۵ ۳۹۹ 
سس ییی بت 


او و تبلیغات دامنه‌دار بر علیه آنها[ست]. او خیلی تندرو بود. به علاوه نخست وزیر جدید 
که جانشین مائو در حزب هم شده است شاید از موقعیّت خودش در هراس می‌باشد که 
دست به این کار زده. سران عرب در عربستان سعودی هم جلسه کرده و توفیق آنها فقط 
متوقف کردن پیشروی ارتش سوریه بوده است. ۱ 


دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۵۵ 

صبح باید به شورای بزرگ پیشآهنگی می‌رفتم. چون در ساعت شرفیابی من بود. 
ممکن نشد. اتفاقاً علیاحضرت شهبانو هم قرار بود تشریف ببرند. به علت سرماخوردگی 

من شرفیاب شدم. اولین مسئله[ای] که جویا شدم» کهیر وجود مبارک بود. فرمودند: 
متأسفانه باقی است و فکر می‌کنم از دوایی است که با کلسیم می‌خورم. عرض کردم: دیگر 
اجازه نفرمایید دست دکترهای نادان ما بیفتید. اجازه فرمایید متخضص پوست از فرانسه 
یا آلمان بخواهم. فرمودند: چند روزی صبر کن. ۱ 

تلگرافی از اردن رسیده بود این جا می‌گذارم. فرمودند: راجع به عربستان سعودی و 
آمریکاییها هر دو اشتباه می‌کند. الا آمریکاییها طرفدار سوریه و سیاست آن هستند و 


ثانیاً عربستان سعودی هم سعی می‌کند که بین او و سادات را آشتی بدهد. به سفیر ما 


نمایندة یی.بی.سی. وسیله سفیر ما در لندن خواسته بود که سر راه سنگاپور که 


می‌رود. بیاید مرا ببیند. به عرض رساندم. فرمودند: به سفیر احمق تلگراف کن هر خری 


.هر چه خواست ماباید گوش بکنیم؟ 


عرض کردم: چفندرهای آستان قدس در مشهد روی زمین مانده و عمله نیست 
جمع‌آوری بکنند. اجازه مرحمت فرمایید سربازها کمک بکنند. فرمودند: چون یک امر 
کی ملّی است. ممکن است. ولی برای آستان قدس تنها نمی‌شود. بعد هم سرباز که 
نمی‌خواهد چغندر جمع کن بشود. عرض کردم: چاره نیست. لااقل سیصد هزار تن چفندر 
از بین می‌رود. فرمودند: دیگران چه می‌کنند؟ عرض کردم: آنها هم در زحمت هستند. به 
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۳.۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





خصوص که امسال افغانها نمی‌گذارند عمله افغانی به ایران بیاید و مشکل بزرگی درست 
کرده‌اند. ۱ 

روزنامه گاردین مقالة نسبتاً مثبتی نوشته بود که اين جا می‌گذارم. خبری از آمریکا 
رسیده بود. به نظر مبارک رساندم. این جا می‌گذارم. اجازه گرفتم چهارشنبه, برای تعمیر 
دندان خودم. تا روز شنبه به زوریخ بروم. 

بعد از ظهر [نزدیک ۷ ساعت] در منزل کار کردم و تمام کارهای عقب افتاده را راه 
انداختم. منجمله حسب‌الامر مبارک عریضه‌ای به والاحضرت اشرف نوشتم. ! 


سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۳۵۵ 

صبح شاهنشاه به نمایشگاه بین‌المللی تشریف بردند. این چهارمین نمایشگاه 
بین‌المللی تهران است که افتتاح می‌شود. امسال ۴۵ کشور جهان شرکت کرده‌اند. آلمانها 
و روسها شرکت دامنه‌داری کرده‌اند. اما چیزی که چشم‌گیر است این است که قسمت 
ایران هم کامللاً خودنمایی می‌کند و شاهنشاه به خصوص [نزدیک دو ساعت] وقت 
خودشان را در این قسمت گذراندند و از صنایعی که باید در اینده کشور را نگاه دارد و 
جانشین عایدات نفت شود. خیلی عمیق بازدید فرمودند و دستورات اکید در تقویت آن 
صادر کردند. مثل مس. پتروشیمی, ماشین سازی, اتومبیل‌سازی, ذوب آهن و غیره. 
خدا او را حفظ کند که یک لحظه از عظمت حال و آینده ایران غافل نیست. از غرفه‌های 
خارجی فقط غرفه آلمان مورد بازدید قرارگرفت و آن هم از این جهت است که ما بلأٌخره 
۵ سپهام کروپ را خریدیم و کروپ هم نمایشگاه با عظمتی راه انداخته بود و 
وزیر تجارت خارجی آلمان هم حضور داشت. 


۱- نامه‌ی علم به شاهدخت اشرف به دنبال یادداشت ۵۵/۷/۱۱ نقل شده است. [نامه مذکور چون تاریخ ۲۷ مهر ماه را 
دارد به این جا آورده شد. شاه چنان که در یادداشت ۱ مهر ماه ۱۳۵۵ ضبط است به علم می‌گوید که نامه تندی به اشرف 


بنویسد و تاکید می‌کند که می‌خواهد هر آنچه را می‌گوید بنویسد. می‌پرسد: «آیاً می‌نویسی؟) علم جواب می‌دهد: «مگر من ۰ 


در مقایل لوامر شاهتشاه کوچکترین تعلل با تزلزل به خود راه می‌دهم؟4 اما معلوم نیست که چرا نامه مورد نظر شانزده 
روز دیرتر و به تاریخ ۲۷ مهر ماه نوشته شده است! (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۳۰۳ 





بعد من شرفیاب شدم. کتابی [والری] ژیسکار دستن در مورد دموکراسی حال و آینده 
فرانسه توشط [امیر عباس] هویدا نخست وزیر که اخیرا به فرانسه رفته بود برای 
شاهنشاه فرستاده است. فرمودند: ببین جوابی دارد يا نه چون [هداء] ملهعن4ع1 
کرده است. عرض کردم: چون فرستاده است. البتّه باید جوابی به آن مرحمت فرمایید. 
فرستاده [شود] ۱ 

نامه‌[ای] از سفیر آمریکا رسیده و صحبتهای ژنرال براون " را راجع به اسرائیل و ایران 
و یکی دو جای دیگر [نقل]کرده بود (اين جا می‌گذارم). به نظر مبارک رساندم. قابل توجه 
است در آمریکا راجع به اسرائیل که باری بر دوش آمریکاست غوغایی به پاکرده است 
(البّه اسرائیلیها این غوغا را به پاکرده‌اند). اما راجع به تسلیحات ایران» قوی و شدیدا 
دفاع کرده است. 

بر حسب مر دیروز اعلیحضرت همایونی» عریضه‌[ای] به والاحضرت شاهدخت آشرف 
عرض کرده بودم (ایشان الان در نیویورک هستند و رئیس [هیئت نمایندگی] 
حمتاهع 0616 ایران در سازمان ملل می‌باشند). عین عریضه را از نظر مبارک گذراندم. 
تصویب فرمودند که بفرستم. رونوشت آن را این جا می‌گذارم و کاملاگویاست که 
مطلب چیست؟ 

والاحضرت شاهدخت فاطمه. خواهر اعلیحضرت. استدعا کرده بودند که یک چت 
پوئینگ ۷۰۷ ارتشی ایشان و سرکار فریده خانم دیبا را با هفتاد هشتاد نفر خانم به 


مشهد ببرد که در غبارروبی ضریح مطهر شرکت بکنند. من می‌دانستم که مورد موافقت 


قرار نمی‌گیرد» به این جهت هر چه ایشان در بیرجند اصرارکردند به عرض نرساندم. 


دوباره دیشب تلفن کردند و من ناچار امروز به عرض رساندم. آن قدر شاهنشاه عصبانی 
شدند که من کمتر چنین چیزی دیده بود. از بس عصبانی شدند جمله‌ای فرمودند که من 
ناچار برای این که روشن کنم چه اندازه شاهنشاه به مسائل ارتشی علاقمند هستند این 


۱- ژنرال جورج براون (۳۲۵۷ ۹۵۲2۱61016 360۲20)). افسر نیروی هوایی. در این هنگام رییس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا بود. 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


۱1۹ 
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جا می‌گذارم و از خودم هم خجل هستم که آن را می‌نویسم. فرمودند: مگر هواپیماهای 
ارتش بی‌کار هستند که باید ... "های بازنشسته را برای استغفار به مشهد ببرند؟ و آن قدر 
عصبانی شدند که نه من برای دو سه دقیقه توانستم عرض بکنم و نه شاهنشاه توانستند 
چیزی بفرمایند. من بی‌نهایت از گفته خود پشیمان شدم. 

بعد از دو سه دقیقه. استفسار از کهیر شاهنشاه کردم. فرمودند: فکر می‌کنم از همان 
دوای کلسیم داری بود که می‌خوردم. آن را ترک کرده‌ام مثل این است که بهتر هستم. 
دیدم به حمداللّه حالشان به جا آمد. عرض کردم: چهار روز دیگر باید اطبّاء خون بيایند. 
اگر اجازه مرحمت فرمایید» یک طبیب پوست هم بیاید. فرمودند: فکر نمی‌کنم لازم باشد. 
به علاوه» به طبیب پوست کاری ندارد. این راکسیون قسمتهای داخلی بدن است. 

باز راجع به حقوق والاحضرت شهناز عرض کردم که تقاضا دارند سه برابر بشود. 
فرمودند: مگر بنگ کشیده‌اند؟ ترمیم گفتم بکنید امّا نه سه برابر آن وقت تکلیف بقیّه و 
انتظارات آنها چه می‌شود؟ 

عرض کردم: مهمان ما که قرار بود فردا برسد. جمعه خواهد آمد. نمی‌دانم برای گردش 
پنجشنبه چه دستور می‌فرمایید؟ فکری فرمودند: بعد فرمودند: هیچ لازم نیست. بگو 
بعد از ظهر از نیروی زمینی شاهنشاهی و سربازخانه‌های تهران بازدید می‌کنم. عرض 
کردم: چهارشنبه به مناسبت وفات حضرت امام جعفر صادق تعطیل است و پنجشنبه 
هم باالطبیعه" بین دو تعطیل» تعطیل می‌شود. علاوه بر آن. بعد از ظهر پنجشنبه 
سربازخانه‌ها و ادارات نظامی تعطیل هستند. شاهنشاه تبسّمی فرمودند: یعنی 
فضولی نکن. 


بعد اجازه خواستم که فردا صبح با هواپیمای ساعت ‏ ۷ به زوریخ برای تعمیر 


دندانهایم بروم. فر مودند: مانعی ندارد. بره. 
من مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله دستخطهای مبارک شاهنشاه را 


۱- نقطه گذاری در یاد‌اشت است. 
۲- [در متن اصلی همین نگارش را دارد. صورت ضصحیح آن بالطبیعه" است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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که [همایون] بهادری در جواب ژیسکار [دستن] حاضر کرده بودء یکی راجع به معاملات 


رآکتورهای اتمی و تعّد عدم استعمال برای تهیّه بمب اتمی و دیگری دستخط تشکر از 


کتاب را تقدیم کردم که توشیح فرمایند. تلگرافی از رباط رسیده بود که ولیعهد مرا کش 
می‌خواهد در جشن فرخندة چهارم آبان به سفارت شاهنشاهی برود. آن را هم تقدیم 
کردم. فراموش شد بنویسم صبح که کتاب ژیسکار را به من مرحمت می‌فرمودند» عرض 
کردم: در پاورقی اطلاعات قسمتهایی از آن را مطالعه می‌کنم. اگر ژیسکار می‌خواهد با این 
حرفها با چپیها لاس بزند. به نظر غلام خیلی از مرحله پرت است. مگر با این حرفها 
می‌شود روال کمونیستی را تغییر داد. مگر آن که بگوییم کمونیستها و سوسیالیستهای 


فرانسه غیر از کمونیستهای جاهای دیگر هستند. فرمودند: شاید روی این 


از اخبار مه جهان, همان پیشرفت کنفرانس سران عرب در ریاض است که بالأخره 
حافظ اسد و [انور] سادات آشتی کردند و قرار است پنجشنبه هم آتش‌بس در لبنان اعلام 


بشود. اگر کسی قبول بکند! 


از اخبار مهم داخلی. انتخابات انجمنهای شهردار یها در کشور است که امسال با آزادی . 


نسبی بیشتری جریان پیداکرد (لبتّه بامعزفی کاندیدها از طرف حزب. انا کاندید بیش از 
عدّه لازم که در حقیقت بین کاندیدها رقابت بشود). ولی در تهران مردم خیلی خیلی کم 
استقبال کردند و مجموعاً بیش از شصت هفتاد هزار نفر برای رأی دادن اسمنویسی 
نکردند که خیلی از یک شهر پنج ملیون نفری خلاف انتظار اشت. چون این دفعه حزب 
برای رأی دادن مردم فشار نیاورده بود و معلوم شد که واقعاً مردم بی‌تفاوت هستند که 
بسیار بد است و قابل تحمّل نیست. شاید برای این بود که سی نفر را باید برای تمام مردم 
شهر انتخاب کنند. ولی اگر تهران به مناطق مختلف تقسیم می‌شد و شهرداریها 
منطقه‌ای بود, مردم استقبال می‌کردند. بعد از ظهر و شب تمام در منزل کار کردم. 


از چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۵۵ تا شنبه ۱ آبان ۱۳۸۵ 


در زوریخ پیش دندان ساز گرفتار بودم. گو این که هر روز سه چهار ساعت زیر دست 
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دندان ساز بودم» ولی بقیّه ایام را با راحتی و خوشی تمام با دوست ایرانی خودم که قبلاً از 
تهران فرستاده بودم. می‌گذراندم. این راحت به آن زحمت می‌ارزید. 

از اخبار مهم جهان یکی علاقه تمام سران اروپا به انتخاب مجقد فورد است. دیگری 
توافق سران عرب و آتش بس نسبی بیروت. دیگر تشکیل کمیسیون رودزیا در نو وسیله 
انگلیسیها برای بحث درباره حکومت اکثریّت سیاه‌پوست. 

مقاله‌ای در نیوزویک راجع به کتاب ژیسکار می‌خواندم و به این فکر بیشتر معتقد 
شدم که» همان طور که چند روز پیش حضور شاهنشاه عرض کردم: اگر ژیسکار بخواهد با 
این حرفها به مبارزه با چپیها برخیزد خیلی از مرحله پرت است. 


یکشنبه ۲ آبان ۱۳۵۵ 


دیشب به تهران وارد شدم. بلافاصله [ریچارد هلمز] سفیر آمریکا تلفن کرد که صبح. 
کار فوری دارد» می‌خواهد مرا ببیند. ساعت ۸ به منزل آمد. گفت آمده‌ام به تو بگویم که 


عوض می‌شوم. منتها می‌خواستم که اعلان این کار قبل از انتخابات باشد تا اگر 


. رئیس جمهور عوض شد. گفته نشود که نخواستم با او کار کنم. من به کلی کنار می‌روم و 


می‌خواهم کار آزاد بکنم. می‌خواستم قبل از هر چیز این خبر به عرض اعلیحضرت 
همایون شاهنشاه برسد. من قلبا متاشف شدم. چون این مردکه مسوولیّت می‌شناخت. 
بالآخره هر چه بود [۷] سال دنیا را اداره کرده بود و می‌فهمید مسوولیّت چه‌معنی 
می‌دهد.! به علاوه آدم راست و درست و صحیحی بود. 

قدری راجع به کارهای تبلیغاتی که در آمریکا شروع کرده‌ايم و نمی‌دانم که اومی داند 
يا نمي‌داند که ما با اسرائیلیها کار می‌کنيم» صحبت کرد و می گفت اشخاصی را که انتخاب 
کرده‌اید بسیار مردمان درستی و کاردانی هستند و به تو تبریک می‌گویم (یانکلوویچ که 


این جا آمده. گویا پیش او رفته بود). چیزی که هست حالا که می‌خواهم بروم. به خودم 


اجازه می‌دهم به توبگویم» شما چرا جواب دانشگاهها و مردمان عادی و 


۱- اشاره به سالهایی که ریچارد هلمز رئیس سیا بوده (۱۹۶۶-۷۳) که در یادداشت به اشتباه ٩سال‏ نوشته شده است. 
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[سازمان عفو بین‌المللی] راععص۸ را در مورد این بازداشتهای خودتان نمی‌دهید؟ چرا 
نمی‌گویید طبق قوانین ما اینها در بند هستند. جواب ندادن این توهم را ایجاد می‌کند . 


تصدیق می‌کنم. به آو چیزی نگفتم. ولی در دلغ گفتم حالا که کار در دست من افتاده البته 


درست می‌شود. بعد گفت که موضوع نفت هم که شما لیدر گرانی قیمت آن هستید باز 
اقا موی آمرنکا رای غلیه نما یرف گنود 

بعد. مقّتی از واقع‌بینی و عظمت شاهنشاه و اثر وجودی اين مرد بزرگ در این منطقه 
از دنیا و جلوگیری از برخوردهای هند و پاکستان و افغانستان و همچنین حفظ 
خلیج فارس و کنار آمدن با عراق و حفظ [موازنه] 981806 با شوروی و کمکهای خارجی 
و غیره و غیره گفتگو کرد و گفت برای من که اين همه تجربه دارم واقعاً کار کردن در ایران 
فرصت مغتنمی بود و کاملا حساس کردم یک متفق عاقل وبزرگ برای آمریکا ویک لیدر 
عاقل برای جهان» چه معنی دارد. بعد رفت. 

من شرفیاب شدم. سفیران سومالی و موریتانی اعتبارنامه تقدیم می‌کردند. قبل از 


احضار سفیر که شاهنشاه به دفتر کاخ نیاوران نزول اجلال فرمودند و وزیر خارجه و 


آجودانهای کشوری و لشکری و من افتخار حضور داشتیم» شاهنشاه به من اظهار 
مرحمت و تفقد کرده و فرمودند: دندانت را پر يا خالی کردی؟ عرض کردم: پر کردم ولی 
خیلی بد؛ حالا درد می‌کند. تبشمی فرمودند. ولی چه خوب شد که این سئوال را فرمودند: 
زیرا به تمام شایعات کسالت من که صبح اخساس کردم در دربار شایع است. همین چند 
کلمه اظهار مرحمت خاتمه داد. مردمان عجیبی هستیم. شایعه هر چه باشد دوست 
داریم. من سالم یا مریضء چه دردی به دیگران ممکن است اضافه یا کم بکنم؟ 

بعد از رفتن سفراء من به اختصار شرفیاب شدم. حرفهای سفیر آمریکا را عرض کردم. 
شاهنشاه هم از رفتن او متأثر شدند. فرمودند: حیف بود. دربارهُ مطلب نفت فرمودند: به 


سفیر آمریکا بگو روزنامه‌های شما وق وق عراق و فریادهای ونزوثلا را که می‌گویند 


۵ اضافه قیمت هم کم است نمی‌نویسند. فقط به من و آزکی] یمانی بند کرده‌اند. من 
شده‌ام [پسر بد] 90 دنعالز۷ به علّت طرفداری از افزایش قیمت و او [پسر خوب] 
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00000 برای تثبیت قیمت. و حال آن که هیچ کدام درست نیست. عرض کردم: از 
دست سفیر کاری ساخته نیست. این کار را خودمان باید در جرائد بکنیم و شروع کرده‌ايم. 

بعد عرض کردم: مصاحبه شاهنشاه را با [مایک] والاس مختصر خواندم. فرمودند 
پدرسوخته ٩۰‏ دقیقه با من مصاحبه کرده, می‌خواهد ۱۳ دقیقه در 6735 حرف بزند۱ 
عرض کردم: تازه آن هم مطالبی را می‌گوید که خودش دلش بخواهد. یعنی فرمایشات 
شاهنشاه را تحریف می‌کند. چون از وسعت فرمایشات شاهنشاه که کسی خبر ندارد. 
فرمودند: بسیار کار بدی شد که اردشیر [زاهدی] این مردکه را فرستاد. عرض کردم: 
کارهای غیر متمرکز و بدون مطالعه همین طور می‌شود. 

کارهای جاری منجمله کارهای آستان قدس را به اختصار عرض کردم و مرخص شدم. 
بسفداز ط هر اتتمام کار کردم ماه باه کیاهتهاه اسف انیت وا وه 
سازمان ملل متحد در دانشگاه خواندم. شب هم تمام در منزل کار می‌کنم. حالا 
نصف شب است و من مثل مرده هستم. 


دوشنبه ۳ آبان ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. به عرض مبارک رساندم که این دو سه روزه کار زیاد است. امروز 
بعد از ظهر خانة جوانان» بعد شورای اقتصاد. شب تالار رودکی و فردا هم سلام 
سنگینمل ۲ بعد از ظهر هم ورزشگاه صد هزار نفری آریامهر. غلام نمی‌فهمم چرا همین 
چند روزه باید کارها را این قدر سنگین بکنند. همه می‌خواهند به مناسبت مولود 
مسعود» خودی نشان بدهند. فرمودند: من که خسته نمی‌شوم. عرض کردم: غلام که از هم 
در رفته‌ام 9 تمام بدنم از [تبخال] ۱9025 پوشیده شده» لب غلام هم که به نظر مبارک 
می‌رسد. این است که می‌خواهم اجازه بگیرم. چون خیلی بدقیافه شده‌ام. بعد از ظهر و 
آمشب در مراسم نباشم. تا فردا خدا بزرگ است. فرمودند: عیبی ندارد نیا: 


مّم روز را بررسی می‌کرد. در نتیجه طبیعی بود که والاس از مصاحبه‌ی ٩۰‏ دقیقه‌ای با شاه» تنها آن قسمتهایی را پخش 
کند که از دید او جالبتر بودند. 
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پیام شاهنشاه رکه باید پس فردا در کنگره حزب بخوانم به نظر مبارک رساندم. عرض 
کردم: به دو جناح اشارة صریحی نفرموده‌اید. در صورتی که تأسیس دو جناح را در 
حقیقت شاهنشاه, جانشین دو حزبی بودن کشور کردید که به جای آن به جان هم 
بیفتند. انتقاد سازنده داشته باشند. قدری تأمَّل فرمودند. بعد فرمودند: در مصاحبه‌ای که 
با روزنامه رستاخیز کرده‌ام. این مطلب تأکید شده. دیگر لازم نیست. عرض کردم: به نظر 


غلام با وصف این لازم است. آن مصاحبه است و این پیام رسمی. فرمودند: نه» کافی است. 


چند روزنامة خارجی را به نظر مبارک رساندم. منجمله عرض کردم: روزنامه لوموند به 
نقل از تلویزیون آلمان, بالأجره مقداری دیگران را هم مسوول اضافه شدن قیمت نفت 
کرده است. گرفتند و به دقت ملاحظه فرمودند. 


عرض کردم: والاحضرت ریا در عسرت است و استدعا دارد حقوقی در حدود شش تا ۱ 


هفت هزار دلار برای ایشان تعیین شود. فرمودند: می‌خواهم بدانم این همه پول خودش 
را چه کرده است؟ مگر همین اواخر نبود که تو ده ملیون تومان به ایشان رساندی؟ عرض 
کردم: چرا. فرمودند: پدر گردن کلفت او تمام را می‌خورد و به او نم پس نمی‌دهد. این 
نمی‌شود. همین طور بگوا 

بعد مرخص شده. به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر تمام منزل ماندم. شب هم 
ماندم و کاررکردم. اما زج کشیدم زیرا که [تبخال] ۳67۳66 به بیضه‌ها زده و آن چنان ورم 
کرده که قابل تصور نیست. به اندازه یک پرتفال بزرگ. همچنین در نتیجه. آلت تناسلی 
چندین برابر شده است. افسوس که قابل استعمال نیست! به نظرم خوشیهای زوریخ را 
پس می‌دهم. زندگی عجیب است! 


سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۵۵ 
سلام برگزار شد." به حمدالله شاهنشاه خیلی سر حال بودند. بین سلامهای طبقات 
مختلف, شاهنشاه دو سه دفعه مرا احضار فرمودند. سعی کردم هیچ مطالب جذی عرض 


۱- سلام به مناسبت جشن زاد روز شاه بود. 


(0 9 


۱0۱۳۱۲۰6۵0۲9 


121 


(2 0 


۳۰ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 








نکنم. گفتیم و خندیدیم و بسیار عالی بود. در فاصله دو سلام» عموزاده سلطان مسقط که 
برای عرض تهنیت آمده بود شرفیاب شد. فقط شاهنشاه از من سئوال فرمودند: 
سفیر آمریکا که این جا بود از تو چیزی نپرسید؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: عجیب است. 
چون ما در مصاحبة مایک والاس به آمریکا خیلی حمله کرده بودیم. عرض کردم: به آن 
قسمتهایی که شاهنشاه حمله فرموده بودید. دل خودش از دستشان خون است. 


دستمال کهنه دور می‌اندازند. ! امروز من با این اسافل اعضاء سنگین» زجری کشیدم که 
میرس! پنج ساعت سر پا ایستادن با این حال. کار بسی دشوار استهء ولی جون شاهنشاه 


خوشحال بودند به راحتی تحمّل کردم حتی به روی خودم هم نیاوردم. بعد از ظهر در 


منزل ماندم و استراحت کردم. شب هم سر شام نرفتم. دکترها آمدند مرا دیدند» ولی بیش 
از من گیج بودند. ۱ 


چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۵۵ 

صبح پیام همایونی را در کنگره حزب خواندم. گرچه با هلیکوپتر به استادیوم ورزشی 
که کنگره آن جا تشکیل است رفتم» ولی باز هم بسیار ناراحت شدم. واقعاً دچار زحمت 

برگشتم. شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. مطلب مهمّی نبود. جز یک 
تلگراف و چند خبر خارجی که این جا می‌گذارم. 

بعد از ظهر منزل ماندم به خیال استراحت. ولی ممکن نشد. ناچار شدم سفیر اردن را 
که تازه آمده و صبح عذر او را خواسته بودم. بیینم وگرنه گله‌مند ميی‌شد. وصع اسافل 


۱- برکناری ریچارد هلمز به این سادگی نبود. در سال ۱۹۷۵ هنگام تحقیق درباره‌ی فقالیتهای سیاً از سوی کمیته‌ی 
روابط خارجی سناء ریچارد هلمز منکر دست داشتن در توطئه‌ی علیه سالوادور آلنده رئیس جمهور وقت شیلی» و واژگون 
ساختن دولت او شد. رسیدگیهای بعدی نشان داد که نه تنه هلمز در این مورد دروغ گفته؛بلکه در قتل پاتریس لومومبا 
(کنگو)» عبدالکريم قاسم (عراق) و نگودین دیم (ویتنام) نیز دخالت داشته است. در نتیجه در ۱۹۷۷ به جرم دروغ‌گویی 
به کنگره, به دو سال زندان تعلیقی محکوم شد. 


9 و 0( 


۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2 0 





یادداشتهای علّم سال ۱۳۵۵ ۳۱ 


اعضاء بسیار بد است و دواهای دکترها درست آثر عکس بخشیده و بسیار حالم بدتر ات 


پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. عرایض جاری و تلگرافهای خارجی را عرض کردم. همچنین بر 
شرکت ولیعهد مغرب در جشن فرخندة چهارم آبان ماه در سفارت شاهنشاهی را عرض 
کردم. دیشب والاحضرت شاهدخت اشرف به من تلفن فرمودند و از عریضه‌ای که 
حضورشان عرض کرده بودم گله فرمودند. شاهنشاه خندیدند (چند روز پیش در کارها 
گذاشته‌ام». عرض کردم: ضمناً فرمودند مطالبی که تو نوشته بودی اصلاً مربوط به 


عرایض من نبود که خضور شاهنشاه کرده بودم. شاهنشاه باز هم خندیدند. بلند بلندا 


فرمودند: به خیال خودشان خواسته‌اند تو رگول بزنند. چون تو در نامه خودت نوشته 
بودی که از متن عریضه‌های ایشان اطّلاعی نداری. 

عرض کردم: دیشب پروفسور [عباس] صفویان با پاریس صحبت کرده» از امتحانات 
شاهنشاه بسیار راضی هستند. همه چیز مرتب است. ولی باز هم می‌گویند دواها را نباید 
کم کرد. فرمودند: موضوع کهیر من چه؟ عرض کردم: مثل این که به اين مستله چندان 
اهمَیّتی نمی‌دهند» چنان که غلام به آنها می‌گویم این [تبخال] 61۳65 مرا کلافه کرده. 
ولی باز هم اهمَیّتی نمی‌دهند. این چند روزه ادب مانع بود که به عرض مبارک برسانم 
دچار چه گرفتاری هستم. فرمودند: چی؟ عرض کردم باز هم آدب مانع است عرض کنم. 
فرمودند: بلکه به مسئله زده. عرض کردم چه جور! به طوری که دیگر راه رفتن برای غلام 
مشکل شده. خیلی خندیدند. فرمودند: به هر صورت باید فکری کرد. عرض کردم: حالا 
می‌گویند واکسنی هست که یک طبیب سویسی هم این سفر به غلام گفت. منتها سه 
سال طول می‌کشد. فرمودند: عجیب است. ولی کهیر من به هر حال کار را مشکل کرده. 
دائماً به من دوای مختر می‌دهند. مثل همیشه به جای مُخذر مخذر فرمودند. عرض 
کردم: خیلی جسارت می‌کنم. ولی دوای مُخدّر صحیح است. مٌخذّر شاهنشاه هستید که 
تخدیر شده‌اید. چیزی نفرمودند» ولی من از خجلت عرق کردم امّا حق نوکری خودم را به 
جا آوردم. ست نت را هم شاهنشاه صَخره می‌فرمایند. باید روزی عرض کنم. 
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۲ ۱ پادداشتهای عم (جلدششم) 





صورت حساب پنج روزه سفر رومانی سرکار فریده خانم را تقدیم کردم که در یک کشور 
کمونیستی دویست هزار تومان شده است. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: خوب لازمه 
درویشی است. اگر این ادعاها رانکنند انسان حرفی ندارد» ولی با اين اذعاهای درویشی 
کشنده می‌شود. 

اطلاعیّه ضمیمه ساواک را عرض کردم. فرمودند: به شهناز کاری ندارد. به فاطمه 
چسبیده است. ولی فکر نمی‌کنم آژان [مامور] شور ویها باشد. مگر آنکه پیش آنها مسائل 
مختلفی با تعهداتی داشته باشد که برای آنها کار بکند.! 

دو عریضه شاپور ریپورتر عرض کرده بود که ملاحظه کرده و فرمودند: این همه اذعای 
خدمتگذاری صحیح. سوءاستفاده‌ها و حقه‌بازیها را که کسی برای خودش نمی‌نویسد.؟ 
عصری برای دعوت مشاور بانو گاندی و پسرش عریضه[ای] عرض کردم. جواب مرحمت 
فرمودند که این جا می‌گذارم. همچنین صبح جواب ملکه فریده " رانمی‌دانستیم 
چه عنوان بگذارند. سابقه را تحقیق کردم» به عرض رساندم. 

مضحک بود! امروز عصر یکی از دوستان بسیار جاه طلب من به دیدنم آمده بود. 
ماتحت مبارک درمی‌رود. چه نخست وزیری؟ گفت اختیار دارید. حال شما خیلی خوب 
ست. تأ ناچار شدم مسئله را به او نشان بدهم. هیچ خوشش نیامد. از جهت این که شانس 
وزیر شدن خود او از بین می‌رود. نه بابت دلسوزی من! 

خاطرم می‌اید قوام‌السلطنه چهار روزی قبل از ۲۰ تیر نخست وزیر شد و مصتّق 
افتاد. بعد با قدرت هر چه بیشتر روی کار آمد. در آن روزها من واسطه شاهنشاه و قوام 
بودم و دائماً رفت و آمد می‌کردم. قوام بدبخت که به اصرار همین قسم دوستان خر شده. 
روی کار آمده بود در حال هپروت و چرت بود و شهر در حال انقلاب و هیچ کس 
۱- اطْلاعیّه مورد اشاره در پرونده‌ها یافت نشد. 
۲- نامه‌های شاپور ریپورتر به دنبال این یادداشت آمده است. 


۲۳- فریده, همسر اوّل ملک فاروق پادشاه مصر بود. علم در نامه‌ی خود یادآور شده که شاه در گذشته. فریده را 
۳2/02 0۱6۲6 خطاب کرده است. 
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بادداشتهای عم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۱۳ 
سرب ۰5۰۰ِِِِِِِ٩ِ٩ِِِْْ٩ْك()كْ٩)ْك)كِ٩٩)))ك999‏ ۳ 


نمی‌توانست تصمیم دفع چهار نفر رجاله را بگیرد تا بالأخره قوام بدبخت افتاد و مصتق با 
چند برابر قدرت مجتداً بر سر کار آمد. من آن روز شاهد این جریانات بودم و حتی صبح 
سی بر که عصری قوام استعفا داد و مجلس مشاوره درباریها در حضور شاهنشاه بود (من 
آن وقت رئیس املاک [اختصاصی]" بودم)» شاهنشاه فرمودند: خودت برو جلو مجلس» 
ببین چه خبر است. رفتم وبرگشتم و عرض کردم چهار نفررجاله. کفن به گردن انداخته. 
تابوتی بر سر دست گرفته‌اند. فقط یک ترقه آنها را متفزق می‌کند. ولی نظامیان روی 
تانکها نشسته, سیگار می‌کشند و با مردم خوش و بش می‌کنند. تمام درباریها 


(مرحوم [حسین] علاءء حشمت‌الدّوله آ؛ [سپهبد مرتضی] یزدان پناه و یک نفر دیگر) به 


من پریدند که بی‌ربط عرض می‌کنم. به هر صورت برای من درسی بود که در پانزده خرداد 
چند سال بعد که خودم نخست وزیر بودم» چنین اشتباهی نکنم و تصمیم قاطع بگیرم. 


[نامه شاپور ریپور تر به علم] 
۱۳۵/۳۹ ۱ 


قربانت گردم. در پیرو آنجه درباره نفت خدمتتان نوشتم اینک اضافه می کنم که 
چند ساعت تمام را با مقامات 13۳و سل و وزارت انرژی و خزان‌داری گذراندم و 
بیش از پیش به اين نتيجه رسیده‌ام که تا آن جا که مطلعین امر پیش‌بینی 
می‌کنند و لاقلْ درباره ایران صدق می‌کند» میزان مصرف به میزانی بالا خواهد 
رفت که شرکت ملی نفت هر قطره از نفت خود را بدون هیچ زحمتی خواهد 
فروخت و نیازی به توّل به «پایاپای» نخواهد بود. مسلماً ترتیب و قرارداد تازه‌ای 
به جای قرارداد ۱۹۷۳ با کنسرسیوم منعقد خواهد شد (پس از اين که آمریکاییها 
و سعوذیها جان کنده و قزاردادشان را منعقد کنند) و به احتمال قوی حداکثر 





۱- در یادداشت «خصوصی» نوشته شده است. ۱ 
۲- ابوالفتح دیبا (حشمت‌لذوله والاتبار»؛ برادر ناتنی دکتر محمّد مصذق, از کارمندان آرشد دربار بود. با شهبانو فرح 
خویشاوندی دوری داشت. 
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نفتی را که ۱۷۲606 در اختیار کنسرسیوم بگذارد. برده خواهد شد. مقامات شل 
به من‌می‌گویند که از هم اکنون شُل می‌توانست روزی صد هزار بشکه بیشتر ببرد 
ولی به علّت عضویت در کنسرسیوم و محدودیّت قائله از طرف ۱11606[ نسبت به 
تمام اعضای کنسرسیوم (که آمریکاییها موجب گرفتاری هستند)» شل هم 
محروم است. در هر حال .۲.۳ نیز آماده است که در صورتی که ایران همچنان 
خواستار «پایاپای» باشد. مانند شل در بقیه اقلام دفاعی که امر فرموده بودند 
(مسئله مربوط به 13۸6 حل شده است و مذاکره در پاریس با پرویز مینا 
موفقیّت‌آمیز بود) شرکت نمایند. البتّه من نمی‌توانم در این باره و تا آن جا که 
مربوط به اقلام دفاعی مربوط به آمریکاست اظهارنظر نمایم و چه بسا که 
ملاحظات مهمّی در کار باشد که همچنان انجام پایاپای را لازم و ضروری بسازد. 
امروز /۲9136 فرمایشاتشان را درباره بالا رفتن ۱۵/ منعکس کرد با ذ کر این که 
ایران متحمّل ۸۴۰ افزايش قیمتها شده است. پاره‌ای از مطلْعین حدس می‌زنند 

که شاید افزایش بهای نفت سرانجام در حدود ۸۱۰ باشد. 


از شنبه ۸ آبان ۱۳۵۵ تا جمعه ۲۱ آبان ۱۳۵۵ 

حضور شاهنشاه عریضه عرض کردم که حالم بسیار بد است. البّه با شوخی و سابقه 
ذهنی که موجود بود» اشکالی نداشت. منجمله عرض کردم وزیر دربار شاهنشاه...۱ 
بی‌تنبان مانده است زیرا هیچ شلواری به پایم نمی‌رود. این قدر توزم پیدا شده. اجازه 
فرمایید فردا بروم. تلفن فرمودند. قدری باز شاهنشاه را خنداندم. اظهار مرحمت 
بی‌حساب کردند و من صبح یکشنبه ٩‏ [آبان] به پاریس آمدم. پنج روز در بیمارستان 
بستری بودم. حالم بهتر شد. به طوری که توانستم به هتل بیایم" ولی هنوز ضعیف و 
ناراحت هستم» چون [تبخال] ۳07۳65 باقی مانده و توزم را تا حّی از بین بردند. 





۱- نقطه گذاری در یادداشت است. 
۲- منظور بایدهتل پلازا آتنه باشد. چون یادداشت با سر نامه‌ی این هتل است. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۳۹ 


من تخته بازی می‌کند. لااقل نعمتی است که تخته می‌داند! دخترانم هم پیش من آمدند 
فعلا با دوستانم [علینقی]کنی و [علینقی] اسدی هستم. یکی دو روزی هم [صادق] 
عظیمی خواهد آمد. مگر دوستی در پیری دستگیر باشد وگرنه هیچ نیست. 


از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر یادگاری که بر این گنبد دوّار بماند 








خانم علم در تهران است و عجیب است که دلم برایش تنگ شده. ولی فعلااز نه‌ها 
پرستاری می‌کند. چون دخترانم این جا هستند. . 

به هر صورت مرض ضعف و پیری پیدا شده و تدبیری ندارد» مگر کناره‌گیری و 
استراحت که نمی‌دانم به چه صورت میسر می‌شود شاهنشاه عزیزم را تنها بگذارم؟ مگر 
می‌شود بگذارم؟ مگر می‌توانم به کار ادامه بدهم؟ یک گرفتاری عجیبی است که 


هرچه فکر می‌کنم به جایی نمیرسد. مگر آن که بگویم هیچ‌کسی [جانشین ناپذیر] 


116 نیست. واقعاً خودم هم می‌دانم که این طور نیست. ولی نمی‌توانم خودم 
را قانع کنم که این مطلب را به شاهنشاه عرض کنم. یعنی خجالت می‌کشم. تا ببینم چه 
خواهد شد. فعللاً که ضعیف و بدبخت هستم. حالم به قدری بد است که از نوشتن خسته 
می‌شوم. از بیمارستان عریضه در خصوص کسالت شاهنشاه و مذاکراتی که با دکترها کرده 
بودم. حضور مبارکشان عرض کردم. واقعاً خیس عرق شدم. حالا حالم خیلی بهتر است 
که می‌توانم این مختصر را بنویسم و حس می‌کنم چه فشاری در تهران روی من هست که 
در گرمی کار احساس نمی‌شود. از اخبار مهم جهان فتح کارتر با [[ختلاف] صلعتهده 
بسیار کم است. مصاحبه او را با [پلی‌بوی] (0وها۳ به دقت می‌خواندم. به نظر خیلی 
حرام‌زاده و [عوام فریب] 060282086 می‌آید. ۱ 

امروز هم فیگارو خبری از نیویورک تایمز نقل کرده که غرب تصمیم گرفته شدیدا 


برعلیه اوپک وارد عمل شود و نگذارد قیمتها را بالا ببرند. ولی معلوم نیست این خبر 


چه اندازه پایه و مایه دارده چون از فورد و کیسینجر بعید است که آخر عمری» جهان عرب 
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۳۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 





و دوستان را به این صورت برنجانند. خبر فیگارو را این جا می‌گذارم. خبر انتخاب 
نمایندگان پارلمان اروپا هم به صورت [مستقیم از طرف رأی‌دهندگان] 
۷۵۲56۵1 90117226 هست که معلوم نیست تا جه اندازه درست باشد. 

دیگر از اخبار مهم جهان ورود قوای سوریه به بیروت به عنوان حافظ صلح می‌باشد که 
از طرف همه اعراب مأمور شده است و بیروتیها هم مقدم آنها راگرامی داشته‌اند! فعلاً خبر 
نیست. مصاحبه ملک خالد و کارتر را که باید منتظر نتایج هر دوی آنها بود. این جا 


می‌گذارم. 


چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۵۵ 

وارد تهران شدم. در راه زیاد خسته نشدم. از اخبار مهم جهان» این یکی دو روزه. 
پیشرفت حقیقی سوریه از حیث نفوذ در لبنان به نام آنیروی عربی نگهبان صلح] 
8 ۳6206-16612 ۸۲2۵ [است] که تقریبا تمام لبنان را در برمی‌گیرد» چجون 
بدبخت عربهای دیگر که ارتشی ندارند. مصر هم که شرکت در اين کار نکرد. عراق هم که 
اصولا خودش را برکنار داشته است. پس فعلا از سی هزار سرباز عرب که باید در لبنان 
باشد. سك آن تعلق به سوریه است و همه جا را هم در تصرف می‌گیرد و خرج خود را هم 
از کشورهای عربی دریافت می‌دارد.. 

[خبر دیگر] رو دررویی ژیسکار دستن و ژاک شیراک نخست وزیر سایق فرانسه و لیدر 
85 [است] که چون فعلاً هر دو در خطر هستند با هم همکاری دارند. ولی مالاً در 
مقابل هم قرار خواهند گرفت (حالا در خطر اثتلاف سوسیالیستها و کمونیستها 
می‌باشند). [خبر دیگر] محکوم شدن زن بيوة مائو به کار اجباری در ولایات است. خاطرم 
می‌آید شش سال قبل. هنگام انقلاب فرهنگی چین,» این بلا را این خانم به سر عدة 
زیادی آورد. این کشورهای پرولتاریای اتوکراتیک وضعشان همیشه همین شکل است و 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ ۱ ۱ ۳۳ 





راه دیگری هم ندارند. یعنی هرکس توانست سر تویُوز را فرو کند پیش برده است. 


پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. وقتی پاریس بودم می‌دانستم که شاهنشاه در کیش تشریف 
کمال تعجب. ملتزمین ر ب مبارک را دیدم که به استقبال من آمده‌اند. خیلی ناراحت 
شدم. علّت را پرسیدم. گفتند تصمیم این طور اتخاذ شد. امّا بعد معلوم شد پای مبارک 
تعریف کردند. به این صورت که سگ دختر فرانسوی که همراه بوده است. به سگ کوچک 
اعلیحضرت همایونی عشق ورزی می‌کرده. سگ بزرگ و مورد علاقه شاهنشاه, به این 
علّت. به سگ دخترک پریده است. شاهنشاه خواسته‌اند سگها را از هم جدا کنند» سگ 
دخترک ماهیجه پای شاهنشاه را دندان خطرنا کی گرفته است به طوری که زخم عمیقی 
برداشته و در آن جا مجبور شده‌اند بخیه بزنند. بخیه خوردن جای دندان سگ خیلی 
ناراختی دارد» به خصوص که باید از لحاظ هاری سگ «(که البته چون فرانسوی است. 


مورد اعتماد است) و همچنین از لحاظ کزاز که باید فوری واکسن ضد کزاز بزنند که چون 


شاهنشاه هم مثل من نمی‌توانند هیچ نوع واکسن بزنند» باید یک واکسن کم اثر ولی به 
مقدار متناوب زد و باید با پروفسورهای معالج تبادل نظر کرد. باری گرفتاریهای بزرگ 
درست کرده. البتّه همه کارها انجام شده. ولی وا کسن باید از فرانسه برسد که عرض کردم 
من هر دقيقه منتظرم که به دستم برسد. فرمودند: رفتیم دو سه روز در آن هوای بهشتی 
نفس بکشیم و شنایی بکنیم» روز ال این بلابه سرمان آمد. عرض کردم: 
حضرت امیرالمومنین می‌فرمایند: عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم . فرمودند 
البته تمام که این طور نمی‌شود. عرض کردم: به هر حال اصل بزرگی است. 


- [غرفت ال بفشخ لزانم و تقض همم خداوند را از جایی شناختم که اراده‌ها را باطل می‌کند و همت‌ها را می‌شکند. 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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باری شاهنشاه که در اتاق خوابشان روی صندلی راحتی استراحت کرده و پای مبارک 
را که متألم هم بود. روی میز کوچکی گذاشته بودند. خیلی ناراحت به نظرم رسیدند و مرا 
متأثرکردند. مقداری کارهای وزارت خارجه و گزارشات محرمانه ساواک حضور مبارکشان 
بود. با آن که به من خیلی اظهار مرحمت کردند. اجازه خواستم که وقت مبارک را نگیرم و 
مرخص شوم. فرمودند: نه. بنشین قدری حرف بزنیم. نیم ساعتی ماندم. باز کسب اجازه 
کردم. فرمودند: نه, بنشین حرف بزنیم: به هر صورت یک ساعت و ربع بدون هیچ کاری در 
پیشگاه مبارک بودم. از هر دری سخن رفت. از کهیر شاهنشاه و شرحی که از اروپا 
حضورشان عرض کرده بودم. از وضع معالجة من و مرض من که باز خوشبختانه باعث 
خنده زیاد شد. از دخترهاء از کارترء از وضع فرانسه و انگلیس و غیره و غیره. 

ده مزلآمدم واسترحت کردم ولی تساعت چهاصبح رداک واکسن ار 
از فرانسه زسید و رریق شد عملاً خوابم نمی‌برد. 


شنبه ۲٩‏ آبان ۱۳۵۵ 

دیشب سناتورهای آمریکایی شرفیاب بودند. بعد از شام شاهنشاه کنفرانسی به مت 
دو ساعت و نیم با آنهاداشتند که خلاصه مذاکرات را در این جا می‌گذارم. | صبح که 
شرفیاب شدم فرمودند: جواب این احمقها را درست دادم؟ عرض کردم: بسیار خوب و 
عالی بود و حتّی بعد از کنفرانس» سفیر آمریکا هم به غلام گفت که واقعاً عالی بود. 
فرمودند: اینها خیلی [غیر مسوول] 1۳69۳0052016 فکر می‌کنند. عرض کردم: 
صحبتهای آنها به خاطرم آورد کمیسیونهای مجلس و سنا را در بیست سال پیش که از 


عرض ۳ وقتی وزیر کشور بودم و می‌خواستم بولوار الیزابت را بکشم و طرح خرید 
زمینهای اطراف آن را با قیمت متعادل به مجلس داده بودم. طرح در کمیسیون کشور 


پیش پویس شاتات شاه تیال ای بادداعت آمد‌است: 
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یادداشتهای غلم سال ۱۳۵۵ : ۳۲۳ 





مجلس سناگیر کرد. هر چه استدلال می‌کردم به جایی نمی‌رسید و باز به هفته آینده ۱ 


موکول می‌شد. تا جایی که آن قدر وقت غلام راگرفت که از کشیدن جاده سوم به شمیران 
از راه عتاس آناد که می‌خواستم شبیه شانزه‌لیزه باشد. به علاوه درخت‌کاری و راه برای 
سواری اسب و غیره منصرفم کرد (چون اين طرح بعد از طرح اوّل بود). بعد معلوم شد 
سناتورهای محترم به اغوای رئیس مجلس سنای محترم [حسن] تقی زاده 
ملعون د... مذبذب دو رو و عوام‌فریب. آزادیخواه صدر مشروطیّت(ا) که بالاخره هم گفت 
من در قضته نفت آلت رضا شاه بودم و حیف از آلت رضا شاه ! (شاهنشاه خند‌یدند» چون 
خیلی عصبانی شده بودم) به علّت آن که دوست او سرلشکر بازنشسته مهتا" که عضو 
فراماسون هم هست و قدری در این مسئله ضرر مالی می‌بیند. از تصویب این طرح 
جلوگیری می‌کند. تا آن که مطلب را به عرض رساندم و به مرحوم [محمود] جم 
هیپوکریت بالأخره پیام فرمودید که اگر این طرح نگذرد. شما در آینده سناتور نخواهید 
بود» آن وقت گذشت. فرمودند: بلی یادم هست. عرض کردم: اینها هم از همان مقوله 
هستند. منتها غرض‌ورزی اینها بزرگتر است. عرض کردم: بفضی از اینها هم سر شام» 
کارتر و [بادام زمینی] اا088 را خیلی مسخره می‌کردند. " فرمودند: اوّل اختلاف کنگره 





۱- در سال ۱۳۲۷ )۱٩۴۸(‏ هنگامی که دولت» بر پایه‌ی قانون استیفای حقوق ایران از نفت جنوب آغاز به مذاکره با 
شرکت نفت انگلیس و ایران کرده بود. تقی‌زاده طی نطقی در مجلس شورای ملّی درباره‌ی جریان تجدید قرارداد با 
شرکت نامبرده در ۱۳۱۲ (۱۹۳۳) گفت که هیثت نمایندگی ایران به هیچ رو موافق با آن قراردادنبود و «من شخصاً هیچ 
وقت راضی به تمدید متّت قرارداد نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده» تقصیر آلت فعل 
نبوده, بلکه تقصير فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد...». این گفته را برخی به ریشخند گرفتند. ولی 
یکی از پژوهشگرانی که به تازگی کتاب جامعی در باره‌ی ملّی شدن نفت نوشته. معتقد است تقی‌زاده با این سخنان از 
خود شهامت اخلاقی نشان داد و دست دولت را برای تجدید نظر در قرارداد ۱۳۱۲ نیرومندتر کرد (ن.ک. به: محمّد علی 
موخد؛ «خواب آشفته نفت» دکتر مصدّق و نهضت ملّی ایران» ج اوّل؛ ص. ۸۳). قضاوت بی‌رحمانه‌ی علم. صرفاً ناشی از 
اختلاف شخصی او با تقی‌زاده است و به هیچ رو واقع‌بینانه نیست. تقی‌زاده. از دید خود» داستان اختلاف با علم را در 
کتاب خاطرات خود. به ویراستاری ایرج افشار نقل کرده است (ن.ک. به «زندگی طوفانی»؛ خاطرات سیّد حسن تقی‌زاده. 
ص‌ص. ۱۲-۳۱۵ ۳). 

۲-سرلشکر آقا بزرگ مهناء افسر نیروی هوایی» در دولت دکتر محمّد مصذق. معاون وزارت دفاع ملّی بود. پس از سقوط 
دولت مصدّق و تصفیه‌ی هواخواهان او در ارتش. بازنشسته شد. 

وف آشاره به خانواده‌ی جیمی کارتر که در جورجیا به کشت بادام زمینی - از فرآورده‌های اصلی اف ایالت بِ 
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و [ کاخ سفید] ۲10056 ۷۷1/۵ است. ۱ 
بعد کارهای جاری را عرض کردم که نسبتاً زیاد بود» منجمله کسب اجازه والاحضرت 

شاپور غلامرضا برای رفتن به آلمان و بازدید از یک کارخانه ترا کتورسازی به دعوت 

کارخانه مذکور. فرمودند: ابداً لازم نیست. اینها نمی‌فهمند که ما را آلوده می‌کنند. آن هم 


مه 


بی‌جهت. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. از کارهایی که در غیبت من اتفاق افتاد. 
یکی دستخط به [جرالد] فورد است در خصوص قیمت نفت و دیگری فرمان داثر به 
رسیدگی کارهای دولت توسط دفتر مخصوص, که هر دو را اين جا می‌گذارم." البته اگر 
من به جای دولت بودم فوری استعفا می‌دادم. 

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۵۵ 

کارهای جاری را عرض کردم: منجمله تلگرافی به لبنان برای تبریک به [الیاس 
سرکیس] رئیس جمهور تازه و همچنین تبریک برای موفقیّت او در امر آتش بس لبنان. 
[ایندیرا] گاندی عریضه تقدیم کرده بود. جواب او را مرحمت فرموده بودند. چون نامه‌اش 
مهم است این جا می‌گذارم." ۱ ۱ 

بعد قدری راجع به اشخاص مختلف صحبت فرمودند: منجمله دبیرکل و معاون حزب 
[رستاخیز]. فرمودند: مثل این که اینها قدری رنگ آمریکایی داشته باشند. ‏ عرض کردم: 
غلام نمی‌دانم و سابقه[ای] ندارم. بعد فرمودند: نمی‌دانم هویدا چرا از اشخاص قوی 
خوشش نمی‌آید؟ چند نفر وزیر قوی هم که در کابینه مانده‌انده امر من است که باید 
بمانند. مثل [منصور] روحانی یا [هموشنگ] انصاری وزیر اقتصاد» وگرنه آنها را دک 


می‌پرداختند. 


یادداشت آمده است. ۱ 

۲- نامه‌ی ایندیرا گاندی درباره‌ی اختلاف با بنگلادش در مورد تقسیم آب رودخانه‌ی گنگ است. 

۳- دو روز پیش از اين یادداشت جمشید آموزگار و داریوش همایون به ترتیب دبیرکل و قائم‌مقام دبیرکل حزب 
رستاخیز شدند. 
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ی ور وی پموگست/9 
7ب ۱ ۳ وم ی ۳۹۳2 کر م‌ ۳ 
ف ۱ سرت با 


ر هرت / ۲ 
7 د ار 
۳۹ مر ِِ کر > رها 7 
نا جح ۳ زرم رم کم مر« ان > مب ربتک 
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9 +۳ ما ده رل زره ۷ ۱ 
ِ ر وه رس کیع ح 1 مضم ۱ رز در مت 
1 ت ور ارت رن ی متام له 2/۷ 7 ی » 


نت رگن تا رتمک فو 2 
۰ مس یز 0 «مرر 
جر 9 مد 1 ۰ 2 


۳ مرا در سم ده ۳ > 


ِ شک 
۱ یا 


۱ # سس 
‌ِِ. ۳۹ ت و وت ۱ ی 
چص‌ گر ۲ رم ری 


[0 9 


بر یت بل 
یز سرا موه ۷ رک 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


(21 





لمم خن 


مب 


رس ۳ 


(2 0 


۳ ۱ 
مضا رن ی * 2 رون 7 رد 
که بر موی 





۱ ۱ 
مش دهم 1 


گر مر اقا ّ زشرمت 
ده ریم من 


و رگ 4 سم ۳ شم ‌ 


سره ض ۷" خروم 


ات ها _ ۰ 


ره 17 مت زرا رگ رً ع مان 2 
ی 4 4 سار تنم نک مر ال 
و۳ لس کت« رل رم ام ل 2 
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سس 


۳1 
۱ ۱ 1 
اه زگره 1 #۶ 
1 " ,۱ 


6 ,29 هام0 


:اوهزها ندذموی م1۱ 
معمه‌تمدد مد نله ده هیا مهد ۵ امد صوذه نت۵۵ دما 


مه هدجه تون گم ۲( ۵9۲ حصمر 2 1 
رد ومد هه و رنه ۵ 4 فدمت ومع خصط مور عمط 
مه ناه مد مهد مره متسه ما1۵ 1۳۵92۵ 
,امه یمن ۵وصظ ۶ ,نوم عمط ما ماود فد ۴۳۱۴1121 
نموه اناد مدمه مدا دا هه ر دمم 
ومخصمه ‏ وحا ماه که مطهتد د د م تمد تم 
م4هتصوزه‌اناصه 4مط ۲0 مضه من 0188 عمط وداه‌د ۳۵۵ 
4 2 1 .فصن فص گم فص دون 1۳0۱۵ وصذه‌حمعد ۲۳1 
مد مهو عقوم محنصو1 مد دنه ۴0 ها مط۳ رومام او 


تای 0 
‌ فا 
۰ 


0 ‌ معط 40۵ ناه مور تفت 


۳ هی ون مد مه نما عحجعجود جمد 1 
موی ۵۸ دول مس هو عفن ص111 125 ده 
۳09 بو اتب ۵ ص مه جم 94 975 هد فا مجمه اصهت‌صوج 20 
.موه ون ۵۶ میاه منهذ دج جه 1973 هد تمصندم رم معط 
سوت ونم حط #۶ه علمرنمده پسنسنست تاه . , امد ومه ظ1۳ 


رازه مسا مد 
م 2۷ ۵2 ۵سعسصتعطم۳ 
مسر مره 
| 


۷ 7 
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مه وهداصیمت مهو ده مسا دهد ها من میدن گم 
حون همم وممنجج معود معط ماد ت14 مهتم 011 مد 
خجمه‌تهج 4 وله قصد ,۵-1973 محصاه دمتعم 30 بنده بط 
سس مویرن مووعوجز تن عم جمتات . عههتز صجو فح - من 
وا ممیاتم موه رجه2۵1(۵ اقتتته معط ح هلو 
دوه ردو فعض ۵۶ هد 9 فطل هد هم 350 

۰ ۰ .4 10 دما سوم 2200 م9 


ود 014 تمه ج مدمه ۵4و هد من گهر گنه مومت 3 
رک هجوت حجممد ‏ فد عخولمد منهج رده دوم 81ص 
۶ ماوت ومد مدع ار عمجم هه ۵ وحدمشلوههه 
مط هد ده وطنفدهاه مد مهذاصنمه وزهه ۳0 ممتهگصا 
وود مد مات ممم2 مدا مح مد .صاه 1974 


مد 4 
۰ ۷ .1974 صد مهو 12 ا 2 4 جوودهت. ,۲ تجحصحد صمه‌ترمج 6 


وج مدمه حطا ودلوهتتمومه مدلس‌نن ط1. 


بیجن ی جع صهتت تدم تمد ۱۵ وم وس ممایت مامت 
۲ موه وصاودت مر دما مها منم ۵۶ ۵29 2 عه 1976 هد 
هرود ۵۶ ممصدنهن مد مر ما مج ۶ سم که 0 
۴ عفد مد م خجهد ده محنضسند عمذتاتمجت مه که مت اه 
۱ اد دی ودصاون 0 م0۵21 توتدته م10 عفه1 


ام وه ده ۵۲ ۵۶ قصه مط 4د۵ع۳ 


۴۵ ما مد همادا دا وا مومت ۳ 


صد صه‌تخصااه ونر و وصذحعط ۶ حهنضا ,حعصعصمت جممة 
م(طوتو2 مه ععط م1 #ط منم ععملت وه ۶ه وه هبل 
خر جر مهم ع 0 هعمج 0 04 ع هت 
همه همجن مموونهد تاه 1021۵ ۵91۷ 
دمص هنک ۵ که مت‌ذتدج مج هد هصهه‌صصد هد د 
مدمه وصا ده دمم ده نا انامه 1۵11۵6 هت1۵۵ 
دص سود هم ۶ عموهمة مدمه مد هر ۵4۴8۶810 
جع 1۶ مادم تمومجمهه وتو موه تاه مهن ۷۵4 
م2( همم هلو ۵4 ود دج ۷1 مج 8۲ 
و مه نون محفااهه وفاوهه0۵۲ دصوهنت(۶ه0 روعمته 
عمطتدگ ه فصد مج منص‌صمهه دوگ موم رنه پوزگر میدن 
. وخطت. ددص و دمن هه زد تلع ۵۶ ۳09 
مدع هدما هصماصد عمط مد عادو ود توزمه فد ۷۲۵۵14 


نووج‌دو 
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ک وت من1۸۵ امد وه مهتم وگلعصم‌مد فجد هه وود 
وس هت | ۶ ممصددعط مومع مب عمونهد وهصده‌نممرو-نده گوده 
عج ۵ تسده جمبممن گجد منود مح رفدطا ‏ +موورنم 
من ومد تا نیت . پومممو عنمدوعه اصطماو 

۰ مدمه قن هط حمگامه 2۳014 وومزخهد 


8 جه عه مه همم تموود جهومذهمن( تداه وی 
تام( عمجم نامر قمیامه قح رتعنوتد تفع دنو طاذت نامه 
مج وه ماع اتمه مدمه صنمصتهه م۲ قممدم عمط 
۱ ماه فصد ععهتودهه مد مملنعمووه عزودعت ممزصه 


0( دحا عسلصه۵د2 عتا رما ۵م تمامتتع5 عمط مد مومسم 
احتعصصص 0 ود 


دص نهد ستاو منذعود مد مسسگاوهی ما ۵4 ۱ 
عاد ودن مه فد مه نزمه سم ده سا وجامن همه 


مومت ۵ که و20۷۵ متصمصمته و۶ وزجمو . 


0 فد موه مهد ما عصم‌دنهه ومنلهمه مد مود 
تام تاه هد رجا صوت (طدو (00 فحد تسده 


ماو و امک دجاو تصنهقم مج ۵۶ هگم رن مور 


ع عم( مه ماد هدند همهتودمت نا ممصدا ۳۵9۹2 
۰ ما ندیه متخ مین مصو هدنج ۲-16 ۵۶ 
اوه دمم ۶ عدمصوهه نات صاخ وتا مرو 
قنه ,هوجو عمط عمدهم مور بو عقط عم عذطهو عنطد ‏ وه 

مس دمن دتم مود ماب معط ۷۸ متع من دجم ۶ 
موه حصجت جم رتم موم حتفم ۵ ۳۳۵8 
دمصمت ۵1 ععمزه عط همه فد وتو معط 
ده راصنا تاجن ممتا تیان مهو 

11 ۵۶ مدع عنا عمعهع‌ع1 مد جمتصنمع 0۴۳2۵ ده ۶0 
ععم ۵۶ عمط عص مصد کاعممنه هتم ۷0۵۵ مس ۲۵4 

۱ «راطموه 4 ۳۵ یه وصنطهما۸۲ حدم معط مب 


ماد تهموممه. مطا صصص وتو مه مت صصتصهصامد م1 
تب ر عصه‌ناهد وعتصعصمه فصد وصدتعنتمتم عصی دورد معط 
راومه فلا ۷۵۲ فصد ...موه نت وه عد فده 2 4 نامیا 
8 ۷۵1۵8۶ 4مووزوبمن شود وصذوماه۳ت 3‏ عا ‏ مهبم بعن مود 
فص دهم تعطمزي عمط ۵۶ وی عطا هد ماه بعز و 
ناهد ما مممنخدهه زره وله ال نصا جواخذاصته تصصجممه 
۴0۵ معط ۶ .فملوممی تاهج دوگ مه عمط 
روتطفصمت منود نموم عط که فجوسه ۵۴ تاهج وووتدون ۳۲و 


تا رن 
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بیترت زر 
۱ رای رد 1۶۶ و ام که 
ریت میک رات ارات نا ینار 
ال یناب شید 107 نوی 
تست رت یحو نیس ! 7 نا 
س ام من ۱ 
ِ‌ِ‌ و یت زد من 
ای داماد اعضا یل . ۱ 
ار مات وت 
اروت رک نما ایرد 


ی ونر فانصا 


#سام یزیا ری 1۱ 
۳-اح تفت ریوک 


سل مر مارا ماک شیر و ریغ اضف 


و 


رل سم راما ضایر ۱ بس 
رس تفرگن تا یس تنامض . 
۳ ابا یی 77 سمل 
7 رت رسل. 


و + تک تم 9[ 


2 هک سب اتب 
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۳۳ ۰ ۳ 
سرت وه و کی ررفت‌صاورمروا یه 
ی ‌ ۳۳ ۰ 


ی رم 

وگل تاَض زو یات 
امن 

# ند یت وان را مدا ی ی یت 
سا میخض یت وا کت 
رن 

۳ وولعرا مهار انا کسام ,سادیاران 

۳ ورن 


۰ ری ای ون ای 
مرت مشش پوس تدارا تارراو ور - 
درلتاراع وم نت اه 
روط رطاضو! ۹ را سل میم 
بلکی ه. ونسرستخرا َُ هض وا 
تا رت ده یات شرت ادف 
طر منم #اجنامانن . وس وضوو نی 
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سس یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





کرده بود. عرض کردم: فکر می‌کنم اصولاً آدم ضعیف سمبل‌کاری است. تخم هم که 


می‌دانيم که ندارد! فقط به قول تهرانیها ارقه و حقّه است. فرمودند: باید همین طور باشد. 


1 اما من نفهمیدم این مسائل را چه طور عنوان فرمودند و چه منظوری از آن داشتند. 


۶ 


هر چه فک کردم چیزی دستگیرم نشد. جز آن که شاید تلویحاً می‌خواستند به من تفهیم 
فرمایند اگر [محمّد] باهری معاون دربار دبیر کل حزب نشد. برای این بود که هویدا از او 
می‌ترسید. من که هیچ وقت اسم باهری را هم حضورشان نبرده بودم» ولی کاندید مردم 
بود. باری» این مرد به قدری بزرگ و تودار و خوددار و در سطح بالاست که هیچ نمی‌شود 
دانست که به چه نظری مطلبی را عنوان می‌کند. آیانظری نسبت به دولت دارد؟ 
نفهمیدم که نفهمیدم. به هر حال خدا عمرش بدهد که اگر نباشد این کشور هم 
نخواهد بود. 

بعد مرخص شدم و قدری گردش کردم. به منزل رفته» استراحت کردم» ولی 
بعد از ظهر تمام کار کردم. 


دوشنبه ۱ آذر ۱۳۵۵ 
صبح ساعت ۸ سفیر آمریکا را پذیرفتم که یادداشتهای خودم و او را دربارةٌ مذاکرات 
شاهنشاه و سناتورها با او مقابله کنم. او تلگرافی فرستاده بود که خلاصه مذاکرات در آن 


۱ بود» ولی نقایص تلگراف را به او گفتم که مطلب خیلی کم دارد. 


بعد شرفیاب شدم. تلگراف سفیر آمریکا را تقدیم کردم که ملاحظه فرمودند. تمام 
نکاتی که در نوشته‌های من بود و در تلگراف گزارش سفیر به وزارت خارجه نبود. یکی 
یکی ضمن مطالعه فرمودند نه. چیز مهمّی نیست. ولی من مطالبی که عنوان می‌کنم. 
با قصد انشاء است. می‌دانم چه نتيجه می‌خواهم بگیرم و بنابراین اگر در روند مطالب 
سکته‌ای پیدا شد. احساس می‌کنم. عرض کردم: من اين مطالب را که در صورت جلسه 


خودم بود به سفیر تذکر دادم ولی او یادداشتی نکرد. مثل اينکه تصوّر می‌کرد همان که . 


خودش فرستاده است کافی است. فرمودند: نه» او را مجقداً احضار کن و اين نکات را قطعاً 


به او بگو که مخابره نماید. در اين مطالب موضوعی راجع به آذربایجان و حزب کمونیست 
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سود کبه‌استاتورهای آس‌یکاس را شاهتفاه ترساتقه: فرمودتاه می و آشین حت 
کمونیست در این جا آزاد باشد؟ آن وقت اگر باز نسبت به ایالتی همان اتفاق آذربایجان 
بیفتد و حزب کمونیست آن جا از حزب کمونیست شوروی تقاضای کمک کند. تکلیف 
چه خواهد شد؟ آن هم با دکترین برژنف که اگر یک جامعة سوسیالیستی کمونیستی 
دچار خطر شود. چه آن جامعه بخواهد. چه نخواهد. شوروی به کمک او خواهد شتافت . 
من به شوخی عرض کردم: حالا که [جیمی] کارتر این همه سنگ آزادی را به سینه 
می‌زند خوب است این جا یک حزب اقلیّت کمونیستی خودمانی اجازه بدهیم. سنگ را 
ببندیم و سگ را بگشاییم تا قدری سبیل آقای کارتر را دود بدهد. شاهنشاه خندیدند. 

بعد مرخص شدم و به ملاقات دختر خانم ایرانی رفتم. دو ساعت خوبی گذراندم. باید 
بگویم مقداری احساس نیرو و سلامتی کردم. بعد منزل آمدم. دوستان خودمانیء دکتر 
[پرویز] خانلری» دکتر عالیخانی و آرسول] پرویزی مهمان من بودند. باز هم 

بعد از ظهر تمام کار کردم. منجمله سه ساعت یانکلوویچ و معاون اداره اطلاعات و 
مطبوعات اسرائیل را پذیرفتم که گزارش مفضّلی از [چهرة] 1:80 ایران در آمریکا و 
اروپا تهیّه کرده بودند به من دادند. خیلی جالب بود و بسیار بد. خیلی در خواب خرگوشی 
و غفلت عمیق هستیم و من بسیار خوشحالم که این موضوع به من مراجعه شد تا به گوش 
شاهنشاه پر ستد. ‏ 


شب منزل ماندم. 


۱- لئونید برژنف» رئیس جمهور و دبیر کل حزب کمونیست شوروی طی سخنرانی در کنگره‌ی کارگران لهستان در نوامبر 


۱۹۶۸ اظهار داشت «هر گاه نیروهای دشمن سوسیالیسم سعی کنند تحول یک کشور سوسیالیست ۳ به سوی ر 


کاپیتالیسم سوق دهند. اين آمر نه تنها مسئله‌ای برای چنین کشوری است. بلکه مسئله‌ی مشترک همه‌ی کشورهای 
سوسیالیست است». به زبان دیگر کشورهای عضو پیمان ورشو حق ترک آن یا مخالفت با انحصار قدرت سیاسی در دست 
حزب کمونیست يا به خطر آنداختن بلوک شرق را ندارند. بر پایه‌ی همین دکترین نیروهای نظامی پیمان ورشو (به 
رهبری شوروی) در همان سال چکسلواکی را اشغال کردند و سپس نیز در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ ارتش شوروی به 
افغانستان (که عضو پیمان ورشو نبود) گسیل شد. 
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سه‌شنبه ۲ آذر ۱۳۵۵ 

صبح باز سفیر آمریکا سم انس فاهتای اد هاگ جواب تشگر 
[جیمی] کارتر را هم از تبریک همایونی همراه آورده بود. جواب مختصر ولی گرمی بود. 
بعد شرفیاب شدم. سفیر جدید نیجریه استوار نامه تقدیم کرد. بعد از آن من به اختصار 
شرفیاب شدم. فقط فرمودند: بعد از ظهر گردش می‌روم. ولی سئوال فرمودند که آن 
مطالب را به سفیر گفتی؟ عرض کردم: صبح به او ابلاغ کردم. فرمودند: چه گفتی؟ من 
به دقت تمام را که یادداشت داشتم. به عرض رساندم. فقط در یک قسمت باز ز اشتباه کرده 
بودم. دیروز که به من فرمودند: اگر حزب کمونیستی در ایران باشد. این حزب هم ممکن 
است در ولایات شعبه داشته باشد و کمک از شوروی بخواهد. ولی من با آن که دیروز 
مطلب را درست یادداشت کرده‌ام. امروز ضمن این مطلب گفتم «و حزب کمونیستی 
کشوری ایران هم او را تأیید کند و از دو سو کمک بگیرد». فرمودند: این را اصلاح کن. اگر 
همان حزب ولایتی هم کمک بخواهد» کلک کنده است. من منظورم حزب بزرگ 
کمونیستی داخلی نبود که ممکن است آن را تأیید کند. فقط منظورم این بود که آن حزب 
ک گ اکس ‏ کری کت امه تماعرت ری 
فرمودند به هر حال فوری سفیر را بخواه و به او بگو. 


بعد فرمودند: حزب توده که وقتی در ایران بود و قضایای پيشه وری پیش آمد. 


خجالت می‌کشید خودش را کمونیست بنامد. حتی خود را سوسیالیست هم نمی‌گفت. 
فقط می‌خواست خودش را حزب توده, طرفدار مردم بیجاره» جا بزند واين خجالت او هم 
به واسطه اعتقاد مردم مسلمان ایران بود که احساس می‌کرد نفی خدا پیش نرود و 
به هر حال کمونیستی نبود که شوروی خود را مجبور به حمایت از آن بداند.گو این که آن 
وقت هنوز دکترین برژثف هم وجود نداشت. 

فرمودند: چیز عجیبی است که اين انگلیسیها هم در آن موقع به ایادی خود و به 
فراماسونها سپرده بودند که از تجزية آذربایجان حمایت کنند. حکیم‌الملک " فراماسون 


۱- ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک)» پس از تحصیل در رشته‌ی پزشکی در فرانسه و بازگشت به ايران به گروه آزادی 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۱ ۳۳۷ 





که خود نخست وزیر بود» به من می‌گفت اگر قوای ایران از شریف آباد قزوین بگذرد دنیا به 

م۲۳ ۴ ی ء اسهم وج ۰ ۰ ۰ مه و ۷ ۱ 
هم می‌خورد و من دیگر مسوولیّتی قبول نکرده استعفا می‌کنم و مستشارالذوله صادق » 
مثلا مرد مشروطه خواه و وطن پرست و وزیر خارجة حکیم‌الملک. به من می‌گفت شکر 


خدا که پيشه وری تقاضای مهمّی ندارد فقط اتونومی (به لهجه ترکی) می‌خواهد.. 


انگلیسیها هم نظرشان این بود که اين لقمه را پیش روسها بیندازند» بعد کردستان و 
خوزستان را هم خودشان که در عراق بودند» تحت قیادت بگیرند. بقیّه ایران. یک 
استقلال نیم مرده» چه باشد» چه نباشد, به جهنم. 

مرخص شدم و به کارهای جاری رسیدم و بعد به فرودگاه رفتم تا از خسنی مبارک 
معاون رئیس جمهور مصر که به اتفاق [اسماعیل] فهمی وزیر خارجه مصر به تهران 


می‌آمد استقبال کنم. وارد که شدند و به کاخ پذیرایی رسیدند. بالا آمدم. خوشبختانه 


شاهنشاه مقر فرمودند مشب فقط همان دو نفر در حضورشان شام بخورند که فرصت 


مذاکرات زیادتری باشد و من در منزل به کارهایم می‌رسم. 





خواهان جنبش مشروطیّت پیوست و یکی از نمایندگان دوره‌ی اوّل مجلس شورای ملّی از تبریز بود. در نخستین دولت 
حسن مستوفی (مستوفی الممالک) در ۸ (۱۹۰۹) وزیر معارف شد و از یادگارهای او در این مقام تأسیس مدرسه‌ی 
نقاشی کمال‌الملک بود. در ۱۲۲۴ (۱۹۴۵-۴۶) نخست برای یک ماه در اردیبهشت و سپس سه ماه (آذر تا بهمن) 
نخست وزیر بود و در دوره‌ی اخیر با مداخله‌ی ارتش شوروی که به اعلام خود مختاری آذربایجان و کردستان انجامید رو 
به رو شد. ارتش شوروی در شریف آباد قزوین از حرکت ارتش ایران به سوی آذربایجان جلوگیری و دولت شوروی 
پیشنهاد حکیمی برای مذاکره درناره‌ی بحران موجود را رد کرد. در چنین شرایطی شاه بهتر از هر کسی می‌دانست که 
دولت حکیمی چاره‌ای جز شکایت به سازمان ملل متحد و سپس استعفا نداشت. حکیمی بار دیگر از آذر ۱۳۲۶ تا خرداد 
۷ نخست وزیر شد و دولت او طبق علاقه‌ی شاه, لایحه‌ی تشکیل مجلس موّسسان به منظور بر پا ساختن مجلس 
سناو تفویض اختیار به شاه برای انحلال دو مجلس را تقدیم مجلس شورای ملّی کرد. یک سال ات هنگامی 
که وزیر دربار بود» به نامه‌ی سرگشاده‌ی احمد قوام (قوام السلطنه) به شاه - که در آن به شاه به علت گرایش به خودکامگی 
ایراد گرفته بود - پاسخ بسیار تندی داد [ مانند هميشه وفاداری خود ر به شاه نشان داد. 


۱- صادق صادق (مستشار الدّوله)» نماینده‌ی تبریز در مجلس اوّل» رئیس مجلس پس از عزل محمّد علی شاه. عضو 


چندین کابینه پیش از کار آمدن رضاشاه. رئیس مجلس موّسسان برای تغییر سلطنت (۱۳۰۴) سفیرکییر ایران در 
ترکیه و در پایان وزیر مشاور در کابینه‌ی احمد قوام (۱۳۲۱) بود. در تاریخ مورد اشاره‌ی شاه. شغل رسمی نداشت» ولی از 
سوی قوام عضو هیثت مأمور مذاکره با نمایندگان حزب دموکرات آذربایجان شد (۱۳۲۵). پسر او حسین صادق, وابسته‌ی 
سفارت ایران در رم پس از خروج ناگهانی شاه از ایران و آقامت کوتاه در رم در مرداد ۱۳۳۲ (پیش از واژگون شدن دولت 
دکتر مصدّق)» هنگامی که سر سپردگی به شاه باب روز نبود وفاداری خود را ثابت کرد و از آن پس از نزدیکان شاه شد. 
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۳۳۸ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۵۵ 

صبح حسنی مبارک و فهمی را به فرودگاه بردم. راه انداختم. از شرفیابی دیشب خیلی 
راضی بودند چون چندین ساعت [تنها] 1۵16-2-61 با شاهنشاه گذراندند. احساس 
کردم که ته قلب آنها از این که سوریه همه کاره لبنان شده ناراضی است. ولی از این که با 
سوریه کنار آمده‌اند راضی هستند. از عراق نگرانی زیاد دارند. ظرف بیست دقیقه بیش از 
این چیزی به دستم نیامد. ۱ 

بعد به نیاوران برگشتم و شرفیاب شدم. تمام کارهای جاری بود و مسئله مهمّی نبود. 
شاهنشاه از مصاحبة سناتورهای آمریکایی» پریروز در فرودگاه مهرآباد و همچنین در 
لندن» بسیار راضی بودند. . 

از اخبار مهم جهان موافقت سوریه با تمدید مأموریّت [نیروی] حفظ صلح ملل متحد 
در ارثفاعات جولان است که این دفعه بی‌چانه زدن فوری قبول کرد. دیگر پیشنهاد صلح 
سادات به اسرائیل در صورتی که اراضی اعراب را تخلیه کند. قبلاأکسی حتّی جرئت 
نمی‌کرد» ولی از بین رفتن جرائد پدرسوختة لبنان» این جرئت را به سادات داده است. 
خودش هم مرد فهمیده و شجاعی است. 
یکی از سفرای شاهنشاه خواسته بود به جای اردشیر [زاهدی] به واشینگتن برود. 
شاهنشاه فرمودند: اگر هم می‌خواستم او را عوض کنم. حالا نمی‌کردم» زیرا تعبیر به ضعف 
مامی‌شد. بارک الله به این قدرت اخلاقی. 

نیامدن باران در این چند روزه مایه کدورت خاطر مبارک شده است. فرمودند: تو که 


هميشه باران را بو می‌کشی, حالا بو و دمی نمی‌شنوی؟ عرض کردم: متأسفانه خیر» ولی ‏ 


انتظارات شاهنشاه هم زیاد است. وانگهی در آبان همه جای ایران باران آمده و اکنون 
هنوز دیر نیست. ۱ 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. مجتداً به فرودگاه رفتم تا علیاحضرت 
‌ / ما ی ِ ۰ و ۰ ۳۹ .۰ ۱ 
شهبانو را که برای مسافرت خصوصی و گردش به مصر تشریف می‌بردند» مشایعت کنم. 


۱- این مسافرت به دعوت جهان سادات» همسر رئیس جمهور مص صورت گرفت. . 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۳۹ 
:7777222000000000 


بعد از ظهر و شب تمام در منزل کار کردم. 


پنجشنبه ۴ آذر ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. منجمله این که در آخرین ساعتی 
که قرار بود والاحضرت شهناز در قاهره برای ناهار پیش معاون رئیس جمهوری 
تشریف ببرند» سادات شخصاً تلفن کرده و گفته است که پیش خود من تشریف بیاورند. 
حسنی مبارک هم این جا خواهد بود و مقدار زیاددی نسبت به ایشان صحبت کرده است. 
این مطلب را گفته و ضمنا عرض کردم: دیروز که به سلامتی علیاحضرت شهبانو به مصر 
می‌شود در کیش يا نوشهر يا برجند یا حتّی مان کرد. ولی در مصر با ایماژی که از 
شاهنشاه و شهبانو و به طور کلی از ایران دارند» این عمل به کلی ناشایست و باعث 
آبروریزی خواهد بود. عرض کردم: نباید این مطلب را عرض بکنم, ولی تنها آدم لاقل با 

۳ و ۱ ۲ ار ای را برد 1 ۲ 

ادبی که بین آنها دیدم پرویز خزیمه علم" خودمان بود. وگرنه بقیّه واقعا جز ابروریزی 
کاری نمی‌کنند و من هیچ تصور نمی‌کردم که اینها خواهند رفت. فرمودند: چه باید کرد؟ 
علیاحضرت به اینها جسبیده‌اند و دست هم بر نمی‌دارند. گویا ننه شان هم چند بار 
ایراد کرده» ولی سخت علیاحضرت به او پریده‌اند و دیگر او هم غلاف کرده. عرض کردم: 
اگر اجازه فرمایید من جلوی این کار را بگیرم. کشور مصر که پیست اسکی یاصحرای 
بیرجند نیست. سال گذشته والاحضرت همایونی مثل یک شاهزاده واقعی آنها را تحت 
تأثیر گذاشت. حالا حسن دبوری پیش خانم سادات برود» روی دسته صندلی ملکه ایران 
بنشیند, این نمی‌شود» صحیح نیست. فر مودند: حالا که گذشت. ولی در آینده خودت 
اقدام کن. چاره نیست. 

بعد فرمودند: توصیه‌های تیتو را در یوگسلاوی شنیدی که باید کشور از لحاظ نظامی 


۱- امیر پرویز خزیمه علم. خواهر زاده‌ی علم. فوق لیسانس اقتصاد و برنامه‌ریزی منطقه‌ای از دانشگاههای کمبریج و 
پنسیلوانی در این تاریخ مدیر موشسه‌ی برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه بود. : 
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۳۴۰ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد ششم) 





قوی باشد و به وعده و وعیدهای دیگران گوش نکند؟ عرض کردم: بلی» خیلی شبیه 
به فرمایشات شاهنشاه بود. فرمودند: همین را می‌خواستم بگویم که باید در این زمینه 
چشم وگوش مردم ایران را باز کرد. فزمودند: وصیّت نامه سیاسی من هم که همین است و 
گفته‌ام ارتش بالأخره در کارها آربیتر ! است و باید این وصیّت نامه هم به گوش مردم 
برسد. عرض کردم: حالا نمی‌شود» اجازه فرمایید انشاءاله والاحضرت همایونی بیست 
ساله بشوند و خودشان را بنمايانند» آن وقت مناسب خواهد بود. بعد قدری راجع 
به یوگسلاوی و رومانی و مسافرت برژنف به هر دوی اینها و اين که امتیازاتی به او ندادند 
صحبت شد. قدری هم راجع به اوضاع لبنان صحبت شد و اين که حالا وضع اسرائیل با 
نزدیک شدن ارتش سوریه در داخل لبنان به مرز اسرائیل. چه می‌شود. فرمودند: ظاهراً 
نگران کننده است. ولی فکر می‌کنم از طریق مسیحیها ارتباطاتی اسرائیلیها با سوریها 
داشته باشند که بالاخره کلک پناهگاه فلسطینیها را هم مسیحیها و سوریها در جنوب 
لبنان بکنند. ۱ ۱ 

نامه[ای] از [ریچارد هلمز] سفیر آمریکا رسیده بود در مورد زندانیان سیاسی که مورد 
توجه [سازمان عفو بین‌المللی] ۸۳65۷ و غیره هستتد. تفادقت ملاحظه کرده و 
فرمودند: این سفیر دوست ماست و این مطالب را با دلسوزی می‌گوید. البته هیچ کس 


حق ندارد بپرسد. ولی به هر حال جواب دادن بهتر از جواب ندادن است. منتها از طرف " 


کی جواب داده شود که بعد دردسر تولید نکند؟ با وزیر خارجه و ساواک مطالعه کن. 
بعد فرمودند: این سفیر گویا دربارة من می‌خواهد یادداشتهایی بنویسد. منجمله 
راجع به خلبان پناهنده روسی که تحویل روسها دادیم وقتی وضعیّت و قراردادی را که 
بسته‌ایم برای او تشریح کردم گفت اگر من هم بودم جز این نمی‌کردم و گفت براوو. منتها 
گفت با وظایف دولتی نمی‌تواند غیر از این اعتراض به ماء کاری بکند. بعد با خنده فرمودند 
که البته ما هم خیلی اعتنا کردیم! 
بعد فرمودند: اتفاقا راجع به این که چه طور [جمشید] آموزگار را دبیر کل حزب کردم 


۱- داور. 
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است و من می‌خواهم به حزب تشکیلات بدهم. ثانیاً عضو فراماسون نبود. ثالثاًپاکدامن 
است. به این دلایل من او را دبیر حزب کردم. بعد به من فرمودند: البته هیچ کس بی‌عیب 
برادران و دوستان خیلی دست و دل باز (ماشاءالله از وسعت اطلاعات شاهنشاه)؛ 
ولی خوب. هیچ کس بی‌عیب که نمی‌شود. 

بعد من باز هم بقیّه کارهای جاری را به عرض رساندم و مرخص شدم. امروز قرار 
ملاقات با دوست ایرانی خودم داشتم. ضمن شرفیابی چند دقعه عرض کردم: بقیّه کارها 
فوری نیست که بلکه مرخص فرمایند. فرمودند: نه» وقت داریم» بگو. یک ساعت و 
ده دقيقه شرفیاب بودم و دوستم از ساعت ط ۱۰ در انتظارا به هر حال ساعت ( ۱ به او 
ابلاغ کردم و بیش از یک ساعت و نیم نتوانستم دوستم راببینم. 

وقتی مرخص می‌شدم فرمودند ناهار در ست فرحناز حاضر باشد» ترتیب گردش را در 
آن جا بده. من خندیدم و عرض کردم: سه روز متوالی است گردش تشریف می‌برید. برای 
سلامتی وجود مبارک خوب نیست. خندیدند. فرمودند: از آن گردشهایی که تو فکر 
می‌کنی نیست. ۱ شیاه ماخیلی ی نات ارس 

باری من مرخص شدم و مّتی فکر می‌کردم که شاهنشاه این روزها این مطالب 
سیاسی را چرا با من عنوان می‌فرمایند؟ البته هميشه اظهار مرحمت داشته و چنان که 
سابقاً هم نوشته‌ام» خیلی از این نوع مذا کرات فرموده‌اند» ولی این چند روزه پشت سر هم 
درباره حزب و دولت و دبیر کل و غیره صحبت فرمودند. و من 


۱ حالی کنند؟ نمی‌فهمم. عقلم به جایی نمی‌رسد. 


۳ اخبار مهم داخلی این که در اثر همان امریّه همایونی که دفتر مخصوص 
نارساییهای دولت را بازرسی کند. دولت بر حسب امر دفتر مخصوص. شروع به تقلیل 


۱- در یادداشت به اشتباه ۱۰/۱۰ نوشته شده است. 
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دستگاهها و کارمندان نمود و نخست وزیری از خود شروع کرده. سیصد چهارصد عضو و 
ده بیست اداره نخست وزیری را منحل کرده و مجموعاً در این دو روزه دستگاههای دولت 
۰ ۰ اداره بیجا را منحل نموده‌اند.واقعً باز هم بر سر کار ماندن و استعفا نکردن [هویدا] 
شاهکار است. با آن امریّه وبعد هم این آثار بعدی, سر کار ماندن خیلی پر رویی می‌خواهد 
که انسان باید قطعاً سر سختی يا پررویی خاض.." را داشته باشد. آخر از خود نمی پرسند 
ماکه ۱۲ سال است بر سر کاریم» چه طور این مسائل را فراموش کرده بودیم؟ فساد که به 
ما مربوط نیست. انقلاب اداری که نشد که به ما مربوط نیست. خرابی تعلیم و تربیت که به 
ما مربوط نیست. خزانه تهی که به ما مربوط نیست. آن هم با این همه پول و پول 
بی‌حساب. گرانی زندگی که به ما مربوط نیست و باز هم خود ربه کری و کوری زدن» 

عصر تمام در منزل کار کردم. منجمله تیمسار [آرتشبد نعمت‌الّه] نصیری را دیدم. در 
مورد نامه سفیر آمریکا حرف زدیم. بعد یانکلوویج بعد از شرفیابی پیش من آمد (دیروز 
وضع او را نوشتم)." یک ساعت و نیم شرفیاب بود و حکایت می‌کرد که شاهنشاه چه قدر 
با او برآشفته‌اند. من می‌دانستم که چنین می‌شود. به کسی که نمی‌توان گفت ایران حتی 
از آمریکا عقب‌تر است. این حقایق راگفتن چه عکس العملی دارد. یانکلوويچ می‌گفت به 
شوخی بسه شاهنشاه عرض کرده است چه خوب قانون رم قدیم که سر 
[قاصد] 065567207 ها را می‌بریدند در ایران جاری نیست. و می‌گفت حتی این شوخی 
هم نتوانسته است شاهنشاه را خوشحال کند. لبخند تلخ فرموده بودند. بعد که راه حلها را 


عرض کرده مقداری خوشحال شده‌اند. و به هر صورت از ساعت 2 ۵ تا ۷ شرفیاب بوده. بعد 


پیش من آمد و تاساعت ٩‏ شب هم پیش من بود. بعد برنامه‌ها را این جا خواهم نوشت. 


۱- نقطه گذاری در متن یادداشت است. 
۲- شرح دیدار پیشین با یانکلوو یچ در بادداشت ۱۳۳۵/۹/۱ آمده و در پادداشت کنونی به اشتباه «دیروز» نوشته 
سرخ دیدار پیشین با پانسوویج در و جاز ی پرور 


شده است. 
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جمعه ۵ آذر ۱۳۵۵ 

جمعه تمام در منزل کار و استراحت کردم. ناهار با بچّه‌ها و نوه‌ها بودم. روز خوبی بود. 
عصری ژوزف کرافت روزن امه ن ویس آمریکایی را که دوست ایران است پذیرفتم. 
یک ساعتی با او صحبت کردم که فردا خواهم نوشت... 


شنبه ۶ آذر ۱۳۵۵ 


صبح شرفیاب شدم. با آن که از سحر باران خوبی گرفته بود» شاهنشاه را سر حال 
نیافتم. فوری احساس کردم که باید کسالتی داشته باشند. جویا شدم. فرمودند: 


شصت پای من درد می‌کند و می‌ترسم نقرس گرفته باشم. عرض کردم: قرمز هم 
شاه است؟ قر مودند: نه. عرض کردم: فکر نمی‌کنم نقرس باشد. قدری خوشحال شدند. 
باآن که من طبیب نیستم» ولی عرض کردم: چون مرحوم قوام. پدر زنم نقرس داشت» 
خوب سابقه دارم که انگشت نقرسی به شدّت قرمز می‌شود. بعد درد می‌گیرد. عرض کردم: 


نکند از زخم پای شاهنشاه باشد. فرمودند: نه» آن خوب شده است. عرض کردم: ولی " 


به هر حال باید از آن واکسن ضة کزاز دو عدد دیگر ۲۵ روز هرکدام تزریق شود. فرمودند: 
می‌دانم. 

بعد صحبتهای دیروز ژوزف کرافت را عرض کردم که می‌گفت قطعاً دستگاه کارتر با 
شما مخالف خواهد بود» زیرا که دستگاه شما درست برخلاف آمال انتخاباتی او عمل 
کت ام ریت ای لین تفه یک کشور عاورماه مضاحت کیست: کنیا یبا 
فتقوآی گتران کرفه قیفت تفت هت کالتا در کشو شا انی نیست رایها 
[حقوق بشر] 5اطوز: هم رعایت نمی‌شود و غیره و غیره. از او پرسیدم خوب راه 
حلّی که شما برای رفع این عیب پیشنهاد می‌کنید چیست؟ گفت [یکی] این که شاهنشاه 
فوری به دیدن کارتر تشریف ببرند و با او مذاکره نمایند. دیگر این که سفیر خودتان را که 
عسلناً بسا دولت سابق بوده. به علاوه سفارت ایران رابه صورت یک کلوب 
[پلی بوی] (۳12100 در آورده عوض کنید. به او گفتم برای من جای خیلی تعجّب است 
که شما حرف دشمنان ما را گوش می‌دهید. این که می‌گویید در ایران آزادی نیست 
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[شعار ] مهو دشمنان ماست. این که می‌گویید زندانی داریم اینها کمونیستها هستند 
و کمونیسم درکشور ما یک مرام غیر قانونی است. اگر آقای کارتر می‌خواهند ما می‌توانیم 
کمونیستها را آزاد و حزب کمونیست را هم قانونی کنیم. گو این که به هر صورت هیچ کس 
حق مداخله در امور کشور مار ندارد. ما در خصوص اسلحه و اهمَیّت ایران, فکر می‌کنم 
آقای کارتر خیلی باهوش‌تر از آن است که یک تصمیم عجولانه بگیرد. بعد هم قیمت 
اسلحه ما و مخلفات مربوط آن کم نیست که کشور شما و کمپانیهای شما بتوانند از آن 
چشم بپوشند. بنابراین من به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که آقای کارتر تصمیم عجولانه 
بگیرند. آن هم با اهمَیّتی که ایران از لحاظ راه نفتی دنیای آزاد دارد. ژاپن /٩۰‏ اروپا ۸۰/ 
آمریکای شما ۸۴۰ مصرف خود به این نفت محتاجید. [آیا] این را می‌توانید روی حرکت 


عجولانه و احمقانه تسلیم کنید؟ من نطق و مصاحبه‌های کارتر را خوانده‌ام او را خیلی " 


باهوشتر از آن می‌دانم که چنین اشتباهی بکند. نه علاوه سیاست‌مداران کهنه کاری مثل 
دین راسک " و جورج بال دور او را علاوه بر جوانان دارند. حال آمدیم بر فرض محال 
آقای کارتر چنین اشتباهی کردند وبا ما به مقابله و مخالفت برخاستند. مگر ما مرده‌ایم؟ 
کفة ترازو را به آن طرف کج می‌کنيم تا ببنیم بر سر آقای کارتر و دستگاه ایشان چه خواهد 
آمد. به علاوه مگر فقط آمریکاست که اسلحه دارد؟ مگر فرانسه میراژ ندارد. مگر از خود 
ندار ند؟ شماباید از خدا بخواهید که ما در اسلحه‌های [پیشرفته] ۹00502064 بستگی 
به شما داریم. آن هم که پول آن را نقد می‌دهیم. به هر صورت من هیچ نگرانی ندارم. 
چون وضع داخلی ما هم محکم و هم ملت پشت شاهنشاه ایستاده است. بی‌دلیل هم 
این مطلب را نمی‌گويم. کشاورز و کارگر که فوقالعاده راضی است و [بورژوا]" و عمله و غیره 
هم که به پول رسیده‌اند. احیاناً می‌ماند چند عدد (عن تلکتوئل). می‌خواهد راضی باشد. 
می‌خواهد نباشدء اهمَیّتی ندارد. این پدرسوخته هم ارث پدرش را مگر مطالبه کند وگرنه 


۱- دیوید دین راسک 161516 62( ۱۵۷۲0 (۱۹۰۹-۱۹۹۴) از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۱ رئیس بنیاد راکفلر و از ۱۹۶۱ تا 
۹ در دوران ریاست جمهوری جان کندی و لیندون جانسون» وزیر امور خارجه‌ی آمریکا بود. 


۲- در متن بالا به لاتین نوشته شده است. 
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بهداشت و تحصیل رایگان که دارد. دیگر چه گهی می‌خورد؟ مشارکت مردم هم که در 
همه امور هست. باری» آقای ژوزف کرافت» شما دوست ما هستید. ولی اگر مأموریّتی هم 
به شما داده‌اند که توی دل مارا خال ی کنید» من به شما می‌گویم که کوچکترین اهمیّتی به 
این حرفها نمی‌دهیم و شاهنشاه هم حالا حالاها آمریکا بیانیستند» خیالتان راحت باشد. 


به من گفت خیلی تعجّب می‌کنم. از تمام اشخاصی که در ایران دیدم. از نخست وزیر و 


اغلب وزراء هیچ کس با من با این خشونت گفتگو نکرد. گفتم این احساسات خودم از 


جهت یک ایرانی است که به یک دوست ایران می‌گویم. شما هر چه می‌خواهید تعبیر 
بکنید. گفت نظر شاهنشاه نیست؟ گفتم شما خودتان شرفیابی داشتید. می‌توانید حدس 
بزنید که چه اندازه منطبق بر نظر مبارک شاهنشاه من است. ولی من یک کلمه هم در این 
خصوص با شاهنشاه صحبت نکرده‌ام» چون به نظر من اهمَیّتی ندارد.گفت اتفاقاً در مورد 

باری شاهنشاه فر مودند: بسیار حوب جواب دادی. مگر اینها می‌توانند از موقعیّت 
کشور من يا از خریدهای ما سالیانه با مخلفات ۴ ملیارد دلار و ظرف ده سال حدود 
پنجاه ملیارد دلار بگذرند؟ اما از نخست وزیر و وزیر اقتصاد و غیره بپرس که آنها چه نوع 
صحبت کرده‌اند. کاش همه مثل تو صحبت کرده باشتف.ق موففته همین لاخ مشغول 
مذاکره با وزیر تجارت خارجی شوروی برای خرید توپهای دور زن روسی و سایر انواع 
اسلحه‌ها هستیم.تانک را هم از روپا و هواپیما را هم از فانسه می‌خریم تاببينیم آقایان 
آن وقت به چه روزی خواهند افتاد. 

عصری [اوری لوبرانی] سفیر اسرائیل به دیدنم آمد و به من گفت یانکلوویچ خیلی 
نگران شده که مبادا شاهنشاه را عصبانی کرده باشد. ژوزف کرافت هم پیش من آمد و 
به من می‌گفت سفارت آمریکاء ایران را بد راهنمایی می‌کند که اطمینان می‌دهد کارتر 
جزراه دولت سابق آمریکا در مورد ایران نمی‌تواند راه دیگری انتخاب کند. همچنین 


۳ 
مه - م مه 


ایران و اسرائیل قبول نکرده بودند. از من تأیید خواستند که رفتم تأیید کردم. این است 


مقدار اطمینان سنای آمریکا به عوامل دولت آمریکا. 


(0 9 


۱0۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


(2 0 





۳۴۶ ۱ ۰ بادداشتهای علم (حجلد ششم) 


من بعد از ظهر و شب تمام کار کردم. چون از وقتی کسالت پیدا کرده‌ام اجازه گرفتهام 
که جز درم واقع رسمی به هیچ یک از شامهای خصوصی شاهنشاه نروم و 
اجازه فر موده‌اند. 


یکشنبه ۷ آذر ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. دیشب پروفسور ژان برنار و فلاندرن آمده بودند و صبح شاهنشاه 
را معاینه کردند. اما هنوز من آنها را ندیده بودم. چون آنها از ساعت ۸ تا ۱۰ در حضور 
بودند و بعد شاهنشاه به دفتر تشریف آوردند که من شرفیاب شدم. اوّل چیزی که پرسیدم 


موضوع پا درد شاهنشاه بود. فرمودند خوب شد. معلوم می‌شود عکس العمل تزریق . 


واکسن ضد گریپ بوده است. دیگر من عرضی نکردم. فقط عرض کردم الحمداله. 

بعدگزارش سفیر اسرائیل رکه دیشب نوشته‌ام عرض کردم. فقط گوش دادند و چیزی 
بعد گزارش ضمیمه [سیروس] پرتوی را که با یانکلوویچ کار می‌کند برای شاهنشاه 

خواندم. یک دفعه به شدّت عصبانی شدند و فرمودند: این پدرسوخته چه طور این مطالب 


منفی به عقلش رسیده که از مردم نظرخواهی بکند؟ اصلاً این کیست که شما انتخاب 


کردید. مردکه فضول! عرض کردم: مدتها مطالعه کردیم تا او را انتخاب کردیم و ملاحظه 
نظرخواهی بگذارد؟ عرض کردم: اقا سئوال بسیار به جایی است و این هم که اکثرّت 
فرمودند: خوب. این که در ایران آزادی هست يا خیر یازندانیان سیاسی زجر می‌بینند پا 
خیر به این مردکه پدرسوخته چه ربطی دارد؟ عرض کردم: اوّل دردها را پیدا می‌کنند. 
بعد دوایش را می‌گویند. به علاوه این مسئله حاد و بحث روز در آمریکاست. چه طور 
ممکن است از آن چشم‌پوشی کرد؟ به نظر غلام او تقصیری ندارد و باید ببینیم برای 
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دوای کار چه پیشنهادی می‌دهد. فرمودند: به من گفته. مگر به تو نگفت؟ عرض کردم: 
چراء گفت. ولی باید گزارش کتبی با نظر معاون وزارت اطلاعات اسرائیل بدهد. فرمودند: 
خوب ببینیم» ولی این پدرسوخته‌ها هم بر اثر تحریک نفتیها می‌خواهند دل ما را خالی 
بکنند. عرض کردم: ممکن است. ولی تا این جا غلام مطلبی دال بر تحریک نفتیها 
نمی‌بینم. با عصبانیت فرمودند: بسیار خوب. نمی‌بینید که هیچ! باز توضیح عر ض کردم که 
آخر یک متسه به اين بزرگی را گفته‌ايم [چهره] 86 ایران را در آمریکا و بعد اروپا 
مطالعه کن و اگر معایبی هست بگو و راه علاج را هم بگوء چه طور می‌تواند از دردها 
اغماض بکند؟ دیگر چیزی نفرمودند و من مطالب جاری و کارهای روز را عرض کردم. 
ولی معلوم بود تمام مدت عصبانی هستند. چون در جواب عرایض من خیلی به اختصار 
جواب می‌فرمودند. خوب. بدیهی است باید این طور باشد. او را از کنگره عرش» صفیر! 
می‌زنند. او ایران را بالاتر و والاتر و پرعدل و دادتر ... از تمام دنیا می‌خواهد. چه طور 
می‌تواند چنین مطالبی درباره ایران بشنود؟ 

بعد اجازه مرخصی خواستم که بعد از ظهر برای یکی دو روز استراحت در این هفته و 
تهیّه نطق خودم درباره شاهنشاه و تمام هفته بعد به مازندران بروم. اجازه فرمودند: ولی 
فرمودند: ترتیب گردش فردا را بده که بیرون شام بخوریم. عرض کردم: اطاعت می‌کنم و 
چهارشنبه هم که مجدداً شرفیاب خواهم شد که [اگر] اوامری باشد, اطاعت شود. 

ظهر با اطبَا ناهار خوردم. اوّل مرا معاینه کردند و راضی بودند» گو این که هنوز وضع 
بیضه‌ها به صورت طبیعی برنگشته و قدری متوزم است. مذتی دربارة سلامتی شاهنشاه 
صحبت کردیم و باز بیچاره‌ها دل پر دردی از ندانم‌کاریهای [دکتر کریم] ایادی داشتند. 
مسنجمله این که وقتی شاهنشاه در مرحله زدن واکسنن ضدکزاز هستند دیگر 
واکسن ضدگریپ به کلی زیادی بوده و پا درد شاهنشاه از این بابت است. 

عصر خواستم به مازندران حرکت کنم. به علّت بارندگی شدید نوشهر نشدء به فردا 
۱- [اشاره‌ای است به بیتی از حافظ: 


تو راز کنگره عرش مي‌زنند صفیر نشیمن تو نه این کنج محنت‌آباد است 
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گذاشتم و شب تمام و بعد از ظهر کار کردم. 

مطلبی که فراموش شد از شرفیابی صبح بنویسم. این که چرا این همه باران در 
دامنه‌های جنوبی و شمالی البرز باریده. ولی در سایر نقاط کشور خبری نیست. این هم 
یک منبع اوقات تلخی بود! ۱ 

سفیر اسرائیل استدعا کرده بود وزیر دادگستری کنیا که از دوستان آنهاست و او را به 
جای پیرمرد کنیاتا" می‌پرورانند. بیاید شرفیاب شود. اجازه فرمودند: منتها باید خودش 
استدعا بکند. نه توسط اسرائیل, ۱ 


دوشنبه ۸ آذر ۱۳۵۵و سه‌شنبه ٩‏ آذر ۱۳۵۵ 
از اخبار مهم هفته گذشته یکی زلزله ترکیه نزدیک مرز ایران و شوروی بود که 


مشکسلی است. آمریکاییها خسوب جنبیدند. آسازمان عفوبین‌المللی] 
آجممتاصعاع «ادعصسس۸ پریشب گزارش بسیار بدی بر علیه ایران انتشار داد. متأسَفانه 
موقع آن هم بد است. سران کشورهای اروپای غربی در لاهه برای مذاکره در امر انرژی 
جمع شدند. ولی تصمیمات مهمّی نتوانستند بگیرند. [والری] ژیسکار دستن آنهارا 
دعوت به صر فه‌جویی در [مصرف ] نفت کرد. 


چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۵۵ 
صبح طوری از نوشهر حرکت کردم که با هواپیما ‏ هلیکوپتر ساعت ٩.‏ در کاخ نیاران 


بودم و طبق معمول ساعت ۱۰ شرفیاب شدم. شاهنشاه اظهار مرحمت زیادی فرمودند. 


سئوال فرمودند: با کی بودی؟ عرض کردم: با خانم علم رفته بودم و بیچاره سرما خورد و 
حالا هم در نوشهر بستری است. خند بدند و فر مودند: حوب چاره‌ای هم نداری» جه فایده 


۱- جومو کنیاتاه رئیس جمهور وقت کنیا. 
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دارد با کس دیگری بروی؟ عرض کردم علاقه‌ای هم زیاد به اين کار باقی نمانده» اگر هم 
استفاده بکنی. عرض کردم: به زحمتش نمی‌ارزد. به علاوه غلام دیگر هیچ ویتامینی برای 


این کار نمی‌توانم بخورم. چون باعث تشدید [تبخال] 5 می‌شود. فرمودند: از 


راههای دیگر چه طور؟ عرض کردم آن هم واقعاً به زحمتش نمی‌ارزد. غلام پیرو این 


ای دل جهان به کام تو شد؛ شد نشد نشد دلبر اگر که رام تو شد» شد» نشد» نشد 


شاهنشاه خیلی خندیدند. فرمودند: خوب تو که راضبی هستی. ماحرفی نداریم. عرض 
کردم: می‌دانم بر فرض کاری بشود» برای مدّت موقتی است زیر که: 
پیری رسید و نوبت بخت جوان گذشت. تاب تن از تجمل رطل گران گذشت 


عرض کردم: دیشب [پروفسور عبّاس] صفویان با پاریش با اطبّاء صحبت کرده خیلی 
راضی از نتیجه امتحانات بوده‌اند» ولی عرض کرده‌اند به دواها ادامه داده شود. فرمودند: 
چه عیبی دارد. ما هم ادامه می‌دهیم. عرض کردم: من هم با آنهاناهار خوردم. باز هم 
خیلی شاکی از ایادی هستند که هیچ سرش نمی‌شود. مثلا وقتی واکسن کزاز می‌زند. 
نباید واکسن ضدّ گریپ هم بزند. این ندانم‌کاریها کار را خراب می‌کند و استدعا کرده‌اند 
صفویان هر هفته روز معیّنی شاهنشاه را معاینه کند. فرمودند: صفویان هم چیزی سرش 
نمی‌شود. لابد خودش از اینها خواهش کرده که چنین چیزی بخواهند. دیگر من عرضی 
نکردم. چون در دلم هم همین عقیده را دارم! منتها نخواستم بدجنس باشم.! 

عرض کردم: در زلزله ترکیه, آمریکاییها خیلی جنبیده‌اند.برای ما که در همسایگی و 
هم پیمان هستیم. اين کار واجب بود. فرمودند: دستور داده‌ام شیر و خورشید [سرخ] 


۱ ۱- داوری شاه و علم در این زمینه غیر منصفانه است. پروفسور عبّاس صفویان پس از انقلاب استاد دانشکده‌ی پزشکی 


دانشگاه پاریس و چند سال پیش عضو آکادمی پزشکی فرانسه شد. 
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عرض کردم: اعلامیّه [سازمان ِ بین‌المللی] ۸۰۳651 بسیار بد بود. فرمودند: 
خیلی. ولی جواب [پرویز] راجی سفیر ما [در انگلستان] بسیار خوب بود. عرض کردم: 
عیب کار این است که نه رادیو تلویزیونها و نه جراید. جواب ما را نمی‌گویند» ولی گزارش 
[سازمان عفو بین‌المللی] ۸۲0654 را می‌گویند. چون از بی.بی.سی. خیلی به اختصار 
جواب راجی را شنیدم. فرمودند: درست می‌گویی» اگر جواب راجی را ننویسند و نگویند. 
به صورت اعلان باید بدهد. فوری تلگراف کن. 


رادیو فرانکفورت هم شرح مزخرفی راجع به ساواک گفته بود. به نظر مبارک رساندم. . 


خلقشان تنگ شد. بعد عرض کردم: کارتر هم مثل کندی. به جان صنایع فولاد افتاده. 
نکند مثل خود او جانش را در این راه بدهد. فرمودند: بعید نیست. 

بعد متاتی راجع به سیاست کارتر و فروش اسلحه به ایران صحبت شد. فرمودند: 
به هر حال الان مقدار زیادی توپهای دور زن و زره‌پوشهای عالی و کامیونهای حامل تانک 
و موشکهای کوچک ضد هوایی که یک نفر می‌تواند حمل نماید. به روسها سفارش دادیم. 
عرض کردم: البته برای متنبّه ساختن آمریکاییها خیلی خوب است. ولی به هر حال وقت 
بزنگاه اگر قدمی برخلاف میل آنها بخواهیم برداریم. از دادن لوازم یدکی سر باز می‌زنند. 
فرمودند: باید خودمان بتوانیم بسازیم. عرض کردم کامیونهای حامل تانک را یک وقتی 
[علینقی] اسدی به غلام می‌گفت می‌تواند به اسانی در لیلاند موتور ایران بسازد. 
فرمودند: بگو فوری در این زمینه گزارش به من بدهد. 

عرض کردم: فردا بعد از سلام برای یک هفته به شمال می‌روم که بتوانم نطق خودم را 
رفن یب تب و وتو تروق ۳ 
(بعد از ماموریت برای وطنم و آنقلاب شفید). چون انقلاب سفیدی که نوشته‌ام نه ماده 


بیشتر نیست و این انقلاب ما حالا هفده ماده شده. حالا باید [بینش] ۷15108 خودم را 


نسبت به [دروازه‌های] تمذن بزرگ بنویسم. 

مرخص شدم. بعد از ظهر تمام کار کردم. واقعا خوب بود. ولی [راستش این است] 
عصنعصه ۱۳۵1261 که آثار فرسودگی و فرتوتی و پیری در هر نفسی پیداست. واقعاً فکر 
می‌کردم چه ارزشی دارد انسان با این ترس و واهمه که این یک گیلاس شراب معده‌اش را 
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به هم خواهد زد يا نه. شراب بنوشد؟ 


پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۵۵ 

سلام خاض عید قربان در کاخ نیاوران برگزار شد. 

هنگام شرفیابی سفرای کشورهای اسلامی» سفیر کویت. شیخلسَفرا؛ نطق تبریکیّه را 
عرض و به چند مطلب اشاره کرد. یکی» از حل مسئله لبنان اظهار خوشوقتی [کرد] و 
همچنین سپاس از توجّهات شاهنشاه به این مسئله» دیگری, تشکُر از پشتیبانی 
همیشگی شاهنشاه از حقوق مردم فلسطین و سوّمی امیدواری به همبستگی عالم 
اسلام و چهارمی. مسئله قیمت نفت که باید افزوده شود و سرزنش دنیای غرب. 

شاهتفاه دخواب همگی به کتا سب راب فرحوفنهه 1 مسسفاه تفت خران ارت 


تعجّب من شد. بعد که خبرنگاران رفتند و شاهنشاه به صرف چای و شیرینی باسفرا 


قیمت وسائل خود را افزایش می‌دهند کسی به آنها حرفی نمی‌زند و کاری ندارد و اگر ما 
حرفی می‌زنيم که قیمت نفت ما پایین است دنیا خراب می‌شود. حال آن که تمام افزایش 
قیمت در چند سال اخیر در آنفلاسیون کشورهای غربی ۸۱ هم موّثر نبوده» در صورتی که 
آنها مثلاً وسائل [تولید] یک کیلووات" برق را که سه سال قبل به مابه ٩۰‏ دلار 
می‌فروختند حالا به بیش از ۵۰۰ دلار می‌فروشند. يا قیمت تصفیه‌خانه‌های نفت یا 
وسائل جنگی و غیره و غیره و شاهد مثال زیاد فرمودند که من دیگر این جانمی‌نویسم و 
بعد هم سفرا را ترغیب کردند که باید قیمت بالا برود. [ولی این که] مقدار آن چه باشد. 


بسته به تصمیم آینده [آویک] خواهد بود. بعد فرمودند: ۱۸ ماه قبل در کنفرانس بالی من 


می‌خواستم که قیمت بالا برود» ولی بر حسب فشار دوستان از آن صرفنظر کردیم و آنها 
(دوستان) به ماگفتند ما قول می‌دهیم افزایش آینده ما اگر کنفرانس شمال و جنوب به 
جایی نرسد بیش از ۲۰./ باشد. ولی همین دوستان اکنون در آب خوابیده‌اند و از ۱۰/ پا 


۱- در یادداشت به اشتباه کیلووات ساعت نوشته شک آمنتت 
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بالاترنمی‌گذارند (منظور شاهنشاه عربستان سعودی بود). از آن وقت [تاکنون] 
انفلاسیون جهانی ۴۰/ افزایش یافته [است] حال اگر ما بخواهیم ۸۴۰ به قیمت نفت 
اضافه کنیم آن وقت واقعاً به انفلاسیون جهانی کمک کرده‌ايم و ما چنین چیزی 
نمی‌خواهیم. 

مطالب متفرّقه دیگر راجع به حجاج و باز هم این که تاریخ اعیاد مذهبی در کشورهای 
اسلامی منطبق نیست گفتگو شد. سفیر ترکیه از کمکهای زیاد شاهنشاه به ترکیه (که 
همان روز بر اثرعرض من يا قبل از آنء مقادیر زیادی پول و دوا و پتو فرستاده شده بود) 
تشکر فراوان کرد. 

بعد از مرخص شدن آنها من چند دقیقه شرفیاب شدم. مطلب مهمّی نبود که عرض 
کنم. سفیر انگلیس استدعای شرفیابی کرده بود اجازه مرحمت فرمودند. راجع به 
مهمانهایی که باید از پاریس برسند عرایضم را کردم و جواب گرفتم و بعد مرخص شدم. 
دستوراتم را دادم. همچنین برای گردشهای شاهانه در ظرف مذّتی که من تهران نخواهم 
بود دستوراتم را دادم و مجدداً به نوشهر پیش خانم علم برگشتم که خوشبختانه تب او 
بریده بود. ۱ ۱ ۱ 

بعد از ظهری این نامه از صدراعظم آلمان رسید که وسیله [همایون] بهادری تقدیم 
که که فتاه شزا مت ال ماه ۰ 


از پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۵۵ تا پنجشنبه ۱۸آذر ۱۳۸۵۵ 

در نوشهر بودم. به ورزش و راه رفتن و کار کردن گذراندم. با خانم علم صبح و عصر 
یک ساعت راه تند می‌رفتیم. بِقیّه را من کار می‌کردم يا می‌خوابیدم. نطق خودم را دزباره 
شاهنشاه که باید در دانشگاه پهلوی ایراد کنم. نوشتم. بد هم نشده است. کارهای عقب 


۱- رونوشت تلگرافی نامه‌ی هلموت اشمیت. صدراعظم؛ و پیش‌نویس پاسخ شاه به دنبال اين یادداشت آمده است. 
اشمیت در نامه‌ی خود درخواست کرده که کنفرانس آینده‌ی اوپک. با یاری شاه از افزایش اساسی بهای نفت خودداری 
کند. از ۱۹۷۴ به بعد. پیش از تشکیل هر جلسه‌ی وزیران اوپک, کشورهای غربی هر یک جداگانه. با فرستادن نامه به 
سران کشورهای عضو اوپک» درخواست تثبیت و احیاناً کاهش بهای نفت را می‌کردند. . 
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افتاده را تمام دیدم و خواندم و دستور دادم. یک روز رسول پرویزی و امیر متقی و دکتر 
[محمّد] باهری دوستانم را خواستم و با آنها دربارهُ نطق خودم صحبت کردم. قرار شد 
بروند آن را با دّت بخوانند و بعد کمیسیون تشکیل بدهیم که نظراتشان را بگویند. 
روز چهارشنبه, ۱۷ [آذر] اسرائیلیها با [منوچهر] گودرزی آمدند و نقشه تبلیغاتی را به 
دقت مطالعه و پیاده کردیم تا هفته آینده به عرض برسانم.! 
از اخبار مهم جهان یکی انتخاب سایروس ونس به وزارت خارجه آمریکا است. مرد 
سابقه‌داری است و در مذاکرات ویتنام و قبرس و خاورمیانه کاملاً زیردست کیسینجر 


سابقه پیدا کرده است."... در انگلیس, حزب محافظه کار در مورد لايحة استقلال یا . 


اتونومی ولز و اسکاتلند اعضای خود ] آزاد گذاشت که خارج از چهار چوب دیسیپلین 
حزبی رأی بدهند. در فرانسه. [ژا ک] شیراک» نخست وزیر سابق گلیستها را جمع و جور 


۱ کرد و مقدّمةّ حزب بزرگی را مخالف چپ به نام نهضت آزادی یا همچو اسمی که درست 


خاطرم نمانده پی‌ریزی می‌کنند " و بلا تردید برای ژیسکار دستن رقیب خطرناکی است. 
مگر آن که اتلاف سوسیالیستها و کمونیستها باز در انتخابات آینده رئیس جمهوری این 
دو را به هم نزدیک بکند. در اسپانیا هم بعد از چهل سال» حزب سوسیالیست اولین 
کنگره خویش را تشکیل داد و این را اروپا قدم بزرگی به سوی آزادی و دموکراسی از طرف 
خوان کارلوس تلقی کرد. اسرائیلیها هم خواستار تشکیل کنفرانس ژُنو بدون قید و شرط 
شدند. مگر شرط عدم شرکت فلسطینیها که در این پافشاری دارند. 


۱-منظور کارشناسان آمریکایی (گروه یانکلوویچ) است که در یادداشتها در چند مورد به تسامح «اسرائیلی» ذکر شده‌اند. 
متوچهر گودرزی یادآور شد که در این جلسه حضور تداشته است. ۱ ۱ 

۲- سایروس وّنس (۱۹۱۷-۲۰۰۲) در سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷ قائم مقام وزارت دفاع و در آغاز ریاست جمهوری 
جیمی کارتر وزیر امور خارجه‌ی آمریکا بود. به دنبال تلاش نظامی نافرجام برای نجات گروگانهای آمریکایی در تهران از 


سمت خود استعفا داه. مأموریّت آو در قبرس (۱۹۶۷) و در کنفرانس صلح ویتنام در پاریس (۱۹۶۸-۶۹) پیش از روی ۱ 


کار آمدن کیسینجر بود. 
۳- مبونامانم۳6 1 عناوم اصعصوعاصاجصععع32 و کو تاه شده‌ی آن ۳۶ بود. 
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جمعه ۱٩‏ آذر ۱۳۵۵ 

مصادف با عید غدیر حم بود. مراسم سلام برگزار فمتل: جلوی هر جمعیتی. شاهنشاه 
فرمودند: دعا کنید باران بیاید و اتفاقاً امشب باران مفصلی بارید. 

بین سلامها من چند دفعه شرفیاب شدم و مشروحاً عرض کردم که به چه نوع نطق 
خودم را تهیّه کرده‌ام. ولی استدعا دارم شاهنشاه آن را بعد که تمام شد, با دقت بخوانید 
زیرا صحبتهای یک وزیر دربار نزدیک به شاهنشاه و شاهنشاه زنده است ۲ و خیلی ممکن 
کردم ده روز دیگر که بچّه‌ها تفصیل آن را فراهم کنند. غلام خطوط مهم را نوشتم. 


یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۵۵ 

صبح به رژه ۲۱ آذر روز نجات آذربایجان نرفتم. چون ترسیدم که سرما بخورم و 
به علاوه ورم بیضه پدر سگ بیشتر اذیتم بکند (در اثر هرپس» تب خال. به دفترم رفتم و 
به کارها رسیدم. بعد از ظهر هم تمام در منزل کار کردم. 

شاهنشاه بعد از ظهر گردش تشریف بردند. 


دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. بیشتر کارهای جاری بود. منجمله دو دستخط به ژیسکار دستن 
و [جیمز] کالاهان رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر انگلیس در جواب عریضه‌های 
آنها که دیشب به [همایون] بهادری دیکته فرموده بودند» تقدیم کردم. توشیح فر مودند. 

عرض کردم: کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی در چالوس آماده شده و خیلی قشنگک 
است. به خصوص که منظره بسیار عالی دارد. فرمودند: راستی زمین آن مال کیست؟ 
عرض کردم: زمین مال غلام است. فرمودند: نه» این نمی‌شود. عرض کردم: غلام هر چه 
۱- [روال نگارش یادداشت‌ها و تقید علم به حداکثر رعایت مبادی آداب و اظهار فروتنی به شاه در مواقع گفت وگو با او با 


این جمله تناسب ندارد. اما در متن اصلی هم به همین صورت آمده است. احتمال دارد که کلمه یا کلمه‌هایی از قلم افتاده 
باشد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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دارم متعلّق به اعلیحضرت همایونی است. به علاوه این زمینی است که خودتان مرحمت 
فرموده بودید. فرمودند: کی دادم؟ عرض کردم: خیلی قبل. فرمودند: لابد از ما خریدی. 
عرض کردم: به قیمت بسیار بسیار ناقابل که اصولاً قابل بحث نیست. به علاوه غلام 
معتقدم که لعَبّد بما فی یده کان لمولای !. عرض کردم: باغات اطراف را تا مساحت ۱۵۰ 
هزار متر به نام شاهنشاه خریدم. فرمودند: پولش را از کجا آوردی؟ عرض کردم: از بانک 
عمران گرفتم. فرمودند: مخارج ساختن کاخ مادرم را که می‌دهد؟ عرض کردم: تا حالا که 


خود غلام داده‌ام. خندیدند. عرض کردم: اگر نظر مبارک باشد. سه سال قبل عرض کردم 


سه چهار تا اتاق بیخ گوش نوشهر برای گردش رفتن شاهنشاه درست می‌کنم. بعد که 
علیاحضرت ملکه پهلوی اظهارعلاقهفرمودندکه می‌خواهم نزدیک شاهنشاه در تابستان 
محلّی داشته باشم و اصرار می‌فرمودند و شاهنشاه هم تایید فرمودند: عرض کردم همین 
را بزرگتر و مجللتر برای علیاحضرت درست می‌کنم. تمام تصمیم همین بود. حالا هم 
خیلی بزرگ و پرخرج نشده. امّا بسیار بسیار زیباست. عمارتهای اطراف را هم که با پول 
تاتتا وم تام خی اظهار مت کم وش کرو اما حاغ ی امتتا در 
نوشهر فکر نمی‌کنم سه سال دیگر هم آماده بشود. به علاوه نسبت به عظمت این کاخ» 
زمین و باغ ندارد. والاحضرت اشرف در تمیشان باغ یک ملیون متری گرفته‌اند " همچو 
باغی بای کاخ لازمبو.فرمودند: می‌خواهم زمین چه کنم؟ یک طرف دربا و یک طرف 
کوه را که می‌بينم. ماشاءالله به این عظمت و بی‌اعتنایی به مال. 

بعد مرخّص شدم به کارهای جاری رسیدم. چون خانم علم بیرجند رفته بود. از 
ساعت بعد از ظهر تا نصف شب با دوست خودم گذراندم که بسیاراعلا بو [سفر] 
خانم علم [به] بیرجند برای تحویل دادن شوکت آباد به مقامات دانشگاه 
یت ماکحا نود 


۱- [َعَبْدٌ با فی ده کانَ لمَولاه» بنده هر آنچه را دارد هم متعلّق به ارباب اوست. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲-کاخ تمیشان در ۵کیلومتری شهر نور (مازندران) در کنار دریای خزر, اکنون متعلق به بنیاد جانبازان است. 
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۳۵۶ ۱ یادداشتهای علم (جلد ششم) 





سه‌شنبه ۲۳ آذر ۱۳۵۵ 

صبح سفیر مرا کش اعتبار نامه تقدیم کرد. چون مقزر فرموده بودند که امروز 
بعد از ظهر برای آن مسصاحبه معروف که با شاهنشاه دارم شرفیاب شوم به 
پیشخدمت مخصوص گفتم عرض کن دیگر صبح شرفیاب نمی‌شوم. همین طور که از کاخ 
خارج می‌شدم. دویدند و به من گفتند که احضار فرمودند. جای تعجّب شد. برگشتم. 
فرمودند: چند دقیقه بی‌کار بودم» می‌خواستم با تو صحبت کنم. فرمودند: می‌دانی که 
حالا علیاحضرت شهبانو اصرار دارند که برای ولیعهد زن پیدا کنند و هر روز به من فشار 
می‌آورند که دربار اقدام کند. امروز صبح نیز به من یادآوری کردند و به این جهت تو را 
خواستم که بگویم اقدام کن! عرض کردم: می‌خواستید بفرمایید دربار من این کاره نیست 
که قدری گناهان ما پاک شود! فرمودند: برعکس, گفتم همین امروز علم را می‌خواهم و 
دستور می‌دهم و خیلی خندیدند. عرض کردم: چشم. من هم اطاعت می‌کنم. حال دنبال 
چه طبقه[ای] برویم؟ ایرانی» فرنگی» از داخل. از خارج؟ چه کار کنم؟ فرمودند: برو خودت 
فکر کن. مذتی صحبت از این مقوله شد. چند نفر اسم بردم که بر طبق سلیقه والاحضرت 


همایونی بود. یعنی سفید و سرخ و جوان و هلو مانند. فرمودند: حالا ببین چه کار . 


می‌توأنی بکنی. بعد فرمودند: ببین چه قدر ولیعهد دهن محکمی دارد که با آن که آن 
دخترک آلمانی را که در تابستان فرستادی با آن شتت رد کرد و مایقین داشتیم به 


مادرش و ژوئل موضوع را گفته. و آنها گفته‌اند این کار خلاف اخلاق است. به این جهت ‏ 


ولیعهد رد کرده, حالا معلوم می‌شود یک کلمه به آنها نگفته است. عرض کردم: الحمدالله 
که این طور هستند و شعر فردوسی را خواندم. . ۱ 
پس رکو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش نخوانش پسر 
بعد از ظهر از ساعت ۴ تا ۷ شرفیاب بودم و تمام. همان بقیّه خاطرات شاهانه را برای 
نطقم یادداشت می‌کردم که البتّه قسمتی از آنها در نطقم خواهد آمد و قسمتی راهم 
نمی‌توانم بگویم. برای بعدها یادداشت خواهم کرد که باقی بماند. 
ولی دو سه کار دیگر عرض شد. یکی با ترس و لرز عرض کردم: گزارش یانکلوويچ 


9 و 0( 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


2 0 





یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۱ ۳۵۷ 


یعنی پیشنهادات. برای تشکیلات داخلی را شاهنشاه بخوانید و امر بفرمایید چه کنم. 
باید تصمیم قطعی اتخاذ فرمایید. به دقّت ملاحظه فرمودند (اين جا می‌گذارم)." ولی 
امروز بدون عصبانیّت فرمودند: تصویب می‌شود» اجرا کنید. من تعجب نکردم» چون 
شاهنشاه را مردی حسابگر و حسابگری دقیق می‌دانم. به هزار دلیل که یکی همین 
استفاده کار تبلیغاتی است و دیگری نفوذ در دستگاه کارتر و سوّمی نفوذ در اسرائیل و 
جهودهای آمریکاو غیره وغیره. . . 

با تمام عصبانیت از اصل گزارش» دستور اجرا داد.۲ 


بعد هم راجع به زندگی افرد کارد و افسران گارد شاهنشاهی سئوال فرمودند. عرض 
کردم: از طریق دربار همه جور به آنها می‌رسم که هر یک به طوری بدانند مورد مرحمت . 


هستند. مثلاً به چند نفر از افسران در خراسان زمین دادم. به بعضی اتومبیل می‌دهم. 
به بعضی پول می‌دهم. به طوری که احساس کنند از طرف شاهنشاه است. فرمودند: 
عیبی ندارد. [سپهبد محسن] هاشمی‌نژاد (فرمانده سابق گارد و ژنرال آجودان فعلی) که 
گویا زندگی بسیار خوب و منزل خوبی به هم زده. عرض کردم: همین طور است ولی نه از 
راه دزدی. فرمودند: البّه نه. ولی از راه خوردن زمینهای خود ما در گرگان و مازندران. 
عرض کردم: این که مان ندارد. فرمودند: نهء ولی این زنش خیلی بر او مسلط است و من 
هیچ از او خوشم نمی‌آید. عرض کردم: هرکسی یک نقطه ضعفی دارد. 


بعد فرمودند: راستی اینها که این همه حرص زمین می‌زنند مثل دکتر [کریم] ایادی» 


و مثل سگ هم زندگی می‌کنند» معنی اين کار را نمی‌فهمم. ایادی هر جا ببینی زمین 
دارد و همین طور انداخته و دست نمی‌زند. مردکه هفتاد سال هم دارد» مثل سگ هم 
زندگی می‌کند» بچه 9 اولادی هم ندارد (سیهبد ایادی دکتر مخصوص شاهنشاه است). 
عرض کردم: مسئله ایادی را غلام مطالعه کرده‌ام. فکر می‌کنم وقف امور بهائیها بعد از 


این یادداشت آمده است. ۱ ۱ 
کتاب‌سرا)] 
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۳۵۸ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





مرگ خودش می‌کند وگرنه واقعاً این حرص معنی نمی‌دهد. شاهنشاه, یک دفعه مثل این 
که توجه فرمایند. فرمودند: درست می‌گویی, باید همین طور باشد. امّا من فکر می‌کنم 
خودشان اصولا خبر دارند. می‌خواستند به من این طور حالی فرمایند که من بی‌اطّلاع 
بودم. آن قدر شاهنشاه تودار و عمیق است که هیچ از او دستگیر نمی‌شود» مگر با 
منقاش" و تردستی! ۱ ۱ 

بعد من مرخص شدم؛ ولی خیلی خسته شدم. .. 


چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۵۵ 

صبح سفیر آمریکا را پذیرفتم. مطلب مهمّی بحث نشد. فقط به او گفتم اگر 
دانشگاههای آمریکا پا [سازمان عفو بین‌المللی] ۸۳65/7 از ما درباره محبوسین و 
متهمان سئوال کنند قسمت امور اجتماعی دربار شاهنشاهی به نام امور اجتماعیء بدون 


کلمه دربار شاهنشاهیء جواب آن را خواهد داد. خیلی خوشحال شد. گفت پس باید 


هر چه از این خبرها داریم پیش تو بفرستیم. گفتم بلی. قدری راجع به کاری که در آینده 
می‌خواهد بکند و از این مسائل صحبت کردیم و رفت. البته من او را برای مصاحبه‌ای که 
کرده بود تبریک گفتم و بسیار خوشحال شد. به او گفتم که شاهنشاه هم تعریف زیادی 
فرمودند. بیشتر خوشحال شد بعد به آو گفتم جای تعجّب است که رادیو مسکو فوری 
عکس ‌العمل نشان داد و به شما خیلی فحش داد. گفت این مهم نیست. ولی ببین روزنامه 
واشینگتن پست به من چه گفته. به اندازه رادیو مسکو یا بیشتر به او بد و بیراه گفته است. 
خیلی خند‌یدیم. 

بعد من شرفیاب شدم [و] این جریان را خرض کردم و یک تلگراف خارجی که این جا 
می‌گذارم. چون مهم است و همچنین چند نامة محرمانه از سفرای ایران و وزرا. قرار بود 
من دیگر آمروز چند دقیقه بیشتر شرفیاب نشوم» ولی شروع کردیم به انتخاب هدیه برای 
دوستان! البته هدیه‌های سبک و قشنگ. نیم ساعت طول کشید. همه تعجّب کردند که 


۰ - [آسم عربی به معنی ابزار نقاشی و مجازاً به معنی موچینه. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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2 مه هه دمههه مه 9 وم نموه 9 ۷9" ره 10 < جاهو و 


مد مطد 2۵۲ 18:۸۰ فطط حم ص21 ده ذاعود هکم 4هومومدر عطط ۶و دوه 

۳ ما ملد حذ خوط وونوعدو مد ده وود ق1 صماظ مط؟ !مدع نان 4۵ بیع 
۱ هت 2 فداز ۷3 204156 ۳۱۵۵۵ جع هط مت صهده نزمه مه م1 2۷ 0-49۲ 
۰ 8 عع و تدتنجه‌ووه م1 از م1002 تأصعسته ۲ صذ 6081۶ و ممم مد 


وممبهصمه (د) علافدج ۵عقممنه عط (2) عجمهه فهههد ع1طوت۴2۲ اعطوووه 
7 .وججمج حمطاه فصع فقهعو. معط (ع) فصة ۲ومعجمننمه‌جدط مهم فطه قصه 
وعصعا 1۷( ۵ فصه ‏ 0۵618206 مر تقجمط روطلط ۳2195 ۳۳۵0۵99 2۳18 


.همم ماه تههی نون فنه فصو ۵ هو هو 98 ناه 9۵ هه 

تعضه جیو۶ ه - وومفطر صط متصذ 0660 ق۵د یمور فطل ۵۶ جهن افتتل عمط 
ون ووجوزمومومه فففطح طاصمه حدم فطل مومعطو طهصمه کطعنه فصه عففطو 
مدمه موم د مصتننووه تما قوصفداوهمهعه 04 نع اقلا مصوج ودو . 

جااه جن وه 114 طدووه معط ده ۵6۵69 9180 16 وصعطع2 صا طمذجده نصهع02. 
طاهه ۵ «طهده عمط .حمندتاموهملوهد و1 بو نشه۲۰8 فص صز ٩‏ وقووتگ ۶ 
مصطه۲ صدّ ۵و تیوه قصح 8و خصمجده 6 ۵1۲ ۳۵ مفطا عهومووجومتور مفمام. 

یت عمجم ده تمه وبا 


دور مساو #ود۳_ ما م2 
0و ۷۶ 08 وتحداجه مه 0 عفر و وحعطم هط 1 


1 وط عروود اطع 21 توواط و معط ور ۷" 8 (1) 






ط ۶و صتطخصه مصه «مزعه ده عصو60و وق عنفوز فتاه ۵02664۰ 
۳ :۵ تاه فصه صد مموعهد مود تصوعمور و "صع ۵۴ ۲96 هه 
۱ ود 8مووومتو ود 3 موووتنم فنلط ور ءتاطه‌هطد 0۲۵ 
نات ون صذ هلا مد ممذنعدهو 08:۸۰ فطل طذه۷1 و60 محظ 
ّ امومع عه ججه قصه صد وصعه هصق اصهصتنههطر ۳6۲ هه 
افطل جورسجو نو موتخمه مود ۶ مومع 41992 1۵ علهعه ۵ 
و و 946ظ 0۳08094 مو(ه 9 16 9۵۰ عطدنقاننط طهعظ 28 
و وه ۵4صنمووه وه عحدفده6 معط ۲1816 ونطل ۰۶ ۳0۳۲099 
مورو‌تومه‌ونة قامط ۵ عتط عزطهعه مب موتجوو نها وه 

۵ جوز عمط اه تصمط 20۵۵۲ وفع م1۰8۸ فطه ۳ 


تاه ۶و ون( عصموسوو۵ظ 8216 فطل 2۳0 1۳95 ۳62۵۶1۳26 


21 مه هجو نب ۲ منم ۲ عط؟ .عففاط 7 مفصیط ۲10181158 
اوه فتمطه و80 بح هط ۵(وموو هعا مه گاناطه310 متا 





ز سی‌دوزطیج۵ بو عطع ده مصدعمهوگا چتدنجههتهه حوطه له م1 (2) 
:92 عقذونیه فصو شد ومع 13210۵122 ۲۵۲ 3۳۵24 2822010 
:40ج سوه طوتاطنو مت موه فده 268دک 5 و 
ک ووصحیدفوجد عط فصه تاهدتا وهآ( عط علة ۹ ع6ط ده 
۰ 9 1۳20۱ 
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و مهو دوه مه‌زوهه م2 #کقمسور و2 (و) 
هصق مه قویانتاونه ۵ و۵ صوع ۶و عقصد مسلد ومع 
تمطه‌نعع< قضد جوم ۵۶ فصدمه < ووتجته جوو نده‌صد وه 
م 5910128 ص940 و م2 


۴ 018( 6۵1۵ ۳ گه ممذخعصنمه‌ومنة قصه هذیا عجمومو و۳ (ه) 
فممذوبه منفعه ۶ه مهعتفصسط ۵ جصوه فد ماو 
14 هد ۳940 فد 1۳926 0:5۰ مه قنمطهنمبن 
۰ متسود ۵8۵ ویاهووهد مدم-۲۵ 0۲6۲ 


هه مه دما دهد جمه‌زممه ۵مطوکنوستت ون مود مه مصذابص ری 
هن متاعطعو جه عرسا جوخصصهد به ومد دوعوم 
دیاس ممقتاز دم 


و و110 روا کت علطم 


فجمدناه (ع فعهحج ده موتصموده ۵ تفع( عم ناه عمط 1 
رد اوه رده نوتاه ملع(۳ ۲۰ فطع مد وا ذضموده 

عسدجه ونضا جر رشیوم0 فطل صا م8 فط دوگ هجو ملد مد م4صو 
اعط تعه‌سده 16 1۳2۳ 361211 ۳۳۵2 وه وونهعع0۳ ۷11 ۷ 261۳108 
تکتمصوده تا ی متمنی لو دهد وودر مراعصا موه امه ده ۳ 
هه مهو ۶ج متام ه موه مصله ( ۳ ۲۵ .شبن ماد 

کته که مه که متلوتتته مد هد تمه 11 مطب موه عمط صد 
۵ ۵۳0۵۵ فطه امد مد هداهن ۸ ۵۵ 0 (0۵ ۳۵133081 
4 و ۵۶ ود نورمسج 65 ۵29 وصلقهع۳ «۳0؟ 4صنصع ۲2 صعه 

‌ ۱ 219 
فجمنتاکه ده خدمته مط مخ ۵وصدگاعه ود جفهو وله عط جو خمع‌قها مه 
۱ مصفجد جا #تقط قح ,هگن فط حذ تصمورو م۵ ۵ #تقط رفتفااهه 
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۳۶۴ بادداشتهای علم (جلد ششم) 





من با آن که دیروز هم سه ساعت شرفیاب بودمء آمروز دیگر چه عرض می‌کنم. بعد رفتم 
یک دختر خانم انگلیسی را برای والاحضرت همایونی دیدم. بد نبود» ولی در حدود 
۵ سال داشت. قدری برای والاحضرت پیر است! باید فکر دیگری بکنیم. 

بعد از ظهر کار کردم و ملاقاتهای زیادی در منزل داشتم. 


پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۵۵ 

صسبح شسرفیاب شسدم. مصاحبه شاهنشاه را با [سرنامه‌ی پانوراما در 
بی.بی.سی.] ۳۵۵0۲۵2 ! به عرض مبارک رساندم. به دقت ملاحظه فرمودند. نیم ساعت 
طولکشید. فرمودند: تعجّب است. این دفعه پدر سوختگی نکرده.بگوفوری منتشر شود. 
فقط ما ۴۹ سهام کارخانجات را به طور اجباری به کارگرها نمی‌فروشیم. به صورت 
تشویقی است بگو اصلاح کنند. نفت را هم من نگفته‌ام ۱۰ ساله تمام می‌شود» ۲۵ ساله 
گفته‌ام. این را هم تصحیح کنید. 

عریضه‌ای از [جلال سادات تهرانی] تقدیم کردم که گفته بود با آن که به من اجازه 
فرمودید در بندر پهلوی آپارتمان‌سازی کنم و حتّی نیروی دربایی که جلوی کار مراگرفته 


بود» آمر فرمودید مزاحم من نباشد. باز استاندار جلوی کار مراگرفته که این جا را - 


می‌خواهیم پارک کنیم.۲ به حّی عصبانی شدند که من واقعاً ناراحت شدم که چرا این 
عریضه را تقدیم کردم. فرمودند: به این استاندار پدرسوخته تلفن کن که اگر همین امروز 
رفع مزاحمت از او نکردی» خودت همین آمروز معزول هستی. من ناچار وقتی مرخص 
شدم. به بدبخت استاندار تلفن کردم. آن چنان ترسید که تا یک بعد از ظهر که در دفتر 


۰ 
ی 


بودم» سه دفعه تلفن کرد و جریان کار را گفت و بالأخره عصری هم تلفن کرد که به کلی 


۱- پانورآما یکی از برنامه‌های هفتگی بی.بی.سی. است که به تفصیل به بررسی یکی از مسائل مورد توجّه روز می‌پردازد. 
برنامه‌ی مورد آشاره در این یادداشت درباره‌ی ایران بود. 


۳- نام شاکی در یادداشت به اشتباه «سادات اخوی» نوشته شده است. وی با مشارکت جند سرمایه گزار دیگ درصدد : 


خانه‌سازی بزرگی در حومه‌ی بندر پهلوی بود. کسی که در این جریان کار شکنی و اعمال نفوذ می‌کرد» یکی از اعضای 
خاندان سلطنتی بود که توقع دریافت ۱۰ ملیون تومان از این گروه داشت. سرانجام به دستور شاهء از آنان رفع 


مزاحمت شد. 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۶۵ 





عاجز و مسکین هر چه ظالم و بدخواه ظالم و بدخواه هر چه عاجز و مسکین 
از اخبار مهم جهان همان کنفرانس نفت است در دوحه [قطر]. [زکی یمانی]" قایم 
موشک بازی می‌کند. گاهی می‌گوید اضافه قیمت را ۶ ماه عقب بيندازيم. گاهی می‌گوید 
۶ اضافه کنیم. امشب هم کنفرانس را ترک کرده و به جذه رفته است. عراق ۲۵ اضافه 
می‌خواهد. ایران ۸۱۵ و بقیّه هم با ایران همراه هستند. 
عصری حضور علیاحضرت ملکه پهلوی رفتیم» زیرا که ایشان مادر شایسته پنجاه 
سال اخیر ایران شده‌اند و زنان ایران لوحة سپاس تقدیم کردند. 


بعد منزل آمدم و کار کردم. مهمانی در کاخ والاحضرت فاطمه برای نامزدی پسرشان : 


با دختر صاحبدیوانی است که من نرفتم.۲ 
[بیماری مزمن علم بیش از پیش او را در بستر نگه می‌داشت و از نامة پیوست 
پیداست که برای چند روزی نتوانسته شرفیاب شود. با این همه علم می‌کوشید 
وانمود کند بیماری او پیش پا افتاده است.] ۱ 


۲۵۳۵ آذر‎ ٩ 

پیشوای بزرگ من ۱ 

غلام امروز هم از کسب افتخار پابوسی محروم می‌شود و از این حیث خیلی دلگیر 
و هم خجل است ولی چه باید کرد؟ مگر مثل همیشه متکی به بزرگواری و 
بخشایش شاهنشاه محبوب بزرگ خویش باشد. 

شاپور [ریپورتر] دیروز آمد. عریضه‌ای به پیشگاه مبارک تقدیم کرد و می‌گفت 
مربوط به مسایل نفتی است. ولی به نظر غلام عرض اصلی او استدعای شرفیابی 


اک در یادداشت «عربستان سعودی» نوشته شام آنست, 
۲-کیوان هیلر. پسر شاهدخت فاطمه از شوهر او لش, علی هیلر (آمریکایی) با مهستیء دختر غلامحسین صاحبدیوانی 
در ۱۹۷۷ ازدواج کرد. ولی در ۱۹۸۲ از او جدا شد. غلامحسین صاحبدیوانی از دوستان نزدیک ملکه‌ی مادر بود. 
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۳۶۶ یادداشتهای عَلّم (جلد ششم) 





به اتفاق معاون وزارت دفاع انگلیس بود و بهانه او هم اين که من منشی ایین 
میسیون هستم. دیگر بسته به آمر مطاع مبارک است. چند دستخط مبارک برای 
توشیح تقدیم خاکپای همایونی است. یک تلگرافی از آگوستا رسیده که جهت 
استحضار خاطر مبارک» تقدیم پیشگاه همایونی ست. در خصوص کتابهای 
والاحضرت همایونی ولیعهد که یک جلد رسیده و یکی هم امشب می‌رسد. اگر 
اوامری باشد استدعای غلام است که با تلفن اوامر مطاع مبارک را اصفاء کند. 
با تمام قلب نوس است. . 
غلام خانه‌زاد- علم 


بالاخره معلوم شد غلام آنژین گرفته و تبهای کوچک از آن بابت است. از دیروز که 
معالجه را شروع کرده‌اند خیلی بهتر شده است. تلگرافی از عیسی مبارکی از 
پلنختا مره که ندیم شا کبا میا کاست: 


شنبه ۳۰ آذر ۱۳۵۵ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. با آن که شاهنشاه کار زیاد و شرفیابی و مصاحبة زیادی صبح 
امروز دارند. باز هم سه ربع شرفیاب بودم. اّل» گزارش سلامتی شاهنشاه را که پروفسور 
ژان برنار نوشته بود به عرض رساندم» خوشحال شدند. بعد گزارش سلامتی خودم را هم 


که ژان برنار فرستاده بود. برای اطّلاع تقدیم کردم. آن را هم با دقت تمام خواندند. واقعاً 


این مرد بزرگ آقاییهای مربوط به خودش دارد که من فکر می‌کنم بین هیچ یک از بزرگان 
عالم سابقه نداشته است. 

نامه سفیر انگلیس راکه پیام نخست وزیر انگلیس بود و این جا می‌گذارم تقدیم کردم. 
ملاحظه فرمودند و فرمودند: آهمایون] بهادری فردا بیاید که جواب آن را دیکته کنم. بعد 
فرمودند: فکر می‌کنم این اروپاییها همه با هم قرار گذاشته‌اند که به ما نامه بنویسند. 


عرض کردم: شاید نتیجة کنفرانس لاهة اعضاء و رسای کشورهای ناتو باشد. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۸۵۵ ۳۶۷ 





هر چند دقیقه عرض می‌کردم این کارها فوری نیست ممکن است‌بعد عرض کنم» 
می‌فرمودند نهء بگو. تا رسیدم به گزارش یانکلوویچ و طرح تشکیلاتی او که در شمال با 
دقت پیاده کرده و خوانده بودم. معلوم می‌شود این گزارش روز ال او شاهنشاه را 
بی‌نهایت عصبانی کرده و من تا این حة منتظر نبودم. فرمودند: از این پدرسوخته 
نپرسیدی آخر این نوع سئوالات در مورد ایران به فکر جن هم نمی‌رسد. تو مردکه از کجا 


پیدا کردی و با مردم آمریکا در میان گذاشتی؟ عرض کردم: این دفعه که خودش نیامده 


بود. گزارش را فرستاده است. باز هم قدری قرقر " کردند. من عرض کردم: به هر صورت ما 
اینها را خواسته‌ايم و آمده‌اند کاری کرده‌اند و حالا طرح اجرایی می‌خواهند. طرح اجرایی 
هم تصمیمات شدید و تند می‌خواهد که غلام باید اجرا کند. حالا چه شاهنشاه خوششان 
بیاید. چه نیاید» استدعای غلام آن است که این گزارش اجرایی را ملاحظه فرمایند. یا آمر 
فرمایند اجرا کنم یا نکنم. چون این چیزی نیست که با کج‌دار و مریز و باری به هر جهت 
بتوان گذراند. به علاوه نحوة کار غلام هم اين طور نیست و آن هم با الهام از اوامر خودتان 
است يا کاری را می‌کنيم. با قدرت انجام می‌دهیم یا هم انجام نمی‌دهیم. دیگر بین بین 
ندارد. فرمودند: خوب. روز دیگر بده» آمروز که وقت ندارم. 

یک مقاله از ذوزف کرافت درآمده بود» بد نبود» تقدیم کردم. فرمودند: قبلاً خوانده‌ام. 
ولی بد نیست. ۱ 

مصاحبه شاهنشاه را با اسوشیتدپرس تقدیم کردم ملاحظه فرقودید: فرمودند: همان 


مطالبی است که به روزنامه آلمانی گفته‌ام. تازگی ندارد. عرض کردم: به هر حال مسائل آن 


بی‌اندازه مهم است. فرمودند: منتشر شود. 


در خاتمه عرض کردم این یانکلوویچ با سایروس وّنس وزیر خارجه آمریکا خیلی رفیق 
است و به درد ما خواهد خورد. چندان خوششان نیامد. خیلی رنجیده‌اند. 


۱-[در اصل به همین صورت نوشته شده آما صورت درست آن غرغر است. در صفحات دیگر این مجلد و مجلدهای دیگر 
هم این واژه با همین نگارش تکرار شده است. از آوردن توضیح مکرر خودداری خواهد شد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۳۶۸ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد ششم) 





از پنجشنبه ۵ آذر تا شنبه ۴ دی ماه ۱۳۵۵ 

بستری بوده. دلخوشی من فقط احوال پرسیهای شاهنشاه و مکالمه تلفنی با 
معظم له بود. بعضی عریضه‌ها هم عرض کردم که پاره‌ای را برگرداندند و پاره‌ای را 
پاره کر دند و برنگشت. 

در این مذت؛ بازی عربستان سعودی در دوحه. پایتخت قطر خیلی جالب و عمیق 
است که بالأخره پنج درصد به قیمت نفت خود بیشتر اضافه نکرد, گو این که دیگر کشورها 
۰ ۱ اضافه کردند. امارات متحده هم از عربستان دنبال روی کرد. در صورتی که روز قبل. 
شیخ زائد. به وزیر خارجه و وزیر اقتصاد ما قول داده بود که سیاست ایران را دنبال 
خواهد کرد. جریان را در روزنامه این جا می‌گذارم. 

حافظ اسد به مصر رفت و مجداً اتحادیه محکمی تشکیل دادند. ملک حسین برای 
۴ ساعت به تهران آمد که گزارش کار را به عرض شاهنشاه برساند. روز اّل برف سنگینی 
بر سر مسائل پارلمانی استعفا داد و حالا به صورت موقت حکومت می‌کند تا انتخاب 
مجند انجام یابد. سفیر انگلیس دستپاچه پیش من آمد که شنیده‌ایم برای پیداکردن 
هواپیمای ساقط شده ایران در آبهای یمن (که جریان آن را در جراید سابق گذاشته‌ام)؛ 
ایران باز مجذدا خیال عملیّات نظامی دار" این. کار مارا که افسر و افراد در ارتش 
مسقط 9 عمّان داریم دچار مشکل فراوان می‌کند» زیرا حضور افراد ما پرملا می‌شود. به 
شاهنشاه عرض کردم. فرمودند: خوشبختانه عربستان سعودی وساطت کرده. وگرنه قطعاً 
خیلی خوشحال شد. 


شنبه ۴ ذی ۱۳۵۵ 


شرفیاب شدم» خیلی اظهار مرحمت فرمودند و فرمودند: چرا واکسن ضدگریپ 


۱- این هواپیما هنگام پرواز تمرینی بر فراز خاک عمَان (؟) به وسیله‌ی آتشبارهای یمن جنوبی سرنگون شد. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ 5 ۳۶۹ 





نمی‌زنی که سرما خوردگی پیدا نکنی؟ عرض کردم: به علت گلبولهای سفید خونم هیچ 
واکسنی را نمی‌توانم بزنم» خیلی از آن همه اظهار مرحمت شاهنشاه عرض سپاس کردم و 
عرض کردم از حضورتان با این وضع کار کردن خجلم. فرمودند: به هر حال باید مدارا بکنی 
و معالجه بشوی. 

قدری راجع به عربستان سعودی عرض کردم و عرض کردم: پریشب که با 
سفیر انگلیس صحبت می‌کردم می‌گفت به نظر می‌رسد که شما به زکی یمانی حمله 
می‌کنید. ولی نمی‌خواهید روابط خود را با عربستان سعودی تیره کنید. گفتم ابدا؛ ولی 
اخیرآدیدم پرنس فهد ! خودش را با شیخ زکی یمانی در خبری که هم اکنون به دست من 
رسیده مخلوط کرده است. خبر را به سفیر انگلیس نشان دادم» تعجب کرد. به شاهنشاه 


هم امروز نشان دادم. اوّل قدری خندیدند و فرمودند: خوب. کسی نیست از اقایان بپرسد . 


که شما را قیّم جهان قرار داده است و تکلیف ضرری که به کشور خودتان می‌زنید 
چیست؟ بعد فرمودند: الا که [آعربستان سعودی] ملّتی نیست. ثانیاً بدبختها یواشکی به 
ماگفته‌اند که هیچ نوع قدرتی در مقابل آمریکا ندارند. به صورت ظاهر یک حکومتی 
هستند. ولی می‌دانند که اگر یک ذزه از اطاعت دستورات واشینگتن سرپیچی کنند. یا 
کشته می‌شوند يا مفتضح. با این همه فساد و کثافتی که دارند راهبی جز اطاعت ندارند. 
بنابراین کالمیّت فی ید الغسال " هستند و چاره‌ای ندارند. 

قدری در مورد والاحضرت همایونی و این که تمام ای ی ره سح 
خودتان به جای والاحضرت همایونی, مشرّف شدند» عرض کردم. خندیدند. فرمودند: 
آخر اینها به درد او نمی‌خورند زیرا بجه‌های تربیت شده‌ای بودند! برای او آدم کار کشته 
لازم است! باز فکری فرمودند: و فرمودند: فردا صحبت می‌کنیم. 

بودجه دربار را عرض کردم از ۲۶۳ ملیون تومان. ۵۰ ملیون را حذف فرموده‌اند. ما 


خودمان باقی ماندیم و دو گوش خودمان. 


۱- فهدبن عبدالی زیز (۲۰۰۵ - ۲۱ از ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲ ولیعهد و نایب نخست وزیر و از آن پس پادشاه . 


عربستان سعودی شد. 
۲- [کالمَیَتِ فی ید العْسال"» مانند مرده در میان دستان کسی که او را می‌شوید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۳۷۰ یادداشتهای عَلم (جلد ششم) 





راجع به [محافظت] 01 علیاحضرت در آتریش عرض کردم که خیلی 
به بی‌اعتنایی برگزار می‌شود. فرمودند: نه. صحیح تفت کتوق 

به من فرمودند: کی من گفتم مژسسه یانکلوویچ کار اروپا را هم اداره کند؟ عرض کردم: 
به من فرمودید بعدها باید اروپا را هم اداره کند. فرمودند: هیچ وقت تمام دنیا را دربست 


به دست بهودیها نمی‌دهم. عرض کردم: پس غلام در اشتباه بودم» ولی به من این طور. 


فرمودید. به هر صورت احساس کردم که [آمیر عبّاس] هویدا را که در جریان گذاشتم. 
جدا از این که کار تبلیغات دنیایی از دست او خارج شود ترسیده و نظر شاهنشاه را 
زگ ذانده آسسته ۱ 

عرض کردم: دیشب اطبّاء از فرانسه خبر دادند دوای ضد کهیر را هم به جای روزی سسه 
قرص. حالادو قرص میل فرمایید. بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. 


یکشنبه ۵ دی ۱۳۵۵ 

صبح شرفیاب شدم. نامه سفارت آمریکا رااکه این جا می‌گذارم. تقدیم کردم.! 
فرمودند: باشد که با [ذوالفقار علی] بوتو امشب صحبت کنم. ولی من عقیده دارم که بوتو 
بسیار پافشاری بی‌ربطی می‌کند که می‌گوید چون هند یک بمب اتمی ترکانده. او هم 
می‌خواهد داشته باشد. این که حرف نشد. بر فرض داشته باشد. چه طور استعمالش 
می‌کند؟ موشک بالیستیک او کجاست؟ بر فرض یک يا دو بمب به چه درد می‌خورد؟ 
به علاوه مگر هند می‌تواند به او بمب آتمی بزند؟ 

مقاله لوموند رکه این جا می‌گذارم به نظر مبارک رساندم. خیلی خندیدیم. ولی عرض 
کردم به هر حال یک جریان بر علیه ما هست و باید تمام را به خنده نگیریم. 

عرض کردم: آیا ایام عاشورا به کیش تشریف می‌برید. یا تهران می‌مانید؟ فرمودند: 
۱- نامه‌ی سفارت آمریکا و پاسخ علم که به دنبال اين یادداشت آمده درباره‌ی تلاش پاکستان برای دسترسی به بمب 
هستته آیست: دولت آمریکا درخواست کرده که شاه در گفت وگوهای خود با پوت که قرار بود همان روز به تهران بیاند آو ,1 


از ایجاد تاستتات بازپردازش (۵۲۵66591۳2ع۲۳) (بیرون آوردن موا قابل سوخت میله‌های اتمی مصرف شده در 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۱ ۳۷ 
ییحی هبش رس سکب سید 


مثل این که در مسجد سپهسالار بهتر است حضور پیدا کنم (روز عاشورا). عرض کردم: اگر 
دو سه روز قبل از عاشورا تشریف ببرید فکر نمی‌کنم اشکالی داشته باشد. با وصف این 
بسته به میل مبارک است. فرمودند: فکر هر دو باشید تا ببینیم چه پیش می‌آٌید. 

عرض کردم: بالأٌخره برای والاحضرت همایونی فکری می‌فرمایید؟ آیا اصولاً یشان 
خودشان آمادگی دارند؟ فرمودند: یکی دو روز دیگر به تو خواهم گفت. 

عرض کردم: برای سفیر چین که از ایران می‌رود» غلام مهمانی بدهم؟ فرمودند: نه, 
لزومی ندارد. 

عرض کردم: ظهر هم برای سفیر آمریکا در منزل تهماتی دارم. فرمودند: به او بگو با 
نظر او در مورد پاکستان موافقم. ظهر سفیر آمریکا با عذه‌ای از وزرا و نخست وزیر مهمان 
من بودند. نخست وزیر به علت آمدن بوتو نتوانست بیاید. خیلی مهمانی گرمی شد و 
بیچاره سفیر گریه کرد. ۱ فکر نمی‌کردم این قدر انسان باشد! 

بعد از ظهر [عبّاس علی] خلعتبری وزیر خارجه. به من گفت الان که شرفیاب بودم» 


پیامی شاهنشاه فرمودند که به سفیر بگویی. آن این است که وزارت خارجه آمریکا 


به‌اردشیر [ززهدی]گفته است که مآمور سازمان امنیّت در نیویورک به نام 
[بهروز رفیع‌زاده]" چون کارهای خلاف قانونی می‌کند باید از آمریکا برود و شاهنشاه 
فرمودند به او بگویید اگر چنین کاری بکنند. ما هم مامورین آنها را اخراج خواهیم کرد. 
به علاوه این شخص پیش شما شناخته شده است. با مأمورین شما کار می‌کند» چه طور 
کار خلاف می‌کند؟ گفته‌اند در کتابخانه, مردم را اغفال می‌کند. این کتابخانه مربوط 
به زنهای مسن آمریکا و توسط برادرزاده او اداره می‌شود. اینها بهانه جویی است. تا 
به [سفیر آمریکا] گفتم. گفت: 1655226 201106 آ. بعنی خوب فهمیدم. 
بعد از ظهر و شب تمام در منزل کار کردم. 





۱- این مهمانی به مناسبت پایان مأموریت ریچارد هلمز سفیر آمریکاء ترتیب داده شده بود. 

۲- در یادداشت به اشتباه رفیعی نوشته شده است. این شخص پس از انقلاب ایران کتابی جنجالی به نام ۱۷10695 
(شاهد) به طبع رساند و در آن نسبتهای زننده و بی‌پایه‌ای به شاه و علم داد. [ ترجمه فارسی کتاب را انتشارات زریاب با 
همین عنوان "شاهد" در سال ۱۳۷۷ در تهران, چاپ و منتشر کرد. (توضیح ویراستارکتاب‌سوا)] ‏ 
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۱ صوع ,ده 
6 ,25 ومع 


رو تم 068 


۷11 هتفه۳ ۵۶ بطق م فاصنا سار عمط شا وعهم8صت 9۵ 
۰ عتههاه هه وم خمطعصهطمدی ما اعهزها هدعو ون ودت زونه 


۶ م بط تون م۳ عمط ع1طآعومو عانی ود 1۶ عحطد عومخام . 


معدععد گصوه‌سته 7 4 هلر وحلععه0وع: 61 مهو مط مو نو 
مهد هط مد مج ۶ مها ص1.. عم وصی. موه باومده عخظ طقب 
جصد 20014 مت ععقعه هد فصع عهمتولمعة منهج و ۲حم :22 مد 29 
موس ع۳ظ1 0۶ عوهت وظ ۵۵4 1 1۵۵ص ع ومت‌ مه عدهاستهوتور 
معط مه خهمهم‌دويع 4جد حمدت دوه تن نان ۵۶ وج عط و بر وزج( 
ند منت یه طم؟ مد من مدمه ده فد فمفمممر ...فتاه هر 
فد مد ط منت ۱۵۵ و دی تاه مر ور تم زر و8 
۰ ای ذ1][ 


,دوه هجو وعهه۲۷ هد جوعنعع طوخط 1۷:۵ 


5101, 


۱ ۱ 1 


عم(ع۲ ۵صطی نظ 
200عمعط۳ظ 


:۳۲ 
,۵ 20112 موم 
,نام موس گه جممذصر . 
۱ 


طط 5۳ 
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جه عقصر متجنوم عمط مد طوجمط مممذتجهو وروت وتو جوم و ول" -- 
و۲ داد دممذو هون ده وه مزر ص۵0۵ ده ۳۵12 
صفط معصای .مه عم مدطه سماو متا مه ام ها دهد مرس 
مور مر جنر بنه مق هدوت هد ۲۵ مر موز تاجلا ود 
ود هط ط میگ مود صلاطا و«عمونت ما معصفته 2 ۸24 ۵۷ ۷۶ 204 
۵ ,عتعحط عتط 0 .هتم دجم مج فصه صوناوتا دنصنسقه دنس 
6 هه مبتدطع ون مصا ۱۵ دندود معص وفع عنط؟ 2۸124 ۲۸۷۲۵ 
دن ۵۶ محجم گنه متا مد 1 اوهزه ن۲ 21 مت ۷19 
وشات عم وب وود ( ددع صممودد 


-وجما صجن گنه عم صا ماتاوطظ عمع الا مصذ۳۴ رم وصزلدهوج مرج و[-- 
مهم یه مهبم ۳09 اه وعذ عون ما اجمهت هت ۵415و 

بو دهتو وصنوههمتورو و منت ولد ۶اه وصمازی وس عد یمه 
نوفده ومتصمم1 مد حلص مه هدجه فد ...وم ماه تاد تمه 
,فد مو وه ۷1۵1 1 .مصصس‌عمووا عولط متا حممااه ۷۹11 حمذادتوا 
و فقمنومهه ن‌صهه‌لوودي هط لومعم عمط صیت 16 بط 261 عب م1 0۵ 
فذضا هدجه مد( موه یت ...زونه فمط اند ساملا مصذ:۳ 
-ه06ظ اعمدا .هو برزنده1صتههد هد 16 وبمناهط عمج مه قصه وه نزلطنعوهم 
وه مد م۲ حمل هجو جه معط ورد مد امن بو ۵ م7۵۵1 


مود عط مایت هدوت ک دوه ملد وصنوومم‌مروه: [دجمنجد #ه . 


نت نموه مج صد ومد فا ده مد و دی ,تناو 
0( ما۳0 


حونمی و عا فاصنا هدر ۵ ۵1۵4۵ ۳۵۵۲ ود ول 
شم ندته فصه عتصمممه .5 .0 وه ممامد توص روط ۴۲۵ 
عالطا دصقم مد هزم ود سوت نموت مه و ماه ۳۵ مه موجه 
ممت‌وصنصرو معط مد دجم تمهت نج مج مات مهد هد ۱۳۶6 حمناتهصومم 
2۲ 16ج . وممصی دی مدا من 4هوممد مر و اتموت‌ممد 
هط رد مود لد مد ۱ روصم هه هه نت هط کمصممممه. 
ند عمجم نادمه هه دطونمستانن ۴۵۲ ۷۸۲ فاوده. عظ۲ وود ده ده 

5 اف م۳9 حدذ ود همذطهتو عن مه ممنتوصه ه من فمد وصلنهو 

ها عع دم درز ومد چم 


ج وتان ععط ید3۶ مه این مج مد دورود نگ ولاس. 


ود دا و صمصمر فلت زو ددم موه مد ۵۴ ۵۵۵21۵ 
هجو صمسمدمي وم م10۵2 معمده. ند 4وروی مود دون یت وود 
تممرمته فد تلم ص مد یلوج سم زوم که‌نط ج11۸26ممصهه معتات 

فده حدم صمااهدتطعع من هه روما هدن 2۳ «ود مس ده 
4 و م2۵ 1۶ تون نهده‌صمصا؟ و 0 دا ر نم م۱ ۵منوود 
وتهده و ۲ حو من( ناهد گنه ماوت هد و۵۵ ۲۵ .۰ 1۰ ۵۷۲۵( مه 

ره ون ص مه وا موورن ما هیر ری میا مت ۵۵48 

دوگ وهزه لدع ده دهد مهد ماس قصمو ]2۵ 00 محج عد وصه1 ود 

۱ دص انوم جامصن اوع1 مه درا له ده او 


دص 
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2 ۲۸96 


بط موجن مهن طالب 4عععمهون عم 1 ذطلوومم ف , وطو وا 
رصع ۲۵ وه تاعوت1. اد رقهصوموهی تج مب عم وگ مه مصتاو منوت موز 


عمه‌توممن ما ۵ مهم یماح بجوعزهوا سل ۵271 صمت 6 ر204 


عمط 1۶ حم‌منندظ مه همم دنه تاه فص و7۲ که رهوج 
مهوت حعنو اند وحدووهع0وم ۵۶ دهع ده اجمنم‌بود عط مدع 
له هت جع تمعن ۵ دمن مممصذ مهن مد هل ر اوهر 


۵ ,تمد مهن فنط) ۰ ۲ ۲۳0۲0 همدص م9 1۶ 

۵ عوهت مظ 8لناهه ۱۵ 4صع ,حول "مم ممت‌نعمو ده مد عط 10نمی ۵ عمط 
۵ ۵ اصمصم‌بود ۵ مه و1 مه جع مب بم 0 عه فصهلنه‌ووده مد 
حسجوعود سس و "صعر #ه وعمنا هت وصهمته مه نمی مد 9 -6ومم مور 
۰ یه مجقامنه ۳ 


موه مه متام نم مه ماه اوه قذمناج وه ود مت 
جح نع مه تحمصوبود مت موذستجعمسمده 2۵ ع(طافومم معط 4یامه دز رمووز 
0۵ .حادم هط ما عوذیتجور طامط برد ده 4رد منود ممذعذمهة ده 
و صم و2 وحتاوم دام ما موم دبمه (ع ناونعب ر وافقط عا 

وی ته قصه معا غ(هج ره‌ذصهجمعه 


محط توملا مهد ۵ واه واه اه ۲۵ 0 ما و اس 
ف زص کنو فص هن مامت فصو تمقعق ۵ موم مد مهد 
حمنتمزدمه هد تحوصهقعة ۵۶ هدهع ع همه متا مهن ددم لد عتلی ۷۵۵1۵ 
ما0 4ص تا ۵ هم ولو تميوت باب 


هد ۲۵ .صمنوم عح دد 11نطهته مد ماود لهتمجیه ص1۳2 هعزووممور چا 
ما وطد موجه مدمه اه هه دیص و تزا ولا ۵وصمم زهبو 
تاه که رهم۲2 هد ۲ طووریت میا تممماامد د ۶ ومهم‌خمه ومد 
«صصامن(دظ 0۶ حعص یت فد طاذ ممتاه موم د ومنمنوته حد ومد 


: رمع ۲ اههد واصی ند ومد هه مد ما مموومن تن مومت 6۵ مصدهد 1 


که مه عمط خامط اما نمی مج فیس مونطظ ماد ذص نا مزر ۲ص 
۷ وحتقهوتتتدو مد روز فمبتوو عمط مط ۸2۲ عصوزو دمذوناد (نعجعمو عذط 
0وروی و را عهزهاا ولا مصمم۷ ۵۵۵4 6ج اهزور وصاووعت۵ ۵9 فرط 
جازم تسم مد مر رم متا مد 2 حمم1عدته‌ونة صذ دوع دنه 
۳ 3۳0۲۵۲۵۵ ۲ صدع۳ فد ع 8 عنط] عموقود 
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26 18667406۲, 6 


رصع کحتاوجت .حل وه( 


و2 0 ووژح1 : 5 واه بر یود 6۵ «وبجوه و 
ویو مرو مر عم یهرز روز مق موم ع1 عتع 7 ,9786 و1۵۵ 
مه لمات عم حمخمن ون ماوت ای باصلر وين 
آمخو موز حا7 زن ومنزوهتاج وال ع ۶۵ 12424 نی رتیت عمه رما ولو 


رنه ولمحعومتمیلی ع29 واعع(ت ۸۸‏ 


کل و۲ هت قجه هماع :1 ۳2 


موز عبرولز. 


ماه ومااهنعوعه ‏ 
اون آمز«مموط عبت زن 2861566۳ 


هلاه 8 1:5 

295 لت ع موجن ] 14 

منت 9 زن 5عشتای ی بل 0۶ ص دجاو« 
ت۷3 
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نامع هه ۵5 ۱۱۵۲6 ۱.5 
6۰ 162 2721 
رز 6 کودمبتت ۱۵ جسبهزججویر 


باتک 26 زواجهزم4 آمشج‌خرمررر حول زه مومت وق 
۰ 00۶ 196090 ,1976 260699۵۵۲ 266 0۲ ات2 وه ۱0 سیخ ,«امموود 


0۵۱440 مر مد جارح ینامز ملژ شون م1 چمنبممز عز . 


ود حفکملق نوا عط مخ م 009 56 عمط خعطا اجصیدوه عب 


مهن« مود موم بخ 60 جفت عجوشمه« عرلع 10 مممبت ۳۵ :۲۳۶۶ 
حعخملگ 4قصا مرا 0۴ «متخخجمط خی عطلا فجن و 1975 مه 258 7 
مسجت ۵4-7 موق مت اه مزهجح ۲۵۵۲۵6 ما جت موه تومسسموومی 
مخعهنملک ۲6 «ادهزهگ( م1 عو3 ,له او حذ ممصاعذ۳ 10 هدوز 
مساق جو جنگ وبررترط جهدعجت ات ع رخ جوه ۶ ۵1۵2 مس مرو 
یووم جن صف ۲۵ عسعنه ح26 هبنج عمط قوید جصدو1 0حع ون ماو نبزم۳ و 
عاٌ مه بوای قجت هام 2۸۷0۰۵( » دز نماوه 0۴ بیواودرنینز ۸90 عممه 
609۵۵۵0۵3 02 ۵6412 موی وباجذل ,ما0 وا رازه( آمنجع روز 
تا جبههنبنه توجی ممل همه ۵0-0 نت0 ات ح چوداویت طلویبجوزو 
۵ ۳0۲6 ج ۶ ,26 زو ج 5 ۵۵۵< ه چم م۰0۳2 0۱« 
«هخجفطق ماب مت اتمه تمستصوومی جعنملک مخ ع اسطا «متلخ0ع 
یوت مرو 0 کچ ,ععصمحجة 102 وین مهن 29 7۲6۵۵۵۲۶9 رون بط 
۲۵۵۵۵۵۱۵۵0 199۱۵۵۵۵۵4۵ من امولز محعصصعجه ۵۴ تصفج 0۵و نی عوزو 
ماه 0 مت رت ۵-7 0۴ آمن موجه م1 وه مدومن رز 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


122 1 
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ناه مک ۳۵ ۳۸۱۸۱۵۲۵۲ ۱۲6 


۱ ۷ 
وب 1092 ممتلمیهزعذ کم له هتخت و) 0 6۵0۶0۱96 990 
نت ی تس 0۴ وله 


ججعچع۲ موه عمباحذهه 9 ۳۷94۶ 
روا 59960 ۲۳۵۲۶ 


۱ ,وم بلم۲ ۸۵52۵۵01 
#جیمن ‏ آمشبوجوی عبغ زن «حذوفه۵/ 


پ‌ورما مب موز 

۱ رجما2۵ .6 جطمسان. .2 
و 07 جوتونک تفص ع! 0۴ نز 0 سمش 
۱ 12/42 
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۳۷۸ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 

دوشنبه ۶ دی ۱۳۵۵ 
دیشب رسیده بو و قرار بود در یادداشتهای دیشب بگذارم. این جا می‌گذارم.! نکات 
زیادی که به [دولت] 0ا2تاعتصتصع۸ آینده حالی می‌فرمایند واقعاً قابل توجه است. 
بعد فرمودند: چیز عجیبی است [یوتو] مثل بچه‌هامی‌گوید من هم مثل هند بمب اتمی 
می‌خواهم! آخر با چه حسابی. با چه کتابی. خودت را از همه چیز محروم می‌کنی؟ 
عرض کردم: اینها که [دولتمرد] 0 نیستند. اینها [(سیاست پیشگان] 
صعتا ت۳0 های حرفه‌ای هستند. ناچارند با این حرفها سر مردم را شیره بمالند. 
فرمودند: آخر با چه قیمتی؟ 

عرض کردم: این فکرها را نمی‌کنند» من به خیالم رسیده بود که اعلیحضرت همایونی 
از او ستوال بفرمایید که می‌خواهی بمب را شاف" بکنی؟ خیلی خندیدند. فرمودند که 
حالا که رأه ام 
وزیر خارجه گزارش داد. در دلم گفتم پس چرا سئوال فرمودید؟ بعداً احساس کردم 


. می‌خواستند چک بفرمایند. 


راجع به مسافرت علیاحضرت شهبانو به اتریش عرض کردم که خیلی خیلی خطرنااک 
است. هر چه فکر می‌کنم بهتر است تشریف نبرند. فرمودند: نه. مصمّم هستند. هر چه 
ممکن است احتیاط کنید. عرض کردم:بازاگر عرایض مرا قبول می‌فرمودند یک حرفی 
بسود. آن را هسم گوش نمی‌کنند. چه طور احتیاط کنیم؟ عرض کردم: فرانسه‌ها 
آف رانسوی‌ها]" رسماً به ما می‌گویند امسال بهتر است تشریف نیاورند. آن وقت 
پلیس آتریش چه طور اطمینان می‌دهد؟ فرمودند: نظر فرانسه‌ها را خبر دارم. بعد 
فرمودند: خودت برو حضور ولیعهد و ترتیب کار را با ایشان بده. چون سه هفته تعطیلات 





۱- این اسناد به دنبال یادداشت پیشین (۵۵/۱۰/۵) آمده است: 
۲ [شاف. شیاف. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۳ در یادداشت «قرانسد» نوشته شده. 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۵ »۳ ۳۷۹ 
اد و بیس تحت 


دارند که ده روز آن را در دیزین و ده روز را در ۳ خواهند گذراند. بهتر است در همان 
کیش کارهایشان را بکنند. چون امکانات فراهم‌تر است. حالا علیاحضرت هستند که 
این قدر اصرار دارند (با خنده) و من هم به ایشان گفته‌ام که تو همه کارها را خواهی کرد! 
عرض کردم: آن چه اعلیحضرت همایونی بفرماینده عین مصلحت است. غلام. تمام 
مصلحت من در شخص اعلیحضرت همایونی متمرکز است و به هیچ کس و هیچ چیز 
دیگر نمی‌اندیشم. 

بعد مرخص شدم که رن یک ساعتی فرصت داشتم که دوست 
ایرانی خودم را ببینم. یک چای با هم خوردیم. 

بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. 


سه‌شنبه ۷ دی ۱۳۵۵ 

امروز با آن که به حمدالله تعالی حال شاهنشاه از هر جهت خوب بود» من متأسفانه 
خاطر مبارکشان را ناراحت کردم. اّل خبری که عرض کردم این بود که صبح و دیشب در 
بی.بی.سی. شنیدم که عربستان سعودی تولید خودش را به نزدیک یازده ملیون تن 


پشکه در روز خواهد رساند و اين برای کوبیدن رقباست (حالا ٩‏ ملیون است). هیچ از این : 


خبر خوششان نیامد. فرمودند: : خوب. این خیانت هم به خودشان و هم به اوبک انیت 
عرض کردم: باز هم نمی‌تواند خیلی صدمه بزنده درسی و چند ملیون بشکه تولید اوپک . 
فرمودند: فرق نمی‌کند به هر حال خیانت است و صدمه می‌زند. در این زمینه قدری 
صحبت شد. عرض کردم گویا امکانات فنی برای استخراج بیشتر حالاندارند. 


بعد کارهای جاری را عرض کردم. منجمله عریضه‌ای مردم تجريش عرض کرده بودند . 


که سر زمستان به خیال این که از تجریش اتوبانی کشیده می‌شود. می‌خواهند منازل ما را 
خراب کنند. فرمودند: تحقیق کن چرا بی‌جهت مردم را روی نقشه فرضی و خیالی 





۱- در ۱۹۷۶ تولید اویک ۶ ملیون بشکه / روز بود و در ۱۹۷۷ به ۲۱/۱ ملیون بشکه روز رسید. تولید 
عربستان سعودی در این دو سال به ترتیب ۸/۶ملیون بشکه /روز و ۹/۲ ملیون بشکه /روز بود. بهای بشکه‌ی نفت سبک 
عربستان سعودی از ۱۱/۵۱ دلار در ۱۹۷۶ به ۱۲/۴۰ در ۱۹۷۷ رسید. 
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۳۸۰ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





ناراحت می‌کنند. به عرض رساندم آن قدر از این دردسرهای بیجا که هیچ دلیل و جهتی 
ندارد برای مردم درست می‌کنند که حت و حصر ندارد. مثلاً به دولت چه ربطی دارد که 
بگویند مردم ساعت ٩‏ باید مغازه‌ها را باز کنند. مگر این جا اروپا شده که مردم باید از 
ساعت ٩‏ کار کنند و شب هم ساعت ۷ ببندند؟ این جا بدبخت زن خانه‌دار باید صبح زود 
برود. مایحتاجی تهیّه کند و فکر ناهار خانواده‌اش بشود. اگر ساعت ٩‏ تازه مغازه باز بشود. 
این کی و چه وقت به این کارها می‌رسد؟ فرمودند: آخر برای ترافیک است. عرض کردم 
خلاف به عرض مبارک رسانده‌اند. مگر می‌توانند مردم را قدغن کنند که از منزل هم خارج 
نشوید؟ هر کسی کاری دارد باید پی کارش برود. تا ساعت ٩‏ در منزل کسی باقی نمی‌ماند. 
فرمودند: می‌گویند در ترافیک بی‌تأثیر نبوده. عرض کردم دیروز [محمود] ممنصف از 
خیابان حاج شیخ‌هادی تا به تجریش, منزل غلام. ۲ ساعت در راه بوده است. کدام 
ترافیک؟ تمام برای مشغول کردن مردم است. آن هم به صورت غلط که دیگر صبر و 
حوصله آنها لبریز شده و عیب قضیّه این است که تمام را به حساب شاهنشاه می‌گذارند. 
امر استامراست!امراست! برای چه شاهنشاه امر بفرمایید که صبح فردی حداکثر 
ساعت طاقن رک اوقم حدافل تک ساعت آ سب زاگ سوه 
شود؟ و البتّه من خیال می‌کنم نقشه[ای] بر علیه شخص شاهنشاه در کار است. 

پس از آن کتابی که وسیله کمیسیون ژوریستهای بین‌المللی که توسط والاحضرت 
شاهدخت اشرف پهلوی به ایران دعوت شده و از زندانها و غیره بازدید کرده بودند و این 
کتاب را نوشته‌اند. از نظر مبارک گذراندم. متأتفانه خودمان دعوت کرده‌ايم که بیایند 
بر علیه ما بنویسند و فقط یکی, دو جا از والاحضرت به نیکی یاد کرده‌اند! خوشبختانه 
خلاضه کت هي قمیمه بود کف آیی هام گفا مغ مالاتظه قرموکنده باافمارت تاشق 
فرمودند: این خواهر روی خود خواهیها و طمع ورزیهای بیجاء به خیال اين که خواهر 
دو قلوی ماست. جز زحمت برای ما در زندگی چیزی نداشته است. به شماچه که 
ژوریست دعوت کنید که بيایند آن وقت در تأیید [سازمان عفو بین‌المللی] جادعصصه۸ 
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ی 
چیز بنویسند؟ 

باری با کمال تأَف امروز شاهنشاه عزیزتر از جانم را ناراحت کردم. خیال داشتم قطع 
مداوم برقها و بی‌کارگی ادارات و فشارهای دیگر را به عرض برسانم. خودداری کردم. آخر 
این مرد هم صاحب عصب است. گناه دارد این همه ان دادن او. به علاوه او که همه چیز 
ماست. اگر عصبانی و ناامید شد, دیگر خساب کشور صاف است. خوشبختانه کتابی شر 


قرانسه جاپ شده بود که چند مقاله خوب درباره ایران داشت. به نظر مبارک رساندم و 


به قدر نیم ساعتی باکمال میل آن مقالات را خواندند و من هم خوشحال شدم. یا از فرط 

بانیّت دیگر نخواستند با من حرف بزنند. خودشان را با کتاب مشغول فرمودند. آخر 
موضوع والاحضرت همایونی را مطرح کردم که امروز به حضورشان شرفیاب خواهم شد. 
فرمودند: به ولیعهد بگو تو نباید کاری که می‌خواهی بکنیء [یه] فکر اين و آن باشی که 
فلان همکلاسی چه خواهد گفت يا ژوئل پدرسوخته چه خواهد گفت. به علاوه کار بدی 


صبح شرفیاب شدم و شاهنشاه را بسیار عصبانی و بر افروخته یافتم. گرچه معمول 
ندارم که بپرسم» ولی چون خیلی خلاف انتظار بود. فوری سئوال کردم. فرمودند: 


هفته پیش که تو نبودی, به این [..] احمق گفتم امروز بعد از ظهر برای گردش ما : 


فلان کس حاضر باشد. امروز که از او جویا می‌شدم به من می‌گوید چنین آمری 
نفرموده‌اید. این مردمی که پیر و خرفت می‌شوند. دیگر قدرت کار کردن ندارند, باید واقعً 
بازنشسته بشوند. عرض کردم: اتفاقا[..] پیرمرد مراقب و مواظبی است و هیچ وقت میل 
ندارد موجبات کدورت خاطر مبارک خدای نکرده فراهم شود. نمی‌دانم چه طور شده که 
این پیش آمد شده است. دیدم هیچ راه دیگری نیست جز این که پس از این. کار را 


۱- شاهدخت اشرف پهلوی ریاست کمیته‌ی ایرانی حقوق بشر راء با اجازه‌ی شاه به عهده داشت و در این مقام طیعاً 
با سازمانهای مورد اشاره در یادداشت. در تماس بود. 
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به دنده شوخی بیندازم. فوری عرض کردم: حالا هم اعلیحضرت همایونی حق ندارید 


عصبانی بشوید. فرمودند: آخر با یک همچو احمقهایی ممکن است عصبانی نشد؟ 
عرض کردم: در هر کاری باید نتیجه آن را در نظر گرفت. حال اجازه بفرمایید غلام بروم 
سعی خودم را بکنم. اگر موفق نشدم آن وقت تلفن عرض می‌کنم که عصبانی بشوید! 
شاهنشاه خوشبختانه غفلتاً خندیدند و خیلی خندیدند. عادت شاهنشاه بر این است که 
اگرکسی را قبلا در نظر بگیرند. دیگر هیچ کس را نمی‌توان جای او گذاشت. 

فرمودند: خوب. جریان ولیعهد را بگو. عرض کردم. حضورشان رسیدم و خیلی باز 
گفتگو کردم. امّا یک مطلبی دستگیرم شد. تا این زنکه ژوئل در مجاورت ایشان در کاخ 
کیش باشد. تقریباً محال است بچّه رضایت دهد که ما دختری به آن جا ببریم. طوری این 
زن در اعماق وجود این بچّه از کوچکی نفوذ کرده است که غلام می‌ترسم بر فرضء آن طور 
که اعلیحضرت همایونی می‌فرمایید. شب برود اتاق خودش و در را هم روی خودش 
ببندد و دختری پیش والاحضرت همایونی برود» از عهده کاری بر نیاید! شاهنشاه 
خندیدند. فرمودند: بعد که تو از پیش ولیعهد رفتی» پیش من آمد و گفت قرار 
با علم گذاشتم که روز از کاخ بروم بیرون» در ویلاهای کیش دختر را ببینم و من او را 
منع کردم. گفت آخر جلوی همشاگردیها چه بگویم؟ گفتم تو بزرگ شده‌ای و دیگر نباید 
به اینها اعتنایی بکنی. اینها بروند در ویلاها بمانند. باز هم ناراحت شد. بالاخره فکری 
به نظرم رسید که بگویم این زنکه حالا برنگردد (برای تعطیلات رفته). تا این رگفتم 
همه چیز حل شد و بچّه راحت! عرض کردم: چند سال است که این مطالب را 
عرض می‌کنم. توجّه نمی‌فرمایید. حالا این دختربازی که یک مطلب غیر مهم است. 
احساسات ولیعهد نسبت به وطن و آب و خاک و مظاهر وطن و قشنگیهای وطن باید 
خیلی عمیق باشد. با این زنکه فرانسوی نمی‌شد. چنان که یک روزی والاحضرت 
همایونی از حفظ کردن اشعار فارسی خیلی پیش من شکایت فرمودند و من بسیار 
ناراحت شدم. فرمودند: ولی احساسات او نسبت به مردم و وطن خیلی عمیق است. مثل 
این که حضور این زنکه اثر معکوس داشته است. عرض کردم: الحمدالله» این هم از 
شانسهای شاهنشاه است. 
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در این ضمن بادداشت بدبخت [..] رسید که آن کار انجام شد. من بسیار 
خوشحال شدم و به عرض رساندم. باز هم باور نفرمودند. فرمودند: ممکن است تازه با 
واسطه او تماس گرفته باشد وگرنه نمره و آدرس خودش را نمی‌داند. عرض کردم: الان 
مرخص می‌شوم و با تلفن به عرض می‌رسانم. آمدم بیرون» تحقیق کردم دیدم آن قدر 
بدبخت ترسیده» که هر طور شده با خودش تماس گرفته و کار قطعی است. تلفن 
عرض کردم. بعد خودم دو ساعتی با دختر خانم ایرانی گذراندم که بسیار خوب بود. 

بعد از ظهر و شب تمام در منزل کار کردم. منجمله با سفیر چین و شیلی خداحافظی 
قق 

سفیر چین در تمام مدت به روسها فحش داد و از ما تعریف کرد که در مقابل آنها 
ایستادگی می‌کنیم. و سفیر شیلی تعریف کرد که چه رفورمهایی در شیلی انجام می‌گیرد. 
از لحاظ محبوسین سیاسی و همچنین رفورمهای اجتماعی» منجمله قانون کار ایران را 
کاملاً کپی کرده و به تصویب خواهند رساند. 


پنجشنبه ٩‏ دی ۱۳۵۵ 

صبح شر قیاب شدم. 9( 
در سراسر ایران بارندگی است. منجمله الان ۴۸ ساعت است که در تهران برف و باران 
می‌بارد و هوا هم چندان سرد نیست. به عرض رساندم که علیاحضرت شهبانو را از 
تشریف بردن به اتريش که نمی‌توان منصرف کرد. بنابراین ما فکر کردیم که لاقل در 
اتریش سه‌جا را بگیریم که لاقل دشمن را گول بزنیم و ایشان هر موقع یک جا 


" تشریف داشته باشند. هلیکوپتر هم برای ایشان می‌گيريم. 


فکری فرمودند: بعد فرمودند: خودت برو علیاحضرت را متقاعد کن. عرض کردم: فکر 
نمی‌کنم بتوانم. فرمودند: خوب اگر نمی‌توانی» من هم نمی‌توانم! عرض کردم: سعی 
می‌کنم. صورت فرمانی که تشکیلات تبلیغاتی را بر حسب پیشنهاد یانکلوویچ باید پیاده 
کنیم تقدیم کردم. هیچ نپسندیدند. فرمودند: بین‌آلمللی یعنی چه؟ من که گفتم باید 
منحصر به آمریکا باشد. عرض کردم: مسئله تبلیغات در دنیاء به خصوص بین آمریکا و 
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انگلستان و اروپاء کاملاً به هم بستگی دارد. در عمل مشاهده خواهید فرمود که قابل 
تفکیک نیست و این کار نیم بند هم ما را به جایی نمی‌رساند. خیلی تأَمّل کرده فرمودند: 


درست است که ممکن است یک ارتباطهایی باشد. ولی من نمی‌خواهم تمام اختیار 


تبلیغاتی خودم را به دست بهودیها بدهم. با آمریکاء چون واقعاً نفوذ دارند. موافقت کردم. 
عرض کردع: فرمایش شاهنشاه کاملاصخیح است. ولی ما هم که اختیارمان را در دست 
آنها نگذاشته‌ایم» پیشنهادات تشکیلاتی آن را عمل می‌کنیم. دیگر چیزی نفرمودند. من 
هم عرضی نگردم. 

والاحضرت شاهدخت اشرف شرحی عرض کرده بودند که شیلی و چند کشور 
آمریکای جنوبی دیگر از من دعوت کرده بودند» حالا باز تجدید مطلع کرده‌اند. فرمودند: 
بگو آخر این مسافرتها چه نفعی برای کشور دارد؟ آن هم شیلی که در آمریکا معروف به 


هیکتاتورش وخ کشی خی تموتهای اد ان له است تما اگر برو ی و ایا اند کشت 


مثل همیشه. دردسر تازه[آی] برای ما درست می‌کنید و اگر هم او را تأیید نکنید. جواب 


محتّتهای او را چه جور می‌دهید؟ خیره لازم نیست. 


[روزنامه] گاردین مقاله‌ای راجع به اقتصاد ایران نوشته بود لازم دیدم تقدیم کنم که 
ملاحظه فرمایند. باز خاطر مبارک آزرده شد. فرمودند: مثل پیرزنهای [پاب] ام های 


کاری و باری به هر جهت کردن مجریان پیش آمده است. دیگر چیزی نفرمودند. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. منجمله با تلفن با علیاحضرت شهبانو 
صحبت کردم و موافقتشان را با برنامه خودمان گرفتم. فرمودند: آخر سه جاگرفتن مخارج 
آن زیاد می‌شود. عرض کردم خدای نکرده اگر آسیبی به شما وارد شود. مخارج آن چند 
صد و هزارها برابر است. این چه فرمایشی است؟ و تازه من نگران هستم و واقعاً هم نگران 
هستم. چون اتریشیها همه جور اطمینان می‌دهند. ولی کنت دومارانش» رئیس آمنیّت 


۱- در یادداشت «مجله» نوشته شده است. 
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فرانسه. قویاً توصیه می‌کند که تشریف نبرند. 


حمعه ۱۰ دی ۱۳۵۵ 

در منزل گذشت. عصری وزیر مختار آمریکا آمد و مجدداً شرحی مبنی بر این که 
مطلقاً صحبت از اخراج مأمور سازمان امنیّت از نیویورک مطرح نبوده گفت. و باز این که 
دولت آمریکا چه قدر به روابط با ایران ارج می‌گذارد و از اين مقوله گفتگوها. 


شنبه ۱۱ دی ۱۳۵۵ 

صبح در کاخ اختصاصی شرفیاب شدم. نسزدیک دو تساعت و نیم شرفیاب بودم. 
شاهنشاه نطقی را که باید در دانشگاه پهلوی راجع به خودشان ایراد کنم ملاحظه و بعضی 
ملاحظات فرمودند. منجمله راجع به قوام‌السلطنه. قدری در تعریف زباده روی کرده 
بودم. فرمودند: اینها که نوشته‌ای درست نیست. زیر که به هر حال قوام با خود مختاری 
آذربایجان در مسکو موافقت کرد خدا خواست طور دیگر شد.! بعد هم فرمودند: به 
عربستان سعودی حمله کن و بگو اینها که هرگز حقوق بشر را رعایت نکرده و نمی‌کنند و 
برای دزدی ساده دست می‌برند» روزنامه‌های آزادیخواه آمریکا حرفی به آنها نمی‌زنند. 
شاهنشاه هستم. چنین [حمله‌ای]۲ بکنم؟ فرمودند: عیبی ندارد. پدرسوخته‌هاء هم به 
خودشان و هم به ماه خیانت کردند. عرض کردم: آمر می‌فرمایید. اطاعت می‌کنم و فردا 


۱- شاه هرگز میانه‌ی خوبی با احمد قوام (قوام‌السلطنه) نداشت و همواره می‌کوشیدنقش بی‌گفت و گوی او را در 
تخلیه‌ی ایران از نیروی‌های شوروی پس از جنگ دوم جهانی و آزاد شدن آذربایجان» ناچیز شمارد. قوام هیچ گاه در 
مذاکرات با مقامات شوروی در مسکو با خود مختاری آذربایجان موافقت نکرد و مسئله آذربایجان را امری داخلی 
می‌دانست. به همین دلیل نیز این مذاکرات بی‌نتیجه ماند و قرار شد در تهران دنبال شود و به موافقت قوام - سادچیکف 
(سفرکبیر تازه‌ی شوروی) در ۱۶ فروردین ۱۳۲۵ (آوریل ۶ در سه بند انجامید که بند دوم ۸ تشکیل شرکت نفت 
مختلط ایران و شوروی بود و در بند سوم تصریح شد که «راجع به آذربایجان. چون امر داخلی ایران است. ترتیب 
مسالمت‌آمیزی برای اجرای اصلاحات بر طبق قوانین موجوده و با روج خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان بین دولت 
و اهالی آذربایجان داده خواهد شد». ۳- در یادداشت «اتاکی» نوشته شده است. 
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۳۸۶ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 


آن چه نوشتم به نظر مبارک خواهم رساند. ولی در عالم غلامی مصلحت نمی‌بینم. به قول 
سعدی. هرگزندی که توآنی به دشمن مرسان. شاید که روزی دوست توگردد. با عصبانیّت 
فرمودند: نه» باید هر طور شده پدرشان را در بياوریم. دیگر من عرضی نکردم. 

بعد کارهای جاری را عرض کردم و مرخص شدم. قبل از آن که مرخص شوم فرمودند: 
راستی خبر خوش را به تو ندادم که علیاحضرت از رفتن به آروپا منصرف شدند. 
عرض کردم: بهترین خبری بود که به غلام دادید. پس بروم هتلهایی که گرفته‌ایم 


کانسل کنم. فرمودند: احتیاطاً با علیاحضرت صحبت کن بعد اقدام کن. 


بعد به علیاحضرت تلفن عرض کردم که پای شما را از تصمیمی که اتخاذ فرموده‌اید 
می‌بوسم. نمی‌دانید ما را از چه گرفتاری راحت کردید. علیاحضرت خندیدند و فرمودند 
که فکر کردم ارزش ندارد. 

ساعت یک از کاخ خارج شدم. چون احساس خستگی می‌کردم فکر کردم قدری در 
برف شدید راه بروم. این کار را کردم و شب احساس کردم که باز تب کرده‌ام. با آن که 
به مجلس روضه مسجد سپهسالار هم اجازه گرفتم و نرفتم. 


یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۵۵ 

صبح با آن که خیلی احساس سستی و کسالت می‌کردم» هر طور شده لباس پوشیدم و 
شرفیاب شدم. برف بسیار زیادی آمده بود که از منزل من تا کاخ نیاوران با آن که داثماً اه 
را با وسائل تازه پاک می‌کردند. باز هم حرکت مشکل بود. باری شرفیاب شدم و خیال 
می‌کردم که شاهنشاه بسیار خوشحال و سر حال خواهند بود. برعکس خیلی گرفته بودند. 
پرسیدم خدای نکرده کسالتی عارض وجود مبارک هست؟ فرمودند: ه. عرض کردم: پس 
با این برف زیاد چرا خاطر مبارک گرفته است؟ فرمودند: فکر بی‌پولی هستم. تمام 
چرخهای ما خواهد خوابید و برنامه‌های ما بسیار عقب می‌افتد. فرمودند: فکر می‌کنم 
فروش ما اقلا ۸۳۰ تقلیل پیدا کند که اضافه شدن قیمتی که قبول کرده‌ایم نمی تواند آن 
را بپوشاند. تازه معلوم نیست به این قیمتها بتوانیم اصولا نفت بفروشیم و فکر کرده‌ام اگر 
شرکتهای خریدار معمولی ما بازی در بیاورند. آنها را برای آینده در لیست سیاه اعلام 
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بادداشتهای عْلّم سال ۱۳۵۵ ۸۷ 


بکنیم بلکه افاقه‌ای بشود. عرض کردم: بخت شاهنشاه بلند است. ولی از این نشیب و 
فرازها زیاد دیده‌ایم» این هم می‌گذرد. فرمودند: فکر می‌کنم خیلی به سختی, و باز هم 
آزکی] یمانی را بابت خیانتی که نسبت به کشور خود و به [هدف اویک]" مرتکب شده 


است فحش زیادی دادند. عرض کردم: بعضی کشورها مثل انگلیس, بلژیک و هلند حاضر ۱ 


شلات نارای کت بش سا توا هی مت گر تن نی باه نک دلکوشی ات 
ولی معلوم نیست قیمت نفت را چه گونه بخواهند حساب کنند. تازه اگر مابه قیمت 
پایینتر بفروشیم به آوپک خیانت می‌کنم و من نمی‌خواهم چنین کاری بکنم. بعد 
فرمودند: به هر حال در نطق خودت از فحش دادن به یمانی صرفنظر کن. حق با تو بود. 
وزیر دربارهستی ونمی‌توانی مستقیماً به او حمله کنی. من دیشب فکرهایم راکردم. حق 
با تو بود. 

قدری راجع به والاحضرت همایونی صحبت کردیم که ترتیبات دختر بازی ایشان در 
کیش فراهم شده. قدری خوشحال شدند. ولی فرمودند: فکری بکن بچه ما ناخوش نشود. 
عرض کردم: دو نفری که انتخاب شفه‌اند از بهترین دخترهای اروبا هستند. دیگر شا 
خداوند چه بخواهد. 

آمروز توفیق بزرگی که حاصل کردم این بود که اجازه گرفتم در نطق خودمء آن هم در 
لباس انتقاد از دولتِ خودم. به دولت حمله بکنم و بگویم که شاهنشاه برای کشور تا 


: چه حد چه می‌خواهند و دولتها فقط به ادای تکلیف می‌پردازند و برای بر سر کار ماندن 


تا چه حد اوامر شاهنشاه را به صورت بد اجرا می‌کنند که اصولاً چیز دیگر می‌شود. اوّل 
قبول نمی‌فرمودند. من عصبانی شدم. ولی با کمال آدب عرض کردم. مانع ندارد. 
اعلیحضرت همایونی میل دارید چوب این ندانم کاریها يا سمبل کاریها یاجسارت نکنم 
خیانتها را خود با دست مبارک خودتان, به خودتان بزنید. مختارید. صلاح مملکت 
خویش خسروان دانند» ولی فکر کشور و فرزند خودتان و سلسله خودتان را بفرمایید. 
اعلیحضرت همایونی می‌خواهید کشور را به آسمان ببرید. در عمل اینها ما را 


۱- در یادداشت 02056۱ (0060)» نوشته شده است. 
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۳۸۸ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





به اسفل السافلین " هدایت می‌کنند. تازه می‌خواهید این را هم گردن بگیرید؟ خود دانید. 
حیف است که شاهنشاهی به عظمت شماء به عظمت کارهای شما که در عمر ۰ ۳۵۰ ساله 
شاهنشاهی ما بلا تردید بی‌سابقه است. به دست یک عته خائن با لااقل بی‌لیاقت. 
به کارهای بدی که کوچکترین ارتباط با نظر بلند او ندارد خود را آلوده سازد. افسوس که 
اچازه نمی‌فرمایید با همین یک نطق کلک آنها را بکنم. ااقل اجازه فرمایید به مردم 
بگویم که این خراب کاریها ربطی به اعلیحضرت ندارد. قبول فرمودند. 


یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۵۵ 

امروز با آن که در منزل به علت همین تب خفیفی که بستریم کرده» مثل ده پانزده روز 
گذشته خوابیده بودم» ولی روز قابل توجّه و با نوسانات عجیبی گذشت. 

دیشب را با نمایندگان یانکلوویچ جلسه داشتم که چه جور به حملات تلویزیونها و 
سنای آمریکا و غیره پاسخ گوییم و تصمیم بر اين گرفته شد که به جای عقب نشینی» راه 
حمله را برگزينيم. اردشیر [زاهدی] که با دستپاچگی شنیده بود که همین خبر را که من 
پانزده روز پیش به او داده بودم درست است و به زودی مایک والاس در [تلویزیون] 
سی‌بی.اس. و سنای آمریکا در کمیته‌های مختلف به ما حمله‌ور خواهند شد. تلگراف 
کرده بود که چه کنم؟ این مطلب را که آن وقت تکذیب کردم متأسفانه صحیح است. 
باری, صبح هم تلگراف اردشیر و هم نظر کمیته خودمان را طی نامه‌ای عرض کردم که 
اعتماد من به حمله است. ضمناً شاهنشاه من دیشب مصاحبه بسیار خوبی با یک 
روزنامه نگار آمریکایی کرده بودند که بسیار خوب و در همین زمینه بود. تبریک عرض 
کردم (اين جا می‌گذارم)." اما بعد به عرض رساندم که گرفتاری این است که ممکن است 
دشمن به خطوط داخلی ما رخنه کرده باشد. یعنی این عدم رضایت بی‌جهت مردم که 
دستی دستی تراشیده‌ایم» جز رخنه دشمن به صفوف داخلی ما نیست. وگرنه چه طور در 


۱- [آشفل السافلین. پست‌ترین مراتب در پستی‌ها. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- این نامه راء همان‌گونه که در پایان این یادداشت آمده است. شاه پاره کرد و در نتیجه به دست علم نرسید. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۵ ۱ ۳۹۱ 


کشوری که پیشرفته‌ترین قوانین اجتماعی را دارد و تحصیل و بهداشت مجَانی و حتی 
یک وعده غذای مجّانی به محصلین مدارس داده می‌شود و تحصیلات در همه ردیفها 
مجانی است. این همه عدم رضایت برسر هیچ و پوچ به وجود آمده باشد. یعنی نبودن 
برق و ساعات ممتد خاموشی در پایتخت و ولایات. خوابیدن و ضرر هنگفت صنایع به 
علت نبودن برق» خرابی تلفن, نبودن خواربار (جز نان» بی‌اعتنایی به درخواستهای 
مردم. مقزرات خلق الساعه. گرانی نرخها و غیره و غیره. این را یا یک گروه دشمن در 
داخل ما به وجود آورده‌اند و یا ندانم کاری و بی‌لیاقتی دولت. به گور پدر دولت لعنت. که 
من خود آنها را اعضای سیا و غیره می‌دانم که خود به خود در صف دشمن است. این همه 
پول را هدر دادیم که با یک حرکت عربستان سعودی مات شدیم و الان درد بی‌پولی داریم 
و باید کمربندها را ببندیم. اینها نفوذ دشمن در داخل صفوف ماست. از لحاظ غلامی و 
بندگی عرض می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم که شاهنشاه این پدرسوخته‌ها را به عنوان 
خائن یا بی‌لیاقت به زندان بیندازید که مردم لااقل نفسی بکشند. 

عرض کردم: 
با رعییت صلح کن, از کید خصم ایمن نشین 

تن که فاهتفاه عاول. را رعت کر اس 

عرض کردم: در اين راهها قدری بجنبیم و قدری تغییر جهت بدهیم» چنان که در 
فرمایشات دیشب همایونی منعکس است. زور فلک به موی خایه شاهنشاه من هم 
نمی‌رسد. با ترس و لرز عریضه را بستم... ولی حدس می‌زدم به جای این که همه روزه یا 
اغلب عریضه‌های مرا پس بفرستند. این عریضه را پاره خواهند فرمود. همین طور هم 
شده بود و [همایون] بهادری معاون دربار که کارهای جاری و این عریضه را برد» تعجب 
کرده بود. بسیار حیف شد که عریضه را پاره فرمودند. ناچار این خلاصه را نوشتم. 

آرویداد] 6۳15006 دوّم:امروز صبح وقتی خانم علم درجه تب مرا برداشت و دید که 
هنوز چند عشر تب است. بغفلتاً دست مراگرفت و بوسید و زار زار گریست. من خیال کردم 
تب خیلی بالا رفته است. ولی به هر حال فوق‌العاده تحت تأثیر قرارگرفتم. چون بیچاره 
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خودش هم سخت ناخوش بود و دچار آسم. که فقط یکی دو روز است بهتر شده است. او 
را بوسیدم و نوازش کردم و گفتم چند عشر تب که نگرانی ندارد و احساس کردم که 
گله‌هایی که در قلب خودم از او داشتم و به علت سخت گیریهای گذشته او بود تمام 
از قلب من خارج شد. و بیشتر خوشحال شدم که در گذشته با همه سخت گیریهای او و 
سخت گذشتن بر من در مقابل وسوسه طلاق و تشویق همه دوستان از من به اين کار 
مقاومت کردم. ۱ 

[رویداد] 6015006 سوّم: عصری با لطائف الحیل ترتیبی دادم که دختر ایرانی که 
دوست من است. آمد در منزل مرا دید ونیم ساعتی با من گذراند و چای خوردیم. این هم 
مراتب وفاداری من به خانم! بیچاره خانم علم حقّ دارد که بدبین باشد. ولی نمی‌شود 
توصیه حافظ را فراموش کرد: 


هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار 


کس را وقوف نیست که پایان کار چیست 


تا به هر حال ه رکاری جای خودش را دارد و اگر خانمها این را درک کنند خوب است. 
اتامحال است و شاید خوشگلی کار آنها هم در همین باشد. خاطرم نمی‌رود 


مرحوم [ابراهیم ] قوام که در لندن فوت شده بود» من در وین در رکاب شاهنشاه یسودم. 
شب پیش از فوت. ختم أمّن پجیب المٌضطر ! گرفته بودند. شب بعد از فوت. بچه‌ها 


(پسرها) که عجله داشتند اسناد آن مرحوم را زودتر ببینند و کیفها را باز می‌کنند 


به محلس فحش شده بود. دکتر [عبّاس] صفویان که همراه آیق مرحوم بود با تلفن مرأتب 
برای تسلیت خانم و بچه‌ها به لندن بروم و بیشتر از جریان | گاه شوم. 





۱- من يْجیتٍ الْمْضر اذا دا کیست که دعای درمانده را چون بخواندش, اجایت می‌کند. بخشی از آیه ۶۲ سوره 
نمل. قرآن. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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یاداشتهای علّم سال ۱۳۵۵ ۳۹۳ 





دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۵۵ 
پیشوای بزرگ من» 
امیر هوشنگ دیشب به غلام تلفن کرد و ضمن تقدیم عرض غلامی و پابوسی 
می‌گفت این فیلم اهانت‌آمیز به ایران در پاریس را در عمارتی به معرض نمایش 
گذاشته‌اند که متعلّق به [مارسل] داسو (رئیس‌شرکت هواپیمایی میرا)! 
می‌دادید که در عمارت شما چنین اهانتهایی به ایران بشود. او متعذر شد که من 
عمارت را اجاره داده‌ام دیگر نمی‌توانم تضمین بکنم که مستأجر چه رفتاری در 
داخل آن خواهد داشت. گفت به هر حال صحبت ما به تندی کشید و فردا تلفن 
کر دکه پدرم‌می‌گوید شما اگر چنین چیزی به خود من بنویسید و اعتراض کنید 
من به این دستاویز می‌توانم در دادگستری مستأجر (صاحب فیلم) را وادار کنم 
که آن قسمت اهنت آمیز به ایران را حذف کند. اجازه می خواست که چنین کاری 
بکند پا نه؟ به نظر غلام که هیچ عیبی نمی رسد بسته به آمر مطاع مبارک خواهد 
بود. امروز صبح هنوز از کیش خبری ندارمگویا همه خوابندا اگر بعد خبری رسید 
به عرض خاکپای همایونی می‌رسد. چند تکّه اسباب فرستاده شد. از لحاظ 
هد به. ۱ 
بعد غلام فک ر کرد شاید لازم نباشد. گفت ندهند. بسته به امر مطاع مبارک خواهد 
بود. خانم عتّاس مسعودی استدعای سناتوری دارد! مرگ دو سناتون 
احوالپرسی کنندگان از غلام را به بیش از دو برابر افزایش داده است." یا در 
حرم مطیر حضرت سیدالشهدا؛ يا در حرم مطهر امام رضاء یا حضرت معصومه 
همیشه غلام پیش نظر آنها بوده‌ام! 
غلام خانه‌زاد -علم 


۱- مارسل داسو 1255211 1۷127001 از پیشروان صسنعت هسواییمایی فرانسه بود. نام شرکت او 
التاحعععع(1 امم:۷]2[ ٩001606‏ و میراژ نام یکی از جنگنده‌های ساخت کارخانه‌ی او بود. 
۷خ دتفا تور مود اشاره علی اکیر بیتاه شرف اخمدی بوذند. 
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۳۹۶ یادداشتهای عَلم (جلدششم) 





سه‌شنبه ۳۸ دی ۱۳۵۵ 
پیشوای بزرگ من 
یکی از سردمداران خیلی سابق حزب مردم توشط غلام عریضه به خاکپای 
مبارک عرض کرده اگر اجازه مرحمت فرمایید. غلام برای معینیان بفرستد که به 
دولت بدهند. اگر هم اراده‌مبارک نباشد» پاره شود. فوق‌العاده مرد زرنگ قابلی 
فتاه چون با بیسوادی محضء» در تمام دنیا نمایندگی دارد. پیشنهاه او هم 
[عبّاس] آرام هم برای سناتوری نظر به کف پای مبارک دارد." بیچاره» حسن او 
این است که دوره‌اش خیلی کوتاه خواهد بود. دیگر با خداست. برای اطّلاع خاطر 
خطیرمبارک به عرض می‌رسانده تب غلام که بین ۲ ۲۶ ۳۷ در نوسان بود. 
بدون هیچ دلیلی دیشب به ۳٩‏ رسید. فقط خواست خاطر مبارک را آ گاه سازد که 
اگر لازم شد به اروپا برود. چون دکتر این جا که گیج شده. البته اهمیّتی ندارد» 
ولی خاطر مبارک را ناجار بود آگاه سازد. 
با تمام قلب پابهس است 
غلام خانه‌زاد -علم 


چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۵۵ 
پیشوای بزرگ من 
اگر نظرمبارک مانده باشد. دربارةٌ منتشر نشدن جواب تبریک شاهانه به کارت 
وقتی که انتخاب شده بود» بگو مگوهایی بین مردم بود. امروز که مجتداً تلگراف 
تبریک همایونی منتشر می‌شود. اگر اجازه مرحمت فرمایید. از طرف روزنامه‌ها 
از سخنگوی دربار شاهنشاهی سئوال شود که مردم منتظر بودند جواب آن 


۱-عباس آرام در همین ماه سناتور انتصابی شد. 
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یادداشتهای ْلّم سال ۱۳۵۵ ۳۹۵ 
تلگراف را هم بدانند و سخنگو جواب را در اختیارآنها بگذارد. بسته به امر مطاع 
مبارک است. ۱ 

با تمام قلب پابوس است 
۱ غلام خانه زاد علم 
غلام منتظر هواپیمای یکسره به پاریس است که حرکت کند. 


از یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۵۵ تا پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۵ 


تمام در منزل بستری بودم. در اين مّت تقریباً دائماً در سراسر کشور برف و باران 


بارید. چنین زمستانی را کمتر به خاطر دارم. در منزل من در دزاشیب یک متر برف 


نشسته است.دلخوشی من در این مت صحبت کردن با شاهنشاه» هر روز یا یک در 
میان. وسیله تلفن بود. ولی برای کارهای مختلف روزی یک یا دو عریضه هم عرض 
می‌کردم که بعضی که سری نبود بر می‌گرداندند و بقیّه را نگه می‌داشتند. یعنی البته 
پاره می‌فرمودند. دلخوشی کوچکی هم داشتم که در این برف و سرما پشت پنجره اتاقم به 
گنجشکها و قمریهای یاکریم و کبوترها غذا بدهم. 

تب من خیلی خفیف بود. ولی یک روز خیلی شدید شد که شاهنشاه آمر فرمودند 
دیگر فوری حرکت کن و به اروپا برو. خواستم با پرواز مستقیم ارفرانس به اروپا بيایم 
معلوم شد شب به علّت برف شدید نخواهد توانست از خاور دور که می‌آید. تهران بنشیند. 
این بود که امر فرمودند ظرف چند ساعت یک هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ ایران ایر حاضر 
کردند و خانم علم و من و پرویز [خزیمه علم]» پسر خواهرم. حرکت کردیم و همان شب 
ساعت ٩‏ وارد پاریس شدم. هنگام حرکت باز شاهنشاه با تلفن چه مرحمتها فرمودند: خدا 
می‌داند. مثل یک پدر مهربان. سفارش می‌فرمودند که هنگام پیاده و سوار شدن سر و 
رویت را ببند که سرما نخوری» یا از حرکت هوای داخل هواپیما حذر کن, بگوگرمتر باشد. 
من به حی تحت تأثیر قرارگرفته بودم و بغض گلویم راگرفته بود که نمی‌توانستم جواب 
عرض کنم. مگر این همه آقایی و بزرگواری هم می‌شود؟ علیاحضرت شهبانو هم خیلی 
اظهار مرحمت فرمودند. 
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۳۵۶ بادداشتهای عَلم (جلدششم) 





اما در تمام این مذتِ بی‌کاری در منزل فکر بسیار ناراحتی داشتم. از ناراحتی و عدم 
رضایت مردم و شکستی که در کار نفت خوردیم و تاریکی افق سیاست با آمریکا که در این 
زمینه ناچار عریضه عرض کردم و خلاصه‌اش را در یادداشتهای یکی از این روزهای 
ات چاه فرمودند وبرگر داد 
فردا ۰ فوریه اکر خدا ۱0 
قطعاً اقلا یک ماه به جنوب فرانسه به استراحت بروم. تشخیص مرض من هم این است که 
باید دواهایی که برای تعدیل گلبول خون می‌خوردم تعدیل بشود یا جانشین دیگری 
برای آن پیدا کنند. ولی عجیب این است که تمام امتحانات و آنالیزها مرا جوانی سی ساله 
تشخیص داد. با وصف این به این حال هستم! هر چه خدا خواست همان است و دگر 
نیست و من هم راضی و واقعا اضی هستم. 

در صراط مستقیم ای دل» کسی گمراه نست 

از اخبار مهم جهان همان سرکار آمدن [جیمی] کارتر و نشان دادن پای‌بندی 
به قولهایی که در انتخابات به مردم داده است می‌باشد: حقوق بشر عفو فراریان ویتنام 
توجّه به وضع بیکاری و بهبود اقتصاد آمریکاء کم کردن بعضی مالیاتها و توجّه به وضع 
اقتصاد جهان. معأون خودش را هم به دور دنا فرستاد. یعنی پیش متفقین آمریکا: 
انگلیس, آلمان غربی» ایتالی؛ فرانسه. بلژیک و ژاپن. در فرانسه هم در جبهه اکثریّت 
گُلیستها به زعامت [واک] شیراک و جبهة لیبرالها به زعامت ژیسکار [دستن]» برسر 

در بیمارستان این جاء هویداء نخست وزیر سر راه مرا کش به دیدنم آمد. مطالبی 
صحبت کرد که به شاهنشاه عرض کردم. چون مطالب او حشاس بود» قبلاً پیش‌نویس 
کردم که دقت بیشتری کرده باشم. خوشبختانه پیش‌نویس موجود است و این جا 
می‌گذارم. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۵ ۱ ۱ ۳۹۷ 





نطق وزیر خارجه آمریکا را این جا می‌گذارم. همچنین مذاکرات رئیس جمهور آمریکا 
و سفیر شوروی را اين جا می‌گذارم. فعلاً کارتر به نعل و به میخ می‌زند. 
[پیش‌نویس نامه علم به شاه دربارة ملاقات با هویدا در بیمارستان] .. 
[هویدا] گفت استشمامهایی مثل زمانهای قبل از امینی می‌کنم. علتش را 
نمی‌دانمء ولی از آتمسفر حزب یا در خارج چنین چیزی استنباط می‌کنم. 
می‌خواستم این مطلب را با تو در میان بگذارم و ببینم که احساس تو هم چنین 
است یا نه و اگر این طور است. به نظر تو علّت آن چیست و چه باید کرد؟ غلام 
جواب داد من که متّتی بستری بودم» طبیعتا کمتر با مردم تماس داشتم. ولی 
یک احساس عدم رضایت بی‌جهتی بین مردم می‌کردم و می‌کنم که بیش از 
آن چه بود که باید به طور معمول باشد» زیرا مردم ی که همه چیز دارند. نان ارزان» 
شکر ارزان» اتوبوس تقریباً مفت» تحصیل مجانی. بهداشت مجانی و...! نباید 
صحبت عدم رضایتشان این قدر باشد. درست است که دولت شما ممکن است 
عدم پیش‌بینی یا عدم لیاقت در بعضی قسمتها به خرج داده باشد. مثل نبودن 
برق یا خرابی ترافیک یا وعده‌های بی‌ربط و دروغ یا تصمیمات خلق‌الساعه و 
اعلانات بی‌جهت که مایه کج خلقیهای بی‌ربط مردم می‌شود و یا هم اصولاًممکن 
است بعضی پیشرفتهای فوق‌العا3ه و مبرم اقتصادی باعث این کمبودها باشد که 
هیچ کس نمی‌توانست پیش‌بینی بکند. ما به هر حال یک چنین سر و صدایی از 
عدم رضایت مردم. به نظر من هیچ طبیعی نیست. گفت به نظر تو چه بکنیم؟ ‏ 
گفتم اولاً باکی نداشته باشید. فرماندهی داریم که بر حسب تجربه شخصی خود 
منء بدون تعارف مثل یک صخره ساحلی در مقابل همه این امواج است و این وز 
وزها جزء هواست. فوری مطلب را به عرض مبارک برسانید و اگرگرفتاری دارید. 
صریحاً به عرض برسانید. گفت این کار را کرده‌ام.گفتم امّا مطلب دوّم این است که 
واقعً می‌توانید یک مسائلی را اصلاح و خودتان را جمع و جور بکنید. شما که همه 


۱- نقطه گذاری در متن یادداشت است. 
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جور مقدورات و همه جور امکان دارید وبزرگترین پشتیبان شما که اعلیحضرت 

همایون شاهنشاه باشند به طوری اظهار مرحمت فرموده‌اند که تشکیل 

کمیسیون شاهنشاهی را برای تاتی تاتی کردن شما امر فرموده‌اند و آن هم یقین 

دارم به این علت است که شما را خدمتگذار صدیق می‌دانند (دیگر خجالت 

کشیدم بگویم وگرنه طور دیگر با شما رفتارمی کردند). مسائل کوچک خودتان را 

هم باید به عرض برسانید و این نواقص را رفع کنید. اگر باهمه‌اين تفاصیل نتوانید 

خود را جمع و جور کنید و گرفتاری شما باقی بماند آن وقت واقعاً در عالم 

بیشتری در مراجعت به من بده که با هم صحبت بکنیم. بعد مطالب را بروم.اگر 

اجازه بدهی, با نظر تو هم به عرض برسانم.گفتم در عالم مشورت مضایقه نخواهم 

0 زیرا که هر چه در عالم خدمتگذاری شاهنشاه محبوب معظّم من به نظرم 

برسد حاضرم به عرض برسانم. دیگر این که شمارا خدمتگذار و صدیق به 

ساحت اقدس شاهنشاه می‌دانم. در عالم مشورت هم صدیق خواهم بود. اما 

نظریاتم تقریباً همین بود که به شماگفتم و نظر دیگری ندارم. الا این که کارهایی 

که می‌شود کرد بکنید و سنتی و اهمال نکنید که حتی‌الامکان بهانه عدم 

رضایت به دست مردم نباشد و اگر نه به شاهنشاه محبوب ما خدمتگذار صدیق 

نخواهید بود. 

دو سه مطلب دیگر هم در عریضه عرض کردم که مهم نیست. یکی این که عرض کردم: 

به سلامتی» حال که والاحضرت شروع به دختر بازی کردند. باید ترتیبی داد که خیلی 
معتدل باشد. بقیّه بعضی کارهای جاری و عرض غبلامی مخصوص و باز هم تشکر 
مخصوص بود. 
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۷ فروردین ۱۳۵۶ 


پیشوای بزرگ من ۱ 

همواره به وجود مبارک شاهنشاه محبوب معظّم خودم دعا می‌کنم که از کمال 
عافیت و سلامتی و عظمت و سعادت روز افزون برخوردار باشد. نامه[ای] از هلمز 
رسیده که عیناً به خا کپای مبارک تقدیم می‌دارد. چنان که از نظر مبارک خواهد 


گذشت با کمال سادگی استدعای خودش را عرض کرده است و غلام از این 


سادگی و به خصوص اطمینانی که به خرج داده است. هم تعجب کرد و هم 
خوشش آمد. اگر به هر صورت به کمک بشود به نظر غلام ارزش دارد. دیگر 
بسته به امر مطاع مبارک است. جواب او را دادم که مطلب به عرض خاکپای 
سارک رسیده اطییتان دا ها سضی کهصسیت یه شبا قارتت اک امگان 
قانونی و مالی باشد. از صدور اوامر مساعد مضایقه نخواهد شد (الببّه نامه‌های 
غلام از لحاظ اطمینان بیشتر با پست سیاسی وسیله اردشیر [زاهدی] فرستاده 
ی ای ای اه انیت که تایه زوم تا 
معینیان احتیاطاً نگهداری شود. اوامر مطاع مبارک نسبت به [منوچهر] 
گودرزی اجراشد. نسبت به آن شخص دیگر غلام‌اندکی تأمل کرد که چون وسیله 
دولت دیگری معزفی شده‌است. شاید بهتر باشد خود غلام که برگشت وسيلة 
همانها خاتمه کارش را اعلام نماید. امّا به هر حال گودرزی لابد خبری به او 
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۴۰۲ بادداشتهای عَلم (جلد ششم) 





می‌دهد. ۱ 
غلام امیدوار است به زودی پای مبارک را ببوسد. امّا برای خنده شاهنشاه 
فوق‌العادهژ[ای] نسبت به وضع تهران غلام پیدا شده» ولی دیگر هميشه راجع به 
خودم حرف شکارچیهای مرغابی رشتی در نظرم هست که مرغابیهای تیر 
خورده را که به دست نمی‌آمدند و می‌رفتند برای دلخوشی مامی‌گفتند لکنته 
شد. یعنی دیگر مرغابی نخواهد شدا! 
۱ با تمام قلب پای مبارک را می‌بوسد 
غلام خانه‌زاد. علم 


[چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۲۱۳۵۶ 

نزدیک سه ماه است که در اروپا مشغول معالجه و استراحت و گذراندن دوران نقاهت 
هستم. هیچ دلخوشی در بین نبوده» یعنی بزرگترین دلخوشی من که زیارت شاهنشاه 
عزیز من است. أزبین رفته بود. دیگر نه حالی داشتم که چیزی بنویسم و نه مطلب مهمّی 
بود و نه هم عملا می‌توانستم چیزی بنویسم زیرا که حالی نداشتم. شکر خدا را حالم 
بهتر است. ولی چیز مهمّی نخواهم شد. در این زمینه عریضه به شاهنشاه عرض کرده‌ام. 
به هر حال از این تک مضرابها یکی دو دفعه. چه با تلفن و چه با عریضه, زدم شاید شغل 


مرا عوض بفرمایند و کار سبکتری مرحمت يا مرخصم کنند که در بیرجند به زندگانی ‏ 
ساده خودم برسم. این جا فقط یک مطلب ناراحتم دارد و آن ادامه علاقه وافر خودم به 


این شخص است و دیگر این که می‌دانم که نبودن من به او صدمه روحی زیادی می‌زند. به 
این معنی که او هم فولاد نیست و ناچار باید حرف خودش را تا حدّی به یک شخصی بزند 
و.من می‌توانم ادْعا کنم که آن شخص فقط من هستم. زیرا اگر اعتماد صددرصد نباشد. 
۱- اشاره به انصراف از انجام برنامه‌ی تبلیغاتی در آمریکا با کمک یانکلوویچ و همچنین همکاری افتخاری 


منوچه رگودرزی است. دولت مورد اشاره در نامه» اسرائیل است. 
۲- در یادداشت تاریخ ۲۷ آوریل ۱۹۷۷ نوشته شده است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۳۰.۳ 





۹ اعتماد او را دارم. آن یک درصد را هم برای این می‌گویم که شاه است و حق دارد که 


۱ همه اعتماد خودش را به یک نفر ندهد. من که شرفیاب هستم و معمولاً طولانی هم 


شرفیاب می‌شوم. چنان که از سابقه این کتاب برمی‌آید و خواننده البته متوجه می‌شود. 
از سیاست خارجی تا مسائل خانوادگی و مسائل کشوری و دختربازی و غیره و غیره. همه 
جور صحبت هست و دل او لااقل خالی می‌شود. مثل دل من نیست که پیش هیچ کس 
نمی‌توانم باز کنم و مرض هرپس و دق همه چیزگریبانم راگرفته است. بالاخره 
سنگ صبور یا سمور هم به صدا می‌آید. نمی‌دانم» در مسئله بزرگی گرفتار هستم و علاقه 
من و طینت خانوادگی من گرفتارم کرده که نمی‌توانم رهایش کنم. تا خدا چه بخواهد و 
بروم ببینم چه پیش می‌آید. از اخبار مهم جهان همان روی کار آمدن [جیمی] کارتر در 
آمریکا و شروع کار اوست. در دماگوژی دست دکتر [محمّد] مصدق را از پشت بسته است. 
به [دگر اندیشان] 5ا060توونه شوروی نامه می‌نویسد. به برزیل می‌گوید به تو کمک 
نمی‌کنم چون حقوق بشر را فراموش کرده‌ای. از طرف دیگر [سایروس ونس] 
وزیر خارجه‌اش می‌گوید البتّه موضوع حقوق بشر در کشورهایی که آمریکا در آن جا 
منافع حیاتی دارد» مثل فیلیپین و کره جنوبی قابل اعتنا نیست. به آلمان فشار می‌آورد 
که رآ کتور اتمی به برزیل نفروشد» ولی آنها پا فشاری می‌کنند و از این مقوله خرخریها و 


دماگوژیها. روسها تو دهنی سختی در مورد برنامه خلع سلاح به وزیر خارجه‌اش که 


به مسکو رفته بود زدند. حالا موضوع صرفه‌جویی انرژی را در آمریکا پیش کشیده است. 
در تخفیف تاکس صنایع کوچک هم بالآخره تسلیم صنایع بزرگ شد و موضوع تهیّه کار 
برای بیکاران به بوته فراموشی سپرده شد. اینها را من باب نمونه ذکر می‌کنم و الا تاریخ و 
جاتن ولا این رها همه این سائل ادا ند 

دیگر از اخبار مهم جهان انتخابات شهرداری فرانسه بود که جبهة مشترک کمونیستها 
و سوسیالیستها برنده شدند. فقط [ژاک] شیراک (نخست وزیر سابق» آن هم علیه میل 
رئیس جمهور. از طرف جبهه گُلیستها به شهرداری پاریس برگزیده شد که چون پس از 
صد و بیست سال مجدداً شهرداری مستقل پاریس به وجود می‌آید. البتّه مهم بود. ولی 
آتیه فرانسه معلوم نیست. آقای کارتر با جبهة کمونیست- سوسیالیست مشغول 
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۳.۴ یادداشتهای عم (جلدششم) 


لاس زدن شده است و این آمر موجب گلایه رئیس جمهور فرانسه شد. ولی این بیچاره هم 
خیلی ضعیف و بدبخت شده است. ۱ ۱ 

دیگر از اخبار مهم جهان انتخابات هند بود که خانم گاندی, دختر نهرو بازنده و جبهة 
مخالف برنده شدند. حتی این خانم و پسرش" در ولایات خودشان هم برنده نشدند. این 
پسره به مادر خیلی صدمه زد. وارد کارهای تجارتی از یک طرف و تخم کشیدن مردم به 
صورت بسیار زننده از طرف دیگر شده بود و مادر بدبخت را به اعلام حالت فوق‌العاده در 
هند وادار کرد و هزاران نفر را به زندان کشید بعد یک دفعه عقب‌ گرد کرد. شاید برای 
راضی کردن کارتر. به هر صورت هر چه بود یک مسئله قابل ستایش است که انتخاباتِ 
دست نخورده انجام داد و این در شرق کم سابقه یا بی‌سابقه است. مگر در ترکیه که چند 
بار اتفاق افتاده ولی مردم اين نکته را در نظر نخواهند گرفت و اگر خودش را ببخشند. 
لااقل پسرش را اذیّت خواهند کرد. ۱ 

دیگر انتخابات پاکستان بود که جبهة مخالف اذْعا می‌کند در آن تقلب شده و 
[ذوالفقار علی] بوتو صندوقها را دست کاری کرده است. پس از خاتمه انتخابات» زد و 
خورد تقریبً در همه شهرهای پا کستان ادامه دارد و بوتو باکمک ار تش شدیدا به سرکوبی 
مخالفین مشغول است. تا بعد چه شود. ولی هیچ کدام اینها درس برای هویدا نمی‌شود. 
حزب ایران نوین که منحل شد و بعد حزب رستاخیز جای آن راگرفت و انتخابات آزادی 
نسبی پیداکرد. به این معنی که گفتند بین چند نفر که حزب واحد معرّفی می‌کند. دیگر 
انتخابات را آزاد بگذارند. با آن که هسته حزب واحد باز هم هویدا و طرفدارانش بودند و 
معزفی را انجام دادند و بیشتر کاندیدهای ایران نوین سابق را هم گذاشتند. صدی ده 
(۱۰/) بیشتر از آنها کسی در نیامد. آن هم بدبختهای شاخ شکسته دوستان من در 
خراسان و فارس و سیستان و بلوچستان بودند که حسب‌لامر اعلیحضرت همایونی و 
بالنتیجه با فشار من سابقاً به حزب ایران نوین پیوسته بودند. با وصف این 


۱- منظور سنحا 22 پسر ۵ آیند دٍ ا گاندی است که با تند های خود به ویژه در زمینه‌ی : نامه‌ی تنطی 
ر سنجای 52112 پسر دوم ایندیر روی‌های حود به ویزه در ز بر 
خانواده از راه تشویق مردان به اخته شدن. یکی از عاملهای نارضایی مردم از ایندیرا بود. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ِث"« ۴۰۵ 





رئیس حزب اکثریّت سابق و رئیس دولت را کک هم نگزید. چه قدر علاقه به جاه و مقام. 

انسان را پررو و کور و کر می‌کند. ولی من به این مطلب کار ندارم. این بالأخره صدمه‌اش 

به آرباب عزیز من خواهد خورد و بس. : 
این خلاصه سه ماهه بود که نوشتم و بیش از این هم حوصله ندارم. ۲۷ آوریل ۱۹۷۷ 


[ینجشنبه ۸ اردیبهشت ۱]۱۳۵۶ 

یز 1 نا« با 
ای یا رب 
برساند. ثالثاً سرمای سخت شرق آمریکاء آمریکاییها را به فکر ذخیره کردن نفت وادار کرد 


که در برنامه کارتر هم هست. خاطرم می‌آید این مسئله را چه قدر شاهنشاه به [لیندون] ‏ 


جانسون فرمودند. آن وقت شرکتهای نفتی نگذاشتند که او اقدامی بکند. به هر صورت 
بخت شاهنشاه من بلند است. البته آمریکا به هر صورت استفاده خودش را از ۵/ تخفیف 
عربستان می‌گیرد زیرا به ژاپن» رقیب تجارتی خودش و به آلمان غربی " به این صورت 
فشار شدید وارد می‌کند. ولی ما برای خودمان حرف می‌زنيم و فکر می‌کنیم؛ نه برای آنها. 

دیگر اين که باران که در ایران عقب افتاده بود» از شب عید شروع شد. البت گر مسیریها 
از دست رفت. ولی ساير نقاط نجات پیدا کرد. 

دیگر این که آمریکاییهء یعنی آقای کارت برای آن که ثابت کند که برنامه صرفه‌جویی 
دارد و به علاوه [د تیاه انس تاز های] زمهصده امن 26۷ با مسلّت دارد» یک دفقعه 
هفتصد هزار دلار کمک سالیانه مخفی آمریکا را به ملک حسین, با طبل و نقاره قطع کرد. 
خودش خبر را به روزن امه‌ها داد ویعد خودش به روزن_امه‌ها ایراد گرفت! یک 
همچو دماگوگ مادر قجبه‌ای من که تا حالا سراغ نگرفته‌ام. ولی یقین دارم موفق 


۱- در پایان پادداشت ۲۸ آوریل ۱۹۷۷ نوشته شده است. 
۳۲- در یادداشت به اشتباه آلمان شرقی نوشته شده است. 
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۴,۶ بادداشتهای عم (جلد ششم) 


نخواهد شد. به نظرم در کار سیاسی هم باید صداقت داشت. بدبخت ملک حسین. 
همان وقت که ملکه عالیه در سانحة هلیکوپتر کشته شد. به این سرنوشت دچار شد و 
این هیاهو در اطرافش راه افتاده در صورتی که این همان پولی بود که انگلیسیها برای 
مخارج سزی. سابقاً بهاردن می‌دادند و وقتی رفتند. توافق آنها با آمریکاییها این شد که 
سیا این پول را بدهد و هیچ هم نیست. بیست سال هم [داده‌اند ولی سر و صدای آن 
زیاد است. به علاوه فلسطینیها را تقویت کرد. به قول کیسینجر که با شوخی یک وقتی 
به من گفت: ۱ 
2 عصذهط اجاط رکنامتمع‌صمق فط اطونصه 1۲.۹ ۵۶ رصمصه عطا مصتمظ 

]۱690 0۶ ۲۰۸ 15 11 


کیسینجر پدرسوخته, مرد عاقلی بود. وای بر ما که متکی به چنین احمقهایی 
هستیم. به قول دهاتیهای رشتی : 
پیشنماز ده که مرغابی بود اندر آن ده بین چه رسوایی بود 
بیچاره ملک حسین حالا هم به عنوان معالجه به آمریکا به پا بوسی رفته است! 
خوشمزه این بود که بعد اسامی ما کاریوس قبرس و ویلی برانت آلمان و موبوتوی زئیر و 


[فردیناند مارکوس] رئیس جمهور فیلیپین را هم روزنامه‌های آمریکا دادند که از 
سیا پول می‌گیرند تا شاید این گه کاری را یک جوری بپوشانند. علاج فاسد به افسد. 


جمعه ٩[‏ ات ت ۱۲۱۳۵۶ 

این دو خبر را هم چون اهمَیّت دارد این جا می‌گذارم. چون یکی از کشورهایی که 
آقای کارتر می‌گفتند به آنها اسلحه نخواهند داد ایران بود. ولی فکر می‌کنم درسی که 
برزیل به کارتر داد و گفت حالا من از تو کمک نمی‌خواهم که می‌خواهی مداخله در آمور 
داخلی من بکنی درس بسیار خوبی بود. را کتورهای آتمی را که آلمان به برزیل 


۱- در یادداشت ۲٩‏ آوریل ۱۹۷۷ نوشته شده است. 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۶ . ۱ ۴۷ 





می‌فروخت. می‌خواست جلو بگیرد. موفق نشد. نه المان و نه برزیل زير بار نرفتند. در 


شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۱۳۵۶ 

جمعه وارد تهران شدم و صبح شنبه ۱۰ به زیارت شاهنشاهم شتافتم. 
پای پله ورودی کاخ جهان نما به انتظار موکب شاهانه ایستادم. شاهنشاه از سر پیچ که 
در آمدند و مرا دیدند آن چنان خنده و تبسمی داشتند که درباریها گفتند سه ماه است 
چنین چیزی ندیده‌ایم. چه باید کرد؟ من او را می‌پرستم. او هم به من مرحمت دارد. 
وقتی رسیدند آن قدر احوالپرسی و اظهار مرحمت شد که زبان از تشریح آن عاجز است و 
من در حال التهاب بودم که مگر این همه محبّت و مرحمت هم ممکن است؟ منجمله 


سئوال فرمودند: آن یک دانه هرپس که باقی مانده بود» تمام شد؟ من واقعاً در ماندم 


چه عرض کنم. یعنی ذوق و بغض گلویم راگرفته بود. هر طور بود عرض کردم: آن 
تمام می‌شود. ولی به هر صورت هرپسهای کوچک مادام‌العمر با من خواهند بود و از 
دست آنها خلاصی نیست. امروز به همین برگزار شد و تقریبا ده دقیقه در باغ و داخل اتاق 
شرفیاب بودم که به اختصار نوشتم. 


یکشنبه ۱۱ اردیب‌هشت ۱۳۵۶ 
صبح عرضی نبود. ولی شرفیاب شدم. با آن که پیغام عرض کردم که عرضی ندارم. باز 
هم احضارم فرمودند و نیم ساعتی در حضور مبارکشان بودم. از هر دری سخن رفت. 


۱ منجمله فرمودند: [جعفر] شریف امامی رئیس مجلس سنا و آنعمت‌الله] نصیری 


رئیس ساواک جواب تلفنهای دخترم شهناز را نمی‌دهند. من هم از او راضی نیستم» ولی 
اینها حق ندارند چنین کاری بکنند. فوری ابلاغ و بازخواست کن. من هم پس از 
۱- یادداشتهای ۲۵۳۶/۲/۱۰ تا ۲۵۳۶/۲/۱۷ در تاریخ ۲۵۳۶/۳/۱۶ در مشهد نوشته شده و در آغاز علم یادآور می‌شود 


که: این یادداشتها را در مشهد می‌نویسم. چون هر قدر خواستم از احوال پرسیها و ملاقاتهای هنگام ورود فرارکنم. با 
هم ممکن نشد و روی هم رفته سرم شلوغ بود»: پس از این مقذ مه یادداشتهای هر روز را با قبد تاریخ آورده است: 
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۳.۸ یادداشتهای عَلَّم (جلدشش) 





بعد از ظهر تمام منزل ماندم. شاهنشاه گردش رفتند. 


دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۶ 
صبح قرار بود سه سفیر جدید اعتبارنامه تقدیم کنند. من شب قبل اجازه گرفتم که در 
این تشریفات حاضر نشوم. ولی صبح سر راه شاهنشاه رفتم که با لباس تمام رسمی و 


پیاده از کاخ اختصاصی به جهان نما تشریف می‌آوردند. تعجّب فرمودند که باز هم آمده‌ام. 


عرض کردم: عرایض دو سه دقیقه[ای] راجع به مسبافرت فردا به مشهد دارم» ولی 
می‌خواستم استدعا کنم قبلا تشریف بیاورید در این چمن کناری. یک غنچه زز را تماشا 
بفرمایید که هم تماشایی و هم بودار است. قبول فرمودند. همه درباریها و گاردیها 
تعجب کردند که با این لباس» شاهنشاه چه طور مسیر خودشان را روی استدعای من 
تغییر دادند و مذتی به تماشای غنچه گذراندند. عرایض مربوط به سفر مشهد را هم 
عرض کردم. [شیخ ناصر الاحمد السَباح] وزیر خارجه کویت شرفیاب شد. ولی من اجازه 
گرفته بودم سر ناهار نروم و استراحت کنم. پس از مرخصی. دو ساعتی با دختر خانم 
ایرانی گذراندم. خیلی مطلوب بود. پس از مدتها دوری! . . 

شاهنشاه بعد از ظهر چهار پنج و من هم بر منزل کار و 
استراحت کردم. 


سه‌شنبه ۱۲و چهارشنبه ۱۴و پنجشنبه ۱۵اردیب‌هشت ۱۳۸۵۶ 
در خراسان گذشت. من جز به زیارت مرقد مطهر به هیچ جا در رکاب مبارک نرفتم. 


شاهنشاه به اتفاق علیاحضرت شهبانو به خواف تشریف بردند. عصر چهارشنبه ‏ 


علیاحضرت شهبانو به تهران تشریف بردند که از آن جا با رفقای خودشان ۱۷/۰۵1624 


برای اسکی آبی به ست محمّدرضا شاه بروند. ما هم ۷۷۵۵604 را در خراسان گذرانديم و 


از اخبار مهم جهان. آرامش نسبی در پاکستان است. ولی بوتو حمله شدیدی به ‏ 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۶ »۳ ۱ ۳۹ 










آمریکاییها کرد که آنها مخالفین را تشویق|می‌کنند. نفهمیدم آنها چه نفعی در انداختن 
بوتو ممکن است داشته باشند. از حضور ‏ بارک شاهنشاه فرصت نشد بپرسم. فقط در 
مورد مذاکرات با رئیس جمهور ونزوئلاه: در مشهد سئوال کردم که [ایا] سر عقل امده؟ 
(چون از اعراب طرفداری می‌کرد و میل داشت ما قیمت نفت را پایین بیاوریم). فرمودند: 
تا اندازه‌ای. ۱ 


شنبه ۱۷ اردببهشت ۱۳۵۶ 
عرایض لازم به حضور شاهنشاه کردم یک 
ق لازم دارند و این کار نمی‌شود. فرمودند: در 
ار کویتی نوشته است که در آثر مسافرت 


به تهران مراجعت شد. در هواپیماب 
این که والاحضرت همایونی سرپرستی د 
فکر هستم. دیگر این که باز روزنامه الا 
رئیس جمهور ونزوئلا به کشورهای نفت خیز خاورمیانه, قیمت نفت آوپک به هم نزدیک 
خواهد شد و عربستان سعودی حاضر شاه است ۳/ گرانتر بفروشد. فرمودند: مزخرف 
می‌گوید. تا ماه ژوئیه و اوت قیمتها مساوی می‌شود. ولی شاید ما هم از بالا بردن قیمت 
که قرار بود در ماه اوت و سپتامبر انجام گیرد. برای مذتی منصرف شویم» زیرا 


پدر شرکتهای غیر آمریکایی در می‌آید. گو این که در مقدار فروش ما الحمدالله تغییری . 


س ف ات 

بعد عرض کردم: وزیر مختار آمریکا (هنوز سفیر نیامده) مرا برای ناهار و ملاقات 
با آسایروس] وّتس وزیر خارجه دعوت کرده است (وّنس برای شرکت در سنتو می‌آید. 
ولی نماینده پاکستان نخواهد آمد) بروم يا نروم؟ مذت زیادی فکر کردند. بعد فرمودند: 
به وزیر خارجه که گفته‌اند نرود» زیرا باید او مهمانی می‌داد» نه ونس. معنی این مطلب 
راهم نفهمیدم! البتّه برای تحمیق من فرمودند و یا برای این که خودم مطلب 
دستگیرم بشود که نباید بروم. [فرمودند] تو هر چه میل‌داری بکن. عرض کردم: من از 





۱-کارلوس آندرس پرز (۳۲62 ۸۲65 27109)). رئیس جمهور ونزوئلا (۱۹۷۴-۱۹۷۹ و سپس ۱۹۸۹-۱۹۹۴۳» 
در هفتم اردیبهشت این سال برای مذاکره با شاه وارد تهران شد. پرز با جیمی کارتر رابطه‌ی بسیار نزدیکی داشت. 
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۴۹۰ ۱ یادداشتهای علّم (جلد ششم) 


خودم نه میل دارم و نه اراده‌ای دارم هر چه بفرمایید می‌کنم؟ فرمودند: باز هم تا 
فردا فک ر کن. ۱ ۱ 

سر ناهار رفتم. پرنس نعیم خان برادر داوود خان شرفیاب شد. چون می‌خواست مرا 
هم ببیند (با آن که اجازه گرفته‌ام به طور کلی سر ناهار و شامها نروم) ناچار رفتم. باز 
برسرهیرمند بازی در آورده‌اند و می‌خواهند به قول خودشان بندی (سد) ببندند که 
طغیانها را به گودزره هدایت کند. نمی‌دانم این دیگر چه معنی می‌دهد. آمده بود تقریباً 
اجازه بگیرد. شاهنشاه فرمودند: باید مطالعه بکنیم. به نخست وزیر که حضور داشت امر 
فرمودند بعد از ظهر کمیسیون مقذماتی فنّی دو طرف» مطالعه را شروع کند. 


یکشنبه ۱۸ اردیب‌هشت ۱۳۵۶ 
صبح شرفیاب شدم. مطلب مهمّی نبود. بعضی کارهای جاری و مالی را عرض کردم. به 


عرض رساندم که در مورد رفتن به سفارت آمریکا دیشب فکر کردم اگر می‌خواهید اظهار 


مرحمتی به ونس بفرمایید. باید بروم و اگر نمی‌خواهید. باید نروم. این خلاصه مطلب 


است. حالا هر طور امر فرمایید عمل خواهم کرد. باز هم تأملی کرده و فرمودند: فرق 


نمی‌کند برو پشک بیندازا این هم شد جواب؟ ماشاءالّه از این تو دار بودن! دیگر عرضی 
نکردم و مرخص شدم. او آمری درباره تعمیر کاخهای بابل و نوشهر و مبلمان آن جا 
صادر ف رمودند. از کاخ کوچکی که برای علیاحضرت م که پهلوی در چالوس 
تاه عیل مورف گرفتن. 

بعد مرخص شدم و در منزل کار کردم. شاهنشاه گردش تشریف بردند. 


دوشنبه ۱٩‏ ارد بی‌هشت ۱۳۵۶ 
صبح شرفیاب شدم. مطالب جاری به اختصار عرض شد. عرض کردم: امتحان طبی 
وجود مبارک بسیار خوب بود. اطبّا معتقدند که دوای اصلی را (برای اصلاح خون) به نصف 


تقلیل بدهید. شاهنشاه خوشحال شدند. عرض کردم: اما به این خیلی خوشبین نباشید, 
یعنی آگر گفتند باز باید دوز دوا بالا برود خاطر مبارک ناراحت نشود. چون امکان دارد که 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۴۱ 


این اتفاق بیفتد. فرمودند: بجّه که نیستم که ناراحت شوم. .. . 

عرض کردم: من هم حسب‌الامر پشک انداختم و مصلحت دیدم که به جای مهمانی 
نس به بیرجند بروم. امر لازمی که ندارید که با او صحبت کنم. خودش شرفیاب می‌شود. 
چه لزوم دارد غلام جمعه‌ام ر ۷ کنم؟ فرمودند: عیبی ندارد» به هرحال باید مواظب 
سلامتی خودت باشی. 

عرض کردم: والاحضرت علی پسر مرحوم والاحضرت شاهپور علیرضا را که عقل 
درستی ندارد اجازه فرموده‌اید [به] اروپا برود. او برای ما اسباب زحمت زیادی درست 


9 در دست متس شقرب را بکیرد ون وفت لا واهد شد فرمودند: 


[موضوع را] مطالعه کن. 
بعد از ظهر شاهنشاه چندین ساعت کار کردند» منجمله شورای اقتصاد داشتند. من 


هم در منزل کار کردم. منجمله سفیر آلمان [را که برای] خداحافظی [آمده بود] پذیرفتم. 


از اخبار مهم جهان اعلامیه ثه دولت بزرگ صنعتی جهان در لندن است که این جا 
می‌گذارم. اتفاقاً این دفعه کاری کردند. دیگر اين که کارتر برای ملاقات با حافظ اسد 


رئیس جمهوری سوریه از لندن به ژنو آمد و باز به لندن مراجعت کرد که در کنفرانس ناتو 


رز ۳ 
سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۶ 


صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. فرمودند: می‌خواهم مسجد آریامهر ۱ 


را با پول خودم بسازم. البته در صورتی که زمینهای شمال فروش برود. عرض کردم: نیت 
شاهنشاه خیر است و انشاءالله موفق می‌شوید. 

عرض کردم: کتابی که [کیم] روزولت. مأمور سیاء راجع به قضایای ۲۸ مرداد 
می‌خواهد چاپ کند و همچنین کتاب مآمور مافوق او و در شرفیابی که داشته. اجازه 
فرموده‌اید چاپ شود. ما اين کتاب را خواندیم بسیار بد است و شاهنشاه را خیلی غیر 
مصمّم و مردد جلوه داده و فقط فشار روزولت» شاهنشاه را به اتخاذ بعضی تصمیمات. 
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۴ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 





منجمله صدور فرمان نخست وزیری زاهدی وادار کرده است. در صورتی که چنین نبود و 
این مردکه می‌خواهد از خودش [قهرمان] 670 درست کند. چرا همچو اجازه[ای] بدون 
خواندن کتاب صادر فرمودید؟ فرمودند: فکر نمی‌کردم این طور باشد. عرض کردم: 
به‌هر حال من اچارم ولو با خریدن خود اينهاه جلوی چاپ آن را بگیرم. فرمودند: 
هر چه مصلحت می‌دانی بکن. 

عرایضم را کوتاه کردم چون با دوست ایرانی خودم قرار ملاقات داشتم. دوساعتی 
به خوشی گذشت. بعد از ظهر در منزل کار کردم. شاهنشاه گردش تشریف بردند. 


چهارشنبه ۳۱ اردیب‌هشت ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. مطلب مهمّی نبود. عرض کردم: سفیر جدید شوروی می‌خواهد 
مرا ببیند. فرمودند: مانعی ندارد. صحبت ساختمانها شد. فرمودند: کاخ رامسر را هم مثل 
کاخ بابلسر درست تعمیر کن و اثائیه خوب بگذارید. به علاوه ساختمانهای دیگری هم 


باید در باغ آن جابکنید. به شوخی پرسیدم کاخ نوشه کی تمام می‌شود؟ چون از اوّل کار 


آن جا چندین نوع مداخله توشط نزدیکان و دوستان علیاحضرت شهبانو شد. من 
فهمیدم به جایی نمی‌رسد و رسماً خودم را کنار کشیدم و عرض کردم ملک خصوصی 
شاهنشاه است. امر فرمایید املاک اختصاصی انجام کار را به عهده بگیرد. از آن تاریخ 
پنج سال می‌گذرد و پنج سال دیگر هم تمام نخواهد شد. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: 
به درد ایام پیری ما خواهد خورد. عصا به دست مثل پدرم فقط باید از مناظر استفاده 
کنم! من هم خندیدم. عرض کردم: اگر پنج سال دیگر تمام بشود که هنوز شاهنشاه 
خواهند توانست از معاشرت دخترها لذت ببرند. فرمودند: چه لذْتی؟ عرض کردم: تا 
هنگامی که روح جوان و قدرت جسمانی دارید. همه جور لذّت چه مانعی دارد. فرمودند: با 


. غیغب چروکیده و شکم گنده چه کیفی می‌توان کرد؟ عرض کردم: البته دلربایی 


نمی‌توانید بفرمایید. این احساسی است که غلام سالها است دارم» ولی استفاده می‌توانید 
بفرمایید. فرمودند: من خوشم نمی‌آید. عرض کردم: چون شاهنشاه هستید. پدرسوخته 
زنها طوری خودشان را واله و شیدا نشان می‌دهند که حقیقتا باور خودتان هم 
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خواهد شد! شاهنشاه ی 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. امس ایکا کرت 

[فریدون موثقی] سفیر شاهنشاه در اردن را پذیرفتم که با حافظ اسد در سوریه 
ملاقات کرده بود» پیش از آن که به ژنو پیش [جیمی] کارتر برود. گفت حافظ اسد به 
شاهنشاه پیغام داد که من وسیله [سایروس] وّنس به کارتر پیغام داده‌ام که هر تصمیم 
نهایی در خاورمیانه باید با راهنمایی شاهنشاه ایران باشد و لاغیر. باعث افتخار شد. 

[حسین داودی] سفیر شاهنشاه در کابل را پذیرفتم. شرح مفلی می‌گفت که قراردا 
چند سال پیش دولت ایران با افغانستان را که دولت ایران [دربارة هیرمند] بست و اقل 
افغانها می‌گفتند بسیار بد است و امضانمی‌کردند (دولت انقلابی جدید)» بعد که مطالعه 


کردند دیدند کاملا به منفعت آنهاست چون مسئله سیلابها که باید به سیستان برسد در 


آن نیست و باید در پروتکل علیحنه[ای] مبادله می‌شد و دولت سابق هم رفت. اینها هم 
جز به متن قرارداد به چیز دیگری اهمّیّت نمی‌دهند و حالا می‌خواهند جلوی سیلابها را 


بگیرند و به گودزره بیندازند. آمدن نعیم هم برای این [منظور] بود. دولت هویدا هم 


توجّهی ندارد. این خبر مثل پتک برسر من فرود آمد و شب تب کردم» تا فردا یا پس فردا 


عرض کنم با آن که در مجلس ما و آنها تصویب شده. قرارداد مبادله نشود تا بعد ببینیم 


چه خاکی بر سر بريزیم. سر ناهار شاهنشاه خیلی با ته از نمی مود هاگ ال 
دشمنی دارید ما حرفی نداريم. یدنم چه طورییت هرید مامت راضی کرده که 
قرار داد مبادله شود. 

[ولادیمیر وینوگرادوف]»" سفیر شوروی را دیدم. بسیار از فیزیونومی و سادگی او 
۱( ۱ ۱ 
فحش میداد که باعث تعجب من شد. به من گفت تو معاون صدر هیئت هیئت رئیسه شوروی را 


دعوت کردی که به ایران بیاید. مطلب فراموش شده. گفتم به علت ناخوشی من بود. 


۱- ولادیمیر وینوگرادوف از ۷ تا ۱۹۸۲ سفیرکبیر شوروی در ایران بود و یکی از کارشناسان برجسته‌ی آمور 
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بگویید فوری بيایند. 


پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. موضوع ملاقات با سفیر شوروی را عرض کردم. فرمودند: من هم 
از او خوشم آمده. به علاوه او در سفر اخیر ما به شوروی و مسافرت به ولادیوستک 
مهماندا ما نه: ۰ 

کارهای جاری را عرض می‌کردم که تلفن زنگ زد و طرف صحبت از آتش‌سوزی 
بزرگی در میدان نفتی می‌کرد. من دلم پاره شد. بعد که صحبت شاهنشاه تمام شد با آن 
که هرگز به خودم اجازه جسارت نمی‌دهم. پرسیدم : اتفاقی افتاده؟ فرمودند: در 
عربستان سعودی است وگرنه من به این راحتی در صندلی خودم نمی‌نشستم. عرض 
کردم: اقبال شاهنشاه من بلند است. سرمای شدید آمریکا و بدی هوای خلیج فارس که 
نگذاشت به موقع ظرفیّت عربستان سعودی بالا برود. همه نقشه‌های آم ریکاییها را 
نسبت به ایران نقش بر آب کرد. البتّه در به زانو درآوردن ژاپن و آلمان استفاده خودشان را 
کردند. ولی تخم شاهنشاه را هم نتوانستند بخورند. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: 


همین طور است. به علاوه کارتر خیلی عاقلتر شده و تمام حرفهای مزخرف تبلیغاتی 


خودش را فراموش کرده است. عرایض دیگرم را می‌کردم که شیخ راشد (شیخ دوبی) وارد 
شد, فرصت نشد مسئله افغانستان راعرض کنم. فقط اجازه گرفتم فردا با دکتر خودم که از 
فرانسه دعوت کرده بودم. برای دو سه روزی به بیرجند بروم. اجازه فرمودند. پس از 
مرخصیء شاهنشاه گردش تشریف بردند. 
پس از مرخصی, دیدن یک دختر ایرلندی بسیار زیبا رفتم وا نیم ساعتی که با او 
بودم. همه چیز را فراموش کرده بودم. عکس او را این جا می‌گذارم. فوق‌العاده زیباست. 
افسوس که من پیر شده‌ام. بعد از ظهر در منزل کار کردم. ۱ 
عریضه‌ای از [ذوالفقار علی] بوتو رسیده بود. تقدیم کردم. ۲ به دقت ملاحظه فرمودند. 
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فرمودند: برو فکر کن جوابش را چه بدهیم؟ ما که نمی‌توانیم هر چه گفته است تصدیق 
بکنیم. من عرض کردم: نفهمیدم بوتو چرا به این شدت به آمریکاییها حمله کرد؟ 
فرمودند: ناجار شد. عرض کردم: فکر نمی‌کنم آمریکاییها بر علیه او عملی کرده باشند. چه 
نفعی در به هم زدن یک رژیم که راه خودش را می‌رود می‌توانند داشته باشد؟ به علاوه به 
هم خوردن پاکستان به نفع شوروی تمام می‌شود. فرمودند: فکر می‌کنم چون در موضوع 
گوش دادند و کار را ادامه می‌دهند. آمریکاییها به خیال خودشان می‌خواستند او را تنبیه 
بکنند. عر ض کردم: اگ رکمی عقل داشته باشند به هم خوردن وضع پا کستان را برای به هم 
زدن یک معامله با فرانسه در قبال هم نمی‌گذارند. شاهنشاه خندیده فرمودند: در همین 


از جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۶ تا دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۶ 

با دکتر فرانسوی معالج خودم و همسرش و پرستار [در بیرجند بودم]. دکتر و خانمش 
را از پاریس دعوت کرده بودم. از تهران خارج شدم که در تشریفات ناهار وزرای خارجه 
[سنتو] و غیره نباشم. [سایروس ونس] وزیر خارجه آمریکا مصاحبه[ای] انجام داده است 
که این جامی‌گذارم. به نظرم مجموعاً خوب است. حال باید ینم نظر میا رک اعلیحضرت 
همایون شاهنشاه چه خواهد بود. البته فردا می‌پرسم. 

در بیرجند, با آن که مریض هستم مجموعاً خوش گذشت. به خصوص که کارهای 
بزرگی انجام شد. تقریباً می‌توانم مطمئن باشم که امسال مسسه عالی آموزشی 
امير شوکت‌الملک علّم شروع به کار خواهد کرد.! کارهای مقذماتی آن تمام حاضر شده. 
منزل موقت برای کادر آموزشی و دانشجو در ت_ِِ شده است. به علاوه کار اساسی 
همم در شوکت‌آباد شروع می‌شود. ب یعنی آقای [محمود] خیامی 


تما حفلات > ترده‌ی شوکت‌آباد را که وقف خانواده و خود ۳ آن بود به این موْسسه اهدا کرد. نخستین واحد 
موشسه (دانشکده‌ی علوم) یک سال بعد آغاز به کار کرد. در ۱۳۷۰ (۱۹۹۱)» موسسه‌ی عالی آموزشی امیر 


۱ شوکت‌الملک علم تبدیل به دانشگاه بیرجند شد و در ۱۳۲۸۳ شمار دانشجویان آن در حدود ۴,۵۰۰ تن بود. 
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برای ۱۲۰ نفر راتعّد کرد.! بسیار ممنون شدم. یک دانشکده هم بنای آن شروع می‌شود . 


و پول آن را دولت داده است. از این بابت خیلی خوشحالم. خدا عمر بدهد به اعلیحضرت 
که در پاییز که تشریف آوردند امر فرمودند کارها قطعاً شروع بشود و شد و انجام می‌گیرد. 
فعلاً این عشق من است به جای همه عشقهای سابق, که باید در آن موفق شوم تا بتوانم 
نام پدر را زنده نگاه دارم. آن مرد بزرگ خیلی حق به این منطقه دارد و حیف بود 


فراموش بشود.؟ 
سه‌شنبه ۲۷ اردبب‌هشت ۱۳۵۶ 


صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه از وضع بارندگی و محصول در بیرجند سئوال فرمودند. 
عرض کردم: چون از نیمه بهمن تا اوّل فروردین باران قطع شده بود. دشت سوخته» ولی 
کوهستانها مقاومت کرده‌اند و دیم در آن جا به علت بارندگی بهار خوب شده و آب هم 
فراوان است. عرض کردم: در آن جا که بودم علیاحضرت شهبانو وعده فرمودند که 
شدید. فرمودند: پنجشنبه صبح کار داشتم و دیدم که یک شب نمی‌ارزد (حال آن که من 
نمی‌آورد). وضع دانشگاه بیرجند ر عرض کردم که به مرحمت شاهنشاه راه افتاده است. 
اظهار خوشوقتی فرمودند. 

بلافاصله [قرارداد هیرمند] و کار سیستان را عرض کردم. فرمودند: آخر اگر ما به افغانها 
۱- محمود خیّامی. به همراه برادرش. احمد خیّامی پایه‌گذار صنعت اتومبیل در ایران بود. با آن که پس از انقلاب 
دارایی او در ایران مصادره شد. وی بخش بزرگی از درآمد فقالیّت موفقیّتآمیزش در خارج از کشور را همچنان صرف 
گسترش فرهنگ ایران کرده و از جمله بیش از ۲۰ دبیرستان مجهّز در زادگاهش. خراسان, بر پا ساخته است. [در 
سال‌های اخیر با ادامه کمک‌های خیامی. تعداد این مدرسه‌ها پیوسته بیشتر شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۲ [این عشق چندان نپایید. نام امیر شوکت الملک‌علم از سال ۱۳۵۷ در پی وقوع انقلاب اسلامی از موسسة برداشته 9 
اموال و املاک خاندان علم مصادره شد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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اینها به هر حال در دامن روسها افتاده‌انده زیرا عمر داوود آفتاب لب بام است. پس چرا ما 
سند را مبادله کنیم و یک سند محکمی به دست دولت کمونیست بعدی افغان بدهیم؟ 


بهتر است قرارداد مبادله نشود. فرمودند: به هر حال ما باید از همین آبی که داریم 


استفاده خوب بکنیم. عرض کردم: خشکی [دریاچه] هامون یک بدبختی بزرگ منطقه 
است. زیر گاوداری سیستان از بین می‌رود. معلوم می‌شود استدلالات غلط دولت را قبول 
فرموده‌اند. من ناچار خودم را به این راه زدم که اعلیحضرت که می‌فرمودید اگر قرارداد 
نفت که در دوره پدرم مدت آن شصت ساله شد. اضللاح نمی‌شد و ما این فتوحات را 
نمی‌کردیم. و اگر مستله شطالعرب اصلاح نمی‌شد و ما حرفمان را به کرسی نمی‌نشانديم» 
من هرگز راضی نمی‌مردم. اين هم چنین مسئله ایست. از لحاظ اقتصادی مهم نیست. 
ولی از لحاظ مملکت مهم است. خیلی خیلی تأمّل فرمودند و دیگر چیزی نگفتند. من 
هم دیگر اصراری نکردم و بقیّه مطلب را به بعد گذاشتم. 

عرض کردم: دیشب بیبی.سی. پدر کارتر را درآورد و ضمن یک ربع تحت عنوان 
[نامه‌ای از آمریکا]! ۵ 0 )م1 دو روییها و دو دوزه بازیهای کارتر را برملا 
ساخت. خیلی تعجّب دارد. فرمودند: آخربی.بی.سی. می‌گوید تابع دولت انگلیس نیست. 
اما بودجه‌اش را دولت انگلیس می‌دهد." این هم از خوشمزگیهای انگلیسیهاست. و 
خندیدند. عرض کردم: گفتار بی.بی.سی. خیلی شدید بود. فرمودند: ممکن است متن آن 
رابرای من بگیری و بفرستی که بخوانم؟ 


۱- در یادداشت علم به اشتباه ]۸۱۵۲06۲1۳0۳0 نوشته شده است. تهیّه کننده‌ی این برنامه الیستر کوک 
ام تنهاعنلش) آمریکا را خوب می‌شناخت و گفتار هفتگی او شنونده‌ی فراوانی داشت. 

۲- بی.بی.سی. به موجب فرمان سلطنتی (0(210027167) برپا شد و بودجه‌ی آن نخست از راه پرداخت عوارض 
سالیانه‌ی دارندگان رادیو و سپس تلویزیون تأمین می‌گردید. سپس به تدریج فروش برنامه‌های بی.بی.سی. نیز منبع 
درآمد تازه‌ای برای ان شده است. بیی-.بیی.سی . سازمانی مستقل و زیرنظر هیئت امنایی است که اعضای ی از سوی دولت 
برگزیده می‌شوند و هر ساله گزارش عملکرد خود را به پارلمان و مردم عرضه می‌دارند. مدیرعامل و اعضای هیئت اجرایی 
بی.بیی.سبی. از سوی هیشئت امن انتخاپ می‌شو ند. شاه هرگز استقلال بی.بی.سبی. را پاور نداشت ۲ آن ر صرق یکی از 
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دیگر مطلب مهمّی پیش نیامد. پرسیدم شاهنشاه [سایروس] وّنس را چگونه یافتند؟ 
فرمودند: آدمی منطقی به نظرم آمد. عرض کردم: من هم از مصاحبه‌اش بدم نیامد. 
فرمودند: صحبتهای او هم بد نبود و راجع به منطقه. او را روشن یافتم. نامه‌[ای] اززن 
کارتر برای علیاحضرت شهبانو رسیده بود. عرض کردم: این هم باید دعوتی از شهبانو 
باشد. فرمودند: فکر می‌کنم همین طور است. 

من مرخص شدم. به دیدن دختر ایرلندی رفتم. بعد از ظهر در منزل کار کردم. 
شاهنشاه گردش تشریف بردند. 


چهارشنبه ۲۸ اردببهشت ۱۳۵۶ 


شرفیاب شدم. کارهای جاری و نامه‌های خارجی زیاد بود که توشیح فر مودند. از ۱ 


جواب ملک خالد نه فقط خوششان نیامد. بلکه عصبانی شدند. فرمودند: نامه مشترک 
رئیس جمهور ونزوئلا و مرا به ملک خالد» فوری برای عموم سران آوپک بفرستید تا خیال 
نکنند ما یواشکی, از زیر با ملک خالد و رئیس جمهور ونزوئلا ساخت و پاختی کرده 


بودیم. امّا اگر آنها از ما بخواهند که در کنفرانس پاریس اقداماتی بکنیم» دیگر نخواهیم 


کرد با این وضع نمی‌شود. مردکه (ملک خالد) مثل این که به نوه کورش نصیحت می‌کند! 
من و رئیس جمهور ونزوئلا خواسته‌ايم تا اوّل ژانویه نرخها ترقی نکند. او می‌گوید 
سال آینده هم باید [بی تغییر] 176628 بشود. ! 

عرض کردم: والاحضرت شاهدخت اشرف دیشب امر مبارک را به من ابلاغ فرمودند که 
به دولت بنویسم سالیانه بیست ملیون تومان برای مخارج دفتری و غیره ایشان داده 
شود. تأمّلی کرده, بعد سئوال فرمودند: برای چه اين مبلغ را می‌خواهند؟ آیا مخارج 
مسافرتهای رسمی ایشان هم جزء آن است؟ عرض کردم: تحقیق می‌کنم. مّتی 
شاهنشاه درد دل کردند که اینها جز خودشان. به من و به هیچ کس و به هیچ چیز 
نمی‌انديشند. او که می‌خواهد بیست ملیون تومان سالیانه از دولت بگیرد چرا اموال 


۱- نامه‌ی ملک خالد به شاه به دنبال این یادداشت آمده است. 
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لقد ات رسالة جلالتکم وفخامة الرئیس الفنزويلي بتاریخ ۳۰ ابویل ۰۱۹۷۷ 
1 وسیه 2 0 وهی امور نتطلم الیها نحرص دائما علی ِِ 

ولاشك ان اتخاذ آقسرار-یسد م زیادة سسعر الیسترول في شهر پولیو القادم هن مسس‌تواه 
الحالي السائد في کی من دول ال » هو خطوة هامة وپنا؛2 لتحقيق تلك الاهد اف » طدهم 
وحباية الاقتصاد آلمالي + وعلی الرفم من آن الانتصاء ش الاقتصاد ی المالمي هواقسل 
یکسثیر مما کان متوقعا فان حكوستي تمتقد انه لواتفق من الآن عی سریان سسحر موخسند 
حتی نهاية عام ۷۸ فان بالامکان » عنه گذ »رقم سعرناً مباشسرة الی نسية عشرة بالمائة 


لزیت ( الاشارة العريي الخفیف ) لیکون هو السمر الموعد حتی نهاية الما, البذ کور. 


0 ۳ تا * ای : 


وتفضلو یاضاحب الجلالسة بقیسول خالس تحیاتنسا وتمنیاتنسا لکم بسد وام الصحسسسة 


. للشعبالايراني یت م والازد هار/ والله یحفظکم - ۵و 


حضرة صاحب الجلاله الا خ آرپا مهر محد رضا یپلوی 
شا مشاه ایرا 


الریاش.في ۲6 جمادی الاولی ۹۲ ۱۳ه 


الموافیتچ, ۱۲ مایسستو ۱۷۷ 
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بسم‌الله الرحمن‌الرحیم 


برادرم اعلیحضرث ها یون-حمدرضاپهلوی شاهنشاها ریا مهر 
0 اعلیحقرت ‏ 
۱ ۳ ۲ ان املیدشرت ورئیس جمهوری ونزوثلا مور خ ۲۰آوریل ۱۹۷۷ راکهمتضمن‌تظرات ارزنده 
ِ_ ویب هنایونی درباه طرق و و وسائل‌لازم برای یکسان ماختن‌بها درسازمان اویک وحفسظ 


ام لیب 1 بر وحدت ی‌سازمان‌بود نی همناموری کسمطیح نظرما است وتحقق آنها مه نظرا ییاد اکسال ‏ 


ِ مسرت دریافت: نمودم 
وود ۳ : بدون شک اخذ تععیم درباره عدم فایش بهای نفت درماه زوئیه آینده ازسطح فطسی 
۰ ۱ جودهرا لب کشورها 1 ءِ است درراه 0 حما 3 
فد «ب زوم و ی‌عضو آویک م مهمی‌است دررا تحقق آن‌هدفها وتحکیم و یست 
ی اقتما دچهانی . علیرفم این‌موشوع که بهبرد وفع اقتمادی جهانی بعراتب کمتر ازمیزانی‌است که 
بوت همم 
رم 7 انتظار میرفت » ولی‌کشورمن‌معتقداست که اگرچنا نچه ازهم اکتون‌درباره بموقع اجرا* گذاشتن یسک 
رقم 
نات / ۶ بهای رام تاپایان سال ۱۹۷۸ توافق شود » درآن‌موقع امکان‌خواهدداشت کمبهای نفت بلافاصله 
سب 
ِ به تسیت ده درسدبرای نفت ( نوع سبک عربي ) افزایش داده شودتابه موجبت آین‌بهای واحصدتا 
"بایان سالمزیور عمل شود. 
۳+ 


ااميذواريم کدباهمکاری آن) علیحضرت همایونی برای ومول به هدنهای مشترک ومیانست 
وحدت وهمبستگی ازنانمان ( اوپک ) توفیق حامل نمائیم . ۱ 
۱ اعلیحضرا تا خواهشمندم درودهای خالمانه وآرزوهای مرا بای‌تندرستی 5 زا غلیضفنر ت‌ 
همایوتی‌وترقی وپیشرفت ملت پرادر ایران بپذیرید . خداوند وجودااعلیحشرت همایونی راحفظ 
فرماید : . 
پرادر شا 
خالد بسن عبدالعزیز آل‌سعود 
ریاض » بتاریخ ۰۲ ۱۹۷۲۷ میلادی 
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۴۴ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 





خودش را برای تظاهر وقف می‌کند؟ این چه حرکاتی است؟ بعد فرمودند: همه کس از من 


همه چیز می‌خواهد. مخصوصاً اقوام نزدیک و اگر یکی را ندهم. به نظر آنها دنیا خراب 


می‌شود. یکی آخر فکر مرا نمی‌کند که با اين همه زحمتی که به من می‌دهند. اگر من از 
بین رفتم. دیگر اینها گهی نیستند. من جتاً ناراحت و از سئوال خودم پشیمان شدم. 
عرض کردم: شاهنشاه. بزرگ هستید. به قول سعدی: هیچ کس نزند بر درخت بی‌بر سنگ. 
فرمودند: آخر اقوام و نزدیکان من که باید این فکر را بکنند. عرض کردم: شاهنشاه 
خوشبختانه اهمَیّت نمی‌دهید. وگرنه واقعاً تا حال خسته شده بودید. حالا هم این فشارها 
بر شما باید کم بشود. یک اشاره بفرمایید همه را در سوراخ خودشان می‌نشانم. من که از 
کسی باک ندارم. شاهنشاه خاموش شدند و چیزی نفرمودند. عرض کردم [ویکند] را اقلا 
خوش بگذرانید و کار نفرمایید. فرمودند: باکی خوش بگذرانم؟ با یک عذه اطرافیان احمق 
و پر توقع خودمو علیاحضرت؟ عرض کردم: اگر اجازه فرمایید ترتیب این کار را می‌دهم. 
خودتان اجازه نمی‌فرمایید. فرمودند: آخر باید متأشفانه یک حدودی را در عالم 
خانوادگی رعایت کرد. عرض کردم: این طور تفریحات چند ساعت بعد از ظهر که با 
خستگی, مثلاً بعد از آن وزیر خارجه انگلیس را می‌پذبرید. برای وجود مبارک صدمه 
قطعی دارد. خوشبختانه مزاج قوی دارید و صدمه را احساس نمی‌فرمایید. غلام می‌دانم 
که به این روز افتاده‌ام و اندک عدم تعادلی یا زیاده‌روی بیچاره‌ام می‌کند. ولی به هر حال 
اثر این عدم تعادلها مآلاً در وجود مبارک ظاهر خواهد شد و خدا آن روز رانرساند. اگر آخر 
هر هفته را استراحت نفرمایید. لااقل آخر هر ماه را دو سه روزی به کی توقف فرمایید. به 
یک ترتیبی غلام مطلب را حل می‌کنم که علیاحضرت شهبانو هم ناراحت نشوند. در 
جواب خندة تلخی فرمودند. عرض کردم: غیر از آن هم من از کسی باک ندارم. فقط 
می‌خواهم وجود مبارک شاهنشاه. نه تنها برای خودم» [بلکه] برای کشور باقی بماند. باقی 
هیچ است. فرمودند: فکری بکن, ببینیم چه می‌شود. 

راجع به سلامتی وجود مبارک و اين که به حمداللّه در نهایت اعتدال است. عرض 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2۱0 





بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۶ . ۴۲۵ 





سس 


محافظه کار بر [حزب]کارگر پیروز شد صحبت شد. عر ض کردم: حالا وضع صلح خاورمیانه 
چه می‌شود؟ فرمودند: خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر و باز هم احتیاج غرب به ما زیادتر 


خواهد شد. عرض کردم: اتفاقاً دیشب بی‌بی.سی. را گوش می‌کردم که راجع به دریای . 


سرخ صحبت می‌کرد که اگر اتیوپی واقعاً در دامن روسها بیفتد دریای سرخ از لحاظ غرب 
از دست رفته است و از شاهنشاه تعریف می‌کرد که تا حدود زیادی [جلوی] نفوذ 
سیاستهای خارجی را در خلیج فارس گرفته‌اید و می‌گفت وضع خلیج فارس به علت نفوذ 
ایران با دریای سرخ قابل قیاس نیست و البته اهمَیّت خلیج فارس به علت شریان نفتی 
قابل قیاس هم با دریای سرخ نیست. فرمودند: این جا را هم به علّت حمق غربیها 
می‌خواستند وسیله عراق به روز دریای سرخ بیندازند. ما هوشیارانه عمل کردیم و عراق را 
تا حدودی در دست گرفتیم. ۱ 

بعد مرخص شدم و با دوست ایرانی خودم ساعتیگذراندم. بسیار خوب بود. 
بعد از ظهر شاهنشاه یک ساعتی گردش تشریف بردند» ولی من تمام در منزل کار کردم. 

بعد که مرخص شدم. [نامه] ! فوری از رئیس جمهور ونزوثلا رسید که وسیله [همایون] 
بهادری تقدیم کردم. جواب مرحمت فرمودند که این جا می‌گذرام. 

پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. چون از دیشب در تهران باران 
می‌بارد» الحمدالله شباهنشاه خیلی سر حال بودند. ولی باز هم فحشی نثار 
عربستان سعودی فرمودند که مردکه خیال می‌کند به نوه کور خودش درس می‌دهد. 
[فرمودند] جواب رئیس جمهور ونزوئلا را دیروز دادم و گفتم که دیگر با آنها در اين زمینه 
صحبت نخواهم کرد. عرض کردم: جواب را زیارت کردم. بهادری پیش من آورد. 





۱-علم در یادداشت خود «نامه» را خط زده و به جای آن تلگراف نوشته است. ولی از فحوای پاسخ شاه روشن است که 
رئیس جمهور ونزوتلا درباره‌ی مذاکراتش با سران چند کشور دیگر عضو اوپک. نامه‌ای به شاه نوشته و به همراه آن 
رونوشت نامه‌ی خود به قذافی و همچنین اعلامیه‌ی پیشنهادی اوپک را که به پیوست آمده افزوده است. به دنبال اين 


تبادل نامه» گزارشی نیز از منوچهر فرمانفرمائیان» سفیرکبیر ایران در ونزوئلاء به دنبال این یادداشت آمده است. 
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197 ,92 مطزً رهتهمشوعساا ۲ ۵:2۳ 


یه مه 

زمدمتساهع؟ 06 عنم 

60۰ مرن 

ع نت5 بنملبس(۳۵ متا حطمده ی 


22۵ لها 


ملفشاا عد مد چد خیعمد ب« هه ممممنه؟ ما عمهط وه «مورا 
۵ تخود ال 04 مه پم مد مانمندهمرهند هد عه بلط 7 رههتع 
+ کته 0۳ ۵4 عممیگ 4ه مشمها ۵۵ هدهن‌ونه5 ع کته امش مه‌بطمه 
و۳ کج دمم مد حند شود هت پرلشمنههمده رت‌شاهه 1 عمط خدمنتها 
و0 مد یه مار دهم ۴" 


«صی ‏ ماه جمقا ممتضهی مت )۵ جنصصو ع ودمها 

هیناه مد «ملنلهمم‌منت سشگم‌مممد مه عم #ببناهع 1 ما90 عنه ۲«ملند۳0 
غشسمگ ۵ «مفوصن؟ عد له خسمسصصنوه علمتنلنمهع غلدهه عمق «هنسافه ۵: 
مه رپتشصت 0۳۶۵ واسلسمایهه ده رهعنعی طمه غمت‌ها مد شمه عنطمبا 
عمط همتصشی مه که من همه بل مه پبلوه 0۶( لمتک‌دمت هذ 
«صنسامد ۵ هفممم شممد عقطنذیمج یمه زیلنمکت .0۵۵ ی ره وحله 
همه" ۵4 فصنا یه خدمشتنه که منم مممننمهد ناه سم 6 مه 
.تاونس مونتصوی عد م2 


گنه ع3 رحمنا ,مس مهتم ع شندهع. 1 علمتلنه ع ممه م۲ 
مهد وه رحس ۵6 عوصملده وبنوسمد عله ه سعنزه ,معا . مسنومه 
۵ وشتاهین غدمننه رسد «منتاهد علحتمدمم ج گنه ع« م2 فه‌دخعیی 
مئتمهه‌جمعا عد یمه مد له تلم یله ۵ عمتحم عنه‌همم یلد جنه عمممنعه 
6 «صفهنممک عطه مه #نندده هم ٩,‏ نهد پبله ماه متس مهد عظد 04 
1977 , .144 یتلهد ۵۶ همه 5 هط ملد وتتم‌سملم ۵۶« 
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4 


۳ 
‌ِ 
مد 


۳ 


با 
3 
1 


ف 


3 سه 


ی 2 


میب 


۳ 


+ 


1 


۲۲۳۵۵ 00 ۷۵۸ 


بت و و 0 06۸۵ 


مد 6 مد اه هلما له مولمت 3 علد 4 مت م6 امنمام 1 
مه بلمگ 2 پدیژهت‌ا ما مد مسنتمناشت. هه ممنشصنمه شوه 
ده 1 ما مهم مه مد جوم هناهب رجمعتط7 ه 2۵ 1 
م«منهسملمیته عماامننتله‌هه ببد۸ هماج بویا ۵ مه مد ندیه تمئله 
هب6 زد وه معلا که توه«ة وه همینا 2 را مهو ۵ ده 
مد وه حصنشها عفد ع۵ « ومجه عملتمجه زد جه #ممموبه عصا 1 عم 
نها 


ملع عطد ۵ خشتهم۳ ده ,نمهداوها ها نله مدمنکه‌نتهی بد 17 
موه عتممنضتتت ۵اه له 1 تمصع طمدا متا علّد ۵6 «منشمه 
ند مه شه همم شمنها جلمنطهه جرصاتتص لته هجو مه عاطنذهمم بل هه 
,ملطمده عشسفگ ه س«مه‌ونا 


و بعافته عشسهک 1۶ 


مه عقمسه فص 1 وم کته ,فلع عم ماهتا ما نت ععملم :هم 
سععد هه هملوتا علستگ ملد خمل شمه مدمه 1 اهتدم نم 
هملسمهه ع عمخد شاه 0۳۶6 وسمیادت سعلامم عنه ختنده تمسعدت بل 
مفینع جنه مه جنه «متتصهند عکد سمما ده عجم مد پع غد6هعصن > 6 
2 4 شعاد فجن عظد ماد عم مد کمهخمهخ همه 1 .ند 
مات من هم ومع آمقنموه رعالاد۳6 برجم بط معنصر +مممنمست مد سوه 
همم له شمه عنظنه عشنمک مد مد مهم عم که نع مهن هم 


تست نله عفد له ده عقوم 1 ۰ متام عم لعمهد شقذهه معغمحة 


7 ۲ مه لهج لته 4ه نامیا علا وا ششمعت عه فلههه عمط 
جنشه: ند ۵۵ عهفه 0۳56 که مه عضد ونشسه‌وید ملد ننه" فمسنملمجته 
همشلبه یمیت متا ج4 هه له نتعخه پیلع مهم رعلتههممهن ج لته 
دوه عد له شه‌دشیت: پیللدع مفا رخشمنگ معخل‌نا عند وه مممموده6 عم 
مه مد مها همجن وزل‌گاونتنه مسا ,0۳50 ب .نهه) شم کته 
هي همم تمد مگ خمته‌نا عم مد ممسمست ۰ مه عصهد مد مج 
وا با متسه عد من اهلمة ممله لها له ل0هاننهه: لاد 
ماع مد عدسی قشم «منتشهمح > ده متا سسمط عنا خده فعفم 1 


عبت مه به 99 مه ما خممه ند یله ,معورص )00۷ مگ . 


-ییملا هن هه من ه 
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0459۸640 286 


من پسلملت‌تبتهم > ما .3 وم موه به هو یمه لد م0 
مدهننه غت مرت متا همه مره 4همموته ع‌سضه ع جنس 
,للملا وت پکی زمل ما طنلهه له فد ۰ نیوج میت ۰ ۵4 ۰ 
شاه ه ه سوه جه ۵4 جونت) مه 0و مه ده م5 ۳۵ فامه مه 
۳۵ 0۴66 9اه ع ۵جیه م۲ یه همم وه یلق جرهمسیتهه دنام 
یامه پتلد ملد امن میات :۸ له ۸ 2۵۵ ۶ مس , ممنخه!ا 
مه مه هداج هام و عبط مهد له ۵ تون مد نویه پیللمتنع 
ه‌همممم سلطا دج 0۳50 لته مهد 


0 رععد1 ۵6 طفنلگ مد پیتمت ژملا هداا شاه ملد زد 12 
.موه لیب عقسهبمه مد عسف وه ,«منتمنشنه فمنستد عم له هیا 
2 هملنهه! شمه تمد مینجع ۵ مم‌نلیه مد ۸۵۵4 عد مره خیم 
مفستگ 04 «م4وتا ند جمو نا نم جح لد مد خه‌غنهم )۵ میسن 


.ففطاعد۸ 


هت هلا مها وه موه متنعه نو ۰ ,فمقه 04 له ملد نا 
۰ ۵6 طمناه جه ,فعلصاا وبا پنت‌ژها متا مب مد مسا 1 لجه فلگ »۶ 
مه همهم مه یتمه ولد شاه مها ده مه م۶ فم‌سنمچ. 
گنه من شوه ها20 عض شمنممهه ولد نی عنم لته 


وصلامنه‌سللمه 1977 4 ماه ۵معه ععد وسنبت + ممسمه ربمم بقع . 


"بصطد مه «منشنفجی + ملد وصلطمه نله ریسم سن طممنکفننه عبط 
د ملع ضفیة گشتها خ که ع4همها ملیهی باه +خممیه ضمونمتگنونه 
,ه۷۵9 ههد ۵6 همه ع2 جد فد ۵۰ رشلدانتمموه 2 جع وتو هب1 
معته نید هنم ششدهه روم یه علومته ۵9 جه باه نموم 
میم مود جه 0۳۶۵ ۵ مسب‌طوم ره ۵ )۵ ملد لممعد هه لت 


مه متطمخة غفسگ م6 پیهض عد عخستیلنهه) ۰ مسلاد عب عم هتفه 1[ 
متفه ,مد ءوصنجدشه ع نله غ‌عیهم مق مد مهعنمط بحلعد »مهن 
مد خهلتع2 0۳66 ر,هسملونت! تسیک جبلد ۵4 مممور ملد وه خبمدش‌عوهد منفنهم 
,نگ ۳۵ خه) کم‌وه هنن مم‌هم عن لد تدم 
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۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 
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9 ها 


ماعلا۷2۱ ۵ ماصا6 
)4 ۵4 0 مببمرجو۳ن 


بش2 هل مد +ب‌ووده م2 شمه 1 فده منک مد بناه زا مدا 
رالعننصل. 6 صذمجو عند چه عطمه ملد ممدتشسم کته ع 0 مه لها مه 
اه ۵ ربخ مهن د ,مد ۵۵ مهم عه ۰ پبه!! ۵4 عشعد ع ممبلد 
یه جوعج ۵ اه مب عمبنم عو‌ممهم مد مد مرم‌صمننه عب نامه 
م9 


مه بش4 فململ! وسدا بات ما مدا من پیت‌سلمنت» > مه عم 1 
اه عمضهصهاه > چیه ند مهم لاه ر«م‌شنمعه هن منشعه) هه لته 
فص نموم سل لسع > ۵ جمممسم لته ععده رلده ۵ عم عبلا 
مه عم 0۶ .1977 , .1۵24 یلم ۵ هه عطم 20 قدمنجصه هه پنشمهصله 


دمم 2۸ ۵4 وینهه ۱ یه علمه ۵ ششدنم رسمه ملد رقم 
ماه مت م2 وصنولت سل ت06 گنها عد )0 «مامتور . 


مره مخ خن نمملقه ده غمخا هید ۵ وله که , د«مننستد مععخمصهه له 

هه میت تیه مها ع مد یمد 32 ۵۲ نماد یله «0 .شوه 
لوخد نهد له عه «متاههع عبط به ملد ملس مه 1 

غملتهه جلمطل‌مننگ ‏ خمعه مد عقطه ۵ لاه 0۳5۲ خماد له «منتصطننه 

ر موه لد ۵4 بسا 12:۵ بهومکت غلدی شاه ربمت ۵4 امه 

: متشه عضد )۵ علسمهوم‌مهر 0۲۲6بننمه عللا ما ,مها به رجه 

ده خسن حشکلسناونه عخد «ا مامللههع > فلا 7۵۶ عم هعن‌نسوهه 

مه مره 


لد ده بلتاهی شهههممه عد لحم نله پسمللهیت ۷۰ مس 1 
وه پشسهشناهه یامه ما فسات نهیم ملع تاه دم« 
عض «صسوی دناد ن متع4 بسا 4 خییمله خااهه! ره گوویه 0 ۸ 
گنه شممصشنوت حملا دمم که بممتلسود0 لد لته ملد 
یه تشه ید۲ ند وه لیامت ۵ مد هی لد منوا 4۳ 
برع بش1 ۱2 > هی پمینمهصای مافتهتنمیت 2 


ده وه دمن سود 1 ,ملقمتاه اجه عممم‌مهد ۵ دوسنشت). نله 
هدما وه هه ,م۳ مها خملتت :وشوو 
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08۸520۵۱6۸ ۸ ۷/۰2۵ ۵ 


1977 و100۰ ۳ , ۴۱0۳۵۶ ۳۵ ۷ ۱ 0 اماححطوتت 


15 1۳۵6۳1۵[ ۳۵ 65۲ 

۷3 ۸8۵2۵ ۵۲۳۵04( 
۵۵ 0۶ م5۵۱۵ ۴طعصور۸۳ 
۱ 


۷۵۵۴ ۵۵۷۶ 


۵ ۴0۵۳۴ 9۴۵۱۵4۵6 004 و ۳۵۱۵۲۵9 ۷ ۵۵96 دنه 1 
ار ات 
۵ ۵0۵ ۴۳۱۵۱۵۵۱۱۵ ۵۴ ۵0۵۵5۳۵۲0۴5 ۷۵۲ ۷۵ ۲۳۵۳۱۰ ۲0 ۷۱5۱۴ ۱۲ 
۵ ۶ 18 ۱۳۳۱۲ 60 ۵ ۱۵۴6 ۲۵۷۵ 06۷610۵60 ۵۱۲۵ ۴اه 6۲۵۲ رهبا 
۵۵ کع 0۵۳۵ یداه جمون یو ۵۴ ومد کجعمدت 6( 2۳۵ برد 
و ۵ مود ص60۱ بو ۵۱۵ نونر ع ود جوا مهناعه ۵( ۵۴ 204 
وم وه زا و۳۳۵ (1 رلاا ۵ بع2۳ ۵160 2۵۳61601۵۴ 


۵۵ 0۷ ۲۲ 284 60۷۵۳3۵۵۸ کر ۷۵۳۵2۷۵۵ ۴۳۵۸ ما21 22۱ _ 


هه ۷۵۴ ۵90 2۵001۱2 وبا 1۳۵8۰ 


9 8۴6۳ 6۵ 1 ۷۱515 ۶( 24( بو ۱3۴۵۳8 ۵5 1 

زا انم دا۳عواه فد م6۳ دحا فماملا 6 ,1۳۵ ۵ ,1۳28 ۴۳۵۲ 

2 ۷ ۵05۷۵۳۵4 10 (2 0۵661۷۵5 ۷۵ 4۵1۱۱۵۵۲64 0 
۵۸۳ ۱ 


و0 ناه عاطه۷۱۵ ۱۵ ۷۵۲۲ ود ۲۷۵۵عوده 1 1۳۵ 15 
0۴۴6 ۵۲ مه ۳۵۵( 6( ۵ ۳۵۵۵۲۵5 ۱۱۶۱ اجه 0۵ ردزه۸۳ 52۵1 


ممز(50 عمط مه مماج(۳۵ 1 وه [حعصوو 1 زوم ۸۳۵۵ ۷۱۲۸۱۸ 


6۵۷۳۲۵۵۵۸ 6( فجد ۳۳۵۹1۵۵۵ ۲۵2 .0۳۵۵۱۵8 ۵5۲ ۵۵16 ۶ 0۲ 
تصوعه ۷۰۲۵ 625 ۱۱۵۵1۵ 9۵ و1 جوژانآنک مد ۵ ۵0۵۵524۵ ۵۳۶ 1۳۵۶ 
یه ما و۱ 15۴۵۵۱۰ 0۴ 5۵۵ ۵6 0۴ ۳۵6۵۵1۵108 ۳2( 
۵ ۳۶۱۵۶۵۵ عه 0۴6۵ (۷۱۱ ص۸۵ نهک رد فوواهه امه وف (خه 
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ات۷۱6۱ 0 ات9۳۳۵ 


2 ۰« و دون 


۴ ۱0۵۷ ماما ۵۶ وگ فاصنا ع ۷ امعم تاه امن 

0 0۳86 وداموگمی ععمصامهدنه ع ارمده مواجونهواه مامم؟ اوق و 
ماه ۱۱۱۱۵۵۱۷۵ مج ت0۳ 4جد رفعطی1اطهاده معذ۳م هدن صح وطا 0۴ ۷ 
5 ,۵۲۵۵ 2290۳۱۵۵ 24 ۵و6 1۰ ,و که 1 فصو بووز۲۵ ۲۵۵۲ برد 
۴ 5۱0۳0۳ ۵۵ 1۳۵۲ هط ع ما هه ۳۵۵ ۱۶ ۴۰۵1۱276۲ 
تضهن مر ۵۴ اوع۳ عظه ره فماممه ادنوه ۷۵۲۵ ۱6 0۳۵۷۹۵۵۵ «10عآ مد 
0۴ ۲۵و عط 0۴ 


فا ۵ ۵۶ ممذ۵ع۲ مج ۵۲ خمعوا ۳۳۵ ۲( 2 عععمطوز! زا 
۴اه 0۳۵۳ ۳۵۵۵0۲۱۷۱۲۲ 00۳۵1۵ 204 امد عم ع ۱۵۵ ع۲۵6۵ ۲ ۸۳ 
۱۵۵۱8 وه اه میم ود ود ۱ وه ما هت 
۵یا و تن ۵ ,۷۸۵2۵۵1۵ 29۵ ص1۳ برد 9ص ۳0۵۵1 ۵ 5۷920۳۲ 
۱ (1 10۵ 16 #۴« وا 


1221 


۶۵ ۵ رد فعفجمام ۴۵1۷ 00۳۹" ۸۱9۵۳1۸ 18 
۵4+ ۳۴ 5۴۴۵۳ ۲5 0 00 ۲۵۸6۳۵۸ جع ۵15۵ 

۵۳۳ ۷۵ ۱۳۳ ۵ 80۳ ۲۵۳۵۲۵۲ 1۴ 0۳۵۷1۵۵ 0ج 4ب ۷۵ م51 
۴ ۱۵۵۱6۵ ۱۴۶۵( هه مموممم راوامز ۷ صطا و۱2 مح ووموم 
۳ ۵ ۵۴ ۵۵6۲۱6 چا ری۵ط!۱ 6 معج ۱۵۷۵ 1 ر ۸۳۵ تکرو؟ 
۳ 0۳۶0 ع۱ 0۴ ۵۵0۱ مه ووزواداننت ۴ه۵ ر۵ دنه ۵ب ۷6 ۷۲ 
۰ ۰۴۵۳ ۲0۲۳۷۱۵ ۸ 85 0۳۵۳۵5۱9 ۵۳۵ ۷۵ ۷۵۵ ما2٩‏ 


او ۲5 ۱6+ ۵ 4ه0او2ع ۴۳0۲ :16۵۵۵۳ +5۵۲ 1 ,5۵تع5 15 18 
۹:۹۹99:-۳< ۶ ۲۵ ۲۵۳508۵1۱۲ ۵ ۰۱۵ ۵۱۸۵4۵(جه 1 .۵۳۵16 ۵ود 2 
ده۳ 4ج زج 6 ۵۴ ۴۵۵۵۲۵۰۱۵ 6 ۴ ۳۳۵۵۹۵۵0 6( 0 :1۳۵۷ 0۴ 
۵۳و ح. ۰ از ده م۲ .۱و۸ 0۴ بصعت وچم2۳ ۵ ۵ هه 6۱۲۵۲۵6 
1 -۵0۳دنوع 0۵ ۱۵۵۳۱۵ ردلزدژا رداعمم۱(۵ ,حمودجق ۵ کول زوم۳۳ عط 
۴ (ع69 20 جمم: ۷۰ 1 ۵ ۱6۵۲ ۲دآنمجژع ت ۴ عواومه ماه 
۰ 0۶ مه وود 
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ها وا 
+ 3 ۰ ۱ ر ۶ واه 


۱ عن0 [ ۵۵۵۵۳۵۵ 0۴60 2 ,۷169۵ 10 
0 و رده یدامج قمع ۷۱6۵ ۱ ۶0 ۵ 68۵ 520۳۵۵۲۷ 
و مود ۱۴ ۴0۳۵۵۵0۵۲ ,206 دا 0۶ ماج 4عدع۳۵م عط و۵ 
ماه مج 0۶ دم عط وه ,۷۱۱ 1 خصهلابج عههجوه 1 که ,۳۵2۵۲۵4 
0۵ ع۲ 21۰ 0:۳۵ 6 ۲ 2۳۱۵5 ماع 4موو مج عوذناهه 
۴ دصرد مج مج ۵ عم چا مد ۳۳۵۵نت0 1 .و3هعه 
جه(مطانه موه عطع ۵۶ طعمه ٩۶‏ اعهط عط 14بص 1 مهزامهم۴ه1 عم 
م۷۵ ۳۵۵( مفهه عا مموم‌مومنه مج هط ۵و ۵۲۵۲ج۵ع م560۳ عط؟ 
کرو ای ۱۳۱۵۲ وب د ۵۴ ۴ج د ماه ما مه ماه برعع6۴۴ عاط؟ 10 
۹ ,65 90؟ مه نوبز ۶ ومع عط ۵۳ اح0۲ورج نامر ۷۱ رناع؟۷۵ 
۰ .2060 ۷۵۳ ۷۱۵۲۱۸۵ 1۱ 4۵11۷۵۳۵۵ 9 


و ۳۵۸ ۷۱۱۱ ۷۵ ۵ ۵۲۱۷۱۱۵۵۵ ۷۵۳۵ 29 1 0۲ 9095 ۱98 کظ 
و۱۱۵ .۵64 ع۷ ویفییه۳م عط هب۱۳ جوزان امک ۳۵۵(کع۵ 
ام روداهمه ۳۱۷۵۵( ده ععممم۳ح ارم دامیجممه۷ ۵جد 1۳۵ ۵2۶ ۲۵10 
0 ۸۱96۳۹۵ گم موه وه ۵( ۷۱۵ ,۲۵۳۵۲۵۲۸ دا 1۵6۵ ۵۲ همع 
۵ و٩‏ همه ما ,۴۱ عمو هه باکه‌ز۵ ۲۵۵۴ عمون۵! ۴عطصهه ۲عجااه 
وم ۵ 0۶ عممعه 16دتجعمم عط ۵۳۵ 0۳66 ۷۱۵۵۱5 ممزاهت نو ع 
۵ ,20 ود تن و عون عوع جه ماد کوماه هناد ۳۳۵۷۵۸۵ ۵۴ 
ووزجعمج عج و و۳ مم مود یناد 0 ۷اه معومووه 1 م90۵4 
۱۱2۸ رم خهه عم0افهوونه مود رررآهنای رو آاصمعه۵(۳ 506۵1۵ 1۳ 
۰0 ۷0۵۱۵ 1 ,۴ ۱۵ 18 من نا وه ها مناد م۱۲0۳ 
موم د موم یم ع ۱۴ ووزخعمه «(مطه0ز5 عط ۴۵۲ عون وه 
۰ ۵08 ۸۳۲ 6 ۵8 55۵7 و و ۷۵۳۱-۷۱ ۵ ۲0۳ ۳۵9۵ 


6 60۳۵۹۵1 0 ۵ 266604 ر لاه زد ۷۵۵۲ ,۲۳۱۵256 


0۴۲ ۷ ۲۵۵۱1595 0۴ 3۳۵۳۵۵۹۵10۲ 0 ۰ 
۵۳۱05 ۸۱6۳65 ۳۵۳۵2, (۳۵۵۹۱4۵ 0۶ ۰ 
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7 ره 7 7 


۲ رما 1۸ 115 

۷۲ تفگ 24 رها( 2۶0۸ 
اشتت 0 یت ۸4 24 ۲ کر 
,2811۳۸22 


۳0175 2۵۵052۳۲, 


2۳288 طنر ۸۲ 70 و2520 رهز ن زرد 8 ۳08 ۸۸۵/551۲ 0 111۸۷ 7 
0 تاک 1۳88 سفق 310 تست ۸۵6 1۲ 1977 ,.:1016 ۲شمز 0 
2 ۲۳008 


که 006۸60۵ دزن 278 121۷76 هی تزور ۷۵710۸۷ 0۳85158 ۲2 
470 1۳۲ یط 60۸78۷ رز ۸6۲ 120۳2۸۵52 70 نا کتر 25 
۷5 ۸۲ :06۸۵12۸7۲20 13 ۲۷۱۵7 0080۵1۷6 نش 275 

ر ۳1۵۸ 7۳۳5 2۵5 70 76( رگ 2۷ 0۸۳5۳0 ۷02 ۱55 1۳82۳۵۸۷ ۸۷ز 

0 ر( وویوروررز(7 4 [ (47۷ 6۵5527۲ ۵۱ 141 11۳1 گرا 118 0 17 رظ1 
ررنن0 م0 مت ۲ 00۵۲۷26۵1۲1025 00 ۳02 .اق ۸ 176 

5 7947 ۵97707 اک ۸۷۲ 402۳۲50 ۳۸ ۲ ۸۵۸557 ۲۵05 1۳2۸41 
7 78۲ ۲۶ 2۸۵0۵۵۷۵۷ 005 0020۲۲0۵۲ 207 57010 

7۳ ۲ 1322241۷71 28 7۵۷ ,154۵ 72815 0 و۳8 115 ۳0 قکش نت1۷ 
50 بر ۳8 ]۲۷۵ ۸۵15 ۸۷۵ ۸۵۸05517۲ 2۷5 2511158 017 ۲۷۲۲2 
۳۲ 162۷ 1۸۵2 70 بتا0 0711 ی جز0 ۳ 185 1۷701۳54۵61 10 

,وی 524 11۲0 127 0 ۸0220۷ کتنزی617 02۷5 107 3121181۳ ,رباظ۷ ظرا 


8 0 0 ۳۸۵7۹۲۸۵210۷ 285 01۲۷6 ۳5 1۷5 0۳02۷ ر کدش‌شتشت 1 
۸7 0027۲058 ۲۲ 8۳5۸۵/280 7 هتفه 5۸027 ۷۵ 1۳5 10 

۸ 10 00۷۵11102782۵ ۳45 ۷2۷00702 4 ۲ راز 0 ۷۷۸ 1۳8 
7۲ کنش۵( کزلظ 2۳۲024 ر شت ۳0۵ 1۳5 ۸00112۷۵ ر 5025و 10ص 
تپ ۳ ت14 1127۶ 


,5411 ۲ 45 ر ۳057170275 00 1۷ 60۷1۸4170110۷ ۲ 14 2۷ ,1۸7۲۷0 1215 
4۳155 ,کت هجلفری ۷ تفر 4/۲۷8 ۲ بلن ۵۲ ۸۸8 20 ۲۵۲۷۵( ۱۷۲۵۲ ۲۳۷4۵5 
5 را 7705 رز 485 ۸4۲ 0۳۳8۵ 219۳5 بانت4 70 711۳585 را 5277 11۸۲۷۵۷۵ 
50۷1561۷5 1۳8 ۷۲۲۲ 002۷7۷۹۸۲۲0 ۸02۲ 0 2ب70 ۲ ۱۷۵870 1 

4۸ 08 127 نم ,۷5۲8 000۳55 7۳8 0۳ 5۸۵15 0 کر ۳3۳۸۵ ۸7 

کش 028۵ 00۸762 2۸۵ 7 د2۲٩‏ ۸۵۸۳55۳۲ ۲۵05 13۸۵7 ۵6۳۳52۵۸۳۲ 725 
 ۷‏ 5 رل ور۸۵ 126 20 22۳25 ۳۳ حزن ی5(۷1۲ 1۳ حزن 45 اب۷2 
124 


9 و 0( 
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2۳06003.0۲0 


مه و 


1 4 )9 
فا 2 3 


رکنم 285 ,2۳5 26۶۵۲۵ 70 58۷7 7527 2115 ۲۷۲2۲ 5245۲7 0125 ۸۵ 12۷ 
۲ فرل 1 9 کوک ‌طرجزط بجر ۸۵2 65۲7 ۸46 7۲ کطل 2 جر ۲0 :2۵2۳ 
,گنر0 وزط 024/0۷ 0105 10 24571 که 07۷ 5 2۲02 120 ۲۲۶ 1۴ 

۲ 2۱6052 ,۳۱۷۵۸۲۲۳ ۲ 4 (ز0کز حزرحن292127010(7 002۵۵۲0 1225 
188 ی ۳3207 ,851102۷ ۲۷۲2۱۵ ر9 12 ,10 کوط 
کقی 4 ۳ ۵۸4125 ۳۵0 12۸2 0521۷۸711027 


78۸47 1758 ۳8۴ 002۳2۵۸75 205 5۷۲ 2052۲5 120۶ 6۳71۸4 17125 
8 ۲۷۲۵۵ 17 رظ ت54 1۱2۲۵ 9۸,557 2725 ۳026 ۳5027۷2 7057 27۸۷ 
۲ ,7517۳47 ۳06 22 10 55۷7 ۲۷2 0۷2 7007 185 ۲0 5و 1۲75 
| ۲ کننکد 88 1571558 1۸7 ۵۷ ,۸۲2۸۵01 1 ۳۷0۲ 0 
7 /5 55 11815 127 ,0۳5۵ 0 2۵27035 ۸582 02128 1115 ۱۷1227 
7 0۷081 ۳۰ ۷ 710 طلا 4۵1512۷706 7طر ان ۸0 ۲۷۵00۵0 ۲ 185 
ت۲۸ 2۶ هلوت طی۲ ۳ 7815 12۸41۲ 270۲۲ ۳0۵26 2تتصشان خقظ 8 ]۳00 

7 رل ۷5 کا قرط ۲ 2۲.۰ یرک 9 زیر ۷12 رن رانا 2012۲۵ 0صامر 


۰ 788 جرن 4۲۲ 9۲ 21.5ن0ن ۵ ققظ ۷01 ,۲۳11 111۸47 رزهرکنتر ندز ۸4 25 12315 . 


247 ۸۵55 4۲ 2۷۲۵0 24۸۵2188 1875 10۳275 ۳2۵3 ,000۵۷8155 2ظ قباظ 
1 111۳8 یی 11۷ 0 لت 5 1275 کصنعه 5 ۱۷۵065۸۷ اب۱۷ 
| 0 کر ۲۷87 ون 0 


0۳ 1۳8۳۲۲ 185 425 7 ,5۳۸۵710۷ 225 ۷۲۲۲ 6020 
خرن رن رز رن 24۸41724127 ۲۲۶ 7 7۳۸۵ ۲ ۸۵0257 ۲05 10 507062971276 
کی چرط 527 وچ ۲۷ 12۸۵۲ ۲ 22۸4 جرن 1۱۷2۵۴ 2215 0۲ 7ات ترا 
۷ نهر .1977 18212۳1۲ تن کنتا بر 02۷1 را ۷138 ترا تنل چززط 18 75 
#7 6 70 758 ۵ 725 45175 ,۲۷7002 1 11۹12 127055 
,0 صرا 4 


720 02089 5 ۲۷2۶ 602120271۳1 7 ۳ ۷۸5 1 3 7 
5 1۸۲ ۳9575 06ی127 1ح1 0 4ی 2215 ,۸1۲10128 ۲ ۸4101ایتز60(0 

0 رن زرا چرا 13 کل ۲2 7۳47 ۸445 72 ,و0 ۸۵2112 27۷8 ی ۷25( 
۵0 ۳۷۶ رققش 195 کچ 1۷8 2 21۸4 زر ره رن 0۷جرتر 25 هت تلی 
۷ ۷۶ ۸ ۲۳۴00۵ ۲۷ 00۷1۸۵۲ 15 0۵۷7 ر 13077 ,1۷071270 1۸052 ۷۵ ۷۸4 
0 رشان کظ ت۱۳ 1 رارق 2۵((۷6ک70 رن 1019202518۸81102 4 
08 زر ۷۲0۴5 111157 ط۲ 0 وطررج 000272 02355 رزازو ۸۵02۷۲ 448 118۳۲ 
تن گرگ ۷۸0 رازم ت 0 رن کج 6۳۲ ۷5 حل2 رن 753025۳8112 طللا2 15 
کر رنه 22 ۲ص کر ۲ 64 ۷۵ ۳ 2 صاتا الاک 4ب 

ط مه 12۷۲۲۳۵ 1175 ,۸712/1 125 ۲۷122 ه 00۳۵۷ 1247 05171۸4107 


۰ 7 ۷۷۵ 25 5( 715 ۷ رز 0۳ 6802 1215 30127 نلط ۱۲ 35134۸1۳6 
,1504۵2 ۸۵428924 
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۲ ری جر 121۳5 75 

و ۶ فورح م2 624 تزن 24 
ها مزر جرن ار دار 74 زک ۳۸۵۸/6 4۲ 
۲ ۰ 7547 


20072۲ 26۵557۳, 


چرو زر بر و2 جروپروص یزور مینز 785 ۳0 ۸4۸۵257۲۲ ۲0 18۸7 7 
جرن جروج روم جرق7 مدع 0 68۸7۳۲۲6 ۲۲4۸5 1977.1۳ ,.:1048 2۵4۲ 0 
۲ ۲008 


هفخ تج ده جهن 795 76هزحجزفی تناز ۲۵70۲ :085۳ ۲۵175 
57۳0۸0 722 6422276 25 02۲657 285 2۸۲ 127035۸52 20 ۳52 51 
۵ 3۲ 06۸24۲۵۲ ۳58 ۷۲۲۲۵۷۲ 002۲۳80۷0۷0۵ تلف 175 
م۳۵ 2 حمد ۳0 28۵07276 2۵7 و045۳ 2۲02 7225 4۲ 181 127 

0 ووووتزو ۸ 7 ان ۸۵55۲۲( ۲۵05 1۳2۸۵45 15۳8 1۳2 0 15۳7 
وممووروروتین صمع ۲ 002۳۲۵۵۹۸۲02۷5 005 ۳۳024 :2422 512۷6 

75۸7 5665970۲ 2۲ ۸008۳ 2۸۵ 6471257۳۲ ۲۵۴ 7 7۳8۸۵ 
۳86 ۰۳8 78 2427۳۸۵76 05 60(۵۲70(۷ 3۷02 2701,0ک 

4۲و 0557۸207۲ 752 27[ ,۲84 785 0۳ 2557 7۳78 ۳0۲ 127025۵65 
602/۳۵ ۳85 ۷۵۵ 1۳۸151 2۷6 2۸۵3557۲ ۷5 7158 1 010 ۱۷۱1 
۰ ۳۳866 72۸772827 70 ,02 ]5۸۵0 0۳ ۳۲05 782 17025۸۵51276 10 
۲۲۵ 27 :0 ۸0720(7 کر هک 02۷5 27[ 5171755 .۷281 ظرا 


رون جرن 2542۸47102۲ 228 077 طزعز 12/5 22027 ر کشتشقشت 1 
7 002۲02۲ 175 1220 ۵۸۵ ۲ ,ه 9 هزف [ ای حز 2۳1۳۷ 1/5 10 

۸ ۲0 ۱025 00(۵۲۳ ۲۲۵5 رت آزن ۵۱20 ۲ 26۸4 0۳ 1۳۷۷2۵ 105 

۰ ۸۵۸۵55۲۲ 135 ۳2026 رل ۳0 8۶ ۸005۳207۵ ,۹۳0۸۲58 ۳۲۵۴ 
۱ ی 1 ۱ ,ص14 1012۷6 


,410 7 ۸45 ر 05171025 چرنن 7 002۸۵۲0۲۲0 12۷۷0۵۷۸۵۲ 7315 
4۳788 رکشت مرش رز چزن مور (5ت4۳7۲ ۲ 02۲ 6۶ 20 270۲۷۷ 2۷02 ۲۷۸۵5 
ک 215 سا , 210۷5 4ر چرجوی ۲ 0۳60 731 رزرزم 70 که5 7117 را 557 ۷1۷۵ 1۸ 

۱ کرو 50۲5 7۳ ۳۷۲۲۲ 00۲۲۳۲5۹۵۲075 ۲ 0 نز1۲0 7 ۷۲03 1۷ 

141( 12 47 ,۷511۳212 000۵۲۲ 129 جزن 621۸۵1 0 25 42712 

که حول نزن رت 7 ۸ ۸57۲ ۲۵ 1۳۸1 ۸6۳56 1۳85 

۷ ۵:5۲ 5 70 1775 71۷ 0۳ 55۲6 2 ۵0 ک4 نت9 

۱ زا ار رو 


9 و 0( 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


121 


۱1۹ 


وش فد # 
موم رس اند ی ۳ 
۶ 


بو که 


00246 ۸ ۸ 2 زرم ۸4 ۲۷۸۶ 2847 ۸46۳1۸۵۲102۷5 
۰ 712 ۸ 10 


۷07 0۳ 05015707 715 14610۷70 0 07 1۳1 ی 
0۵ (آ 0۷ ولا 3 82 یلا0 0۴ کتن[جزظ 25 085۸۵51270۵ 727 
,202۷155 نت0 را ۷2 5 8 4412۷1۸۵12۷8 باظظ ۷ بر بط کزت7 

8 ۷۸ 15 ۷ 4 10 025 1۷ 512 02۷5180027۷5 رز 72001۸427 آزم 5 
.۰ 002۷02۸ ۲۳0۲26 کر رززخرطراز کززز رزازف 507۳20۷2 20 ور صتف0ی 

کور 602۷60۵ 60۲۷5۵24۲ 6 ,210۳28 ۲۳۷۲۸۵5 ۲۷۸۵۲ 747 حوتلنر آزن7ا۸0 کز 
طرظ جزنز جرد و02۷۴ 4 1۳2۸۵7 20 4 4152 15 11 و04 1۸ 18۸2 
8۳ 005 و2۸ شالان00 ۲۲ 18۳8 ,1978 0 ۵۷۵ 185 027212 ۷۸۵22 


15212۳5۵ کج 14712۷76 بتا0ه ۳ ۷ ۴۸85۲ 18۷ 20 411.۲ ]رز . 


تیت 02۷825 5 20۸۵۲ 816 7247 08۵5 12۳ ( 08025 67( آنفا8فرجزم 
ی ۸4۲ ۳24 138 02 مت 5 ,127111 


و۲ 823870 ۳01 0 طزر[118 1105 ۷2 ,۷5 4۳5 20 ۲02 ۳72 
جر 2۲75 رف ۲ 0۵2 8 .۰ 9۸۷2۸1 راز 027255 01640 098 
1 02 ۰ 10۸ عنم 08 8 07 


75 وی 7 00 ۸06512 1432 ,8052/15۲0 1۲008 
کخ‌تزی نو 1۳ ۸۲ 11۳27 8 ۳0۲ ۲۷5855 ۵005 ۲۷۲۲ 158 10615 
.109 وحصت8 602 :. ق۳80۳ آنضا05 2 ۷۵8 ۲ ,۳15۷۵1 122 0 

ب- لاک - له ۸۵212 - بزلا(48 87 ۳۵11 ( 316271851 ) 


رز ها و 
ای مه مت یمام 
۸ نوتم رس ترا 
رم ماگ۲ ی ی / 
زوم ۵ 
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,ترجه جنر سا جمورر 


جع ,1977 رما 179 ۶ و۵ مت از روهظ و۳ عم 1 
0 9 40ج م4 رو وق مود و۶ تمعوومن وورد 


ناهد جمقاا از عحا ۴ ندها مخ اعطا ومحهتاممع5 جح مسمولط و2 ولو 1 
هب 3043 مه وه مننعج اش مت تا جاعوزماا عناز ده 4هججم هه 1 فده عهز 
ججمامنکا :و6 01۳150 ما مق 4ب «حصصبن عفق وفعمحنت ممظ 1977 تببچ۸ 


جهه شماوههعه در حمخ 2عاعط ودک واده‌یهک( عنا سا ندز عط1 ۵ موعزن وق 
متام مسق ای نموه موز شعاد +1 بجموا زود مق جدد معط نژ 
9 


جیین ممجم‌مصت ده کم اج مجمن چا متا دز جسو2۳ باه منک مدوروه بط 
30 عح تا اعودا عصجو هط ما که اون یمن زن محجخ ما وععصاز 1۵ جمنناوده ادید 
۳ 7۲۳۵۲۳۳ مج مجمجوج ,2977 جوقجونور 


هون شور ی ی نف او 2 عم . 


ول مسمسویه مق رمبي جپرار ود مدید وا وسبموزه ولا ععاهو از 
مه هه قمت خاعاها ۵004 وه امد توا مها کانمن خعمبنيا 


عم عج جر عمآسون ,0۲ 
اد م۲۷ 0 ماو 1 ان اممیتوم دز 


5 
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و 
ادارو لب 
کار ۲ 
27 









۱ ۳ داي 
8 ۸ 29 کا ۴ 


1 ۰ 5 7 ماه 
دا رت هل یز میاه ِ 


جتاب آقای اسداله علم 
وزیر محترم د ربار شا هنشا هی 


پیرو تلگراف شباره ۱:0 خاطر غلی را مستحضر میسازد که ساعت 

۲ بعد از ظهر ابروز بوقنت کاراکاس پیام مبارك اعیحضرت همایس ون . 
شامشاه آریامهر رایه حضرت کا رلوس! ند رس‌پرز رئیس جمهوری ونزوثاد 

تسلیم نمود م د رید و آمر حضرت رئیس‌جمهوری از چنین سرعت اقد امسی 

اظهار تعجب کرد ند زیرا بقول ایشان درامریکاای جدوبی چدین سرمت 

علی سابقه ندارد * مسظم له پس‌از مطالعه اظهار ننود ند که باکمال 

تاسف با این پیام نس توانیم اطلاميه مشترکی صاددر نمائيم وگرد شأفی 

اعضای اپك دريك جیهه درآینده کاری بش‌د شوار خوا مدبود * 

ایدجانب پاسخ دادم که مقسر مریستان سحودی است و چنادس که 

اعلیحضرت ممعایون شا منشاه آریامهر دیز فرمود ه بود ند و قبلاآباطسلاع . 
دولت شمارسید ه است‌که " مبادا يك وقتی تسلیم نظر عبستا ن‌سحودی 
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مس ۲ یسم 


بشوید زیرا اینها رویه بچسگانه ای درپیش‌گرفته اند " حال چنانکه 
ملاحظه میفرمائید آنها طیق معمول یقول خود که بش داد ه بود ند 

تفا ننمود ه ویضر هستند. که درباره بهای نفت سیاست جداگانسه‌ای 
که بضرر سایر اعضای اپك است‌اعال نمایند آقای رئیس‌جمهوری. در 
پاسخ فرمود ند این رویه فقط اجرای برنامه سیاست آمریکا است و معلوم 
میشود که آنها از خود شان رای ند ارند باوسف این من که تسیسست 
به امور خوش‌بینی د ارم امید خود ر او دست نداد ه و احتبال دارد. 

که آقای دکتر ۰ 00272750 73817 وزیر مشاور برای امور اقتصادی 
بین | آمللی ونزوثلا رایرای تبادل نظر به عیستان سمود ی اعزام ندایم*ه 


باتقدیم مراعب احترا مات -- فرم نفرماقیان 
۸ ۲۵۳۱/۳/۲۸ 
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0 


و خیش سمچید 





0 ۳ ید ( ۲ 
سا ب مب ۳ سس ۳ مرت 
سس ۱ ِِ ِ ما 
۱ ۲ ی 

» , ِِِ رن 


بت ۰ 03 ۰ وه 

اب 1 ی 

مر مجح" 1 مهم ای ۲ 
موه ۱ مت ا۶ 

مگ . د* 5 انش , مه 7 ِ 
ره 7 بر شاف نم مر و نیس 
پرهت 9 , 9 ل رمری اسه 

۳ ۳ ان ره با ۷۲ 2 

و 1 م روا 
ی رس رن ۱ 
تج ره 

و مذ کل بت تفه و ِ( 
ات 5 ۳ ۰ 

۳ جح رب ۰ 2 انب ِ ی 

۱ 72 ور ۳ 

2 2 . ِ رپ فد راد تز 
۱ سس ی بر 

سب رصم دنو فرب 1 ی ۳ هلر 

۱ : ر 5 
بت وه مر. 1 سپ 

۰ وت م۳ سته مره مت 

وک ی 

2 < یه دا ۴ وگ 


جر ۰ رس ک ‌" وی رز سا ۲7۸ 


00۲.2۲1۱6۲3.0۲9 
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2 مه 


۱ / / 
7 ار ۱۰ مر وس 


ملع 


وی ورین ی 
7 ممال 51 ۳۳۰ ۱ 
آ 


-7پ ۱۳_97 


0۱0 3.79 


4 ۱ 5 


۳ 
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درارساسای پیوست, 





حضورمبارك جدا بآقای علم ‏ 
وزبرسظم د ربا رشاهنشاهی 


شبگدی- بونیند پرس ( نقل! هولتن‌رادبتوپزیونملیایرا | 


لیام سالیوان‌سفیرمتتصب‌آمریکاد رایران‌که توسط جیس‌کا رتردرگزید ه شد ه است خطاب 

به کمیته خأرجی سنای آمریکا میگوید رشد سریع وزیاد جامعه بازرگانی آمریکاد رایرا یات 
خواهد شد که آمریکا روزی د رسريك د وراهی قرارگیرد * 

سالیوا ن‌باسداتورجرج مك گاورن‌عضوکمیته خارجی‌سدای آمییکا هم عقید » بود که حضورمیش از 


۰۰ ۰ آمربکاگی د رایراند رصورت به خطرافتد ن‌جاآنها ی 


روپروخواً هد سا خت* ۱ 1 

سالیوان‌میگوید مطلبی که وی رانا راحت کرد ه این‌است که پیما دکارا وآمیکاشی ظاهس وا * 
نمیخواهند ازطریق آموختن‌حرفه خود به ایر نیهاکا رها را تمویلد هدد ۰ ۰۰ ۰سالیوآن‌میگوس_د 
ایا نیهایاد گرفته اند باتجهیزات نظامی‌پیچید ه آمریکاش کارکنند , ولی‌تعمیرونگهد اری هدوز 
مسثله ایست ۰ 

رپچارد فالك استادد انشگاه پرپنستون‌وما رئوس راسکین: یکی | زمتخصصین‌علوم سیامسن , 
آزنآمزد ی سالیوا نیه شدت انتقاد کرد ه اند ۰ 

فالك ادهاکرد ه است‌سالموا ند رمقامهای یپلما دك پیشین خود بیشذر اه اش ای 
تشاد اده ولاته کی به حقوق بشرد اشته است ۰۰۰۰۰ رماقه راشتیاق مستری به د رگیرشد ن 
د رد یپلماسی مد اخله گرانه آمریکابه شد ید ترین‌وجهی‌نشا نداد ه است *سألیوا ۱ 
رود کرد ک 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۳۴۳ 
و سمش تعیب سس مب 





مسخبر روزنامه [بیل ام ژنتاگ] ع2اجعم5 مد ۳10 مطلبی را از قول شاهنشاه 
ذک رکرده بود. فرمودند: تلگرافی به سفیرمان بکن که جتاً تکذیب بکند. بعد هم اگر 
خودشان خواستند این تقاضا را از ما بکنند قبول نخواهیم کرد. من تلگراف را تهیّه کردم. 
احنتیاطاً حضور مبارکشان فرستادم. قسمت آخر را خودشان حذف فرمودند که 


این جا می‌گذارم.! 


بعد هم راجع به اوضاع داخلی ایران مطالبی نوشته بود که خلاصه را این جا می‌گذارم 


که اوضاع ایران قابل انفجار است. شاهنشاه را ناراحت کرده بود. عرض کردم: وضع داخلی 


کشور اگر استحکام داشته باشد. هر چه خارجی می‌خواهد بگوید» گو بگوا عمده این 


مطلب است. عرض کردم سعدی می‌گوید: 
تور کید عم یی ی 
چون که شاهنشاه عادل را رعئت. لشکر است 
این قسمت را باید خیلی دقت کرد. فرمودند: برنامه‌ای را که امر داده‌ام اجرا شود 
می‌دانی؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: آن کمیسیون شاهنشاهی در تلویزیون همه مطالب 
را خواهد گفت. جوایهای دولت را خواهد شنید و اگر جواب از نظر مردم قانع‌کننده نبود» 
وزیر مربوطه تنبیه خواهد شد. عرض کردم: بسیار خوب است. اگر صحیح اجرا شود. مردم 
شورای دولتی 1۳120 00:0[1)) مطالعه شود و قانونی گردد. از خنده‌های عصبانی 
فرمودند که باز چند نفر فاسد را (اسم بردند که من نمی‌نویسم) آن جا بنشانیم که بیایند 


۱- در جاشیه‌ی پیش‌نویس نامه‌ی علم به اصلان افشار سفیرکبیر ايران در آلمان که به دنبال اين یادداشت آمده. نام 


روزنامه عواصطم5 مس ۳10 نوشته شده ولی در متن یادداشت زود دویچه تسایتونگ قید شده است. (خط خوردگی 
در پیش‌نویس دراین موزده هط شاه است). به هر صورت روزنامه‌ی اخیر نیز مطلبی در همین زمینه نوشته بوده که 
خلاصه‌ی آن در گزارشی به عنوان علم نقل شده و به دنبال این یادداشت آمده است. جالب آن که بخش پایانی 
پیش‌نویس تلگراف خط خورده و قاعدتً این کار یا به وسیله یا به دستور شاه انجام گرفته است. [اين اسناد در متن اصلی 
آورده نشده و فقط به ذکر آن اکتفا شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۴ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 





گنده گوزی کنند و به خیال خودشان برای خود محبوبیّت درست کنند. ! کسی که از این 
طبقه دلش برای کشور نمی‌سوزد. همه آنها فاسدند. عرض کردم: ولی طبقه پایین 
این طور نیست. فرمودند: البته خیر. 

عرض کردم: بدبخت لرد چالفونت مقاله خوبی در تایمز راجع به حقوق بشر نوشته 
است. ولی خیلی به او [از طرف چپیها] حمله شده. 

خلاصه مقاله لوموند را درباره ری آمریکا به نظر مبارک رساندم." عرض کردم: آمریکا 
از لحاظ موقعیّت جغرافیایی ما ناچار است با ما کنار بياید. ولی دلش می‌خواهد عوامل 
داخلی را برای روز مبادا حتی‌الامکان در دست داشته باشد. این موضوع مهمی است. 
شاهنشاه تأمَلی فرمودند و دیگر جواب مرا ندادند. باز هم عرض کردم: بعید نیست از 
احتیاج ما به مواد غذا[یی] و سایر مایحتاج خشنود " باشند. باز هم جواب مرا ندادند. 

قدری راجع به اسرائیل و اعراب صحبت شد. عرض کردم: به نظر غلام آمریکا در مورد 
صلح بین اعراب و اسرائیل واقعً قصد انشاء دارد. زیرا به مواد سوختی ‏ اعراب سخت 
نیازمند است. باید این کار را به جایی برساند تا بعداً محتاج به عملیّات شدیدتری نباشد. 
ولی وضع روسها را نمی‌شود پیش‌بینی کرد, چون این ناراحتیها به هر حال به نفع 


ناچار شود همین اقدام را بکند. 


۱- مدتها بود که چند تن از حقوق‌دانان ایران؛ به ویژه دکتر احمد متین دفتری» یادآور می‌شدند که چون در قوانین 


ایران» امکان شکایت افراد از دولت پیش‌بینی نشده. بهتر است مانند فرانسه» سازمانی به نام شورای دولتی برپا و عهده‌دار, 


پرداختن به این آمر شود. ولی شاه که ایجاد چنین نهادی را نشانه‌وی ضعف دولت. یا په عبارت درست‌تر ضعف خود. 
می‌پنداشت همواره با این کار مخالف بود. 

۲- خلاصه‌ی مقاله‌ی لوموند و همچنین مقاله‌ی لرد چالفونت و ایراد تلویزیون آی.تی‌وی به دنبال این یادداشت 
امه انیت ای کتابد اجه کنفه ابیت( غیس و اس ات۱۱ ۱ 


۳- در یادداشت ناخشنود نوشته شده, ولی از فحوای کلام چنین بر می‌آید که به نظر علم آمریکا خشنود است که ایران 
برای واردات مواد غذایی وابسته به آن کشور باشد. ۴- در یادداشت «سوختنی» نوشته شده است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ : ۱ ۴۴۵ 





از حضور مبارک پرسیدم آیا از مذاکرات اعلیحضرت همایونی با [سایروس] ونس 
کسی صورت جلسه تهیّه کرد؟ چون حیف است نصایح و فرمایشات شاهنشاه یادداشت 
نشود. ملاحظه فرمایید راهنماییهای شاهنشاه به [نلسون] راکفلر در کیش هنوز هم که 
هنوز است راهنمای سیاست آمریکا در آفریقاست و کیسینجر حرامزاده آن را قدم به قدم 
تعقیب می‌کرد و گزارش به عرض مبارک می‌رساند. فرمودند: متأسفانه چیزی تهیّه نشد. 


چون شخص ثالثی در بین نبود. حالا خلاصه[اش را] به تو می‌گویم: 


وضع آفریقا و منافع غرب و شرق را در آن جا کاملاً مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. 
اقیانوس هند و خطراتی که از اين راه دنیای آزاد را تهدید می‌کند. ضعف نظامی غرب در 
قبال شرق و امکانات ایران و نگرانی نسبت به هند و پاکستان و ترکیه همه مورد بحث قرار 
گرفت. فرمودند: قنس مرد بدی به نظر نمی آید» [ولی] بیشتر مرد اداری است تا سیاسی. 

بعد من خلاصه جرائد منجمله خلاصه مذاکرات [ویلیام] سالیوان سفیر جدید 
آمریکا را در کنگره به نظر مبارک رساندم (تمام را این جا می‌گذارم)." بعد پرسیدم این 
تروریستهایی که اخیراً محاکمه شدند تخفیف دادید درست است؟ فرمودند: بلی! جای 
تعجب من شد. جون این خلاف رویةً همیشگی شاهنشاه من است. ولی جیزی 
عرض نکردم. 

بعد از ظهر شاهنشاه به محل ست فرحناز برای مثلاً [ویکند] تشریف بردند. من هم در 
منزل کار کردم و بعضی دوستان را دیدم. منجمله [آمیر علی] شیبانی مدیرعامل 


۱ ۱- ویلیام سالیوان (هناب۹ ۲۲62 11270 ۷۷) دیپلمات حرفه‌ای. سفیر پیشین آمریکا در لائوس و فیلیپین. از 


۷ تا ۱۹۷۹ سفیر آمریکا در ایران بود. درباره‌ی مأموریتش به ایران» در ۱۹۸۱ کتابی به نام 172 10 «0تععتا/ 
نوشت. 


۳ مذاکرات مورد آشاره به پیوست این یادداشت آمده اشت: [در کتاب. آورده نشده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۴۴۶ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد ششم) 





طبس مقادیر هنگفتی در حدود بیست ملیارد تن ذغال کشف شده است.! بی‌نهایت 
خوشوقت شدم. فراموش کردم بنویسم وقتی موضوع نصایح شاهنشاه را به غرب عرض 
می‌کردم که باید یادداشت شود. فرمودند کدام غرب؟ در [دولت] 00ادتاعتصته۸ قبلی 
امریکا سایمون پدرسوخته که می‌گفت چون من می‌گویم باید نفت را صرفه‌جویی کرد 
[خل] داناه هستم." یکی از او نیرسید این مزخرفات چیست. و حالا کارتر همان 
ناچاریم که بسوزیم و بسازیم. 


حمعه ۲۰ اردبی‌هشت ۱۳۵۶ 
تمام در منزل کار کردم فقط صبح نیم ساعت و عصر یک ساعت پیاده‌روی کردم. کار 
مهم من خواندن دستخطهای مبارک شاهانه. در غیبت من به رسای کشورهای 


مختلف بود که به اصطلاح [وارد جریان روز] 0[ شوم. تمام را در پرونده علیحقه‌ای 


می‌گذارم. شاهنشاه امروز هم در سد فرحناز توقف فرمودند. 

از رورت نی خسن شوم 
دیگر این که حزب محافظه کار اسرائیل که انتخابات را برده است تصمیم گرفت که در 
ساحل غربی رود اردن اسکان اسرائیلیها را ادامه دهد که قدم بزرگی بر علیه صلح است. 
در عین حال نخست وزیر آینده محافظه کار از کشورهای عرب دعوت می‌کند که برای 
مذاکره صلح با او ورد گفتگو شوند. 


شنبه ۳۲۱ اردیب‌هشت ۱۳۵۶ 
صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه به حمداللّه سر حال بودند» چون سه چهار روز ات در 


۱- اين اظهارات خوش‌بینانه هیچ‌گونه پایه ای نداشت. یکی از نقطه‌های ضعف فولادسازی به روش متعارفی در ایران» 
فقر ذغال سنگ. به ویژه ذغال سنگ کک است و به همین دلیل گسترش تولید فولاد در ایران با گزینش روش احیای 
مستقیم که گاز را جانشین ذغال سنگ (کک) کرده میشر شده است. . . 

۲-ن. ک. به یادداشتهای علم. جلد سوم ۰۱۳۵۲ ص. ۳۳۷ و پانویس ۱ همان صفحه. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۶ . 5 ۴۳۴۷ 





تهران هر روز حدود ۸-۷ میلیمتر متناوباً باران می‌بارد. فرمودند: هیچ خرداد به این 
قشنگی و سردی نداشته‌ایم. 

خبری که پریروز راجع به [ویلیام] سالیوان (سفیر جدید آمریکا) عرض کرده بودم. 
خود شاهنشاه خوانده بودند. از آن مسئله که در ایران [دسته مخالف] 0۳0۳05100۲ 


مذهبی هست و سالیوان به آن اشاره کرده است ناراحت بودند. عرض کردم: این مطلب را _.. 


که پریروز من عرض کردم. فرض کنیم آنها این طور خیال کنند. چه تأثیری در کار ما 
دارد؟ وقتی که این جا آمد. خواهد فهمید. فرمودند: آخر این مردکه نمی‌فهمد که اینها 
مارکسیست اسلامی و در دست روسها هستند؟ عرض کردم: تماما که این طور نیست. آن 
هم یک شاخه است. ملاحظه فرمایید که در مدارس و دانشگاهها دخترها با چادر و 
جاقجور می‌روند. اگر انگشتی در زیر نباشد این کار نمی‌شود. فرمودند: انگشت 
مارکسیستهای اسلامی که قطعاً هست. عرض کردم: از انگشت خود آمریکاییها هم غفلت 
نفرمایید اینها خیلی خرند. بدبخت انگلیسیها دیگر قدرتی ندارند که به این کارها 


بپردازند. ولی شاهنشاه مسم بدانند که آمریکاییها همه جا را احتیاطاً می‌پایند و میل 


دارند همه جا انگشت داشته باشند. اگر نظر مبارک باشد می‌خواستندبا دادن چهار تا 
جیپ. سپاه دانش را هم در زمان نخست وزیری غلام ملوّث کنند که رد کردم. 

عرض کردم: با وضع دنیا و تلویزیون و رادیو این همه دانشگاه و مدارس عالی و مجلّه و 
جراید. اگر باز هم دختری چادر سر کند و به دانشگاه برود و از مسخره شدن هراس نکند» 
شاهنشاه یقین بدانند از جایی آب می‌خورد. تنها قسمتی مربوط به روسها 


(مارکسیستهای اسلامی)» قسمتی هم به آمریکاییهاه و قسمتی هم حمق و تعضب است. 1 
چنان که الآن پیام [آیتاله کاظم] شریعتمداری را به عرض مبارک می‌رسانم که 


به [عبدالعظیم] ولیان نیابت تولیت [آستان قدس رضوی] داده است.! شاهنشاه 
فرمودند: به هر حال مثل آدم روسری سر کردن, نه در مدارس و نه در دانشگاهها مانعی 


۱- پیام مورد اشاره که به وسیله شخصی به نام محمّد رضا نوقانی واعظ نوشته شده به دنبال این یادداشت آمقه انشتا: 
[در کتاب آورده نشده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۳۴۸ بادداشتهای عَلَم (جلد ششم) 





ندارد. ولی مقنع و چادر و غیره غلط است. عرض کردم: مقنع نیست. مَقنعه است» یغنی 


به من‌گفتی و به هر حال به دفتر مخصوص بگو این مطلب روسری را که مانع ندارد» فوری 


عر ض کردم: مجله اشترن آلمانی ممکن است در هفته آینده اخبار بسیار هیجان انگیز 
دروغی راجع به شکنجه در ایران بنویسد. اجازه فرمایید از سفیر شاهنشاه بپرسم که آیا 
می‌تواند در این زمینه کاری بکند که لااقل دروغ نوشته نشود. فرمودند: اقدام بکن» ولی 
اینها اگر دروغ هیجان‌انگیز ننویسند که خریذار ندارند. 

بعد من مرخص شدم. دختر خانم ایرانی را دیدم. 

بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم منجمله سفیر هلند را برای خداحافظی پذیرفتم و 
به او نشان اهدا کردم. 

شاهنشاه بعد از ظهرگردش تشریف بردند. 


یکشنبه ۱ خرداد ۱۱۳۵۶ 

رن آستان قدس رضوی و کارهای جاری به عرض مبارک رسید و بودجه 
استان قدس به مبلغ ۱۲۰ ملیون تومان بودجه پرسنلی و ۶۰۰ ملیون تومان عمرانی 
به عرض مبارک رسید و به عرض رساندم که دویست ملیون تومان هم پول نقد داریم که 
البته در پرده در بودجه گنجانده شده. فرمودند: بودجة شما که قرار بود یک ملیارد تومان 
باشدا عرض کردم: شاهنشاه ماشاءالّه نظر بسیار بلند دارند. این همان آستانه است که 


ده سال قبل مقروض بود و حالا این شده. اگر غلام با عجله پیش برود. يا خدای نکرده رقم 


غلط به عرض مبارک برسانم که صحیح نیست. آن چه هست. حقیقت می‌گویم. انشاءالله 


سال دیگر که ساختمانهای مرتفع را بفروشیم به هزار [ملیون تومان] خواهد رسید. 


۱-علم در بالای یادداشت نوشته است: «اين یادداشتها را از روی یادداشتهای مختصر که در تهران برداشته‌ام در رامسر 
می‌نزیسم». 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۱ ۳۳ 





فرمودند: چرا پول نقد نگاه می‌داری؟ عرض کردم: برای احتیاط است و حتی نخواستم 
به عرض مبارک هم برسانم» ولی نمی‌توانم چیزی را از شاهنشاه پوشیده بدارم. فرمودند: 
این بودجه را منتشر کن. عرض کردم: چندگرفتاری تولید می‌کند یکی این که مردم و 
آخوندها می‌فهمند که پول داریم و دست آزمندان دراز می‌شود» دیگر اين که از پول نقد 
بهره بانکی می‌گيريم که خلاف موازین مذهبی است. دیگر اينکه اگر دولت هم بفهمد ما 
پول داریم. دیگر جواب ما را نمی‌دهد. فرمودند: یعنی چه جواب نمی‌دهد؟ عرض کردم: 
بابت زمینهای اشغالی دولت مطالبات مفصّلی داریم که آن وقت به یت و لَل خواهند 
گذراند. فرمودند: بسیار خوب. پس لازم نیست. 

عرض کردم: برای دانشگاه رضا شاه کبیر که غلام ریاست هیثت امنای آن را دارم. 
چه می‌فرمایید؟ گویا رئیس آن جا اعبدالحسین] سمیعی (وزیر سابق علوم) مورد 
بی‌مرحمتی واقع شده و کارها همه معطل است و من هم قلباً علاقمند به راه انداختن آن 
هستم. فرمودند: آخر این مردکه رفته بود کارت سبز توقف و تابعیت آمریکا بگیرد. او را 
بیرون انداختیم.! عرض کردم: 

گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن چه هست گیرند 


شاهنشاه دیگر چیزی نفرمودند. فکر می‌کنم شوخی بی‌ربطی کردم. 


دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۵۶ 


(اين یادداشت را از روی یادداشتهای اصلی در رامسر می‌نویسم» چون در 


۱- شاهروان دکتر عبدالحسین سمیمی پایه گذار دانشگاه رضا شاهکبیر بود که می‌یایست برای دوره‌های فوق لیسائس و 
دکترا در مازندران بر پا شود. وی داستان مورد اشاره در این یادداشت را به آن صورتی که به روایت او رخ داده بود برای 
ویراستار نقل کرد. دانشگاه هاروارد از دکتر سمیعی دعوت کرده بود در دوره‌ی تابستانی دانشکده‌ی پزشکی این دانشگاه 
تدریس کند و سمیعی که خود فارغ‌التحصیل هاروارد بود به پذیرش این دعوت بسیار علاقه داشت. ولی گویا امکان 


۰ تدریس بی‌داشتن کارت سبز میشر نمی‌بود. سمیعی این موضوع را با امیر عباس هویدا نخست‌وزیر» مطرح و او نیز با 


گرفحن کاس از سوق سمیعی مافقت کرد ولی بدا سمیفی بایت این کار مهرد ابراه شاه قرار گنفت :و ور 
اسفند ۱۳۵۵ هویدا او را از مقام وزارت علوم و آموزش عالی برکنار کرد. 
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۴۵۰ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلدشش) 





تهران خیلی گرفتار بودم ممکن نشد.) 
صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه به حمدالله سر حال بودند» چون مرتباً در تهران و نقاط 


غربی و شمال خراسان باران می‌بارد و سدها هم که مورد نگرانی بودند. دارند پر می‌شوند. 


گزارش ملاقات با [سر انتونی پارسانز] سفیر انگلیس را که دیروز به دیدنم آمده بود عرض ‏ 


کردم. راجع به [دیوید آون] 076 3۷10( وزیر خارجة جوان و تازه انگلیس صحبت 
می‌کرد که آدم فهمیده‌ای است. شاهنشاه فرمودند: من هم او را این طور یافتم. سفیر 
انگلیس گفت به او حالی کرده است مسئله حقوق بشر را که پیراهن عثمان کرده‌اند» برای 
ایران حرف مفت است. این همه حقوق انسانی که در چند سال اخیر به مردم ایران ارزانی 
شده مطلب شوخی نیست و در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. این روزنامه نویسها از دریچه 
بسیار تنگ اوضاع را می‌نگرند» مثلاً فلان مطلب که احیاناً کسی را شکنجه داده‌اند. این 
هم که با آمدن میسیون از طرف صلیب سرخ بین‌المللی روشن شد که همچو چیزی 
۰ ۳ ۳ + 1 ۳ ر جر ۰ ۱ ۰ هه ۰ 
می‌تواند خبر داشته باشد؟ دیگر چیزی نفرمودند. 

خبری از نیوزویک در مورد افزایش تولید عربستان سعودی بود که به نظر مبارک 
رساندم. عرض کردم:اين که با تشکری که شاهنشاه و رئیس جمهور ونزوثلا از پادشاه 
عربستان به خاطر اضافه نکردن تولید فرمودید. مغایرت دارد. فرمودند: خوب هر چه 
آمریکاییها به آنها دستور بدهند اطاعت می‌کنند. چه باید کرد؟ 

عرض کردم: نطق دیشب [جیمی] کارتر را استماع فرمودید؟ باز همان پای‌بندی به 
مواد انتخاباتی خودش را تکرار می‌کرد. فرمودند: گوش کردم. عرض کردم: آدم حفه باز 
غریبی است. عملا که همه چیز را شل کرده. فرمودند: ولی در مورد فروش اسلحه 
به کشورهای جهان گفته است به اسرائیل و ناتو و فیلیپین و کره جنوبی و استرالیا و 
نیوزیلند بدون قید و شترط اسلحه خواهد فروخت. ولی مثلاً به ایران نها یعنی اهمَیّت 


سوق‌الجیشی ایران برای آمریکا از نیوزیلند هم کمتر است؟ يا اين که آمریکا و شوروی 


۱- در بادداشت علم هر دو بار که نام صلیب سرخ را آورده «شیر و خورشید (صلیب سرخ)» نوشته ادست: 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۱ ۴۵۱ 





عملاً می‌خواهند دنیا را بین یکدیگر تقسیم کنند و این حرفها روی این زمینه است. 
عرض کردم: این که غیرممکن است که ایران را معامله بکنند. بیشتر این حرفهای کارتر یا 
این گونه اعلانها [باید] برای افکار عمومی آمریکا باشد نه نظر دیگر. چون به هر حال ما را 
هم جزء کشورهای بی‌قید به حقوق بشر بر زذه‌اند و چه بخواهیم و چه نخواهیم این در 
سر آمریکاییهای احمق فرو رفته است. دیگر چیزی نفرمودند. ۱ 

عرض کردم: انگلیسیها هم به تقلید آمریکاییها اعلان کرده‌اند که در کمپانی لیلاند که 
نصف سهام آن وسیله دولت اخیراً سرمایه گذاری شده (دو سال قبل»» ملیونها لیره رشوه 
پرداخت شده برای فروش [در خارج] 0۷6۲5625 . فرمودند: این را که اسکاتلند یارد گفت 
گزارش دروغ است. ولی مضحک است که هنوز هیچ نشده خبرگزاری فرانسه می‌گوید در 
ایران رشوه کلان داده‌اند. عرض کردم: در ایران معامله نکرده‌اند که رشوه بدهند. به علاوه 
اگر می‌دادند غلام مطَلع می‌شد. چون لابد وسیله علینقی اسدی دوست غلام بود و 
می‌دانستم به کی و کجا رفته است (اسدی رئیس کمپانی سازنده لیلاند ایران است). 
فرمودند: می‌دانم» ولی منظورم این است که چه قدر در کشورهای صنعتی دشمنی با ما 
هست. حال آن که در تمام رشوه‌های کلان آمریکا که دنیا را به افتضاح کشید. 
خوشبختانه اسم ایران در نیامد." عرض کردم: همین طور است؛ ولی چه باید کرد؟ جنگ 
نفت است و جنگ انسانیّت و انصاف نمی‌شناسد. 

بعد از ظهر شاهنشاه کار کردند. ولی من دوست ایرانی خودم را دیدم. بعد جلسه 
هیئت امنای دانشگاه امیر شوکت‌الملک علم بیرجند را اداره کردم. رئیس سازمان برنامه 
و وزیر علوم بودند و همه کارها به خواست خداوند راه افتاد: 


سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳۵۶ 
این یادداشت را در رامسر می‌نویسم زیرا صبح از شاهنشاهم اجازه گرفتم حالاکه 





۱- این اظهار شاه تعجّب‌آور است. در مورد خریدهای نظامی ایران» به ویژه از شرکتهای نور تروپ و گرومن و رشوه‌ای که 
به برحی از مسووّلان ایرانی پرداخت شده بود» کار به کمیسیونهای کنگره کشید 9 این ماجرا در مطبوعات آمریکا نیز 
بازتاب گسترده‌ای داشت. 
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۴۵۲ یادداشتهای عَلَّم (جلدششم) 


رئیس جمهور ساحل عاج" به تهران می‌آید و اجازه فرموده‌اید غلام در تشریفات شرکت 
نکنم» چند روزی به رامسر بروم و استراحت کنم. فرمودند: فکر بسیار خوبی است. اما 
ترتیبات کارهای ما را داده‌ای؟ عرض کردم: همه چیز مرتب است. 

امروز یک روز فلسفی در پیشگاه شاهنشاه داشتم. به عرض رساندم فلان شخص از 
یک کا رک وچک سه ملیون دلاری که برای کتابخانه امام رضا انجام داده‌ایم 
پانصد هزار دلار رشوه گرفته است (البتّه غیر از نایب‌التولیه. چون از ولیان نایب‌التولیه 
تاکنون چنین چیزی ندیده‌ام)." این شخص را شاهنشاه خوب می‌شناسند و مورد 
مرحمت است. خیلی تعجّب فرمودند که این مردکه تریاکی در این سن هفتاد سالگی این 
پولها را برای چه می‌خواهد؟ عرض کردم: اقلا زن جوان دارد! خندیدند» فرمودند: 
چه فایده؟ عرض کردم: فایده‌اش برای دوستان است و زنش اور | به رشوه‌گیری تشویق 
می‌کند. ثانیاً حضرت پیغمبر اکرم فرموده‌اند که فرزند آدم پیر می‌شود» ولی دو حس در او 
جوان می‌گردد: حرص, و طول مّل. فرمودند: چه قدر قشنگ است. بعد فرمودند: جای 
تعجب است که این شخص می‌گوید می‌خواهم سی سال دیگر زنده باشم. عرض کردم: 
اقلا تریاکی پدر سگ نمی‌میرد. ولی باز هم فرمایش حضرت امیرالمومنین در اين زمینه 
خیلی عالی است. فرمودند: چیست؟ عرض کردم: می‌فرماید برای دنیای خودت چنان 
زندگی کن که گویی همیشه زنده خواهی ماند و برای آخرت طوری که همین الساعه مرگ 
تو فرا رسیده است. فرمودند: امّا این مردکه قسمت اوّلش راگرفته است. وگرنه پول 
امام رضا را نمی‌خورد. باری در این زمینه‌ها صحبت بسیار شد..عرض کردم: اتفاقاً لام که 
در زیر سایه اعلیحضرت همه چیز دارم درست وضع معکوسی پیدا کرده‌ام. دیگر نه هوس 
جاه و مقام دارم و نه حرص پول. همین که دارم بس است. زیادی برای چه؟ فرمودند: تو 
درست فکر می‌کنی. عرض کردم: اگر به من بفرمایید مهتر اصطبل باشم یا پیشخدمت 


صندوقخانه یانخست وزیر یا حا کم جوشقان یا بازنشسته بیرجند تمام علی‌السَویه است. 


۱- فلیکس هوفوته بوآن یی (رموز۳6/:13000<0061-20) از سیاست پیشگان کارکشته‌ی آفریقاء از آغاز استقلال 
ساحل عاج (۱۹۶۰) رئیس جمهور کشور بود. 
۲- توضیح سطرهای بعد روشن می‌کند که شخص موره گفت و گو امیر هوشنگ دولوست. 
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فقط به خودت علاقه دارم چون انسان کاملی هستید. میل دارم سعادت زیارت شما را 
داشته باشم و خداوند نعمت وجود تو را از من نگیرد و دیگر هیچ. آن هم برای جلب 
منفعتی نیست. چون نه هوس جاه دارم ونه حرص مال. عرض کردم: 
هرگز حسد نبردم بر منصبی و جاهی لا بر آن که دارد با دلبری نگاهی 
فرمودند: این هم که برای تو دیگر میشر نیست!عرض کردم گاهی میشر اه ولی در 
این باره هم حرص ندارم و معتقدم: 


ای دل جهان به کام تو شد شد. نشد نشد . دلبر اگ رکه رام تو شد شد. نشد نشد 


شاهنشاه فرمودند: معقول وزیر دربار با سوادی داریم. عرض کردم اینها از ز دبیرستان 
خاطرم شست. سطح دبیرستانها در سایق بسیار بالا بود. بعل با کمال مخت امس ری 
فرمودند و به رامسر آمدم. 

از اخبار مهم جهان برکناری [نیکلای] پادگورنی از مقام صدر هیئت رئیسه اتحاد 
رئیس حزب محافظه کار اسرائیل که می‌گوید ساحل طبیعی اسرائیلء رودخانه آردن 
است و دنیا را به ولوله انداخته است. جودش هم موض قلبی گرفته و در بیمارستان است. 


حمعه ۶ خرداد ۱۳۵۶ 

سه‌شنبه» چهارشنبه» پنجشنبه و جمعه در رامسر بودم. آمروز ظهر به تهران برگشتم. 
عصری عروسی یکی از بچّه کلفتها در منزل بود. خواستم شرکت کنم. بسیار خوب بود. 
رامسر را واقعاً با این ساختمانهای بد ترکیب در پارک جلوی مهمانخانه به کنلی خراب 
کرده‌اند. به خصوص عمارتهای مرتفع به کی زائد و زشت است. برای دهمین دفعه ناچارم 
که در عالم غلامی مطلب را باز هم به عرض برسانم بلکه کار متوقّف شود. نظر خصوصی و 
احیاناً نادرستی و دزدی» هميشه کارهای این مملکت را خراب می‌کند. تعجّب من این 
است که چه طور شاهنشاه مرا راضی کردند که اين اجازه را پنج سال قبل صادر فرمایند؟ 
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هر چه هم علیاحضرت شهبانو و من و دیگران به عرض رساندیم که رامسر از بین می‌رود. . 


قبول نفرمودند. پارسال که با سادات در آن جا بودیم فرمودند عمارت ۱۲ طبقه را 
به هشت طبقه تقلیل دهند. ولی باز هم من دیدم بسیار بد و زشت است. عمارتهای ارزان 
بد ترکیب کوچک و خصوصی هم که به کلی پارک زیبای رامسر را که در آن جابا 
ایوب خان» رئیس جمهور پاکستان. خودم قرقاول شکار کردم. از بین برده است. 
صد حیف و هزار حیف! در تهران هر روز توفان و بارندگی شده و هوا ِ* قدری سرد است که 
در تمام اتاقها بخاری الکتریکی گذاشته‌ايم. 


شنبه ۷ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. قرار بود سفیر [جدید] آلمان اعتبار نامه تقدیم کند. خوشبختانه 
شاهنشاه اجازه مرحمت فرموده‌اند که در این تشریفات شرکت نکنم. چون برنامه 
شاهنشاه هم خیلی گرفته بود و باید به رئیس جمهور ساحل عاج هم ناهار بدهند و او را به 
فرودگاه برسانند. به جای آن که منتظر شرفیابی» بعد از سفیر بشوم. در باغ منتظر 
ایستادم. تعظیم و دستبوسی کردم. به عرض رساندم چون کار فوری نبود اجازه 
می‌خواهم فردا شرفیاب شوم. شاهنشاه خیلی تعریف از هوا فرمودند: چون دیشب هم 
باران زده بود و واقعاً هوا بهشتی بود. عر ض کردم: سلاطین قدیم در چنین هوایی 
به شرأب می‌نشستند. منجمله دیشب تاریخ بیهقی را می‌خواندم» سلطان مسعود در 
باغ فیروزی غزنین در یک روز بهار به شراب نشسته و ی من شراب خورده است! 
فرمودند: همچو چیزی ممکن نیست. عرض کردم: عین تاریخ بیهقی است که اتفاقً 
دیشب غلام مطالعه می‌کردم. ۲۷ ساتکین ‏ نیم منی خورده است. فرمودند: این 
چه حیوانی بوده است! عرض کردم: شیر را با ضرب خشت شربی می‌کشته است و به این 
نوع شکار شیر علاقه خاص داشته است. با خنده فرمودند: ما که نمي‌توانيم. امٌا فردا 


گردش خواهیم رفت. ترتیب را بده. 


۱- ساتکین: پیاله‌ی بزرگ ویژه‌ی باده گساری. 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۶ ۱ ۴۵۵ 
سس سس سس تس یرک رس تب 


من دست شاهنشاه را بوسیدم و مرخص شدم و یکسر پیش دوست ایرانی خودم رفتم 
و سه ساعت با او گذراندم که مطلوب بود. بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. شاهنشاه هم 
بعد از مشایعت رئیس جمهوری کار کردند. سر شام هم که معمولا نمی‌روم. 


یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه به حمداله سرحال بودند» چون باز هم بارندگی 
شده بود. هم در تهران و هم در ولایات. عرض کردم: چیز عجیبی است که در بیرجند هم 
پنج میلیمتر و در اسدآباد و طاقان (محل کارخانه قند) ۲۰ میلیمتر [بارندگی شده] و 
غلام چنین چیزی به خاطر ندارم. فرمودند: کاش می‌پرسیدی که در شمال خراسان 
بارندگی صدمه به محصول زده است یا خیر؟ عرض کردم: قبل از شرفیابی با نیب‌التولیه 
صحبت می‌کردم. می‌گفت تاکنون خبری ندارد و فکر نمی‌کند ضرری وارد امده باشد. 
فر مودند: در کرمانشاه هم از دیشب باران می‌بارد. عرض کردم: پس به تهران و نقاط 
تن فر مودند: آن نمی‌رسد» ولی یک جبهة سرد از روسیه به ایران ن آمده که 

۳ ۲ ۱ ۰ 

ی ای تاه کون 
سر حال می‌آید و آدم می‌شود (اين نامه در غیبت سه روزه من در شمال رسیده بود که 
این جا می‌گذارم). فرمودند: خوب چاره‌ای ندارد. به این جهت در کارها عجله می‌کنم. 
فرمودند: از حرفهای سفیر جدید آنها که در ایران [گروه مخالف] 00005100 مذهبی 
هست. خیلی تعجب می‌کنم. آیا مارکسیستهای اسلامی را می‌گوید؟ اینها که کمونیست 
هستند. عرض کردم: خیر, چنان که مکّر عرض کرده‌ام به طور قطع اینها با آخوندها در 
ارتباط هستند. هر قدرت بزرگی به یک صورتی می‌خواهد آنگشتی در کار ما داشته باشد. 
حق دارند که سعی کنند با همه در تماس باشند. ما هم باید جلوی کار آنها را بگیریم 


۱-نامه‌ی کارتر به دنبال این یادداشت آمده است. 
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۴۵۶ بادداشتهای علّم (جلدششم) 





فرمودند: همان طور که در پاکستان کردند. بعد فرمودند: پریروز که به جنوب شهر 
به محل فروشگاه‌ههای زنجیره‌ای رفته بودم» هزاران زن چادر به سر پدرسوخته دیدم. 
عرض کردم: نفوذ آخوند پدر سگ که بدان اشاره می‌شود همین است. عرض کردم: پریروز 
در خانه ما عروسی بود. داخل مهمانهای نوکرها چند تا خانم مقنعه به سر دیدم. 
به شوخی از یکی پرسیدم آیا رقص شکم این رقاصه را جلوی مردها تصویب می‌کند؟ 
چیزی نگفت و خجالت کشید. عرض کردم: اعلیحضرت یقین بدانند که انگشت خارجی 


و خارجیها هم از این قدرت مستفیض و بهره‌یاب [می‌شوند] حرفی نیست. ولی آنها 


هميشه حساب دارند که اگر این نباشد چه؟ مطلب خیلی طبیعی است. ملاحظه فرمودند 


در زمان جنگ [دوم جهانی] جاسوسهای آنهاء آن هم در دستگاه اعلیحضرت 
رضا شاه کبیر گلوله‌های توپ را عوضی برای توپها فرستادند. و چرچیل در خاطرات خود 
می‌نویسد که از وجود ۱۲ تانک ایرانی در آبادان نگران بودم که مبادا تأسیسات نفت از 
دست ما برود.! تا این حدّ حساب و ترس داشتند» ولی جواسیس هم کبار خودشان را 
می‌کردند. بعد فرمودند: این آخوند پدر سگ که جرئت نمی‌کند بگوید مارکسیست با 
اسلام حکم آتش و آب را دارد آخر به چه درد می‌خورد؟ راستی چرا اینها جرثت نمی‌کنند 
چنین اعلامیّه[ای] بدهند؟ اين آیت‌الله خوانساری چه قدر ما را معطل کرد و چیزی 
نگفت. عرض کردم: تقیّه می‌کنند. فرمودند: برای چه؟ عرض کردم: برای حفظ جان! 


فرمودند: پس به هیچ چیز جز به جان کثیفشان علاقه ندارند؟ عرض کردم: البته که 


ندارند» فقط خودشان و دکانشان. عرض کردم: تقیّه یک نوع تزویر است و فکر می‌کنم از 


اختراعات ما شیعه‌ها باشد. من که به فلک بی‌عقیده هستم به همین دلایل است. گرچه 


لازم نیست و شاید خارج از ادب باشد که عرض کنم» ولی این که به شاهنشاه هم عقیده 


- اشاره به اشفال ایران از سوی نیروهای انگلستان 9 شوروی در سوم شتهریور ۱۳۳۰ (۱۹۴۱). داستان گلوله‌های 

عوضی توپ بی‌شباهت به شایعات روسها پس از شکست سخت از آلمانها در جنگ اوّل جهانی نیست و تاکنون به اثبات 
نرسیده است. در خاطرات چرچیل ذکر شده که ایران در جنوب ۲ لشگر و ۱۶ تانک دارد و در هنگام حمله به ایران باید 
هشیار بود از این نیرو برای خرابکاری در حوزه‌های نفتی استفاده نشود. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۶ ۵۹ 
سس مک یه یس 


عمیق دارم برای این انیت 15 اغلب فر مایشات شاهنشاه راست ۳ واقعاً اعتلاء ایران 9 


آسایش مردم را می‌خواهید و در اين راه از هیچ چیز حتّی از نثار جان دریغ ندارید. اغلب 


فرمایشات شما درست است و از آن قصد انشاء دارید. حال اگر ماگه‌ها يا جواسیس به 


صورتی جلوی کار را سد کنیم آن مطلب دیگر است. ولی باز هم به خواست خدا قدرت 
شاهنشاه طوری است که ما نمی‌توانیم زیاد خرایکاری بکنیم. 

قدری راجع به والاحضرت همایونی صحبت شد. عرض کردم: دیسیپلین قوی 
می‌خواهند. فرمودند: خیال دارم اورا به مدرسه خلبانی آمریکا بفرستم. عرض کردم: 
رشته‌های زمینی و دریایی را هم باید بسبینند. بهتر است اوّل به وست پوینت 
تشریف ببرند» بعد به همه رشته‌ها. شاهنشاه قدری تأمّل فرمودند. 

بعد من مرخص شدم. نیم ساعتی دختر ایرلندی را دیدم. خیلی زیباست و بعد به 
کارها رسیدم. بعد از ظهر هم کار کردم. صبح شاهنشاه فرمودند: عصری دو جاگردش 
می‌روم. من تبسّم عدم رضایت کردم. فرمودند: ناراحت نباش» گردش ساده است! امروز 
علیاحضرت شهبانو ببه بختیاری و لرستان تشریف بردند. نخست وزیر هم در 
رکابشان است. 


دوشنبه ٩‏ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه به حمداللّه در نهایت صحت و سلامت بودند. در مورد 
دو نفر گارد برای بچه‌هایم که به جنوب فرانسه می‌روند» عرض کردم. فرمودند: از 
گارد بگیر. و نهایت مرحمت فرمودند. عرض کردم: سال گذشته برای حفظ آنها دو پلیس 
فرانسوی برای دو ماه اجیر کردم. هشتاد هزار فرانک پول دادم. خیلی تعجّب فرمودند. 
فرمودند: چرا همان سال گذشته اقدام نکردی؟ عرض کردم: وقتی آنها را اجیر می‌کردم 
نمی‌دانستم این قدر گران هستند. چون هميشه وقتی خود غلام آن جا بودم 
پلیس فرانسوی از طرف دولت غلام را محافظت می‌کرد نمی‌دانستم این همه گران است. 

بعد کارهای جاری زیادی به عرض مبارک رساندم و امروز از خودم راضی هستم. چون 
توانستم شاهنشاه عزیزم را که خدا عمر بدهد راضی کنم که اين قرارداد لعنتی سیستان 
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۴۶۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





لااقل به طور رسمی مبادله نشود. ! عرض کردم: این مثل کلمه لا اله الی الله ۲ است که اگر 
الی الّه " آخر حذف شود کفر می‌شود. یک رژیم سلطنتی بود و می‌خواسته به ما آب 
بفروشد و برای سیلابها هم ضمن پروتکل علیحده قرار دیگری بدهد. شاهنشاه هم 
می‌خواسته‌اند به او کمک بفرمایند. حالا اینها فقط همان ۲۶ متر آب را قبول کرده 
زير همه چیز زده‌اند. پس ما [مخزن]" را که تا حالا صد ملیون تومان خرج ۹1 شده است 
برای چه ساختیم؟ که [مخزن] سیلابها بشود. فرمودند: چه کنیم؟ رودخانه در خاک 
آنهاست و همه کار می‌توانند بکنند. عرض کردم: حقوق مکتسبه سالهای دراز ما که به این 
اسانی از بین رفتنی نیست. پس این همه رودخانه مشترک بین کشورهای جهان هست 
کشور بالادستی هر غلطی می‌خواهد می‌تواند بکند؟ به علاوه در این قرارداد لعنتی همه 
جور حق ارجاع مسئله به مراجع بین‌المللی دیگر [را] از خودمان سلب کرده‌ايم. چرا 
خواهند بود بدهیم؟ از همه مضحکتر این که باز خودمان به آنها پول بدهیم که با پول ما 
شاهنشاه خیلی تامّل فرمودند و مقداری فکر کردند. فرمودند: دوباره بررسی می‌کنم. و 
من از خوشحالی پای شاه را بوسیدم. عرض کردم: با این قرارداد ما در شهریور کمتر از دو 
متر [مکعب] آب داریم که کف هیرمند [آهم] با آن‌تر نمی‌شود» و همین! استدلال دولت 
ماهم این است که سیستان که از لحاظ اقتصادی مهم نیست. خاک وطن یعنی چه؟ دیگر 
شاهنشاه چیزی نفرمودند. یعنی پر حرفی نکن. 

همچنین راجع به ابنیه مرتفع بسیار زشت رامسر عرض کردم که در عالم غلامی 
ناچارم استدعا کنم امر فرمایید خرابش کنند. بر دامن پاک و پر عظمت شاهنشاه بزرگ 
من نباید این لکه‌های چرکین بنشیند. عرض کردم: دختر فرانسوی پرستار که همراه غلام 
بود تا از هواپیما پیاده شدیم عاشق رامسر شد. عصری هم قدر ی گردش کرده و بدون این 
۱- منظور قرارداد با آفغانستان درباره‌ی آب هیرمند است. 


۲- [لااله الا الّه. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۳- [لا الّه. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۴ در یادداشت «رزرووار» نوشته شده است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۱ ۱ ۴۶۱ 
سس سح داح مت 


می‌کنید؟ عمارت مرتفع ساختن در این جا چه معنی می‌دهد؟ به علاوه به قدری نقشه 
شاهنشاه خند بدند. 
و چون خیلی جسارت کرده بودم. مطلب را عوض کرده» به دخترها کشیدم و 


عرض کردم: دختر آلمانی که پیش والاحضرت شمس سراغ گرفته بودید آمشب که آن جا 
تشریف می‌برید با دامن گشاده منتظر ورود مقدم مبارک است! فرمودند: امشب که ۱ 


مهمانی بزرگ دارند. عرض کردم: به طور کی عرض کردم که مطلب را کس وکار 
والاحضرت و شاید خودشان, به او حالی کرده‌اند. ولی چند روز پیش والاحضرت اظهار 
مرحمت فرموده بودند» به دیدن من آمدند این دختر هم راه بود. به نظر غلام که چنگی 
به دل نمی‌زند. فرمودند: توگاهی بی‌سلیقه هستی. عرض کردم: بی‌سلیقه نیستم. بی‌بنیه 
هستم و بی‌ولع. به این جهت خیلی زیاد ایرادگیر شده‌ام. منجمله دهمنشگشاد و 
تام ساقیای بسیاز کلفت وی‌ریتی داش تک ساع رجا ما تیه ومی توب 


ارزیابی کردم. 


بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. شاهنشاه هم بعد از ظه ر کار کردند. 
مطلب محرمانه[ای] که راجع به پاکستان رسیده بود به شرف عرض مبارک رساندم.! 
فرمودند: بیچاره پاکستان! مثل این که عملش گذشته. عرض کردم: بوتو که با مخالفین 
کنار می‌آید. فرمودند. چه فایده؟ غرض کردم: البته دیگر قدرتی نخواهد داشت. فرمودند: 
منظورم این نیست. بر فرض قدرت هم داشته باشد. مخالفین می‌گویند در آمور اجتماعی 
برگردیم به پانصد سال قبل, و تازه بشویم عربستان سعودی. منظورم ایین است که 
چه فایده دارد انسان کشوری را به این روز بنشاند؟ 


۱-گزارش مورد اشاره (موجود در پرونده‌های علم) به دنبال سوّالی است (گویا از انگلیسیها) درباره‌ی جبهه‌ی ائتلافی 


چهار حزب دست چپ در ایالت مرزی شمال غربی پاکستان ۳۲۵۷۴6۵ ۳۳۵۳۷6۲ ۷0۲1-۷۷۵5۲). برابر این 


گزارش. از جمله هدفهای جبهه‌ی مزبور لغو تعهد بازپرداخت وامهای خارجی و نزدیکی با کشورهای سوسیالیستی 


بوده است. 
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۶۲ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلدششم) 





سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۶. 

صبح در فرودگاه شرفیاب شدم. شاهنشاه به اراک تشریف فرما می‌شدند تا شهر 
صنعتی آن جارا که به همّت مستمزشان ایجاد شده است بازدید فرمایند (کارخانه 
آلومینیوم سازی» ماشین سازی, ماشینهای سنگین و غیره). خیلی میل داشتم در رکاب 
باشم» ولی ناخوشی مجال نمی‌دهد. یعنی نمی‌باید خسته شوم» پس باید خانه‌نشین 
باشم, به کارخانه آلومینیوم سازی در اثر قطع برق زمستان خسارت کلی وارد شده و فعلا 


نصف ظرفیّت خود را از دست داده است. در فرودگاه از من سئوال فرمودند تکلیف گردش 


فردا بعد از ظهر چیست؟ عرض کردم: دست خالی نیستیم. ولی به طور قطع نمی‌توانم 
حالا چیزی عرض کنم. 

من بعد به دفتر رفتم و به کارهای جاری رسیدم. منجمله وزیرمختار آمریکا را 
پذیرفتم. متن مذاکرات [سایروس] قنس با اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه را برایم آورده 
بود که احیاناً در گزارش اردشیر خطایی نباشد. گرچه برایم خواند ولی نکات مهم آن راکه 
مهم بود یادداشت کردم و این جا می‌گذارم. خودش هم اطمینانهایی می‌داد که روابط ما 
خاص است و چنین و چنان است. به او گفتم وقتی شنیدم که شما فقط به شش کشور 
بدون قید و شرط اسلحه می‌دهید و بقیّه هیچ برایم این فکر پیش می‌آمد که معلوم 
می‌شود شما دنیا را بین خود و شوروی دارید تقسیم می‌کنید (حال آن که این فرمایش 
شاهنشاه بود و نخواستم بگویم). بعد از او پرسیدم علّت حمله بوتو به شما چه بود؟ گفت 
مسائل پلیتیک داخلی خود پاکستان و اين که افکار عمومی را به سوی دیگری بکشاند. 
گفتم هر چه فکر کردم دلیلی بر این که شما پا کستان را روی اعای اقلیّت به بلوابکشانید 
نیافتم. گفت هیچ وقت چنین چیزی نبود. وّتس هم که اطمینانهایی به اعلیحضرت 
همایونی داد. شاهنشاه به بوتو توصیه فرمودند که وزیر خارجه‌اش را به پاریس بفرستد تا 
با نس ملاقات کند (وّنس حالا برای کنفرانس شمال و جنوب در پاریس است). 

شاهنشاه ساعت ط ۲ بعد از ظهر مراجعت فرمودند. باز من در فرودگاه شرفیاب شدم. 
فرمودند: تکلیف فردا چیست؟ عرض کردم: یک نفر هم زیادی داریم که غلام فک کردم در 
اختیار والاحضرت همایونی بگذاريم. ولی ایشان می‌فرمایند حالا امتحان دارم و 
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می‌خواهم درس بخوانم» وقت خوشگذرانی نیست. به علاوه می‌خواهم به پدرم نشان 
بدهم که گزارشات این خانم [هما] خسروشاهی» رئیس مدرسه من به پدر و مادرم که 
درس من خوب نیست. به کی دروغ و بی‌معنی است. این زنکه چون شنیده که من از 


خاله زنکی بازی بیزار شده‌ام» پس از رفتن ژوئل می‌خواهد خودش را با این دروغها و 


5 مد ۷ ۱ ه ما ه ۳ ۹۹۹ ۳ ۰ ِ ۰ ۰ 
وسائل حفظ کند.! شاهنشاه تأملی فرمودند و بعد به من فرمودند که این بچه روز به روز 


ماشاءالّه هشیارتر و بهتر می‌شود و من به او خیلی امید بسته‌ام. عرض کردم: شکر خدا را" 
در رکاب شاهنشا با هلیکوپتر به نیوران آمدم. فرمودند: تا ساعت ۴ کاری نداریم اگر 


کاری داری بگو (ساعت ۴ برنامه شاهنشاه شروع می‌شود). عرض کردم: آماده نیستم و 


کیقه مخ همراه تسه دای سارت ضیعزا بوبرر آمریگارابه مرش رسانتم 
فرمودند: گزارش اردشیر [زاهدی] را از دفتر مخصوص بگیر با این مقایسه کن. اگر 
اختلافی دار به من بگو. و حالا هم تلفن کن [همایون]بهادری بیاید گزارش اردشیر و 
نامه رئیس جمهور همراه او باشد که جواب رئیس جمهور را دیکته کنم. چون بی‌کار بودند 
زیر سایه‌های چنار که از بارندگی دیشب خیلی با صفا شده بود شروع به قدم زدن فرمودند 
و بعد فرمودند: در مورد پاکستان مطمئن نیستم حرفهای اینها درست باشد. چون در 
این جا هم شپشهای لحاف کهنه مثل [علی] امینی و الهیار صالح" و آمظفر] بقائی و 
امثالهم به راه افتاده در باغهای دور دست ملاقات می‌کنند. عرض کردم: به نظر غلام سر 
بی‌صاحب می‌تراشند. مگر آمریکاییها دیوانه شده باشند که وضع موجود را به هم بريزند. 
فرمودند:حّی امینی گفته تابستان داغی در پیش داریم.به این جهت من که هر سال 
تابستان به اروپا می‌رفتم» می‌خواهم امسال در ایران بمانم. عرض کردم: باز هم غلام در 
نظر خودم صائب هستم. و حتی به هویدا که با وحشت زیاد در اروپا در این خصوص با من 


۱-علم اصولاً به اطرافیان شهبانو فرح بدبین بود. هما خسروشاهی. با پشتیبانی شهبانو می‌کوشید بدون قایل شدن 
تبعیضء ولیعهد را برای جامغه‌ی آزادتری تربیت کند و این شیوهی آموزشی هیچ گاه مورد تأیید علم نبود. 

۲- اهیار صالح. از رهبران حزب ایران, در دهه‌ی ۱۳۲۰ چندین بار وزیر و سپس نماینده‌ی مجلس شورای ملّی شد. 
عضو جبهه‌ی ملّی و برای مدّتی نیز در دولت دکتر محمّد مصدّق» وزیر کشور و سپس سفیرکبیر ایران در آمریکا بود. از آن 
پس هرگز مقام رسمی نداشت و به‌عنوان یکی از سران جبهه‌ی ملّی از مخالفان حکومت فردی شاه بود. 
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۴۶۴ ثكِ ۱ 5 یادداشتهای عَلْم (جلدششم) 





صحبت می‌کرد و شمّه‌ای از آن را از آن جا به عرض مبارک رساندم. گفتم که در اشتباه 
محض است و بی‌جهت او را وحشت گرفته است. فرمودند: باید این مظالب را به سفیر 
جدید آمریکا حالی بکنی. عرض کردم: در خصوص آخوندها که فکر کرده بودم او را حال 
بیاورم و نفوذ آخوند شپشو را برایش بگویم. در اين موارد هم ببینم چه پیش می‌آید. الببّه 
صحبت خواهم کرد. فرمودند: باید به آمریکاییها حالی بکنی که این جا نمی‌توانند 
حکومت نوکر به وجود بیاورند. بر فرض چنین غلطی کردند برای آنها به قیمت ملیونها 
سرباز و ملیاردها دلار تمام می‌شود. مگر در همسایگی شوروی» آمریکا می‌تواند از این 
گه‌ها بخورد؟ عرض کردم: خودشان هم البتّه توجّه دارند و این قدر هم احمق نیستند. 
ولی به هر حال سعی در برقراری رابطه را با طبقات مختلف دارند. نکته[ای] که برای ما 


مهم است. راحت و آسایش و رضایت اکثریّت مردم است. هر چه در این راه کوشش شود, 


کم است. زیر هزاران دوست کم و یک دشمن (آن هم داخلی) زیاد است. دستگاهها باید 


صیقلی و موثر باشند. همین رسیدگی دفتر مخصوص به کارهای دولت در بین مردم اثر 
باید سرکار باشد؟ ریک نسخه گزارش اوّل [نصرت الله] معینیان را که خلاصه است این جا 
می‌گذارم).! افکار عمومی اگر هم فرصت تظاهر پیدا نکند» ممکن است در باطن» اگر عدم 
رضایت داشته باشد. خیلی مضر واقع گردد. این کا رهای کوچک که موجب عدم رضایت 
می‌شود؛ باید به کلی از بین برود. 

در این ضمن که صحبت می‌کردم والاحضرت همایونی از مدرسه رسیدند و پدر و پسر 
دست هم راگرفتند و رفتند و من لذت دنیا را بردم. تمام بعد از ظهر شاهنشاه کار کردند. 
من هم کار کردم. 

جهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. می‌دانستم چون دیشب هم همه جا بارندگی بوده است باید 


۱-گزارش درباره‌ی جلسه‌ی کمیسیون شاهنشاهی است که به دستور شاه برپا شد. [در کتاب آورده نشده است. (توضیح 
ویراستار کتاب‌سرا)] 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(29 


پادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۱ ۴۳۶۵ 


شاهنشاه من سر حال باشند. همین طور هم بود. به محض شرفیابی من فرمودند: در 
بیرجند هم #۶میلیمتر باران باریده است. عرض کردم: خیلی خیلی عجیب است و شاید 
صد سال باشد که چنین افاقی نیفتاده است و اظهار خوشوقتی کردم. اما شاهنشاه باز 


هم خوشحال بودند و احساس کردم مطلب دیگری دارند. فرمودند: ولیعهد دیروز از من : 


خواست که امروز با من ناهار بخورد. خیلی خوشوقت هستم که اين بچه دائماً در فکر 
نزدیکی به من و یاد گرفتن است. البتّه به او گفته‌ام که اگر بخواهی چیز یاد بگیری باید 
قبلاً کتابهای من و تاریخ ایران را بخوانی» تا از صحبتهای من نتیجه بگیری. او هم قبول 
کرده است. ولی گفتم حالا چون امتحان داری, لازم ثیست مطالعات خارجی بکنی» باشد 
برای موقع تعطیلات. عرض کردم: اما صرف ناهار امروز را که رد نفرمودید؟ فرمودند: 
البتّه خیر. ۱ 


بعد کا عرش نم منجمله دستضلی که باید به کارثرمرقوم فرمایند ۱ 


حاضر بود» ملاحظه فر مودند: اصلاحاتی کردند. فرمودند: فعلاً مخابره شود. بعد دستخط 
عرض کردم: تلگراف اردشیر [زاهدی] را هم خواندم. مطالب اساسی همان است که 


وزیر مختار آمریکابه غلام گفت و به هر صورت تفاوتی ندارد. فرمودند: روزنامه‌های آمریکا. 


هنوز به ما خیلی بد می‌گویند. عرض کردم: تمام خلاصه‌اش را غلام می‌بینم» مخصوصا 
واشینگتن پست و نیویورک تایمز خیلی زیاده روی می‌کنند. اگر اجازه بفرمایید با تتمّه 
بودجه[ای] که از آن کار مطالعاتی یانکلوویچ مانده است. یک مقالاتی ما هم منتشر کنیم 
و این کار آسان است. تأَمّلی کرده و بعد فرموذند: نه» این بودجه هه تن گردانبا: ما 
الآن می‌بینیم که خود رئیس جمهور و وزیر خارجه‌اش سعی در کنار آمدن با مادارند. 
گرچه جز این هم راهی ندارند» چون کاری از دستشان ساخته نمی‌شود. با ما 


دو هفته آینده منتشر می‌شود و خیلی از اين مسائل و مزخرفات حقوق بشر خاتمه 





۱- پیش‌نویس نامه‌ی شاه به کارتر به دنبال این یادداشت آمده است. 
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۶و۶ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





می‌یابد. به علاوه دستور دادم در قوانین محاکمات نظامی تجدید نظری بشود و 
تسهیلاتی برای محبوسین فراهم شود. و زود از بلاتکلیفی هم نجات پیدا بکنند و در 
دفاع هم حقوق بیشتری به آنها اعطا شود. این هم اثرش را خواهد گذاشت. ما لازم نیست 
از راه تبلیغات عملی بکنیم. عرض کردم: اطاعت می‌کنم» ولی جسارت کرده عرض کردم 
همه این کارها را مدتها قبل از آمدن کارتر هم ممکن بود انجام داد» تا اصولاً کار به این جا 
نرسد. تأملی فرمودند و جواب مرا ندادند. معلوم بود از این عرض من راضی نشدند و من 
فضولی کردم. 

بعد راجع به والاحضرت شهناز عرایضی کردم که پول زیاد می‌خواهند. به شوهر ایشان 
خیلی فحش دادند. فرمودند: تمام تقصیر این پسره کونی است. 

امه‌ای آراکه]لرد مونت باتن به من نوشته وا این که در نامه کالجهای متحد جهان ! 
اسم خلیج فارس. خلیج عربی نوشته شده است معذرت خواهی فراوان کرده بود. به عرض 
مبارک رساندم. پرسیدند مگر تو چیزی به او نوشته بودی. عرض کردم: بلی. اعتراض کرده 
بودم و [آو] خیلی دستپاچه شده. 

کاغذی موسی صدر از لبنان نوشته بود." امر فرمودند: جواب نده. تمام تقصیرها 
به گردن خود این آدم [است]. حالا باز سنگ شیعیان را به سینه می‌زند. 

کارهای جاری دیگری عرض کردم. شرفیابی من خیلی طولانی شد و همه تعجب 
کرده بودند چرا؟ بعد مرخص شدم. فرمودند: ترتیب گردش بعد از ظهر داده شده؟ 
عرض کردم: بلی» ولی مهمانهای دیگر آمشب می‌رسند. فرمودند: آنها را هم ممکن است 
فردا ببینم. 


۱- کالجهای متحد جهان (011682658) ۷۷۵۲4 11:1000) مرکب از ۱۰ موسسه آموزش عالی است که با هدف ایجاد 
تفاهم و همکاری میان مردم جهان. دانشجویان زبده‌ی ۱۶ تا ۱٩‏ سال را فارغ از نژاد» مذهب رنگ پوست و امکانات 
مالی» برگزیده و به بیشتر آنان بورس تحصیلی مي‌دهد. این سازمان به ابتکار دو تن در انگلستان بر پا شد و مورد 
پشتیبانی سازمان ملل متحد قرار گرفت. نخستین رئیس شورای آن رد مونت باتن و پس از وی» چارلز: ولیعهد 
انگلستان بود. 

۲-نامه‌ی موسی صدر به علم به دنبال این یادداشت آمده است. 
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اوه بظز بقز موز 


7 یره 1977 رمق 244 0۴ وه دوع امت جهن درز جوز ممویر وتیل 7 


ی 4« عرص مب باج‌توی نوی هی تمص 12 عاعت سره «1معع2 - 
تن هه نموت ود 1۵ 924 ۱ 


جومنخماه۲ زمجع 09 0 0 هه وهی ون و۳0 
نود دومن چاتیکر جعبلذ چه 9۵6 10 و«صلاعتحخختد خعتجو ۵۴ 50۵ ۵ 6 
یکت ی اوما 11 جنر م‌پرشمروجیوج مهن 6ص ز عقامه برمخزمح مط 
یت ول 4۵ 02666205 7 0 همع 


ماد زمنح هد م2 
۶ 1 .هه ۱9۵ و( جخ ونم برد« جوز نموه قن 10۸۵ ۵ 
ون اضما ناه 2 وه ۲۵۲۵۳۵ کج :۳0 ۶0 منهج رز «مابتجوو 
- 6۲ ماه هن مرها نانوی 16 عصجوعه 20ج مانموی امه رت 


۴ 02 رصقم بل 0۴ اجه معط عبت وبتدن‌ق- ص1۵ هن ۵۶ #«30اوهيي 26 
خی عیلا ها چتا 099 با جوفهعاز امه ,وتا ۶۵0 همین 2۳۵۶ . 


, 200718 2902-607 ما ن خجهجمفون عراز وا ممنووه یلا ۵ تاه 6 90 


مه عمجم ممنیر لخن ترتلیز 90۲۵ وعیت 15 10 مه ع< ۸0 و0 7 حفه عون چا : 


حکا ,عجلماء ات 5عن5عة من نود رون ۶ زن مدعن ون و عراز رز 7266۶ 


امه ماه تج 509۵ ۲۵۲۵۹ 9 9۵416 


جاجیماوته جا ,۷۵۲۵۵ ربونه هگ 10 0۵۵: 9۵:۵« ومع [ که ,رشن رگ( . 
۵ مب .موی وود هن خخصهء 2 دوه مه 222۲۵5 ۶ میت : ۶0 
چ وه نیع جع بنج رسمه عمد ربوعاحظطر ح زن 90ص و<عیا :۶:2 
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مخ 1۵ 2 شلیه‌هه 1 ,عجاصبات ار » و۵ 9۵۶« 36 3۵ معا ]ند جقجزولرو 
6 09 7 ,۲۵۲۵ وویژا بزز 0 چا ۳ 2 ۱ 
م0۲ ۵ چتنج ومااهج جع ملگ ها خوهوهوو و1 مه یب +1 
اکه ۵4 2 جه مب داووبی 0 مصنشسمه لد ببصید شوم جیوه روجووتنمد ۶ن جو 
میص9د من هرن بدزتیر وم [ ,6 ۵سد 145 چه جهعه یه بزازمد 
6 507 نی معا ۷۵۵۸۵۵ «تاع 340 ات7۵ م ‏ .عولصدشه 
رهاظ و0 0 و۱۷ ج مشهجعت۵ ۸ وود 20 دومنزنه‌ماوده نوزم 

۵ قمع جهن هه نامه 1 ,مصمط میاه مرا 0 . .جمتیه عمجم عفوطا و دعمفاهتو 
۵ 9 ۵۶ مه وجهعد۱۵۵ ده مه جهزه عه جمبخالیت «نفهدجهت«۸ ورنوويم 
امه 10422 موه جاییه( هیده 10 #جصصد سر ي‌جطهن1 «عله وه [ ,عوسن1 
ماه ماه 4عماه «جمت عطا رازه وا موی ون سکع2۳ .26 رتور 
00۵ 0 ۵ جوججه0 ۲۵۲0 آها وی 2۳ 


۶ شوه ص (مانه دادع تن هن رختنمهدی عم عیذ ۵۶ مدمزن رز 
4 0 لقع ۵06۵۵6ع1 چبن شت مد ممنسهدرخ زن ووامیی تو انیت 
تام کذ ۶ ۵2۱1606 ۲ رد مه مهم شمه متص(ای۰ 2 0۴ عجمهء 
۵ ۵0۵۲۵ ین امن هه کب گزه 0 جوز عجمرود بموع میا مایم جمجووب: وجمورر 
مات مه چن ۶ه عص جات مب بط «مطامووه! جوجمای راو ومع جموا فووص. 


۳ ۵ 0 بعن ممدجنز م10 و1 دوجو جوز وبا اصبل مبمبوا [ 
0 ۵ ۲ جه فهله(5 222۵0 ما ۸۵ ۳ چم جوز جم تمیق جموون , وبهز ‏ 
1۱ اوه هوجو جر و۱ زو م«دجه‌عاد 10 چپرنسم 1 


۲۵۲۹۵۲ همه قعن دعواووت ۶وون 17 


زا5760 
00 روج و240 


۱ ۳ جچ چم« س هلیم هو" 
هه ترجه 7 ) مس وم 
۳ ۱ رن مهس( و جر 


رح 2 ر مستنک عم رک تسار 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۱ ۱ ۴۶۹ 


وقتی مرخص شدم هوا آن قدر عالی و لطیف بود که هر چند به سفیران جدید فرانسه 
9 مراکش وقت ملاقات داده بودم» دسنور دادم وقت آنها ۳ به بعد از ظهر موکول کنند 9 
تصمیم گرفتم بروم در باغچه دوست ایرانی خودم یک قهوه بخورم. همین کار را کردم. 
وقتی آن جارسیدم. به جای قهوه شراب خوردم و توقف هم طولانی شد. فرمایش سعدی 
را با این حال کسالت به کار بستم: 
می بیفش است. بشتاب. وقت خوش است. دریاب 
سسال دگ که دارد امسید نسوبهاری؟ 


بعد از ظهر تمام کار کردم منجمله کمیسیون عمرانی کیش را دوساعتی داشتم و 
سفیر جدید فرانسه و مراکش را پذیرفتم. 


[نامه امام موسی صدر به علم] 

جناب اجّل آقای امیر اسدالله علم دام عمره وزیر دربار شاهنشاهی ایران؛ ۱ 

سرور محترم» شنیدم کسالتی وجود عزيزت را می‌آزرده. امیدوارم رفع شده 
باشد. مسلماً با آن همه روابط. آنگاه که خبر ازگزندی بر وجودت می‌رسد پریشان 
شده. دعامیکنم. نه آخر» عمر دوستی ما از پنجاه سال تجاوز می‌کند. که از عمر 
من و شما بیشتر است. از این جهت این روابط با عمق بیشتری علیرغم حوادث 
باقی مانده. امید که در خدمت مردم و کشور به کار می‌افتد و در خدمت شیعیان 
مولاعلی علیه‌التلام. 

من اکنون در قاهره هستم و امروز (چهارشنبه) به لبنان بازمیگردم به لطف 
خدا. و سبب این دیدار که با ملاقات رئیس جمهور و جلسه طولانی با وزیر خارجه 
به کمال خود رسید آن بود که: ۱ 

وضع لبنان آرامشی ظاهری یافته و حتّی در جنوب کمتر زد و خورد وجود 
دارد» ولی محنت بزرگ و مصیبت عظیم است. ده‌ها هزار پر کنده. هزارها یتیم. 
هزاران محصّل بی‌مدرسه. هزاران خانه خراب. از همه بدتر ده‌ها هزار گرفتار که 
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بجسحسجسجسجسجسجسج "۲" "۲ "آ""آ"""۳۳ ۳ 
۴۳۷۰ یادداشتهای عم (جلدششم) 





چون شنهای روان درحرکتند. از دهی به دهی و از جنوب به پایتخت و از بیروت 
به جنوب سرازیرند در پیش داریم و مصائب و به خصوص وضع سلامتی آنها 
سخت ما را گرفتار می‌کند. کمکهایی که از طرف مردم شده» علیرغم آن که در 
حدود دوازده ملیون تومان بوده است. ولی این کمکها درد را دوانمی‌کند. 

مشکلات سیأسی و روحی هم که به رکود پیوسته و علاج نشده فراوان است. 

و از همه چیز خطرناکتر آن که جبهه مارونیها (شمعون. جمّیل و فرنجیه) که 

. از تقسیم لبنان مأیوس شدند به فعالیّت خطرناکتری دست زده‌اند. آنها 

می‌خواهند ملتی بسازند..! به همین آسانی. 

سعی می‌کنند خود را با فرهنگ و تمتن و با عادات و ادبیات خاصّی از دیگر . 
مردم لبنان جدا و برتر بدانند. دانشگاه مستقل می‌خواهند» مرکز مطالعات و 
تحقیقات عظیمی برای خود تهیّه می‌کنند. همه جوانها مسلّح می‌شوند. هر کار 
مت کنند که رقته رفتخ سا وتیهای سح شود ماش حتا گنه هش کنو 
کسی هم که مخالفت کند او را تهدید می‌کنند. 

بی‌تردید اشتباهات فلسطینیها و گروههای چپ گرای تندرو در این جنون . 
تاریخی بی‌تأثیر نبوده است. ولی این عکس‌العمل همه چیز لبنان راو حتّی همه 
خاورمیانه را به خطر می‌اندازد و با نزدیکی و فعالیّت خرابکارانه و خطرناک 
اسرائیل» یک آتش دائمی و گیرا و مسری بوجود می‌آورد. 

به نظر می‌رسد که وجود ارتش عربی هم همه دردهای لبنان را دوانمی‌کند 
فقط آتش نشانی می‌کند و این بحران. عقلی رس می‌خواهد. به هر حال با آقای 
انور الشادات مفصَل صحبت کردیم و قرار شد اقداماتی سریع با همکاری سوریه 
انجام دهد. 

خواستم ضمن این گزارش مختصر از همّت والای شاهنشاه نیز کمک بگیرم 
خاشّه [..]! جنوب لبنان» وضعی سخت خطرناکتر و دردناک دارد و اگر کمکی 





۱- یک کلمه خوانا نیست. [کلمه مورد نظر در دستخط موسی صدر. "آن که" است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ 


نتوانیم بکنیم» یس در این منطقه مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. آرزو دارم که 


این موضوع با وضوح کامل و با امانت و محبّت به عرض برسد. و بعد از این 
همه درد. کسانی نتوانند اوضاع را تحریف کنند و ما را از این محبّت پر اثر 
محروم سازند. ۱ 

جناب آقای علم. آیا باید همه درها را بست و دوستان را مجبور کرد که یا به 
ذّت تن در دهند و یا مأْیوس و بی‌تفاوت شوند و از این نیروی عظیم شیعه 
محروم گردند؟ من که خود در سال گذشته سعی خود را کردم و به‌هر دری! 
دست زدم: ولی | کنون باز احساس می‌کنم تحریکات ادامه دارد و بعد از آن همه 
درد و رنج و جراحت باز هم... ۱ 

بگذرم. در ملاقات. آقای انور التادات با محبّت فراوان و اعتماد فراوان از 
شاهنشاه (به قول او امپراطور) یاد کرد و تأ کید کرد در اين سال خطرناک به 
خصوص با انتخابات اسرائیل و نتایجشء شاهنشاه از کمک به ماو به حق 
خودداری نکرده و همه نفوذ خود را به کار خواهند برد زیرا مصیبت خاص به عرب 
شوه هه مت فا اس 

از کاردانی» صدق. فرهنگ وسیع. جهان بینی و محبّت ایشان بحثها کرد. من 
به خود می‌بالیدم و در عین حال در دل محزون بودم. ۱ 

نمی‌دانم آیا می‌توانم انتظار جواب عریضه‌ام را داشته باشم؟ از آردن هم 
عریضه‌ای عرض کردم. در اواخر این ماه ژوئن سفری برای علاج به اروپا می‌روم. 
آیا می‌توانم با شما یا نماینده‌ای از جانب شما ملاقات کنم. سلام به همه 
می‌رسانم به خصوص احترامات فائقه را پیشگاه شاهنشاه. وایشان و شما را به 
خدا می‌سپارم. ۱ 

به امید دیدار 


۹/۳۳ 


۱- [در متن اصلی "دری" آمده اما در دستخط موسی صدر دردی است:] (توضیح ویراستار کتاب‌سرا). 
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بسم اثله الرحمن الرحیم : 


ابا يابشي یل ای سوه 


النامکتة 


اتار مخ : 





۲ ۳ ۳ ۲ ات 
سم ارم رمک : 


7 ۳ ۳ 
مرو 

7 میم لر ۰ 
۰ [ ۳ مت را ما روم ۱ 


سنا + ان هم زرردوز ۲ رز 
مر رم ۱ مسا م ده رسیم و 


زین فر سا »سل موز 

ماو ی نت : دسر این موبطر ‏ 
۲ و ض ‌ یی # ۱ 
نی | رم 
و ۳ 


ام + رین ورن هرن فا ۱ ۱ و 
ی 4 یت رای ور زرط 


۱ م 
ی «حبلر ۳ ی بر ی گنه 
۰ 2 مره 7 وم تزع ی نم عي رام ول م3 7 


و کشت ۳۶ خصیرت برع 
‌ خیرم 8 تَ ۳ 
۱ ح مت حغم مت » فک من رو 


خن 4 
هم حریم رمي عرزر ۳ و مور د ان شتا مس 2 


روطب * ِ, 
۰ ۳" سک ۰ ۳ ۳ ۳ ۹ ۱ ۳9 4 ‌ 
وله ۳ نز مهسدست کم م منز وا ی مس ررض مت 
ره روحم و 
3 ف‌ : , ۰ ۰ ۶ 7 ۰ زر 
مرا 2 ۳ تن مه عم هر در طردر لرر,شرل ران 
۳ 
هرت ۶ 9 هه ر را ۳ 
۱ ص_ س کم بل کر یر مومت نت و 
رچ 2 
دطرطر هر عنم اه هیر ررنو نحل رنرنم ) رقز 
ما 


وگ ِ ۳ 0 ۲ ببس 4 
فا مر مایت مطره یا رت زرم وچ مه قطنم اه با یم ۲.۰ 
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ثاریم : 


كِ 


کب 2 7 


صص میمضصنم را + مرا مر اضا مه هت ء «سامت اي فردم 


تک 
2 


9 ِ ۰ 2 0 مر ت 1 
نجل وت سر ۰ «اصتلا ه صتعو_ سره مریم مطاات. رکه نمی ما 


ِ ۲ مر ت ۶ # ۳ 7 ۰ ۱ 

یر تمه هرهم موزل تمرم ریا 
۱ ِ« م مرا کم 

هی هراک بر سوس اشنم تم ر رتسم زد رد جرد ضیرم ۰ 


ِ ی اه ی که 9 
دم وسه ها مس طسو ۳ سید موه ِِ- 


ره رده مت ۶۰ نیس هدن ۳ اه 
9 
ون رد همست هزه ب رم ۳ مرف" ِ 2 ی 


م7 
مظ رمرم ۳ ء ء مم میمرت فرنز ره 
۲ 


۳۹ 


۱ ۱ ۱ ۱ 2 
روش کرو" رس موه مر ی وض موجه ] روم" 
میم ريت لام رهم ۳ ۱ 
۳ 2 
هم من بب‌ تشر ی 
۳ م7 9 َ ۳ ۱ 
بم هب شن * بممس یت صقرب ر یره مر ولید روحم خر 
۰ ۳ ی ‌ م7 ۰ ِ 
مقس ای ۶ دمم از میم + . مر طم ‏ 7 شم دح مب 
رس وت موم مسر . 
رن 
تنم و »ما له ب ی گت ام دمم یت رم 


مر 
ام مرن هر درم و تدم رم 
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۱ بسم الله الرخمن الرحیم ۱ 
اسراب وب شي الیل ارم 








‌ ۳ و 
یی ؟ مر ) : مر هم دیا وه مه لو سای تفر 
م7 ی ۲ 9 ۳ ۰ : ۱ ‌ مج 
4 مت عن درم ۰ مد و ۵ مماوست میم # ]1۶ 
۶ ( ند مر 
م ام رم 2 ّ 
زرا سل مرس سیر رم همست مدم .ِء رن برجم 


که مت مزلم سیر زب 
۳ ۳ ۱ 
م۳ و مت هم هس وا . لس رین اد 


و هست. ۳ قظ وی ره 


اش با وی 9 ۳ مر سک 
اف لم شا مت م ز سل ام اصومه ) جر کر رت هر فور ریرضال فلت 


ره ی سر نز ِ 5 ن 
کم _ در زنم » مهس ۰ ررکم ب مکی ههد و 


۲ ۳ ۱ تا 
عفر با رم ره ی ور موز رصن عاگمِ سس هوره ره مرو 


7 لر #روی ‏ هری- مر صیاص رم توتی رحس 


کرام من کر سم سل دررل سای 


۳ 4 ر اف ِ معا یه ۲ ب, ( 


ع‌ِ 


2 ۲ 
‌ مم خرف دم . دم ار چم و رن سح م_ يم ۳( و 
8 _ 


یشان رم رو یسم مریم 


۳ 


اب 
کم ۴ هد #مب ارم 
‌ِ 


حب) صبتا م. 
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پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. خوشبختانه شاهنشاه را با تشاط یافتم. همه جا بارندگی است. 
حتّی تاکستان را سیل برده و چهار صد خانه خراب شده است. عرض کردم: شهر تاکستان 
که غلام از موقع ریاست املا کم خوب می‌شناسم که سیل گیر نبود. فرمودند: ات 
باران بسیار شدید از همان تپه‌های اطراف» سیل راه انداخته باشد. 

کارهای جاری را به عرض مبارک رساندم. منجمله چند دستخط خارجی که توشیح 
فرمودند. عرض کردم: جای تعجّب است که دو روزنامه آلمانی به طرفداری از ما مقالاتی 
نوشته‌اند. [آنها را] از نظر مبارک گذراندم.! 

عرض کردم: صبح اخبار را گوش می‌کردم. کنفرانس شمال و جنوب به جایی نرسید. 
به خصوص موضوع قیمت‌گذاری مواد خام معوّق ماند. فرمودند: آخر اینها می‌خواستند 
بگویند نرخ فروش نفت را هم ما تعیین می‌کنيم. این نمی‌شد و مداخله در کارهای داخلی 
ما بود (منظور از اینها کشورهای صنعتی است). 

بعد عرض کردم: صبح در اخبار ی شنیدم که فرانسه رآ کتور اتمی را به 
پاکستان نخواهد فروخت. وضع انقلابی پاکستان را بهانه کرده و سرباز زده است." 
فرمودند: می‌دانستم این طور خواهد شد و چندین بار به بوتو گفتم گوش نکرد. حالا هم 


چوب و هم پیاز را خورد. چوب را با انقلابات داخلی و پیاز را هم با نگرفتن را کتور. عرض ۱ 


کردم: یعنی آمریکاییها واقعاً این قدر خرند که بر سر اختلاف به این کوچکی.کشوری را به 
هم بریزند؟ فرمودند: خودشان که می‌گویند نه, ولی من باور نمی‌کنم. از طرفی بوتو هم 
حق داشت ایستادگی بکند» چون چیز دیگری ندارد که به مردم خود عرضه کند 


۱- خلاصه‌ی مقاله‌های مورد اشاره در روزنامه‌های فرانکفور تر آلگماینه ۸1۱26۳061۳6 ۳۲201۲16۲ و فرانکفور تر 
روندشاو 060ص ۳ تعاسل201ت موجود در پرونده‌ی یادداشتهای علم. ظاهراً پاسخی است به مقاله‌ی انتقادی 
روزنامه‌ی زوددویچه تسایتونگ (ن.ک. به پیوست یادداشت ۵۶/۲/۲۹). این که دو روزنامه‌ی مزبور صرفاً به ابتکار خود و 
از روی اعتقاد چنین کرده باشند. جای تأمَل دارد. به ویژه که علم با روش درج مقاله‌های موافق دولت ایران در مطبوعات 
خارجی آشنایی کامل داشته و خود برای پاسخ به انتقادهای روزنامه‌های واشینگتن پست و نیویورک تایمزء به شاه 
پیشنهاد می‌کند «یک مقالاتی ما هم منتشر کنیم و این کار آسان است» (ن.ک. به یادداشت ۵۶/۲/۱۱). 

- - این خبر بعداً از سوی وزارت خارجه فرانسه تکذیب شد. 
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جز همین دماگوژیها 

عرض کردم: اتفاقاً دیروز سفیر جدید فرانسه برای ویزیت کورتوازی" اوّل ورود» پیش 
غلام آمده بود از او در این مورد سئوال کردم. گفت ما سخت ایستادگی داریم» زیرا آینده 
دنیا بستگی به گرفتن آنرژی مجند از پلوتونیوم دارد. بر فرض آمریکا در یک جا جلوی آن 
را بگیرد. در جای دیگر ناچار باید از آن بهره‌برداری کرد و دنیا به این طرف می‌رود و آنها 
در اشتباه هستندك. برای جلوگیری از استعمال سوء پلوتونیوم 9 ساختن بمب آتمی. دنیا 
باید مقزرات دیگری را قبول کند. ۱ 

بعد مرخص شدم. با آن که هوا بسیار عالی بود» نتوانستم بهره‌برداری بکنم تمام کار 
کردم هم صبح و بعد از ظهر. ۱ 

شاهنشاه بعد از ظهر گردش تشریف بردند. 


جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸۵۶ 
اسب عزیزم دیدار تازه کردم. آفسوس که هنوز جوشهای هرپس در نشیمن گاه مانع 


شواری است فقظ دیشب [ذوالفقار علی بو تو بنه من تلف کنرد. مي خواست با . 


اعلیحضرت همایونی صحبت کند. ترتیبی دادم که بتواند صحبت کند. 

از اخبار مهم جهان» یکی مذاکرات بوتو با سران مخالف است که امروز شروع می‌شود. 
ولی هنوز معلوم نیست چه خواهد شد و چه خواهند گفت. دیگر انتخابات مرا کش است 
که پس از چند سال قول داده است که انجام بگیرد. پادشاه قبل از انتخابات موفق شد 
سرآن مخالف را به عنوان وزیر مشاور وارد دولت کند که در انتخابات نظارت نمایند. امروز 
که نتیجه انتخابات معلوم شد می‌توان فهمید که عمل پادشاه صحیح یا غلط بوده است. 
به هر حال من فکر می‌کنم کار صحیحی کرد. به علاوه فرستادن ۱۵۰۰ نفر قوا به زثیر و 
شکست دادن یاغیهای آنگولا که می‌خواستند معادن ذیقیمت مس زئیر را بازی بازی 





۱- [0۷۲110516) در فرانسوی و 156/) در زبان انگلیسی به معنی ادای احترام. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ‏ 
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تصرّف کنند. فکر می‌کنم پشتیبانی اروپا و به خصوص آمریکا را نسبت به پادشاه مراکش 
برانگیخته باشد. به نظر من آدم باهوشی تن راه‌پیمایی سبز و همین انتخابات جند 


حزبی و فرستادن قوا به زثیر از اقدامات مهم دو سه ساله اخیر اوست. 


شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۵۶ 
کند؟ فرمودند: بلی صحبت کرد و خوشحال بود که مذاکرات عزیز احمد در پاریس با 


[سایروس] وس خوب بوده است (وزرای خارجه پاکستان و آمریکا». ولی فرمودند: در 


اخبار شنیدم که آمریکا دیگر هواپیما هم به پاکستان نخواهد فروخت. عرض کردم: این 


خبرراکس دیگر هم به غلام گفت. ولی خودم با آن که دیروز و امروز با دقت اخبار ایران و 


گفته‌اند. ۱ ۱ 

بعد عرض کردم آیا اجازه می‌فرمایند به وزیر خارجه ابلاغ کنم مبادله قرارداد را با 
افغانها به تأخیر بیندازد؟ فرمودند: نه! من گفتم مطالعه کردند» پس از آن که قانون به 
توشیح من رسیده و اعلان شده. دیگر مبادله نشدن قرارداد ۵ ندارد. من چنان از 
کوره در رفتم وگیج شدم که جسارت کرده به عرض رساندم این هم مثل هزاران خلاف که 
شدم. چون علاوه بر آن که جسارت بود. هرگز نمی‌خواهم خاطر این مرد بزرگ را ناراحت و 
آزرده کرده باشم. اما ایشان با خونسردی از جسارت من گذشتند و فرمودندذ: خیره 
همین طور [درست] است. باز عرض کردم: چه طور ممکن است این طور باشد؟ سندی تا 
به دست آنها نرسد. به چه چیز می‌توانند استناد کنند؟ ما می‌گوييم یک وقتی مصلحت 
بود این قانون را به دلائل پروتکلهای فروش آب و ذخیره سیلابها برای سیستان که در 
۱- به دنبال این گفت و گوء وزیر مختار آمریکا در تهران» طیَ یادداشت محرمانه‌ای به علم (به منظور گزارش به شاه) 


توضیح داده که آمریکا فقط از فروش هواپیمای ۸-7 خودداری کرده. ولی پاکستان می‌تواند» در صورت تمایل. 
جنگنده‌های دیگر مورد نیاز خود را از آمریکا بخرد. 
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دنبال داشت گذراندیم. و حالا نمی‌خواهیم و لغو می‌کنيم. آنها چه غلطی می‌توانند 
بکنند؟ فرمودند: نه نمی‌خوآهیم بین ما به هم بخورد. عرض کردم: در عالم غلامی این کار 
را به مصلحت شاهنشاه عزیز بزرگم نمی‌دانم و استدعا دارم امر فرمایید در این مطالعه 
تجدید نظر شود. شاهنشاه چیزی نفرمودند. من گریهام گرفته بود. به زحمت خودداری 
کردم. ولی شاهنشاه متوجّه شدند و صحبت را عوض فرمودند. 

من بعد کارهای جاری را عرض و سئوال کردم که این گزارش صلیب سرخ که پریروز 
فرمودید به زودی منتشر خواهد شد و به خیلی گفتگوهای آمریکا در مورد حقوق بشر و 
مقالات علیه ما خاتمه خواهد داد. اعلیحضرت انتظار دارید که خوب.است؟ فرمودند: 
ساواک می‌گوید خوب خواهد بود. عرض کردم ساواک از کجا خبر دارد؟ فرمودند: 
وزیر خارجه انگلیس هم سفیر ما را در لندن دیده و گفته است گرچه گزارش صلیب سرخ 
راجع به ایران خوب نیست. ولی [چهره] ۱00280 ایران بهبود کّی یافته است. عرض کردم: 
اینها که مغایر هم است. دیگر چیزی نفرمودند. 

من مرخص شدم. حالم بسیار بد و سرم دردگرفته بود. فکر کردم به دوستم و به شراب 

پناه ببرم. همین کار را کردم. ابداً تغییری نشد. تا امشب که این یادداشت را می‌نویسم. 
بدحال و بدبخت هستم. بعد از ظهر هم کار کردم. ولی نه دل و نه دست به کار می‌چسبد. 
بعد که مرخص شدم یادداشتی از وزیر خارجه آمریکا تقدیم شده بود» فرستادم. امر 
فرمودند فردا جواب مرحمت خواهند فرمود. بعد از ظهر [غیاث الذین احمد] 
سفیر جدید پاکستان را پذیرفتم. 


" یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۵۶ 
صبح شرفیاب شدم. شاهنشاهم را چندان خوشحال و سر حال نیافتم و متأسفانه 
نتوانستم علّت را هم جویا شوم. تنها کاری که کردم چون روز شرفیابی نظامیها بود. سر و 
ته کارها را یک جوری هم آوردم. دو خبر خارجی نسبتاً مهم به عرض رساندم. شاهنشاه 
جواب وتس را با حضور من به بهادری دیکته فرمودند که نسخه آن را فردا این جا 
می‌گذارم. بعضی کارهای آستان قدس را هم به عرض رساندم. 
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خودم مرخص شدم. هنوز در حالت بهت و خرابی دیروز هستم. دیشب هم با قرص 
خواب خوابیدم. مقداری در این فکر بودم که این دولت هویدا به شاهنشاه من خدمت یا 
خیانت می‌کند؟ ارزش وجود یک ولایت با آمور اقتصادی سنجیده شود! یاللعجب! یک 
وجب خاک [میهن]به ملیارد می‌ارزد» آن وقت بگویند سیستان که ارزش اقتصادی ندارد. 
حا کثر سال ۴۰ ملیون تومان عایدی می‌دهد. من در عجبم. بعد هم عرایض غلط و دروغ 
که مبادله اسناد محکومیت ابدی ما تأثیری ندارد» چون قانون از مجلس گذشته است و 
شاهنشاه توشیح فرمود‌اند. عجب! هر چه فک کردم پیش دوستم بروم. نتوانستم قدم 
بردارم. ناچار در دفتر ماندم و به کارهای متفزقه برای تفرقه حواس پرداختم. تنها امید 
من روشن بینی و آینده نگری شاه است و بس. کسی چه‌می‌داند که ضمیمه شدن 
افغانستان به ایران در مخیّله بزرگش نباشد! ۱ 

و تمام کار کردم. سفیر سایق آمریکا را که به ایران ی 
همچنین [گرهارد رتزل] سفیر جدید آلمان را" ۱ 

شاهنشاه بعد از ظهر گردش رفتند. بعد که مرخص شدم یادداشت دیگری از سفارت 
آمریکارسید که تقدیم کردم و اين جا می‌گذارم. 

سفیر آلمان که قبلاً در چکسلواکی بود به من می‌گفت تمام شرکتهای تعاونی 


چکسلواکی می‌لنگند و مردم از زیر کار در می‌روند. فقط جایی که بیچاره [الکساندر] 


دوبچک (رئیس الوزرای سابق» قبل از اشغال چکسلواکی) فعلاً رئیس آن است. در 
میل باطنی خودشان محض خاطر او انجام می‌دهند." این است اعتماد عمومی و افکار 
عمومی که با هیچ فشاری قابل عوض کردن و تغییر جهت دادن نیست. 


۱-منظور داگلاس مک آرتور دوم است که بین سالهای ۱۹۶۹-۱۹۷۳ سفیر کبیر آمریکا در تهران و مورد توجّه شاه بود. 
وی پس از بازنشستگی. به عنوان نماینده‌ی شرکت هواپیمایی هیوز ۰) ۸6۲2/۲ 1165 (سازنده‌ی موشکهای 
فونیکس 2061015 مورد استفاده در هواپیماهای اف-۱۴) چندین بار به ایران سفر کرد. 

۲-برای تنبیه دوبچک, برای مذ تی به او شغلی در سازمان جنگلبانی چکسلواکی داده شد. 
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دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۵۶ 
صبح شرفیاب شدم. الحمداللّه امروز شاهنشاه در نهایت ی 9 سلامت 9 خوشی 


بودند. هیچ موضوع جدی صحبت نشد. تمام کارهای جاری و عادی بود. منجمله راجع 


به انتصاب امیر خسرو افشار به سفارت ایران در [فرانسه] ‏ به عرض مبارک رساندم. با آن 
که قبلاً موافقت فرموده بودند. خیلی اکراه نشان دادند. باعث تعجب من شد. ممکن 


نیست اگر در آثر غفلت يا ندانم کاری. يا خدای نکرده تعمّد شخص مسوول. غبا رکدورتی ‏ 
بر خاطر مبارک بنشیند. بتوان به این آسانیها زدود. افشار وقتی سفیر لندن بود در اجراء " 


امر مبارک در مورد ملاقات با [هرولد] ویلسن تأخیر کرده بود. گو این که تقصیری نداشت. 
وزارت امور خارجه به او ابلاغ کرده بود اگر فرصتی پیش آمد. مطلب حرفهای مزخرف 
هویدا را در مهمانی سفارت به نخست وزیر وقت محافظه کار [ادوارد هیث] ۲16210 ( که 
در عالم مستی گفته بود باید وقتی انسان بر سر کار هست به ای نحو امکان " وضع خود را 
حفظ کند. و این حرف به [هرولد] ویلسن لیدر وقت اقلیّت برخورده و از مهمانی خارج 
شده بود) را به نحوی ترمیم دهد. گفته بود اگر زود به دیدن ویلسن می‌رفتم. نخست وزیر 
را کوچک می‌کردم. این قصور در خاطر مبارک هست و هر کاری این بدبخت دارد با اشکال 
مواجه می‌شود. من با هزار سریشم و چسب فعلا او را به عنوان مأمور مخصوص از وزارت 
خارجه به ريش دربار چسبانده‌ام! ۱ 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر تمام کار کردم شاهنشاه هم 
کار کردند. 


سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح در باغ سر راه شر فیاب شدم. عرضی نداشتم. جز این که تعظیمی بکنم. ببینم که 

۳۳ ۱ . 7 . 
برای بعد از ظهر اوامری خواهد بود يا نه؟ چون [مورارجی دسایی] نخست وزیر هند 


۲- ["به اي نحو کان » به‌هر طریق که بشود. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۱ 
۳ مورارجی دسایی ۳1 ۷0۲۵( (۱۸۹۶-۱۹۹۵) از ۷ تا ۱٩۷۹‏ نخست وزیر هندوستان بود. [مورارجی 
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سر راه لندن برای کنفرانس کشورهای مشترک‌المنافع شرفیاب می‌شد. وقت شاهنشاه از 
ساعت ۱۰ گرفته بود. از گرمی ناگهانی هوا شکایت داشتند. فرمودند: گویا جبهة 
[هوای گرم] عربستان باز به ایران آمده است. از این پدرسوخته عربها جز ضرر و زیان 
چیزی نداریم. 5 ۱ 

چند دقیقه‌ای شرفیاب بودم و مرخص شدم. دماع کار هم نداشتم. دپشب تا صبح 
بیدار بودم» [چون] وقت خواب چشمم به خبر مبادله اسناد هیرمند بین وزیر خارجه و 
سفیر افغانستان افتاد. آن چنان ناراحت شدم که با قرص خواب هم خواب سنگین چند 
ساعته بر چشمم نیأمد. به محض آن که اندکی به هوش می‌آمدم این کابوس مرا در خود 
فرو می‌برد. مذتی راه رفتم» مذتیی فکر کردم» چندین دفعه استعفا از خدمت نوشتم. 
باز پاره کردم. فکر می‌کردم کار گذشته را استعفای من دوا نمی‌کند» جز آن که باری 
بر دوش شاهنشاه عزیزم بیفزايم و ناراحتش کنم. نتیجه دیگری به دست نمی‌آمد. تیر از 
شصت گذشته است. دیگر هیچ. هزار بار به نعیم خان درود فرستادم. و به دولت لعنت. 
مردکه مثل شیر آمد و تهدید کرد که اگر می‌خواهید کمک به ما را در گرو آب هیرمند نگاه 
دارید ما کمک نمي‌خواهيم. و این بدبختها آن قدر از چپ گرایی افغانستان ترسیدند که 
همه شرایط را قبول کردند و بالأخره دیشب [ضربه] آخر را زدند. کسی چه می‌داند؟ شاید 
هم از اربابهای نامرتی دستور ارتکاب این خیانت را داشتند. به هر حال به شاهنشاه و 
کشور خیانت بزرگی شد که دیگر جبرانپذیر نیست. به حذی بد حال بودم که به دفتر کار 
خودم هم نرفتم. یکسر به سراغ یار و شراب شتافتم. مذتی شراب خوردم و گریه کردم و او 
ندانست چرا؟ فقط چون مرا منقلب یافته بود او هم بالطبع گریه می‌کرد! البته آثار این 
خیانت. ده تا پانزده سال دیگر ظاهر می‌شود که من مرده‌ام. ولی مثل این است که یک 
قطعه گوشت بدن مرا بریده و پیش چشم من جلوی سگ انداخته‌اند. 

عصری در منزل ماندم و خودم را با کارهای دانشگاه امیر شوکت‌الملک علم سرگرم 


دسایی از ۱۹۷۷ تا ۱٩۷۹‏ نخست‌وزیر هند بود. کوشش‌های او در راه صلح با پاکستان موجب اهدای نشان عالی دوست 
پا کستان به وی شد. در آوریل ۱۹۹۵ در تفت (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۴۸۷۲ پادداشتهای عَلّم (جلدششم) 


ساختم. هنوز هم در فکر ماندن یا رفتن هستم. فقط در این فکرم که شاه محبوب و معبود 
خود را چه گونه رها کنم و از این عمل من چه عاید می‌شود؟ تظاهر و دماگوژی یا 


وقت خداحافظی خواسته است. دلم یارای پذیرفتن او را نمی‌دهد. 

از اخبار مهم جهان انتخابات ترکیه است که حزب به ظاهر چپ [بولند] اجویت با ۲۲۱ 
[کرسی] آراء قابل ملاحظه به دست آورد (از ۴۵۰ کرسی). او [قهرمان] 670 حمله به 
قبرس است. حالا دولت تشکیل می‌دهد و به نظر من متأسفانه با تشکیل دولت از عالم 
علوی به سفلی فرو خواهد کاست! در اطراف ما دموکراسی (به غلط یا صحیح بودن آن کار 
ندارم) دارد جا باز می‌کند. هند. ترکیه و مراکش که آخری خیلی هم عاقلانه عمل کرد 
هیچ در انتخابات تقلب نکرد. پاکستان که می‌خواست تقلید دموکراسی در بیاورد» اینک 


به زحمت افتاده است. 


چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۵۶ 


صبح شرفیاب شدم و سعی کردم خودم را بسیار خوشحال نشان بدهم. گزارشات . . 
متفرقه را عرض کردم. منجمله پرسیدم این خبری که وّتس عرض کرده. به بوتو تلگراف 


می‌فرمایید؟! فرمودند: خی لابد خودشان خبر داده‌اند (گزارش را این جا می‌گذارم). 
مسائل متفرزقه صحبت شد. منجمله خبری راجع به عربستان سعودی. عرض کردم که 
کارتراظهار خوشوقتی از روابط با سعودی کرده است. فرمودند: البثّه هر کسی نوکرش را 
دوست دارد! عرض کردم: ما حرفی نداریم نوکرش [را] دوست داشته باشد. ولی باید 
عرض کنم با همه ظاهر فریبی و دماگوژی. به هر حال نسبت به ما نه فقط کوتاه آمده. 
بلکه راه آمده است. فرمودند: من هم هر چه فکر می‌کنم نمی‌توانم از او گله داشته باشم. 
باز صحبت به کارهای داخلی کشید. فرمودند: راستی به تو خبر خوش بدهم که 


۱- پیام وّنس درباره‌ی دیدار با عزیز احمد. وزیر خارجه‌ی پاکستان» در پاریس است. [در کتاب آورده نشده است: 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] : ۱ 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۳۸۳ 


تصمیم گرفتم [یه] مهمانیهای خواهرهای خودم نروم. به علاوه تصمیم گرفتم تمام اين 


گ هگندهایی که این جا هم دعوت می‌شدند دیگر دعوت نشوند. جز مشغله و دردسر برای 
من چیزی نداشتند. پدرسوخته‌ها با من بلوت یا بریج بازی می‌کنند و در فاصله انداختن 
هر ورق یک تقاضایی از من دارند. یا در منزل خواهرها یک عده لاشخور پدرسوخته جز 
تقاضا دیگر چیزی ندارند. دیشب تصمیم خودم را به علیاحضرت گفتم بسیار ناراحت 
شدند. عر ض کردم: من که مکزّر این مطلب را به عرض خاکپای مبارک رسانده بودم. توجه 
نمی‌فرمودید. هر وقت در نوشهر یا در کیش شرفیاب می‌شدم و این بی‌تربیتیها را 
می‌دیدم خونم به جوش می‌آمد. آیا معنی دارد جایی که اعلیحضرت همایونی ناهار میل 
می‌فرمایند کلفت فلان زنکه پدرسوخته که خودش را دوست علیاحضرت قلمداد می‌کند. 
لچک به سر بیاید کنار ایوان بنشیند و بچه شیرخواره‌ای را در بغل بگیرد و آن بچه دائما 
عر بزند؟ آخر این مقام شامخ سلطنت را باید همین طور حفظ کرد؟ فرمودند: محض 
خاطر شهبانو چیزی نمی‌گفتم» ولی دیگر احساس می‌کنم که قابل تحمل نیست و به این 
جهت موقوف شد. عرض کردم: تبریک عرض می‌کنم و باید این کار چنان که مکزر عرض 
کرده بودم. از ده سال پیش که شروع شده بود موقوف می‌شد. ۱ 


از این مقوله زیاد صحبت شد و بعد مرخص شدم. به محض مرخصی دوباره کایپوس ۱ 


سیستان گلویم را فشار داد. تنها به باغ رفتم و یک ساعتی گردش و فکر کردم که وظیفه‌ام 
درباره معبودم و محبوبم چیست؟ ایا پس از ۳۸ سال خدمت موجبات کدورت او را با 
یک عمل بی‌نتیجه فراهم کنم؟ آیا حق و انصاف است؟ امّا در قبال کشور هم وظیفه دارم. 
گرچه فکر می‌کنم تا آن جا که ممکن بود عمل کرده‌ام» ولی نتیجه نگرفته‌ام. به چه دلیل؟ 
نمی‌دانم. به هر حال در شش و بش هستم و در امپاس عجیبی گیر کرده‌ام و شب و روز 
گرفتار کابوسم. این هم بی‌نتیجه. 

بعد از ظهر تمام کار کردم منجمله سفیر اسرائیل را پذیرفتم. می‌گفت [آنتصاب] 
موشه دایان جنگجوی معروف اسرائیل به وزارت خارجه حتمی است. 
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بادداشتهای عم سال ۱۳۵۶ ۳ ۳۳ ۸ ۳ ۳ 2۳۸۵ 
شاهنشاه ظهر تلگرافی به آمریکا مخابره فرمودند که فردا در پرونده خواهم گذاشت. ۱ 


پنجشنبه ۱٩‏ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح چون سفیر جدید چین شرفیاب می‌شد که استوار نامه تقدیم کند من در باغ 
شرفیاب شدم. عرض کردم: کار فوری ندارم» اگر شاهنشاه اوامری دارند بمانم تا سفیر 
مرخص شود. فرمودند: نه. کاری ندارم. بعد از ظهر گردش می‌رویم. ترتیبات فراهم است؟ 
عرض کردم: دیروز به [...] امر فرمودید و کارش را انجام داده است. 

سری به دفتر زدم» یکی دو نفر را دیدم. به دختر ایرلندی تلفن کردم به باغچه در 
شمیران بیاید» او را ببینم. آمد» ولی قدری دير آمد. در باغچه قدم می‌زدم که ناگهان 
کابوس سیستان مجددأً گلویم را فشرد. وقتی دختر رسید خیلی گرفته بودم. اما این 
ایرانی نیست. خجالت آمدم که گریه کنم ناراحت شوم. نتیجه این شد که دو ساعت با او 
نشستم. خوشبختانه خیلی خوشگل است. عکس او را این جا خواهم گذاشت. و انسان 
چهب خواهد چه‌نخواهد. مثل گل زیبا ناچار مجذوب او شده. مسائل دیگر را 
فراموش می‌کند. ۱ 

بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. آمروز از اخبار شنیدم که بی.بی.سی. می‌گفت کارتر 
چون مورد تنقید لیبرالها قرارگرفته است جلوی فروش هواپیمای اف - ۱۶ را به ایران 
گرفته است. چنین چیزی نیست. کارتر حرامزاده می‌داند که تا هواپیمایی در 
[رده] 017) 1۳702 هواپیماهای آمریکا نباشد نمی‌خریم. با موافقت ما خواسته است در 
این راه ردگم کند و این خبر نفروختن را به جراید داده است. 


جمعه ۲۰ خرداد ۱۳۵۶ ۱ 
تمام در منزل گذشت و بسیار هم بد گذشت. اولاً کسالت تازه‌ای هم شبیه سوزاک 


۱- پیام شاه به جیمی کارتر درباره‌ی پیشنهاد وزارت دفاع آمریکا به فروش ۱۶۰ هواپیمای اف-۱۶ است. شاه تأکید 
کرده که ایران نیازمند ۱۴۰ هواپیمای اف-۱۶ دیگر و در مجموع ۲۰۰ هواپیما از این نوع می‌باشد. پیام شاهنشاه به 
دنبال این یادداشت آمده است. 
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هس داده انیت که گرم کته توعی هل | پاش کذیه داخلن سح اس ات کردم ره 
هم هر چه در باغ‌گردش کردم» زیر سایه‌های چنار, همه‌اش در این فکر بودم که فایده این 
زندگی چیست و اثر وجودی من کدام؟ آیا به معبودم و شاهنشاه عزیزم خیانت نکرده‌ام و 
این پست را بی‌جهت مشغول نداشته‌ام؟ بسیار ناراحت شدم و برای رهایی از این فکر 
چند دقیقه به دیدن آقای محمّد علی منصف که مریض است رفتم. حال ایشان هم 
به قدری بد بود که شروع به وصیّت وگریه کرد. وی من چون خود از مرگ نمی‌هراسم. 
مطلب را به شوخی و مسخرگ ی کشیدم و روحیّه ایشان هم خیلی بهتر شد. 
عصری هم تمام در منزل به رسیدگی به کارهای عقب‌افتاده گذشت. 


شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. امروز گروه اندیشمندان () در حدود ۵۰۰ نفر شرفیاب 
می‌شدند. اینها مسائل ایران را به خیال خودشان بررسی می‌کنند و نظراتشان را توشط 
دفتر مخصوص به دولت می‌رسانند. رئیس آنها [هوشنگ] نهاوندی است که سابق 
رئیس دانشگاه تهران بود و حالارئیس دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانو است؛ 
می‌باشد" و نایب رئیس [آنها] دکتر [عباس] صفویان. طبیب معالج من. وقتی اینها 


تشکیل شدند که شاهنشاه می خواستند در مقابل حزب ایران نوین قوّه دیگری هم غیر از 


حزب مردم باشد. و همه مغزها () مثلاً در حزب ایران نوین جمع نشود. ولی حالا که یک 
حزب رستاخیز داریم اینها شآن نزول خودشان را از دست داده‌اند. ولی نمی‌فهمند. کسی 
هم حرفی ندارد. بگذار باشند و وقت بگذرانند. چه عیبی دارد؟ در چمن کاخ نیاوران 
مجتمع و منتظر موکب مبارک همایونی بودند. من سر در گوش نهاوندی گذاشتم و گفتم 
آواز خر در چمن برای این عدّه شما بسیار مناسب است که الآن نواخته شود. از این 
شوخی من خوشش نیامد. 

من دیگر منتظر تشریف فرمایی نشدم و به دفتر رفتم که چند تلفن لازم قبل از 


۱- [اغتشاش جمله». عین متن اصلی است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۶ ۱ ۴۳۸۷ 


تشریف فرمایی بکنم. منجمله ببینم که مهمان عزیزی که قرار بود دیشب وارد شود 
شده است يا نه. خوشیختانه وارد شده بود. 

بعد شاهنشاه تشریف فرما شده احضارم فرمودند. کارهای جاری را عرض کردم. 
خودشان فرمودند که هندوانه زیر بغل آقایان گذاشتم. من هم شوخی بانهاوندی را 
باید قدردانی کرد. به علاوه باید تا سال دیگر گرم بمانند. عرض کردم: هیچ عیبی ندارد» 
ولی بدبختها نمی‌دانند که شأن نزولشان را از دست داده‌اند. با تعجب فرمودند: چرا؟ دلیل 
خودم را عرض کردم. شاهنشاه خوششان نیامد که من این نکته را سابقاً استنباط کرده 
بودم. چه باید ِِِ» مرد بزرگی است. مسئوولیّت بزرگتر او محظورات هزار بار بزرگتر» 

خوشبختانه خبر ورود مهمان اتمسفر را عوض کرد و دستوراتی برای گردش 
بعد از ظهر صادر فرمودند. پرسیدم دیروز» تنهایی به شاهنشاه بد نگذنٌ شت؟ فرمودند: 
برعکس. خیلی هم خوش گذشت. صبح که استراحت کردم. بعد از ظهر هم با هواپیما 
یک دور کشور رارفشتم» همه جا تن [دز] هنوز سی مر 
خالی است. ولی ست رضا شاه [ کارون] پر شده است.(هر دو بیش از سه ملیارد مکعب؟ 
ظرفیّت دارند). عرض کردم: خیلی خوشحالم که سد رضاشاه کبیر پر آب شده است. 
۰ ِ 1۳1 ِ ها مه ۳ 2 ی مب 1 
فکر می‌کردم کمپانی هارزا" آن جا خرابکاری کرده و هرگز پُر نخواهد شد. فرمودند: نه. آن 
عیب نشت آب مرتفع شد. ولی در گذاشتن شبکه برق تأخیر کرده‌اند که در جلسه امشب 
بازرسی شاهنشاهی مطرح خواهد شد. 


۱- [لْمْلک عَقیم» یعنی حکومت و پادشاهی عقیم است و فرزند نمی‌شناسد. مشابه این عبارت در فارسی. گفته 
عامیانه‌لی است که: سیاست پذر و مادر ندارفد عبارت عربی مورد بحث را نخستین بار هارون‌الرشیده خلیفه عباسی خطاب 
به پسرش مأمون بر زبان آورده و از آن پُس ضرب‌المثلی شایع شد. َلّم این عبارت را به کرات آورده است. برای توضیح 
به همین یک مورد بسنده می‌شود. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- [گویا عبارت باید آسه ملیارد متر مکتب" باشد.] (توضیح ویراستار کتاب‌سرا). 

۳- هارزا (112728) از شرکتهای معروف سدساز جهان است و چندین سّ بزرگ در ایران و دیگر کشورهای همسایه 


ساخت. 
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۸ اه تک ۱ یادداشتهای عَّم (جلدششم) 





بعد پرسیدم علیاحضرت خسته نشدند؟ فرمودند: ایشان هم به منزل خانم [لوئیز] 
خودشان را در این جا هم ببینند» ولی از من انتظار حضور نداشته باشند. 

فرمودند: ترتیبی بده که هر [ویکند] به یک گوشه کشور برویم. وقتی که به شمال 
می‌رویم بعد ازظهرها به هر حال با هلیکوپتر از منزل خارج خواهیم شد. یا 
به ولایت گردی یا به گردش. عرض کردم بسیار بسیار خوب است. فرمودند: آن جا هم 
علیاحضرت می‌توانند دوستان خودشان را در غیر محل توقف من ببینند. عرض کردم: 
به هر حال ایشان هم نباید خسته بشوند. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر تمام کار کردم. حضور 
علیاحضرت ملکه پهلوی شرفیاب شدم. ولی روح کار ندارم مثل مرده هستم. رنجور بدنی 
هم که هستم. خوشبختانه ناخوشی دیروز من خود به خود مرتفع شده؛ ولی هرپس 
به جای خود هست. 


یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. عرایض جاری را عرض کردم. منجمله موضوع نگهداری 
هواپیمای شاهنشاه که در دست نیروی هوایی یا هواپیمایی ملّی باشد. چون گزارش 
مبسوطی بر علیه هواپیمایی ملّی از طرف نیروی هوایی رسیده بود. فرمودند: البتّه 
نیروی هوایی. من به تفصیل, له و علیه را که بررس ی کرده بودم به عرض رساندم. فرمودند: 
پس خودت یک کمیسیون تشکیل بده و موضوع را تمام کن. ممکن است مشترکاً باشد. 

عرض کردم: موضوع حقوق سالیانه والاحضرت آشرف را (بیست ملیون تومان) با 
نخست وزیر در میان گذاشتم و گفت چنین تفاهمی داریم. فرمودند که مخارج سفرایشان 
هم جزء آن باشد. عرض کردم: والاحضرت که می‌فرمایند خیر, این فقط مخارج دفتری 
یشان است. با شاهنشاهعصبانی شدند و قرمودندکسی که چنین اذعاها و میلها دار که 
اموال خودش را وقف نمی‌کند. تازه چه وقفی؟ خیلی عصبانی. خیلی عصبانی. دیگر من 
مصلحت دیدج ادامه بدهم. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ 3 ۴۸۹ 
ی کت سس سس شیب ححسسی یی - 


ندیده‌ام دلم تنگ شده. می‌خواهم یک ناهار [دو نفری ] 6186-4-6 با تو بخورم. لابد باز 
از یک چیزی ترسیده و می‌خواهد مثل پاریس با غلام درد دل کند. فرمودند فکر می‌کنم 
ترس خارجی او که ريخته باشد. ولی ما در کمیسیون شاهنشاهی خیلی به او پیچیده‌ايم 
و داثماً هم قر می‌زنيم. باید از این ترسیده باشد. 

فرمودند: فردا از این جا به سعدآباد می‌رویم. دیگر این جاگرم شده جای توقف نیست 
(نیاوران گرم شده). فرمودند: برای پنجشنبه آینده برنامه برای ویزیت رضائیّه درست کن 
که پنجشنبه» جمعه را آن جا بگذرانيم. 

بعد من مرخص شدم. قبلا فرمودند بعد از ظهر گردش می‌رویم. من سرم را پایین 
انداختم» یعنی ناراضی هستم. فوری احساس کردند که من اظهار عدم رضایت می‌کنم که 
دو روز پشت سر هم صحیح نیست. فرمودند: تو هميشه در اشتباهی, اغلب به مذاکره 
می‌گذرد. این مهمان دیروزی بسیار خوب است. امروز می‌خواهم با و صحبت کنم و وقت 
بگذرانم. وقتی مرخص شدم شاهنشاه پاشنه‌های پا را به هم می‌کوبیدند و خوشحال 
بودند. من تمام بعد از ظهر کار کردم. منجمله سفیر سومالی و سفیر شیلی را پذ‌یرفتم. 
ولی دل [به] کار نیست. ادای تکلیفی است؛ تا ببینیم چه می‌شود. 


دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. به حمداللّه حال مبارک شاهنشاه در نهایت صحت بود. چند 
قطعه جواف نضای دادم که می خواستتگ یه کسی هریت قرمانند کته اند بیع 
یک انگشتر زمزد که خودم دو سال پیش برای دوست انگلیسی خودم در سویس خریده 
بودم و او دیگر مرا ترک کرده بود» نشان دادم. پسندیدند. فرمودند: این ساخت این جا 
نیست. تاریخچه‌اش را عرض کردم. فرمودند: به هر حال خوب راحت شدی. عرض کردم: 
گرچه در آن موقع که ترکم کرد عصبانی بودم ولی حالا احساس می‌کنم که همین طور 
است که می‌فرمایید. بعد شرح ملاقات سفیر سومالی را [ که دیروز به منزل من آمده بود] 
عرض کردم: که حالا که رابطه آنها با اتیوپی و شوروی تیره شده. تقاضای همه جور کمک 
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۳۹۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 


از اعلیحضرت همایونی دارند: اسلحه. نفت [و] پول. خندیدند. فرمودند: خیلی کم است. 
چرا از عربستان سعودی, نوکر آمریکانمی‌گیرند؟ عرض کردم: اتفاقا این سئوال را من هم 
از آو کردم. می‌گفت به قول برادران عرب اعتمادی نیست. فرمودند: عجیب است که به 
سوریه هم ما نفت می‌دهیم» حال آن که لوله نفت عراق از داخل سوریه می‌گذرد.۱ 
به هر حال یک مطلبی را راست می‌گویند و اگر ما قولی بدهیم عمل می‌کنيم. به هر 
صورت به او بگو اسلحه سبک در صورتی که قبلا فرستاده‌انده ممکن است بدهیم. 
بسعد شرح ملاقات با سفیر شیلی راعرض کردم که استدعا دارد برای 
[یشتیبانی اخلاقی] ۲ 1۵۲۵۱ حالا که به آمر یکا تشریف می‌برید آن جاهم 
تشریف ببرید. خندیدند. فرمودند: آن وقت کار کاریکاتور ما و رئیس جمهور شیلی به 
عنوان قضابها و متجاوزین به حقوق بشرء در روزنامه‌های دنیا در می‌آید. من عرض کردم 
به خصوص در خود آمریکا و چیز عجیبی است که بدبخت سفیر شیلی می‌گفت هر قدر 
هم بد باشیم از لحاظ آمریکا که بد نیستیم. زیرا یک فیدل کاستروی دیگر را از صحنه 
برانداخته‌ايم.به علاوه می‌گفت بدبخت سفیر آمریکا که از شیلی احضار شده به روزنامه‌ها 
گفته است این تجاوز به حقوق بشر را که من در شیلی ندیدم. فقط یک روزنامه حرف او را 


نوشته است و دیگران را نگذاشتند بنویسند. من به او گفتم این طور نیست. خودشان 


نمی‌نویسند. چون مد روز فحش دادن به شماست. هیچ روزنامه‌ای حاضر به تعریف از 
شما نیست. بدبخت می‌گفت دولت آمریکا که باید غیر از این فکر بکند. و راست هم 
می‌گفت. 

بعد عرض کردم: فکر می‌کنم این سیاست ظاهر فریب و دماگوژیک " کارترء به آمریکا 
خیلی صدمه بزند و خودش را هم به زحمت بیاندازد. حالا زنش. [روزالین]» را به عنوان 
سفیر مخصوص به کشورهای آمریکای مرکزی و حتی برزیل فرستاده است و به هر حال 
ناچار است یک جوری سر و ته مطلب را هم بیاورد. فرمودند: به هر حال سیاست با 





۱- به علت اختلاف در نرخ حقّ ترانزیت» از ۱۹۷۶ تا ۱٩۷۹‏ جریان نفت در لوله‌ای که نفت عراق را به پالایشگاه حمص و 
بندر بنی یأس می‌رساند قطع شد. پس از بستن قرارداد تأمین نفت با تخفیف از ایران در ۰۱۹۸۲ سوریه از ادامه‌ی 
صادرات نفت عراق از سرزمین خود جلوگیری کرد. ۲- در یادداشت «دماگوگ» نوشته شده است. 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۶ ۴۹۱ 
سجن سس سح یتست 


دماگوژی به نظر من هرگز به نتیجه نمی‌رسد. فکر می‌کنم اعراب هم باز به طرف شوروی 
بروند و اين مطلب را من به [سایروس] وّتس هم گفتم که شما نمی‌توانید هم با اعراب [و] 
هم با اسرائیل لاس بزنید. بالأٌخره در یک جا باید مقاومت نشان بدهید والاباز این نقاط را 
روسها قبضه می‌کنند. عرض کردم: در اخبار ملاحظه فرمودید که مصر که با شوروی 
نزدیک می‌شود و حتّی [اسماعیل] فهمی» وزیر خارجه مصر گفته است [آنور] سادات هم 
به زودی از مسکو بازدید می‌کند و مصر می‌خواهد واسطه آشتی سودان و شوروی هم 
بشود. فرمودند: اما اين سیاست پدرسوخته چیز غریبی است. تا دیروز به هم فحش 
خواهر و مادر می‌دهند یک دفعه برادرانه آشتی می‌کنند. عرض کردم: از قدیم گفته شده 
الملک عقیم و دوستی نمی‌شناسد. 
بقیّه مطالب جاری را عرض کردم. منجمله والاحضرت همایونی استدعاکرده بودند که 

در سفرمراکش یک نفر از همشاگردیها که دوست دارند» ببرند. فرمودند: مانعی ندارد. 

بعد مرخص شدم. سری به کاخ سفید سعدآباد زدم که امروز از نیاوران به آن جا 
نقل مکان می‌فرمایند» بی‌ترتیب نباشد. ‏ 

شاهنشاه بعد از ظهر کار کردند. شورای اقتصاد داشتند و [بعد هم] والاحضرت 
شاهدخت اشرف را می‌پذیرفتند. من هم تمام در منزل کار کردم. دل و دماغی که هیچ 
یک از دوستانم را ببینم نداشتم. اصولاً بی‌حد پژمرده شده‌ام و آن هم پژمردگی روحی 
است. نمی‌دانم چه کنم. 

صبح که شرفیاب بودم. بریده روزنامه تایمز را به نظر مبارک رساندم و عرض کردم: 
تعجّب می‌کنم که تایمز با آن که نیشی هم به دموکراسی ما زده است. ولی راجع 
به [سازمان عفو بین‌المللی] ۸0650 قدری حقیقت را فاش ساخته است. هم چنین 


مصاحبه شاهنشاه را با تلویزیون .2.1«.۳ [آلمان] از نظر مبارک گذراندم. ایرادی 


نفرمودند. ! 





۱-گزارش سفارت آیران در آلمان درباره‌ی این مصاحبه در پرونده‌ی یادداشتهای علم موجود است. از جمله‌ی مطالب 
این مصاحبه سوال خبرنگار در مورد آمادگی ایران برای نگهداری ضایعات اتمی است. شاه در پاسخ می‌گوید: «اين دفعه 
دوم است که از من این سوّال می‌شود. ایران دارای مناطقی است که برای انبار مناسب است. برای ما این موضوع مشکلی 
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۲« بادداشتهای عم (جلد ششم) 





سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح خیلی زود شرفیاب شدم. ولی خیلی به اختصار چون شاهنشاه می‌بایست برای 
استقبال از پادشاه عمَان که به طور خضوصی به تهران می‌آید. ساعت ۱۱ استقبال 
تشریف ببرند. شرفیابیهای روزمزه را هم در فرودگاه مقر فرموده بودند. من فقط 
چندمطلب خانوادگی عرض کردم: منجمله عرض کردم: نمره‌های والاحضرت همایون 
ولایتعهد خیلی عالی شده. در صورتی که پارسال به این خوبی نبود. ایشان می‌خواستند 
به اعلیحضرت همایونی ثابت کنند که گزارشاتی که از طرف رئیس مدرسه, خانم [هما] 
خسروشاهیء به عرض می‌رسد غلط است. " فرمودند: این بّه روز به روز بهتر می‌شود. 
خیلی از او راضی هستم. به خصوص که خودش را به من هم نزدیک کرده است و من 
احساس می‌کنم که یک مرد شده است و با من مثل یک مرد صحبت می‌کند. عرض کردم: 
این نهایت مطلوب ما بوده و هست. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. و بعد دو ساعتی با دختر خانم خوشگل 
ایرلندی گذراندم که خیلی مطلوب بود. ناهار نخست وزیر مهمان من بود. مطلب مهمّی 
صحبت نکرد. قدری از کارهایی که بین نخست وزیری و دربار معطل است با او صحبت 
کردم. نظرش راجع به کمیسیون شاهنشاهی هم این است که شاهنشاه میل دارند در دنیا 
وانمود کنند که اگر دو حزب نداریم بین خودمان اتوکریتیک خیلی شدید موجود است. و 
من به وزرا گفته‌ام این قدر نگران نباشند و جوش نزنند. قدری هم از اطرافیان علیاحضرت 
شهبانو گله داشت که می‌خواهند نظراتشان را به من تحمیل کنند. ولی نظر عمده‌اش از 
این که مهمان من باشد. عرض تملق بسیار به ساحت مقذس شاهنشاه محبوب و معظم 
من و قدری هم به من بود. فکر می‌کنم این نظر اصلی بود. و بنابراین شاید احساس ضعف! 

بعد از ظهر تمام کار کردم. شاهنشاه من هم چندین ساعت کارکردند. شب هم سلطان 
قابهس حضورشان شام می‌خوردند. ولی من اجازه دارم که [یه علت] کسالت حاضر نشوم. 





شما این موافقت ما را طور دیگری تفسیر نمودند... پیشنهاد انبار بازمانده‌های اتمی از طرف من نبود. هرگاه شما انجام 


این امر را از من تقاضاکنید حاضریم مطالعه نماییم.» ‏ ۱-ن.ک. به پانویس یادداشت ۵۶/۳۱۰. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۱ ۱ ۳۴۹۳ 


" چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵۶ 
در کاخ سعدآباد صبح شرفیاب شدم. الحمداللّه حال شاهنشاه در نهایت صحخت بود. 
کارهای عقب افتاده زیادی را عرض کردم و شرفیابی طولانی شد. 


جریان ناهار دیروز بانخست وزیر را عرض کردم. فرمودند: بلی. خیالش راحت شده که 


به خودش کاری نداریم و منظور ما پیشرفت کارهاست. برنامه‌های تابستانه را به عرض 
رساندم و نظر مبارک را جویا شدم: فرمودند: به هر حال تا پنزدهم ژوثیه که علیاحضرت 
از آمریکا بر می‌گردند که همین جا هستیم. عرض کردم: در نوامبر هم که ترتیب چک آپ 
شاهنشاه را در فرانسه دادم. فرمودند: ابدا لازم نیست. من که عیبی ندارم. عرض کردم: 
چندی قبل فرمودید این کار را بکنم. فرمودند: خوب حالا می‌گويم لازم نیست! 
عرض کردم: اتفاقا اطبّا هم می‌گویند وجوبی ندارد. فرمودند: خوب پس چه بهتر. ولی 
البته اگر به وین رفتم. در آن جا چک آپ خواهم کرد. عرض کردم: چک آپ وین عمقی 
ندارد و آن دکتر سابق شاهنشاه در وین" شبارلاتان است و چیزی سرش نمی‌شود. 
فرمودند: نه» وسائل که بالاأخره در همه دنیا یکی هستند. عرض کردم: چیز دیگر بفرمایید 
و بگویید میل دارید در زمستان به اين بهانه به اروپا تشریف ببرید که ما هم سر درگم 
نشویم. شاهنشاه خندیدند. عرض کردم: ولی با سلامتیتان شوخی نفرمایید وبه خودتان 
زحمت جک آپ بی‌جهت ندهید. اگر دلتان می‌خواهد تشریف ببرید. از کسی که 


نمی‌ترسیم» مگر اوضاع و احوال امنیّتی باز اجازه ندهد. متن مقاله روزنامه تایمز را به نام _ 


ایران در جستجوی دموکراسی به عرض رساندم. فرمودند چراً در جستجو؟ ما که با شرکت 
دادن عموم مردم در کارهای تولیدی, بزرگترین دموکراسی اقتصادی و بالنتیجه سیاسی 
را فراهم می‌آوریم. عرض کردم: هر چه هم خوب باشدء به زعم غربیها دموکراسی نیست. 
فرمودند: مگر آنها استفاده‌ای از این دموکراسی می‌برند؟ عرض کردم: این مطلب دیگری 
است. ولی دموکراسی ما را هم دموکراسی نمی‌شناسند. در این ضمن نامه بازرسی 
شاهنشاهی را که [به رئیس اوقاف] اخطار کرده اگر فلان کار را در ظرف پنج روز انجام 


۱- اشاره به پروفسور کارل فلینگر (ن. که یادداشتهای علم. جلد چهارم. ص۳۹۰ و پانویس ۳۲ همان صفحد). 
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ندهید از کار برکنار خواهید شد به عرض رساندم. شاهنشاه خنده‌شان گرفت. فرمودند: 
خوب غیر از این پیش نمی‌رود. عرض کردم: اتفاقاً [مخمد حسین احمدی] رئیس اوقاف 
که برادر مرحوم [بدیع الرّمان] فروزانفر خراسانی و دوست من است می‌گفت این کار را اگر 


قانوناً بخواهم انجام بدهم. دو ماه وقت می‌گیرد. چه طور پنج روزه انجام بدهم؟ پس از 


اندکی تأمل فرمودند: به بازرسی شاهنشاهی بگو به او فرصت بدهند. ۲ خدا عمرش بدهد» 
فزدیت کاب اتصافی اثبت: 

بعد من مرخص شدم به دفترم رفتم. مهمان عزیزی که آمده بود و به شمال فرستاده 
بودیم با تب شدید و سرماخوردگی برگشت. برنامه‌های گردش بعد از ظهر را به کلی خراب 
کرد و ما را ناراحت. البته پس از آن که گزارش دادم باعث ناراحتی شد. 

بعد از ظهر تمام کار کردم. منجمله [سردار زلمه محمود قاضی] سفیر افغانستان را 
برای خداحافظی پذیرفتم و نشان همایون به او اعطا کردم. سخت‌ترین کاری که در مذت 
خدمتگذاری خودم انجام داده بودم. از وقتی که رفته است. سرم به شدت درد می‌کند. 
یک گیلاس ویسکی هم خورده‌ام. با یک آسپرین» علاج نکرده. 


پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۵۶ 
صبح شرفیاب شدم. تمام کارهای جاری بود. منجمله تقدیم شرح جال مهمان عزیز. 
آن چه در مورد کارها عرض کردم: تمام در لباس شوخی بود که در عین حال شاهنشاه 
خندیدند. گو این که خودم در داخل وجود خودم می‌سوزم. 
زین آتش نهفته که در سینه من است 
خورشید شعله‌ای ست که در آسمان بسوخت 


۰ 


نجست وزیر و سرپرست اوقاف بود. 
۲-گزارشی که به نظر می‌رسد به دستور غلم در اين زمینه تهیّه شده به پیوست این یادداشت آمده است. 
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فرهنگ ایران [زمین] می‌خوانم که از آبادانی و عظمت آن جا چه گزارشی نوشته است. 
دلم داغ می‌شود و سرم می‌سوزد و اشکم سرازیر و همچنین در مورد جد من» آمیر علم 
خان حشمت‌الملک." چه می‌گوید. ۱ 

باری» در مورد شرح حال این علیامخدره عرض کردم دوا نمی‌خورد» به همه 
فحش می‌دهد و تحکم می‌کند. دیروز با حال تب از منزل خارج و مذتی پیاده راه 
رفته است و مجتداً با حال تب برگشته. هر چه دوست من [م ] از او خواسته که خارج نشود 
قبول نکرده و به او فحش داده است. و خلاصه به نظر می‌رسد که با دیوانه یا 
[آشفته] 06720066 است. چون وقتی [نشئه] ون می‌شود شمر هم جلودار او نیست. 
امروز صبح که هنوز خواب است. ولی یقین دارم با تب و بدبختی بیدار خواهد شد. اگر 
بدبخت[م] را کتک نزند. خوب است. شاهنشاه خند یدند. 

بعد عرض کردم: کارهای کیش را که می‌فرمایید چرا کند پیش می‌رود» به قدری 
نظرات خصوصی در کار هست که تا انسان حل بکند جانش به لب می‌رسد. مثلا حالا بین 
دکتر [هوشنگ] رام مدیرعامل بانک عمران و مهندس [محمود] منصف مدیرعامل 
عمران کیش به هم خورده و دکتر رام جلوی پولها راگرفته است و پول نمی‌دهد. فرمودند: 
چرا توی سرش نمی‌زنی؟ عرض کردم: مطلبی عنوان می‌کند که مرا از این کار باز می‌درد. 
و آن این است که می‌گوید به حسابهای منصف مشکوک هستم. دیگر غلام نمی‌توانم 
[در این صورت] از منصف حمایت کنم و تو سر رام بزنم. آرهی‌نیست] جز این که 
به حسابها برسم. می‌گویم خودت به حسابهای منصف برس. می‌گوید آن هم برای من 
خوب نیست. پس باید چه کارکرد؟ اینهارا من حیث حکایت و تفریح خاطر مبارک عرض 
می‌کنم وگرنه شاهنشاه مطمئن باشند که کاری معطل نخواهد شد. 

مطلب دیگر [اين که] دیروز [ابوالفتح] آتابای پیش من آمده و [گفت] که آشپزهای 


(-آمیر علم خان سوم (حشمت‌الملک اول) امیز سیستان و قاثنات بود. اشاره‌ی علم در این یادداشت به حکمیت ونرال 
فردریک گلدسمید ( 001050110 ۲۳۵06101) انگلیسی در مورد نعیین مرز یران 9 افغانستان 9 تقسیم آب هیرمند 
در برابر اذعاهای افغانها (به تخریک انگلیسیها) نشان داد و برخوردهای تندی با گلدسمید داشت. 
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آشپزخانه اعتصاب کرده‌اند. خیلی باعث تعجّب غلام شد. بعد معلوم گردید چند روز پیش 
که امر فرموده‌اید به نوکرهای کوچک دم دستی داخل کاخ شاهنشاه زمین مرحمت شود 
اين آمر را غلام به کمیسیون مخصوص این کار رجوع کرده و به آتابای رجوع نکرده‌ام. 
اعتصاب آشپزها را اختراع کرده تا مرا بترساند. زیرا به آشپزخانه رفتم و روح هیچ آشپزی 
خبری از چنین مطلبی نداشت. چون امپراتوری آتابای» به خیال خودش خدشه‌دار شده 
بود» چنین حرفی به من می‌زند. شاهنشاه خیلی خندیدند و فرمودند: اين احمقها چه 
جور فکر می‌کنند. عرض کردم: اتفاقاً اين بیچاره از لحاظ دربار و اعلیحضرت همایونی 
بسیار با ارزش است. ولی می‌خواهم عرض کنم روال کار ایران این است و چاره‌ای هم 
نیست. باید با آن ساخت. اینها را هم برای شوخی عرض کردم که شاهنشاه بخندند. وگرنه 
من کار خودم را به هر قیمتی هست از پیش می‌برم. ۱ 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. منجمله معلوم شد که دختره پدرسوخته 
با تب زیاد از خواب برخاسته و باز می‌خواهد از منزل خارج شود. به دکتر گفتم پیش او 


برگردانیم. با تلفن جریان را عرض کردم. فرمودند: به هر حال بعد از ظهر به احوال پرسی 
او خواهم رفت. هر چه التماس کردم که دکتر می‌گوید آنژین دارد. واگنیر است. 
قبول نفرمودند. ۱ 5 

از اخبار مهم جهان برکناری قطعی [نیکلای] پادگورنی و انتخاب [لشونید] برژنف 


به ریاست صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی است که هم جامه ریاست حزب و هم 


میت وی ال ریق توت ردخم اتکی اناوت وق مه 
نخست وزیر بودم» به ایران آمد و با او به اصفهان و شیراز رفتم. آن وقت فقط صدر 
هیئت رئیسه بود. همین سمتی که حالا مجئداً گرفته» ولی خیلی جاه‌طلب است. 
یک سال بعد که در رکاب شاهنشاه به مسکو رفتم خروشچف را برکنار کرده بود و خود 
اتحاد شوروی همه کاره من هستم. خیلی از این حرف تعجّب کردم. چون دیگر من 
نخست وزیر هم نبودم که لازم باشد از چنین مطلبی مطلع گردم. ان وقت رئیس دانشگاه 
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پهلوی بودم. ولی البته مورد مرحمت و مستشار شاهنشاه, به طوری که در همه مذاکرات ۱ 


حضور داشتم و شاهنشاه با من مشورت می‌فرمودند. شرح این مسافرت در کاغذهای 
سابق من است. باید پیدا کنم در این پرونده‌ها بگذارم چون در همین سفر تاریخی بوذ که 
ذوب آهن را در قبال فروش گاز خریدیم. مذاکرات خیلی جالب بود و نظرات بسیار بلند که 
بعضی از آن را من عرض کردم زود است و زود هم بود» منتها نمی‌توانم بنویسم. در صورت 
مذاکرات هم نیست. در کریمه صحبت شد. 


حمعه ۲۷ خرداد ۱۳۵۶ 

در منزل ماندم. [ذوالفقار علی] بوتو استدعای شرفیابی کرده بوده موافقت فرمودند. 
آیت‌الّله [احمد] خوانساری تلفن کرد که در قم برق نیست و مردم ب ی آب مانده‌اند. تلفنی 
عرض کردم. فرمودند: فوری به دولت بگو. به نخست وزیر تلفن کردم. گفت الان یک نفر 
آدم می‌فرستم. گفتم آدم فرستادن چه فایده دارد؟ موضوع تشنگی وگرسنگی را 


نمی‌شود مثل سایر کارها ماست مالی کرده اگر آب نباشد. آن هم در این گرماه آدم 


می‌میرد. برق را راه بیندازید. قدری خجل شد. گفت البته, البته. ولی این حرفها نیست. 
کار از پایه خراب است. اکنون باز در تهران بی‌برقی است. منجمله منزل خودم هر شب 
برق قطع می‌شود و ناچار یک موتور برق کوچک خریده‌ام که این دو سه روزه به کار بیافتد. 
گرچه از اين کار خجلم که از همرنگی و همدردی مردم بیرون می‌آیم. ولی چاره ندارم. 
سیمهای تلفن فوری من به اتاقهای مختلف قطع می‌شود و گرفتارم. نخست وزیر هم 
گاهی با لباس دفاع ملّیء عکس تیراندازی خود را به روزنامه‌ها می‌دهد. گاهی هم شهردار 
خرقان می‌شود و لبّاده مردم خرقان را به تن می‌کند." کار به حدی مسخره شده که از 
تصور خارج است. خیال نخست وزیر هم راحت است که کار کمیسیون شاهنشاهی برای 


۱- در واپسین ماههای دولت هویداء دو تصمیم نمایشی گرفته شد. یکی این که در چهارچوب برنامه‌ی پدافند ملی 
همه‌ی وزیران با به کار بردن اسلحه‌ی سبک آشنا شوند و سپس با لباس نظامی در تمرین تیراندازی شرکت کنند. دیگر 
این که هر وزیری یک شهر یا شهرک را برگزیده و سرپرست خواستها و نیازمندیهای آن شود. گویاهویدا شهرک خرقان 
(در راه قزوین به همدان) را برگزیده بود. ِ 
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نمایش اتوکریتیک است. نه تنبیه کسی. من گاهی از حوصله و بردباری و ملاحظات و 
دورآندیشی شاهنشاه محبوبم انگشت تحیّر به دندان می‌گیرم. اما به هر حال یقین دارم 
که اشتباهی نمی‌کند و کار خودش را بلد است. مشکلات و محظورات او را که ما نمی‌دانيم. 
ولی می‌ترسم یک دفعه امور از داخله بگسلد ولی امیدوارم چنین چیزی پیش نیاید. 

از اخبار مهم جهان موافقت بوتو با مخالفین برای تجدید انتخابات است. دیگر 
انتخابات اسپانیا پس از چهل سال, که با آرامشی خاص برگزار شد. حزب طرفدار پادشاه و 


عر هر ِِ متعلق به سوارز نضست وزیر ۲۴ سال و عاقل | ن چاه اکفریّت نسبی ا 


سال که قانونی شدند) و بعد فرانکیسته. 

خبر مهم دیگر مخالفت سناتورهای آمریکا با کارتر رئیس جمهوره در مورد خارج 
کردن ارتش آمریکا از کره جنوبی است. خیلی شدید هم به او اخطار کردند که 
رئیس جمهور حق این فضولیها را بدون مشورت با کنگره ندارد. چند روز پیش هم که 
رو و وی ی ود سوه 
باالحمقاء!۲ 

گزارش سفر یکی از رجال ناصری را به سیستان این جا می‌گذارم. " این 
حشمت‌الملک» پدر بزرگ من,. بالأخره یک خونی در رگهای من دارد که مرا این چند روزه 
از خوابیدن مانع آمده است. خداوند رحمتش کند که وطنش را از تنش عزیزتر می‌داشته 
و جان بر کف آماده خدمتگذاری و جانبازی بوده است. 


۲-[اصل این جمله عربی چنین است: لَُمٌ اشغل الظالمین بالظالمین, یا آشغل الحْمقاء بالخمقاء. بار خدایا ستم‌کاران 
را با ستم‌کاران مشغول فرماء یاء نادانان را با نادانان مشغول فرماء (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- آشاره به «سفرنامه‌ی خراسان» نوشته‌ی علینقی حکیم الممالک از رجال دوره‌ی ناصری است. ن.ک. به یادداشت و 
پانویس ۵۶/۳/۲۶ 
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شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۵۶ 

صبح چون سفیران اکوادور و آمریکا اعتبارنامه تقدیم می‌داشتند. من به علت 
کسالت. اجازه دارم در اين تشریفات حاضر نشوم. قدری زودتر به کاخ سعدآباد رفتم و 
سر صبحانه شاهنشاه افتخار شرفیابی پیدا کردم. برای صبحانه چیزی میل نمی‌فرمایند. 
قدری آب آلوء دو عدد توست و یک فنجان قهوه بدون شیر. باری؛ دو سه مطلب کوچک 
اداری بود که فوریت داشت.عرض کرده دستورگرفتم. و بعد عرض کردم: این مهمان عزیز 
و مزاحم. هنوز ناخوش و تب دار است و به درد امروز نمی‌خورد. تکلیف گردش بعد از ظهر 
چیست؟ فرمودند: خوب. احوال پرسی می‌رویم. عرض کردم و اصرار کردم که هیچ ارزش 
ندارد» تا قبول فرمودند. عرض کردم: از قدیم گفته شده. سر زلف تو نباشد. سر زلف دگری! 

مرخص شدم و ترتیب کار را دادم و خودم پیش دختر خانم ایرلندی رفتم و دو ساعتی 
دنیا فراموش شدا بعد از ظهر تمام کار کردم. ۱ 

از اخبار مهم جهان موافقت دولت آلمان غربی با تقاضای آمریکا داثر به نفروختن 
وسائل [بازیابی] عصنآه(266 [تفاله‌ی] کارخانجات آتمی به خارج است. البته برزیل را 
استثناکرده‌اند. چون اگر آمریکا فشار می‌آورده قطعاًبه روابط برزیل و آمریکا لطمه می‌زد. 
به خصوص که اخیراً روزالین کارت بانوی اوّل آمریکاء برای دلجویی سفری به آن جاکرد. 
فرانسه هم لابد چنین تعّدی در قبال آمریکا خواهد کرد. ولی گویا فرانسویها با مواد 
شیمیایی, ترکیبی به مواة سوخت اولیّه اتمی می‌دهند که در نتیجه تجزیه, تولید 
پلوتونیوم نکند و این اختراع تازه. مخصوص خود فرانسویهاست. حالا معلوم نیست با 
پاکستان به هر صورت. چه خواهند کرد. 


یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ 

صبج شرفیاب شدم. شاهنشاه فرمودند: خوب. مهمان را که دیشب فرستادی. عرض 
کردم خیر این جاست و حالش هم بسیار بد است. فرمودند: پس چه طور دیشب در 
کاخ مادرم.امیر هوشنگ [دوو] به من گفت او را فرستادیم؟ عرض کردم: اولابد در 
نشته تریاک بوده است و می‌خواسته خودشیرینی کند. بدبخت سخت مریض است. با 
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تب چهل و یک درجه و احتمال مننژیت هم ما را هم بدبخت کرده است. چون اگر اتفاقی 
برای او بیفتد دیگر آبرویی برای مانمی‌ماند. شاهنشاه فوق‌العاده ناراحت شدند. 
عرض کردم: این جا به بیمارستان هم نمی‌توانیم او را بفرستیم» چون احمق و پرحرف و 
پرگو و بی‌پرواست. فرمودند: خوب. هر چه می‌توانید بکنید. پس مابعد از ظهر چه بکنیم؟ 
عرض کردم: غلام دیگر از گردش بعد از ظهر راضی نیستم. باز هم خندیده فرمودند: 
می‌خواهیم ساعتی وقت بگذرانيم. عرض کردم: باور نمی‌کنم. باز هم خندیدند. . 
عریضه محرمانه[ای] سفیر انگلیس عرض کرده بود. تقدیم کردم ملاحظه فرمودند. ! 


۱ این جا می‌گذارم. برنامه سفر رضائیه ر تقدیم کردم. رادیو سویس استدعای مصاحبه 
کرده بود. فرمودند: گرچه میل ندارم» ولی چه بایدکرد؟ با همینها ناچاریم زندگی کنیم و 


بسازیم. وقت بدهید. 
انفت و جصیزی ندارد. " فرمودند: صد هزار دلار برایش حواله کّن (در آمریکاست). 


عمر بدهد به شاهنشاه من دریا دل است. 


بعد مرخص شدم ترتیب دیدار بعد از ظهر را دادم. خوشبختانه حال مهمان هم بهتر 
شده بود. با تلفن به شاهنشاه عرض کردم. شاهنشاه خوشحال شدند. عرض کردم: امشب 


هم یا فردا صبح. او را پس می‌فرستیم. خودم تمام بعد از ظهر کار کردم. در مجلس عقد 
پسر والاحضرت شاپور غلامرضا (والاحضرت بهمن) که [عقب افتاده] 271676 است 


۳ ب ۳ ۳۹ ۳۹ "۳ ی ۳ ۰ _ 6 مه 


۱ - یادداشت ت سفیر انگلیس در پبرو سوّالی است که شاه درباره‌ی مقایسه‌ی میزان تولید تانک در بلوک شرق و ناتو کرده 
بود. بر پایه‌ی ِ 23 سوی وزارت ِ ِِ تهیّه شده تولید تانک در بلوک شرق در ۱۹۷۶ یک برابر و نیم 
- ۱ ۳۳90 شاه از 7[ بود. ی اشاره درآ 
یادداشت «روزا» ست. 

۳- بهمن پهلوی (از هما اعلم همسر اوّل شاپور غلامرضا) عقب افتاده نیست. دچار بیماری دوگانگی رفتار 
(دنمه9۵200۲) است. با شهره دولتی (از خانواده‌ی امیر سلیمانی) ازدواج کرد و از آودختری به نام نازبانو دارد. 
بهمن. شطر نج باز ماهری است و از یکی از دانشگاههای آمریکا فوق لیسانس دارد. 
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ها ی ریسا سصسىسااا سا یس و 
بادداشتهای غلم سال ۱۳۵۶ ۵۱ 
مس سس سس سس سس وکسم سس میمصت سس زاب تسیب 


دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۵۶ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. الحمداللّه حال شاهنشاه بسیار خوب بود» ولی اوّل حال مریض را 
پرسیدند. عرض کردم: باز هم ممکن نشد دیشب آو را بفرستم چون تب بالا رفت و به 
۰ [درجه] رسید. خطرناک بود. ولی امروز بهتر است. غلام فکر کردم اگر او را با آن حال 
بفرستیم. کسی که مادرش در حزب کمونیست فرانسه و کارمند روزنامه 1107020/6 1 
است. ممکن است بازی عجیبی سر ما در بیاورند. به علاوه این دختره دیوانه است و بازی 
عجیبی درمی‌آورد. اما امروز صبح حالش بهتر شده و امید هست فردا عصر یا پس فردا 
بتواند برود. خیلی ناراحت شدند از این که مادرش کمونیست است. عرض کردم: نگران 
نباشید. میخ اسلام را در کشور کمونیستی هم فرو کردید. خندیدند. فرمودند: به هر حال 
مواظبت بکنید. خیلی هم مواظبت بکنید. عرض کردم: به هر حال خطر مننژیت تمام 
شد و آثار آن خوشبختانه نیست. 

عرض کردم: مصاحبه شاهنشاه با [ادوارد سابلیه] 520136۶ بسیار عالی بود و جا دارد 
تفسیر بشود. مصاحبه کارتر و یکی دو تا خبر خارجی که مهم بود به عرض مبارک رساندم 
که این جا می‌گذارم. عرض کردم: اختلاف نظری هم به قول روزنامه [دی ولت] 
۶ 1:6 آلمان بین هلموت اشمیت و کارتر پیدا شده. ولی اشمیت در مورد فروش 
رآکتورهای سیکلیک به خارج از آلمان موافقت کرده است که موقوف باشده به استخناء 
برزیل. فرمودند: نه. من خواندم که برزیل را هم موقوف کرده‌اند. عرض کردم: در 
[تفسیر] 00۳۳0601877 بی.بی.سی. شنیدم و فکر نمی‌کنم اشتباه کرده باشم. با وصف 
این از سفیر آلمان می‌پرسم. فرمودند: اگر این طور باشد فرانسه هم نسبت به پاکستان 
ین استفتاء را قافل خواهد شده عرض کردم: در این باره چیزی نشننیده‌ام. جند دستخظ 
خارجی توشیح فرمودند. ۱ 

بعد برنامه نهایی سفر رضائیه را عرض کردم. فرمودند: تو نباید بیایی. چون خسته 


می‌شوی. به قدری این مرحمت شاه در من اثر کرد که حدی برای آن نمی‌توانم بگذارم. 


عرض کردم: جان ناقابل من فدای اعلیحضرت همایونی باد. فرمودند: آخر این کار واجب 
تست امرگ آقاست و مرازب همم دلها: کیک ویرک ظرف ۲۸ سال 
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خدمت من بر دلم نشسته است. چه طور می‌توانم آن را برکنم؟ اگر راجع به جریان امور 
کشوری هم ناراحتی دارم که آن هم محض خاطر خود اوست. باید بسوزم و بسازم و گوش 
به فرمان او باشم. تا این جان ناقابلم از دست برود. 
شور شراب و سوز عشت, آن نفسم رود زیاد ۱ 
۱ کاین سر پر شرر شود خاک در سرای تو 
یک راحتی وجدان پیش خودم دارم که الا هميشه نسبت به او صمیمی بوده‌ام و 
وفادار. انیاً هیچ وقت به او دروغ نگفته و عیبی را نپوشانده‌ام. ثالثاً خدمت خودم را و 
قابلیّت خودم را به او نشان داده‌ام. حال هرچه زودتر بمیرم راحتترم. تا مشیت خداوندی 
چه باشد. بعد از ظهر شاهنشاه تمام کار کردند. من هم کار کردم. 


سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۵۶ . 

صبح شرفیاب شدم. به حمدالّه حال مبارک شاهنشاه بسیار خوب بود. گزارشی از 
سفارت آمریکا رسیده بود. تقدیم کردم. ملاحظه فرمودند. سئوال کردم [ویليام سالیوان] 
سفیر آمریکا به نظر مبارک چه جور آدمی است؟ فرمودند: او را شخص مثبتی یافتم و 
هیچ آثار دماگوژی در او نبود. عرض کردم: از غلام هم وقت خواسته است: عم یک هفته 
دیگر به اووقت دادم که خیال نکند خیلی مشتاق دیدار و هستم. 

از مریض سوّال فرمودند. عرض کردم: دیشب تب او بریده بود. ولی امروز باز قدری تب 
کرده» ما مه نیست. چون هنوز چرک گلوی او باقی است. تب از این جهت است و خطر 
مننژیت در پیش نیست. فکر می‌کنم فردا بتواند برود. 

عرض کردم: فرمایشات دیشب والاحضرت همایونی در رادیو به مناسبت پایان سال 
تحصیلی و اختتام دوره راهنمایی بسیار خوب بود و خیلی حسن اثر داشت. ۱ 

گزارشی رسیده بود که [جرج] ماک گاورن در مجلس سنای آمریکا می‌خواهد در آمور 
ساواک تحقیقاتی بکند. فرمودند: وقتی سفیر آمریکا به دیدن تو آمد. به طور شوخی به او 
بگو که در مجلس سنای ماهم کمیته‌ای تشکیل شده است و می‌خواهد راجع به 
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فعالیتهای سیا در ایران تحقیقاتی بکند! لابد گزارش خواهد کرد. 


عرض کردم: سفیر عراق دیروز به دیدنم آمد و مرا به عراق دعوت کرد. چه امر 
می‌فرمایید؟ فرمودند: قبول کن. مانعی ندارد. ۱ 
گزارش او راجع به زندانیان سیاسی چیست؟ فرمودند: ببین کی می‌آید» قطعاً مرا ببیند. 

عرض کردم: عرایضم تمام شد. فرمودند: اگر کارهای دیگری هم داریء بگو. من بعضی 
کارهای عقب افتاده را عرض کردم. منجمله گزارش روزنامه دیللی تلگراف را راجبع 
به انتشار کتابهای شاهنشاه به عرض رساندم. و چون مدّتی پیش آن را خوانده بودم و 
به نظرم رسید که بد نیست؛ عرض کردم: مقاله بدی نیست. فرمودند: این جا داری؟ 
عرض کردم: بلی. فرمودند: ببینم. تقدیم کردم. عصبانی شدند. فرمودند: کجایش خوب 
است؟ عرض کردم: آخرش. فرمودند: معنی 106801070612 را می‌دانی؟ عرض کردم: 
بزرگ‌طلبی است. با عصبانیت فرمودند: تا ح دیوانگی! من بسیار خجل و از عدم دقت 
خودم بسیار ناراحت شدمء به طوری که شاهنشاه احساس فر مودند. ولی چاره نداشت 
دیر شده بود» ۳ عصر ناراحت بودم. 

یک مصری کتابی راجع به شاهنشاه و ایران نوشته بود و از [احمد] قوام تعریف کرده 
بود. باز هم عصبانی شدند. هنوز کتاب درنیامده بیجاره فرستاده است که ما اظهار نظر 
تاریخ را هیچ کس حق ندارد تحریف کند! 

به هر صورت شرفیابی بسیار عالی امروز به ناخرسندی خاتمه پذیرفت و من بسیار 


ناراحت هستم, به خصوص که فکر می‌کنم مبادا شاهنشاه خیال فرموده باشند من : 


خواسته‌ام از دیلی تلگراف تعریفی کرده باشم. حال آن که فقط فراموشی و عدم دقت 
سبب آن بود و به خصوص موضوع قاچاق مواد مخذر را به کلی فراموش کرده بودم. 
به هر حال» 


چو تو خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را 
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ما اگر این پیش آمد را شاهنشاه به حمق و نادانی من تعبیر فرمایند به هرحال شاید. 


چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۵۶ 


صبح شرفیاب شدم. گرچه منتظر بودم که شاهنشاه حال مهمان را ستوال فرمایند. 
برخلاف انتظار من فرمودند: دیروز بعد از ظهر [انتونی پارسانز] سفیر انگلیس را پذیرفتم 
و راجع به مقاله دیلی تلگراف می‌گفت که [تنف رآمیز ] عناعدبعدنل بود. باز من ناراحت و 
خجل شدم و عرض کردم بلی» غلام اشتباه کرده بودم. فرمودند: آخر دیلی تلگراف چرا 
باید چنین مقاله[ای] بنویسد؟ عرض کردم: آن را باید از خودش پرسید. فرمودند: سفیر 
انگلیس میگفت به سر خود آنها چه بل می‌آورند که انتظار داشته باشیم نسبت به دیگران 
مواظب باشند. به این جا که مطلب رسیده بود. من یک دفعه به نظرم رسید که عرض کنم 
شاهنشاها اگر به عرض برسانم که غلط کردم نفهمیدم. ولم می‌کنید یا نه؟ ممکن نیست 
شاهنشاه گناهی [را] آن هم از کسی که انتظار ندارند» ببینند و از آن به این زودیها 
صرفنظر فرمایند. درست هم هست. چه باید کرد. الملک عقیم. امّا به جای این عرض. 
عرض کردم خوشبختانه حال مهمان خوب شد و او را فرستادم. بهانه خوبی پیدا شد که 
صحبت عوض شود. عرض کردم خانم [د...] را هم با او فرستادم که در هواپیما یا در پاریس 
خراب‌کاری نکند. گرچه خانم [د...] می‌خواست شانه خالی کند. ولی دستور شدید دادم و 
او هم ترسید و رفت. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: اینها به ما یک چیزمی‌گویند و در 
عمل کار دیگر می‌کنند. عرض کردم: خوب, قابل بخشش است. فقط انسان به حرفهای 
آنها نباید گول بخورد. ۱ 

مقاله [جردن تایمز] 11۳65 307020 را به عرض رساندم. فرمودند: نکند خود 
آمریکاییها این [حزب] لیکود" را بر سر کار آورده‌اند. عرض کردم: در اسرائیل که انتخابات 


۱- لیکود (اتحاد) از اثتلاف سه حزب در ۱۹۷۲ برپا شد و مهمّترین حزب محافظه کار اسرائیل است. رهبر حزب در زمان 
این یادداشت مناهم بگین بود. 
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آزاد است» نمی‌شود چنین کار ی کرد. تازه آمریکاییها چه استفاده‌ای می‌خواهند بکنند؟ 


فرمودند: شاید بخواهند بین اعراب اختلاف بیندازند و دیگر این که به اعراب سخت 
بگیرند. به مرگ بگیرند. تا به تب راضی شوند. عرض کردم: در چنین بازیها اگر بشود همه 
جهات کار را در نظر و در دست گرفت» ممکن است انسان برنده شود, وگرنه خیلی 
خطرناک است. مثلاً ‏ مریکاییها؛ از حمایت حقوق بشر. جز آن که دوستان خود را از دست 
داده‌اند چه استفاده[ای] کرده‌اند؟ فرمودند: یکی اين که خواسته‌اند با این کار ضعف 


۰۰ ۰ ۰ هه ۹ سس ۲ ِ ۰ 
نظامی خود و ناتو را در قبال شوروی در درجه دوّم اهمیّت قرار بدهند. بعد هم دندان 


مختصری به روسها نشان بدهند. عرض کردم: به نظر من زیادی روی یک مطلب 
تبلیغاتی انتخاباتی تکیه کردند و پشیمان خواهند شد. فرمودند: به هر صورت برژنف در 
پاریس شدیداً به کارتر حمله کرد. عرض کردم: این حملات بالأخره یا تعدیلش می‌کند یا 
و را از بین می‌برد. شاهنشاه به سابلیه خیلی قشنگ فرمودید که فکر می‌کنم کارتر کم کم 
تجربه می‌آموزد. ۱ ۱ 
عرض کردم: آیا بوتو که شرفیاب شد. دلیل این که می‌گوید آمریکاییها با من مخالفت 


کردند به عرض رساند؟ فرمودند: گویا بعضی اعضای سفارت آمریکا با مخالفین ارتباط 


داشته‌اند. عرض کردم: این خیلی مطلب طبیعی است و به چنان حمله نمی‌ارزید؟ 
فر مودند: حالا هم بوتو مثل سگ پشیمان شده و منتظر است که آمریکاییها وسیله ما 
اشاره بکنند, تا او به سر بدود. عرض کردم: مشکل می‌دانم پاکستان و به خصوص بوتو 
چیزی بشود. فرمودند: فکر می‌کنم این طور باشد. مثلا از حالا اسب دوانی را به عنوان 
آنکه قمار است موقوف کرده‌اند. آن هم یک عمل [سنتی] اهنا ن4عتا را. عرض کردم: 
به هر صورت بوتو ول معطل است. فرمودند: روی حمایت ارتش حساب می‌کند» جون 
ارتش پاکستان روشنفکر است و ممکن است در دقيقه آخر این حرفهای مزخرف [را] که 
باید به نظام اجتماعی پانصد سال قبل برگردند به دور بریزد و مخالفین راهم. عرض کردم: 





۱- آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو به عمد در مورد قدرت نظامی شوروی گزاف می‌کردند تا بتوانند بودجه‌ی نظامی 
خود را به پارلمان بقبولانند. پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد فاش شد که کشورهای غربی همواره نیرومندتر 
از شوروی بوده‌اند. 
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۵۰۶ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلدشش) 


بر فرض آرتش چنین کاری را بکند. برای خود می‌کند. چرا برای بوتو بکند؟ دیگر چیزی 
نفر مودند. 
عرض کردم: در این انتخابات, بنگلادش" بازی درآورد و مداخله ببی‌جهت کرد. در 
صورتی که دولت هند در انتخابات, عالی عمل کرد. گو این که پدر خانم گاندی سوخته 
خواهد شدء ولی جای تعجّب است که شهرها بیشتر بر له خانم گاندی بوده‌اند تا دهات. 
فرمودند: علّتش این است که پسر این خانم دهاتیهای بدبخت را اخته می‌کرده و آنها را 
سخت برانگيخته بود. ولی به هر حال ممکن است کنار گذاشتن خانم گاندی هم به ضرر 
هند تمأم شود. عر ض کردم: به هر حال کار عالی کرد که در انتخابات هیچ مداخله نکرد. اگر 
بوتو هم این کار را کرده بود. هیچ کس حرفی نمی‌توانست بزند. مثل ملک حسن در 
مراکش که بسیار عالی عمل کرد و اين اکثرّت جزئی که دارد برای او کافی است. دیگر 


چیزی نفر مودند. 


بعد مرخص شدم و یکسره راهی دیزین برای استراحت. فقط این یادداشتها را با عجله 
در دفتر خودم ظرف بیست دقیقه نوشتم که فراموش نشود. 


جمعه ۲ تیر ۱۳۵۶ 

سه روز در دیزین بودم. آمروز برگشتم. روز اوّل» خرابی معده مزاحمم بود. روز دوم 
دندانم شکست! روز سوّم بر اثرراه پیمایی زیاد. قدری احساس تب کردم. بسیار خوش 
گذشت! ولی لااقل هوا خنک بود. شاهنشاه فردا به سلامتی [از سفر آذربایجان غربی] 
مراجعت می‌فرمایند. علیاحضرت شهبانو هم با دوستان به نوشهر تشریف برده‌اند» فردا 


برمی‌گردند. در غیبت من دو تلگراف مهم» یکی از رئیس جمهور ونزوئلا و دیگری از طرف 


ونس» وزیر خارجه آمریکا رسید که این جا می‌گذارم.۲ 
از اخبار مهخ جهان مخالفت کنگره با تصمیمات کمک خارجی آمریکاست که از شش 





۱- در یادداشت «پاکستان شرقی» نوشته شده است. 
۲ پیام سایروس وّنس درباره‌ی تماس محرمانه با یمن جنوبی به منظور برقراری روابط سیاسی میان دو کشور است. 
تلگراف رئیس جمهور ونزوئلا درباره‌ی مذاکره با ملک خالد برای تعیین بهای نفت تا پایان سال ۱۹۷۷ است. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۵۰۷ 





ملیارد دلار پسیشنهادی بیش از یک ملیارد ر... کم کرد و تودهنی محکمی 
به جناب رئیس جمهور زدند. 


شنبه ۴ تیر ۱۳۵۶ 

صبح به دربار رفتم» ولی شرفیاب نشدم. چون روز چهارشنبه که شرفیاب شده بودم» 
شاهنشاه فرمودند: می‌توانی شنبه هم بمانی و استراحت بکنی و یکشنبه شرفیاب بشو, 
فقط در تب گوکن بعد از ظهر شنبه ر بده, که داده بودم. ولی خودم سوءاستفاده با 


حسن استفاده کردم. سوءاستفاده از این جهت که شاهنشاه معبودم را ندیدم. حسن ‏ 


استفاده از این جهت که برگشتم و با دختر خانم ایرلن‌ی که همان روز چهارشنبه قرار 
ملاقات گذاشته بودم دو ساعتی گذراندم. ولی به هر حال صبح که به دربار رفتم مور 
موکب شاهانه از رضائیّه مراجعت نفرموده بودند. نخست وزیر را منتظر دیدم که باید با 
رئیس صلیب سرخ بین‌المللی که نماینده او زندانهای ما را بازدید کرده است 
شرفیاب شود. قدری نگران بود که ممکن است گزارش بد باشد. مطلب دیگری که 
می‌گفت این است که پریروز در موقع افتتاح کلوب جوانان, چند نفر جوان پسر و دختر 
به او نزدیک شده و گفته‌اند بیرجندی و سیستانی و بلوچ هستیم. از وزیر دربار وفت 
خواسته‌ايم که به دیدنش برویم. وقت نداد. کاری نداریم جز این که می‌خواسته‌ایم 
خودش را ببینیم. حالاکه وقت نداد. خواهش می‌کنيم شما سلام ما را به او برسانید. اگر 
می‌توانید وقت بگیرید. و اگر نمی‌توانید صورت او را از طرف ما ببوسید. و به من آزاین 
احساسات تبریک می‌گفت. گفتم آنها همه فرزندان من هستند» ولی فرزند هم نمی‌تواند 
انتظار داشته باشد که پدر سلامتی خودش را روی میل آنها [به خطر] بگذارد. اما 
احساسات آنها واقعا قابل تقدیر است و متأئرم می‌سازد. گفت من هم به آنها همین را 
گفتم و احساسات آنها را تقدیر کردم و گفتم ما با هم ناهار خورده‌ايم. حالت هم خیلی 
خوب است. ولی باز هم به تو تبریک می‌گویم. من گفتم در طبقات غیر از ما از این نوع 


۰ احسانتات فراوان رسک 


بعد از ظهر تمام کار کردم. پنج شش نفر را به تفاریق پذیرفتم. شب هم با دوستان 
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0.۸ یادداشتهای عَلَم (جلدشش) 





بیکارم که حالا شغل دولتی ندارند. مثل عالیخانی و [فتحللّه ] ستوده و غیره شام خوردم. 

از اخبار مهم جهان نطق شدید اللحن [مناهم بگین] نخست وزیر جدید اسرائیل در 
مورد تخلیه نکردن سرزمینهای اعراب است که پنجشنبه ایراد کرده.! لین نطق او هم 
در مجلس بوده است و بسیار مهم می‌نماید. 


یکشنبه ۵ تیر ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه سالم بودند. ولی سر حال نبودند. بلکه قدری هم گرفته 
بودند. عّت را تا آخر وقت شرفیابی نتوانستم درک کنم. اظهار مرحمت فرمودند و 
فرمودند: در دیزین چه طورگذراندی؟ عرض کردم: هوا عالی بود. ولی غلام حالی نداشتم. 
به علاوه جمعه برگشتم چون حوصله‌ام سر رفت و به علاوه صبح شنبه خواستم یک 
دختر خانم ببینم که آرزش داشت. فرمودند: کی بود؟ عرض کردم: یک دفعه به پیشگاه 
مبارک عکس او را ارائه دادم نیسندیدید. 

بعد کارهای جاری را که زیاد بود به عرض مبارک رساندم. ضمناً سئوال کردم گزارش 
صلیب سرخ چه گونه بود؟ فرمودند: البته برای ماست و منتشر نمی‌شود. ولی گزارش از 
این قرار است که از سه هزار نفر زندانی سیاسیء نهصد نفر آثار شکنجه دارئد و این 
باگزارش کمیسیون مخصوصی که خودم هم فرستاده بودم. تطبیق کرده. ولی از این که ما 
از چند ماه قبل حق استیناف برای آنها در محاکمات قائل شده و تعیین وکیل را به اختیار 
خود آنهاگذاشته‌ايم و دیگر از شکنجه اثری نیست و تسهیلات درس خواندن و ملاقات با 


فامیل برای آنها قائل شده‌ایم. اظهار خوشوقتی کرده‌اند و قرار شد باز هم پیش مابیایند و 


[وضع را] ببینند. عرض کردم: به هر حال به نظر غلام گزارش بسیار بدی است. فرمودند: 
چرا؟ عرض کردم: نشان می‌دهد که حرفهای فراریها چندان بی‌مأَخذ نبوده است. خدا کند 
این اخبار درز نکند. فرمودند: این گزارش فقط برای ماست. عرض کردم: به هر حال 


و توافق کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ با مصرء قرارداد صلح امضا و شبه جزیره‌ی سینا را تخلیه کرد. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۶ ۱ ۵۰۹ 


خطرناک است. فرمودند: مگر از این جا در زکند. عر ض کردم: به هر حال این روزها چیزی 
محرمانه نمی‌ماند. ولی چه قدر حیف که این کارها را قبلاً خودمان انجام ندادیم. دیگر 
چیزی نفرمودند. 

عرض کردم: در کنگره ضربت دیگری به کارتر وارد آمد و یک ملیارد دلار کمکهای 
خارجی او را قطع کردند از شش ملیارد). تا حالاکه هنوز از کنگره هیچ قانونی 
نگذرانده است. ولی در این حیص و بیص یک کمک نظامی ۱۵۰ ملیون دلاری به اسرائیل 
به کنگره پیشنهاد کرد. فرمودند: معلوم می‌شود 1000 اسرائیلیها خیلی قوی است. 
خیلی تعجّب فرمودند: چون هنوز خبر به عرض مبارک نرسیده بود. ۱ 

عرض کردم: حافظ اسد هم به آمریکاییها حمله کرد و گفت اغتشاشات لبنان زیر 


سرآم ریکاییها بسوده است. آمریکاییها از این کار چه استفاده(ای] ممکن بود " 


و اشغال جنوب لبنان وسیله اسرائیلیها باشد. 

عرض کردم: فایننشال تایمز ممکن است تجزیه و تحلیلی در ماه ژوئیه از اوضاع ایران 
بکند. اجازه می‌فر مایید از [پرویز راجی ] سفیر شاهنشاه سوال کنم از این مسئله خبری 
دارد و می‌تواند کمکی در این راه بکند؟ فرمودند: پلی» تلگراف کن. ۱ 

دیدم مسائل سنگین زیاد گفتم و بدگفتم. چون با کارهای جاری؛ یک ساعتی طول 
کشید و شاهنشاه را خسته کردم. فوری راجع به دخترها صحبت کردم. باز هم در حال 
شاهنشاه تعییری حاصل نشد. بسیار ناراحت شدم. 

مرخص شدم. پیش از ظهر و بعد از ظهر تمام کار کردم و منجمله سفیر چین را 

پذیرفتم و کمیسیونی برای تحویل پروازهای سلطنتی ز ایران ار به ارتش تشکیل [دادم) 
چیز عجیبی است. در ایران تمام دستگاهها مثل سگ وگربه باهم بد هستند. چنین کاری 
را] که خودشان بایدبه تنهاییانجام بدهند. چه ربطی به سرپرستی وزیر دربار دارد؟ 
خبر مفصّلی هم از خبرگزاری آمریکا در مخالفت با فروش [اواکس] ۸۱۷۷۸5 به ما 
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۵۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





دوشنبه ۶ تیر ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. امروز به حمداللّه حال شاهنشاه پهت ان وه با آن که 
شرفیابی طولانی داشتم ولی هیچ مطلب اساسی مورد گفت و گو قرار نگرفت. جریان 
ملاقات دیروز بااسفیر چین راعرض کردم که روی دو مسئله زیاد تکیه می‌کرد» یکی گروه 
چهار نفری همدستان زن مائوکه می‌خواستند چین را از بین ببرند و دیگری روسهاکه باز 
می‌خواستند باما روابط دوستانه برقرار کنند ولی چین دیگرگول آنها را نمی‌خورد. دیگر 


هم تأٌیید سیاست ایران در خلیج فارس و اقیانوس هند (البته اساسا عمل علیه شوروی ۱ 


است). دیگر دعوت از شاهنشاه که گفتم بهتر است صدر شورای عالی شما اوّلین مسافرت 
به خارج را به ایران بکند. 

گزارش سلامتی علیاحضرت ملکه پهلوی را به عرض رساندم که قدری باعث نگرانی 
است. فرمودند: مادرم بیش از ۸۰ دارند. چون من مطمئن هستم که در ۲۶ سالگی 
عروسی کرده‌اند و خواهرم شمس الآن بیش از شصت دارد. عرض کردم: غلام هیچ فکر 
نمی‌کردم. ۱ 

مت زیادی کارهای آستان قدس را به عرض رساندم و دو خبر خارجی هم که این جا 
می‌گذارم به عرض رساندم. فرمودند: تک کوبا را برای شفرایمان ریت که وقتی 
[سازمان عفو بین‌المللی] رت يا [انجمنهای مشابه]! به سفارت‌خانه‌های ما 
می‌آیند این خبر را لااقل به رخ آنها بکشند و بگویند چرا راجع به کوبا چیزی نمی‌گویید؟ 
تازه غرب دارد تملق کوبا را می‌گوید. حتی [آندرو یانگ] ۲ ۷۷۳8 نماینده سیاه پوست 
آمر یکا در سازمان ملل گفته است کوبا باعث [ثبات] بانآنتهاه قاره آفریقاست. [کوبا] 
گفته است هیچ کس را از صلیب سرخ و ۸00655 راه به داخل نمی‌دهم. وضع داخل من 
هم به ی مربوط نیست. 

بعد مرخص شدم. کار کردم. بعد از ظهر هم ان . سفیر آمریک رأپذیرفتم. 
۱- در یادداشت «1177[ هاء نوشته شده است. 


۲- اندرو یانگ (۷0۷۵ ۸:۵۲6) مانند جیمی کارتر اهل ایالت جورجیا و از رهبران جنبش برابری نژادی در 
آمریکا بود و از سوی کارتر به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد برگزیده شد. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۵۱ 





شرح ملاقات با سفیر آمریکا که باید فردا از شرفعرض مبارک بگنرد: اولا او را قيافة 
نا آشنایی نیافتم. شاید در ضمن مسافرتهای واشینگتن او را دیده باشم. بعد از تعارفات به 
او گفتم به نظر می‌رسد با این سوابقی که دارید دیپلمات ورزیده[ای] باشید. از این 
[تعریف] )6نا0۳0» من بدش نیامد. او از اّلین شرفیابی حضور شاهنشاه خیلی 
به نظر می‌رسند» حال آن که چه قدر 01107007 56256 دارند [شوخ طبع هستند]. 
می‌گفت البته منتظر احاطه شاهنشاه به همه آمور بودم که همین طور هم بود» ولی انتظار 
این همه [شوخ طبعی] و خوش اخلاقی [را] نداشتم. من گفتم حالا یک چیز هم من 
اضافه می‌کنم و آن این است که شاهنشاه خیلی [آنسان] 6عفتتداه! هستند و متأَفانه 
جراید می‌گویند شما نباید زیاد اهمَیّت بدهید. گفتم عیب مسئله این است که شما زیاه 
اهمَیّت می‌دهید و حتی گاهی در مقابل جراید فلج می‌شوید. گفت خوب. این لازمه طرز 


[چهره] 17280 غلط ماء نه تنهابه ماء بلکه به شما هم لطمه می‌زند. " زیرا ما تنها کشوری ‏ 


هستیم که پول خودمان را خرج می‌کنيم و از منافع شما دفاع مي‌نماييم. البته اين لازمه 
حیات خود ما هم هست. ولی [به هر صورت] ععنعصع: امد] 06 خیلی خیلی هم به نفع 
شما و تمام دنیای آزاد می‌باشد. گفت ما به این مسئله وقوف داریم. من گفتم پس باید 
فکری کرد. گفت در این چند روزه مطالعه کرده‌ام (از روزی که سفیر شده‌ام) که ما الان با 
یک مسئله رو به رو هستیم و آن دانشجویان شما هستند. یک عدّه سی هزار نفری که از 
یک محیط محافظه کار قدم به یک محیط بی‌بند 9 بار می‌گذارند و تازه واخورده‌های 
کات باه هیا هت آ معا مایا آتباساوم فیس هنعط اشامن 
نابابی می‌شود: اشخاص منحرف. لیبرالهای ما و عناصر دیگر (من گفتم هم کمونیستها و 


هم گاهی شرکتهای نفتیء اگر اقتضا بکند). اینها خیال می‌کنند همه چیز آن چه که در 


۱- در یادداشت «نمی‌زند» نوشته شده که از فحوای کلام به روشنی اشتباه است. 
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۵۲ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





آمریکاست خوب است و باید قبل از رفتن [تعلیمات] 60068107 مختصری بگیرند و 
من فکر کرده‌ام» این کار را ما بکنيم. اما شما خودتان هم باید در تماس باشید و به علاوه 
قدمهای مهمی [را] که برمی‌دارید. هم آنها و هم مردم آمریکا را مطلع سازید. مثلاً مسئله 
محاکمات نظامی که [مقزرات آن را] تغییر داده‌اید. من گفتم چنان که به شماگفتم. 
شاهنشاه من این کارها را از لحاظ انسانی می‌کنند و برای خودمان هیچ میل ندارند تبلیغ 
بشود. گفت به هر حال روند دنیا این است و شما باید این کار را بکنید و این کاری نیست 


که ما بتوانیم برای شما انجام بدهیم. ولی این مسئله را شاهنشاه هم به من فرمودند که ما 


ین کارها را جهت خودمان مي‌کنيم نه رای مردم آمریکا مستله نرژی هم که با رح 
رئیس جمهور به کی حل شد و دیگر کسی شکایت از غاب بودن شمانمی‌کند گفتم 
کنگره که جلوی این طرح را گرفت. گفت ولیاثرش باقی است. 

در این جا صحبت از کارتر و کنگره به میان آمد که رئیس جمهور به اعلیحضرت 
همایونیپیغامدادهاست که من به هر حال با کنگره گرفتاری دارم ولی هرگز موقحآیرن 
و منافع ایران را فراموش نمی‌کنم. بعد ِ امیدواری کزد که 9 همایونی و 
کارتر همدیگر را قطعاً دوست خواهند داشت 


[۱ 


می‌گویند خیلی سرسری است و نتایج آن را فکر نمی‌کنند. حالاگویا سنای ما هم 
می‌خواهد رسماً از دولت بپرسد که چند نفر مأمور سیا در این جا [هستند] و چه می‌کنند 
و به آمریکاییها و ایرآنیها صدمه می‌زنند یانه؟ خیلی قرمز شد. گفت شما که می‌دانید. 
گفتم بلی. دولت می‌داند. ولی سنانمی‌داند و مردم نمی‌دانند. همان طور که ماک گاورن 
سئوال کرده» آنها هم سئوال می‌کنند. در این جا مقداری زیادی از کنگره و سنا و اعضای 
آن شکایت کرد که هم بی‌اطلاع» هم سطحی و هم دارای [منافع مستقر] 


۷۵۵/601۳0]60165/5 در حوزه‌های [انتخابی] خودشان می‌باشند. مثلاً راجع به ساختمان 


بعضی هواپیماها نظر دارند و اف-۱۸ را مثال زد. گفتم اتفاقاً ما که به شما گفته‌ایم» چون 
۱-غراب - مفرور. 
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یادذاشتهاق عم تال ۴۵۶ ...... ی ی ی ی وس 


دار 9 0۲3 1۳0۷6۳ 7 اف-۱۸-ال نمیخواهیمگفت بلی :اینها 
کشهکشهای محلی ماست. 

بعد صحبت از مقایسه کیسینجر و وّتس شد. از من پرسید تو وّتس رأدیدی؟ گفتم نه. 
گفت به هر حال مرد مخکمی است. ولی البتّه طرز کار کیسینجر را ندارد. سلام کیسینجر 
را به من رساند. بعد او صحبت از مذاکرات صلح ویتنام کرد که در بعضی مذاکرات پاریس 
بوده است و نس هم آن جا بوده. در مرتبه بالاتری.! 

صحبت از پاکستان و افغانستان کرد و از من پرسید نظر بوتو راجع به وضع خودش 
چه بود. گفتم من او را ندیدم» ولی حضور شاهنشاه که رسیده گویا خیلی نگران نبوده 
است و شاید هم به ارتش خودش پشت گرمی داشته باشد» جون وضع آنها را بهبود 
بنخشیده است. به علاوه [در] آرتش یک عبذه روشنفکر هستند و حاضر نمی‌باشند 


به عقب‌برگردند و برنامه مخالفین را که صد سال عقب است اجراکنند. گفت در آن طرف 


هم که نخبه‌های ارتش هستند. " گفتم شاید در ارتش خیلی نفوذ نداشته باشند. گفت 
نفهمیدم چرا بوتو به این شذت به ما حمله کرد. گفتم شاید از جهت مسائل و مشکلات 
داخلی خودش بود. به شما که حالا حافظ اسد هم حمله می‌کند. گفت چون از وضع 
خاورمیانه اطلاعی ندارم؛ ولی انتظار داریم که دیگر سرآن عرب هم به ما خمله بکنند. ولی 


مجموعاً از بوتو نگران بود که مرد طرف اعتمادی نیست. گویا هنگام مذا کرات کشمیر بین 


قدری در [باره] اهمَیّت استقلال پاکستان صحبت شد. و از این که بوتو یک وقتی ۱ 


خیلی روی چینیها حساب می‌کرد. بعد راجع به افغانستان گفت چنان که شما می‌بینید. 
[آقای ان ۰ سفیر ما در آن جا نسبت به آینده ارتش افغانستان که به کلی 


۱ شاه به مذا کرات صلح نافرجام آمریکا و ویتنام شمالی (۱۹۶۷-۱۹۶۹) در پاریس. 

۲- اشاره‌ی سالیوان به ژنرال محمّد اصغفر خان: فرمانده‌ی پیشین نیروق هواینی و رهبر حزب «تحریک استقلال, 
است.وی مردی وارشته و هواخواه برقراری دموکراسی در پاکستان و مخالف حکوفت قلدرانه ذوالفقار علی بوتو بود. پس از 
انتخابات جنجالی ۱۹۷۷ اصغر خان طی نامه‌ی سرگشاده‌ای به سران و افسران ارتش پاکستان» خواستار پایان دادن به 
رژیم اغیرقانونی» بوتو شد. گویا این نامه در کودتای ارتش و وازگونی خکومت بوتو موثر بود. 


۴ تشودوو الیوت (.1 1۸ 1۳600۲) در آغاز دهنفی ۱۹۶۰ مستشار اقتصادی در ایران و ۲۳ تا ۱۹۷۸ سفیر 
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"۹ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلدشش) 


"چپگرا خواهند بود نگرانی ندارد. گفتم ظاهر قضیّه که هر کس در شوروی زندگی کند باید 
از آن رژیم بیزار باشد. ولی [شورویها] نسبت به اشخاصی که نظر دارند» روی آنها کار ۱ 


می‌کنند و امیدوارم که نظر سفیر شما غلط نباشد. گفت به هر حال شم که بهآنها کمک 
می‌کنید و حتّی اعلیحضرت همایونی به من فرمودند: این قرارداد هیرمند که با افغانها 
امضا شده به ضرر ایران بود. ولی [برای این بود] که اندکی آنها را [تشویق] 60600722۵ 
کند که بسه جای دیگر متمایل نشوند واین خیلی قدرت و شجاعت و 
[دولتمردی] «نط2109۳275ا: می‌خواهد. بعد از مسائل دیگر خصوصی و آب و هوا و 


غیره صحبت به میان آمد و دیگر مسئله مهمّی پیش نیامد. یادداشتی راجع به مذاکرات 


مربوط به اقیانوس هند [در سازمان ملل] به من داد. اصرار هم داشت که بنشیند صحبت 
را طولانی کند. مجموعاگ ۱ ساعت صحبت کردیم. ۱ 


سه‌شنبه ۷ تیر ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. حال شاهنشاه به حمداللّه بسیار خوب بود. تلگرافاتی از کارا کاس 
دیشب رسیده و به عرض مبارک رسیده بود باز هم احتیاطا متن آن را از نظر مبارک 
گذراندم. موضوع ملاقات با سفیر آمریکا را به عرض رساندم. فرمودند: مگر خود آنها 
وسائل ارتباط دستجمعی ندارند که جریانات این جا را منعکس کنند؟ عرض کردم: دارند. 
ولی برای ما دلسوزی ندارند. خودم دیدم که این تغییرات در مقزرات محاکمات نظامی و 
بازدید صلیب سرخ را نوشته‌اند» ولی می‌گویند که بر اثر فشار کارتر بوده است. فرمودند: 
به هر حال به اردشیر [زاهدی] تلگراف کن که این مسائل راء نه خودش» ولی به وسایل 

باز راجع به یانکلوویچ صحبت شد. عرض کردم: ملاحظه فرمودید آریچارد] هلمز هم 
به غلام نوشته است که این کارها از او ساخته است ولی زیاده روی می‌کند. فرمودند: 
[منوچهر] گودرزی هم بدش نمی‌آمد که یک پا سفیر ایران در آمریکا و یک پا 


آمریکا در افعانستان بود. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۶ ۱ ۵۵ 


وزیر خارجه ایران بشود و یانکلوویچ هم نماینده سیاسی ایران به صورت مخفی در آمریکا 
باشد («همان مسائلی که من در پاریس پیش‌بینی کردم که به مخیّله شاهنشاه 
خواهد گذشت) و با تقدیم آن عریضه. به موقع. کار را تمام کردم وگرنه نسبت به خود 
من هم ممکن بود تولید سوءظن بشود. چه باید کرد الملک عقیم. بعد فرمودند: اشخاص 
کم ظرفیّت» مختصر طنابی که به دستشان بدهید می‌خواهند به آسمان بجهند غافل از 
آن که خودشان خفه می‌شوند. 

وقتی شرفیاب بودم خبر رسید که بچّه‌های [حردان] تکریتی به صذام حسین در 
عرأق سوءقصد کرده‌اند (سپهبد حردان تکریتی را در کویت. صذام حسین وسیله عوامل 
خودش ترور کرد. گویا به چشم صتام هم صدمه رسیده است. عرض کردم: اقلا باید دید 
که این مسئله حقیقت دارد که بچّه‌های تکریتی بوده‌اند. ثانیاً حالا حیف است از بین 
برود. فرمودند: به هر حال با ما که نسبت به قرارداد شط العرب کنار آمد و بالأخره توفیق 
یافتیم این لکه ننگ را بعد از یک صد و پنجاه سال از دامان ایران بزداييم. [قرارداد] نفت 
هم که در زمان پدرم تمدید شد به بهترین صورتی درآوردیم. نه تنها نفت را در دست 
گرفتیم [بلکه] در قیمت‌گذاری هم توفیق یافتیم. جزایر را هم مثل خاری از امپراتوری 


انگلیس در چشم ما بود باز گرفتیم و خلاصه تمام لکه‌های ننگ را زدودیم. عرض کردم: . 


کشور و شاهنشاه بزرگ آن نبود. شاهنشاه چیزی نفرمودند» ولی گرفته شدند. 

یک جمعیّت خانواده افسران در شیراز یک دختر آمریکایی مشاهده شد. با چه رمز و 
اصطرلاب "» او را پیدا کردیم. ولی به هیچ وجه نمی‌آید به تهران. با عصبانیت فرمودند: 
خوب. لازم نیست. ام من عرض کردم الشیر فی ماوقع است. این [دختر] پدرش در شیراز 
کار می‌کند و آمریکابیهای ساده ممکن است خیلی حرفها بزنند. این را ندیده می‌گیریم. 


۱- [در متن اصلی هم آرمز و اصطرلاب" آمده. صورت صحیح این عبارت رمل و اصطرلاب" است. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] 
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بغد از مدّتی فرمودند: بی‌جهت این قدر می‌ترسی. 

بغد مرخض شده: به کارهای جاری رسیدم. عصری از [لئوپولد سنگور] رئیس جمهور 
سنگال استقبال کردم که به طور غیررسمی به ایران می‌آید. مردی بسیار فهمیده و لیدر 
معتدلهای افریقاست. پیر است و در حدود هفتاد سال دارد. ولی محکم است. می‌گفت 


جریان آنگولا جدا ب علیه روسها تمام شده است. اگر آمریکاییها در آفریقا طبق معمول ‏ 


خرخری نکنند و این حرفهای مزخرف را [اندرو یانگ] ۷00 نزند برای روستها عملا 
جای پا باز کردن در آفریقا مشکل است. 


چهارشنبه ۸ تبر ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. الحمدالله حال شاهنشاه من بسیار خوب بود. ولی من خیال 
می‌کردم قلباً از عدم موفقیّت دیروز من در مورد دختر آمریکایی دلگران باشند. وقتی 
ناراحت و دلگران هستند» قبل از شروع کار چیزی نمی‌فرمایند و با سر اشاره می‌کنند که 
کارهایت (یا مزخرفات) را شروع کن! ولی وقتی از هوا یا سلامتی خودشان يا این قبیل 
مسائل شروع کنند. یعنی دلگرانی ندارند.افقاً تا شرفیاب شدم از گرمی هوا شکایت 
فرمودند. عرض کردم: صبح در باغ غلام» ساعت هفت. ۲۳ درجه بود و برای شمیران گرم 
است. کارها زا شروع کردم. 

تلگرافی که فرموده بودند به اردشیر [زاهدی] مخابره کن احتیاطاً به نظر مبارک 
رساندم. فرمودند: استیناف را که ما از محکومین قبول نمی‌کنیم. چون اگر قبول بشود. 
محکمه استیناف» محکمه غیر نظامی می‌باید باشد. تصحیح کردم ولی در دلم پرسیدم 
چرا؟ لکن چون پخته نبود. بحثی نکردم. ۱ 

سوّال فرمودند: تلگرافی که دیشب فرستادی به نخست وزیر منعکس کردی؟ 
عرض کردم: بلی. همان دیشب. سوّال فرمودند: تا چه وقت شب کار می‌کنی؟ عرض کردم: 
غلام اغلب حالا دیگر بعد از ظهرها و عصرها به دفتر نمی‌روم. ولی دستگاه. کار می‌کند و 
به این جهت این تلگراف دیشب ساعت ۱۰ تقدیم شده بود. چون فکر کردند که فوربت 
دارد به عرض رسانده بودند. از این که اعتباری برای خودم قائل نشدم حس کردم 
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خشنود شبدند. همچنین خیال می‌کنم از طفره رفتن طبیعی در نیاوردن این 
دختر آمریکایی منطقاً مرا تأیید فرمودند. خدا عمرش بدهد مرد با انصافی و بزرگی است. 
می‌داند که من برای خشنودی و تملق ایشان به هر قیمتیء هر کاری را نمی‌کنم. ابتدا 


منافع شاهنشاهم را در نظر می‌گیرم. به این جهت صبح. به وانمود, خشنودی کردند. 


[پرویز] راجبی سفیر شاهنشاه در لندن جواب تلگراف در مورد مقاله تحقیقی 
فایننشال تبایمز داده ببود که یک مخبر به ایران خواهد فرستاد. فرمودند: او را 
تر و خشک کنید. 

مد مرخص شیم عیحضرت شهب وک ب ریک تریفمیبردند در فروا 
بدرقه کردم (به ظاهر براي شرکت در جلیسات [اسپن] ۰۸۵۳60" ولی در باطن برای تماس 
نزدیک با خانم رزالین کارتر [بانوی اوّل آمریکا] «هضا اعبز۳). 

سرناهار رفتم. چون سنگور در پیشگاه مپارک ناهار مي‌خورد. مرد فهمیده‌ایست. ولی 


خودش هم خیال می‌کند خیلی فهمیده ابیت و حرف زیاد می‌زند. تقریبا متکلم وحده ‏ 


بود. از همه چیز از نژاد و مذهب و سیاست و آسیا و آفریقا و اروپیا و همه چیز 
صحبتِ می‌کرد. شاهنشاه زیر چشمی به من نگاه کردند و لبخندي زدند. یک مطلب را 
گفت که فکر مي‌کنم مه است و من هم در فرایسه [یه آن] برخورده بودم که ممکن استِ 
خود روسها میل نداشته باشند حکومتِ. به معنای چپ در فرانسیه روی کار بياید و در 
آخرین مرحله» کمونیستها را از سوسپالیستها چدا کینند و ژیسکیار در انتخایات آینده 
مجلس یک شانس خرکی بیاورد. 

بعد مرخص شیدم و تمام در منزل کار کردم. شاهینشاه گردش تشریف بردند. 


از اخبار بسیار مهم جهان در این دو روزه اخطار کارتر به اسیرائیل اسیت. اگر این 
شجاعت را بروز بدهد و عقب ننشیند من به او آفرین خواهم گفت. 








۱- اشاره به پرنامه‌ي بباليانه‌ي موسسبه آسپن (کولورادو) به نام جشنواره‌ی اندیشه‌ها (6517۷21 10629 ۸۵060) که هر 
سال در تایستّان برگزار می‌شود. 
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۵۸ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 


پنجشنبه ٩‏ تیر ۱۳۵۶ 

ساعت ٩۲‏ صبح شاهنشاه پگ فستان قق یقق ها دحا ان که اسرد 
ساعت ٩‏ پروز فرمایند. من حساب کرده بودم که نیم ساعت قبل از پرواز موکب مبارک 
به فرودگاه برسم ولی وقتی رسیدم. شاهنشاه با هلیکوپتر نشسته بودند. باعث تعجب شد. 
با وصف این جلو رفته تعظیم کردم. ولی چیزی عرض نکردم. آن قدر این مرد بزرگ و 
آقاست که بدون آن که من عرضی بکنم. در جلو جمع فرمودند: ما زود آمدیم یعنی تو 
کوتاهی نکرده‌ای. خدا عمرش بدهد. خیلی آقاست و بی‌نهایت هم به من مرحمت 

بعد به سعدآباد برگشتم. قبل از آن به دفترم بروم قدری در باغ گردش کردم. از پشت 
دفتر اختصاصی شاهنشاه که می‌گذشتم دیدم مقداری زیاد خون روی زمین ريخته است. 
خیلی تعجب کردم. از قراول جویا شدم. گفت خانم [فریده] دیبا گوسفند نذری قربانی 
فرستاده‌اند این جا بکشند, نیم ساعت قبل کشتند. من بی‌نهایت عصبانی شدم. برگشتم 
دم درء فرمانده و افسران گارد را احضار کردم و به آنها گفتم شما چه طور اجازه می‌دهید 
که یک چنین کثافت کاری در کاخ انجام پذیرد؟ مگر شاهنشاه مثل شاه سلطان حسین. 
کشور را با نذورات و قربانی و دعا نگه می‌دارند که ما به خودمان اجازه این فضولیها را 
می‌دهیم؟ بعد از اين ابلاغ می‌کنم که هیچ کس اجازه چنین جسارتی ندارد. بیچاره 
افسران خیلی ترسیدند. این [سنت] را سپهبد [محسن] هاشمی‌نزاد که یک وقتی 
فرمانده گارد [بود] و حالا ژنرال آجودان است برای آنها باقی گذاشته. چون زنش اهل 
جادو و جنبل (به ظاهر البته) است و سرکار فریده خانم رانیز در دست دارد. چون 
شاهنشاه هم به این نکته پی برده‌اند» هر چه ما واسطه می‌شویم. درجه ارتشبدی 
هاشمی‌نزاد را مرحمت نمی‌فرمایند که چهار سال هم از موعد آن گذشته است. 

از اخبار مهم ایران: فرمان آمروز شاهنشاه است که به نظرم باعث رکود ساختمانها 
خواهد شد. مثل همان لوایحی که یک طرفه. به طرفداری از مستأجرین 9 
چهار پنج سال گذشته به مجلس داده شد و حالا مجلس دارد اصلاح می‌کند و حقی 
هم برای مالک قائل می‌شود. این حرف را دکتر [علینقی] کنی که رئیس حزب مردم بود 
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در پنج سال پیش گفت و کفر گفت. قانون که یک طرفه نمی‌شود. به علاوه اقتصاد برای 


تمام عوامل خود احتیاج به نوازش و حمایت دارد. چه موجر و چه مستأجر ۱ 


چه امام حسینء چه شمر. ولی دماگوژی خزب آن روز ایران نوین نمی خواست این مطلب 
را به خود بقبولاند. من هم مکزر عرض کرده‌ام اوامر مطاع مبارک همایونی باید قبل از 
صدور به وسیله یک هیئت ناشناس بررسی گردد و نتایج آن معلوم شود. می‌فرمایند 
می‌خواهی دولت در دولت درست کنی. به هر صورت این فرمان مبارک از طرف دفتر 
مخصوص و لابد به پیشنهاد دولت که می‌خواهد خویشتن را مخفی سازد صادر شده 
است. مسئله بی‌برقی هم به جای خود باقی است. من مقاله [علی اصغر] امیرانی" را در 


اطّلاعات این جا می‌گذارم. قشنگ است. 


بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. 


جمعه ۱۰ تیر ۱۳۵۶ 
صبح زود سنگور را راه انداختم. بعد به ساختمانهای کاخ جهان نما در نیاوران که 
شیروانی 11 از بین رفته است 9 به فرانسویها کنترات تجد ید ی داده‌ايم رسیدگی کرده 


منزل آمدم و تمام روز را در منزل بودم و کارکردم و چند نقر دوستان را پذپرفتم : 
از اخبار مهم جهان تصمیم کارتر مبتنی بر توقف تولید بمب افکنهای غول پیکر 1-ظ ‏ 


آتستا معلوم تیست از کیت ضعت آنها در قیال موشک ایس تضمته را انخاد کردم وا اد 
جهت تقلیل در تسلیحات برای چشم مردم دنیا و مردم آمریکا. بعد معلوم خواهد شد. 


شنبه ۱۱ تیر ۱۳۵۶ 
صبح در فرودگاه شرفیاب شدم. شاهنشاه به سلامتی و خوشی و نهایت سلامتی 
تشریف آوردند و از مسافرت. اظهار کمال رضایت فرمودند. بعد با نخست وزیر مشغول 


۱-علی اصغر امیرانی روزنامه نویسی موفق و پایه گذار مجله‌ی پر خواننده‌ی «خواندنیها» بود. پ پس از انقلاب زندانی و در - 


تابستان ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) کشته شد. 
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مذاکره شدند. پس از چند دقیقه مرا احضار [کرده] و فرمودند چند روز پیش که 
سفیر آمریکا در منزل تو ملاقات را طول می‌داد و نمی‌خواست برود شاید منتظر بوده 
است که خبری از طرف ما از پا کستان بگیرد. به او تلفن کن یا احضارش کن و بگو که من به 
شما می‌گویم که پاکستان قصد ستیزگی با شما را ندارده ولی چون در داخل پاکستان 
وضع [بوتو] بسیار ضعیف است نمی‌تواند امتیازی به شما بدهد. مخصوصاً در مورد 
[بازیابی] عطنه(۲60 اورانیوم» چون هند این امتیاز را دارد و حتّی بمب اتمی تولید کرده. 
در [برایر] افکار عمومی به هیچ وجه نمی تواند عقب نشینی کند. وضع او مثل مانیست که 
در مسئله بحرین به آن آسانی تصمیم گرفتیم. یا [قرارداد] آب هیرمند را به اين آسانی 
امضاء کردیم؛ و در هیچ مورد کسی حرفی نزد. عرض کردم: اتفاقاً ظهر بسناتور [مک 
کارتی]" مهمان من است و به او خواهم گفت. 

" بعد در رکاب شاهنشاه پا هلیکوپتر به سعب‌آباد آمدم. شاهنشاه هلیکوپتر را هدایت 
می‌فرمودند و من با دو افسر گارد در داخل نشسته بودم و در بحر افکار خودم غریق. 
بالاخره از درگاه خدای متعال خواستم و صمیمانه دعا کردم که اين مرد بزرگ بی‌نظیر و 
دنیایی را خودتِ از شر نخوت و غرور حفظ فرما! حیف است که چنین انسانی و چنین 
لیدری که تمام کشور در وجودش متبلور است در این دریای خطرناک غرق شود. 
به قدری در این فکر فرو رفته بودم که وقتی هلیکوپتر به زمین نشست مثل این که از 


خواب پریده‌ام. به کاخ رفتم. والاحضرتِ همایونی و والاحضرتهای دیگر که به مراکش . 
تشریف می‌بردند برای خداحافظی پیش پدر تاجدار خویش آمدند و خداحافظی کردند. 


من هم دستشان را بوسیدم. 
بعد یاز چند دقیقه شرفیاب شدم. منجمله تلگراف تبریک عید استقلال آمریکا را که 


معمولا خودم دستور می‌دهم این نوع تلگرافاتِ به توشیح مبارک مخایره گردد احتیاطاً به 


نظر میارک رساندم که درجه گرمی یاسردی آن را ببینند. فرمودند: خوب است. 


۱- یوجین مک کارتی ۱۷۶۵۲۱۳۷ مهد از ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۱ سناتور دموکرات از ایالت مینسوتا (۷۵26901۵) 
از نظر گرایش سیاسی جزو گروه لیبرالها بود. سپس به تدریس و نویسندگی پرداخت. 
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بعد قدری راجع به این که چه جور برنامه تنهایی را با برنامه علیاحضرت شهبانو 
تطبیق فرمایند صحبت فرمودند. عر ض کردم: به هر حال باید رعایت ایشان هم بشود. 

از من سئوال فرمودند انعکاس فرمانشان در مورد موجر و مستاجر چه بود؟ 
عرض کردم: هنوز که از روز پنجشنبه تا حالا اشخاص زیادی را غلام ندیده است. ولی 
قطعاً نظر خود را می‌تواند عرض بکند. زیرا خیلی در ایين باره فک ر کرده‌ام. فرمودند: 


چه فکر کرده‌ای؟ عرض کردم: بلا تردید در امر ساختمانهای بخش [خصوصی] تأثیر 


توقّف خواهد داشت و تزلزل ساختمان کننده را به دنبال. ولي تا آن جاکه شنیده‌ام واقعاً 
آپارتمان خالی هم در حدود شصت هزار در تهران هست که موجرین جرئت اجاره دادن 
نکرده‌اند. البتّه اگر شهرداری تقلب نکند و امر مبارک را درست پیاده کند از این شصت 
هزار خانه لاقل نصف آن به دست مستأجر خواهد رسید. زیرا شنیده‌ام یک عده مردم 
پولدار نفع پرست. هر کدام در هر بیلدینگ چندین آپارتمان خریده و به آمید نفع. 
خالی گذاشته‌اند. در ولایات غلام خیال نمی‌کند این اندازه‌ها موثر باشد» ولی بی‌تأثیر هم 
نخواهد بود» ولی با آزار مردم از طرف شهرداریها. فرموذند: من هم می‌دانم که در همین 
حدود اثر دارد» ولی باید دنیا بداند که هنوز روال کار ما انقلابی است. ولی اصولاً خود ما 
باید خانه بسازیم, آن هم برای طبقه کم بضاعت. من دیگر عرض نکردم. مرخص شدم. 
ظهر سناتور [یوجین] مک کارتی و سفیر آمریکا مهمان من بودند. با چند نفر سناتور 


ایرانی و یکی دو وزیر ایرانی وارتشيد [حسن] طوفانیان رئیس خرید اسلحه‌های نظامی.. 


[مک کارتی گفت] که خیلی نقد و طنز سناتورهای [آمریکا] " مسئله خریدهای نظامی 
ماسته اوامیر شناهتشاه را یه سفیر آمریکاگفتم. گفت البته من اوامر شاهنشاه را 





فرانسویها خودشان سیستمی درست کرده‌اند که [یازیابی] اورانیوم. تولید پلوتونیوم برای 
بمب اتمی نمی‌کند و این کار را به آسانی بوتو می‌تواند قبول کند. ولی ما نمی‌دانیم که 





۱- در یادداشت «سناتورهای ما» نوشته شده. ولی با توجّه به این که هیچ یک از سناتورهای ایرانی به خود اجازه‌ی نقد 
درپاره‌ي سیاست تسلیحاتی شاه نمی‌دادند» روشن است منظور سناتورهای آمریکایی است. 
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اصولا بوتو چرا این اندازه به ما حمله کرد. گفتم همان طور که به شما گفتم و شاهنشاه 
فرمودند [بوتو] ضعیف است و الغریق ِتَشتث بل حشیش !حتی تعطیلات یکشنبه را 
به جمعه آنداخته است. حال آن که ما می‌خواهیم تعطیل یکشنبه برقرارکنیم." 
شرط بندی اسب دوانی را هم موقوف کرده است. این هم شد مملکت؟ مسئله هیرمند را 
هم گفتم. گفت راست می‌گوینی. ۱ 
سابقه مک کارتی رااین جا می‌گذارم. سر ناهار راجع به اوضاع اسرائیل صحبت کرد 
(چون از آن جا می‌آید)» ولی [تفسیری] 000604 نکرد. رئیس دولت [اسرائیل] را هم 
دیده بود. می‌گفت ممکن است پرفسور (ایگال) یادین, " رئیس حزب جدید لیبرال هم 
وارد دولت شود.نسبت به [جیمی] کارتر و [والتر] ماندیل خیلی شوخی کرد.گفت کارتر 
با کامپیوتر مشورت کرد برای [پستهای] معاونت رئیس جمهورء وزیر خارجه, سخنگوی 
کاخ سفید. غیره و غیره. جواب همه ماندیل بود. از حرفهای ماندیل, از این که کارتر هیچ 
[شوخ طبعی ] ۲مصح ۵1 96296 ندارد. از وضع داخلی آمریکا و دزدیها و رشوه‌گیریها 
زیادی که در آن جا می‌شود» اظهار انتقاد می‌کرد. از شرفیابی حضور شاهنشاه بستیار 
خوشحال بود. مطالب آن را فرصت نکرد بگوید. ولی شاهنشاه را پیشوایی روشن بین. 
مطلع و متبخر در امور دنیایی توصیف کرد. از رئیس سازمان برنامه و طوفانیان و [رضا] 
فلاح سئوالاتی راجع به برنامه عمرانی ایران و خریدهای اسلحه و نفت کرد و جواب شنید. 





۱-[آلفریق یتبث بل خشیش". انسانی که در حال غرق شدن است به هر چوب خشکی هم چنگ می‌زند. (توضیح 
ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- تعطیل روز جمعه. بیش از پیش برای بنگاههای مالی و بازرگانی ایران ایجاد مشکل کرده بود. با تعطیل شنبه و 
یکشنبه در کشورهای پیشرفته‌ی جهان و تعطیل بعدازظهر پنجشنبه در ایران. این بنگاهها بیش از سه روز و نیم و گاهی 
سه روز با خارج در تماس نبودند. اين مسئله سالها مورد توجّه بود. به ویژه که در چند کشور مسلمان مانند ترکیه. مصر. 
لبنان و پاکستان, یکشنبه تعطیل رسمی بود. با اين همه دولت هرگز نتوانست در این مورد تصمیم بگیرد. 

۲-ایگال یادین, سوّمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل. پس از ترک ارتش به باستان‌شناسی و سیاست روی آورد و در این 
هنگام استاد دانشگاه و رئیس حزب جنبش تحوّل دموکراتیک 0286) 101 1(60000721101۷]0۷60601 بود. در 
دولت مناهیم بگین, قائم مقام نخست وزیر شد. 

۴- والتر ماندیل (۱۷000216 ۷۷۵۱۸6۲ سناتور مینسوتا -۱٩۹۷۲(‏ ۱۹۶۴)» معاون رئیس جمهور (۱۹۸۰- ۱۹۷۶): 
در ۱۹۷۹ نامزد حزب دموکرات در انتخاب ریاست جمهوری شد. ولی از رونالد ریگان شکست خورد. 
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بادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۶ ۱ ۲۲۳ 
یس سپس 


بعد از ناهار هم تا ساعتل ۴ نشست و مقداز معتنابهی مشروب خورد. 


و که رفت من سفیر اسرائیل را پذیرفتم. او باکمال عجله آمده بود توسشط من استدعا 


کند شاهنشاه اجازه فرمایند [موشه] دایان» وزیر خارجه» به عنوان م نماینده مخصوص ‏ 


دولت جهود شرفیاب گردد و نظرات شاهانه را قبل از رفتن [مناهم] بگین به آمریکا بداند. 
همچنین می‌گفت ماقطعاً در کنفرانس [اعراب و اسرائیل] ژنو شرکت می‌کنیم و 
اک 9 او را 
باری» مجموعاً مروز خسته شدم. از ساعت ۸ صبح تا شش و نیم بعد از ظهر یکسره 
کار کردم و این برای من سم مهلک است. صبح به شاهنشاه عرض کردم سلامتی غلام 
خوب نیست. [تجدید قوا] 1600067216 نمی‌کنم. فرمودند مگر گفته‌ام تو کوه بکنی؟ 


یکشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۶ 

با آن که دیشب بسیا ر بد خوابیده بودم و دنباله افکار دیروزی نگذاشته بود را 
حالت کسالت. ولی با ظاهری شاد. شرفیاب شدم. گزارش مذاکرات با سفیر آمریکا و 
سناتور مک کارتی را به عرض مبارک رساندم. 

بعد جریان عمل دیروز والاحضرت همایونی را که بسیار خوشحالم کرده بود» به عرض 
رساندم... شاهنشاه بسیار خوششان آمد و فرمودند: خوشبختانه بچه مصمّمی است و 
می‌داند چه بکند... بعد خودشان شرح مبسوطی از توطثه‌های درباری» چه در گذشته. 
چه حال بیان فرمودند. فرمودند: پدرم تعریف می‌کرد مادرم و مادر عبدالرضا برای آن که 
جلب توجّه او را بکنند داثماً سعی داشته‌اند... کفتار به او بخورانندا من عرض کردم: اگر 
توطته‌ها به همین جاها خاتمه پذیرد باز هم خوب است. پناه بر خدا که همه مثل سگ و 
گربه آماده دریدن یکدیگر هستیم. بعد هم قضیه گوسفند قربانی را برای شاهنشاه تعریف 
کردم. شاهنشاه فرمودند: بسیار کار خوبی کردی. 

موضوع موشه دایان وزیر خارجه اسرائیل را | به عرض رساندم. فرمودند: با ساواک کِ 


ترتیب آن را بده. 
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2۲۴ 7 پادداشتهای عَلّم (جلدششم) ‏ 


راجع به رفشتن آفردا] به سفارت آمریکا به مناسبت چهارم ژوئیه خودم را 

۰ ۰ ۱ ام بو 0 ۷ 
به عرض رساندم ء که تحقیق کردم. معلوم می‌شود سه وزیر و عده‌ای از مشاورین 
رئیس جمهور [به سفارت ایران] رفته‌اند. غلام بروم یا نه؟ فرمودند: میل خودت است. 


عرض کردم: از این نوع اوامر شاهنشاه غلام گیج می‌شوم. یا صریحاً بفرمایید برو یا نرو - 


چون تا حالا به علت کسالت به هیچ سفارت خانه نرفته‌ام» اگر نروم» حیّ گله ندارند. ولی اگر 
بروم» چون سابقه خودداری مرا می‌دانند. آن را مت فوق‌العاده‌ای می‌پذيرند. تأمّل 
زیادی فرمودند که باعث تعجّب شد. بعد فرمودند: نخست وزیر که مي‌رود تو پیغام بده که 
به طور کلی به علت کسالت هیچ کجا نمی‌روی. عرض کردم: این درست. و تکلیف غلام 
روشن شد. امّا علت تأمَل زیاد شاهنشاه را نفهمیدم. الا اين که روی حدس خودم باید 
بگویم. الملک عقیم. و بس. ۱ 

فرمودند: بعد از ظهر گردش می‌روم. عرض کردم غلام موافق نیستم (چون دیروز هم 
تشریف برده بودند). خندیدند. فرمودند: آخر کاری ندارم. بنشینم مگس بپرانم؟ 


دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۵۶ . 
صبح شرفیاب شدم شاهنشاه به حمدالله در کمال صحّت بودند. عرایض, بیشتر اداری 
بود. با آن که طول کشید. مطلب مهمّی مذاکره نشد. فقط پرسیدم دیروز امر فیرمودید 
به سفیر آمر یکا بگویم پاکستان حتی حاضر است از مسئله [بازیابی] عطناه(266 به ک 
صرف نظر کند» چنان که دیروز به عرض مبارک رسید» خود سفیر آمریکا راه جلهایی ارائه 
داد. حالا صبر کنم تا جواب او برسد یا باز هم این مطلب را بگویم؟ تأسّلی فرمودند. 
فرمودند: صبر کن. ۱ ۱ 
عرض کردم: دایان آیا باید با وزیر خارجه [هم] ملاقات کند؟ فرمودند: ابداً 
عرض کردم: چون دوست بیست ساله من است." خواسته است مرا پبیند. او را بپذیرم یا 





۱-[عین متن اصلی آورده شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- موشه دایان. در ۰۱۳۴۱ هنگامی که وزیر کشاورزی اسرائیل بود. به دعوت همتای ایرانی خود. حسن ارسنجانی, به 
ایران امک و باعلم. نخست وزیر وقت» نیز دیدار کرد. 
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بادداشتهای علّم سال ۱۳۵۶ ۱ ِ ۱ ۵۳۵ 


اگر اجازه فرمایید به سفیر اسراثیل بگویم نه. از لحاظ سزی بودن بهتر است. 
کسب اجازه من موافق میل همایونی بود (من خودم می‌دانم چه باید بکنم!). 

بعضی خبرهای خارجی را به عرض رساندم. منجمله مقاله 9 تایمز را" 
فرمودند: : مثلاً به نیویورک تایمز چه استفاده‌ای می‌رسد که ما اسلحه بین بیشتر با کمتری 
بخریم؟ ولی آیا اصولاً یک روزنامه به این بزرگی نباید فکر بکند اگر ایران ضعیف باشد. از 
بین برود» چه صدمه‌ای به آمریکا وارد می‌شود؟ عرض کردم: روزنامه‌های آمریکا در 
پی خبرهای [جنجالی] اعممه‌تامعوع5 هستند, نه در پی منطق و منفعت آمریکا. 

عریضه سپهبد [محسن] هاشمی‌نزاد را که گله و شکایت از [دکترکریم] ایادی 
کرده بود به عرض رساندم که می‌گفت دائماً بر علیه من در پیشگاه شاهانه می‌زند. 
فرمودند: به او بگو از این حرفهای خاله زنکی من خوشم نمی‌آید. من تحت تأثیر 
کی هستم که تحت دبیم 

بعد از ظهر شاهنشاه کار کردند. من هم کار کردم. ولی پیش از ظهر وقتی از پیشگاه 
مبارک مرخص شدم. دوست ایرانی خودم را دیدم و دو ساعتی با او گذشت. بسیار خوب 
بود. شاهنشاه شام را باکسی میل خواهند فرمود. چون به کلی تنها هستند. 


سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۶ 

صبح به عادت معهود ۶ از خواب برخاستم. ابتدا به آرادیوی صدای آمریکا] 
۵ 0 [۷۵:0۵ و بعد به بی.بی.سی. گوش کردم. اوّلی خبر کودتای پاکستان را 
وسیله نظامیان گفت و دوّمی خبر توقیف بوتو و سران مخالف و چند وزیرراداد. . . 

ساعت + ۷ حضور شاهنشاه تلفن عرض کردم. استراحت فرموده بودند. به پیشخدمت 
خوابگاه خبر را دیکته کردم. او گفت وزیر خارجه هم خبر داده» ولی خبر توقیف بوتو را 
نداده است. به هر حال, گفتم به عرض برسانید ساعت ۸ روی موج ۲۱ کوتاه به 
بی‌بی.سی,گوش کنند (چون شاهنشاه از فرط وطن پرستی خیال می‌فرمایندرادیو اران 





۱- در یادداشت به اشتباه ۱۳۵۶/۴/۱۵ نوشته شده است. 
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2۳۶ یادداشتهای علم (جلد ششم) 





هم از همه رادیوها بهتر و جلوتر و اخبار دست اوّل دارد و به رادیوهای خارجی کمتر گوش 
می‌فرمایند. حال آن که من ساعت ۷ رادیوی ایران را هم گوش دادم و خبری نداد). 

بعد طبق معمول شرفیاب شدم. قبل از شرفیابی. سفیر آمریکا به من تلفن کرد و 
اسامی توقیف شدگان از ده طرف را داد. 

از مخالفین بوتو غفور احمد. نواب زاده» مفتی محمّد و مارشال اصغرخان, و از طرف 
[دولتیها» بوتو خودش و مارشال تیکه‌خان. وتا آن ساعت هم جز نام ارتش, اسم کودتا 
کننده برده نمی‌شد (بعدا اعلامیّه‌ها به امضای ضیاء‌الحق. "رئیس ستاد. در آمدند). سفیر 


۱ آمریکا ضمناً می‌گفت دولت [بولنت] اجویت هم موفق نشد ری اعتماد بگیرد. گرجه 


[سلیمان] دمیرل مامور شده است کابینه ائتلافی تشکیل دهد ولی به نظر مبی‌رسد که 
ترکیه هم راه دیگری جز نظامیان نداشته باشد. 

وقتی شرفیاب شدم بحث در همین زمینه شد. فرمودند: می‌خواستی به سفیر آمریکا 
بگویی که دموکراسی در همه جا پیاده نمی‌شود و حتی من شنیده‌ام که در ترکیه حسادت 
می‌گویند. بعد فرمودند: مگر ممکن است کشوری به دو دسته تقسیم بشود. یک دسته 
خیال کار کردن و دسته دیگر کارشکنی در قبال آن زا داشته باشند؟ مگر چنین کشوری 
پیش می‌رود؟ مجموعا شاهنشاه سر حال 9 از این اخبار خوشحال بودند (در وصیت نامه 
سیاسی خود هم [داور] 27001176 وضع سیاسی ایران را ارتش قرار داده‌اند). 

بعد خبر سلامتی علیاحضرت ملکه پهلوی را عرض کردم که قدری نگران کننده است. 
فرمودند: سال گذشته دو نگرانی داشتم یکی این که حال ایشان خدای نکرده به هم 
۱-ژنرال تیکه خان (۰۲ )۱٩۱۵-۰‏ که به‌علّت خشونت در ۱۱۷۱ در پاکستان شرقی (بنگلادش بعدی). لقب «قصاب» 
یافت پس از بازنشستگی. در ۱۹۷۶ به حزب 9۳270۷7 ۳60۳016 0و2 پیوست و مشاور ویژه‌ی بوتو در امورامنیتی 
بود. ۱ 
۲-ژنرال محمّد ضیاءالحق در آوریل ۱۹۷۶ از سوی بوتو به ریاست ستاد ارتش برگزیده شد. با آن که به دنبال کودتا 


بو تو محاکمه 9 اعدام شد. ضیاءالحق خود در حاد ثه هوایی مرموزی در ۸ کشته شد. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۶ ۱ ۳۷ 
مر سس یس مس 


نخورد. و دیگر این که در [هنگام جشنهای پنجاهمین] سال [سلطنت] پهلوی اتفاقی 
نیفتند. من عرض کردم بخت شاهنشاه من بلند است. 

دیگر, جریانات عادی و آمدن دکترها و دایان را به عرض رساندم. بعد عرض کردم: 
والااحضرت همایونی برای عید تولد پادشاه با کنقن هدیه‌ای خواسته‌اند. یک دست 
فنجان با سینی چای خوری طلای خالص فرستادم. فرمودند: راستی بگو ولیعهد را 
بگیرند» با من صحبت کنند. نزدیک ظهر عرض کردم به اتفاق پادشاه مرا کش به استقبال 
سادات رفته‌ان د. و [این عمل] خیلی حسن اثر داشته. فرمودند: ماشاءاله بچّه 
رای انش 

عرض کردم: [سیّد کاظم] شریعتمداری ( بت‌الله از قم عرض می‌کند سهمیه حح 
امسال کم تعیین شده است. اگر 5 قرار باشد بعد اضافه شود مقر فرمایند همین حالابشود 
که کار صورت بازار سیاه پیدا کرده است. فرمودند: به هیچ وجه. مخصوصاً به دولت بگو 
سهمیّه را زیاد نکنند. 

بعد من مرخص شدم. تا عصری تمام کا رکردم. منجمله سفیر جدید موریتانی ‏ 
پذیرفتم. شاهنشاه هم کار کردند. منجمله به شهیاد تشریف فرما شدند که موزه تازه را 
ملاحظه فرمایند. من نرفتم. 

نامه‌ای از پادشاه اسپانیا رسیده بود که ده ملیون دلار برای حزب نخست وزیرش 
خواسته است. جوابی فرمودند که این جا می‌گذارم. ! 





۱- خوان کارلوس, پادشاه اسپانیاء در نامه‌ی خود از شاه درخواست ۱۰ میلون دلار کمک به حزب آدولفو سوارزه 
نخست‌وزیر وقت. برای انتخابات آینده‌ی شهرداریها کرده و موفقیّت سوارز را دز این زمینه. عامل مهمّی برای تحکیم 
سلطنت و تثبیت سیاسی اسپانیا می‌شمارد. در پایان نامه, پادشاه اسپانیا یادآور شده که «دوست شخص, او آلکسیس 
مارداس (عو:۷]2[ وت«۸۱) که در آن هنگام در تهران است. می‌تواند اوامر شاه را دریافت دارد. مارداس فروشنده‌ی 
لوازم مخابراتی و امنیتی و اتومبیلهای ضد گلوله. به دولتهای جهان سوم بود. این که پادشاه اسپانیا یک دلال اسلحه را 
«دوست شخص خود» بنامد و به عنوان رابط معزفی کند تعجّب آور است. در پاسخ گرم ولی محتاطانه‌ی شاه آمده است که 


«در مورد مسائل مورد اشاره‌ی اعلیحضرت در نامه‌ی خود برداشت شخصی خویش را به صورت پیامی شفاهی به آگاهیتان 
خواهم متبادله به دنبال این یادداشت آمده است. 
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95 م7 - > هتتت20جه< 


۳ 4" #9 
جذم7 ۱2 ع0 مصعصنهتگصا عهم ص۳۵ دوم۳ وز 90۵ ایو 
تعصنه خصعصومد مه جع هط موز مز و ۵ 69۵۵5۵ 


جمصه یم فلنهه اصع‌صرمصه مد ۵ (عومد عمهد ۸ وود عوجمو6 موه 


7 


۵ هد ع0 موی هد عنه فن۷۵ تکوم توب ع3 
-حمصی 12 ع خجعصهمومل(ه*ع۵ ده ۵۶ عصوجموظ وه ناهج هه 
۰ 169 ومد 6۶ خصوحن ‏ راممد معنوتانژه۳ وتاسو دم فد 


رامصفهو عم 6 3 ۰+0۶ عصنو۳ حد۵۳ عدد عخمه‌صونی دخعوظ 


۶ رت فنص ,قرعم بع وه دعوماه عل مجمی‌نندهط قصصمت د نو : 


متوصمحه عق جمنادناه فص صصعة مصوذم1۳5 خ م1 2 ,۵8ع؟ 8۲6 
موجه دوز ول مجعمو۵عع ده عم 8وناتاهم دما باه 4 


اج ععاصصعتی عع1 دعوم ,عنطء‌عصهم160 عز ع0 حمتعة نزه‌عدهع 2 نامع 


-عقتا قوناده 606 ناه نهاز عنی رعحاحه ادفصهمدجعنه0 هن ۳۵18 
رصع تام عحصصطمط هن عمط نها ,1976 117246 ع فافطظ ناج رجوع 


+اعصدمة عحد یی ۵ حعنط وتععونعصومه عز ویو رولصهدجصی عضامودر عصم 


۸0۵180 : ع‌صدتاوی ع+نن؟ 
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مه 


-عجصد 0۵ مزونه 12 عنم ند!ز راحعصمص عم و۵ عتاتجم ۸ 
وبدوزنم 08۵9۵ اصفودووه مه ما06 فز عل هلاه فا جیوه صقح 
خ عناتههم صمتخعداه عصت 6۵۴ توح دصوصهم6۷۵ 9ع1 هه 8 
عدمعجه ماه پتحتتنمم ,قرع ومصر عععة ,نیو نعون0۳ظ1 بق عناعی 
,۰ 115 


یج( و0 و 0216۵۵68 ده ص21182410ع168 ضآ 
موم عق رعجوومهته 1 «قه مهن جوونه‌تاتمم عق فتصدهم د 
-تصتصطهء 86 4و۵ هم عده جععنلناع 6 عدونع تاو عملار 16 
ناج[ 6 0۱۳942 دمنا هام وی 1 ۶ ع4صحوعجن۴ن نج( ۳6 عممناعه 
عحصوزه‌حفصن! عنسوید ووه خه هروه او ۵ دوجوم عصم۵صه ده ,162068 
-50 6 6۶ 6[مصومو۳۵ عنودفظ ها جنر عونونظ ۳0146 ع1 : عاععمرنصا 
-0612 وع6 ۹ عل +6 ماهنهه ۷۵۵6 ع1 رود‌مع۳ظ بللذ ۲ حتفم عصونلهزء 


رناهزن0) ع3 ۷۵۸۵ فد حقم 8عافتصت‌دصوون قع1 اع. رقصع6من ۳ وعاعن 


اخهصمهناد عنعداز من رحه‌عدنگ قاده۳۳۵۵13 16 رعتاوت» و 
«ورزن :۳ه دم واه رععصصهبنمع ع معانلاطدههمورعع۳ عم عصع 6ودوده 
وصجع فده[ وتهتصدمة تن 168 عصعة عبو م1 #مهحرصت 12 فصعة 
حمدوناوده میج بة عصع۷1 هز نیو 69 طنه هم وع ۵۲ ومو‌ضاجدبع دوع 
۱ ۳ وتو هدند و1۵ 08۵ خصه خصم 


عم جمناحونمهو۳ه وج ۸۲۵۵ رلدعو با رعلعه 20218۳6 
قح فتاه مج خی ۵ فاعم عج حدم 464 صهصت رعاطهاوندهص 
4 ه متفه ۷01۲6 تاه جر روهمتنتم وعممم‌عوصر معنولهتن 


مد ار 


-ه۵ع۲نمج صد تووناه بصماداه د عافنلواه30 تسد و1 رخمعق‌مهووي 
۲۵۵ لنچ 6 وروت د۱۵ فدي 66 06 ماما فنلاو وریاوه تادعطا مچ‌ها 


|۱0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


1۹ 


-عهحط وه حملونت۵6 ح1 عنعم ندز مدمه وه ع0. تدم ظ۸ 
هزین معا عصهزدعوه جع هوهق 12 06 ۲۵16 م1 نو عفطه 
ج2 ع111ععجم ه‌تاهبدانه متا 6۷6۲ صداهمر عصمصمم 8 صعبعة ند 
و ما۵ تام رقلاحو فص فصو . ,ناو دنه ۱ 3 16 


018 ۰. 


عبنعا ععجوتانزه۳ عناعد۳ عندطعتقلانه دعة وه‌نعهنادع16 م1 
6 ,ومع 1۵ عصعه خممصو دنز موتهزتجن ع1 عنصهم ت 
دهع 06 فصعزمه وع1 ناما صهوناناد0 ۵ مسونویهتاه ملاح رباع( 
۵ ع4 عوم19 0۳ «مناهاصه‌و۳6 ه1 ع ع2صدودورهصم رباع محر ودمنای 
وطعزهمعص وفامموده و +صمنجبهوج۱ه فلذاتو عمصعا عصف جع رطع عع1 
-80 16 6 016صوجوو عتاومع8 12 صفم وموناوود ۳۳۵2۶8 "۳ : عاهه۳ موز 
-عن‌مک و8 ۲۵۵۵۵ ع1 ۵۶ مله‌دهعجع۷ 6 ,عصهع ت۱۲ حعم عصوونادزه 
زان] ع3 ۷۵۱۵ ه1 عم وعاعنصنصصم وع1 اه و 14۵5 


خصمصوام اد هداز وتا رحهتهیی عنصمل :۳۵9 و1 *رعومی "بو 
۴موه‌تاتوم بر واه ونم م۵ و6انلاندعدمموه۳ دع1 عصعة فودوصه 
دصجه عدمز هه هوق وع1 وصعة یو م61 عصودرصت 1۸ فصحة 
+ ۲هنوناموده وده۷۵ بل عصعز۲ت عز عم ۶ طتهومم وع 6۶ وعع‌ضاصع2۳ 168 
۳ 2۳4 دواد 169 92۸6وم خوه خصمق 


عتووعع حمتاهفنمدوده عم »2۲۵ رانوع نبا رل 6تو[2 
صق فادع۵11 ۱۵۲۵ خنهع ۵ فا۵ وفع حدم 201ص رها ودوط1 
+ ۵ 0121۳۲6 ۷۱۵۵۵۱۴6 عصتا تصهجان ۵ ,6۵9 ععصهصه ۵8و وعنولهدو 


وت وت ۱۳۱ 


-مععتنهص صیا تووند تصعاواه هو 6خونلعزهم۹ تسد م1 رنمعل‌موووم 
لیا 6 الورومبه د:1 دنو عم ع8 مصهمو‌صا عبلم ومه‌نده‌ه ودا 
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ننوود ۷۵۰ عصصهه ,10.000.000 5 6 مممادهه دنا م۲۵ موه 
۰ص جع هزم مد ها 8۵ ناه هدمه ما تاهج (فصده2 عم 


۱ 1:0۵ ملا و0 زعدی 70۲2 01و۳۵ ع8صدصرعل : خصر 5 


نه مهد حق موح4ط16 ۵ همحمعمم ها ععتفوونه ۲۵۵۵ عه عامصتهم ههد 
مها راما عوا امم۳0 هممج اب ‏ رعه 26۵ عفن رزعط9۵2 ۲۶۳ 


که ۵ هه یگ پبی 
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1 4 17246 7 


۵۵ م۵ 0۵ ۲۵۵۵00۶ وق جفعاماخ و مت برماخ: وال 
فزه0( و۲ ره هزین خحنه 2۵9۵ ۵ خمعنة غ ۵۶ 1977 +جممز جط بب2 
00۵1 ]0ج «مخاه‌طاع 6 4 خمصنوع مه وج جاور وق 


46010105 هه حخج هزین «صعهاق ماع «اجایه« «مجعز م1 ۶ه «ودوروجز 


01۲۶ 26 منز «عج 16 ونمبووت وعخجز 


۱5 
مهم 7۵۵ 22۳۵۵ تک کل عز ,1۵246 3 عبصة «متعدتاه ۳2۶ 


۰ ۸۱۵۵546 3 نمی بجه حجاامو 0 و«ع 


۵ 2646 6 ۵ 6357۲۵۲ 0 م06۵1 ۰26 تاعفد 16 
5 509 61 0۳9۵1 عز ۵0 509 جنر جوز :۵ 165 بصن 
:ده عاصهح مق ۵ نب هی 


و بط بر ‌ _ ۳+26 


ی ۱ 
۸4 


[۱ 9 


‌ مهم که ۷ ۱ 


10هن رمبل مر 2۶4ع4۵ 5 . 
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پادداشتهای عَلم سال ٩۳۵۶‏ كِِِِِ« ۳۳ 


چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. تلگراف آردشیر آراهدای ] را که این جا می‌گذارم؛ به عرض 
پیشگاه مبارک رساندم. فرمودند: توضیحاتی به او بده.! البّه ممکن نبود عرض کنم که 
به عرض خاکپای همایونی رساندم مویّد این مطلب بود. شاهنشاه زیرک است و خود 
کاملا درک می‌کند. ۱ 

تلگرافات گرمی از [لئونید] برژنف رسیده بود. استدعا کردم اجازه فرمایند در جرائد 
منعکس شود (در جواب تلگراف همایونی که تبریک ریاست جمهوری او را مرحمت کرده 
بودند). فرمودند: هیچ عیب ندارد. عریضه[اي] از نخست وزیر هند رسیده بود» تقدیم 
کردم. فرمودند جواب تهیّه شود که این چا می‌گذارم. کارهای جاری بسیار زیادی 
به عرض رساندم» چون هفته دیگر خیال مرخصی رفتن دارم. 

بعد مرخص شدم. یک ساعتي دختر ایرلندی رادیدم و ترتیبی دادم که بامن 
به زوریخ بیاید. ۱ 

شاهنشاه بعد از ظهرگردش تشریف بردند. من تمام کار کردم. 





۱- متن تلگراف علم و پاسخ اردشیر زاهدی. به دنبال این یادداشت آمده است. به دستور شاه, در همین روز علم طی 
نامه‌ای به اردشیر زاهدی توضیح بیشتری در ان زمینه داده و از جمله نوشته است که «..وقتی این تغییرات در محاکمات 
نظامی, حسب‌الامر مبارک همایونی داده شد. روزی سفیر آمریکا به من گفت شیما چرا آن را در آمریکا منعکس 
نمی‌کنید؟ من مطلب را به عرض خاکپای همایونی رساندم. فرمودند به او بگو ما این اصلاحات را یه خاطر مردم آمریکا که 
نمی‌کنيم. برای مردم خودمان است و لزومی نمی‌بينیم که چنین زحمتی به خودمان بدهیم. مگر جراید آمریکا که هزار 
خبر بجا و بیجا را چاپ می‌زنند. نماینده خبرنگار ند ارند که این مطلب رامنعکس سازند... موضوع را به سفیر آمریکا گفتم 
و او در جواب گفت. با وصف این. روال کار دنیا و به خصوص آمریکا این است که کشورها باید کارهای خودشان را خود. به 
نحوی به وسایل ارتباط جمعی برسانند تا 170286 ناصحیحی از آنها در افکار عمومی جهان نقش نبندد. این بود که 
شاهنشاه مجیوب معظم ما امر فرمودند آن تلگراف را برای تو فرستادم و حالا هم امر فرمودند این توضیح را بدهم که توو 
مقامات رسمي, به هر حال باید برکنار بمانید و به یک صورتی این مسائل را من غیر مستقیم منتشر سازید...» 
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تلگراف از 
3 ۱ 2 17 ق ی 


اواره وت 





را رتم جناب آقایارد شیرژا هد ی سذبرمحترم شا هدشاءآریلهر سواگیگتن 


چدائه غاطر نت سیوق ۱ است د رمحاکیات تابن تضمیرانن باین 
شرح داده شده‌است : 
اس متهم حقی دارد علاوه بروکیل نظامی از وکلای داد گستری هم پنترای 
دفاع خود استفاده کند ۰ 
کس‌یاده ۱۹۸۲ قعلی دربوط به نحوه انتخاب وکیل تبصره ای د1. شت 
.که اگر وکیلی بعناسبت وکا اتش‌مرتگبجرمی ميشد درد ادگاه نظامی مر 
او رسیدگی ميشد * آين تبصره حذف شده برای اینکه توهی پید انشود بگو 
حالا وکیل داد گستری را راه داد ه اند ولی‌تهدید به تحقیب‌در دادگاه 
تظامی کرد »اند ۰ ۱ 
۱ ۳ سماده ۳ باین شرح تغهیرد اد * شد کهد ادرسان درکعال استقبلال ۱ 
٩(‏ وآزادی بامراعات قانون وتوجه به خصوصیات مدهم رای خود را صادرمیکنند ۰ 
2 ۱ همچنین ازطرف صلیب سرخ ین المالی بازرسی‌حافی از زند ابهای آیسوان. 
جو . بعمل آمد ه ومیآید ۰ امرمطاع مبارك: اینشت که آين مسایل راید ون آنکه خسود 
عوان فرمافید بوسایل مقتضی درجراید ووسایل جمنی 
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دار روم در بای 
عباره . کات ۲ ۸ 
رخ ۲۵۲۱/۹/۱6 









کشف: تلگراف رمزسقارت شا هشا هی ایسران -واشنگتن . , 
3 4 


۷ 

۱ 
۱ ٍِِ و۳ ار 
جاب آقای امیرأسد اله عم وزیرمحتسرم د ربارشا هنشاً می ,۲ 2 1 ِ 
۲ : ۱ ۲ ۱ ۵ ردان 7 
۱ ور 


امیرعزیز وبراد رموسربانم .تس نت۳ 


۰۰۵ ۸/م مورخ ۲۱/6/۱۲ سپاسگزارم* اوامرمبارك شا هنشاه 
آریا مهرزیزترا زجا نم اطاعت بمجرد اینکه به وا شنلتن مراجعت نمسود م 
۱۳ ۱ 

البته موضوس که میخواستم حش بشرفحرف‌پیشگاه جبارك شا هنشساه ‏ 
آریامهر عزیزترا زجا نم پرسانم این است‌که این بیشرم ها خیال میکتند 
با ازآنهایاکی داریم وفراموش‌کرد ه اندکه کشوری هستیم مستقل و کنسوو ‏ 
هستند که ببینند چطورمرد م ایران از زن ومرد وبچه و بزرگ عشسسق ‏ 
کا منشاه آریا مهرتزیزتر ازجا دم هستند وهمیشه میخوا مند ایئطور نشان 
بد هنذ که مایخا طراینه؛ است که یمضص اقد امات‌رامیکتیم ۰ فکر کسسود ع 
که این موضوع راب آن براد رعزیزم در میان بگذ ارم ش 

1 ۲۱/6/۱ ازد ورمیبوسمت - قربان تو 
۱ 5 ۱ ارد شیر 


00 .2۳۱۱6۲۵۰0۲9 
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۴۶ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۳۵۶ 
صبح شرفیاب شدم. قدری راجع به سلامتی علیاحضرت ملکه پهلوی صحبت شد. 
عرض کردم: دکترها آمدند (از آمریکا و از آلمان). الآن مشغول معاینه می‌باشند» بعد با 
غلام ملاقات می‌کنند. فرمودند: نتیجه‌اش را به من بگو. نامه[ای] که به اردشیر [زاهدی] 
نوشته بودم و این جا می‌گذارم. فرمودند خوب است. امضاء کردم. فرمودند: اگر بتواند 
بخواند!! نامه به نخست وزیر هند را امضاء فرمودند. تمام. از هر دو طرف تعارف گرم است. 
مطلبی ندارد. فرمودند؛ به نخست وزیر خبر بده که به اوقاف بگوید به آخوندهای کرد 
کمک قابل ملاحظه‌ای بکند و سالیانه و مرتب باشد. مردمان وطن‌پرست خوبی هستند. 
عرض کردم : اطاعت می‌کنم. 
بقیّه کارهای آستان ی ها بعد. خیلی از یک 
جهت شيديديم که از چشم شاهنشاه و من» هر دو, آب درآمد. از مهمانی که دیشب 
رسیده بود بسیار تعریف فرمودند. من عرض کردم:اتفاقاً دوست غلام آس] که برای 


استقبالش رفته بود. مرا خیلی ترساند و گفت به فلان دختر شباهت دارد که شاهنشاه 


چندان خوششان نمی‌آید. شاهنشاه فرمودند: این [س] چه قدر آدم خوب و چنه قدر 
بی‌سلیقه و خر است. اولاًلبهای آن دختره نازک و این [یی ] کلفت است: ثانیاً او بلوند. 
ین لا پیرشده. ان جوان ل است و هزار چیز دیگر. به قدری از ضریت 

بعد من مرخص شدم. دم هک عیاحضررت ملکه پهلوی رفتم. با دکترها مذاکره کردم. 
به حمدالّه حالشان عیبی خارج انتظار نداردهبرای ۸۶ سال بسیار هم خوب است. چیزی 
که هست بعضی ادویه خوابآور که این جا داده‌اند باعث شده که خون به مغز نرسد. 
دستور دادم اطتاء ایرانی و خارجی صورت جلسه[ای] تنظیم کنند و طرز معالجه 
معظملها را مو به مو روي کاغذ بیاورند و هر تغییری اطبّاء ایرانی بخواهند بعداً بدهند با 
تلکس علت را به پزشکان خارجی بگویند و با نظر اینها این تغییر را بدهند. 


۱- یکی از شوخیهای شاه درباره خطّ شکسته‌ی علم بود که خواندنش برای خود او نیز گاهی مشکل می‌نمود. 
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من بعد از ظهر تمام کار کردم» منجمله سفیر پرو را پذیرفتم. 


جمعه ۱۷ تیر ۱۳۵۶ 
صبح و بعد از ظهر در منزل به استراحت گذشت. چه باید کرد؟ ضعف و ناتوانی راه 


شاهنشاه. صبح موشه دایان را پذیرفتند و چه خوب شد که فرمودند من او را نبینم؛ 
وگرنه مرا امروز به تعب می‌انداخت. دیروز که عرض می‌کردم چه ساعتی باید شرفیاب 
شود شاهنشاه بین ۱۱-۱۰ مردّد بودندء ولی میلشان به ساعت ۱۱ بود. چون قبلاً میل 
داشتند سلمانی داشته باشند. ولی می‌فرمودند چه طور ۱۱ تا ۱ بعد از ظهر او رابپذیرند و 
ناهار ندهند؟ عرض کردم: شاهنشاه هستید و می‌توانید» و او هم حق گله ندارد. چه قدر 
این مرد» بزرگ و طبیعتاً آقاست. به هر صورت به زحمت قبول فرمودند. 

خبر مهمّی نیست. دیشب در نیویورک علیاحضرت شهبانو قرار بود در بنیاد [ندای] 
وجدان سخنرانی بفرمایند.! تظاهراتِ دامنه‌داری [علیه علیاحضرت] شد که حدود هزار 
نفر شرکت کرده بودند. 


شنیه ۱۸ تیر ۱۳۵۶ 
صبح شرفیاب شدم. الحمداللّه حال شاهنشاه بسیار خوب بود. عرض کردم: فرداصبح 
ان برنار و فلاندرن شرفياب می‌شوند. شکر خدا را که حال شاهنشاه بسیار خوب و آن 
کسالت طحال (210) از بین رفت و از اين بابت ژان برنار خیلی خوشحال است. فرمودند 


آخر این چه بود؟ عرض کردم: مرض خون. فرمودند: مالاریای مزمن؟ عرض کردم: خیر. 


فرمودنذ: آخر دواهایی که می‌دهد. روی شيشه آن این [مورد استعمال] مهم ناههنل و1 
هست. عرض کردم: این برای ردگم کردن است. به این جهت هم وقتی بیگلوی احمق این 





۱- بنیاد ندای وجدان (ومتاع‌صه۳0ععجونمع00) 0۶ ۸(0۵62) در مراسم ناهاری با حضور ۵۰ تن از رهبران ‏ 


سیاسی و مالی نیویورک جایزه‌ی خدمات انسانی آن سال را به شهبانو فرح اعطا کرد. هدف این بنیاد که در سپتأمبر 
۵ چهلمین سال برپایی خود را جشن گرفت آزادی مذهب و باور سیاسی در سراسر جهان است. 
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۵۳۸ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 
دوا را از دواخانه خرید که به خیال خودش ذخیره داشته باشد و بعد از همان دوای 
خریداری شده میل فرمودید. مرض عود کرد. اگر ما برحسب تصادف این مطلب را 
نفهمیده بودیم؛ دکترها و ما همه بیچاره شده بودیم (بیگلو! پیشخدمت خوابگاه است). 
راجع به کسالت علیاحضرت ملکه پهلوی عرض کردم که با دکترها مذاکره کردم, 


الحمداللّه برای سنشان حالشان خوب است. اشتباهاتی اطبّاء ایرانی کرده‌اند که قرار شد 


بعد از این بدون تجویز اطبّاء خارجی تغییری در دستورالعمل فعلی ندهند. فرمودند: من 
امتحان کرده‌آم هر وقت خواهرم شمس به مسافرت می‌رود حال مادرم دگرگون می‌شود. 
این علاقه عجیبی است که به این دختر دارد. عرض کردم حق این است والاحضرت 
شمس کمتر [یه خارج] تشریف ببرند (حالا آمریکا هستند). به خصوص که در خارج هم 
لذّتی نمی‌برند و زندگی این جا را می‌کنند. فرمودند: خوب این هم یک نوع هوس است با 
دیوانگی که انسان با ده تااسگ وب فیس بیست تاگربه (همراهان) برود به آمریکا. ولی شاهنشاه 
ویو دی فرمودند: ۳۵ عوض می‌کنيم دیوانگی 
تا ان هوک وه | 

عرض کردم: ۳ امر مبارک اطاعت شد. در این جا قدری راجع 
به الهیّات صحبت شد. فرمودند: من که به علت پیش آمدهای زندگانی خودم اعتقاد 
به مسائل مذهبی, آن هم به طور شدید. درم. ولی اگر انسان بخواهد تجزیه و تحلیل 
علمی و تا جایی که البته عقل انسان می‌رسد بکند» به نتیجه درستی دست نمی‌یابد. من 
عرض کردم: غلام هم همین طورم. الا در خانواده مذهبی زاییده شده بعد هم احساس 
کرده و می‌کنم که یک دست مرموز غیبی به یک نوعی انسان را هدانت می‌کند و 
جواب های. هوی است و یک چیزی هست که یدرک ولا یوصف" است. ولی تجزیه و 
تحلیل. همین طور که می‌فرمایید انسان را به جایی نمی‌رساند. 

از ملک حسین کاغذی رسیده بود که عروسی دخترش را اعلان کرده بود. فرمودند: 





۱- [بیگلوی. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- [یْذْرَک ولا یوف. درک شدنی اما وصف ناشدنی. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۶ ۱ 0۳۹ 
ب سسحاا نب "رس دس ۲۳۳۳-۲۳ اساسا 
هدیه و تبریک بفرستید. 
مرخّص شدم و به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر هم تمام کار کردم. منجمله 
سفیر اکوادور را پذیرفتم. شاهنشاه بعد از ظهر گردش تشریف بردند. 


دوشنبه ۲۰ تیر ۱۳۵۶ 

صبح شرفیاب شدم. به حمدالّه حال شاهنشاه در نهایت خوبی بود. با آن که شرفیابی 
مّت زیادی طول کشید ولی مطلب قابل ذکری نیست که بنویسم. تمام کارهای جاری 
بود. عرض کردم: در تلگراف تبریک عراق. ملّت برادر خطاب کنیم یا مت دوست؟ 
فرمودند: ,دوست. 

قدری راجع به تظاهرات در نیویورک [علیه علیاحضرت] مذاکره شد. اسر فرمودند 
تلگرافی به اردشیر [زاهدی] بکنم که این جا می‌گذارم.! 

مصاحبه علیاحضرت شهبانو را با باربرا والترز به عرض رساندم. با دقت ملاحظه 
فرمودند و ناراحت شدند. این مطالبی که در مورد صلیب سرخ بین‌المللی [گفته‌اند] 
ممکن است موهم این امر باشد که صلیب سرخ مذکور خیال کند ما خیال انتشار گزارش 
آنها را داریم و درباره آن چیزی به جراید بگویند یا احیاناً متن را منتشر کنند و این کار 
خیلی به ضرر ماست. بنابراین فوری به [منوچهر] فرتاش سفیر [آیران] در ژنو تلفن کن که 
به نماینده صلیب سرخ بگوید اوّلاً فرمایشات علیاحضرت رسمی نیست و نظرات دولت 


ایران نمی‌تواند باشد و [یدون مجوز] 0۵0:101200 هست. ثانیاً علیاحضرت بیشتر نظر .. 


تلفن کردم و به فرتاش حالی کردم که نظری بر انتشا رگزارش نداریم و قرار همان 





۱- برابر گزارش نماینده‌ی رادیو تلویزیون ایران در آمریکا در جریان این تظاهرات. خبرنگار رادیو نیویورک از شهردار 

نیویورک [آبراهام بیم] (۲۵26 عطه:ط۸) می‌پرسد: «آیا شما با بودن در اين مراسم. رژیم ایران را تأیید می‌کنید»؟ 
وی در پاسخ می‌گوید: «نه, مطلقاً نه! من فقط به این جا آمده‌ام تا به یک مهمان آمریکا ادای احترام کنم». شاه به علم 
دستور می‌دهد تلگرافی به اردشیر زاهدی فر ستاده وسئوال شود «آیا این خبر درست است؟ و آیا باید از این شخص گله 
شود. یا لازم نیست و اهمَیّتی ندارد»؟ رونوشت تلگراف علم به دنبال این یادداشت آمده است. 
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۵۴۰ ۱ بادداشتهای عم (جلد ششم) 





کار سایق ات۱ 

بعد تمام کار کردم. ناهار با اطبّاء خوردم که الحمداللّه از سلامتی شاهنشاه 
بسیار راضی بودند و ترتیب چک آپ [شاهنشاه] در پاریس در ماه نوامبر را دادم. 

بعد از ظهر هم من تمام کار کردم شاهنشاه گردش تشریف بردند. صبح که کسب اجازه 
مرخصی می‌کردم" از شاهنشاه» اظهار مرحمت زیاد فرمودند. تمام جرئیّات کسالت و 
وضع فعلی مرا به تفصیل و به دقت جویا شدند. 


(نامه‌ی علم به شاه) 

۴مرداد ۱۳۵۶ 

عریضه جوف را غلام دو روز قبل عرض کرده که توسط مستخدم خود که طرف 
اطمینان است. فردا چهارشنبه, به تهران بفرستد تا تقدیم خاکپای مبارک 

شود. " امروز اردشیر [زاهدی] تلفن می‌کرد. دو عرض داشت که نمی‌خواست از 

واشینگتن به تهران تلفن بکند و خواست که غلام به عرض خاکپای همایونی 

برساند. اوّل این که برای تاریخ تشریف فرمایی به واشینگتن, اوّل و دوم نوامبر یا 

۱۶-۵ را تعیین کرده‌اند. استدعا از خاکپای‌مبارک داشت که تاریخ اگر ممکن" 

شود آمر فرمایند به اختیار اردشیر گذاشته شود که فرصت مانور برای دعوتها و 

مخصوصاً دعوت در سفارت ایران» داشته باشد. 





۱- باربارا والترز (۷۷۵1/625 ۳:072) خبرنگار ۸67 جر آغاز اين. مصاحبه یادآور شد که هفته‌ی پیش از آن» دولت 
ایران» براي مقابله با انتقادهایی که درباره‌ی شیوه‌ی سرکوب مخالفان می‌شد. اعلام داشت که دادگاههای نظامی به روی 
وکیلان مدافع کشوری, تماشاچیان و مطبوعات باز خواهد بود. وی سپس خواستار توضیحاتی درباره‌ی گزارش صلیب 
سرخ بین‌المللی در این زمینه شد. شهبانو فرح در پاسخ گفت «.. ما از یک سا پیش. از کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ 
خواستیم که [به ایران آمده] و به عنوان داوری منصف از زندانها و شرایط زندگی زندانیان [سیابی] بازدید کند. تا آن جا 
که من می‌دانم این کمیته گزارشی به همبر من داده و اظهار داشته که دریاره‌ی یدرفتاری با زندانیان گزافب شده ایبت. 
همچنین شمار زندانیان سیاسی که به ا3عای گروههای مخالف ۱۰۰ هزار تن است. بیش از ۳۰۰۰ تن نیست». 


" ۲-علم برای درمان رهسپار اروپا بود. 


۳- پیش‌نویس نامه‌ی مورد اشاره. به دنبال اين نامه آمده است. 
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یادداشتهای غلّم سال ۱۳۵۶ 


دوم این که می‌گفت اگر قرار است برژنف به تهران بیاید» قبل از تشریف فرمایی 


موکب‌مبارک به واشینگتن باشد خیلی نهتر است. غلام که از قسمت دوم به کلی . 


بی‌اطّلاع است. در قسمت اوّل» امر مطاع مبارک صادر خواهد شد که مستقیماً 
معینیان یا بهادری مطلب را تلگراف کنند. 
بیش از این قدرت جسارت ندارد و پای‌مبارک را با تمام قلب می‌بوسد. 


غلام خانه‌زاد- علم 
دوّم مرداد ۱۳۵۶ 
پیشوای بزرگ منء 


دزیر سایه مبارک در بهترین نقاط دنیء لام [زندگیرا]بافراغ خاطرمی گذران 
و به وجود مبارک شاهنشاه محبوب معظم خود از صمیم قلب دعام ی کند که اگر 


آسایه مبارک نبود. نه تنها غلام بلکه ملیونهاایرانی دیگر از رعایای 


شاهنشاه این فراغ خاطر را نداشتند. در جنوب فرانسه که به جای 
ونعلع ۸ وع0 ۳۳۵۲۵۵206 حالا باید 6۲5 نص2] 065 ۳۲0۲۱۵۳0۵06 به وجود 
بياید. همین طور ایرانی پولدار و ختّی کلاه نمدی (اشا پولذار) است که در 
خیابانها پرسه می‌زنند. اینها نیست جز آسایش وگشایش ی که در زير سایه‌مبارک 
برای مردم به وجود آمده است. این همه به جای خود. کسی شاید متوجّه آن هم 
نشود که از کجا به کجا رسیده‌ايم. آن وقت بعضی مسایل جزتی, آن چنان گریبان 
مردم رامی‌گیرد که با داشتن این همه نعمت و وسعت. از تخصیل و بهداشت 
مجّانی گرفته تا نان ارزان و اتوبهس مفت و امنیّت کامل و آسایش خاطر و پول 
فراوان» مردم دچار ناراحتی و هیجان و عصبانیت هستند. از آن جمله است 
مسئله کمبود برق و سر به سرگذاشتن بی‌جهت با مردم» و تصمیمات خلق‌الساعه 
و ضد و نقیض, و عدم توجّه حتی به وجود و حضور مردم» وعده‌های بی‌ربط و 
دروغ و غرض جراید و آلودگیها و ندانم کاری دستگاه تبلیغاتی و غیره و غیره 
به طوری که غلام را دچار وهم و خیال می‌کند که این عمد و غرض و یا سهو 
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۵۴۲ ۱ یادداشتهای علم (جلدششم) 








خطاست؟ این همه سهو و خطا که نمی‌شود. غلام فکر می‌کند در گزارشات 
یسیون شاهنشاهی در تلویزیون دید و شنید که...! موتورهای برق کارخانه 
ورامین با شهر ری رااز کار انداختند که توربینهای هنوز نرسیده به بندر را جایش 
بگذارند. یک چنین چیزی راکه تصوّر سهو و خطا هم نمی‌شود درباره‌اش داشت. . 
مگر عمدباشد. ی همین حالا شنیدهام که شبکهبرق اتمی بوشهردو سل بعد 
از اتمام کارخانه هم حاضر نمی‌شود. این را نمی‌داند که درست یا ناصحیح باشد. 
هر چه باشد از این مقوله بسیار است که به خرابکاری» بیش از سهو و غفلت» 
شباهت دارد. ۱ 
غلام نمی‌خواهد خاطر مبارک را در ایام تعطیل و استراحت ملول سازد. اما در 
تنهایی و استراحت این جاء تمام قلب و روحم در درگاه شاهنشاه محبوب معظّم 
من است و در عالم غلامی و خدمتگذاری فکر می‌کند اگر پاره‌ای مسائل را به 
عرض خاکپای‌مبارک نرساند نه تنهاگرفتار سهو و غفلت. بلکه دچار خیانت شده 
است. بعضی از این منسائل در عاقه و همه طبقات اثر نمی گذارده یا طبقه 
محدودی را در برمی‌گیرد و خطر آنی ندارد. ولی مسئله برق مابه‌الابتلا عموم 
است. به طوری که کلفت منزل غلام در بیمارستان بود که به علّت سرطان» 
انژکسیون ماده رنگی بزند که عکس غذه‌های سرطانی را بگیرند و برق قطع شده 
و او را به هفته دیگر حواله داده‌اند. بنابراین عموم مردم, چه در خانه. چه در 
۱ بیمارستان» چه در آسانسور و چه در ترافیک و حتی نانواخانه‌ها و در همه حال. 
گرفتار آنند و غلام واقعاً بیم آن دارد که اگر این کار به زمستان بکشد بالاخره 
خدای نکرده عواقب ناراحت کننده داشته باشد. چون از قدیم گفته‌اند سرما را 
نمی‌شود به ناکت خورد و شکم گرسنه هم نمی‌توندایمانداشته باشد.غلام 
خیلی دراین زمینه فکر کرده.گو این که افکار غلام بیشتر شبیه به چرت و پرت و 
هذیان است. ولی به هر حال این دفعه که این عریضه را به خا کپای مبارک عرض 


1 یک کلمه نا خوانانیت: 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۸۵۶ 


آمدنی نیست و به قول معروف کِرکرّی می‌کند و عمری می‌گذراند. امّا در همه 


حال از فکر شاهنشاه خود بیرون نیست و در عالم غلامی تا آن جا که قدرت 


حرکت داشته باشد. دست از این افتخار در هر مقامی که باشد بر نخواهد داشت. 
زیرا که: ۱ ۱ 


و غلام عرض میکند» حتی به روزگاران. 

به هر صورت مسئله برق کشور و در درجه اوّل تهران را غلام فکر می‌کند ظرف 
شش ماه می‌توان حل کرد که از سه ماه بعد. اوّلین اثرات آن در ازدیاد برق پیدا 
بشود و مردم امیدوار. غلام در این زمینه می‌تواند به شاهنشاه خود ضمانت بدهد 
و راههایی را هم که فکر کرده است به عرض برساند. اقل این که صاحبان صنایع 
مجبور شوند برای صنعت خود برق بگذارند. این خرجی ندارد و امکان دارد. غلام 
با چند نفر در این زمینه صحبت کرده است. حتی مورد تقاضای خود آنهاست و 


تاکنون دولت اجازه نمی‌داده است. دوم اي ن که تهران را به مناطق کوچک تقسیم 


و در هرکدام برق کوچکی داثرکنیم؛ از پنج هزار تا ده هار کیلووات گرفته. تا 
پنجاه‌هزار. امکان این عمل هم هست. مسئله اوّل کم خرج و حتی بی خرج است و 
صراحیای متام وا می عوهت 





وف( 





فقط ممکن است افکار بزرگ () برنامه‌ریزهای آینده نگران بشوده که نتوانیم . 


برقهای تولیدی بی‌حد و حصر را بفروشیم. به قول سعدی, این سنگ و سبو. 
شاهنشاه من باید این کّه‌ها را مانند سبو با سنگ خورد فرمایند. 

موضوع دوّم کمی خرج دارد» ولی امکان دارد و امکان فوری دارد و ما را از یک درد 
سر بزرگ در آینده رهایی می‌دهد. بر فرض پول دور ريخته شود چه می‌شود؟ 
مگرکم پول در اثر این برنامه‌ریزیها به هدر رفته است؟ شاهنشاه محبوب معظم 
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نادداشتهای عَلّم (جلهشض) 





من که از جزئیّات اطلاع دارند. غلام در حاشیه فکرمیکند و حرف می‌زند و به سر 
مبارک شاهنشاه بزرگم قسم می‌خورم که وقتی تلویزیون فرانسه را که غلام از 
بی‌کاری نگاه می‌کرد. در مورد انرژی و برق خودشان صحبت می‌کردند که در 
۱۹۷۸-۰ دچار بی‌برقی خواهند شد يا نه, و به عنوان مثال» یک کشور 
نفت‌خیز را که به علت عدم برنامه‌ریزی و عدم تشکیلات دچار بی‌برقی شده و 
۰ صنعت آن لطمه خورده است ایران را مثال می‌آوردند: غلام مبی‌خواست 
تلویزیون را خورد کند. خالا این هیچ. نشنیده می‌گیریم. 

در زمستان» عواقب نامطلوب به دنبال این ندانمکاری است. شاهنشاهاء حالاکه 
غلام عرایض خود راکرده. از خاکپای همایونی اجازه می‌خواهد یک مطلب دیگر 
را هم عرض کند که اجرای این کار به دست این بدبختها یا متعمدین یا 


غفلت‌کاران نمی‌شود» و باز وقت کشور و شاهنشاه مرا تلف میکنند. این کار یک 


برنامه و تیم حسابی ولی البته کوچک موقتی می‌خواهد تا کار را به سامان 
برساند. 

غلام از این همه جسارت امید عفو دارد. پای شاهنشاه معظّم خود را به امید عفو 
می‌بوسد. ولی اوّلاً در عالم غلامی خلاف می‌داند و دریغ دارداگر مطلبی به 
نظرش رسید به عرض نرساند. و ثانیاًآنچه عرض می‌کند. بین خدای من و 
شاهنشاه من و خودم است و لاغیر. بنابراین اشکالی در آن تصوّرنمی‌کند. دیگر 
امر در قبضه اقتدار همایونی است. 


یک سبد میوه شمال اروپا " را برای غلام فرستاده‌اند. چون فصل آن می‌گذشت. 


دیگر شاید به دست نمی‌آید. جسارتا بدون اجازه در اوّل ماه اوت تقدیم می‌دارد. ۱ 


امضا 


۱- در دست‌نویس علم «میوه سوئدی» نوشته شده که خط خورده و سپس «قنیوه شمال اروپا» آمده است. 
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دیروز غلام این جا شنید بیچاره سناتور جلیلی " مرحوم شده است. مره شاه پرستی 
بود. خدا رحمتش کند. غلام فقط خواست خاطر خطیر همایونی را متوجه مرخمتی 


به صرّاف‌زاده " بکند. این هم مرد مستحکم شاه‌پرستی است. یعنی هرکس یک ذژه عقل ۱ 


داشته باشد» جز این راهی انتخاب نمی‌کند. البتّه روح او هم آگاه نیست که غلام چنین 
عرضی به خاکپای مبارک می‌کند و خبر درگذشت مرحوم جلیلی را نغلام از یک 
منتظرالوکاله در این جاشنید. دیگر امر در قبضه اقتدار همایونی آیست. 


[چهارشنبه ۱۲ امرداد ۱۳۵۶ تا دوشنبه ۱۷ امرداد ۱۳۵۶] 
فکر می‌کنم در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۵۶ به اروپا آمدم و مشغول پرسه زدن شدم. حال 


مزاجی کمی بهبود یافت. ولی روحأکسل و ناراحت و نگران بودم. کسالت از جهت کار 


سیستان و نگرانی از جهت کار عمومی کشور. باید بگویم که هر وقت در آب مدیترانه 
غوطه می‌زنم. به یاد روزهایی می‌افتم که فرماندار کل سیستان و بلوچستان بودم. در 
روزهای گرم اردیبهشت و خرداد سیستان» عصرها در هیرمند که با آبی هزار متر مکعب 
جاری بود شنامی‌کردم. افسوس و هزار افسوس که دیگر پس از ده پانزده سال که انشاءله 
من مرده‌ام این منظره را نخواهم دید. این بستر. خشک و سیصد هزار جمعیّت آواره 
خواهند شد. جای تعجّب است. گرچه اگر غیر از این بود تعجب داشت. با رئیس و اعضای 
دولت. با هر دام حرف زدم. سیستان را با مسائل مالی می‌سنجند و می‌گویند حذا کثره 


سیستان به کشور چهل ملیون تومان در سال که بیشتر نمی‌دهد, عایدی یک ساعت نفت ‏ 


است. تفو بر تو ای چرخ گردون تفوء که کشور ایران به دست چنین عناصر پلیدی افتاده 
اف باری بگذرم و گذشته را بارگو نکنم. دیگر فایده‌ای بر آن میت تم نیست. 





۱- محمود جلیلی. در هنگام وزارت علی‌اکبر داورء به استخدام وزارت دارایی درآمد. چهار دوره نماینده‌ی مجلس 
شورای ملّی از یزد و سپس چندین دوره سناتور بود. 

۲- رضا صراف‌زاده. صاحب صنعت. عضو حزب مردم (از هنگامی که علم رهبر این حزب بود). چهار دوره نماینده مجلس 
شورای ملّی از یزد شد. 
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عصر چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۵۶ با آن که ناخوش هستمم. رفته بودم ماهرویی را ببینم 
و سه چهار ساعت از متزل غیبت داشتم. الییّه, .. 


خوی بد بر طبیعتی که نشست نرود تا به روز حشر از دست 
ولی. ۱ ۱ 


باری» وقتی به منزل بازگشتم گفتند چندین دفعه از ایران مرا خواسته‌اند که 
شاهنشاه من صحبت بفرمایند. جای تعجّب شد, چون کاری در نظرم نبود که درباره آن 


بخواهند صحبت بفرمایند و به طور معمول هم احوالپرسی و این تعارفات را نداریم, مگر. 


من ناخوش باشم. هر چه سعی کردم تهران را بگیرم. نشد. 

پنجشنبه ۱۳ مرداد شاهنشاه صحبت فرمودند و فرمودند که می‌خواهم تو استعفا 
بدهی, منتها می‌خواستم کسی در بین نباشد و این مطلب را خودم به توگفته باشم. از این 
بزرگواری و مرحمت خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. عرض کردم با کمال افتخار و همین 
الساعه استعفایم را با قاصد مخصوص تقدیم می‌کنم. استعفای خودم را فرستادم و 
عریضه سپاسی از آقایی و بزرگواری شاهانه نیز تقدیم کردم." چند روز پیش هم عریضه 
تندی از اوضاع کشور و مسئله بی‌برقی و گرفتاری مردم عرض کرده بودم. ممن چندین 
دفعه با اشاره, به شاهنشاه عرض کرده بودم که مرخصم فرمایند» موافقت نمی‌فرمودند و 
از مسئله مي‌گذشتند. حالا که قصد تغییرات اساسی داشتند. مطلب به نظر مبارکشان 
رسید و حتّی در تلفن به من فرمودند که قصد تغییرات زیادی دارم و می‌خواهم که تو 
استعفا بکنی و جایت را به کس دیگر بدهم. من که از خدا خواستم و اگر هم حالم خوب 
بسود, از خدا مسی‌خواستم کبه دیگر در اوضاع ایسران ببی‌دخالت باشم. چنان 
پیش آمد سیستان مرا سرد کرده است کبه به وصف نمی‌آید. مگر می‌شود از تمام 
اذعای حقه خود. [آن] هم در قراردادی که صددرصد بر ضرر ایک کشت ونر نا 





۱- مین استعفا ان و همچنین نامه‌ی او به شاه به دنبال این یادداشت آمده است. 


9 و 0( 


۱0۱۲۰36۵0۲9 


121 


(2 0 





۵۵۰ بادداشتهای عم (جلد ششم) 





جمعه ۱۴ مرداد برگزار شد. شنبه ۱۵ مرداد» دولت جدید به ریاست جمشید آموزگار 
که سالهاست در پستهای مختلف کابینه و اخیراً دبیر کل حزب رستاخیز بود تشکیل 


گردید و هویدا هم وزیر دربار شد» و باز جای تعجّب است که در استعفا نامه خود می‌گوید 


چون شاهنشاه کار دیگری برای من در نظر گرفته‌اند استعفا می‌دهم. این قدرت نمایی 
هم مثل جواب دادن به اقلَیّت هنگام تقدیم بودجه را خواهم آورد. از یت روزگار 
است. که فقط شاهنشاه و خودش می‌داند. 

چنان که در عریضه حضور شاهنشاه کردم قصد دارم در مراجعت به ایران به بیرجند 
بروم و تا ناخوش سخت‌تری نشده‌ام در آن جا بمانم. 


حسالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم 


جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم تاحریفان دغارابه جهان کم بینم 


جام می‌گیرم و از امل ریا دور شوم یسعنی از امل جهان پاکدلی بگزینم 
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو گر دهد دست که دامن ز جهان در چینم 

این یادداشتها دیگر تمام می‌شود زیراً که بدون زیارت شاهنشاه من مطلبی نیست و 
نخواهد بود که بنویسم. جزآً ن که بنود یسم آمروز و فردا حالم چه گونه بوده است و يا اخبار 
دنیا را بنویسم که در روزنامه‌های جهان خواهیم دید. 


[متن استعفا نامه‌ی علم] ۱ 
پیشگاه مبارک اعلبحضرت همایون شاهنشاه آریامهر 
چنان که خاطر مبارک ملوکانه مسبوق است غلام مذتی است در حال 


ناخوشی و نقاهت به سر می‌برد و از عهده انجام وظایف خطیر خویش در 
دربار با عظمت شاهنشاهی, چنان که بایده برنمی! بد. بتابرا ين از خاکیای 
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مبارک استدعا دارد در صورتی که اراده فرمایند از اين مقام پر افتخار 

کناره جوید و در همه حال افتخار غلامی شاهنشاه را؛ در صورتی که اراده 
سبه ۱ ملوکانه تعلّق داشته باشد, برای خویش حفظ کند. 

با تمام قلب پای مبارک را می‌بوسد 

غلام خانه زاد - علم 


[نامه‌ی علم به شاه] 


پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۵۶ 


پیشوای بزرگ من» 

فا تناها وس وه ای 
تا هفت ساعت بعد از آن که این عریضه را به خاکپای مبارک تقدیم می‌دارد در 
عالم کیف یا بهت. یا هر چه اسم آن را بگذاريم؛ به صورت عجیبی به سر می‌برم. 
مگر بزرگواری و مرحمت و آقایی و بنده نوازی و بزرگ سالاری تا این حد هم 
ممکن است؟ مگر ممکن است شاهنشاه با عظمتی دو روز منتظر تلفن بماند که 
مطلبی را به غلام خود بفرماید؟ 

آخرء من که باشم که بر آن خاطر عاط رگذرم؟ آن هم غلامی که راه و رسم‌زندگی او 
در عالم غلامی این است: بنده چه دعوی کند. حکم خداوند راست. جز آن که 
همان طو رکه مکزر به خاکپای‌مبارک عرض کرده‌ام» معتقدتر بشوم که اک ی 
خلق عظیم. 

اما دربا هومری که صادرفرمودندحقیقت این است که غلام چند ادرف بو 
این استدعا را از خاکپای مبارک بکند و در پرده چند دفعه مختصری عرض کرد 


۱- [سنیّه, بلند. عالی مرتبه. فرهنگ عمید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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ولی ادب مانع شد که عرایض بیشتری بکند. به همان دلیل بالا که با چنین 
استدعایی, در مقابل آن همه مرحمت وبزرگواری» چه گونه می‌تواند جوابکیو 
باشد. بر فرض که حال غلام از این بدتر هم باشد» تانفس آخر وظیفه 
خدمتگذاری و غلامی دارد. حالا هم همین قدر برنامه تازه‌ای با اطتا برای ایام کم 
کاری بریزد (چون شاید اندازه دواها را باید تغییر بدهند) و به علاوه کارهای 
دائمی, دندان را مرتّب کند» به پابوسی خواهد شتافت و اگر اجازه مرحمت شود 


مذتی به بیرجند خواهد رفت. چون اروپا را نمی‌تواند تَحمّل کند و در تهران هم 


شاید توقف غلام مناسب نباشد. دکتر فلاندرن ۳۷ اوت در تهران خواهد پوم. 


ترتیب‌کار راغلام قبلا داده است. تعدادی تابلوی تازه غلام پسندیده است. که آن . 


هم پس از شرفیابی به خاکپای مبارک باید ترتیب خریداری آن را بدهد. چون 

لاید مکانیسیم کار باید تغییر کند. به علاوه قبلاً دیگر وقتی باقی نمی‌ماند و غلام 

هم پس از مراجعت موکب مپارک از خارچ» به تهران می‌رسد. احتپاطاً استعفانامه 
جداگانه تقدیم خا كپاي همایونی می‌دارد, شاید لازم باشد. 

۱ با تمام قلب پاپوس است 

غلام خانه‌زاد- علم 


(0 9 


۱ يادداشتهاي عم (جلدشش) 


۱303 


۱۱۲۰6۵0۲9 


1221 


۱1۹ 


1 
ین رتم 0 ی 
۳ صس‌ لاب ‌ و (ران 

۰ ۳ وی ك رو ه و سم ۱ 4 

3 ی رلدر هم ر بیش اطع 
: ور روگ رهز ٩‏ 7۳۵ وص مت دل ۳ ۶ 
٩ ۳‏ ریرهیگا حود ۱ 
۰ ۵ ۰ , طرحم ۰ ۰ 

مرل لس رم 4 ۷ باصعا مب 
٩‏ و ۱۳ 


9 و 0( 


۱۳۲۰6۵0۲9 


1221 


(2 0 





2 ماوم مر رامو۳ مب 

و7 ند ار اه وه مرت من 

مد دکهتد مت رورا بسا ای دسا ضحم اس رک 

مارا 7 ره یدرم . 

۲7 ۰ 

مات ماج بر ام یرت مور مزا 
۳ ص_ 

ارو مادام / را جوا ارم رای‌صرشن 0 ام 


۶ ی 


دم - ار عم را ۳۶ ۲۷۵ مابمنای 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2 0 


سس سس سس سس سس 
۵۵۵ 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۶ 


فرانسه -کاپ دانتیب (۸۵۷65 02۳60)) ۱۶ امرداد ماه ۱۳۵۶ 

در این یکی دو ماهه از اخبار مهم جهان تسلیم شدن ما به نظر عربستان سعودی 
(در حقیقت کارتر) بود که قیمت نفت را تا آخر ۱۹۷۸ تغییر ندهیم. چه باید کرد؟ 
الحکم لمن غلب (. اسرائیل با حکومت محافظه 0 در پایه گذاری مرز خود در 
رودخانه اردن پافشاری می‌کند. 

گرچه در احزاب راست فرانسه هنوز ائتلاف ی اختلاف در بین 
حزب کمونیست و سوسیالیست فرانسه ظاهر می‌شود. 


۹سیتامبر ۷(۱۹۷۷ مهر ماه ۳۵۶ 

کاپ دانتیب 

با آن که دیگر قرار نبود چیزی بنویسم بریده جراید ایران درباره استعفای خودم و 
جراید اروپا را در مورد افتادن دولت هویدا این جا می‌گذارم. برای ضبط در تاریخ است و 
بس و دیگر هیچ تأثیری در وضع من ندارد» زیرا دیگر نه میلی به کار دارم و نه قدرتی 
برای کار. 
چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو رندی و خراباتی در عهد شباب اولی 


جراید ایران نسبت به انتصاب مجتّد هویدا به یک کار مهم» هیچ نوع خوشوقتی نشان 
ندادند و هیچ ننوشتند. و گویا مردم ایران از شاهنشاه من گله دارند که اگر مستوول این 
کارها دولت هویدا بوده پس دادن کار مهم دیگری به او چه معنی دارد. اغلب وزرای او هم 
به خصوص [عبدالمجید] مجیدی رئیس سازمان برنامه که مورد حمله شدید شاهنشاه 
در نطقشان هنگام معزفی 9 قرارگرفته بود» رئیس دفتر بنیاد فرح پهلوی شده 


است! 


به هر صورت دلخوشی من یا گله منء هیچ اين چیزها نیست. خوشحالم که پس از 
بازنشستگی احساس می‌کنم که به شاهنشاهم سي و هفت سال صمیمانه خدمت کردم. 





۱- [ "لحم لمَن غلَب» رأی نهایی راکسی می‌دهد که پیروز و غالب است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۵۵۶ یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 


نه دروغ گفتم و نه خلاف عرض کردم. مگر چیزی در ذهن خودم اشتباه بود و آن صورت . 


به عرض شاهنشاه خودم رسانده باشم. اخیراً هم در مورد سیستان آن چه لازمه غلامی 


۱ بوده عرض کردم و دیگ رکاری از دستم ساخته نبود. به این جهت دیگر ناامید و سرد شدم. 


و نخواستم در کارهای ایران ذی مدخل باشم. ولی نسبت به شاهنشاه محبوب معظم 
خودم وفادار بوده و خواهم بود و از نثار جان. صمیمانه می‌نویسم برای او دریغ ندارم. 
تاچه پیش بیاید. 
لاف عشق و گله از بار؟ زمی لاف خلاف! ۱ 
عشع بازان ج‌ جنین » مستحق هحر انند 

همچنین خوشحالم که در بازنشستگی من مردم همه ناراحت هستند. یکی دو نامه 
در این خصوص را این جا می‌گذارم. دو نامه هم از رسول [پرویزی] عزیزم رسیده است که 
حیف است از بین برود. آن را هم این جا می‌گذارم. ۱ 

خوشحالی نهانی و آخر من این است که نام پدرم را زنده نگاه داشتم و دانشگاهی 
به نام آن مرد بزرگ در بیرجند و در شوکت‌آباد باز کردم. گرچه نخواسته بودم در افتتاح آن 
تبلیغاتی به عمل بیاید. ولی شاهنشاه من آمر فرموده بودند چنین بشود. 

بریده آن جراید را هم این جا می‌گذارم. 


عاقبت جمع شود زپر دو خظ از بد و نیک 
۱ آن چه یک عمر به دارا و سکندر گذرد 


۱- نامه‌هاي رسول پرویزی به دنبال اين یادداشت آمده است. 
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آتابای» ابوالفتح؛ ۰۱۹۰ ۴۹۵ ۴۹۶ 
آدنائر ( کنراد), ۱۲۷ 
آرا عتّاس, ۳۹۴ 


آزمون, منوچهر ۲۵۱ 


آلنده: سالوادوره ۳۱۰ 


۱ آمانسکوء مانه (نخست وزیر رومانی)» ۱۰۹ 


آمسوزگان ض‌مشید» ۸ ۰۶ ۲۵۲ ۲۶۸ 
۷ ۰۲۴۰ ۰۲۳۱ 0۵0۵۰ 


آترتون, آلفرد لروی» ۲۴۷ ۲۶۸ 


اجویت» بولنت (بولند - فوخست وزیر ترکیه)» 
۸ ۸۲ ۵۲۶ 


احمد. غساث الذین (سفیر پاکستان در ایران). 
۴۷/۸ ۱ 


احمدی, اشرف» ۳۹۳ 
احمدی» محخمد حسین» ۳۹۴ 
اده, امیل (سیاستمدار لبنانی). ۴۹ 


۱ اده» رمون [ یو جمهوری لبنان)» ۴۹ [(۸/ 


۷۷ 

ادهم. کمال. ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

اربکان نجم الین. ۶۱ 

اردلان. احمد. ۰۱۷۲ ۱۸۵ 

ازهاری. غلامرضا (ار تشبد). ۵۶ 

استخریء احسان الله. ۵٩‏ 

اسد. حافظ. ٩۴‏ ۰.۱۴۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ 


۰۱۵۹ ۰۶۳ ۰۱۷۱۱ 4 ی ۲۰ ۳۶ ۰۳۷۲ 
۳ ۳۸۵ ۳ ۰۰ ۵۱۳ 


۴۵۱ ۰ 


اسکندر میرزا (رئیس جمهوری پا کستان)» ۲۳ 
۲ 


اسمیت. پان» ۰۳۵4۸ ۱۲۳۶۱ 
اف تفه ۱۷۲ 


اشمیت» هلموت. ۰0۲ ۸2۰۱ 
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۵۶۶ 


یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 





اصغرخان. (محمد اصغرخان - ژنرال - 
مارشال). ۸۵۱۲ ۵۲۶ 


اصغر خان محمد (فرمانده نیروی هوایی 


پاکستان). ۵۱۳۲ 

اصلان (اسلان» آنا (خانم - پزشک 
رومانیایی). ۰۱۲۷ ۲۶۰ 

اعتماد» اکن ۰۴۶۰۳۹٩‏ ۰۱۵۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ ۲۳۶ 
اعلم. مجید. ۸۸ 

اعلم هماء ۵۰۰ 

افخمی. غلامرضاء ۱۳ 


افخمی, مهنان ۲۰۶ 


افشار اصلان, ۴۴۳ 
اقشان امیر خسرو. ۳۰ 1۶۲ ۲۶۲ ۲۸۱ 
۴۳۸۰ 

افشان ۳۳۳ 


اقبال. منوچهر (دکتر)» ۰۱۷ ۰ ۰۹۰۷۵ 
۳۵۶ 


الینگورث. ۲۲۵ 
الیوت. تئودورن ۵۱۳ 

امام حسین» ۵۱٩‏ 

امام رضاء ۰۲۷ ۸۸ ۰۱۵۴۰۱۰۱ ۰۳۹۳ ۴۵۲ 


امام‌زاده هاشم» ۲۳۳ 


امامیی. حسین» ۳۵ 


آمانوئل. ویکتور. ۵۷ 

امیر ابراهیم شوکت‌الملک (پدر اسداله 
علم» ۱۱۳ ۱ 

امیر ابراهیم (نوه اسداله علم)» ٩۰‏ ۰۲۰۷ ۲۱۰ 
امیرالمومنین» (مولاعلی علیه‌السلام), ۲۴۵ 
۱ ۴۵۲ ۴۶۹ 

امیرانی» علی اصغر 2۹ 


جمهوری پاکستان)» ۱۴۲ 

امیر تیمور کلالی. محمّد ابراهیم» ۰۷۱ ۲۲۱ 
امیر تیمور محمدرضاء ۰۱۳۹ ۱۴۲ ۲۲۱ 
امیر سلیمانی, (خانواده) ۵۰۰ 

امیر علم خان سوم (حشمت‌الملک اوّل)؛ 
۴۹۵۰۳ 

امیر کویت» ۱۲۱ 

امین عیدی (ایدی) 1۸۶ 

امینی» علی» ۰۱۷ ۰۱۱۶ ۱۵۳ ۳۹۷ ۴۶۳ 
انتظام نصرالله» ۸۲ 

اندرمانی‌زاده, جلال» ۱۸۱ 

انصاری, میرزا معصوم خان» ۴۹۵ 

انصاریء هوشنگ. ۳ ۰۰ ۱۹۲ ۲۸۱ 
۶ ۲۴ ۳۲۴ 


۲ اوستینوف» دمیتری» !۱ 


آون» دیوید» ۱۳۸ ۴۵۰ 


(0 9 


۱۱۲۰6۵0۲9 


121 


(2۱ 0 





فهرست نام‌ها 


۵۶۷۲ 





اویسی, غلامعلی (ارتشبد), ۲۱۰ 


ایادی» عبدالکریم (کریم - دکتر - سپهبد)» ِِ« 


۳۴۹ ۰۳۴۷ ۳۳۶ ۰۲۶۷ ۲۶۶ ۳۴۳۲ 
: ۵۲۵ ۷ 


ایدن» آنتونی» ۱۳۸ 

ایوب خان» ۵ 

بئاتریکس (ولیعهد هلند)» ۲۲۲ 

باباطاهر عریان» ۷۲ ۱ 

باه رمون» ۲۱۴ 

بال. جورج. ۳۴۴ 

باهری» محمّد (دکتر)» ۱۱۶ ۲۱۱۰۲۰۱ 


۰۱۵۰ ۰۹ ۳۲ ۰۳۰ ۰۱۷ ۰۳۶ ۰ 
۲۵۲ ۰۲۲۴ ۰۲۷۷ ۰۲۵۷ ۰۲۵۴ ۰۲۵۲ ۱ 


بایندر, لتونارد (دکتر)» ۱۱۶ 
برانت» ویلی» ۴۳۰۶ 

براون» جری» ۱۱۴ 

براون» جورج (ژنرال)» ۳۰۳ 
براهنی» رضا (دکتر)۰ ۲۲۶۰۸۳ 


برژنف. لگونید. ۰۱۷۹۰۱۲۶ ۰۲۳۰ ۰۲۵۹ ۰۳۲۵ 
۰ ۹۶۶« ۵۰۵ ۲ ۱ 


لاتم سور ۱۳۹۱۳۳۸۱۲۷ 
۰ ۳۴۶ ۰۳۶۶ ۵۳۷ 


برنهارد» (پرنس). ۰۱۵ ۳۷۸ 
بقائی» مظفر. ۱۷ ۴۶۳ 


بلقیس (پرنسس - والاحضرت)». ۰۴۷ ۵۴ 


بوآن یی فلیکس هوفوثه. ۴۵۲ 


پوتی ذوالفقار علی. ۱ 52 ۸ و ِ 1۹ 
۷۰ ۷۱ ۰۷۸ ۷۳۹ .۰ ۰۳۰۸ ۴۳.۹ 


بودوئن» (یادشاه بلژیک). ۱۷۲ 
بومدین» (رئیس جمهوری الجزایر)» ۲۳ 
بسهادری. همایون. ۹ ۰۳۱9۳۳۵۰۰ ۰۱0۶ ۰۱5۹ 


۰۴۲۵ ۰۳۹۱ ۰۳۶۶ ۰۳۵۴ ۳۵۲ ۳۰۵ ۲۵ 
۵۴۷۱ ۷ ۳ 


بهبهانیان» محتد جعفن ۰۲۶ ۶4 ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ 
۲۳۱ ِ 

بهبهانی» سیّد عبدالله (آیت‌الله)» ۶۷ 
بهبهانی. سیّد محمّد (آیت‌الله)» ۶۷ 

بهرامی» سیمین. ۵۰۱ 

بهرامی» فرج الله. ۵۴ 

بهمن بیگی, محتد. ۲۳۲ 

بهمن (والاحضرت). ۵۰۰ 

بیء برچ (سناتور امریکایی). ۶ ۹ ۲۴۱ 
بیگلوی, ابوالقاسم ۴۳ ۵۳۷ ۵۳۸ 

بیم. آبراهام. ۵۴۰ 

بیناه علی اکبر: ۳٩۳‏ 

پاتیالاء (مهارجه). ۲۳۵ ۲۴۶ 

پادشاه مسقطء ۸۲ ۸۳ ۲۸۴ 

پادگورنی» نیکلای» ۸۱۷۹ ۰۱۸۵ ۴۵۳ ۴۹۶ 
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۵۶۸ 


ناده‌اشتهای عَلّم (جلدششم) 





۰-۴ ۰۵۰ -۸۹ ۳۲۵ ۰۱۵۰ ۰۱۳۷ ۰۱۰ 


پاف. ربچارد. ۱۶ 


پاکروان. حسن (سرلشکر)» ۸۲ ۲۸۱ 
پرتوی» سیروس» ۱۱۵: ۱۴۷ ۳۴۶ 

قرف شیمون:. ۱۲۳۴ ۲۴۳۵ ۲۵۰ 

پرزه کارلوس آندرس» ۴۰۹ 

پرونء ایزابل (بانو), ۲۷ 

پرویزی» رسول (سناتور)» ۶۲ ۰۲۴۹ ۳۳۵ 
۲۳ ۵۵۶ 

پهلبد. مهر ۳ ۳۷۶ 

(پهلوی). احمدرضا (والاحضرت). ۵۰۰ 


(پهلوی). اشرف (والاحضرت - شاهدخت). 
۰۱۰٩ ۸۶ 4۵۴ ۰۵۲ ۰۲۲ ۲‏ ۰۱۴۲ ۱۴۴. 
۶ ۲۲۴ ۰۲۴۸ ۲۶۸ ۰۲۷۷ ۴ ۷ ۶۲ 
و در بسیاری از صفحه‌ها 


" پهلوی. (دودمان)؛ ۰۷ ۲۴ 


پهلوی. رضاشاه کبین / ۷ و۲۸2 ۷ و2 
۵ #۶ ۶4۸ ۰۱۳۵ :5 ۱.۸ ۳۰ ۱۳۰ 
۳ ۳ و در بسیاری از صفحه‌ها 
(پهلوی). شمس (والاحضرت ِِ شاهدخت). 
۰۱۵٩ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ 5۵ ۰۷۶ ۰۵۴ ۳‏ ۰۲۴۷ 
92 ۰۷۸ ۹ ف‌ #۱ ۸2۳۸ 

(پهلوی). عبدالزضا (شاپور -والاحضرت). 4 
۸ ۵۲۲ 


۳۱۱ 


(پهلوی). علی (والاحضرت). ۱ ۳۱ 


(بسهلوی). غلامرضا (والاحضرت 5 شاپور), 


۰۷۰ ۷۴ ۳۲ وف ۳ ۳ ۵۰ 

۳۶۵ 5 ۰ ۹۶۶ 

(پهلوی)» فرح (شهبانو فرح - علیاحضرت 
شهبانو). ۲۱ ۰۲۲ ۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۲۰ ۲۱ 
۵ ۷ #۲ ۷ 24۸ ۰ ۷ ۸۰ ۸۲ ۳ 
٩ 2۳*77۴, ۰۱۲-۰۱‏ و در بسیاری از صفحه‌ها 
(پهلوی) لیلا (والاحضرت)» ۲۷ 

پسهلوی» محمّدرضا شاه (شاه - شاهنشاه 
آریامهر - اعلیحضرت همایونی)» .۲ "۰ ۷ 
۴۰ 1( ۰ 2۱ و2 .#۷ ۷۱ ۷۷۲ ۰۱۰ 
۰۱۰-4 ۰۱۱۵ ۱۳۷ و در بسیاری از صفحه‌ها 


(پهلوی). نازبانو (نوه شاپور غلامرضا). ۱ ۵۰ 


۰ و59 ۲۵ ۰۱۷ ۳۲ ۳۸ ۹ ۷۰ ۷ +4 


۲ ۰۸۰۳۲ و در بسیاری از صفحه‌ها 
پیس» اریک . ۳۳۲ 

پیشه‌وری» (میر جعفر)۰ ۲۵۴ ۰۳۲۶ ۲۳۷ 

تالیران. ۱۳۶ 

ترومن» (هری)۰ ۲۵۹ 

تسلیمی, منوچه ۱۱٩‏ ۱ 

تفضلی. جهانگیر» ۱۲۰ 

تقی‌زاده. سیّد حسن. ۲۲۳ 

تکریتی» حردان (سپهبد). ۵۱۵ 
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۳ ۱ ۳ به 0 ۳1۹ 


۵۶۹ 


تیتو (مارشال -رئیس جمهوری یوگسلاوی)؛ 
۷ ۳۳۹ 


تیکه خان» (ژنرال - مارشال پاکستانی)»» ۵۲۷ 
ثابتی» پرویزه ۱۳۰ 

ثریا (ملکه - والاحضرت)» ۰۱۹۹ ۳۰۹ 
جانسون؛ لیندون». ۰۹٩‏ ۰۳۴۴ ۴۰۵ 

جلیلی» محمود (سناتور). ۵۴۵ 

خفلاط کال ۰ ۰۱۱۲۴۸۹۲۱۲۱ 

جم. (فریدون - آرتشبد)» ۱۱ 

چم محمود. ۳۲۳ 

جمیل. ۴۷۰ 

جنکینز» روی» ۲۹ 

جونز تام» ۳۸ 

چارلز (ولیعهد انگلستان), ۳۶۶ 

جالفونت. (لرد). ۰۲۷۸ ۴۴۴ 

چرچیل, وینستون. ۶۵ ۱۲۷ ۴۵۶ 

حافظ (شاعر ایرانی), ۰۱۳۴ ۸۱۹۸ ۲۱۰ ۰۳۴۷ 
۲ ۵۵۵ 

خیش جورج» ۱۲۳ 

حجت کاشانی, علی (سپهبد)» ۱۳۹ 


حسن (امیر - ولیعهد اردن). 2 ۹۴ ۳ ۳۵+« 
۹ ۰۱۰۲ ۱۰۸ 


حسین» آندره» ۷۳ 


" حسین. امین الله» ۷۲ 


حسین, روبر ۷۲ 

حسین. صنام. ۱۶۸ ۵۱۵ 
حشمت‌التوله» ۳۱۳ 
حشمت‌الملک. ۴۹۸ 

تقخیت آتام حف ماد ۳۰۴ 
حضرت امام زمان» ۱۹۸ ۱ 
حضرت پیغمبر اکرم (محمّداص). ۰۲۰٩۰۱۷۲‏ 
۴۵۲ 

حضرت عبدالعظیم. ۲۱ 

حضرت معصومه ۲۹۳ 

حکمت. علی اصغر. ۱۸۱ 

حکیم الممالک علینقی. ۴۹۸ 
حکیم» محسن (آیت‌الله)» ۴۵ 


حکیمی, ابراهیم (حکیمالملک» ۸ ۸۳۳۶ 
۳۳۷ ۱ 


حمادی. سعدون» ۱۶۸ 
نیع خی الق ۱۱۱ 
خاتمی. (ارتشبد). ۴ ۲۶۸۵ 


خانلری: پرویز (دکتر)» ۰ ۳۳۵ 


" خروشچف. ۴۹۶ 
(خضرعل).: غنسبه اب له (پسسر اول شسیخ 
خرعل) ۱۲۲ 
«(خرعل). محمد سعید (پسر دوم شیخ 


خ رمع انس تروته ۳۹۵۰:۳۳۹۵ 


9 و 0( 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


ت۱1 


0 سب-ببقخضنضحخحخح ح حجحجسبپچ«چسثحسصسصسصپصپصپصپصپصپصپصپصپا ۳۳ 


۵۷۰ 


یادداشتهای عَلّم (جلدشش) 


۹ب سح( حمم__تستث_ثٍِث«"«#«ثسآثسآساسصصصسصیصپصصصاا ۳۳۹ 


خزیمه علم. آمیر حسین» ۱۹۹ 

خزیمه» مهری» ۱۹۹ 

خسروداد. (سرهنگ)» ۳۲۱ 

خسروشاهی» هماء ۰۴۶۳ ۴٩۳‏ 

خلعتبری» ارسلان» ۰۲۸۶ ۲۸۹ 

خلعتبری. عباسعلی» ۹۵ ۰۲۷۶ ۳۷۱ 
خمینیء (آیت‌الله» ۰۱۵۷ ۲۹۸ 

خواجه نظام‌الملک. ۷ ۱ 

خوانساری. احمد (آیت‌الله). ۱۵۸ ۴۵۶ 
۴۹۷ 

خیّامی. احمد.. ۴۱۹ 

خیّامی. محمود. ۰۴۱۵ ۴۱۹ 

داسوء مارسل» ۳۹۳ 

دانشور حسین. ۵۷ 

داودی» حسین. ۴۱۳ 

داور. علی‌اکبره ۵۴۵ 

داوود خان. (محمد داوودخان - سردار)» ۲۸ 
۰ ۴۷ ۰ع ۴ع ۷ ۰۴۱۰ ۴۲۰ 

دایان موشه ۴۸۳ ۰۵۲۳ ۵۲۴ ۸۵۲۷ ۵۳۷ 
دبوری» حسن. ۳۳۹ 

دراک (مشاور تبلغاتی فورد» ۲۳۸ 

دسایی. مورارجی. ۴۸۰ 

دستن, والری ژیسکار» ۰۳۸ ۰۱۵۹ ۰۱۷۲ ۲۱۴ 


۸ ۰۲۵۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۵ ۲۸۶ 
۹ ۰۲ ۲ و در بسیاری از صفحه‌ها 


دمیرل. سلیمان, شاه م6( 
دنگ شائوپینگ, ۰1۶ ۷۹ 


چکسلواکی). ۴۷۹ 


۱ دولتشاهی. عصمت (ملکه). ۵۰۰ 


دولتی. شهره» ۵۰۰ 

دول امیر هوشنگ. ۸۵۷ ۴۵۲۲۰۹, ۴۹۹ 
دومارانش» (کنت)» ۳۸۴ 

دهنوی. محمد. ۶۸ 

دیباء ابوالفتح (حشمت‌الّوله والاتبار6. ۳۱۳ 
دیباء اسفندیان ۱۵۷ 

دیب فریده. ۳۲ ۱۲۶ ۱۶۰ ۲۶۰ ۲٩۳‏ 
۶ ۰۳ ۵۱۸۰۳۱۲ 

دیبا (ملکی). عادله. ۱۵۷ 

دیلمی عضدالتوله ٩۰‏ . 

دیم. نگودین (ویتنام» ۳۱۰ 

دين راسک. دیوید. ۲۴۴ 

رابین» اسحاق, ۱۸۶ ۲۴۴ ۱ 
راجی» پروین ۰۱۳۹ ۰۲۷۰ ۰۳۵۰ ۵۰۹ ۵۱۷ 


راکفل نلسون» یب 9 91 591 ۵ ۶۶ ۸ 
۰۳۷ 8 ۷۰ ۷ 2۷۸ ۰۷ ۰۲۵۸ ۴ ۴۴۵ 


رام هوشنگ (دکتر). ۴۹۵ 


رایت» دنیس (سر). ۱ 


ریور تر (ریپورتر)؛ شاپور (سر)» ۰۳۵۲ ۴ 


۳۶۵ ۲۲ 
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سس سیسوس وس تست وس و ورس و۳۳۳۳ ۳ 


فهرست نام‌ها 


2۷۱ 


مس سس تست ۳ 


رتزل, گرهارد» ۴۳۷۹ 

رزم آرا (سپهبد). ٩‏ ۳۲۵ 

رشیدیان, اسدالله. ۱۷۰ 

رفیعی. حسن (دریادار)؛ ۲۱ ۳۳۱ 

روحانی» منصور» ۰۱0۰ ۰.۶ ۳۳۴ 

روزالین (همسر جیمی کارتر)» ۳۹۰ 

روزولت» کرمیت» ۰۱۰۸ ۲۰۸ 

روزولت» کیم» ۱ ۴۱ 

ریگان» رونالد. ۱۴ ۱ 1( 

زارب. فرانک (مدیر سازمان فدرال انرژی 
امریکا). ۲۸۱ 

زاه‌دی» اردشیر: 4 ۱ 9 ۸۲ ۱۵ ٩‏ ۰۱۳۷ 


۸ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۴۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ 
۶« ۷ ۲۸۳ و9 در بسیاری از صفحه‌ها 


زاهدی» فضل الله (سیهبد)». ۳۰۹ 


ژوئل. (مادموازل "۳ پرستار ولیعهد), ۰۱۹۰ 
ی ۰۲۱ ؟#_ث_ِ۰۳ ۰۸۹۱ ۸۲ ۴۶۳ 


۷۹ 

ژولیانا (ملکه فلند)» ۲۱۵ 

سابلیه ادوارد» ۰۵۰۱ ۵۰۵ 

ساداتاخوی, ۳۶۴ 

سادات تهراتی» جلال» ۰۳۶۴ 

سادات. جهان (خانم). ۱۶۰ ۲۰۳ ۳۳۸ 
۳۳۹ ۱ 


ژوان لای» (چوئن لای - نخست وزیر چین) . 


سادات» محمّد انور (پرزیدنت)» ۲۵ ۶۴ 8۴ 


۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۳۵۹ ۰۱۵4۸ ۰۱۵۷ ۰۱۶۲ ۳۷ 


۰۲۹٩۹ ۰۲۹۴ ۰۲۵۵ ۰۱1٩۲ ۰۱۷۱ ۱۶۸ ۷۲ 
۸۳۷ ۰٩۱ ۰-۴ ۰۳۹ ۳۳۸ ۰۵ 


سادچیکف. (سفیر شوروی در تهران)» ۳۸۵ 
سالیوان» ویلیام. ۱۵ ۳۴۵ ۰۳۷ ۳ ۵ ۵ ۸۵2۱۳ 


سایمون, ویلیام: ۳۸ ۲۸۱ ۲۹۳۴ ۴۳۶ 


ستوده, فتح‌الله. ۵۰۸ 

٩۳ ۰٩۱ ۰۷۷ ۵۲ ۰۴۹ ۰۱۰ سرکیس. الیاس»‎ 
۳۲۴ ۰۲۵۵ ٩۴ 

سعدی (شاعر ایرانی)» ۷۱, ۰۳۸۶ ۰۴۲۴ ۴۴۳ 
4۹ ۵۴۲ 


سلطان قابوس, ٩۰‏ ۰۱۶۲ ۸۱۶۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ 


۱۳۹۳ ۸۴ 

سلطان مسعود. ۴۵۴ 

مظان ححتظ ۲۱۰ 

سمیعی؛ عبدالحسین (دکتر), ۲۴۰, ۴۴۹ 
سنجای, (پسر ایندیراگاندی)» ۴۰۴ 

سنگور لشوپولد سدان ۶۴ ۸۷۲ ۰۷۵ ۵۱۶ 
۷ ۱۹ ۵ 

سوارن آدولفو ۴۹۸ ۵۲۷ 

سوارش, (ژنرال» ۱۷۸ 


سووانیارگ. زان (وزیر امور خارجه 
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ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ""«««««بب«.«««« _#««.۰سٍِ"««««اااصاص۳۳ 


۸۵۷۲ 


یادداشتهای عَلّم (جلدششم) 


۱«ِپِسصپا«_«_ث_تث«.ت«2ت"##772<2جحج2جسجسجسجسن0ل0نخجقخس۶۷چغچ۴۰٩۰۹٩۹۰۹٩۹ك۹۱٩۹٩۹٩۰ة۰۹٩ة۹‎ ۱ 


سهرابپور ابوالقاسم (سرتیپ). ۴۰ 


۰ سیستانی» علی (آیت‌الله» ۴۵ 


شاه سلطان حسین. ۵۱۸ 
شریعتمداری» سیّد کاظم (آیت‌الله), ۴۴۷ 
۵۳۷ 

شریف امامی» جعف ۰۱۵۲ ۰۲۳۶ ۲۵۱ ۴۰۷ 
شفاء شجاع‌الّین. ۱۶۷ ۲۵۹ 

شفیق, شهریار. ۲۵۶ 

شم ۴۹۵ ۵۱۹ 

شمعون, کامیل, ۰۴۴ ۲۵۷ ۴۷۰ 
شوکت‌الملک اول, ۱۱۳ 


شهبانو فرح (علیاحضرت). ۰۲۱ ۲۲ ۲۶ ۲۷, 
۸ ۰۳۰ ۳۳ ۳۷ ۵۶ ۰۵۷ ۰۵۸ ۶۰ ۱۲ 
ما و نس اه متتفیا 
شهر آزاد (والاگهر» ۲۴۷ 

شهرام (والاحضرت)» ۱۳۷ 

شهناز (والاحضرت». ۰۴۴ ۰۱۱۸ ۰۱۵۶ ۲۸۵. 
۴ ۳۱۲ ۳۳۹ ۴۰۷ ۴۶۶ 


شیبانی؛ امیر علی. ۴۴۵ 
شیبانی» مهدی. ۱۹۴ 

شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه ۱۲۱ 
شیخ خزعل, ۱۲۲ 

شیخ راشد (شیخ دوبی)» ۴۱۴ 

شیخ زائد. ۰۱۲۲ ۰۲۸۱ ۳۶۸ 

شیخ طالب ۲۴۵. ۲٩۳‏ 


شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه». ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
شیخ کویت. ۱۲۲ 

شیخ ناصر الاحمد الصَباح. ۴۰۸ 

شیراک. ژاک» ۲۱۸۰۲۱۴ ۰۲۵۵ ۲۸۶ ۲۲۰ 
۲۳ ۳۹۶ ۴۰۳ 

صاحبدیوانی» غلامحسین, ۳۶۵ 
(صاحبدیوانی)» مهستی, ۳۶۵ 

صادق. حسین (پسر مستشارالدوله), ۳۳۷ 
صادق. صادق (مستشار الّوله)؛ ۸ ۳۳۷ 
صالح الهیاره ۱۷, ۴۶۳ 


۱ صانعی. منوج ۱۹۰ 


صباح السالم‌الهباح, ۲۲۱۰۱۲۱ 
صبری‌الحدیثی؛ محمّد . ۸۱ 

صتام. ۵۱۶ 

صدر امام موسی. ۴۶۶ ۴۶۹ ۰۴۷۰ ۴۷۱ 
صدر محمّد باقر (آیت‌الله)؛ ۴۵ 
صدقیانی, رضاء ۲۰۶ 

صرّاف‌زاده. رضاء ۵۴۵ 


صفویان؛ عبّاس (پروفسور - دکتر) ۳۲ * ۵اه 
۷ ۳ ۲ ۳۴۶۹ ۲۹۲ ۴۸۶ 


صناعی. محمود (دکتر)» ۱۳۰ 
ضیاءالحق, محمد (زنرال)» ۱۴ ۵۲۶ 
ضیاءالرحمن» ۹۵ 

طباطبائی» سید ضیاءالدین» ۱۸۱ 
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سهه۱ا ۳ 


فهرست نام‌ها 


۷۳ 





طوفانیان. حسن (ارتشبد). ۸۵ ۰۱۷۰ ۰۲۲۸ 
۶ ۸۵۲۱ ۵۲۲ 

طهماسبی. خلیل» ۲۵ 
عالیخانی. (دکتر). ۰۳۳۵ ۵۰۸ 
عالیه (ملکه اردن) ۴۰۶ 
عبدالامی ۱۲۲ ۱ 
عبدالولی (خان), ۰۴۷ ۰۴۸ ۵۴ 
عرفات. یاس ۲۴۴ 

عزیز احمد, ۰۲۲۱ ۴۷۷ 
عظیمی. صادق. هه ۲۱۹ 
علاءء حسین. ۰۱۵۷ ۲۱۳ 


علم. امیر اسدالله. ۹ ۴۳ ۹ ۰۱۳۰۳ 1۵ #۶ 


۰۲٩ ۲۸ ۲ ۷‏ ۰۲۲ ۰۴۶ ۵۱ ۵۵» ۵۷ 
۶۲ ۷۰ #۸۵ ٩و‏ در بسیاری از صفحه‌ها 
علم» (خاندان» ۴۱۹ 


(علم)» رودابه (رودی - دختر اسداله علم). ۵ه 


۰ ۰۷۷۳۴ ۲۵۲ 
مه ناه منک کت الملک): ٩‏ 
۵ ۵ ۴۱۹ 


۰۲۱۵ ۰۱۹۸ ۰۱۸۸ ۰۱۳۴ ۸۸ ۰۷۶ ۰.۳۹٩ ۹ 
۰۲۹۲ ۰۳۹۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۴۳۸ ۰۲۱۹ ۲ 
۳۹۵ 


(علم)» ناز (دختر اسداله علم). ۰۲۰۹ ۲۴۰ 


غفور احمد (پاکستانی)» ۵۲۶ 
فاروقی؛ عتّاس (دکتر). ۸۵ 


فخرالذین علی احمدعلی (رئیس جمهوری 
هندوستان). ۰۱۷۴ ۱۸۵ 


فراست. دیوید ۸۸ 

فرتاش, منوچهره ۵۲۹ 

فرخزاه رستم. ۵۷ 

فردوسی (شاعر ایرانی)» ۵۷ ۳۵۶ 

فرمانفرماء ۰۲۳۸ ۴۲۵ 

فرمانفرمائیان» منوچهر» ۴۲۵ 

فرنجیه» سلیمان» ۲۵ ۵۵ ۴۷۰ 

فروزانفر خراسانی» بدیع الزمان ۳۹۴ 

فروغی, محمّد علی» ۰۳۵ ۶۸ 

فریده (ملکه - همسر پادشاه مصر -همسراوّل 
ملک فاروق)؛ ۳۱۲ 

فریزر آلن (ژنرال» ۸۱ 

فلاح» رضا (دکتر)» ۰۲۲۴ ۰۲۹۴ ۵۲۲ 
فلاندرن, زان پول (دکتر). ۱۳۴ ۱۳۴۶ ۵۳۷ 
۵۵۲ 

فلینگر کارل (پروفسور)» ۳۹۳ 


فوت مایکل, ۳۴ 
فورد» جرالد. ۰ ۸ 2۷۸ ۹۹ ۱۴ . 5۹9 


۲۸۵ ۲۸ ۲۶۱ ۲۳۸ ۲۲۶ ۲۰ ۴۵ 


#۹ م۳ ۰۳۹ ۳۳۴ 


فورستر» یان (یوهانس بالتازار) ۰۱۷۲ ۲۳۰ 
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۷۴ یادداشتهای غلم (جلدششم) 
فوشه. ۱۳۶ کار تره جیمی» ۱۷ ۸ ۳ ۹۹٩‏ ۰۱ ۰۱۳۹ 


فهدبن عبدالعزیز (پرنس»» ۳۶۹ 
فهمی, اسماعیل, ۰۱۶۸ ۳۳۷ ۴۹۱ 
فیروزه شاهرخ, ۱۴۲ 

فیصل (فرزند شریف حسین»» ۱۶۲ 
(قاجار)» محقد علی شاه, ۳۳۷ . 
(قاجار» ناصرالّین شاه ۲۱ 


عراق» ۲۱۰ 

قاضی زلمه محمود (سردار - سفیر افغانستان 
در ایران). ۶۰ ۸۶ ۴۹۴ 

قذافی» معمّر (سرهنگ)» ۶۱ ۰۱۸۶ ۰۱۹۹ 
۷۰ ۰۲۲۱ ۴۲۵ 

قریب» جمشید. ۲۴۸ 

قریب» هرمزء ۱۷۳ 

قطبی» رضاء ۰۱۳۳ ۰۱۴۶ ۲۱۱ 

قطبی, لوئیز, ۴۸۷ 

قطبی. محمّد علی. ۶۰ ۰۱۳۳۲ ۱۳۵ ۱۵۷ 
قوام ِ" (پدر همسر اسداله علم)» ۲۹۲ 
قوام احمد (قوام‌السلطنه), ۸ ٩‏ ۰۲۰۰ ۱۳۱۲ 
۳ ۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۴۳ ۳۸۵ ۵۰۳ 

کاترل الوین (دکتر)» ۷۵ 

کارامانلیس, کنستانتین (پادشاه یونان)» ۵۵ 
۷ ۱۹۴ 


" کارانجیه. (روزنامه‌نگار هندی)» ۱۸۵ 


۹ ۰۱۸۸ ۰۲۱۴ ۰۲۲۶ ۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۲۴۰ 
و در بسیاری از صفحه‌ها 

کار تر رزالین (روزالین). ۰۴۹۹ ۵۱۷ 

کارلوس (تروریست)» ۱۰۸ 

کارلوس. خوان. ۱۳۵۳ ۵۲۷ 

کاسترو فیدل» ۸۵۶ ۴۹۰ 

کاسیگین, الکسی, ۱۳۷. ۰۱۴۰ ۱۴۲ ۱۴۷ 
کاشانی (سید کاشی). دب 
(آیت‌الله» ۳۵ ۷۱ 

کالاهان» جیمز. ۳۴ ۳۹ ۴۰ ۷۰ ۸۲ ۳۵۴ 
کراسلند. آنتونی. ۲۹ 

کرافت. ژوزف» ۲۴۲ ۲۴۵ ۳۶۷ 

کرایسکی, برونو (صدراعظم اتریش). ۸۴ 
کرشلگر, رودلف. ۱۳۰ 

کسروی. احمد. ۲۵ 

کمال‌الملک, ۳۳۶ 

کندی. جان. ۳۴۴۰۱۸۹ ۳۵۰ 

کنی. علینقی (دکتر)؛ ۰۴۵ ۵۱۸۰۳۱۹ 
کیانیوره غلامرضاء ۲۹۳ 


کیسینجره هنری (دکتر)ء ۵۵ ۶۲ ۰۷۲۰ ۷۷ 
۸ ۱ ۰۱۳۲ ۰۱۴۳۴ ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۶۲ 


۵22۷ و در بسیاری از صفحه‌ها 


کیم ایل سونگ, ۴۳ ۱ 
گاندی. ایندیرا» ۸ ٩۹‏ ۱۳۹ ۰۱۶۷ ۰۷۴ 
۰۲۱ ۳۱ 9 .۰ 2۶۶ 
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فهرست نام‌ها 


۵۷۵ 





گرومیکو آندره» ۳۹ 
گلدسمید. فردریک (ژنرال). ۴۳۹۵ 
گلدواتر بری (سناتور)» ۳۳۰ 


گودرزی» منوچهر (دکتر» ۱۵۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ . 


۸: ۰۰ ۳. ۰۵۲ ۱ 


گوون» (ژنرال - رئیس جمهوری نیجریه), 
۱۳۲ 


گیرنگو لوئی (وزیر امور خارجه فرانسه» 
۸ ۲۸۶ 

گیشار اولیویه. ۲۱۸ 

لئونه. جووانه (رئیس جمهوری ایتالیا, ۶۹ 
لاشایی» فرشته, ۲۴۹ 


پات کووهی۵ ۲۳۹ 


لاوی» (برادران)؛ ۱۷۰ 


لنچوسکی, جورج (پروفسور)» ۰۲۳ ۲۷ . 
لوبرانی» اوری» ۶۶۰ ۶۸ ۸۴ ۰۱۴۷ ۰۱۵۶ ۰۱۸۶ 
۴ ۰۲۵۰ ۰۲۸۴ ۳۴۵ 

لورنسء (کلنل)» ۱۶۲ 

لومومبه پاتریس» ۲۱۰ 

لیندزی, جان. ۲۲۱ 

مائو, ۰۷۹ ۰۲۴۱ ۲۴۴ ۰۲۴۷ ۰۲۴۹ ۲۹۹ 


مائو (بیوه). ۰۲۹۷4۸ ۰ ۵0۱۰ 


مازدانن الکسییه ۵۲۷ ۲ 


مارکوس, فردیناند (رئیس جمهوری 
فیلیپین). ۴۰۶ 

ماکاریوس, ۴۰۶ 

ماک گاورن» جرج (جورج). ۵۰۲ ۵۱۲ 
مالک (نسماینده سازمان امنیت ایران در 
سویس)» ۲۱۷ 


ماندیل. والتر (معاون رئیس جمهور امریکا»؛ 
و( 


مبارک. حسنی» و ۶۵ 2 


مبارکی. عیسی» ۳۶۶ 


متقیء امیه ۳۵۲ 


.متین دفتری, احمد (دکتر)؛ ۳۴۴ 


محیدی عبدالمحید» ۰۱۲ ۲۸۶ ۵۵۵ 
محوی ابوالفتح» ۲۵۷ 

مستوفی, حسن (مستوفی الممالک)» ۳۳۶ 
مسعودی, (خانم)» ۳۹۳ 

مشرزف نفیسی, حسن (دکتر)» ۶۸ 

مصتق محمد (دکتر). ۸ ٩‏ ۳۵ ۶۷ ۷۱ 


۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۸۹ ۴ ۸ ۰ ۷ 
۱ ۳۶۳ «۳ ۳۷ ۳۳۲ 


معینیان» نصرت الله, ۹ .۴ #۶۴ ( ۵( 


مفتی محمد. (۸ 


مک آرتور دوّم؛ داگلاس» ۴۷۹ 


مک کارتی. یوجین (سناتور)» * ۲ ۱ ۵۲ 
3۳ ‌ 
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۵۷۶ 


ملک حسن, ۵۰۶ 


ملک حسین. ۴۷ ۹۹ ۱۰ ۰۱-۹ ۰۱۳۲ 


۰۱0۵۰ ۰۱۹ ۰:۱۸ ۰۱۶۴ 1۳۸ ۰۱۳۰ ۱۳ ۱ 


۴۰۵ ۳۶۸ ۲۹۳ ۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۵۱ 
۱ ۳۸۶ 


ملک خالد» ۰۱۱۸۰۵۰ ۰۱۱۹ ۱۲۱ ۰۱۲۵ ۱۳۲۶ 
ی ۳ ۰۱۵۱ ۵۲ ۳۰ ۰۳۳۱ م۸2 


ملک فاروق. ۳۱۲ 
ملکه پهلوی» ۵۱ ۵۵ ۰۱۱۸ ۱۲۷ ۲۰۹ 


۰۴۱۰ ۰۲۶۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۴ ۲ ۰۲۱ 
۵۳۸ ۰۵۳۶ ۰۵۲۶ ۵۱۰ ۸ 


ملکه مادر انگلیس؛ ۳۳ 

مناهم بگین» ۵۰۴ ۰۵۰۸ ۸۵۲۲ ۵۲۳ 
منسفیلد مایکل (سناتور ۱٩۹۱‏ 

منصف محمّد علی» ۴۸۵ 

منصف محمود (مهندس)۰ ۰۲۹۷ ۳۸۰ ۴۹۵ 


منصون حسنعلی (نخست وزیر)» ۸ ۰۱۱۶ 
۱۳۱ 


منوچهری دامغانی (شاعر ایرانی)» ۲۰۰ 


موبوتو (رئیس جمهوری زثیر)» ۴۰۶ 


۱۲۲ ۸۰۲ ٩ ۹۵ ۰٩۴ موثقی» فریدون.‎ 


۰.1۵۲ ۱ ۰1۴۸ ۶ ۰۱۳۵ ۰.۱۳۰ ۵ 
. ۴۱۳۲ ۲۹۳ ۰۲۲۶ ۰۱۷۹۰۱۵۷ ۴ 


موخد. محمّد علی. ۳۲۳ 


۱۵۷ 








مولوی (شاعر ایرانی)» ۰۱۲۰ ۲۳۲ 
مونت باتن» (لرد). ۴۶۶ 
مونشینگر» کارل» ۵۳ . 

مهر. فرهنگ (دکتر) ۶۷ ۱۳۳ 
مهتاء آقا بزرگ (سرلشکر), ۳۲۳ 
میر علی محمد (دکتر). ۱۹۹ 
میز لوحی. مجتبی» ۳۵ 

میر, محمّد علی (دکتر» ۱۹۹ 
میناء پروی ۰۱۷ ۳۱۴ 


ِ‌ 


مینوی» مجتبی ۱۲۰ 
موّتمنی» (دکتر)» ۳۶ 


موی قانت»غان (ستاتو :۰ ۳۲ 


ناپلکونء ۱۳۶ 

ناصر (رئیس جمهوری مصر)» ۱۲۴ 

نصیری» نعمت‌الله (ارتشبد - تیمسار). ۴۵ 
۳۰ ۲ ۰۱۳۰ ۰۲۱۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۲۴۲ 
۳۰۷ 
و 
۴۳۸۱ ۱ 

نفیسی» ابوالقاسم (موذب‌التوله - مشف - 
دکتر» ۶۸ ۰۱۸۴ ۱۸۸ 

نواب زاده, ۵۲۶ 

نواب صفوی. ۳۵ 

نوری سعید پاشا» ۸۱۵۱ ۱۶۲ 


نوقانی. محمد رضاء ۴۴۷ 
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فهرست نام‌ها 


2۷۳۷ 





نهاوندی» هوشنگ (دکتر)» + 
۳۲ ۲۵۴ ۴۸۶ 


نهرو» ۰۷۴ ۰۳۳۱ ۴۳۰۴ 
نیاز بک اف» ۱۸۲ 


۳۳۳ 


والاسء مایک» ۹4 ۸ ۰ ۰ ۱ ۳۸۸ 
والتر بارباا. ۸۵۳٩‏ ۵۴۰ 
وحیدی» ایرج. ۸۸ 


ولیان. عبدالی ظیم (نایب‌التولیه آستان 
قدس) ۲۶ ۳۲ ۲۸۶ ۴۴۷ ۴۵۲ 


ولیعهد انگلستان, ۴۶۶ 

ولیعهد بحرین» ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
ولیعهد مراکش, ۱۷۹, ۳۰۵ 
ایو مرب ۶۶ ۳۱۱ 


فن سا پوون ۵۲ ۲ 


۳۶۲ ۴۴۵ ۴۲۱ ۴۱۵ ۰۴۱۳ ۰۴۱۱ ۰ 
۵20۱۳ 2۰۲ «۰ ۰۸۲ ۰۳۷۸ ۳۷۷ 


ویک هانس (سفیر آلمان در ایران» ۱۴۴ . 
ویلسن (ویلسون)» هرولد» ۲۴ ۳۹ ۴۸۰ 
وینوگرادوف. ولادیمیر: ۸۱ ۰۱۴۰ ۴۱۳ 
هارون‌الرشید (خلیفه عباسی). ۴۸۷ 


هاشمی‌نزاد. محسن (سیهبد). ۳۲ ۲۵۷ 
۸ ۵۲۵ 


هاشمی‌نزاد. (همسر). ۰ ۳۹۳ 


هاورگو. دیوید. ۸۴ ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

هریمنء ویلیام اورل. ۲۵۹ 

هزیر عبدالحسین. 59 ۳۵ 

هلمز. ریچارد» ۰۱ ۳۷ ۷« ۰۸۷ ۰۱٩۱‏ 


۰ ۳۴ ۰ م۹ ۱۰ ۰ ۰۷۱ 
.۰۰ 2۴ 


همایون. داریوش. ۰۲۷۷ ۳۲۴ 


همایی. جلال. ۱۳۰ 


هویداء امیر عبّاس. 4 ۲ 4٩‏ ۷ ۰-۱۳۰ 


۳ ۰۱۶۷ ِ«۰۲۰ .۱ ۰-۶ ۰ ۳۴ 
۴ ۰۲۴۲ ۲۷۰ و در بسیاری از صفحه‌ها 


هیتلر ۲۵۶ 


هیث. ادوارد» ۴۸۰ 

هیلر علی. ۳۶۵ 

۳۶۵ 1 

هیلی. دنیس» ۳٩‏ 

یادین ایگال (پرفسور)» ۵۲۳ 

یار شاطر» احسان, ۰۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ 


یانکلوویچ» ۱۵ 5 ۰۳۷ ۳4 .۰ ۲۲۵ 
۲ ۰۳۴۳۵ ۰۲۴۶ ۰۳۵۲ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۲۶۷ 
۰ ۲ ۴۰۲ ۰۴۶۵ ۱۴ ۵۱۵ 


یانگ, اندروء ۵۱۰ ۵۱۶ 

یزدان پنا» مرتضی (سپهبد)» ۳۱۳ 

یگانه. محمّد. ۱۱ 

یمانی. رکی (شیخ)» ۰۱۲۸ ۳۰۷ ۳۶۵ ۳۶۹ 
۳۸۷ ۱ 
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